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جزوات شرح کتاب معرفت نفس و حشر
مقدمه
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
مغز نغزي دارد آخر آدمي                   يك دمي آن را طلب، گر آدمي
مسلّم موضوعي مثل معرفت‌النفس‌والحشر، موضوعي نيست كه متذكّر جان و قلب هر كس باشد، بلكه صاحب گوشي را متأثّر مي‌كند كه قلب او تأمّلاتي در خود كرده باشد و راه‌هايي را يافته و در جستجوي راه‌هاي ديگري است.

بحث را با فرمايش علامه‌‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در رسالة‌الولاية شروع مي‌كنيم، ايشان مي‌فرمايند:
«شريعت اسلام؛ ما را به عملي دعوت مي‌كند كه موجب خير و سعادت ماست و آن عملي كه موجب خير و سعادت انسان است، در صورتي محقّق مي‌شود كه شناخت و توجّه به ذات اقدس حق، زيربنا و پاية آن شود. يعني عمل سعادت‌بخش كه همان عمل الهي است، بر اساس شناخت الهي بايد باشد.»

علامه‌ طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در همان رساله مي‌فرمايند: 
«شناخت پروردگار از طريق نفس، نزديك‌ترين و كامل‌ترين شناخت است، و ملاحظه مي‌شود كه كتاب و سنّت هر دو ما را به اين هدف دعوت كرده‌اند. روايت مشهور پيامبرخدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌و‌سلّم» كه مي‌فرمايند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ». و آنچه در قرآن كريم داريم كه: «وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ‌الْفَاسِقُونَ»
 يعني؛ شما از آن‌ها نباشيد كه خدا را فراموش كرده‌اند و در نتيجه خودشان را فراموش كردند؛ نتيجه مي‌دهد كه اگر خودتان را فراموش كنيد، خدا هم فراموش شده است. از امير‌المؤمنين علي«عليه‌السلام» داريم: «اَلْكَيِّسُ، مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ وَ اَخْلَصَ اَعْمالَهُ» يعني؛ زيرك و هوشيار كسي است كه خود را بشناسد و اعمالش را پاك و خالص گرداند. از اين روايت مي‌توان فهميد كه خلوص عمل هم به شناخت نفس است و باز از حضرت امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» داريم: «اَلْعارِفُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ، فَاَعْتَقَهَا، وَ نَزَّهَهَا عَنْ كُلِّ ما يُبَعِّدُها»
 يعني؛ عارف كسي است كه خودش را بشناسد و آن را آزاد كند و خود را از آنچه از خداوند دورش مي‌دارد پاك نمايد». 
     پس  اگر خواستيد نفس را براي خداوند آزاد كنيد، باز هم نياز است كه اين نفس را خوب بشناسيد و از آن‌چه كه آن را از خدا دور مي‌كند، پاك كنيد و موانع آن را جهت قرب به سوي خدا برطرف نماييد. توجه به روايت اخير، نفس را آماده مي‌كند براي توجّه به اين روايت از امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» كه مي‌فرمايند: «عَجِبْتُ لِمَنْ يَجْهَلُ نَفْسَهُ، كَيْفَ يَعْرِفُ رَبَّهُ»
 يعني؛ در تعجّبم از كسي كه خود را نشناخته است، چطور مي‌خواهد خداي خود را بشناسد. امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» مي‌فرمايند: نهايت معرفت و شناخت اين است كه انسان خودش را بشناسد، «غايَةُ الْمَعْرِفَةِ اَنْ يَعْرِفَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ».
 اگر كسي خودش را نشناسد، نمي‌تواند به چيزي علم حقيقي پيدا كند. نفس انسان پنجره‌اي است به عالم حقايق كه اگر اين پنجره را بشناسيم و درست بازگشايي كنيم، مي‌توانيم به حقايق دست پيدا كنيم.

از امير‌المؤمنين‌علي«عليه‌السلام» روايت داريم كه: «نالَ الْفَوْزَ الْأَكْبَرَ مَنْ ظَفَرَ بِمَعْرِفَةِ النَّفْس»
 يعني؛ اگر كسي موفق شود به معرفت‌النفس، به پيروزي بزرگ نائل شده است. حضرت علامه‌ طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«و بالجمله اين‌كه معرفت‌النفس برترين راه‌ها و نزديك‌ترين راه‌ها به كمال است، چيزي است كه هيچ ترديدي در آن نيست و تنها سخن در مورد كيفيت سير و پيمودن مسير اين راه، باقي مي‌ماند.»

 آري؛ نزديك‌ترين راه براي معرفت حق، معرفت نفس است. مي‌ماند در كيفيت آن كه چقدر بايد همّت كرد و به دقايق اين راه توجّه داشت و از خداوند كمك گرفت، چراكه در معرفت‌النفس سالك بايد به جايي برسد كه نفس خود را در مقابل حضرت پروردگار هيچ كند، هيچ، و اگر معرفت‌النفس سالك را به اين‌جا‌ها نرساند، نه تنها معرفت‌النفسي كسب نكرده، بلكه بر كبر و منيّت خود افزوده است.

بزرگان مي‌فرمايند كه عبادت بايد از روي معرفت باشد تا معرفت بيشتري نتيجه شود، يعني شما عبادت مي‌كنيد و اگر اين عبادت از روي معرفت باشد، خودش باعث معرفت بيشتر مي‌شود. امام‌صادق«عليه‌السلام» مي‌فرمايند: «اَلْعِلْمُ مَقْرُونُ الْعَمَل، فَمَنْ عَلِمَ عَمِل،َ وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ» يعني؛ علم همراه عمل است. كسي كه علم دارد عمل كرد و كسي كه عمل مي‌كند دانا مي‌شود.

پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌فرمايند: «مَنْ عَمِلَ بِما عَلِمَ، رَزَّقَهُ اللهُ عِلْمَ ما لَمْ يَعْلَمْ» يعني؛ اگر كسي به آنچه مي‌داند عمل كند، خداوند روزي او مي‌كند چيزهايي را كه نمي‌داند. اگر بناست ما آنچه را مي‌دانيم عمل كنيم، آن دانايي چطور دانايي است؟ ما در سخنان ائمه و اولياء دين«عليهم‌السلام» داريم كه دو راه براي رسيدن به حقايق است: يكي «سير آفاقي» و ديگري «سير انفسي».
 سير آفاقي؛ همان است كه از طريق تفكّر و تدبّر و نظر كردن به مخلوقات و مصنوعات و نشانه‌هاي حضرت حق در آسمان و  زمين به‌دست مي‌آيد، كه همگي خارج از نفس ما هستند، و با تدبّر و نظركردن به آن‌ها، متوجّه صفات و اسماء حق مي‌شويم و نهايتاً يقين به صفات خداوند و اسماء و افعال او پيدا مي‌كنيم، چرا كه اين عالَم معلول و مدلول يك خالقِ آگاهِ مدبّر و عادلِ و داراي كمال مطلق است و نفس مي‌تواند از طريق توجّه به صفات الهي كه در مخلوقات متجلّي شده، به حضرت حق منتقل گردد، ولي در هر حال اين شناخت موجب علم حصولي مي‌شود. به تعبير علامه‌طباطبايي«رحمه‌الله‌عليه»:
«سير انفسي، عبارت است از رجوع و بازگشت به نفس و شناخت و معرفت خداوند از طريق آن و چون نفس از نظر وجودي هيچ‌گونه استقلالي از خود ندارد لذا شناخت موجودي كه كاملاً وابسته و غير مستقل است، از شناخت موجودي كه مقوّم و نگهدارندة اوست، جدا نيست.»

مي‌توانيم از طريق شناخت نفس، شناخت به ربّ پيدا كنيم، چراكه شناخت به وجود وابسته، جدا از شناخت مقوّم آن نيست، چون متوجّه مي‌شويم نفس وجودش ناقص است و عين ارتباط به آن ذاتي است كه مقوّم نفس است.

بزرگاني مثل علامه‌ طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: ما از طريق سير آفاقي نمي‌توانيم به شناخت كامل دست پيدا كنيم، چون شناخت به خارج از نفس خودمان، شناخت حصولي است و علم حصولي احتياج به ماهيت دارد، در حالي‌كه ثابت شده است خداوند هيچ ماهيتي ندارد و او عين تحقّق خارجي است، و لذا در معرفت ذهني و حصولي معرفت حقيقي حاصل نمي‌شود.

علامه‌‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: 

«در خصوص اين كه معرفت فكري، معرفت حقيقي نيست روايات فراواني آمده است،
 پس حاصل آمد، كه هيچ راهي غير از راه معرفت نفس موجب پيدايش معرفت حقيقي نمي‌گردد، و راه معرفت نفس، راهي نتيجه‌بخش بوده و موجب حصول معرفت حقيقي مي‌شود و آن راه اين است كه انسان، روي دل خويش را به سوي حق بگرداند و از هر مانعي خود را جدا سازد و دل بَركند و به خويش رجوع كند و به خود بپردازد تا آن‌كه به مشاهدة خويشتن خويش نائل آيد، آن خويشتني كه حقيقتش عين نياز به خداوند سبحان است. و هر موجودي كه شأنش چنين باشد، مشاهدة آن، از مشاهدة مقوّم آن جدا نخواهد بود، پس هنگامي كه خداوند را مشاهده كرد، ضرورتاً او را با يك شناخت بديهي خواهد شناخت، سپس خويشتن را حقيقتاً به او خواهد شناخت، زيرا ذاتش عين ربط و وابستگي به خداي سبحان است و سپس هر چيزي را با او و از طريق او خواهد شناخت.»

حال با توجّه به مقام معرفت‌النفس كه يك نوع علم شهودي و حضوري و غير مفهومي است بايد با نهايت دقّت و حوصله وارد اين علم شد، اگر در اين امر درست سير كنيم با امر عجيبي روبه‌رو خواهيم شد و آن اين كه نفسِ خود را آنچنان مي‌يابيم كه آميخته و پيوسته با گونه‌اي از عظمت و كبريائيت است، به طوري‌كه در همه حالات وجودي، آن را از حيات و علم و قدرت و شنوايي و بينايي و اراده و محبّت و ديگر صفات و افعال، با يك امر نامتناهي، از همة جهات و ابعادِ نورانيت و جمال و جلال متّصل و پيوسته مي‌بينيم. بايد با حوصله موضوع را دنبال كرد تا ان‌شاء‌الله نتيجة لازمه حاصل آيد.

تذكّر: روش ما به اين شكل است كه متن ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» را ابتدا مطرح مي‌كنيم و سپس به شرح آن مي‌پردازيم. 
حتماً مستحضريد كه جناب ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» كتاب اسفار را بر مبناي سفرهاي چهارگانه عرفاني به چهار سفر تقسيم كرد و سفر چهارم را در علم به نفس قرار داد كه ما نيز به همان روش در عين تنقيح و حذف و اضافات، بحث را دنبال مي‌كنيم.

جلسه اول

باب اوّل

فصل اوّل: تعريف نفس

     تعريف نفس از جهت نفسيت؛ يعني تعريف نفس از آن جهت كه نفس وابسته به بدن است و به واسطة اين بدن كارهايش را انجام مي‌دهد، مورد بحث قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال شما براي ديدن درخت، به چشم احتياج داريد. تا زماني كه نفس براي انجام افعالش، نياز به آلت و ابزار دارد، مي‌گوييم: داراي جنبة نفسيت است، پس نفس از جهت نفسيت احتياج به آلت و ابزار دارد.

ولي حقيقت نفس وقتي تمام جنبه‌هاي بالقوّه‌اش، بالفعل شد، از جنبة نفسيت خارج مي‌شود و به همين دليل در مرگ طبيعي، نفس ديگر بدن را نمي‌خواهد، و لذا از آن منصرف مي‌شود. هنگامي كه نفس از جنبة نفسيت خارج شد، آنچه را مي‌طلبد، از طريق بدن به‌دست نمي‌آورد، براي همين هم از بدن منصرف مي‌شود و به اين انصراف، موت مي‌گوييم. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در اين رابطه مي‌گويد: 

«با توجّه به اين‌كه نفس وجودي است كه تعلّق به بدن دارد و بدن نيز متعلّق به آن است، يعني نفس يك موجود اضافي و ارتباطي است، لذا بايد آن را با مضاف‌اليه‌اش شناخت، و به همين جهت در تعريف نفس گفته مي‌شود: كَمالُ الْأَوَّلِ لِجِسْمٍ آليٍ ذي حَيات».
يعني نفس به بدن علاقه دارد و از طريق بدن به اهداف خود دست مي‌يابد و لذا بدن را محكم چسبيده است. 

حالا كه اين نفس يك وجود اضافي و داراي تعلّق است و ارتباط با بدن دارد، وقتي مي‌‌خواهيم او را بشناسيم، اين نفس را بايد در عين توجّه به بدن بشناسيم، لذا آن را با متعلّقش كه همان بدن است مي‌توان درست ارزيابي كرد. 

«و به همين جهت در تعريف نفس گفته مي‌شود: كَمالُ الْأَوَّلِ لِجِسْمٍ آليٍ ذي حَيات».
لغت جسم را در تعريف نفس آورد تا نفس را با مضاف‌اليه آن بشناسد. 

اگر موجودي براي كارهايش آلت و ابزار بخواهد و حيات داشته باشد، اسمش نفس است، پس نفس از جهت نفسيت و نه از جهت تجرّد تام، يعني نفس من و شما كه الآن هم حامل بدن است، وقتي جسمي را براي انجام كارهايش در قبضة خود گرفت، اين نفس براي اين جسم، اوّلين كمال است - مثل تيزيِ شمشير كه براي آهن كمال اوّل است- حالا اگر جسم، آلت داشته باشد مثل دست و پا، و زنده هم باشد، اين جسمِ آلت‌دارِ زنده را نفس گويند.

«يعني اوّلاً؛ جسم است كه به‌وسيلة نفس به نبات و يا حيوان و يا انسان تبديل مي‌شود.»

يعني جسم است كه اگر هر كدام از اين نفس‌ها را داشته باشد، نفس نباتي يا نفس حيواني و يا نفس انساني مي‌شود، پس نفس عبارت است از  جسمي كه داراي حيات باشد.

«ثانياً؛ آن جسم، آلي است، يعني نفس، آن جسمي است كه در عين ذي‌حيات بودن، وقتي مي‌خواهد كاري انجام بدهد به وسيلة «آلت» انجام مي‌دهد.»

بر عكس مجرّدات كه در عالم تجرّد از ابزار استفاده نمي‌كنند، مثل اين كه شما وقتي خواستيد يك صورت ذهني بسازيد، احتياج به ابزار نداريد، همين كه آن را تصوّر مي‌كنيد در ذهنتان ‌مي‌آيد، ولي نفس تا وقتي در مرتبة نفسيت است، براي انجام كارهايش در عالم ماده، ابزار مي‌خواهد، مثل ما كه اگر خواستيم دري را بسازيم تيشه مي‌خواهيم.

«زيرا نفس از نظر تجرّد، شأنش برتر از آن است كه بدون ابزار و واسطه، خودش به تنهايي تا سطح مادّه پايين بيايد.»

مقام مجرّد، مقام فوق مادّه است و ارتباط فوق‌ مادّه با مادّه مستقيماً، محال است، چون مادّه پايين‌ترين درجة وجود است و مجرّد مرتبه‌اش بالاتر است. اينجاست كه ابزار و آلت‌هاي نفس بين نفس و پديده‌هاي مادي، واسطه مي‌شوند، همان‌طور كه نفس واسطة بين عالم مجرّدات محض و عالم مادّه است و آلات نفس يعني چشم و گوش آلت است براي اين‌كه نفس بتواند با چيزهايي كه قابل ديدن و شنيدن است ارتباط برقرار كند، به همين جهت در تعريف نفس، واژة «آلي» را به كار برده‌اند.

«ثالثاً: ذي حيات است، يعني نيرويي است كه آثار و افعال حيات از او ظاهر شود و تا جسم داراي چنين نيرويي نگردد و آثار حيات از آن صادر نگردد به آن نفس گفته نمي‌شود.»

وقتي كه مي‌گوييم نفس، يعني جسمي كه حيات داشته باشد و بتواند از خودش آثار حيات را نشان بدهد، پس نفس با حيات، توأم است. اين سنگ در عين اين‌كه جسم است، ولي چون حيات ندارد، نمي‌گوييم نفس، هرچند جسم است. پس اگر جسمي داراي حيات بود، آن جسم از آن لحاظ كه حيات دارد، نفس است، چون جسم عين حيات نيست و وقتي كه نفس به آن تعلق گرفت، صاحب حيات مي‌شود و مي‌توان به آن گفت: جسمٌ آليٌ ذِي حيات، برعكسِ عالم مجرّدات كه خودشان عين حيات هستند، نه اين‌كه جسمي باشند داراي حيات. اين دست عين حيات نيست، ولي وقتي كه نفس به آن تعلق گرفت، حيات‌دار مي شود، امّا ملائكه خودشان حيات هستند و حيات، ذاتي آن‌هاست.

نكته: ما يك وقت مي‌گوييم نفس، امّا توجّه‌مان به نفسيت نفس است، يعني آن‌وجه تعلّقش به مادّه مورد نظر است. يك وقت مي‌گوييم نفس، توجّه‌مان به وجه مجرّد خاص آن است، آن وقتي كه توجّه به وجه مجرّدِ خاص نفس است نبايد آن وجه با جنبة نفسيت نفس اشتباه شود.

تفكيك مقام نفسيت نفس از مقام عقلي آن

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»، مي‌فرمايد: نفس دو مرحله دارد: مرحله‌اي كه در متن مادّه رشد مي‌كند، مثل من و شما كه نفسمان در بدنمان در اين عالم رشد مي‌كند، و مرحله ديگر اين‌كه نفس، بدون استفاده از ابزار و آلات به حوائج خود دست مي‌يابد، مي‌گويد:

«مرحلة اوّل نفس؛ مرحله‌اي از نفس است كه در نهاد مادّه تكوّن مي‌يابد و در سير تكاملي‌اش با مادّه همراه بوده و به موازات مادّه راه كمال را مي‌پيمايد، و در اين حال تعلّق به مادّه جزء حقيقت نفس است، و تعريف مذكور كه عرض شد: «كَمالُ الْأَوَّلِ لِجِسْمٍ آليٍ ذي حَيات» نظر به حقيقت نفس است با صفت نفسيت. و اين‌كه گفته‌اند، نفس در حدّ ذات خود جوهري مجرّد از مادّه است و از عالم قدس نزول كرده، براي اين مرحله كه نفسيت آن مورد توجه است، تعريف صحيحي نيست، زيرا چگونه موجود مجرّد با مادّه قرين گرديد، و با آن تركيب و اتّحاد پيدا كرده است.»

پس چنانچه ملاحظه فرموديد يك مرحله از نفس، مرحله‌اي است كه عين تعلّق به بدن است و اين تعلّق به بدن جزء حقيقت آن است و اين مرحله از نفس را با مرحله‌اي كه مقامش، مقام تجرد كامل است نبايد اشتباه كرد، آن مرحله تجرّد كامل، هيچ‌وقت نمي‌تواند ارتباط با مادّه پيدا كند و آن مرحله كه نفس ارتباط با مادّه دارد، هنوز تجرّد كامل ندارد و تجرّد نسبي و جنبة نفسيت دارد، جنبه‌اي كه از طريق آلات و ابزار مي‌تواند كامل شود. سپس مي‌فرمايد:

«مرحلة دوم نفس؛ مرحلة نهايي نفس است كه نفس آثار و اعمال خويش را بدون استعانت به آلات بدن انجام مي‌دهد و در اين حالت صفت نفسيت از او زدوده شده و ديگر تعلّق به بدن ندارد و عقل محض شده است.»

پس اگر گفته مي‌شود نفس يك موجود مجرّد و عاري از دنياست، معنيِ اخير نفس مورد نظر است.

با اين مقدّمات اگر گفتند نفس اضافة تعلّقي به بدن دارد، به معناي اين نيست كه نفس در ذات خود يك مقولة اضافي است، يعني مثل پدر بودن نسبت به فرزند نيست كه هيچ حقيقتي جز همان نسبتِ به فرزند، ندارد و به همين جهت هم نفس، بالأخره بدون بدن مي‌تواند باقي باشد، ولي پدر بودن، بدون فرزند، نمي‌تواند باشد. 
مي‌گوييم دست من، و اين‌ دست زنده است و نفس دارد، ولي نفس جاي خاصي از دست نيست، نه اين‌كه نفس به عنوان عامل حيات داخل دست باشد و يا بيرون دست، خود اين دست حيات دارد كه آن حيات، همان تعلّق نفس به بدن است. اين كه مي‌گوييم جسم حيوان يا جسم حيات‌دار نه به اين معنا كه گوشه‌اي يا طرفي از جسم، زنده بودن آن قرار دارد، بلكه به اين معني است كه جسم الآن كه نفس به آن تعلّق گرفته، خودش زنده است، زنده بودن در اين مرحله مي‌شود جسم ما، نه اين‌كه جسم بودن يك طرف و زنده بودن يك طرف باشد، بلكه حقيقتاً يك جوهر واحد است كه زنده است، يعني الآن بدن ما خودش يك موجود زنده است. مي‌فرمايد:

«اضافة تعلّقي نفس به بدن از لوازم خارجي نفس است و داخل در حقيقت آن نيست و به همين جهت نفس بدون اين بدن باقي و پايدار خواهد ماند.» 

سپس در تأكيد اين‌ نكته كه ممكن است ما صرفاً تصور خود را از وجه مجرّد بدن، نفس بدانيم و غافل شويم از اين‌كه نفس همان كمال اول براي جسم آلي ذي حيات است، مي‌فرمايد:

«متوجّه باش وقتي مي‌گوييم جسم حيوان يعني جسمي كه حيات، تمام وجود آن را اشغال كرده است، يعني جسمي است زنده، نه اين‌كه جسم‌بودن يك طرف است و زنده‌بودن طرف ديگر، بلكه حقيقتاً يك جوهر واحد است كه زنده است.»   

يعني ما در خارج يك واقعيت داريم به نام «جسم حيوان» يعني جسمي كه حيات، تمام وجود آن را در برگرفته است. خود نفس عين جسم است، حالا اين جسم به حياتِ نفس، حيات‌دار است و ما مي‌گوييم جسم زنده. اگر خودمان هم فكر كنيم مي‌فهميم كه نمي‌شود كه نفس خودش چيزي نباشد و عارض بر جسم باشد، پس به گفته ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»:

«اين‌طور نيست كه جسم يك جوهر باشد و حيات، عارض بر آن شده باشد، بلكه علّت حياتِ اين جسم، نفسي است كه مقوّم ماهيت جوهريّة حيوان است.»

اگر انسان اين مطلب ظريف را درست بفهمد يك قدم جلو آمده است، چون در بسياري موارد، ذهنِ انسان واقعيات را دستكاري مي‌كند، مثلاً ما در خارج در درخت، برگي داريم كه سبز است و اين‌طور نيست كه برگ يك چيز باشد و سبزبودن چيز ديگري، ولي ذهن از اين واقعيت خارجي دو وجهِ جدا از هم مي‌سازد و ممكن است آنچه را ذهن ساخته، ما به خارج سرايت دهيم و عملاً از درك صحيح خارج، محروم شويم. در مورد نفس هم همين‌طور است، آنچه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» بر آن تأكيد دارد، يك واقعيت بودن «جسم حيوان» يا جسم داراي حيات است، يعني همان‌طور كه برگ يك واقعيت خارجي است كه سبز بودن مربوط به خود آن است، در مورد جسم حيوان يا جسم حيات‌دار، حيات‌دار بودن عين واقعيت آن جسم است و لذا چنين واقعيتي را «نفس» مي‌گويند.

دلايل مغايرت مزاج
 از نفس 

تذكّر: فلاسفه برعكس عدّه‌اي از پزشكان هم‌عصرِ خود، نفس را چيزي غير از مزاج مي‌دانستند. عدّه‌اي ممكن است بگويند همين اعضاء همراه انرژي‌اي كه در بدن داريم همان نفس است،  به عبارت ديگر نفس ما يا منِ ما چيزي جز همين مجموعه اعضاء بدن نيست، بلكه همين مزاج ما نفس ما را تشكيل مي‌دهد. يكي از دلايل غلط‌بودن اين نظر، اين است كه بعد از خارج شدن نفس از بدن، بدن متلاشي مي‌شود. اگر نفس همان مزاج و انرژي است، چرا بدن انسان مُرده كه مزاج و انرژيش سر جايش است، بعد از مدّتي متلاشي مي‌شود. اينجاست كه متوجّه مي‌شويم عاملي در صحنه است كه اعضاء را با هم الفت مي‌دهد و جمع مي‌كند و آن را از متلاشي شدن و فاسد شدن نگه مي‌دارد، و اين عامل با مرگ انسان، از بدن منصرف شده، و به همين جهت وقتي بدن تعلّقش به نفس را از دست داد، ديگر نفس در تدبير بدن تصرّف نمي‌كند و بدن متلاشي مي‌شود. چون در مرگ، عامل الفت و انس‌دادن و واحد نگه‌داشتن بدن خارج مي‌شود و لذا متلاشي‌شدن بدن شروع مي‌شود. اين يكي از دلايلي است كه مزاج و انرژي ما همان نفس و يا منِ ما نيست. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در دليل اوّل خود در رابطه با مغايرت مزاج از نفس مي‌گويد:

« بدن حيوان مركب از عناصري است كه با هم الفت گرفته‌اند و لازم است نفسي باشد كه عامل اين الفت باشد و به همين جهت است كه چون مرگ فرا رسيد، بدن از هم متلاشي مي‌شود، زيرا عاملِ اين الفت، از بدن منصرف شده است.»

يعني اگر عامل الفتي نبود، بايد هميشه اين اتّحاد و الفت بين اعضاء بدن باشد، پس نتيجه مي‌گيريم وقتي مرگ فرا مي‌رسد عامل و چيزي در بدن بوده است كه الآن در بدن نيست و در نتيجه بدن متلاشي شده است.

دليل دومي كه مطرح مي‌كند اين است ‌كه وقتي شما بيمار مي‌شويد، يعني مزاج بدن و تعادل نظام عنصري بدن به هم مي‌خورد، اگر عاملي نبود كه بدن خارج شده از اعتدال را به اعتدال برگرداند، و انسان فقط همان مزاج بود كه اعتدال خود را از دست داده،  نبايد ديگر آن مزاج به اعتدال برگردد، چه عاملي است كه صحّت بدن را دوباره به آن برمي‌گرداند؟ به قول طبيبان بهترين عامل سلامتي، طبيعت است، يعني اگر ما موانع را برطرف كنيم، به خودي خود بدن سلامتي‌اش را به‌دست مي‌آورد، اين بدان جهت است كه اگر موانع را برطرف كنيم، نفس، مزاج منحرف‌شده از تعادل را به تعادل برمي‌گرداند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد:

«در حالت بيماري گاهي انسان تعادل خود را از نظر فيزيولوژيكي از دست مي‌دهد و به اصطلاح؛ مزاج از سلامت خارج مي‌شود، ولي پس از چندي به صحّت و سلامت خود بازمي‌گردد، پس بايد عاملي باشد كه مزاج را به حالت صحّت برگرداند و خود مزاج نمي‌تواند چنين كاري را انجام دهد و نمي‌شود آن نيرو خارج از بدن هم باشد، زيرا هر فعل و انفعالي كه در بدن حيوان انجام مي‌گيرد، بايد به‌وسيلة نيروي متعلّق به بدن انجام گيرد و اين نيروي كنترل‌‌كننده و مدبّر بايد همان «نفس» باشد كه غير از مزاج است.»

يعني بايد نفسي باشد كه بتواند در بدن من تصرّف كند و آن را به تعادل از دست‌رفتة خود برگرداند. پس اوّلاً؛ خود بدن نمي‌تواند اين تعادل رفته را بازگرداند، چون خود بدني كه تعادلش از بين رفته است چگونه مي‌تواند تعادل خودش را برگرداند، پس بايد نفسي باشد كه در عين اين‌كه مريض‌شدني نيست و مريض شدن براي آن معني نمي‌دهد  بدن را به حالت صحّت برگرداند. ثانياً: بايد اين نفس بتواند در بدن تصرّف كند، يعني داراي تجرّد تام نباشد وگرنه هيچ‌گونه تعلّقي به بدن ندارد، بلكه طوري باشد كه جنبة نفسيت آن محفوظ باشد. و لذا از اين طريق مي‌شود ثابت كنيم كه هم وجودي غير از بدن در صحنه است و هم آن موجود، عامل تصرّف در بدن است كه به آن «نفس» مي‌گويند.

دليل سوم: اين‌كه گاهي بدن شما خسته است و انرژي‌اش به حداقل رسيده است، مثلاً در يك سربالايي، بدن در حالت خستگي نمي‌تواند بالا برود، ولي اراده‌اي هست كه با همة خستگي و فشار، بدن را به بالا مي‌برد، اگر ما منحصر و مختصر در بدن بوديم، پس بايد وقتي كه بدن ضعيف و انرژي‌اش كم شد، مقاومتي در مقابل اين ضعف وجود نداشته باشد، در حالي‌كه اراده‌كننده‌اي بر خلاف آن مزاج كه آماده نيست بالا برود، مي‌تواند اراده كند و به بدن براي بالارفتن حكم كند، اين اراده‌كننده همان «نفس» است. ملاصدرارحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«گاهي انسان خسته شده است، يعني انرژي بدن كه همراه مزاج باشد، اجازه ادامة كار را نمي‌دهد، با اين حال محرّكي هست كه بدن را فرمان مي‌دهد و تسليم ناتواني مزاج نمي‌شود، مثل وقتي كه در دامنة كوه  به طرف بالا در حركتيم، در عين خستگي بدن، نفس، شما را به طرف بالا به حركت فرمان مي‌دهد و تحريك مي كند.»

مغايرت مدرِك از مدرَك

دليل چهارم از دلايل محكم و مهمِ مغايرت مزاج با نفس است كه تحت عنوان  مغايرت مدرِك از مدرَك مطرح است؛ شما مي‌دانيد كه ما مي‌توانيم از چيزي كه ادراك مي‌كنيم، صورت علميه و ذهني آن را پيش خودمان داشته باشيم، از طرفي ما چيزي را كه غير خودمان است ادراك مي‌كنيم، مثل مزاج، و خود اين دليل است كه مزاج غير خودمان است، ما مي‌توانيم خصوصيات بدني خودمان را ادراك كنيم و مي‌فهميم كه اين‌ها همه خصوصيات بدني ماست، پس بايد آن‌كه ادراك مي‌كند غير آن باشد كه ادراك شده است. چون تغاير و دوگانگي بين ادراك‌شده و ادراك‌كننده حاكم است، پس مزاج خود نفس نيست. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در اين رابطه مي‌گويد:

«خود ادراك‌كردن بهترين دليل بر مغايرت نفس با مزاج و دليل تجرّد نفس است، زيرا ادراك عبارت است از حضور مدرَك در ذات مدرِك، حال نفس، خودِ مزاج را هم درك مي‌كند و اين دليل است بر اين‌كه نفس، غير مزاج است و دليل تجرّد نفس اين‌كه هر حيواني عالم به ذات خويش است و علم، عبارت است از حصول معلوم براي عالم، و حصول ذات براي ذات فقط در مجرّد ممكن است كه بُعد ندارد و اتّحاد عالِم و معلوم مي‌تواند عملي شود.»

مسلّم علم عبارت است از حضور مدرَك در ذات مدرِك، يعني حضور موجود درك‌شده نزد شخص درك‌كننده، مثل وقتي كه ما ساعت واقع روي ميز را درك مي‌كنيم، صورت علمي ساعت است كه ما در نفس خود درك مي‌كنيم، پس بايد صورت علمي آن پيش من باشد و اتّحادي بين من و آن چيزي كه درك‌شده واقع شود، وگرنه عملاً ادراك انجام نمي‌گيرد.

پس وقتي كه ادراك عبارت است از حصول و حضور مدرَك نزد مدرِك، بايد اين اتّحاد بين مدرَك و مدرِك واقع بشود تا ادراك انجام گيرد، در حالي‌كه غير مجرّدات نمي‌‌توانند با همديگر متّحد شوند، چون بُعد دارند.

خلاصه همين كه نفس مي‌تواند مزاج را درك كند، يعني مدرَك غير مدرِك است، پس مزاج غير نفس است، از طرفي اتّحاد حقيقي وقتي ممكن است كه بين دو چيز متّحد شده بُعد و طول و عرض نباشد و جايي كه بُعد باشد، علم حاصل نمي‌شود، و لذا نتيجه مي‌گيريم علاوه بر اين‌كه نفس غير مزاج است، نفس مجرّد است.

سؤال: در نطفة انسان كه هنوز نفسي در آن پديدار نشده است، عامل تركيب عناصر چيست، و چه عاملي سبب مي‌شود كه مزاج يعني كيفيتي كه در اثر تركيب عناصر به‌وجود مي‌آيد، پديد آيد؟ 

جواب: نفس پدر و مادر در ابتدا باعث اين ائتلاف مي‌شود، تا آن شرايط پرسلوليِ اوّلية دوره جنيني حاصل شود و در آن شرايط، سلول‌ها امكان جذب نفس را پيدا كنند، همين كه آن قابليت را پيدا كنند، نفخه نفس شروع مي‌شود و ديگر آن موجود، خودش، خودش را حفظ مي‌كند و شروع به ساختن اعضاء مي‌نمايد. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در جواب اين سؤال مي‌گويد:

«نفس اَبَوين در ابتدا سبب ائتلاف و حصول مزاجي مناسب با اوّلين تركيب مادّه بدن مي‌گردد و سپس نفس، به اين بدن تعلّق مي‌گيرد و اين نفس موجب پيدايش مزاج جديد گشته و حافظ و مربّي آن مزاج خواهد بود.»

وقتي كه نفس به آن مجموعه سلولي تعلّق گرفت، آن نفس مزاج جديدِ خودش را دارد و  مزاج پدر و مادر در آن ميان داراي نقش نيست.

«سؤال: حال كه براي حيوان و نبات و انسان، نفس قائليم و مي‌گوييم نفس حيواني خواصّ نفس نباتي را دارد به اضافة حسّ و حركت، آيا اين بدين معني است كه نفس حيواني تركيبي از نفس نباتي به‌ اضافة حسّ و حركت است؟

جواب: عمده آن است كه بدانيم هر نفسي اعم از نفس نباتي يا حيواني و يا انساني، يك نفس واحد است، بلكه نفس حيواني كامل‌تر از نفس نباتي است و در انسان يك نفس به نام نفس ناطقه وجود دارد و كلية قواي جسماني و نيروهاي نفساني مثل نموّ و تغذيه و حسّ و حركت در انسان، همه شئون و پرتو همان نفس انساني است، و نفس ناطقه يك حقيقت جامع است كه كلّية قواي نفساني در حيطة وجود او قرار گرفته و اوست كه از نظر قدرت و فكر و تعقّل به‌نام قوّة عاقله و در مرتبة توهّم به نام قوّه واهمه در مرتبة تخيّل به نام قوّه خيال ناميده مي‌شود و اوست كه مبدأ احساس و تحريك و نگهبان مادّه و عامل بقاء بدن است.»

پس نفس در عين اين‌كه كثير القواء است، ولي وحدت او وحدت حقيقي است و يك واحد است كه شديد شده است و به اين دليل بايد پذيرفت كه قواي نفس متعدّد است، ولي در عين حال در ذات خود، واحد است كه اصطلاحاً گفته مي‌شود:«النَّفْسُ في وَحْدَتِهِ كُلُّ الْقُوي»؛ پس چنانچه ملاحظه فرموديد تفاوت در شدّت نفس حيواني از نفس نباتي و شدّت نفس ناطقه از نفس حيواني و نفس نباتي است، و به تعبير ديگر نفس انساني يا نفس ناطقه جامع آن نفوس است و نه مجموع آن‌ها.

   سؤال: چرا نمي‌شود پذيرفت كه نفس يك قوة بيشتر ندارد كه همان قوّه به خودي خود، هم عامل توليد و هم عامل تغذيه و نموّ باشد؟

 جواب: چون گاهي اين قوا نسبت به هم متضادند، مثلاً در دوران كهولت و پيري، تغذيه برقرار است ولي نموّ متوقّف گشته، پس بايد نموّ غير از تغذيه باشد و اين است معني تعدّد قواي نفس.
پس ملاحظه كرديد كه اگر نفس يك قوّه بيشتر نداشت و همه فعل و انفعالات نفس به جهت آن قوّه بود، ديگر تضاد بين قوا معني نداشت، در حالي‌كه همان‌طور كه ملاحظه كرديد، بعضاً بين قوا تضاد وجود دارد و لذا بايد نفس داراي قواي متعدد باشد و نه يك قوّه. 
«والسلام»     

جلسه دوم
علم نفس به خود و افعال خود

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
پس از روشن شدن مغايرت مزاج و نفس و اين‌كه نفس موجودي مجرد است كه به خود و قوايش علم دارد، در مورد علم نفس و به خود و افعالش، بحث به اين‌جا مي‌رسد كه چرا به بعضي از كارهايي كه نفس ما انجام مي‌دهد علم نداريم؟ و بحث را با همين سؤال مطرح مي‌كنيم:  

سؤال: اگر همة افعال بدن ما به وسيلة نفس تدبير مي‌شود، چرا نفس ما به بعضي از اعمال و افعال خودمان، مثل هضم و جذب و ... علم ندارد؟ مگر نه اين‌كه نفس بايد به كارهايش علم داشته باشد، و از طرفي مگر نفس ما، خود ما نيستيم؟ پس چرا ما به همة افعال خود عالم نيستيم. 

جواب: لازمة اين‌كه چيزي از سنخ علم باشد، اين است كه مجرّد باشد، تا اتّحاد عالِم و معلوم كه لازمة علم است محقّق شود و لذا چيزي كه طول و عرض و ارتفاع دارد، يعني چيزي كه بُعد دارد، تا آن وقتي كه در مقام بُعد است، آن چيز، امكان علم شدن براي نفس نمي‌تواند داشته باشد، در نتيجه نفس به اين اعمال طبيعي علم ندارد و به عبارت ديگر به اين علت نفس به اعمالي مثل هضم و جذب، علم ندارد كه اين‌ها از سنخ معلوم براي عالم نمي‌باشند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در اين رابطه مي‌فرمايد:

«مي‌دانيم كه وجود، داراي مراتب است و نام علم بر وجودي اطلاق مي‌شودكه داراي تجرّد باشد تا اتّحاد بين مدرِك و مدرَك تحقّق يابد و آنچه از جنس مادّه است و وجود آن آميخته به عدم است و شايسته حضور در نفس نيست، متعلّق علم قرار نمي‌گردد. بنابراين نفس در عين اين‌كه مبدأ اصلي كليه ادراكات و تحريكات ارادي و طبيعي و عامل هر فعل و انفعال بدني است، ليكن لازم نيست به جميع اعمال حتّي عمل جذب، علم و شعور تفصيلي داشته باشد.»

در اين بحثي نيست كه تمام حركات ما توسط نفس انجام مي‌گيرد، و هر چه ما مي‌فهميم نفس است كه مي‌فهمد، و يا هر چه مي‌بينيم، نفس ما از طريق چشم مي‌بيند و آگاهي پيدا مي‌كند، پس در واقع نفس مي‌بيند و مي‌شنود، پس كلية ادراكات مثل ديدن و شنيدن و كلّية تحريكات مثل بلند شدن و نشستن، و هضم غذا همه مربوط به نفس است و لذا نفس در ذات خود يك شعور اجمالي به اين اعمال دارد، ولي لازم نيست نفس به تمام اين اعمال خودش شعور تفصيلي داشته باشد، چون اوّلاً؛ بايد بين علم شخصِ حسن و رضا به افعالشان با علم نفس به افعالش فرق بگذاريم، چراكه علم حسن و رضا به آن وجه از اعمالشان علم تفصيلي است كه خودشان آن اعمال را اراده كرده‌اند، ولي اين آقايان به تمام مراتب نفس خود نظر ندارند، به عبارت ديگر تمام اراده‌هاي تكويني نفسِ خود را با اراده و اختيار تشريعي، مورد توجّه قرار نداده‌اند و لذا آن‌ها به عنوان اشخاصي كه داراي اراده جزئيه هستند، در تمام مراتب نفس خود حاضر نيستند تا به تمام مراتب عملِ نفسِ خود آگاهي داشته باشند، چراكه در كثرات عالم مادّه واقع‌اند و عالم كثرات توجه آن‌ها را به خود جلب كرده، و نسبت به همة ابعاد خود غفلت كرده‌اند.

ثانياً؛ نفس در ذات خود به همة اعمالش آگاهي حضوري دارد، هر چند شخص حسن و رضا به جهت غفلت‌هايشان، در آن مرحله نيستند و به جهت همين علمِ ذاتي نفس به افعالش است كه در اثر قطع عضو، سريعاً متأثّر مي‌شود و اين تأثر شديد و سريع نشانة توجّه نفس به كلّية قواي حيوانيِ خودش است و يا وقتي مزاج از تعادل خارج مي‌شود، متوجّه مي‌شويم نفس با عنايت خاص و توجّه دقيق سعي در برگرداندن مزاج به حالت تعادل دارد، به طوري كه مثلاً انسان تمايلش به غذا كم مي‌شود، تا نفس از طريق دفع مواد زائد، مزاج را به حالت تعادل خود برگرداند، پس معلوم است نفس به عدم تعادل در مزاج، علم دارد و مطابق علم خود فرمان مي‌دهد، ولي شخصِ حسن و رضا در اين مرحله از علم نفس حاضر نيستند و به عبارت ديگر علم به علم نفس ندارند، يعني اين‌ها به علم نفس به اعمال طبيعي‌اش، علم ندارند.  

لذا ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» تذكّر مي‌دهند كه نفس دو نوع فعل دارد: يكي «فعل اختياري»؛ كه همواره به فعلي كه مي‌خواهد انجام دهد، علم دارد و در راستاي همان علم، فعلي را كه به آن علم دارد، اراده مي‌كند، اين فعل اختياري است كه هميشه هم مسبوق به علم و اراده است و تا تصوّر نكند و اراده نكند، انجام نمي‌دهد. مثلاً شما وقتي كه مي‌خواهيد سر كلاس بياييد اوّل علم داريد كه كجا مي‌خواهيد برويد، يعني علم به آن‌جا داريد و بعد اراده مي‌كنيد به آن‌جا برويد، يعني انتخاب مي‌كنيد و عمل مي‌كنيد. دوم «افعال طبيعي»؛ اين‌نوع از افعال احتياج به علم تفصيلي ندارند، بلكه نفس همان‌طور كه خودش را دوست دارد، فعلش را هم دوست دارد، و نسبت به آن التفات كلّي دارد، به چه دليل؟ به اين دليل كه ما بارها فكر مي‌كنيم كه نفس ما هيچ توجّهي به اين لايه‌ها و شيارهاي سرانگشت ندارد، ولي به مجرّد اين‌كه اينجا زخم مي‌شود، نفس ما متوجّه آن مي‌شود و براي درمان آن تمام بدن را به كار مي‌گيرد و گاهي وقت‌ها اگر ضربه‌اي به بدن ما بيايد، آن‌چنان توجّه‌اش را به آثار آن ضربه جمع مي كند كه به كلّي از ساير اعمال ادراكي خود منصرف مي‌شود، به طوري كه بقية دردها و يا ضعف‌ها و بيماري‌هايمان را متوجّه نمي‌شويم، خود همين حالت، دليل بر اين است كه نفس  يك‌توجّه كلّي به بدن و اعمال طبيعي آن دارد، هر چند كه توجّه جزئي و مشخص ندارد، علم به دفع و جذب هم همين‌طور است كه به آن‌ها علم كلي دارد، هر چند كه مثل افعال اختياري به جزء‌جزء و مورد مورد آن افعال، علم تفصيلي نداشته باشد.

نفس چون خودش را دوست دارد، همين كه ذات خويش را دوست دارد، اثر و آثار خودش را هم دوست  دارد و چون اثر و آثار خودش را دوست دارد، اين افعال را انجام مي‌دهد، منتها اين افعال ريشه در ذات خود نفس دارد و نه ريشه در اراده و اختيار و علم تفصيلي شخصِ حسن و رضا، لذا است كه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

« عشق نفس به ذات خود، مستلزم شوق به افعالي است كه تابع ذات و صادر از اوست.»

و لذا هم آن‌ها را انجام مي‌دهد و هم مي‌داند دارد آن‌ها را انجام مي دهد، نفس بالذّات از هر خطري خود را نجات مي‌دهد، چون خودش را دوست دارد و خطري كه بخواهد او را ضايع كند، بد مي‌داند و از آن متنفّر است، پس چون عشق به خود دارد، عشق به افعال و آثار خود دارد، چون افعال و آثارش بسط و گستردگي خودش است، چون خودش را دوست دارد، افعال و آثارش هم كه چيزي جز خودش نيستند دوست دارد و آن‌ها را انجام مي‌دهد، منتها در مراحل و مراتب پايين‌تر، پس آن‌ها را هم دوست دارد، پس ذاتاً‌آن‌ها را انجام مي‌دهد، حالا چه علمي به آن‌ها دارد؟ علم بالذّات و طبيعي و نه علم ارادي و اختياري.

 پس علم‌نفس به افعال طبيعي خودش از نوع علم ارادي جزئي نيست و با همان علم خود، اعمال طبيعي بدن را انجام مي‌دهد و درست تعداد حركات قلب را بر اساس نياز بدن تنظيم مي‌كند.

حال پس از جوابِ سؤال فوق، برگرديم جهت بررسي قواي نفس و توجّه به اين نكته كه نفس انساني داراي قواي نباتي، حيواني و قوّة نفس ناطقه يا انساني است.

قواي نباتي

قوّة نباتي آن خصوصياتي است در انسان كه منحصر است در گياه يا نبات، يعني شما اين‌خصوصيات را در نبات تماماً مي‌بينيد و در انسان هم همين‌ها وجود دارد، امّا از آن جهت كه نبات همين قوا را دارد و غير اين‌ها را ندارد، به آن هست قواي نباتي مي‌گويند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«آن قوايي كه در گياه و حيوان و انسان مشتركاً موجود است و در جماد نيست، «قواي نباتي» گويند؛ مثل قوّة ناميه كه عمل نموّ در گياه و حيوان و انسان را انجام مي‌دهد و يا مثل «قوّة غاديه» كه عامل حفظ و بقاء بدن است از طريق جبران آن مقدار انرژي كه در اثر فعاليت بدن، تحليل مي‌رود، در اصطلاح مي‌گويند قوّة غاذيه عامل «بَدَلِ ما يَتَحَلَّل» است، يعني عامل جبران آن مقدار انرژي است كه تحليل رفته است». 

     سپس مي‌فرمايند: 

«قوّة ناميه تا زماني كه با مانعي روبه‌رو نشود و ضايعه‌اي آن را مختل ننمايد، عمل طبيعي خود را در سنين مختلف انجام مي‌دهد كه علي‌القاعده اين قوّة در جواني فعّال‌تر و به مرور با سير به سوي پيري فعّاليتش كم مي‌شود و به‌همين جهت در جواني فربهي و در پيري لاغري، نشانة حركت طبيعي قوّة ناميه است و لاغري در جواني، و فربهي در پيري نشانة انحراف اين قوّة از مسير طبيعي‌اش مي‌باشد.»

پس اگر خواستيد ببينيد كه قوّة نامية شما به صورت طبيعي عمل مي‌كند، بايد در جواني فربهي و در پيري لاغري در شما حاكم باشد و اگر ديديد كه در پيري بسيار فربه هستيد،  قوّة ناميه سير طبيعي خود را طي نمي‌كند. ادّلة بزرگان روي اين قسمت زياد است و ما فقط تذكّر مي‌دهيم و اين‌ها بحثي است كه طبيعيات جديد بايد روي اين مسائل كار كند. ما اين‌ها را به عنوان نقش قواي نفس در دوران مختلف عمر انسان مطرح مي‌كنيم، ولي كيفيت آن به عهدة علم فيزيولوژي يا علم حيات‌شناسي است، حالا كه روشن شد لاغري افراطي در دوران جواني و چاقي افراطي در دوران پيري يك نوع عدم تعادل در قوّة ناميه است، بايد در مورد علّت آن بيماري و چگونگي درمان آن تحقيق كنيد، نهايت كار علم‌النفس در اين رابطه متوجّه كردن طبيبان به اين موضوع است.

قوّة غاذيه، صِرفاً غذا را جذب مي‌كند ولي قوّه‌ديگري هست به نام قوّة مولّده، كه بر روي اين غذا، يك نوع گزينش خاص انجام مي‌دهد كه اين گزينش عامل به وجود آوردن موجود ديگري است از نوعِ انسان، يعني ايجاد اسپرم و اُوُول يك نوع گزينش خاص است به وسيلة قوّة مولّده از غذايي كه قوه غاذيه تهيه كرده است، و اين قوّة مولده، حامل نوعي است كه آن نوع الآن اين غذا را خورده است. شما به عنوان نوع انسان غذا مي‌خوريد، قوّه‌اي از شما مقداري از اين غذا را به عنوان اسپرم و اوول براي ادامة حيات و ادامه نسل شما، جذب مي‌كند و قوّة مولده به اين غذا صورت جنس شما را و نوع شما را مي‌دهد. در همين راستا ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد:

«قوّة مولّده و مصوّره عامل حفظ و بقاي نوع هستند، به طوري كه مولّده غذا را تبديل به نطفه مي‌نمايد و مصوّره به نطفه صورت مي‌بخشد و قوايي كه در خدمت قوّه‌هاي اصليِ نباتي هستند، مثل جاذبه و هاضمه و دافعه را قواي خادمه گويند.»

     يعني امثال قواي جاذبه و هاضمه و دافعه كمك مي‌كنند تا زمينة عمل قوّة مولّده و مصوّره فراهم گردد و نسل ادامه يابد.

جايگاه غذا از نظر ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»
صدر‌المتألهين«رحمة‌الله‌عليه» در مورد جايگاه غذا در نفس، بحث نو و جديدي دارند. ايشان اين سؤال را پيش مي‌آورند كه آيا آنچه در معده ما قرار مي‌گيرد حقيقتاً غذاست يا نه؟! ما الآن معتقد هستيم كه اين دست ما، منِ ماست، امّا در مرتبة عالم مادّه، شما الآن كه مي‌گوييد: من، يعني همين دستي كه حيات هم جزء آن است، يعني حيات؛ داخل و يا خارج دست نيست، بلكه خود اين دست، در اين مرتبه نفس است و داراي حيات، كه بحث آن گذشت و روشن شد كه زنده بودن و حيات داشتن با اين دست عجين شده است، پس يعني در اين مرتبه، حيات با اين دست اتّحاد دارد، نه اين‌كه جزئي از اين دست حيات داشته باشد.

مي‌خواهيم ببينيم غذا چيست؟ آيا آن چيزي كه در خارج از بدن ما و در ظرف معده ما قرار مي‌گيرد، غذاي ما به حساب مي‌آيد و يا آن چيزي كه عين وجود بدن ما مي‌شود غذاي ما به حساب مي‌آيد؟

 ايشان مي‌فرمايد: رابطة غذا با بدن، مثل رابطة معلوم است با عالم. شما وقتي كه  چيزي را حسّ مي‌كنيد، محسوس شما به واقع آن صورتي است كه پيش شماست و با نفس شما متحد است. آن شيء خارجي، محسوسِ بالعرض شماست، ولي حقيقتاً چيزي كه شما حسّ مي‌كنيد، آن است كه پيش شماست، حال آن كه پيش شماست، چه موقع براي شما محسوس است؟ وقتي كه كاملاً با شما اتّحاد پيدا كند، شما در آن صورت به آن شيئ علم پيدا مي‌كنيد. پس در واقع محسوستان با شما اتّحاد دارد، و اين همان اتّحاد بين حاسّ و محسوس است، بين عاقل و معقول هم همين‌طور، معقول متّحد با عاقل مي‌شود. شما چيزي را تعقّل مي‌كنيد، كه پيش شماست، آن چيز معقولي كه پيش شما نيست، معقول بالعرض است، معقول بالذّات همان است كه با شما متّحد است، اين قاعده در مورد غذا هم به همين شكل هست، مي‌فرمايند:

«آنچه وارد دهان مي‌شود، غذاي حقيقي ما نيست، بلكه غذاي ما آن است كه واقعاً جزء بدن ما مي‌شود و با بدن اتّحاد كامل پيدا مي‌كند، زيرا هر موجود طبيعي يا نفساني كه داراي طبيعت خاصّه يا نفس مخصوصي از نفوس سه‌گانه است - مثل نباتي، حيواني و انساني- خود موجودي است كه بالفعل واحد و بالقوّه قابل كثرت است و فعل و اثر اين موجود نيز واحدِ بالفعل و كثير بالقوّه است و لذا در مورد غذا نيز بايد گفت: استكمال جسم به‌وسيلة غذا مانند استكمال متكلّم به‌وسيلة علم و استكمال عقل بالقوّه به‌وسيله عقل بالفعل است و بايد اتّحاد بين علم و عالم صورت گيرد، و همان‌طور كه تا محسوسِ بالقوّه در نزد نفس ايجاد نشود، بالفعل نمي‌گردد، بنابراين جسم يا غذاءِ بالفعل كه جزء عضوي از اعضاء بدن مي‌گردد، با بدن متحد مي‌گردد، آن‌چنان اتحادي كه به هيچ‌وجه قابل اشارة حسّيه و قابل انفكاك نباشد، و فقط عقل مي‌تواند در تحليل خود، غذا را از خورندة غذا جدا ملاحظه كند. پس كيموس يا غذايي كه در خون هست و هنوز با عضو متّحد نشده است، غذاي حقيقي نبوده و غذاي بالقوّه است، اصلاً اگر وحدتي بين غذا و بدن نباشد، وحدت و شخصيت بدن از ميان مي‌رود و ديگر يك بدن واحد براي هر انسان معني نمي‌دهد.»

مرحوم ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌خواهد بفرمايد، چطور شما علم پيدا مي‌كنيد؟ علم كه به شما ضميمه نمي‌شود تا شما خودتان باشيد و يك چيزي هم به نام علم به شما ضميمه شود. در علم يافتن به هر چيزي، كاملاً شما خودتان هستيد كه عالم شده‌ايد، منتها نسبت به مرحلة قبل از علم، وجودتان شديد شده است، نه اين‌كه با ضميمه شدن علم به شما وجودتان كثير شده باشد. ما وقتي كه يك وجود هستيم و متوجه‌ايم كه نفس انسان واحد است، هيچ چيز نمي‌تواند با ارتباط با ما، ما را به كثرت بكشاند، حال همان‌‌طور كه علم به اشياء كه موجب مي‌شود ما با اشياء ارتباط پيدا كنيم، باعث نمي‌شود كه ما به دو وجود تبديل شويم، و همان‌طور كه عقل باعث نمي‌شود در ارتباط با معقول، ما دو وجود شويم، بلكه اتّحاد بين عاقل و معقول پيش مي‌آيد، و آن معقول با نفس ما متّحد مي‌شود، غذا هم نبايد در ارتباط با ما، باعث كثرت ما شود.

چون در موقعي كه چيزي را حس مي‌كنيم، محسوسي كه در خارج عبارت است از محسوس بالعرض، بايد پيش شما بيايد، آن‌وقت با شما متّحد ‌شده، محسوس بالفعل مي‌شود، و نيز همچنان‌كه كمال قوّة عاقله در آن است كه صورت معقوله در آن، بالفعل موجود گردد، يعني شما وقتي كه در مورد يك واقعيت معقولي، تفكّر و تعقّل مي‌كنيد و صورت عقليه آن را در نفس‌تان مي‌آوريد و به آن علم پيدا مي‌كنيد، اين‌طور نيست كه آن صورت معقوله ضميمه نفس شما شود، بلكه با صورت معقولة آن متّحد ‌شده‌ايد، و لذا كثرت در نفس شما ايجاد نمي‌گردد، يعني محسوس بالفعل با خود جوهر حسّاس، متّحد است و معقول بالفعل با خود جوهر عاقل متّحد است. با توجّه به اين نكات، جسم غذا خورنده با غذاي بالفعل، متّحد است. حرف ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» همين است كه مي‌گويد: جسم با غذاءِ بالفعل كه جزء عضوي از اعضا بدن مي‌گردد، متّحد مي‌شود. غذا طوري جزء بدن مي‌شود كه با اعضاء بدن متّحد مي‌شود، آن‌چنان اتّحادي كه به هيچ‌وجه قابل اشاره حسّيه و قابل انفكاك نباشد، مثل اين‌كه حيات با جسم شما متّحد است و فقط عقل مي‌تواند در تحليل عقلي خود، غذا را از خورندة غذا جدا ملاحظه و تصوّر كند، ولي در خارج هيچ‌گونه دوگانگي بين غذا و متغذي يا غذاخورنده نيست. 

ما در تحليل عقلي، خيلي از چيزهايي را كه در خارج متّحد هستند جدا تصوّر مي‌كنيم، مثل اين‌كه در خارج صفات خدا عين ذات خداست، ولي در تحليل عقلي مي‌توانيم مفهوم خدا را غير از مفهوم علم و يا قدرت تصوّر كنيم،  هرچند در خارج، خدا عين علم و قدرت و... است. لذا است كه مي‌فرمايند:

«پس آنچه در معده هست يا غذايي كه در خون هست و هنوز متّحد با عضو نشده است، غذاي حقيقي نبوده و غذاي بالقوّه است، مثل اين‌كه آنچه در بيرون هست و ما هنوز آن را حسّ نكرده‌ايم و با نفس متّحد نشده است، معلوم بالقوّه ما است، اصلاً اگر وحدت بين غذا و بدن نباشد، وحدت و شخصيت بدن از بين مي‌رود، يعني ما ديگر يك من نخواهيم داشت. ما همين الآن مي‌گوييم: «مَن» و منظور تمام وجودمان است، به عنوان يك وجود واحد، ولي اگر غذاي بدن، همان وجه متّحد با بدن نباشد و غذاي آن، آن‌هايي باشد كه در معده است،  ديگر بدن واحد معني نمي‌دهد.»

علّت مرگ

آيا علّت مرگ، توقّف قواي ناميه و غاذيه است و يا علّت مرگ چيز ديگري است؟

شخصيت‌هايي مثل ارسطو و ابوعلي سينا معتقد بودند كه مرگ وقتي واقع مي‌شود كه قوّة ناميه و يا غاذيه از فعاليت باز مي‌ايستد.

ولي  جناب صدر‌المتألهين«رحمة‌الله‌عليه» به ما آموخت كه مرگ چيزي جز انصراف نفس از بدن نيست. حالا چرا نفس از بدن منصرف مي‌شود؟ چون كامل مي‌شد و آن نقص‌هايي كه مي‌توانست از طريق بدن جبران كند، جبران كرد. به عبارتي جنبه‌هاي بالقوّه‌اش، بالفعل گشت. حالا يا آن جنبه‌هاي بالقوّه در سعادت بالفعل شد، و يا در جنبه‌هايي از شقاوت، به عبارت ديگر، يا قواي حيواني‌اش بالفعل شد، يعني از بدن براي برآورده‌شدن قواي حيواني‌اش استفاده كرد و يا از بدن براي به فعليت رساندن قواي انساني استفاده كرد. در هر صورت همين‌كه نفس از اين ابزار بدن استفاده لازمه را كرد و ديگر به آن احتياج نداشت از آن منصرف مي‌شود. 

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: 

«هدف و غايت ذاتي مرگ، رسيدن نفوس است به منازل و درجات سعادت و يا شقاوت، كه هر نفسي پس از طي مراحل و قيام قيامت، به حكم ضرورت بايستي بدان سعادت و يا شقاوت برسد.»

يعني هر نفسي كه در اين دنيا آمده طبق حركت جوهري سير به سوي آخرت دارد، و اين منحصر به نفوس نيست، بلكه كلّ عالم مادّه در سير به سوي آخرت است و دارد در ذات خود آخرتي مي‌شود، و نفس در عين سير به سوي آخرت، با اراده‌ها و تحرّكات خودش، آخرت خود را آباد يا خراب مي‌كند، ولي در هر حال از جنسي مي‌شود كه ديگر نياز به اين آلات و ابزارها ندارد.

سپس ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد:

«پس اين‌كه مي‌گويند: غايت حقيقي مرگ آن است كه مظلوم از ظالم انتقام بگيرد و يا نيكوكاران به پاداش خود برسند، صحيح نيست.»

يعني اين‌ها غايت ذاتي مرگ نيست، غايت ذاتي مرگ اين است كه نفس بايد از سنخ و جنس قيامت شود. مي‌فرمايد:

«بلكه اين‌ها (انتقام مظلوم از ظالم) از لواحق مرگ و به‌اصطلاح غايات عرضي آن‌اند.»

     معلوم است ما گندم كه بكاريم، در درجة اوّل براي آن است كه به ما گندم بدهد، ولي در كنارش كاه هم مي‌دهد، حالا معلوم است وقتي قيامت به آن شكلِ گسترده بروز كند، هر نيكوكاري به اجر حقيقي خود و هر ظالمي به عقاب خودش مي‌رسد، چراكه غرض از ايجاد بعضي از چيزها، به فعليت در آمدن خود آن‌هاست، كه آن‌مطلوب بالذّات ايجاد كننده است و بعضي‌چيزها مطلوب بالعرض ايجادكننده هستند. مي‌فرمايد: 

«لذا مرگ در اين عالم يك امر طبيعي است، نه به جهت اين‌كه جسم قابل دوام نيست، زيرا جسم به واسطة تبديلات جوهري و افاضة روحاني قابل دوام است.»

  دائماً خداوند به اين جسم فيض مي‌دهد و نقص‌هايش را برطرف مي‌كند و آن جسم از نظر درجة وجودي شديدتر مي‌شود. 

«بلكه فلسفة مرگ اين است كه كليه قوا و نفوس همواره در صراط استكمال است و چون نفس انساني از قوّة به فعليت رسيد - خواه در سعادت عقلي يا در شقاوت حيواني- ناچار از نشئة دنيا به نشئة آخرت منتقل خواهد شد و اين انتقال فطري و طبيعي است و بدين صورت موت عارض نفس مي‌شود و قرآن در همين رابطه مي‌فرمايد: «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْت» يعني هر نفسي مرگ را خواهد چشيد. و به همين جهت انتقال به قيامت منحصر به نفس انساني نيست بلكه ساير نفوس مثل نفوس حيوانات نيز چنين انتقالي را دارند و نيز تمنّاي مرگ  اولياء، در رابطه با اين‌چنين مرگ نيست بلكه آن ميلي است براي رفع مانعِ سير، كه آن مانع عبارت است از بدن آن‌ها.»

يعني نفس كمالات خودش را يا در جهت انساني و يا در جهت حيواني به‌دست مي‌آورد، و لذا بعضي در حيوانيت كامل مي‌شوند و بالأخره در نهايت قواي حيواني‌شان كامل شده و از قوّه به فعل مي‌گرايد و نفس در اين حال از اين بدن خود منصرف مي‌شود و بعضي از انسان‌ها در قواي انساني كامل مي‌شوند. بالأخره هر نفسي مرگ را مي‌چشد و بعد مي‌فرمايند: اين‌كه شنيده‌ايد اولياء الهي تمنّاي مرگ مي‌كنند، يعني آن‌ها در راستاي آن تمنّا، از خدا رفع موانع لقاي حق را كه بدن و انانيت است، مي‌خواهند تا خداوند با لطف خود، آن موانع را برطرف كند، تمنّا مي‌كنند كه با فيض روح‌القدسي، حجاب اين بدن و حكومت آن را از جان و قلبشان بردارد، نه اين‌كه مورد تقاضايشان مرگ بدني باشد. مي‌خواهند بتوانند به آن مقام عاليه و لقاي حقيقي كه مقصد هر نفسي است برسند. 

چنانچه ملاحظه فرموديد؛ شكل مرگ طبيعي روشن شد و البته آن غير از مرگي است كه در اثر تصادفات يا بيماري‌ها به وجود مي‌آيد. آري؛ در مرگ طبيعي قوّه‌هاي نفس بالفعل مي‌گردد، حال يا انسان اين تبديل قوّه به فعل را جهت الهي مي‌دهد و پيام‌هاي فطرت را از طريق شريعت الهي در زندگي‌اش وارد مي‌كند، لذا حركت او حركتي سعيد و شادي‌بخش است و يا جهتي حيواني به حركت خود مي‌دهد كه در آن صورت حركت او شيطاني است و به آتش الهي كه از درون او سر برمي‌آورد گرفتار مي‌شود، چراكه در دنيا با پشت‌كردن به انوار الهي، خود را گرفتار آتش طبيعت نمود، و مرگ، چيزي جز روبه‌رو شدن با آنچه انسان در مزرعة دنيا كاشته است نيست، حال يا حاصل كشت او كاه‌ها و علف‌هايي است كه براي سوختن است و يا ميوه‌هايي است بس دلپذير. از طريق همين سير و موت است كه قاعدة «يميز الله خبيث من الطَّيِّب» محقّق مي‌شود، خبيثان را در جهنّم جاي مي‌دهند و متّقيان نجات مي‌يابند به طوري كه نه بر آن‌ها بدي مي‌رسد و نه اندوهي.

عامل ايجاد نظم و زيبايي در بدن 

سؤال اين است كه واقعاً چطور مي‌شود كه ما اين شكل مي‌شويم كه هستيم، و هر چند با انسان ديگري كه شكل ما نيست يك نوع غذا بخوريم، شبيه او نمي‌شويم و يا چرا يك گوسفند اگر غذاي انسان را بخورد، شكل انسان نمي‌شود و يا اگر انسان غذاي گوسفند را بخورد، چرا شكل گوسفند نمي‌شود؟ اگر علّت شكل انسان‌ها و حيوانات غذاهاي آن‌هاست، پس بايد هر گروه كه غذايشان واحد است، صورتشان هم يكي باشد، چون علّت واحد، معلول واحد ايجاد مي‌كند. با دقّت در موضوع، متوجّه مي‌شويم كه آن مُصّوِّر و صورت‌دهندة ما، چيزي است خارج از اين غذاها و غير از بدنمان است، كه همان نفس ماست، كه در اثر تدبيراتش اين غذا را به شكل خاص بدن ما درمي‌آورد، البته بعداً روشن خواهد شد كه نفس خودش در پرتو نور عالم عقل چنين عملي را انجام مي‌دهد. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در اين رابطه مي‌فرمايند:

«اين تفاوت اشكال و مقادير اعضاء - مثل چشم كه اندازه‌اش با دست متفاوت است- و تصوير هر عضوي، به صورتي كه انسان و حيوان از آن بهره‌ها مي‌گيرند و در ادامه حيات و حفظ شخص و نوع خويش استفاده مي‌كنند را نمي‌توان به مادّه نسبت داد، زيرا كه اثر مادّه اوّلاً؛ محدود به زمان و مكان بوده و ثانياً؛ شخصي و جزئي است، و لذا اين همه زيبايي و دقّت را بايد به امور مربوط به نفس نسبت داد كه از يك منبعِ عقلاني سرچشمه مي‌گيرد و بالأخره هم آن منبع عقلاني منتهي به ارادة الهي مي‌شود.»

نفس عالم است. ما علاوه بر ذات اقدس حق، بايد يك عالم عقلي هم داشته باشيم و علاوه بر عقل، بايد يك عالَم نفس هم داشته باشيم. ما در اينجا مي‌فهميم كه شكل و چگونگي بدن ما ريشه در نفس ما دارد و نفس ما نيز در امر صورت‌سازي خودش استقلال ندارد، بلكه ريشه در عقل دارد. سپس مي‌فرمايد:

«و نفس اين اعمال و صورت‌سازي را بدون علم و قصد و اراده و به صورت تكويني، تحت‌امر و فرمان خدا و ملكوت اعلي انجام مي‌دهد.»

يعني شما اراده نمي‌كنيد كه چشمتان اين‌طور باشد، بلكه آن تحت يك اراده كلّي به اين شكل درمي‌آيد، خداوند ارادة كلّي خودش را اِعمال مي‌كند و نفس فرمان‌برداري مي‌نمايد و آنچنان غذاها را در جاي خاص خودش گزينش مي‌كند كه چشم شما آبي و يا مشكي مي‌شود. سپس در رابطه با دليل اين مطلب مي‌فرمايد:

«زيرا نفس در وجود، استقلالي ندارد، پس در افعال آن هم مستقل نيست، بلكه به وسيلة جوهري عقلاني اين بدن را به‌وجود مي‌آورد و آن جوهر عقلاني است كه نفس و قواي آن را به استخدام گرفته است، همين‌كه نفس در جسمي پديد آمد، شروع مي‌كند به تصوير و شكل دادن آن موادّ به صورت هاي مختلفِ مورد نظرش»

 همين كه آن موجودِ پر سلولي در رحم مادر آمادة پذيرش نفس شد، و نفس بر آن تجلّي كرد، آن نفس شروع مي‌كند از اين موجود پرسلولي براي خودش، اعضايش را بسازد، اوّل قلب را ايجاد كند و بعد رگ‌هاي خوني را و بعد بقيّة اعضاء را و اين‌ها را زير فرمان و دستور جوهر عقلي فوق نفس ايجاد مي‌كند و در عين ساختن اعضاء، مي خواهد چيز خاصي بسازد، به طوري كه آن موجود پرسلولي را تبديل مي‌كند به يك انسان. مي‌فرمايد: 

«و پس از تشكيل صورت‌هاي كلّي در رحم مادر، در همان‌جا مراكز حسّاس و دقيقي را متناسب با عملي كه بعداً مي‌خواهد انجام دهد مي سازد و آن اعضاء را براي آن اهداف شكل مي‌دهد.»

نفس خوب مي‌داند كه اين بدن براي ماندن در رحم آفريده نشده است، با شعور ناخودآگاه حاصل از پرتو عقل، متوجّه است كه براي اين‌كه تا ابد در رحم بماند نيست، براي همين هم براي خود ريه‌اي مي‌سازد تا بعداً كه در دنيا وارد مي شود از آن استفاده كند. مي‌فرمايد:

«و اختلاف اعضاء انساني سايه اختلاف قواي مدركه نفس‌اند.»

به همين جهت چشم شما غير گوشتان است، چون نفس، قوّة شنوايي‌اش غير از قوّة بينايي‌اش است و در واقع اين صورت ظاهرية ما جلوه و سايه‌ نازلي از آن قواي نفس‌اند. مي‌فرمايد: 

«نفس داراي قوا و آلاتي است كه در وجود و هويت با آن متّحدند.»

يعني نفس انساني داراي حالات و قوا است و خود نفس قوّة شنوايي و بينايي دارد، ولي نه اين‌كه مجموعه اين‌قواست و موجود متكثّر است. شما مي‌گوييد: من مي‌بينم و من مي‌شنوم، در عيني كه شنوندگي غير از بينندگي است. مي‌فرمايد: 

«و همين نفس انساني با وحدت خويش مشتمل بر تمامي قوا بوده»

 در عين اين‌كه يك چيز يگانه است. 

«و آنچه از قوا مشاهده مي‌شود، به طور وحدت و بساطت است و هيچ قوّه‌اي مستقلاً عمل نمي‌كند، به طوري كه قواي سافله به وظايف و افعال خويش پرداخته و هر كدام عملي كه شايسته اوست را تحت اطاعت از قواي عاليه و براي آن هدفي كه مورد نظر قواي عاليه است انجام مي‌‌دهند.»

 مثل چشم كه مي‌بيند، چشم نمي‌فهمد كه چرا مي‌بيند، ولي شما مي‌فهميد كه چرا مي‌بينيد و حتّي نفس در دورة جنيني هم با ايجاد اين اعضاء، دنبال آن هدف عاليه خودش است، هر چند قواي سافله مثل چشم يا دست، متصدّي و مباشر آن اهداف است، منتها شعور بدان اهداف ندارند، مثل اين‌كه قواي جاذبه و يا باصره عملي را كه مورد نظر نفس است، انجام مي‌دهند. كه در جلسة آينده اين قسمت اخير بيشتر بحث مي‌شود.

 نكاتي كه در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت عبارت بودند از:

1- نفس ما علم به همة افعال خود دارد ولي ما به عنوان حسن و رضا به بعضي از افعال نفس خود كه افعال طبيعي ناميده مي‌شود، علم نداريم.

2- نقش قواي نباتي مثل قوة ناميه و غاذيه.

3- قوة مولّده و مصوّره و نقش هر كدام از آن‌ها و اين‌كه چگونه اين دو قوه عامل بقاء نوع هستند.

4- غذاي حقيقي با جسم متحد است و غذايي كه در معده يا خون هست، غذاي حقيقي محسوب نمي‌شود.

5- مرگ طبيعي با به فعليت درآمدن جنبه‌هاي بالقوة نفس محقق مي‌شود.

6- نقش نفس در صورت دادن به بدن و اين‌كه نفس تحت حاكميت عقل چنين صورت‌دهي را به عهده دارد.

7- در آخر توجه به بساطت نفس مطرح شد كه مقدمه‌اي  براي بحث جلسة آينده مي‌باشد.    
«والسلام»            
جلسه سوم
بسم‌اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
مبادي غيبي عالم مادّه 

در راستاي بحث جلسه قبل كه در آنجا مطرح شد «در انسان قواي سافله تحت اطاعت قواي عاليه مي‌باشد»، جناب ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» با طرح «نكته‌اي نوراني» موضوع را در كلّ نظام هستي وسعت داد تا روشن شود تمام عوالم جسم تحت‌تأثير عالم مافوق آن هستند، در اين راستا مقدّماتي هست كه لازم است ما آن‌ها را در خودمان ابتدا تجربه كنيم و زياد هم تكرار كنيم تا نسبت به كلّ عالم متفكّر شويم. ابتدا معني ارتباط عالم مادون با عالم مافوق را مي‌توانيم در خودمان  تجربه نماييم، تا از علم‌النفس به عنوان علمي كه مي‌تواند ابزار معرفت عالم الهي باشد،  كمك بگيريم.

به حكم آيه شريفه كه مي‌فرمايد: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلّا بِقَدَر ٍ مَعْلُوم»؛
 خداوند مي‌فرمايد: هيچ چيزي نيست مگر اين‌كه خزائن آن نزد ماست و اندازه‌اي معلوم از آن را، نازل مي‌كنيم. پس خزينه، بلكه خزينه‌هاي هر چيزي پيش خداست، در نتيجه هر چيزي يك وجود صِرف ندارد، يكي از مراتب وجود هر شيء اين است كه شما در عالم مادّه مي‌بينيد ولي اين شيء كه در اين دنيا شما با وجه نازله‌اش روبه‌رو هستيد، در مراتب عالي‌ترِ وجود، وجودها دارد، و جنبه عنداللهي‌اش بسيار گسترده است، تازه مي‌گويد هر شي‌ء خزينه‌ها دارد و نه اين‌كه يك خزينة غيبي داشته باشد. هر شيء‌اي مراتب شديدتري در مراتب بالاتر دارد. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با اين آيه مي‌فرمايد:

«لذا براي هر نوع از انواع موجودات در عالم جسم، حقيقتي كلّي و عقلي در عالم امر و قضاي الهي وجود دارد و خزائن مطرح شده در آيه، اشاره به وجود عقلي اشياء دارد.»

 وجود عقليِ انواع موجودات يعني آن مراتبي از اين اشياء كه نازل نشده و پيش خداست، چون مي‌فرمايد: «عِنْدَنا خَزائِنُهُ»؛ و در آن مرتبة عنداللهي موجودات، سنخشان، سنخ الهي است. لذا در ادامه مي‌فرمايد:

«كه رقائق و وجود ضعيف آن‌شيء، در عالم جسماني است و اين حقايق عقلي در مرتبة خود كه عبارت است از قرب و جوار الهي، ثابت و مستقرند و تنزّل نمي‌يابند و آنچه تنزّل يافته، جلوه و رقيقه آن است كه در عين حال با آن مراتب عاليه متّحد است و صرفاً فرق مراتب عاليه با مراتب نازله در شدّت و ضعف است. وجود عنداللهي مثل حضرت‌عزرائيل«عليه‌السلام» كه لحظه‌اي از مقام خود تنزّل نمي‌كند، ولي رقايق و جنود وي تصرّفاتي در عالم جسم و جسماني دارند. حضرت عزرائيل«عليه‌السلام» از مقام و شأن خويش تغيير و تنزّل نمي‌يابد، بلكه مراتب نازلة او تحت‌عنوان جنود حضرت عزرائيل«عليه‌السلام» در جاي‌جاي هستي حاضر و صاحب نقش است، و  هرگونه جذبي كه در عالم صورت مي‌گيرد، جلوه نازلة آن جذّاب و قابض كلّ است به نام حضرت عزرائيل«عليه‌السلام» و آن جنود به وظيفه‌اي كه از طرف حقيقت كلّية عزرائيلي به آن‌ها محوّل شده، قيام مي‌كنند، يعني در هر فردي از افراد خلايق، رقيقه‌اي از حقيقت كلّية عزرائيلي جاري است – چون او مجرّد است و مجرّد در همه‌جا حاضر است و اساساً عالم غير مادّه در همه‌جاي عالم مادّه حضور دارد- حال آن حقيقت كلّيه عزرائيلي مباشر قبض نفس است.»

يعني هر قبضي كه در نفس ‌ما انجام مي‌گيرد، حتّي اين معده ما كه غذا را جذب مي‌كند، رقيقه و جلوه‌اي از آن جذّاب كلّ است. 

«و آن رقيقه براي آن فرد عملي را انجام مي‌دهد كه نظير عمل عزرائيل«عليه‌السلام» است، زيرا عمل عزرائيل«عليه‌السلام» نزع و كندن و تجريد و قبض است و لذا حضرت عزرائيل«عليه‌السلام» تعلّقات نفس را قبض مي‌كند و سنخ آن را به سنخ عالم مجرّدات تبديل مي‌كند. هر كندني كه در عالم صورت ‌گيرد، مثل جذب غذا توسط معده، مرتبه‌اي از مراتب عزرائيلي، در نفوس خلايق است. نفس شما در علوم هم به نور عزرائيل«عليه‌السلام» علم خود را به‌دست مي‌آورد. وقتي شما يك پديده خارجي را مي‌بينيد، صورتي از آن را مي‌گيريد و در نفس خود آن را تجريد مي‌كنيد، يعني جنس آن را در نفس خود مجرّد مي‌كنيد و بعد به آن عالم مي‌شويد، اين را تجريد معقولات از محسوسات گويند، چون شما از اين موجود محسوس، صورت عقلي را انتزاع مي‌كنيد و به آن علم پيدا مي‌نماييد. اين نوع گرفتن در اين شرايط هم، گرفتن به نور عزرائيل«عليه‌السلام» است، و لذا نفس بدين‌وسيله به تجريدِ محسوسات از موادّ خارجيه مي‌پردازد و در عين حال حضرت عزرائيل«عليه‌السلام» در مقام اصلي خودش در جوار الهي ثابت است و هيچ عملي او را از عمل ديگر باز نمي‌دارد.»

نقش حضرت جبرائيل«عليه‌السلام»
«حضرت جبرائيل«عليه‌‌السلام» كه مستقيماً و بدون واسطه، علوم الهيه را از مقام الوهيت دريافت مي‌كند، به وسيلة رقائق بر قلب پيامبران، از طريق وَحي، و در قلب اولياء به صورت الهام نازل مي‌شود  و اساساً هر نحوه توجّه به حقّي كه در قلب شما صورت مي‌گيرد، يك نحوه از جلوة رقيقة جبرائيلي است كه مقام عالي آن همان وَحي است كه بر قلب پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌» نازل مي‌شود. قرآن مي‌فرمايد: «عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوي»؛
 ‌يعني شديدالقوي، به پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌» وحي را تعليم داد، كه شديد القوي اشاره به حقيقت كليّة جبرائيل است و قوا اشاره به رقايق است، آنچنان‌كه دِحِيِّه كلبي براي پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مجسّم شد.»

در واقع جناب شديدالقوي به قواي غيرشديده، يعني نازله، تجلّي كرد و به صورت دحيّه كلبي نمايان گشت و در مقام آموختن به پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» درآمد.

نقش حقيقت كلية اسرافيلي
    ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» همان قاعدة وجود رقيقه و حقيقت كلية مطرح شده براي حضرت عزرائيل را تعميم مي‌دهد و مي‌فرمايد:
«همچنين است حضرت اسرافيل«عليه‌السلام» كه عامل نفخ روح و نفخ حيات حقيقي در روح كلّي است.»

يعني در عين اين‌كه حضرت اسرافيل«عليه‌السلام» در مقام قرب، در يك مقام عقلي و كلّي و ثابت، مستقر است، هر گونه نفخ روح در كليّة افراد حيواني، همگي رقيقه و نازله‌‌اي از آن حقيقت هستند. 

توجه داشته باشيد كه «نزول» با «سقوط» فرق دارد. وقتي مي‌گوييم اين سنگ سقوط كرد، يعني ديگر آن‌بالا نيست، ولي نزول؛ يعني در عين اين‌كه اصل آن، در آن بالا هست، نازله‌اي هم در پايين دارد، مثل خورشيد؛ در حالي‌كه اصل خورشيد بالا است، نازله‌هايي از آن، در پايين است. به همين دليل نمي‌گوييم نور خورشيد در اتاق ما سقوط كرد، خورشيد به عنوان منبع نور در جاي خودش ثابت است، ولي از طريق رقيقه‌هايش نزول دارد، يعني از شدّت آن كم مي‌شود، پرتو مي‌افكند و به همين جهت همه‌جا از طريق آن روشن مي‌شود و از جاي خودش هم تكان نمي‌خورد. اين مي‌شود نزول.

سؤال: چطور حضرت عزرائيل«عليه‌السلام در يك لحظه مي‌تواند جان هزاران نفر را بگيرد؟ يعني اگر بخواهد جان من را بگيرد، مشغول من است و نمي‌تواند مشغول ديگري باشد و در همان لحظه جان او را هم بگيرد. 

جواب: حضرت عزرائيل«عليه‌السلام» از جنس مجرّدات است و مجرّدات داراي تجلّي و نزول‌ هستند و حضرت عزرائيل از جنس مادّه نيست كه داراي سقوط باشد، و لذا همه‌جا هست و در عين حال در جاي خودش مي‌باشد. حضرت علي«عليه‌السلام» هم در نهج‌البلاغه مي‌فرمايند كه هيچ‌كاري ملائكه را از كار ديگري باز نمي‌دارد. چون رابطه‌شان با افعالشان رابطة نزولي است و نه رابطة سقوطي. اگر حضرت عزرائيل وقتي جان مرا مي‌گرفت، مشغول من بود، ديگر نمي‌توانست مشغول شما  باشد، ولي وقتي در مقام خود ثابت است و فقط رقائق‌او و به زبان روايت دستيارانشان يعني جلوه‌هايشان، دست‌اندركارند، هيچ كاري او را از كار ديگر باز نمي‌دارد. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«موقعيت حضرت اسرافيل«عليه‌السلام» همانند جبرائيل است، و عامل نفخ روح و حيات كلّي و روح كلّي در قالب كلّيه افراد حيواني و انساني است، به واسطة رقائق جزئيه خودش».

يعني هر نفخ روح كه انجام مي‌شود، در هر صحنه، چه روح سادة اوّليه كه به جنين دميده مي‌شود و چه روح عالية معنوي كه به انسان‌هاي متعالي دميده مي‌شود و در اثر آن حيات نوين و تولّد نوين روحاني پيدا مي‌كنند، تمام اين‌ها نحوه‌اي است از رقائق آن حقيقت اسرافيلي كه خود او شأني از شئونات حضرت حق است و در مقام ‌قرب حضرت حق قرار دارد، لذا مي‌فرمايد:

«و او يعني اسرافيل مثل بقية ملائكة مقرّب، در قرب الهي مجاور است و هيچ شأن و شغلي او را از شأن و شغلي ديگر بازنمي‌دارد.»

همان‌طور كه عرض شد چون نحوه وجود ملائكه، مقام نزولي است، و نه مقام سقوطي، كاري از كار ديگر بازشان نمي‌دارد. مثل خداوند كه جلوه‌هايش در صحنه است، نه اين‌كه ذات خداوند پايين بيايد، اگر خودش پايين بيايد كه يك جا هست و جاهاي ديگر نيست، در حالي‌كه او همه‌جا هست، و بدون آن‌كه چيزي از اشياء عالم باشد.

نقش حضرت ميكائيل«عليه‌السلام»
ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه در رابطه با نقش حضرت ميكائيل«عليه‌السلام» مي‌فرمايد:

«و حضرت ميكائيل«عليه‌السلام» آنچه را براي ادامة حياتِ نبات و حيوان و انسان لازم است، تدبير و نازل مي‌كند، تا به عالم جسماني برسد. و به صورت قواي حيواني و انساني، جهت ايجاد رزق درآيد و بر همين اساس قياس بايد گرفت ساير قوا را كه همه داراي مراتب رقيقه و شديده هستند.» 

پس ملاحظه فرموديد كه در عالم وجود، هر نازله‌اي به يك مقام عاليه وصل است و لذا فرمود: «عِنْدَنا خَزائِنُهُ»؛ يعني هر چيزِ نازله، خزائن عاليه آن نزد خداست و اين بحث را كه تحت عنوان «نكته نوراني» مطرح فرمود مي‌توان به عنوان كليد تفكّر و تحليل درست در رابطة مراتب عالية وجود با مراتب نازله عالم مورد استفاده قرار داد، إن‌شاء‌الله با چنين دقّتي مي‌توانيد تمام عالم مادون را به عالم مافوق مرتبط كنيد و در منظر عالم مادون، عالم مافوق را بنگريد، بدون آن‌كه عوالم را منقطع بپنداريد.

مراتب و درجات نفس ناطقه

چگونگي تقسيم قواي نفس 

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:‌
«با توجّه به اين‌كه نفس در ذات خود بسيط بوده و داراي وحدت ذاتي است، پس قواي نفس، اجزاء نفس نيستند، بلكه آلات و شئونات و شعاع‌هاي مختلفه نفس‌اند و نفس انساني در تحليل عقلي به سه نفسِ «نباتي» و «حيواني» و «انساني» تقسيم مي‌شود، ولي اين‌طور نيست كه در خارج و به صورت بالفعل واقعاً در شخصيت انسان سه نفس موجود ‌باشد.» 

يعني نفس ما جزء‌جزء نيست و قوّه بينايي و شنوايي ما شؤون نفس ماست و نفس را تقسيم نمي‌كند، بلكه مثل عين نور كه همة نورها همان خورشيد هستند كه نازل شده يا جلوه كرده‌اند، و خورشيد تكه‌تكه نشده است بلكه اين‌ها نازلة همان عاليه است، بدون هرگونه انقطاعي، و اين پرتو‌ها از او جدا نيستند كه جزء آن باشند، بلكه شأن آن هستند. همان‌طور تمام اين عالم، شأن الهي است، بهترين مثال براي تبيين اين موضوع «نفس» است. شما وقتي كه دستتان يك چيزي را مي‌گيرد، مي‌گوييد: من گرفتم، نمي‌گوييد: جزئي از من گرفت، بلكه خود شما با جلوه‌اي از شئونات خود به كمك عضوي از اعضاء بدن، آن كار را انجام داديد، اين مثال بود براي اين‌كه نفس تقسيم‌پذير نيست و همان‌طور كه قواي نفس مثل بينايي و شنوايي، شئونات نفس‌اند و نه اجزاء نفس، قواي نباتي و حيوانيِ نفس هم هر كدام جزئي جدا از خود نفس نيستند. 

ديوارهاي اتاق اجزاء اتاق هستند، ولي قواي نفس اجزاء نفس نيستند، بلكه آلات و شئونات و شعاع‌هاي مختلفه نفس‌اند، آري؛ نفس از نظر تحليل علمي و عقلي و نه بالفعل و در خارج، به سه‌جزء «نفس نباتي»، «نفس حيواني» و «نفس انساني» تقسيم مي‌شود. در واقعيت، نفس انساني يك نفس است، امّا در تحليل عقلي آن را به سه‌جزء تقسيم مي‌كنيم. به اين صورت كه قسمت‌هايي را كه حكايت از نموّ و تغذيه مي‌كند به نفس نباتي نسبت مي‌دهيم و قسمت‌هايي را كه حكايت از حسّ و حركت مي‌كند  به نفس حيواني نسبت مي‌دهيم و قسمتي را كه حكايت از تفكّر و ادراكات عاليه مي‌كند، به نفس انساني نسبت مي‌‌دهيم. ولي با همة اين تقسيم‌بندي‌ها، مَن، يك مَن است، يعني يك مَن است كه در تحليل عقلي، و نه در واقعيت، جزء‌هاي گوناگون دارد، مثلاً گل‌هاي يك فرش جداي از فرش نيست و شما نمي‌توانيد آن گل‌ها را از فرش جدا كنيد، ولي در ذهن و عقل مي‌توانيد گل‌هاي فرش را جداي از فرش تصور كنيد، شما اين كار را در ذهنتان مي‌توانيد انجام دهيد و نه در واقعيت، در مورد تقسيم نفس به سه قواي نباتي و حيواني و انساني هم موضوع همين‌طور است كه در ذهن مي‌توان بدين شكل تقسيم‌بندي كرد. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«هر جزئي از نفس را در مقام خود، نفس خاص مي‌نامند، به نام‌هاي نفس «نباتي»، نفس «حيواني» و نفس «انساني» كه نفس نباتي و نفس حيواني با فسادِ مزاج و نظام بدن، تباه مي‌شوند و حقيقت شخصي خود را از دست مي‌دهند.»

بعد از مرگ، هم قدرت تغذيه و نموّ را از دست مي‌دهيد. و هم حواسّ پنجگانه و حركات بدن از دستتان مي‌رود، ولي نفس انساني‌تان ثابت و پايدار مي‌ماند، چراكه جنس نفس انساني جنس مادّي نيست و شرايط مادّي در موجوديتش نقش ندارند. پس به همين جهت اگر شرايط مادّي زايل شد، اصل نفس زايل نمي‌شود، زيرا وجود آن تابع استعداد مادّه نبوده، بلكه وديعه‌اي الهي است و حكم پرتو نوراني از خورشيد حقيقت الهي را دارد - مثل نور خورشيد است كه تا خورشيد هست، نور آن هم هست- و لذا نفس انساني باقي به بقاء الهي است.»

پس تا خداونديِ خدا هست، اين نفخة الهي هست، و از بين نمي‌رود، هر چند جنبه‌هايي مثل نموّ و حركت مكاني پس از ترك بدن، ديگر براي نفس وجود نخواهد داشت.

«خصوصيّت و مشخصة نفس حيواني، حركت و احساس است؛ حال چه احساس از بيرون كه به وسيلة حواسّ پنجگانه انجام مي‌شود و چه احساس و درك دروني و باطني كه خيال و ذهن ابزار آن است.»

شما دو نوع حسّ داريد؛ حسّ باطني و حسّ خارجي. حسّ خارجي همين حواسّ پنجگانه‌اي است كه بدن ابزار آن است، ولي در خواب كه بدن شما تعطيل است، نفس شما چيزهايي را مي‌بيند كه بعداً با چشم خارجي با آن‌ها روبه‌رو مي‌شويد، اين نشانة آن است كه علاوه بر حواسّ پنجگانة خارجي، حواسّ باطني هم داريد.

پس مشخصة نفس حيواني حسّ وحركت است، چه حسّ و حركت بيروني كه ابزار و آلتش حواسّ پنجگانه است و چه حسّ و حركت دروني كه به‌وسيلة خيال و ذهن انجام مي‌شود.

عقل نظري و عقل عملي

مي‌فرمايد: «ولي مشخصة نفس انساني، عقل نظري و عملي است».

شما از جهت انسانيِ خود دو ادراك داريد؛ يكي قدرت تفكّر كه به «عقل نظري» موسوم است و به كمك آن به وجود چيزهاي معقولي كه به حسّ نمي‌آيد و در بيرون هستند علم پيدا كنيد. به عنوان مثال شما وجود خداوند را نمي‌توانيد حسّ كنيد ولي همين كه متوجّه مي‌شويد اين موجودات اطراف ما نمي‌توانند از نظر وجود مستقل باشند و حتماً به عين وجود ختم مي‌شوند، اين توجّه شما به عين وجود، از طريق عقل نظري انجام شده است و اصولاً توجّه شما به وجود خدا و ملائكه و به طور كلّي به عالم غيب همه ‌و همه به جهت قدرت عقل نظري است. پس عقل نظري، قوّه‌‌اي است كه مي‌تواند از وجود واقعيت‌هاي خارجي كه فوق ادراك حواسّ پنجگانه است، خبر بدهد، به اصطلاح كار عقل نظري، كشف موجودات معقول است، لذا است كه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«نفس از طريق عقل نظري با عالم مجرّدات ارتباط مي‌يابد تا جايي كه نفس ناطقه با اتّصال به عقل فعّال و به ساير مفارقات و مجرّدات، قدرت درك علوم كلّيه را مي‌يابد.»

      نفس انسان با به كارگيري عقلِ نظريِ خود در ابتدا مي‌فهمد كه مجرّدات در عالم خارج هستند، سپس به قدري كه توجّه‌‌اش را از بدن كم كند و عقل نظري را تقويت كند  نه تنها مي‌فهمد كه مجردات هستند، كاملاً آن‌ها را درك مي‌كند، به طوري كه نفس همنشين آن‌ها مي‌شود، چون سنخ نفس ناطقه مي‌تواند سنخ عقل فعّال ‌شود. مثلاً شما با اين دستتان مي‌توانيد زبري و نرمي را حسّ كنيد، ولي اگر اين دست كرخ شود، شما ديگر آن زبري و نرمي را حسّ نمي‌كنيد.، چون حسّ لامسة خود را از فعاليت انداخته‌و ضعيفش كرده‌ايد. انساني هم كه استعداد عقل نظري خود را به كار نگيرد و آن را خفيف كند، ديگر به كمك آن نمي‌تواند به خوبي عالم مجرّدات را كشف و باور نمايد. البته انسان در ابتدا به جهت عقل نظريِ غيرفعّال، يك باور ساده‌اي نسبت به عالم غيب دارد، به همين جهت مي‌گويند كه اگر به كارش بگيريد و تقويتش كنيد، قدرت درك علوم كلّيه در شما پيدا مي‌شود. به جاي اين‌كه با خوردن و آشاميدنِ افراطي خود را در مرتبة حسّ متوقف كنيد و از عالم مجرّدات غافل شويد، فاصلة خود را با عالم محسوسات كم كنيد تا عقل نظريِ شما قوي شود و همين‌طور كه الآن آنچه بيشتر براي ما جدّي است، همين محسوسات عالم مادّه است در آن صورت نفس ناطقه آنچنان رشد مي‌كند كه آنچه برايش شديداً جدّي مي‌شود، عالم مجرّدات است، چون كه مقام معقولاتي كه عقل مي‌تواند آن‌ها را درك كند، مقام واقعيات كلّي است با درجة وجودي شديدتر، در حالي‌كه مقام مادّه، مقام واقعيات جزئي است. در عالم مادّه، صرفاً محسوسات درك مي‌شوند كه سراسر محدوداند، در حالي‌كه به كمك عقل نظري، معقولات درك مي‌شوند، كه نسبت به عالم ماده بسيار وسعت دارند و آن‌ها حقايق كلّي هستند. اين‌ بود توانايي عقل نظري.

    گفتيم كه نفس ناطقه دو استعداد دارد؛ يكي عقل نظري و يكي عقل عملي، در مورد عقل عملي بايد گفت كه آن عقل، مسئول تدبير بدن است، اين نفس براي بدن شما مثل مدير و برنامه‌ريز است،  يعني بر شهوت و غضب و وَهم حكومت مي‌كند. و اگر اين قوا تحت فرمان عقل عملي درآيند، عملاً از اين قوا استفاده صحيح مي‌شود و در همين رابطه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: 

«و از طريق عقل عملي، تدبير بدن تحقّق مي‌يابد و كمال اين عقل به تسلّط آن است بر ساير قوا.»

اگر بپرسيد بر چه اساسي عقل عملي فرمان مي‌دهد؟ در جواب بايد گفت: بر اساس بصيرتي كه از عقل نظري مي‌‌گيرد و در واقع اين عقل نظري است كه حق را از باطل براي عقل عملي كشف مي‌كند. ما از طريق تفكّر و عقل نظري مي‌توانيم حقايق را بفهميم و سپس آن حقايق را در اختيار عقل عملي قرار ‌دهيم. عقل عملي كه مسئول تدبير بدن است از اين اطلاعات  مي‌تواند استفاده كند و خوب و بد را تشخيص دهد و از اين‌طريق بدن را تدبير كند.

عقل عملي موقعي كمال لازم را پيدا خواهد كرد كه ساير قوا زير نظرش باشند و خودش اين كنترل را با دستورالعمل و بخش‌نامه‌اي كه عقل نظري صادر مي‌كند، انجام دهد و نه با دستورالعملي كه شهوت و غضب صادر مي‌كنند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: 

«و عقل عملي يا قوّة عامله بايد همواره مسلّط بر قواي حيوانيه مثل غضب و شهوت باشد و تحت تأثير آن‌ها قرار نگيرد.»

اگر قوّة عامله يا عقل عملي تحت‌تأثير ساير قوا قرار گيرد، او در آن حالت، انسان فاسقي است، ولي اگر بقيّة قوا زير نظر عقل عملي قرار بگيرد، او انسان عاقل و مؤمني مي‌شود، عمده آن است كه انسان‌ها متوجه باشند دائماً عقل عمليِ خود را در صحنه زندگي فعّال نگه دارند، وگرنه مي‌گويند مي‌دانيم اين كار بد است ولي بر خودمان مسلّط نيستيم. اين‌ها چون به شهوت و غضب و وَهم بيش از حدّ بها دادند امكان حضور فعّال عقل عملي را در جان خود ضعيف نمودند.
 در حالي‌كه بايد عقل عملي از طرفي همواره بر قواي حيواني مسلّط باشد و از طرف ديگر ارتباط خود را با عالم عقول و عالم مجرّدات حفظ كند و دائماً متوجّة عالم عقلاني باشد.»

انسان بايد بينش و انديشه خود را از عقل نظري بگيرد. و وقتي خواست كاري بكند، به فرمان عقل رجوع كند و هر چه را عقل نشان داد، عمل كند. اين كار در ابتدا سخت است، چون انسان عموماً در دورة جواني گرفتار دستورات شهوت و غضب مي‌شود، ولي خودش بايد متوجّه استعداد خود در داشتن عقل عملي و نظري باشد و نقش آن‌ها را تعطيل نكند، چون آنجايي كه بايد اين استعدادهاي عاليه به كمك ما بيايند، اگر از قبل فعّالانه در صحنه زندگيِ ما حضور نداشته باشند، شهوت و غضب براي ما تصميم مي‌گيرند. بايد همواره جلوات عقل نظري و عقل عملي را فعاّل نگهداشت وگرنه اگر از آن‌ها استفاده نشود ضعيف مي‌شوند، مثل وقتي كه آدم مدت زيادي در اتاق تاريك باشد، بعد كه مي‌خواهد از اطاق بيرون بيايد، نور عادي هم مزاحم چشم او مي‌شود، همين نوري كه وسيلة ديدن او بود، حالا مزاحم او شد. ما در قيامت مي‌توانيم از استعدادهاي عاليه‌مان كه به فعليت آورده‌‌ايم استفادة شايان ‌بكنيم، همين طور كه در دنيا از ريه‌اي استفاده مي‌كنيم كه در دوران جنيني، در رَحم مادر ساخته‌ايم. ما كه در رَحم مادر هوا نمي‌خواستيم، اين استعداد را براي اين دنيا آماده كرديم ، پس اگر استعدادهاي عاليه را در اين دنيا رشد دهيم تا متناسب قيامت شود، آن استعدادها وسيله‌اي مي‌شود كه در قيامت از آن‌ها استفاده ‌كنيم و بتوانيم آنجا كه ابديت است و همه چيز با نحوه‌اي از حقيقت برايمان ظاهر مي‌شود، حيات شيرين و شيوايي كه روح در اثر آن به شعف مي‌آيد را نصيب‌خود كنيم. 

ملكة ارتباط با عالَم عقول

ملاصدرا«رحمه‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايد:

«انسان بايد ارتباط خود را با عالم عقول و عالم مجرّدات حفظ كند و دائماً متوجّة عالم عقلاني باشد تا ملكة اتّصال با عالم عقول برايش پيدا شود.»

   «ملكه» يعني حالت و صفتي كه جزء شخصيت انسان مي‌شود. ممكن است ما گاهي يك صفتي را از خود بروز دهيم، اين كار ملكة ما نيست، ولي اگر آن صفت عموماً و در همه حال در ما حاضر بود آن صفت «ملكه» ما ‌شده‌است. ممكن است كسي خيلي راحت غيبت كند، او ‌ملكة غيبت دارد، يعني غيبت جزء منش او شده است، و برعكس؛ كسي دائم به ياد خداست، او داراي ملكه اتّصال به عقل و حق است. كساني‌كه گاهي به ياد خدا هستند و گاهي هم يادشان مي‌رود، اين‌ها داراي ملكه ياد خدا  نيستند. انسان بايد از طريق اتّصال با عقل نظري و اِعمال حاكميت عقل عملي بر غضب و شهوتش، افعالش را شكل دهد. حال عقل عملي اگر ملكة ارتباط با عقل نظري را پيدا كرد، و دائماً به عالم عقل فعّال رجوع كرد، ديگر استعداد بالقوّه‌اش بالفعل شده است، اين انسان به راحتي قواي شهوت و غضبش را در زير فرمان عقل مي‌برد، در اين صورت است كه هروقت عقل اجازه داد از قواي شهوت و غضب استفاده مي‌كند و نه اين‌كه شهوت و غضب خودشان را بر اراده و انتخاب او تحميل كنند.

     ملاصدرا«رحمه‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايد:

«انسان بايد دائماً ارتباط خود را با عالم عقول و مجرّدات حفظ كند و دائماً متوجّة عالم عقلاني باشد، تا بلكه ملكه اتّصال به عقل فعّال در او حاصل گردد و از قوّة و به فعل بگرايد.»

شما در ابتداي كارِ عقلي، با زحمت مي‌توانيد در رابطه با حقايق كلّي فكر كنيد، ولي وقتي با اين عمل انس گرفتيد و خود را در آن رشد داديد، نسبت به حقايق عاليه راحت مي‌توانيد فكر ‌كنيد، در ابتداي امر فكر هم كه مي‌كنيد خيلي از چيزها براي شما مبهم است، بعد از مدّتي تمرين در اين راستا، واقعيت همان‌هايي كه وجودشان براي شما مبهم و غيرقابل درك بود، جدّي و روشن مي‌شود و بعد چنانچه ادامه دهيم حتّي نقص فكر نكردنمان از بين مي‌‌رود و جلوتر كه مي‌رويم ملاحظه مي‌كنيم كه در برنامه‌هايمان عقل است كه دستور مي‌دهد و نه وَهم و غضب و شهوت، ولي در ابتدا اين‌طور نيست، چون اين استعداد به كار گرفته نشده است و لذا ملاصدرا«رحمه‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

 «زيرا كه نفس انساني در ابتدا از هر جهت بالقوّه است و در اين حالت آن را ”عقل هيولايي” مي‌گويند و سپس به واسطة درك اوّليات به مرتبة ”عقل بالملكه” رسيده و به‌واسطة ادراك كليات به مرتبة ”عقل بالفعل” نائل مي‌‌گردد.»

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد فرمود؛ ابتدا عقل انسان «عقل هيولايي» است، يعني صرفاً يك استعداد و يك قوّه است براي عاقل‌شدن و امكان بالفعل شدن آن استعداد را دارد، هر چند هنوز در ابتداي راه است، سپس آرام‌آرام مي‌تواند اوّليات را درك كند، مثلاً مي‌فهمد «جزء هر چيزي از كلّ آن چيز كوچك‌تر است» يا «عدم اجتماع نقيضين» را تصديق مي‌كند، در اين حالت آن عقل هيولايي رشد بيشتري كرده و «عقل بالملكه» شده است، ولي هنوز نمي‌تواند كلّيات را به عنوان واقعيات عالم بشناسد، پس از ادامه تفكر و رشدِ عقل بالملكه به جايي مي‌رسد كه حقايق كلّي را به عنوان واقعياتي فوق عالم محسوس مي‌فهمد و با چشم عقل به آن‌ها مي‌نگرد، در اين حالت به «عقل بالفعل» نايل شده است. همين‌طور كه الآن حسّ‌شما راحت در صحنة حياتتان فعّال است و به راحتي با محسوسات اُنس مي گيرد، در ابتدا، عقل شما هميشه در صحنة حياتتان به راحتي فعّال نيست تا بتواند با معقولات به راحتي اُنس بگيرد. انسان اگر با تفكّر و با ميدان‌دادن به تفكّر، زندگي خود را بگذراند، عقلش در صحنة حيات فعّال مي شود و متوجّه حقايق عاليه مي‌گردد و بر اساس توجّه به نقش حقايق به قواي خود دستور مي‌دهد. مي‌فرمايد:

«به واسطه ادراكات و تفكر و تعقل، به مرتبه عقل بالفعل نائل مي‌گردد كه البته در اين حالت هنوز نفس انسان ملازم و همراه كلّيه صور عقليه و جميع مسائل علميه نشده است، زيراكه اين مرحلة منيع مستلزم ارادة نفس و توجّه او به عالم عقل است.»

يك وقت شما بايد تلاش فكري كنيد تا يك موضوع عقلي را بفهميد، ولي در اثر استمرار و به كارگيري هر چه بيشتر عقل، همين‌طور كه چشم خود را به چيزي مي‌اندازيد و بدون هيچ مقدمه‌اي آن را درك مي‌كنيد، كافي است به حقايق عقلي نظر كنيد، نظركردن همان و فهميدن همان، يك وقت انسان ديگر عقل شده است. ولي يك وقت است كه بايد فكر كند تا موضوع عقلي را بفهمد، بايد فكر كند تا عقلش به آن مطلب برسد، اين غير از وقتي است كه طرف خودش مقام عقل شده است. انسان آمد در اين دنيا كه خودش را تربيت كند و اگر تربيت كرد، مقام او مقام عقل مي‌شود و وقتي كه مقام او مقام عقل شد، حقايق و وجود حقايق را به راحتي درك مي‌كند.

عقل بالمستفاد

مي‌فرمايد:

«و چون به مرحله‌اي رسيد كه دائم متوجّة عالم عقول بود و به آن عالم اتّصال كامل پيدا كرد و حقايق را با چشم ملكوتي در ذات خويش يا در ذات مبدأ عقلاني مشاهده كرد، او را ”عقل بالمستفاد” نامند كه اين نهايت كمال انساني است.»

عقل بالمستفاد يعني مقام كسي كه از حقايق عالم استفادة كامل مي‌كند، انسان به جايي مي‌رسد كه به جاي اين‌كه صورت‌هاي مادّي و محدود را ببيند، حقيقت اشياء را مي‌بيند، نظر به خود مي‌كند حق را مي‌بيند. نظر به شيء مي‌كند، حق را مي‌بيند كه در اين مقام آن حيوان بالفعل و انسان بالقوه كه در پيكر انسان ظهور نموده، به نهايت درجة كمالي خود نائل شده است و استعدادهاي بالقوّه انساني‌اش بالفعل گشته است. بايد متوجّه بود كه مقصد ومقصود ما همين است كه همنشين عالم ملكوت بشويم. اين بالاترين آرزو و مقصد هر انساني است كه بتوانند به حقيقت دست پيدا كند و در اُنس با حقيقت به‌سر ببرد و در منظر او به جاي حضورِ سايه حقايق، خود حقايق قرار گيرند. شما گاهي در زندگي‌تان دنبال گم‌گشته‌اي مي‌گرديد و به هر چيز كه دست پيدا مي‌كنيد، فكر مي‌كنيد مطلوب شما همين است، ولي بعد از آن‌كه به آن رسيديد مي‌بينيد نه! تا آن‌جا جلو مي‌آييد كه فكر مي‌كنيد گم‌گشتة شما نماز و عبادت است، باز مي‌بينيد نه! آن‌ها هم به جاي ديگر اشاره دارند. آري؛ درست است كه  قرآن مي‌گويد ما جن و انس را خلق كرديم براي عبادت، ولي نه اين‌كه عبادت مقصد باشد. مي‌فرمايد: عبادت كنيد تا به يقين برسيد، به يقين رسيدن يعني بتوانيد حقايق عالم را ببينيد. ابتدا فرمود:«ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْأِنْسَ اِلاّ لِيَعْبُدُون»
 يعني؛ ما جن و انس را خلق نكرديم مگر براي عبادت. ولي بعد مي‌فرمايد اين عبادت خودش مقصدِ نهايي دارد و لذا فرمود: «فَأعْبُدْ رَبَّكَ حَتّي يَأْتيكَ الْيَقين»
 يعني؛ پروردگارت را عبادت كن تا به يقين برسي. مقام يقين، مقام حضرت ابراهيم«عليه‌السلام» است كه به رؤيت ملكوت آسمان‌ها و زمين نايل شد. مقصد همة ما اين است كه بتوانيم معشوق حقيقي خودمان را كه علّت حقيقي همه ماست، درك كنيم. اين يك قاعده است كه مقصود هركسي، علّت هركسي است، چون علت هرچيز افق نهايي آن چيز است، هيچ‌كس ماوراء علّتش را اصلاً نمي‌طلبد كه بگويد بعدش چيست، براي همين خداوند در رابطه با حضرت ابراهيم«عليه‌السلام» و ارتباط آن حضرت با نهايي‌ترين منزل انساني فرمود: «وَ كَذالِكَ نُري اِبْراهيمَ مَلَكُوتُ السَّمواتِ وَ الْاَرْض وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنين»
 يعني؛ ما اين‌چنين ملكوت آسمان‌ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا اين‌كه او اهل يقين شود. پس طبق اين آيه اهل يقين‌شدن به معني درك ملكوت عالم است، همچنان‌كه در قرآن هم مي‌فرمايد ربّ خود را عبادت كن، تا به مقام يقين برسي، يعني به مقام رؤيت ملكوت عالم برسي، پس مقصود حقيقي انسان، رؤيت ملكوت عالم است. و به همين جهت فرمود:

«رسيدن به عقل بالمستفاد نهايت كمال انساني است.»

     چون همان‌طور كه عرض شد كسي كه به مقام عقل بالمستفاد رسيد بدون هيچ تأملي با حقايق عقلي روبه‌رو خواهد شد.

هر بدني يك نفس دارد و كليه قوا، شئون مختلف نفس‌اند

مي‌فرمايد: 

«نفس همراه بدن و ساير قوايش، يك وجود واحد است و به جهت احساس يگانگي با بدنش، هنگام قطع بدن براي نفس تألّم شديد پيش مي‌آيد.»

يعني چون نفس به بدن تعلّق دارد و آن را از خودش مي‌داند، چنانچه بدن از نفس جدا شود، احساس درد مي‌كند، چون بدن جزء منفك نفس نيست تا وقتي آن جزء رها شود، براي نفس چيزي نشود، چون الآن كه ما زنده هستيم، بدن و نفس با يكديگر يك نحوه اتّحاد دارند
 و جدا از هم نيستند، ولي نفس آنچنان است كه وقتي از بدن غني شد، آن را رها كند، ولي اگر بدن به طور غيرطبيعي از نفس جدا شد، مثلاً در يك حادثه‌اي انگشت شما قطع شود، به جهت همان اتحادي كه دارد به نفس فشار مي‌آيد. در ادامه مي‌فرمايد:  

«و تألّم عقل نيز موجب تألّم حسّ و جسم مي‌گردد.»

     چون تا زنده هستيم نفس و بدن شديداً به همديگر وابسته‌اند. در راستاي همين وابستگي، وقتي نفس شما ترسيد، جسم شما نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد و يا اگر اختلالي در روح شما به‌وجود آمد، روابط بين اجزاء جسم شما نيز مختل مي‌شود.

همچنان‌كه وقتي جسم شما به مشكل افتاد نفس شما متأثر مي‌شود، چون عقل مي‌فهمد كه مثلاً اين ابزارش قطع شد و همين تعلّقِ عقلي به بدن موجب مي‌شود كه با از دست رفتن آن متعلَّق، عقل متألّم شود. اگر دست شما زخم شود، نفس ناراحت مي‌شود، چون با دست متّحد است و از آن طرف، اگر نگراني روحي داشته باشيد، ذائقة شما از كار مي‌افتد و معدة شما ناراحت مي‌شود. چون يك جنبه وحدت بين بدن و نفس هست. 

 مي‌فرمايد:

«و اين خاصيت و حالت به جهت اين است كه نفس جوهري است قدسي از سنخ جواهر ملكوتي، و داراي وحدت و جامعيتي است نظير وحدت و جامعيت ذات الوهيت، و خود به تنهايي جامع جميع مراتب انساني و مقامات حيواني و نباتي است.»

همان طور كه مي‌گوييم خداوند واحد است و كثرت مخلوقات او را از وحدت خارج نمي‌كند، چون مخلوقات نه جزء خدا هستند و نه غير از خدا هستند، بلكه خداوند در عين اين‌كه واحد محض است، جامع همه اين كثرات نيز هست و چون با مخلوقاتش حالت دوگانه ندارد اين كثرات او را از وحدت خارج نمي‌كند. ، مثل مادر و فرزند نيست، در مورد خدا فرمود: «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَد»؛ نه چيزي از او جدا مي‌شود و نه از چيزي جدا شده است، ‌مخلوقات شئونات و جلوات اسماء خدا هستند، يعني اين‌طور نيست كه اين مراتب نازله، آن كلّ واحد را از واحديت بيندازد، اين‌ها همه در جامعيت ذات الهيت مستغرق هستند، نه اين‌كه جزء خدا باشند تا كثرت در ذات خدا ايجاد كنند، و نه آنچنان است كه از خدا فاصله داشته باشند و يك خدا باشد و يك مخلوق، بلكه اين‌مخلوقات همه شئونات خدا هستند.

وحدت و جامعيت نفس ناطقه

همين‌طور كه كلّ هستي در عين وحدت و جامعيت، شأن حق است، كلّ قواي شما چه قواي نباتي و چه حيواني همه شأن نفس ناطقه است، يعني نفس ناطقه يك وجود شديد است كه همه اين مراتب را دربرمي‌گيرد، و نه اين‌كه قوا و نفس اجزاء متفاوت در كنار هم باشند. 

مي‌فرمايد:
«اوست كه چون به خويش آيد و به منشأ اصلي خود رجوع كند، نيروي عقلاني است و در عين حال متضمّن قواي حيواني نيز هست كه از مرتبة احساس تا تخيّل را شامل مي‌شود و به همين جهت نفس در مرتبه لمس، عين عضو لامسه است و در مرتبة خيال، عين قوّة تخيّل و در مرتبة وَهم، عين قوّة واهمه است.»

يك وقت نفس به منشأ خود يعني خدا، نظر دارد و خود را معلول و او را علّت مي‌يابد، در اين حالت، نفس، عقل است ولي در اين حالت در عين اين‌كه عقل است، متضمن قواي حيواني نيز هست، يعني هم داراي حسّ است و هم داراي خيال، حال عين اين حالت كه نفس عقل است مي‌تواند نفس در مرتبه حسّ، حسّ باشد، اين بدين جهت  است كه با به‌كارگيري قوّة لامسه، در مرتبه قوّة لامسه است و با به‌كارگيري قوّة خيال، عين تخيّل است، و در مرتبه محبّت به يك موضوع جزئي، عين وَهم است. يك وقت شما محبّت به حسن و حسين را تفكّر مي‌كنيد، اين محبّت، محبت جزئي است كه به كمك وَهم ادراك مي‌شود. در اين حالت كه حالت وَهم است، نفس عين وَهم است.
  پس چنانچه ملاحظه كرديد، نفس به جهت وحدت و جامعيتي كه دارد، در هر مرتبه از ادراك، عين همان مرتبه است و يك نحوه اتّحاد با آن مرحله دارد اين نكته از نكات ظريف معرفت‌النفس است.

سپس ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» پس از آن‌كه روشن كرد نفس در مرتبة تعقّل عين تعقّل است و در مرتبة تخيّل عين تخيّل است و همچنين است در مرتبة حسّ و وَهم، مي‌فرمايد:

«و نيز نفس مي‌تواند با هر يك از عقول، اعم از عقل بالملكه تا عقل فعّال متّحد شود.»

چون نفس آنچنان گسترده است كه در عين اين‌كه در هنگام حضور در قوّة بينايي، تماماً در بينايي است و به كمك چشم مي‌بيند، در همان حال اگر آمادگي لازم را در خود ايجاد كرده باشد، مي‌تواند در عالم ملكوت و عالم اعلاء باشد و با آن عالم متّحد شود، به اين معني كه در مورد نفس مي‌توان گفت:

دو سر هر دو حلقه هستي              به حقيقت به هم تو پيوستي

و اين نكته‌اي است قابل‌توجّه، كه چگونه نفس در چنين گستردگي قرار دارد كه در عين اين‌كه مي‌تواند در حسّ لامسه حاضر باشد و تماماً خود را با آن مرتبه متّحد كند، مي‌تواند با عالي‌ترين مراتب وجود ارتباط داشته باشد و خود را با آن مرتبه نيز متّحد گرداند، و سراسر عقل شود و نه عاقل.

به طور خلاصه مراحل عقل را مي‌توان به ترتيب زير برشمرد:                    

1- عقل هيولايي: مقامي است كه هر انساني به طور طبيعي دارد و استعدادي است كه انسان مي‌تواند در صورت به كارگيري آن، كمالات بعدي را دريافت كند.   
2- عقل بالملكه: شرايطي است كه انسان در صورت پيدا كردن اين شرايط مي‌تواند اوّليات را دريافت كند، يعني مثلاً بفهمد «جزء هر چيزي از كلّ هر چيز كوچك‌‌تر است»، كه اكثر انسان‌ها – به‌جز انسان‌هاي بسيار ساده-  اين مرحله را دارا هستند.

3- عقل بالفعل: شرايطي است كه انسان در صورت رسيدن به اين شرايط مي‌تواند كليّات را درك كند، مثلاً به كمك عقل خود مي‌فهمد يك حقيقت كلّي به نام «انسانيت» در امثال بتول و زهرا و علي و فاطمه هست يا كمي بالاتر مي‌فهمد كثرات عالم مادّه يك جنبة وَحداني دارند به طوري كه متوجّة وجود مطلقي مي‌شود كه تمام وجوداتِ جزئي ريشه در آن وجود كلّي دارند كه آن منشأ وجود همة وجودات كثيره است.

4- عقل بالمستفاد: شرايط بسيار ارزشمندي است كه انسان در اثر تفكر طولاني و تزكيه قلبي و عقلي، آنچنان از كثرات به سوي عوالم كلّي و عقلي سير كرده‌كه در آن حال بدون تفكّر، همنشين عالم عقول شده است و با اندك نظر با آن عالم متّحد است.

مراحل تكميل نفس

همان‌طور كه عقل داراي مراتب است و مي‌تواند از عقل هيولايي تا عقل بالمستفاد سير كند و كامل شود، نفس هم مراتبي دارد كه مي‌تواند در آن مراتب سير كند و تكميل شود، نفس در رَحِم مادر، داراي همان مرتبه  قوّة نباتي است و  در واقع يك نبات بالفعل است، فرقش با گياهان موجود در طبيعت اين است كه آن نفس مي‌تواند بعداً انسان شود، يعني قوّة انسان‌شدن دارد، چون نفس در رَحِم فقط داراي رشد و نموّ است، حال وقتي همين نفس متولّد شد، در واقع يك حيوان بالفعل است و فرقش با حيوان خارجي در اين است كه مي‌تواند انسان شود، يعني قوّة انسان شدن دارد. بقية حيوانات در حيوانيت خود ثابت هستند. ولي نفس انساني هنگام تولد، انسان بالقوّه است و در اثر استكمال مي‌تواند به مرور رشد كند و به جايي برسد كه داراي عقل بالفعل شود و اگر كسي خودش را درست تربيت كند، حدود چهل‌سالگي به اين مقام خواهد رسيد. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«نفس ناطقه تا زماني كه به صورت جنين در رحم مادر است، در رتبة نفس نباتي است كه انسان در اين حالت نبات بالفعل و حيوان بالقوّه است و قوّة حيوانيت در اين مرتبه فصلي است كه او را نسبت به ساير نباتات جدا مي‌كند، به طوري كه ساير نباتات قوّة حيوانيت ندارند و سپس همين‌كه متولّد شد، تمام شرايط حيوانيت در وي به صورت بالفعل جمع است و حيوان بالفعل است و چون با نيروي فكر و تعقّل به جستجوي حقيقت رفت، انسان بالفعل خواهد شد و اگر اين نيرو در وي تكامل يافت و به سرحدّ رشد و بلوغ رسيد و ملكه استنباط از يك طرف و فضايل انساني از طرف ديگر، در وي به نحو اكمل تحقّق يافت، چنين شخصي را انسان نفسانيِ بالفعل و ملكوتي بالقوّه خوانند و با ملائكه كروبين محشور خواهد شد و اگر در صراط انسانيت مستقيم نماند و با فرمان تمايلات حيواني زندگي خود را ادامه داد، انسان نفسانيِ بالفعل و شيطاني بالقوّه خواهد بود.»

چنانچه ملاحظه فرموديد؛ نفس انساني در سير تكميلي خود مي‌تواند با رشد عقلي و ايجاد ملكه استنباط از جهت رشد عقل نظري از يك طرف و رشد فضائل اخلاقي از طرف ديگر، تا جايي برسد كه جنبه‌هاي بالقوّة ملكوتي خود را بالفعل نمايد و در اين حالت با ملائكه كروبين مأنوس گردد و حكم نفس او، حكم عالَم مجرّدات محضه گردد، ولي اگر در عين رشد ملكه استنباط، در صراط انساني قرار نگرفت و استعدادهاي خود را از نظر تعقّل و از نظر فضائل اخلاقي رشد نداد تا مرحله اُنس با شيطان پيش مي‌رود، به طوري كه عالَم او عالَم شيطان است با همه لوازم شيطاني، اعم از داشتن وَهمياتِ دور از واقع از يك طرف، و داشتن رذائلي مثل كبر و استعلاء از طرف ديگر. پس هر دوي اين مراحل، يعني سير تا ملكوتِ عالم يا سير تا شيطان، در نفس ناطقه هر انساني به صورت بالقوّه وجود دارد و از نفس نباتيِ بالفعل و حيواني بالقوّه، در رحم مادر شروع مي‌شود تا آنچه بايد بشود، بشود. اگر هوس خود را دنبال كرد، شما الآن او را به ظاهر انسان مي‌بينيد، يعني او انسان نفساني بالفعل است، ولي شيطان محشور مي‌شود، چون در عين اين‌كه از نظر نفساني فعلاً انسان است، ولي از نظر باطن شيطان است و عكس آن كسي است كه عقل و اخلاق خود را در صراط مستقيم انساني سير داده است.  

توجيهي عرفاني در رابطه با نفس 

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در اين قسمت تذكّري به ما مي‌دهند تا بتوانيم قواي‌مان را با عالم ملائكه مقايسه كنيم. همچنان‌كه فرمودند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» يعني؛ اگر كسي نفس خود را بشناسد، خداي خود را شناخته است. شناخت خدا از يك جهت يعني شناخت عالم ربوبي و مراتب عالم مجرّدات كه از جمله آن‌ها عالم ملائكه است. مي‌خواهيم عالم ملائكه را بشناسيم، ملائكه‌اي كه در قرآن در رابطه با آن‌ها مي‌فرمايد: همين كه خداوند فرمان مي‌دهد، بدون هيچ مقاومتي عمل مي‌كنند.
  مثل اعضاي بدن شما كه چون خواستيد ببينيد، چشم ديگر نظر نمي‌دهد بلكه صرفاً تبعيت مي‌كند، پس رابطة شما با اعضاي بدنتان مثل رابطه ملائكه با خداست. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«عرفا با استفاده از آيه: « وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلّا هُو»
 يعني؛ هيچ‌كس لشگريان پروردگارت را نمي‌داند جز خود او؛ گفته‌اند ما تنها به قسمتي از آن جنود كه به منزلة لشگر قلب و به اصطلاحِ فلسفه «نفس ناطقه»
 است علم داريم و در اين راستا عرفا مي‌فرمايند براي قلب يا نفس ناطقه دو نوع لشكر وجود دارد، يكي آن‌هايي كه به چشم ديده مي‌شوند – مثل اعضاء و جوارح-  و ديگر آن‌هايي كه با چشم باطن ديده مي‌شوند، مانند نيروهاي متمركز در مواضع احساس كه همگي اين‌ها تحت ‌فرمان نفس هستند و هيچ‌كدام قدرت بر مخالفت ندارند، همين كه نفس، چشم را به باز شدن و پا را به حركت و زبان را به سخن گفتن فرمان داد، بي‌درنگ چشم باز مي‌شود و پا به حركت و زبان به سخن‌گفتن مبادرت مي‌ورزند و اين حالت مثل مسخّر بودن ملائكه در مقابل خداوند مي‌‌باشد.»

پس عملاً ملاحظه كرديد آن نحوه ارتباطي را كه خداوند براي ملائكه در قرآن معرفي مي‌فرمايد، ما در رابطه با نفس خود و قوا و اعضاي خود مي‌يابيم، به طوري كه خداوند در مورد ملائكه مي‌فرمايد: «لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»
 يعني؛ آن‌ها در مقابل امر خداوند هيچ عصياني ندارند و انجام مي‌دهند آنچه را كه امر مي‌شوند. حال چنين رابطه‌اي را با قوا و اعضاي خود مقايسه كنيد، ملاحظه مي‌كنيد چنين رابطه‌اي بين نفس شما و قواي شما برقرار است. مي‌فرمايد:

«قلب يا نفس ناطقه بنا نيست در اين دنيا بماند، بلكه برعكس، بناست مسير خودش را تا لقاء الهي طي كند و شما چه بخواهيد و چه نخواهيد، نفس ناطقه مسير خودش را طي مي‌‌كند و شما هم دائم داريد فكر مي‌كنيد و در اثر تفكر  صورت‌هاي متفاوتي در قلب شما نازل و وارد مي‌‌شود، امّا اگر خواستيد مسير را صحيح برويد، بايد از ابزار قلب كه همان قوا باشد به طور صحيح استفاده كنيد.

قلب يا نفس ناطقه، جهت طي منازلِ لقاي حق نياز به لشگريان مذكور دارد و غرض از آفرينش او همين سير و سفر ربّاني است، همچنان‌كه فرمود: «ما خَلَقْتُ الْجِنِّ وَ الْأِنْسِ اِلّا لِيَعْبُدُون»؛
 حال مَرْكب نفس در اين سفر بدن است و زاد و توشة او علم است و اسبابي كه او را در به‌دست آوردن زاد و توشه ياري مي‌كند، عمل صالح است كه طبق دستور دين انجام مي‌گيرد.»

انسان بايد ابتدا چيزي را كه مي‌خواهد به آن برسد،  به وسيله عقل نظري كشف كند و سپس بدن را تربيت كند تا در راه رسيدن نفس به هدف الهي‌اش كمكش كند و در همين راستا قواي ظاهري و باطني را جهت دهد. شما وقتي مي‌خواهيد به شهري مسافرت كنيد، مي‌دانيد آن شهر هست، ولي بايد طوري خودتان را آماده كنيد كه وقتي وارد آن شهر مي‌شويد بتوانيد به راحتي در آنجا كارتان را انجام دهيد. ابتدا علم به حقايق ما را متوجّة عالم معنا مي‌كند و سپس عمل صالح ما را به سوي آن عالم سير مي‌دهد تا به راحتي بتوانيم با آن حقايق اُنس بگيريم.

در روايت داريم: «مَنْ عَمِلَ بِما عَلِمَ عَلَّمَهُ اللهُ عِلْمَ مالايَعْلَمْ» يعني؛ اگر كسي به آنچه علم دارد خوب عمل كند، خداوند آنچه را نمي‌داند به او تعليم مي‌كند. و از طرفي اگر كسي علم حقيقي پيدا كرد، خوب عمل مي‌كند و عمل صالح باعث مي‌شود روحِ انسان سالم شود و بتواند در اثر آن عمل اول، علم به عمل صالحِ بالاتر پيدا كند و در نهايت به عالي‌ترين حقايق عالم علم بيابد.

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«با توجّه به نكات فوق، پس نفس بايد بدن را نگهدارد و با رساندن غذاي مناسب به آن و با دور كردن آفات از وي - از طريق قوّة شهويه و غضبيه- به مقصد خود برسد. نيروي غضب گاهي با دفع چيزهايي كه ملائم نفس نيست، به عنوان لشگر نفس ناطقه مطيع و منقاد اوست و انسان را در سلوكش ياري مي‌كند و گاهي هم عصيان مي‌كند و بر او چيره مي‌شود و قلب را به اطاعت خود در مي‌آورد و آن را از سير معنوي باز مي‌دارد.»

پس چنانچه ملاحظه كرديد؛ در راستاي نياز نفس ناطقه به ابزار و قوا، خداوند براي حفظ بدن و حفظ ابزار و قواي مربوط به بدن، قواي شهويه و غضبيه را قرار داده تا نفس به عنوان دو لشگر از آن‌ها استفاده نمايد و آنچه را بايد جذب كند، به كمك قوّة شهويه جذب كند و آنچه را بايد دفع كند به كمك قوّة غضبيه دفع نمايد و اين وضع قواي شهويه و غضبيه است در شرايط حقيقي، مگر اين‌كه آن قوا بر نفس چيره شوند كه در اين صورت ديگر نفس در مسير سلوك خود از آن‌ها نمي‌تواند استفاده كند. در ادامه مي‌فرمايد:

«نفس لشگري دارد به نام علم كه بايد بوسيلة اين لشگر بر غضب و شهوت كه لشگريان شيطانند پيروز شود و اگر نفس از استفاده لشگر علم، غفلت كرد و به علم و حكمت و انديشه نگرائيد و از اين نيروي معنوي كمك و استعانت نجست، غضب و شهوت بر او چيره مي‌شوند و در نتيجه عقل و خرد مقهور شهوات مي‌گردد و نفس در اين حال تباه خواهد شد.»

پس چنانچه ملاحظه كرديد؛ اگر نفس ناطقه از طريق لشگر علم بر قواي غضبيه و شهويه حاكم بود، اين قوا وسيله دفع ناملايمات و جذب ملايمات خواهند شد و وسيله كمك به انسان در سلوك معنوي‌اش مي‌شوند، ولي اگر نفس انساني از علم كمك نگرفت و قواي شهويه و غضبيه را در حاكميت علم در نياورد، آن‌قوا به عنوان دو لشگر شيطان بر نفس چيره مي‌شوند و او را از سير به سوي اهداف معنوي‌اش بازمي‌دارند. 

 بسياري از انسان‌ها با غفلت از علم و حكمت، گرفتار غضب بي‌جا و شهوت بي‌جا هستند، يك وقت در فكر جمع مال هستند كه در تحت حاكميت قوّة شهويه هستند. يك‌وقت در فكر حاكميت بر اين و آن هستند و اين‌كه بر بقيه فخر بفروشند، كه تحت حاكميت قوّة غضبيه هستند و از مسير سلوكي خود به كلّي محروم‌اند. اين بود حدّ علم ما به جنود پروردگار در نفس خودمان، ولي حضرت پروردگار لشكرياني دارند كه جز خود او آن‌ها را نمي‌شناسد.

چنانچه ملاحظه فرموديد؛ در اين جلسه رابطه بين عالم عقول با عالم مادون بحث شد و نقش ملائكة مقرّب در تدبير عالم مطرح گشت و مقايسه آن‌ها با تدبير نفس ناطقه در تدبير بدن روشن شد، سپس مراتب و درجات نفس ناطقه مورد بررسي قرار گرفت كه چگونه نفس ناطقه در عين بسيط بودن داراي نفس نباتي و نفس حيواني و نفس انساني است، سپس روشن شد قواي نفس، شئونات نفس‌اند و نه اجزاء آن، و در نهايت، بحثِ مراحل تكميل نفس به ميان آمد كه چگونه نفس انساني مي‌تواند از نباتِ بالفعل و حيوان بالقوّه تا ملكوتِ بالفعل سير كند و مثالي هم در مقايسه بين رابطه خداوند با ملائكه و نفس ناطقه با قواي آن مطرح شد و روشن گشت چرا نفس ناطقه براي رسيدن به لقاء الهي نياز به بدن و قواي غضبيه و شهويه دارد و در چه شرايطي از اين قوا مي‌تواند جهت سلوك معنوي خود استفاده كند و در چه شرايطي قواي غضبيه و شهويه رهزن سلوك انسان مي‌شوند.

«والسلام»
جلسه چهارم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
جايگاه انسان كامل در هستي

در جلسة گذشته بحث شد كه «عقل نظري» و «عقل عملي» ابعادي از نفس ناطقه هستند و نفس از طريق «عقل نظري» واقعيات خارج را كشف مي‌كند، آن واقعياتي كه گسترده‌تر و ظريف‌تر از آن هستند كه حسّ بتواند بر آن‌ها علم پيدا كند و نفس را از وجود آن‌ها خبر كند، بلكه آن كار عقل نظري است كه از واقعيت پديده‌هاي معقول در خارج خبر مي‌دهد و «عقل عملي» آن بُعدي از نفس ناطقه براي استكمال نفس است كه آنچه را عقل نظري مي يابد، به عمل مي‌كشاند. 

و نيز روشن شد كه اگر عقل عملي دانايي‌هاي خودش را از عقل نظري بگيرد، انسان در اعتدال قرار مي‌گيرد و عملش موجب استكمال نفس ناطقه مي‌شود، ولي اگر مقهور غضب و شهوت شد، و آنچه را انجام مي‌دهد تحت فرمان غضب و شهوت انجام دهد، نفس ضايع مي‌شود و از حركت به سوي مقصد حقيقي خودش باز مي‌ماند. عرض شد كه «علم» لشگر نفس ناطقه است تا چنانچه غضب و شهوت از حاكميت نفس خارج شدند و خواستند بر نفس حاكم شوند بر آن‌ها بتازد و اين‌ قوايي را كه در آن حال لشگريان شيطان شده‌اند، كنترل كند و اگر انسان در راستاي علم به واقعيات از طريق «عقل نظري» و عمل مطابق با واقعيات از طريق عقل عملي، به سير خود ادامه داد و چنين روشي در زندگي انسان مستقر گشت، به مقامي مي‌رسد كه كليّة قواي مُلكي و ملكوتي زير فرمان او قرار خواهند گرفت و از او اطاعت مي‌كنند و مقام انسان كامل يعني همين و لذا مقام او را «كُلُّ ما سِوي»؛ گويند، يعني ماسواي خداوند، همة عالم، زير قدرت و فرمان انسان كامل است و همين كه  چيزي را بخواهد در خارج ايجاد كند به اِذن خداوند و به آساني مي‌تواند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در همين رابطه در ادامه مباحث جلسه قبل مي فرمايد:

«نبايد فراموش كرد كه نفس ناطقه مادامي كه متعلّق به بدن است و هنوز به كمال عقلاني نرسيده است، فقط مي‌تواند در قواي حيواني تصرف كند و تصرف او از تصرف در بدن تجاوز نمي‌كند، ولي اگر از طريق معرفت و عمل، كمال يابد، كلّية قواي مِلكي و ملكوتي از وي اطاعت مي‌كنند و اين مقام انسان كامل است و اين مقام آنچنان مقامي است كه شامل تمام كمالات، به غير از مقام واجب‌الوجودي مي‌شود، يعني او «كلُّ ما سِوي» است»

در جملة اخير مي‌فرمايد: كمالات در انسان كامل جمع است، چون سعة وجودي و گستردگي نفس ناطقه اين‌طوري است كه تا اين حدّ قدرت پذيرش كمالات را دارد. «كلُّ ما سِوي» يعني همة آن چيزي كه در هستي است به غير خداوند، همه در تصرف انسان كامل است و در واقع اين كمالات همه و همه جزء وجود اوست، همچنان‌كه شما در حالت عادي قوايتان جزء وجود شماست و مي‌توانيد در آن تصرف كنيد. در ادامه مي‌فرمايد:

«و خداوند براي هيچ موجودي حق امر و نهي و مقام خلافت الهي و قدرت ايجاد و تكوين قرار نداده، مگر براي انسان كامل.»

چون وقتي از طريق «معرفت» و «عملِ مطابق معرفت» كلّية قواي مِلكي و ملكوتي تحت اراده انسان درآمدند، در واقع مرتبة وجودي تمام عالم تحت‌سيطرة وجود اوست و بقية مراتب عالم از وجود او تحقّق مي‌يابند و لذا است كه مي‌توان گفت: خداوند قدرتِ در تكوين عالم را براي انسان كامل قرار داده‌، همان‌طور كه در شرح حال ائمه معصومين«عليهم‌السلام» داريم كه در خارج از ذهن خود، هر چه را مصلحت مي‌دانستند، ايجاد مي‌كردند و مردم مي‌ديدند و اين‌ها از كرامات ائمه معصومين«عليهم‌السلام» بوده است.
 ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايد:

«و اگر كسي توانست بدون واسطة اعضاء و جوارح، امر و نهي كند و آنچه را بخواهد بدون واسطه ايجاد كند، خليفة حق بوده و مقام او مقام انسان كامل است.»

چون مقام خداوند در ايجاد هر آنچه اراده كند، مقام كن‌فيكون است، يعني اراده او در ايجاد هر چيز، همان، و موجود شدنش هم همان - بدون واسطة اعضاء و جوارح- به طوري كه قرآن مي فرمايد: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»
 يعني؛ امر خدا اين‌چنين است كه چون چيزي را اراده كند، مثل اين است كه بگويد: بشو! و مي‌شود. نفس هر انساني در قيامت چون از حاكميت اعضاء آزاد مي‌شود، اين مقام را پيدا مي‌كند، به طوري كه هر چه را كه بتواند تصور و اراده كند، ايجاد مي‌شود، نه اين‌كه اراده كند و اسبابي را به استخدام درآورد و به كمك آن اسباب ايجاد كند. آري ما در اين دنيا بايد اسباب و وسايلي را فراهم كنيم تا بتوانيم چيزي را درست كنيم، چون ما در دنيا عموماً چيزي را ايجاد نمي‌كنيم، بلكه اعضاء آنچه را مي‌خواهيم ايجاد كنيم، عملاً گردآوري و جمع مي‌كنيم، زيرا ما علّت معدّه هستيم، مثل ساختن ساختمان كه آجر و سيمان و غيره را گردآوري و جمع مي‌كنيم و نه اين‌كه آن‌ها را ايجاد كنيم، ولي مقام انسان كامل، اين‌طور نيست. مقام انسان كامل ايجاد است، مقامي كه به آنچه در ذهن به آن علم دارد بگويد: بشو و بشود، او به اِذن خداوند اين قدرت الهي را پيدا كرده است. 

انسان‌ها در اين دنيا آنچه را مي‌خواهند انجام دهند، با اراده و به كمك اعضاء و جوارح خودشان و شرايط خارجي انجام مي‌دهند. در عالم حقيقي و مقام انسان كامل اين طور نيست، در آن حال انسان به مقامي مي‌رسد كه مي‌تواند بدون اعضاء و جوارح اين كار را بكند. كاري كه امروز شما در ذهنتان مي‌كنيد. اين كار شما – در ذهن- شبيه مقام انسان كامل است در كلّ هستي. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» پس از توجّه به اين مقام براي انسان كامل، وجه ديگري را مطرح مي كند و مي‌فرمايد:

«هر چند همين انسان كامل در حين استفاده از واسطه‌ها و ابزارها، ممكن است بعضي و يا هيچ‌يك از مقاصد او واقع نشود، زيرا شرط كمال حقيقي، كه آن حاصل شدن مقصود و مراد است، بدون واسطه براي او محقّق و واقع است و اين كه در عالم مادّه ممكن است نسبت به ارادة او تخلّف صورت گيرد، مربوط به علل و مصالحي است كه در علم ازلي صورت گرفته و طبق صور علميه الهيه و نظام وجود بوده است.»

كمال انسان آن است كه به مرحله‌اي برسد تا بدون واسطه آنچه را اراده مي‌كند، محقّق ‌شود، و اين براي انسان كامل هست، حال اگر در عالم مادّه بعضي از اهداف‌شان بر اساس اراده‌شان محقّق مي‌شود و نه همة آنچه را مي‌خواستند، به شرايط خارجي قضيه بستگي دارد و علل و مصالح ديگر در صحنه است كه مستقيماً به اراده اولياء مربوط نيست.

«مثل اوامر الهي كه به‌وسيلة پيامبران بر بندگان اعلام مي‌شود و در آن اوامر امكان عصيان و تخلف مطرح است.»

خداوند به پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم» مي‌فرمايد: به بندگان بگو نماز بخوانيد. اين طور نيست كه همين كه آن حضرت به انسان‌ها بگويد نماز بخوانيد، همه نمازخوان باشند، چون دنيا، دنياي تشريع و شرايط اختيار انسان‌ها است و اين دستورات، اختيار را از انسان نمي‌گيرد، زيرا اين گفتن كه مي‌فرمايد: همه نماز بخوانيد، تكويني نيست كه بگويد: كُنْ(بشو)، فَيَكُون (پس بشود). در اين دنيا اجازة عصيان و تخلّف داده‌اند. آري؛ انسان كامل مقامش اين است كه مي‌تواند هر چه را كه طلب كند، بدون ابزار و جوارح ايجاد كند، ولي در مقام خودش، همان‌طور كه خداوند هر چه را اراده كند، ايجاد مي‌كند. ولي اين‌كه مي‌گويد: انسان‌ها نماز بخوانيد! حوزه ديگري است كه به صرف اراده انسان‌ كامل نيست، شرايط و مصالح ديگري در ميان است. اصلاً خصوصيات زندگي دنيايي انسان‌ها همين است كه به آن‌ها بگويد مثلاً نماز بخوانيد! و آن‌ها بتوانند نماز بخوانند و  بتوانند نخوانند و خودشان در انجام اين دستوارت مخيّر باشند، و اين است كه در راستاي چنين اراده‌ها مي‌فرمايد:

«و در اوامر او، عصيان و تخلّف مطرح است - و در علم خدا نيز همين مطرح است كه اين اوامر همراه با قدرت عصيان بنده است- برخلاف آنچه از انبياء بدون واسطه و با ارادة تكوينية خداوند، صادر مي‌شود.»

در جايي كه شرايط خارجي هم مطرح است، مي‌گويد: اي پيامبر! بگو نماز بخوانيد، اين‌جا مردم، هم مي‌توانند نماز بخوانند و هم مي‌توانند نخوانند، هر چند اگر عصيان كنند، عقاب مي‌شوند، ولي يك‌وقت است كه همان پيامبر در موردي مي‌گويد: بشو و مي‌شود، اين‌جا ديگر تخلّف معنا نمي‌دهد و مقام اصلي انسان كامل چنين مقامي است كه هر چه را اراده كند مي‌شود، چون «كلُّ ماسِويَ‌الله» است و تكويناً تمام عالم در قبضه قدرت اوست و در اين راستاست كه مي‌فرمايد:

«كه احدي قادر بر تخلّف در مقابل آن نيست.»

چون در اين حالت شخص به مقامي رسيده است كه بدون نياز به ابزارها آنچه را اراده كند، ايجاد مي‌شود و ابزارها و اختيار ساير افراد در اين مقام هيچ نقشي ندارند. مي‌فرمايد:

«و اين‌كه فرمود: «يَدُاللهِ مَعَ الْجَماعَةِ وَ قُدْرَتُهُ نافِذَة»؛ - يعني دست خدا با جماعت است و قدرت او بدون هيچ مانعي نافذ خواهد بود- اشاره به مقام وحدت و فناي اسباب و آلات و مقام جماعت دارد و ارادة كسي كه در اين مقام است نسبت به همه‌چيز نافذ است، زيرا عالم وجود از مقام جمعيت الهيه صادر گرديده است.»

در واقع اين‌جا مي‌خواهد بفرمايد وقتي انسان به مقام جماعت و وحدت رسيد و عالم كثرات بر قلب و روح او هيچ تأثيري نداشتند، شخص به مقامي رسيده كه ديگر اسباب و اعضاء در آن مقام نقشي ندارند، لذا مي‌فرمايد: با چنين جمعيت روحي  و قلبي است كه اولياء‌الله به آن مقام‌ها رسيده‌اند و در نتيجه ديگر به اراده خدا، هر چه اراده كنند محقّق مي‌شود و قدرت حق در اراده چنين افرادي نافذ و بدون مانع خواهد بود و اين بر عكسِ عالم كثرت و عالم آلات و ابزار است.

      زمان تعلّق نفس به بدن

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» قبلاً مطرح فرمود كه زمان تعلّق نفس ناطقه – يعني مرحله‌اي كه قدرت درك معقولات را بالفعل دارد- به حسب غالب در صورتي كه نفس در مسير صحيح قرار گيرد، چهل‌ سالگي است. يعني از نظر ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»  نفس از ابتداي تولد همچنان اشتداد مي‌يابد تا به مرحله پذيرش نفس ناطقه مي رسد. شيخ‌الرئيس‌ابوعلي‌سينا«رحمة‌الله‌عليه» چنين اظهار مي‌دارد كه: وقتي قلب و مغزِ جنين آماده شد، نفس ناطقه به بدن تعلّق مي‌گيرد و در عين اين‌كه مجرّد است، نمي‌تواند معقولات را درك كند. يعني طوري موضوع را مطرح مي‌كند كه از جنبه جامعيت و سير اشتدادي نفس غفلت مي‌شود، مي‌فرمايد: «با نفوذ قوّة مردي در نطفه زن، روح ايجاد مي‌شود و در اين حالت نفس براي تكميل اعضاء، تحرك مي‌يابد و نفس در اين حالت «غاذيه» است بدون آن‌كه فعل ديگري انجام دهد» در حالي‌كه بر عكس نظر ابن‌سينا بايد متوجه بود كه نفس پديده‌اي است مجرّد و داراي جامعيت، يعني نمي‌شود داراي قواي غاذيه باشد، ولي ساير قواي نباتي را به همراه نداشته باشد و يا نمي‌شود داراي حسّ باشد و ساير قواي حيواني را همراه نداشته باشد.
ملاصدرا«رحمه‌الله‌عليه» مي‌گويد: 

«همين‌طور كه نفس كامل مي‌شود، كليّه قوا و لوازم آن نيز به تدريج تكامل مي‌يابد، تا جايي كه قادر بر ادراك معقولات گردد كه اين حالت غالباً در سن چهل‌سالگي براي افرادي كه سير خود را درست طي كرده باشند حاصل مي‌شود، پس آنچه در  ابتدا به بدن مولود تعلّق مي‌گيرد، نفسي است كه داراي استعداد درك معقولات است. خواجه نصير‌الدين طوسي«رحمة‌الله‌عليه» همين موضوع را در مقام مثال به نحوه زيبايي چنين مطرح مي‌فرمايند؛ كه عقل فعّال مانند تكّه ذغال گداخته است و نفس، مانند ذغال سردي است كه در مجاورت آن ذغال گداخته قرار مي‌گيرد و به تدريج گداخته مي‌شود.» 

مي فرمايد: نفس ناطقه اين‌طور اشتداد مي‌يابد و تغيير مي‌كند كه با اُنس دائم با عقل فعّال به جهت استعداد بالقوّه‌اي كه دارد، در نهايت به مرحله درك معقولات و كلّيات مي‌رسد و از ادراك حسّيات گسترده‌تر مي‌شود. شما ببينيد يك تكّه زغال به خودي خود سرد و سياه است، امّا استعداد گرم‌شدن و نوراني‌شدن را در خود دارد. وقتي اين ذغال در كنار آتش قرار مي‌گيرد اوّل فقط گرم مي‌شود، و بعد آرام‌آرام خودش آتش مي‌شود. انسان هم همين‌طور است، اوّل استعداد درك معقولات را دارد يعني استعداد فهم حقايق خارجيه‌اي را كه فوق حسّ هستند، دارد، حال چنانچه از طريق تفكر خود را متوجّه عقل فعّال نمود و يك نحوه تماس با عقل فعّال پيدا كرد، بعد از مدّتي كه اين ارتباط ادامه پيدا كرد و از آن طرف هم تلاش كرد از دنيا و عالمِ كثرات فاصله بگيرد، آرام‌آرام جانش پرتو نور وجود آن مقام عقلي را حسّ مي‌كند و از آن توجه و استمرار اگر منصرف نشد، همواره اين ارتباط رشد خواهد كرد. در ابتدايِ تفكر عقلي، هنوز نفس مشتعل نشده است، امّا آماده است، اگر اين تماس بيشتر شود، انسان به جايي مي‌رسد كه خودش مقام عقل مي‌شود و هر چه مي‌گويد، عاقلانه مي‌گويد و هر چه تخيّل مي‌كند و هر چه تصوّر مي‌كند بر اساس ارتباط با عقل فعّال تخيل و تصور مي‌كند. در ارتباط با عالم محسوسات هم، وجهِ عقليِ محسوسات را تعقل و تصوّر مي‌كند. اين مقام، مقصد نفس ناطقه است. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:
«عقل فعّال» يك مقام و واقعيتي فوق ‌نفس ناطقه است كه از جهتي علّت خود نفس است -كه بعداً به اين نكته مي‌پردازيم- از جهت ديگر وقتي نفس ناطقه از طريق تفكر توانست با عقل فعّال در تماس مستمر قرار گيرد، مانند قطعه ذغالي كه در مجاورت آتش قرار مي‌گيرد، نخست از حرارت آتش متأثّر مي‌شود و به مرور آتش مي‌گيرد تا بالأخره تمام اجزايش مشتعل مي‌شود و كار آتش را انجام مي‌دهد. نفس ناطقه هم با ارتباط با عقل فعّال به مرحله‌اي مي‌رسد كه ما آثار صادره از مقام عقل فعّال را در جنبه‌هاي نباتي و حيواني انسان مشاهده مي‌كنيم، چراكه در نظام طولي، آنچه در مقام اعلاء هست، به نحوه شديد، در مقام مادون هم به نحو نازله وجود دارد و به حكم قاعدة كلّي كه تمام مراتب نازله، در مرتبه كامله به نحو بساطت وجود دارد، در اين‌جا هم همين‌طور است.»

يعني همة كمالاتي كه در حيوان هست، در انسان هست، منتها با شدت بيشتر، ولي اين اضافه‌شدن كمالات به نفس انسان، نفس انسان را از وحدت خارج نمي‌كند، بلكه همان را شديدتر مي‌كند.و لذا مي فرمايد:

«حتّي قوّة ناطقه در انسان همان قوّة حيوانيه است كه در صراط تكامل قرار گرفته و در صراط انساني شديدتر شده، و به قوّة ناطقه رسيده است».
 به همين جهت در انسان قوّة حيوانيه وجود دارد، منتهي فاني در قوّة انساني و متّحد با نفس انسان و فاني در ذات انساني و لذا ديگر قوّة حيواني در اين شرايط، انسان است. مي‌فرمايد:

 «و همين طور قياس كن اتّحاد نفس ناطقه را با عقل فعّال»

يعني انساني كه توانست با عقل فعّال – از طريق تفكر بر روي حقايق- در تماس طولاني قرار گيرد و با شعله عقل فعّال مشتعل گردد، ديگر تمام قواي نباتي و حيواني او، همه عقل فعّال شده و همة آن‌ها صورت‌هاي گوناگونِ عقل فعّال‌اند. سپس مي‌فرمايد: 

«و اعضاء بدن ما، شرايطي هستند كه در آن شرايط بعضي از قوا مي‌توانند در اعضاء ما بروز كنند، وگرنه اصل قوا در مقام نفس، با نفس متّحدند، هر چند در بروز آن قوا در اعضاء بدن نياز است كه شرايطِ بروز آن قوا در بدن فراهم باشد، همان‌طور كه عضو فلج شده، شرايط بروز قوّه‌اي از قواي نفس را از دست داده است و لذا نفس امكان بروز و تصرف در آن عضو را ندارد، ولي اين طور نيست كه آن قوه كه در عضو فلج شده امكان بروز ندارد، در نفس موجود نباشد و يا از نفس جدا شده باشد.»

هر كدام از اعضاء ما امكان بروز يكي از قواي نفس را دارند، مثل چشم كه اقتضاء ظهور قوّة بينايي نفس را دارد، ولي نفس انسان در ذات خود جامع همة اين قوا است، اين قوا در ذات انسان به نحو وحدت و بساطت موجود است، ظهور همة اين قوا در اعضاء انسان به نحو كثرت ظاهر است و هر عضوي مقتضي ظهور يكي از اين قواست.

عضو فلج‌شده؛ قدرت بروز قوّة مخصوص نفس را كه در اين عضو بايد ظاهر شود، ندارد مثلاً انساني كه كور است، نفس او كور نيست، و اين طور نيست ‌كه نفس او قوّه بينايي را از دست داده است، نفس كامل است، و تمام قواي نفس به نحو وحدت و بساطت در آن هست. در قرآن داريم: «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها»
؛ يعني سوگند به نفس و آنچه موجب تعادل نفس شده، لذا است كه مي‌توان گفت: نفس هيچ‌وقت ناقص نيست، بلكه اعضايي كه بايد قواي نفس را بروز دهند، ناقص مي‌شوند، پس نفس كامل است، ولي گاهي آلت نفس ناقص است مثل افراد ناقص‌العضو. 

پس بايد گفت: زمان تعلّق نفس به بدن در همان ابتداي دوره جنيني است و از همان ابتدا نفس ناطقه بالقوه كه در همان حال نفس نباتي بالفعل است در صحنه است و در اثر ممارست اين نفس با حقايق به مرور جنبه‌هاي بالقوة آن به بالفعل تبديل مي‌شود و اين‌طور نيست كه نفس‌هاي متعدد وارد بدن شوند، بلكه در ابتدا نفس ناطقه بالقوه به جنين تعلّق مي‌گيرد و بعد در سير به سوي نفس ناطقه حركتش ادامه پيدا مي‌كند. نكات بسيار ظريفي در اينجا هست كه نبايد از آن غفلت كرد، زيرا وقتي متوجه شويم چگونه قواي نفس ناطقه در نفس ناطقه موجودند و شرايط عدم بروز آن‌ها به معني خالي‌بودن نفس از آن قوا نيست، معني حضور فعّال حقايق عاليه در عالم اعلا را در عيني كه ممكن است در عالم مادون ظهور ضعيف يا هيچ ظهوري نداشته باشند، خواهيم فهميد و نكات ظريف ديگر كه با تأمل و دقت روشن خواهد شد.
فصل پنجم

قواي مخصوص به نفس حيواني

مي‌بينيم كه در حيوان حركت هست، يعني مي‌شود چيزي را حيوان تصور كند و سپس تمايل پيدا كند كه به آن برسد و سپس با حركت به سوي آن چيز، آن را به‌دست آورد، امّا گياه كه حركت ندارد، مسلّم نمي‌تواند تصور چيزي را داشته باشد كه صرفاً با حركت مي‌توان به آن چيز رسيد، چون در نظامي كه خداوند آفريده، هيچ گرايش لغوي موجود نيست، پس محال است آرزويي در موجودي باشد ولي شرايط تحقّق آن آرزو در آن موجود نباشد و چون آرزو عبارت است از تصور چيزهايي است كه انسان ندارد ولي طلب آن را دارد و بايد با حركت به سوي آن،  به آن برسد و چون در گياه حركت نيست، پس گياه آرزو و طلب چيزهايي را كه با حركت به‌دست مي‌آيد، ندارد. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در اين رابطه مي‌فرمايد:

«ابتدا بايد متذكّر شد كه طلب و خواهش، مخصوص حيوان وانسان است، زيرا گياه نمي‌تواند براي دريافت مطلوب خود تغيير مكان دهد و چون حكمت الهي اقتضاء نمي‌كند كه چيز لغوي در آفرينش باشد و چون خواهش در گياه قابل‌تحقّق نيست، پس نمي‌تواند چنين خواهشي در آن وجود داشته باشد و اگر شعوري در نباتات باشد، شعوري است در خور ذات و فطرت و اصل وجود آن‌ها، و چون شعور، تابع درجه وجود است، به اندازه‌اي كه از وجود برخوردارند از شعور برخوردار هستند.»

اوّلين مرتبة ادراك كه در انسان به وجود مي‌آيد، حواسّ پنجگانه است، مثل حسّ شامّه كه به وسيله آن به بوي چيزي كه دور از شما است پي مي‌بريد و متوجّه وجود آن مي‌گرديد و لذا به طرف آن حركت مي‌كنيد كه البته اين نحوه شعور و آگاهي غير از آن نحوه شعور و آگاهي است كه در گياه هست.

 در مورد قواي مخصوص به نفس حيواني بايد گفت: نخستين مرتبه از حواسّ پنجگانه «حسّ لامسه» است و پس از آن «حسّ شامّه» است كه جهت تحصيل وجودي كه از بدن دور است، به كار مي‌آيد و«حسّ باصره» براي دريافت محلّ غذا و رؤيت مايحتاج بدن به كار مي‌رود و «حسّ سامعه» و «ذائقه» براي بقاء حيوان لازم است و بقيّة حواسِّ موجود در بدن نيز در همين راستا قرار دارند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» پس از طرح اين مسئله كه حواسّ پنجگانه هر كدام به يك نحو براي رفع نياز بدن و براي بقاء آن است، مي‌فرمايد: 

«ولي براي كمال نهايي انسان اين حواسّ كافي نيستند و به همين دليل خداوند حواسّ باطني مثل حسّ مشترك را آفريد تا آنچه توسط حواسّ پنجگانه حسّ شده، در ذهن محفوظ بماند و تجربيات حسّي شما بايگاني شود و در نتيجه انسان مانند پروانه نباشد كه با حس‌كردنِ آتش به طرف آتش مي‌رود و چون با نزديكي به آتش سوخت، از آن دور مي‌شود ولي باز با رؤيت مجدّد آتش دوباره خود را به آتش نزديك مي‌كند، چون قوه‌اي مثل حافظه ندارد كه آنچه در قبل حسّ كرد، در آن محفوظ شود و با رؤيت دوبارة شعله، سوختن قبل به يادش بيايد. اگر نيروهايي مثل ميل طبيعي و شوق نفساني و يا ارادة عقلاني در انسان نبود، حواسّ پنجگانه به تنهايي براي انسان بي‌فايده مي‌بود، ما با اين حواس به مقصد حقيقي نفس ناطقه، كه همان عقل بالفعل شدن است، نائل نمي‌شويم. آري؛ ما ميل‌ها و شوق‌هايي به سوي مقصد خود مي‌خواهيم و آن‌ها را نيز داريم، تا از طريق اين ميل‌ها به سوي مقصد نهايي خود كه همان انسان عقلاني شدن است، دست يابيم و لذا است كه مي‌فرمايد: «اين حواس براي نيل به مقصد نهايي انساني كافي نيست» ولي براي مقصد حيوان كافي است، چراكه انسان براي مقصدي فوق ميل‌ها و شهوات حيواني آفريده شده است و بناست عقل بالفعل بشود و آن مقصد توسط عقل هدايت‌گر قابل تحقّق است، و اراده انسان بايد تحت ‌فرمان آن قرار گيرد، تا مقصد حاصل آيد.

چگونگي ادراك محسوسات

در اين قسمت؛ در راستاي موضوع قواي مربوط به نفس حيواني، بحث در چگونگي ادراك محسوسات است، تا روشن شود چيزهايي را كه ما حسّ مي‌كنيم، چگونه حسّ مي‌كنيم، مثلاً اين ساعت را كه جلو ما است و ما به راحتي آن را مي‌بينيم و به آن علم پيدا مي‌كنيم، آيا اين ساعت خارجيِ مادّي، تبديل به علم ما مي‌شود، در حالي‌كه سنخ و جنس علم، غير مادّي است و نسبت به ماده داراي درجة وجودي شديدتري است، و پديده مادّي نمي‌تواند علّت وجود پديده غير مادي باشد، چون علّت همواره بايد شديدتر از معلول باشد. حالا آيا شيء مادّي مي‌تواند علّت شيء غيرمادّي باشد، در حالي كه شيء غيرمادّي درجة وجودي بيشتري دارد، چون محدوديت‌ها و نقص‌هاي پديده مادّي را ندارد؟ پس بايد متوجّه بود ادراك يا علم‌يافتن به پديده‌هاي خارجي نمي‌تواند به صرف حسّ‌كردن شيء خارجي به‌وجود آيد و اين‌جاست كه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» روشن مي‌كند  ادراك عبارت است از اين كه وقتي شما در مقابل شيء خارجي قرار گرفتيد، اين كار، نفس را آماده مي‌كند تا صورتي مطابق آن شيء خارجي توسط همان نفس، در ذهن خلق شود. يعني در واقع علم شما به اشياء مادّي، توسط نفس ايجاد مي‌شود. و تفاوت اين حرف با سوفسطايي‌گري در اين است كه او مدعي است: چيزي در خارج از ذهن نيست و بدون دليل نفس ما مي‌پندارد كه واقعيتي هست، ولي فلسفة اسلامي مي‌گويد: چيزي در خارج هست و نفس پي به وجود همان چيز خارجي مي‌برد، ولي حواس پنجگانة انسان از طريق ارتباط و تماس با آن پديده‌هاي خارجي، كمك مي‌كنند تا نفس صورتي مطابق شيء خارجي در خود خلق كند. 
ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: 

«نفس فقط چيزهايي را درك مي‌كند كه بدن و قواي موجود در آن از آن چيز متأثّر شوند. و اين‌طور نيست كه آنچه خارج از بدن است را مستقيماً بتواند درك كند و معني ادراك، حقيقتاً اين است كه نفس به نيروي خلاّقة خويش، شبيه صورت موجود در قوّة باصره و يا در هر قوّة ديگر را در ذات خويش خلق كند و اين صورتِ مناسب واقعيتي است كه در خارج موجود است و محسوس حقيقي نفس، آن  صورتي است كه نفس خلق كرده است.»

شما وقتي به خود رجوع مي‌كنيد، ادراك طبيعي و بديهي شما اين است كه واقعاً پديده‌هاي موجود در خارج را حسّ مي‌كنيد و معتقديد واقعاً به آن‌هايي كه پيش شماست علم داريد، يعني اين ليوان كه در جلوي من است و من به وجود آن علم دارم، واقعاً اين‌طور است كه صورت اين ليوان خارجي در ذهن من موجود است و اين صورت موجود در ذهن من، صورت همين ليوان خارجي است. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد: متوجّه باش آنچه محسوس حقيقي شماست، آن صورت ليواني است كه در ذهن شماست و نفس شما به آن صورتي كه در نفس شماست علم داريد، و صورت محسوسي كه در يكي از حواسّ ايجاد شده، توسط نفس ايجاد شده است، يعني اين صورت خارجي كه از طريق حسّ به ما رسيده است، و به تعبير صحيح‌تر، حسّ ما را متأثّر كرده است، باعث مي‌شود كه نفس، صورتي مناسب آن صورت خارجي ايجاد كند، و اين طور نيست ‌كه شيء خارجي آن صورت را مستقيماً ايجاد كرده باشد، چراكه صورت موجود در نفس ما از جنس علم است، و با توجّه به درجه وجوديِ شديدتر علم، مادّه نمي‌تواند عامل ايجاد غير مادّه شود، پس شيء خارجي «مُعِدّّ» يا آماده‌كننده است، تا نفس انسان صورتي مناسب آن را ايجاد كند. و لذا است كه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«ايـن‌طور نيست كه شيء خـارجي، آن صورت را ايجاد كند، بلكه عاملي است - مُعِدّ است- تا نفس صورت موجود در خودش را خودش ايجاد كند و چون نفس صورتي مطابق صورت خارجي ابداع و خلق مي‌كند و ادراك هر موجود در جهت معيّن و وضع و موقعيت معين ممكن است، پس يك ادراك واحد است كه هم باعث ادراك وجود شيء و هم باعث ادراك وضع و جهت مخصوص آن مي‌شود.»

شما يك‌بار صورت شيء را درك نمي‌كنيد و يك‌بار هم موقعيت و وضع آن را كه مثلاً اين شيء جلوي شما است و طرف راست شما نيست، بلكه ادراك شيء و ادراك موقعيت آن يكي است، پس ادراك‌كننده يك بار شيء را ادراك نمي‌كند و يك‌بار موقعيت آن را، بلكه ادراك شيء عين ادراك موقعيت آن شيء است، چون نفس آنچه مطابق خارج است را ادراك مي‌كند و مطابق با موقعيت خارجي شيئ، شيئ را در خود ايجاد مي‌كند. فلان شيء در خارج، ‌جايي قرار دارد كه نسبت به شما جهت خاصي دارد، مثلاً جلو شما و يا در طرف راست يا چپ شما است، وقتي نفس چيزي را مطابق با خارج ايجاد مي‌كند. شما همان چيز را با تمام موقعيت خارجي‌اش درك مي‌كنيد. در ادامه مي‌فرمايد:

«و اين براي ما مسلّم است كه ادراك، وجودي است غير مادّي كه در خيال واقع مي‌شود و غير مادّه نمي‌تواند معلول مادّه  باشد و به همين جهت نمي‌توان پذيرفت علّت حقيقي ادراكات ما، همين موجودات ماّدي باشند كه در خارج از ذهن ما موجودند و تا اتّحادي بين محسوس و شخص احساس‌كننده واقع نشود، ادراك صورت نمي‌گيرد، پس وجود صورت خارجي، همراه با ساير شرايط، باعث التفات و توجّه نفس به آن صورت خارجي مي‌شود تا پس از اين توجّه، صورتي نوراني و غيرمادّي، شبيه صورت خارجي، در ذات وي تجلّي كند.»

به واقع توجّه به اين نكته يكي از ظرائف فكر انسان است و علوم تجربي امروزي متوجّة چنين ظرائفي نيست و لذا موضوع «ادراك» به عنوان يك معما برايشان مطرح است، تا جايي كه گرفتار سوفسطايي‌گري مي‌شوند.
 ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» ما را متوجّة اين نكته مي‌كند كه نفس، خودش صور ادراكي را ايجاد مي‌كند، امّا آنچه باعث مي‌شود تا آن صورت را در ذهن ايجاد كند، يكي شرايط خارجي و ديگري هم وجود شيء در خارج است كه موجب توجّه نفس به آن مي‌شود و پس از اين توجّه، نفس صورتي نوراني و غيرمادّي شبيه صورت خارجي براي خودش ايجاد مي‌كند، صورتي كه با توجّه به احاطه نفس به آن صورت خارجي، آن را مطابق همان خارج ايجاد مي‌كند، اينجاست كه مسئله ايدئاليسم يا سوفسطايي‌گري مرتفع مي‌شود و نيز اين اشكال كه مادّه چگونه مي‌تواند غيرمادّه را ايجاد كند نيز برطرف مي‌گردد و قاعدة اتحاد بين محسوس با شخص احساس‌كننده نيز محقق مي‌شود.
 
سپس مي‌فرمايد:

«تبصره: حقيقت مطلب اين است كه هر ادراك حسّي قوامش به ادراك خيالي است و هر ادراك خيالي قوامش به ادراك عقلي است.»

يعني چيزي را كه شما حسّ مي‌كنيد، اوّل بايد در خيالتان داشته باشيد و به كمك آن صورت خيالي، نفس شما آن صورت حسّي را ادراك كند، و به عبارت ديگر، هر چيز كه در مرتبه پايين است، اوّل بايد در بالا باشد، يعني نازلة آن بايد ابتدا در مرتبة كامله به صورت كامل باشد تا مطابق با آن مرتبه باطني، مرتبه ظاهري معني شود، پس در واقع وقتي كه نفس، با شيء خارجي ارتباط پيدا كند، از مقام نفس، صورتي مطابق با آن، در خيال ايجاد مي‌شود و انسان به كمك آن صورت موجود در ذهن، اين پديده‌ خارجي را حسّ مي‌‌كند و به آن علم مي‌يابد، پس اين محسوس كه شما اكنون با آن در ارتباط هستيد، از خارج نيست، از مرتبة خيال و عقل است. سپس مي‌فرمايد:

«به‌طوري كه اگر ادراك حسّي از ادراك عقلي جدا گردد، ادراك حسّي را درست نمي‌توان تحليل كرد و مورد استفاده قرار داد.»

شما اگر يك چيزي را در مقام حسّ، در خارج داشته باشيد و در مقام عقل و خيال آن را نداشته باشيد، نمي‌توانيد موقعيت آن را درك كنيد و آن را تحليل نماييد، چون بايد آن وجه حسّي را همراه با سوابق ديگر ذهني تركيب كرد تا آن شيء درست درك شود و صِرف توجه به وجه حسّي، واقعيت پديده به دست نمي‌آيد، مثل پديده حركت، كه حسِّ ما از حركت، به تنهايي سكون‌هاي متوالي درك مي‌كند و نه حركت، و لذا است كه گفته‌اند «حركت محسوسي است به كمك عقل»، يعني آنچه در خارج به نام حركت داريم و واقعاً هم «حركت» در خارج هست، حسّ ما آن را به تنهايي نمي‌تواند كشف كند، بلكه به كمك عقل اين كار را مي‌كند، يعني ابتدا متوجّه شيء خارجي مي‌شود و آن را در محل‌هاي متفاوت حسّ مي‌كند، سپس عقل از تجزيه و تحليل آن مكان‌هاي متفاوت، متوجّة حركتِ شيء خارجي مي‌شود.
 ادراك بقية پديده‌ها و محسوسات هم همين‌طور است كه حسّ به تنهايي نمي‌تواند آن‌ها را درست تحليل كند. مثلاً اگر پديده‌اي را كه حسّ مي‌كند از جنس چوب است، بايد سوابق ذهني وي نسبت به چوب به كمك او بيايد تا بتواند آن پديده محسوس را درست تجزيه و تحليل كند و همين طور بقية امور را. پس اگر جاي آن پديده محسوس در مقام عقل و خيال روشن نشود، نمي‌توانيم درست آن را كشف كنيم و تحليل صحيح از آن‌ داشته باشيم.

همين قاعده را در مورد پديده‌هايي كه در خيال و ذهن ما هستند بايد سرايت داد، يعني صورت خيالي بايد از طريق قواعد عقلي تجزيه و تحليل شود تا جايگاه آن درست ادراك گردد، مثلاً شما از طريق تصور خصوصيات امثال حسن و فاطمه و رضا، از طريق فعاليت‌هاي عقلي، مفهوم انسان را درمي‌يابيد، در حالي‌كه اگر عقل در صحنه نبود، هرگز حقيقت مشترك بين اين صور ذهني روشن نمي‌شد.

حاصل سخن اين‌كه همچنان‌كه جناب صدرالمتألين«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: «قوام هر ادراك حسّي به ادراك خيالي و قوام هر ادراك خيالي به ادراك عقلي است».

قواي باطني

انسان علاوه بر حواسّ پنجگانة فعّال در بدن، قواي پنجگانه‌اي در باطن خود دارد كه هر كس اين‌ قوا را نيزدر خود احساس مي‌كند. بالأخره وقتي شما در خواب هستيد و قواي پنجگانه بدن در فعاليت نيست، چيزهايي را حسّ مي كنيد كه بعداً در بيداري با حواسّ پنجگانه موجود در بدنتان با آن‌ها روبه‌رو مي‌شويد، و اين مي‌رساند كه شما علاوه بر قواي ظاهري، داراي قواي باطني هم هستند، به طوري كه وقتي چشم بيروني شما بسته است باز در خواب صورت‌هايي را مي‌بينيد و علاوه بر قوة باصره، ساير قوا نيز همين‌طور است. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«تعداد اين قواي باطني را پنج‌عدد مي‌دانند، به اين صورت كه انسان هر چيزي را درك ‌كند يا ”معاني” است و يا ”صُوَر”؛ و معاني، يا كلّي‌اند و يا جزئي، حال معاني كلّيه را ”قوّة عاقله” درك مي‌نمايد و معاني جزئيه را “قوّة واهمه”ادراك مي‌كند و صورت‌ها را «حسّ مشترك» درك مي‌نمايد، اين سه قوّه مربوط به ادراك‌كننده‌ها، و امّا حفظ‌كننده‌ها و يا نگهبانان عبارتند از ”قوّة خيال” كه حافظ و نگهبان صُوَر جزئيه است و ”قوّة حافظه يا ذاكره” كه نگهبان و حافظ معاني است. از اين مدرِكات و نگاهبانان كه بگذريم، از يك قوّة ديگري مي‌توان نام برد، به نام ”قوّة مفكّره يا متخيله” كه عامل تركيب و تفصيل معاني و صور است.» 

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» پس از طرح قواي پنجگانه شروع به تعريف اين قوا مي‌كند، كه به ترتيب مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

1- حس مشترك(بنطاسيا): حس مشترك يكي از قواي نفساني است و صُوَر كلّية محسوساتي كه به‌وسيلة حواسّ پنجگانة ظاهري درك مي‌شود، همگي به اين قوّه منتقل مي‌شوند. مثلاً شما از طريق حسّ ظاهري، شيريني را حسّ مي‌كنيد، ولي بعد از اين كه حسّ كرديد، يادتان نمي‌رود، و نتيجة آن حسّ‌كردن، پيش شما هست و نيز مي‌توانيد آن را به چيز ديگر حمل كنيد، مثلاً مي‌گوييد اين جسمِ سفيد، شيرين است، پس در نزد خود هم سفيدي را داريد و هم شيريني را كه مي‌توانيد به همديگر حمل ‌كنيد. اين قوّه‌اي‌ كه به كمك آن مي‌توانيد سفيديِ شكر و شيريني آن را بر همديگر حمل كنيد، حسّ مشترك گويند، كه مقام حمل محسوسات است بر همديگر، و البته كه اين قوا مادّي نبوده كه در مغز متمركز باشند، آنچنان‌كه بعضي از گذشتگان تصور مي‌كردند، پس ملاحظه كرديد كه براي روشن‌شدن موقعيت «حسّ مشترك» به طور مثال مي‌گوييم: اين جسم سفيد، شيرين است، پس بايد سفيدي و شيريني را در حسّ مشترك داشته باشيم تا بر همديگر حمل كنيم.

اشكال: چه اشكالي دارد كه ما اين دو مفهوم شيريني و سفيدي را در حضور عقل داشته باشيم و ديگر در اين صورت احتياج به موقعيتي غير عقل نخواهيم داشت؟

جواب: هر چند در ابتدا مي‌توان گفت كه حضور جسم سفيد يعني شكر و شيريني در برابر قوّة عاقله كافي است تا آن دو را بر همديگر حمل كند و براي توجيه اين موضوع شايد نياز به «حسّ مشترك» نداشته باشيم، ولي اعمالي از نفس سر مي‌زند كه نمي‌توان همة آن‌ها را به صِرف وجود عقل توجيه كرد، از جمله اين‌كه ما در خواب صورت‌هاي جزئي را درك مي‌كنيم، در صورتي كه عقل مفاهيم كلّي را درك مي‌كند. اگر شما حسن و حسين را كه معرف شما هستند در خواب مي‌بينيد، بايد متوجّه بود كه اوّلاً: اين رؤيت توسط حسّ‌ خارجي‌تان صورت نمي‌گيرد – چون در آن حالت آن‌ها فعّال نيستند- و ثانياً: توسط عقل هم اين رؤيت انجام نگرفته است، چون عقل صور كلّي را درك مي‌كند، در حالي‌كه شما در خواب با صُوَر جزئي روبه‌رو هستيد، پس بايد محلّ و مقامي باشد كه اين ادراك در آن انجام گيرد كه به آن مقام، «حسّ مشترك» گويند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در اين رابطه مي‌فرمايد:

«حسّ مشترك يا به تعبير يوناني بنطاسيا: يكي از قواي نفساني است و صورت محسوساتي را كه حواسّ پنجگانه درك مي‌كنند، در خود جاي مي دهد، مثل يك دريا است كه از پنج رودخانه، آب خود را دريافت مي‌كند – و در خود جاي مي‌دهد- لذا در اثر اين حسّ، ما در خواب صوري را مي‌بينيم كه در آن حال مربوط به حواسّ پنجگانه خارجي ما نيستند، و يا گاهي هم در بيداري از درون با صوري روبه‌رو مي‌شويم كه بقيّة افراد آن‌ها را نمي‌بينند، در حالي‌كه اين صور نمي‌توانند معدوم مطلق باشند، زيرا معدوم مطلق در هيچ موطني قابل درك نيست، پس اين صورت كه ما در خواب درك مي‌كنيم و در خارج هم نيست، بايد در يكي از مدرِكات انساني غير از قوّة عاقله  موجود باشد.»

چون عقل نمي‌تواند جزئيات را درك كند، پس محلّي در باطن ما جهت درك اين صور بايد باشد كه به آن «حسّ مشترك» مي‌گويند و اين محل، قوّة خيال هم نيست، چون كار قوّة خيال آن است كه آنچه را شما حسّ مي‌كنيد براي شما حفظ ‌كند، پس بايد يك چيزي باشد داراي حضور فعّال و صرفاً بايگاني نباشد، چراكه وظيفة قوّة خيال حفظ و نگهداري صُوَري است كه در آن جمع مي‌گردد و نه ادراك فعّال صُور. شما در باطن خود درك مي‌كنيد كه اين جسم سفيد، شيرين است و اگر واقعاً قوّة خيال بخواهد هم ادراك كند و هم حفظ كند، بايد آنچه كه شما در قوّة خيال داريد تماماً براي شما حاضر باشد، در صورتي كه اين‌طور نيست؛ مجموعه آنچه كه شما حفظ كرديد در يك لحظه همة آن براي شما حاضر نيست. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» پس از آن‌كه روشن نمود اين صور در نفس انسان فعّال هستند و انسان در خواب با آن‌ها روبه‌رو مي‌شود و واقعاً آن‌ها را درك مي‌كند، مي‌فرمايد:

«اين صور معدوم هم نيست، چون معدوم مطلق قابل درك نيست، پس محلّ اين صور حسّ مشترك است.»

پس از طرح تفصيلي «حسّ مشترك» به يكي ديگر از قواي باطني يعني قوّة «خيال» مي‌پردازد.

     2- قوّة خيال: شما هر چيزي را كه حسّ مي‌كنيد، اثرش در نفس شما از بين نمي‌رود و در شخصيت شما باقي مي‌ماند، يعني جايي هست كه اين‌ محسوسات در نفس شما در آن‌جا جمع مي‌شود، اين محل را قوّة خيال يا قوّة مصوّره مي‌گويند.

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: 

«وظيفه قوّة خيال يا مصوره، حفظ و نگهداري صُوَري است كه حسّ مشترك ادراك كرده است.» 

يعني قوة خيال عبارت است از قوّه‌اي كه صور موجود در باطن ما را حفظ مي‌كند، شما منظره‌اي را مي‌بينيد و بعد از مقابل آن رد مي‌شويد، ولي صورت آن پس از آن كه حسّ مشترك شما آن را درك كرد، در موطن خيال شما باقي مي‌ماند، ممكن است كسي بگويد: چه اشكالي دارد كه ما فكر كنيم كه اين جنبه حفظ‌كردن قوّة خيال هم مربوط به حسّ مشترك است؟

در جواب بايد گفت: كار حسّ مشترك، قبول صور خارج است، ولي كار قوّة خيال، حفظ آن صور است، و حفظ كردن غير از قبول‌كردن است، مثل آب كه صورت خارج را مي‌گيرد، ولي نمي‌تواند حفظ كند، البته با اين همه مي‌توان گفت دو قوّة حسّ مشترك و خيال، يك نيروي واحدي است كه داراي دو جهت نقص و كمال است كه از جهت نقص و استعداد، قبول صورت مي‌كنند - مثل هيولايي- و از جهت كمال، حفظ صورت مي‌كند و اين سخن قابل توجّهي است، پس اگر صدر‌المتألهين تفاوتي بين حسّ مشترك و خيال نمي‌گذارد، به همين اعتبار است كه وجهه قبول قوّة خيال را، جنبة عمل حسّ مشترك مي‌داند و وجهة حفظ آن قوّه را همان موقعيت قوّة خيال مي‌داند و معتقد است قوّة خيال هم صور محسوسه را قبول و هم آن را حفظ مي‌كند.   

    3- قوّة متخيّله: از سومين قواي باطني، قوّة متخيله است. اين قوّه از نظر عمل غير آن دو قوّه است، تا حالا بحث روي محسوسات بوده، ولي اينجا بحث روي مفهومات است. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با اين قوّه مي‌گويد: 

«قوّة متخيّله كه به اعتباري به آن متفكّره هم مي‌گويند و آن وقتي است كه اين قوّة تحت نظر عقل، جهت ترتيب فكر و تنظيم مقدّمات، براي رسيدن به مفاهيم كلّي عمل كند».

يك وقت است كه شما در اثر به ‌كارگيري قوة متفكره، از تعدادي مقدّمات به نتايج و مفهومات جديدي مي‌رسيد، به طور ساده مثلاً مي‌بينيد حسين نماز مي‌خواند، بعد تفكر را به كار مي‌گيريد كه هر كس نماز بخواند مسلمان است و چون حسين نماز مي‌خواند، پس حسين مسلمان است، اين كه شما زيرنظر عقل از مقدّمات به مفاهيم مي‌رسيد كار قوّة متفكره است. مي‌فرمايد:

«كار اين قوّه تركيب كردن است، مثل تخيّل «انسان بالدار» يا «تخيّل انسان بي‌دست»، خلاصه آن‌كه قوّة متخيله گاهي تحت‌تأثير قوّة واهمه به تجزيه و تركيب صور محسوسات مي‌پردازد و گاهي تحت‌نظر عقل براي تركيب فكر و مقدّماتِ دليل و تشكيل قياس، به كار مي‌رود.»

پس قوّة متفكّره از جهتي سر و كارش با محسوسات است، چون قوّة واهمه در آن دخالت دارد و از جهتي سر و كارش با معقولات است، اگر عاقله در آن فعّال باشد. عمده آن است كه متوجّه باشيم قوّه‌اي داريم كه كارش تركيب است، حال يا تركيب محسوسات با تصرف قوّة واهمه، يا تركيب مفهومات با تصرف قوّة عاقله. 

پس از توجّه و تعريف قوّة متخيله يا متفكره به تعريف قوّة واهمه مي‌پردازد.

4- قوّة واهمه: كار قوّة واهمه روي مفاهيم است ولي نه مفاهيم از آن جهت كه كلّي است، بلكه روي مصاديق مفاهيمِ كلّي. مثلاً «محبّت» يك مفهوم كلّي است، امّا محبّت گوسفند به مادرش، مصداق جزئي آن مفهوم كلّي است. اين عمل را مربوط به قدرت قوّة واهمه مي‌دانند، كه از يك مفهوم كلّي، مصداق يا مصاديق جزئيِ متعلّق به آن مفهوم را ادراك مي‌كند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد:

«قوّة واهمه مُدرِك معاني جزئي است، مثل ادراك محبّتِ علي«عليه‌السلام» در نفس، يا عداوت معاويه يا مثل محبّت گوسفند به مادرش، كه در واقع قوّة واهمه، عبارت است از اضافه و تعلّق عقل به شخص يا چيز معين، كه آن شخص يا چيز، در قوّة خيال مرتسم و موجود است و عقل به آن توجّه مي‌كند، مثل توجّه عقل به گرگ در قوّة خيال، كه در اثر اين توجّه، عقلْ عداوتي را كه در گرگ است درك مي‌كند. لذا آنچه «وَهم» درك مي‌كند يك معناي عقلي است كه به صورت شخصِ خيالي تعلّق گرفته، چراكه عداوت يا محبّت كلّي را عقل درك مي‌كند، ولي وَهم آن مفهوم كلّي را به صورت تعلّق به شخص معين درك مي‌نمايد.
 

پس از توجّه به قوّة واهمه، بحث قوّة حافظه مطرح است:

5- قوّة حافظه: همان‌طور كه خيال، مخزن حسّ مشترك است و شما چيزي را كه حسّ مي‌كنيد، در عين اين‌كه بعد از مدّتي آن محسوس شما مي‌رود، ولي اثرش در نفس باقي مي‌ماند و آن موطني كه اين اثر را نگه مي‌دارد را قوّة خيال مي‌ناميم. يك موطني هم بايد باشد كه مفاهيم جزئي را براي ما حفظ كند، آن قوّه‌اي كه مفاهيم جزئي را حفظ مي‌كند، قوّة حافظه مي‌گويند، مثل وقتي كه عداوت گرگ را ديديد، گرگ به عنوان يك محسوس خارجي در قوّة خيال مي‌ماند، ولي مفهوم «عداوت» يك محسوس خارجي نيست، يك مفهوم عقلي  است، اين دو مفهوم در قوّة واهمه به عنوان «عداوت گرگ» ادراك مي‌شود، حالا اين مفهوم جزئي در قوّة حافظه مي‌ماند و همين كه گوسفند، گرگ را ديد به كمك حافظه‌اش، عداوت آن را نسبت به خودش درك مي‌كند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در اين رابطه مي‌گويد: 

«قوّة حافظه، خزينة معاني جزئيه و نگهبان واهمه است، همان‌طور كه خيال خزينة حسّ مشترك است، و از طريق قوّة واهمه است كه گوسفند از صورت گرگ به معني عداوت پي مي‌برد كه اين كار، انتقال ذهن از صورت به معنا است.»

اين معناي عداوتِ گرگ بايد مخزون و موجود در نفس باشد كه بشود از صورت گرگ به معناي اين‌كه اين گرگ براي ما خطر دارد پي برد، و اين معني عداوت گرگ مخزون در حافظه است.

چنانچه ملاحظه فرموديد؛ در اين جلسه:

1- مقام و شأن انسان كامل تا حدّي روشن شد و اين‌كه چگونه نفس انسان به مقامي مي‌رسد كه مي‌تواند بدون واسطه ايجاد كند، و روشن شد چرا امكان دارد در عالم مادّه در بعضي مواقع نسبت به اراده انسان كامل تخلف صورت گيرد.

2- زمان تعلّق نفس به بدن روشن شد كه: از ابتدا دورة جنيني نفس ناطقه با فعليت نفس نباتي به بدن تعلّق مي‌‌گيرد و همين نفس نباتي همچنان كمال مي‌يابد و شديد مي‌شود تا در مقام ارتباط با عقل فعّال بالفعل گردد.
3- در بحث قواي مخصوص به نفس حيواني پس از طرح وظيفه هر كدام از حواسّ پنجگانه بر اين نكته تأكيد شد كه  براي كمال نهايي، انسان نيازمند به حواسّ ديگري نيز هستيم كه خداوند آن حواسّ را به بندگانش ارزاني كرده تا انسان بتواند تا مرتبه عقل بالفعل سير كند.
4- از نكات بسيار قابل توجّه، بحث «چگونگي ادراك محسوسات» بود، روشن شد نفس انسان صورت‌هاي محسوسه را در خود ابداع و خلق مي‌كند و صورت‌هاي خارجي در حدّ علّت معدّه هستند.
5- از نكات ظريفي كه لازم بود مورد توجّه قرار گيرد، قواي باطني بود كه عبارت باشند از: «حسّ مشترك»، «قوّة خيال»، «قوّة متخيله يا قوّة متفكره»، «قوّة واهمه» و «قوّة حافظه». روشن شد چرا نمي‌توان كار حسّ مشترك را به عقل نسبت داد و نيز چرا مي‌توان قوّة خيال و حسّ مشترك را يكي گرفت و نيز به چه اعتباري به قوّة متخيله، قوّة متفكره گفته مي‌شود و تفاوت حسّ مشترك به عنوان حافظ محسوسات با قوّة حافظه در چيست.  

«السلام»
جلسه پنجم
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
مرا به هيچ كتابي مكن حواله دگر                كه من حقيقت خود را كتاب مي‌دانم

مدرك حقيقي نفس است نه قوا

در بحث گذشته جایگاه قوای نفس روشن شد و در یک جمع‌بندی می‌توان گفت: نقش قوة «حس» ادراک و تصور مفردِ محسوسات است، به طوری که این قوه هرگز حکم نمی‌دهد و قضیه درست نمی‌کند و اساساً حکم‌دادن مربوط به قوة حسّ نیست. مثلاً نقش قوة باصره تنها دریافت و تصور مبصَرات است و وظیفة قوة سامعه، دریافت و تصوّر اصوات است و قوای لامسه، ذائقه و شامه نیز جز دریافت و ادراک محسوسات مفرد نقشی ندارند.

بالاتر از قوة حسّ، خیال است که خزانه‌ای برای گردآوری مدرَکات قوه حسّ است. البته خیال که مخزنحسّ مشترک است، در دسترس قوة دیگری است که آزادانه در آن تصرف‌های گوناگون دارد که یکی در سیر صعود محسوس به معقول عمل می‌کند و دیگری در سیر نزول معقول به محسوس فعالیت دارد که آن قوه متصرفه و متفکره و متخیله است. به طوری که قوه خیال، رابطِ بین محسوسات و معقولات است و اگر خیال نباشد هیچ محسوسی معقول و هیچ معقولی محسوس نمی‌شود. نقش قوة متخیله؛ صورت‌سازی برای معقولات مجرد است تا آن‌ها را محسوس گرداند، و نقش قوه متصرفه، تصرف در مدرکاتِ قوای حسّی و پرداختن صورت‌های آن‌ها است. یعنی قوة متصرفه خیال، آنچه را که حسّ می‌شود و در مخزن خیال جمع می‌گردد، تجزیه و ترکیب می‌کند و مانند یک خیّاط می‌بُرد و می‌دوزد. گاهی انسانِ بی‌سر درست می‌کند و زمانی انسانِ ده‌سر می‌سازد. این‌ها کار حسّ نیست، کار قوة متصرفه است.

پس از خیال که در اختیار قوه دیگری به نام متخیّله یا متصرفه یا متفکره است، وَهم است که معانی جزیی را ادراک می‌کند و کاری به صورت ندارد. نظیر دوستی‌ها و دشمنی‌های جزیی، صفا، وفا و کینه‌های جزیی. 

پس از حسّ و خیال و وَهم، عقل انسان در مرتبة اعلای وجود قرار دارد و مدیریت دیگر قوا به عهدة آن است که رهبری ادراک انسان را به عهده دارد، که بحث آن تا حدودی گذشت.

در اين جلسه مي‌خواهيم نحوه حضور نفس را مورد بررسي و تجزيه‌ و تحليل قرار دهيم تا روشن شود مدرِك حقيقي نفس است، نه قوّة خيال و نه قوّة واهمه.

حال چه صورتي از محسوسات در قوّة خيال باشد و چه مفاهيمي در قوّة حافظه، آن كيست كه اين صورت‌ها و مفاهيم را ادراك مي‌كند و همة اين‌ها نزد او حاضر هستند و در مورد آن‌ها حكم مي‌كند؟ مي‌خواهيم روشن كنيم اين «نفس» است كه از آلات و ابزارش استفاده مي‌كند و حكم مي‌كند و عملاً نشان مي‌دهد در تمام اعضاء و جوارح حضور دارد. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد:

«وقتي مي‌گوييم «اين جسمِ سفید شيرين است» در واقع حكم‌كننده باید هر دو معنيِ «سفيد» و «شيريني» را در نزد خود داشته باشد تا تصديق كند، پس بايد در وجود ما نيرويي باشد كه آن نيرو قادر بر ادراك كليّة محسوسات است.»

تا اين‌جا حرف ايشان اين است كه مدرِك حقيقي نفس است كه مي‌تواند شيريني را بر سفيدي حمل كند و تصديق نمايد: «اين جسم سفيد شيرين است» سپس مي‌فرمايد، و نه تنها مدرِك محسوسات نفس است، بلكه مدرك معقولات نيز نفس است و نفس نه تنها جزئيات را بلكه كليّات را نيز درك مي‌كند. مي‌فرمايد:

«و يا وقتي حكم مي‌كنيم:«زيد انسان است، با توجّه به اين‌كه زيد امر جزئي و انسان معقول كلّي است و در واقع معقول كلّي را به محسوس جزئي نسبت داده‌ايم و اين بدين معنا است كه در ما نيروي واحدي است كه معقول كلّي و محسوس جزئي را در آنِ واحد ادراك مي‌كند.»

شما مي‌دانيد كه زيد يك موجود جزئي خارجي است، و مفهوم انسان، يك مفهوم كلّي عقلي است. و ما در جمله «زيد انسان است» يك مفهوم جزئي را بر يك مفهوم كلّي حمل كرده‌ايم و گفته‌ايم:«زيد انسان است»، حال حرف ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» اين است كه بايد حكم‌كننده در اين حالت در پيش خود هم مفهوم جزئي را داشته باشد و هم مفهوم كلّي را، و چنين موجودي نمي‌تواند موجودي مادّي باشد و يا صرفاً مرتبة او، مرتبة جزئي باشد، چون هر دو مفهوم كلّي و جزئي را در پيش خود دارد كه مي‌تواند آن‌ها را بر همديگر حمل كند و تصديق مي‌نماید، يعني خودش كاملاً در صحنة اين حكم حاضر است. شما خودتان را ادراك مي‌كنيد كه واقعاً خودتان هستيد كه حكم مي‌كنيد: «زيد انسان است». سپس در ادامه مي‌فرمايد:

«و يا وقتي حركتي را اختياراً انجام مي‌دهيد  باز آن حركت را به نفس خود نسبت مي‌دهيد - مي‌گوييد من راه رفتم- يعني در وجود انسان نيرويي است كه هم مبدأ كليّة ادراكات و هم منشأ كليّة تحريكات است».

ضرورت وجود قوا برای نفس

     «سؤال: حال كه همة اعمال مربوط به نفس است، ديگر به وجود قوا و به اثبات آن قوا براي نفس چه نيازي هست؟»

اين مسئله مثل توحيد افعالي است. درست است كه تمام افعال فعل خداوند است ولي شأن خداوند اجلّ از آن است كه اگر بخواهد مثلاً چيزي را تَر كند، خود آن ذاتِ بي‌نهايتِ تامّ، مستقيماً تري را ايجاد نماید، بلكه با ايجاد مرتبه‌اي كه مرتبة نازله‌اي است از وجود كلّ، آن مرتبه از وجود با صورت آب، تري را ايجاد مي‌كند. پس مي‌گوييم سنخيت را نبايد يادمان برود، رابطة سنخيت بين علّت و معلول ايجاب مي‌كند كه از علّت عاليه، معلول عالي صادر شود و اگر بناست كاري در عالم مادّه صورت بگيرد، نفسْ از ابزار و آلات مناسب خودش استفاده مي‌كند و به همين علّت مي‌گوييم در حالي كه نفس همه‌كاره است، اين قوا گزاف و بي‌كاره نيستند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در جواب سؤال مي‌فرمايد:

«اين مسئله عيناً نظير توحيد افعالي است كه از يك طرف همة آثار و افعال را از خدا مي‌دانیم و از طرف ديگر معتقد به واسطه‌ها و اسباب‌ هستيم، نفس نيز در عين وحدت و بساطت مشتمل بر شئون و مراتب مختلف است و انسان حكيم بايد اين حالات را براي نفس بشناسد تا عملي مثل حسّ كردن و يا شهوت و غضب را بدون واسطه، به عقل نسبت ندهد.»

چون مقام عقل اجلّ از اين است كه اين كارها مستقيماً از او صادر شود. درست است كه انسان هر كاري كه مي‌كند يك هدف عقلي را دنبال مي‌كند، ولي عقل آن هدف را با ابزار و آلات خود دنبال مي‌كند. مي‌فرمايد:

«پس بايد حسّ‌كردن و شهوت و غضب را بدون واسطه به عقل نسبت ندهد كه در اين حال شأن عقل را نشناخته و به او ستم كرده است، زيرا عقلْ اجلّ از آن است كه اين افعال و حركات را مستقيماً به وي نسبت دهيم، بلكه تحريك عقل، تحريك تشويقي عقلاني است، يعني عقل هدفي عقلاني را - نه مادّي و جسماني- در نظر مي‌گيرد و قواي جسماني را به انجام عملي كه آن عمل مقدّمة حصول آن هدف عقلي است، تحريك و تشويق مي‌كند، و به همين جهت به خدا نسبت‌دادن اعمال پست و شرّ، اسائة ادب است به مقام شامخ حضرت الوهيت. نتيجه اين‌كه در عيني كه تخيّل و توّهم و حسّ و حركت و نمو و بوئيدن و... حقيقتاً بوسيلة نفس صورت مي‌گيرد، هريك از اعمال مذكور به وسيلة قوّه‌اي از قواي نفس عملي مي‌شود.»

نفس يك حقيقت عقلي را در نظر مي‌گيرد و پس از ايجاد شدن شوق در خود، ابزار و آلات خود را براي رسيدن به آن هدف عقلاني تحريك مي‌كند، يعني حقيقتاً آن فعل مثل ديدن و رفتن و غيره، از آن قوّة سر مي‌زند، نه اين‌كه آن قوّه هيچ‌كاره است، و به عبارت ديگر؛ نفس تماماً در اين قوّه اين فعل را انجام مي‌دهد. قوّه نقش ادراك را به عهده دارد هر چند كه در مرتبة برتر حقيقت ادراك مربوط به نفس است.

نكات ظريفي در قسمت جواب به آن سؤال نهفته بود كه لازم است در آن عنايت داشته باشيد و در واقع با دقّت در رابطه بين نفس و قواي نفس مي‌توان معني توحيد افعالي را بهتر فهميد، و متوجّه شد درست است كه مثلاً خدا ساقي است، ولي به وسيله آب این فعل تحقق می‌یابد.

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در مورد نقش نفس در اين رابطه مي‌گويد:«هو المدرِكُ و المحرِّكُ بالحقيقة و الْقُوَي بمنزلةِ الآلات»؛
 يعني مدرِك و محرّك حقيقي، نفس است و قوا به منزله وسايل و آلات هستند، اما اين‌طور نيست كه نفس بدون اين آلات بتواند به اهداف خود دست يابد.   

حقيقت نفس

اين بحث در رابطه با وسعت نفس است كه از يك طرف همة ادراكات را به آن نسبت مي‌دهيم و از طرف ديگر همة تحريكات را نيز به آن نسبت مي‌دهيم و اين مطلب شريفي است، اگر عنايت داشته باشيد نفس ناطقه دو صفت انحصاري دارد؛ يكي اين‌كه كلّيات را ادراك مي‌كند و ديگر اين‌كه خود را نیز درك مي‌كند و همواره با آن چيزي كه ادراك مي‌كند - اعم از اين‌كه آن چيز در مرتبه محسوسات باشد يا در مرتبه معقولات- متّحد مي‌شود، پس عملاً با ادراك خود در حدّ مدرَكِ خود وسعت پيدا مي‌كند و اگر آن مدرَك درجة وجودي‌ بالايي داشته باشد، موجب شدّت درجة وجودي نفس مي‌شود كه فهم اين نكته دقايقي را در معرفت نفس پيش مي‌آورد. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در اين رابطه مي‌فرمايد:

«نفس جوهري است كه در ذات و حقيقت خويش متحرّك بوده و از احساس تا مرتبة تعقّل، تطوّر و گستردگي دارد.»

نفس فقط آن بُعد عقلي و يا آن بُعد حسّي نيست، بلكه موجود گسترده‌اي است که در تمام مراتبي كه ادراك مي‌كند حاضر است و با مدرَکِ خود متحد است. به عبارت ديگر؛ حقيقت نفس داراي مراتب است. اين‌طور نيست كه حقيقت آن در يك مرتبه‌اي باشد و در مرتبة ديگر نباشد، برعكسِ پديده‌هاي عالم مادّه كه هر كدام ماهيت مشخصي دارند، كه در همان ماهيت محدودند، مثلاً آب، صرفاً آب است و در مرتبه ديگري از مراتب وجود حضور ندارد و حقيقت اصلي آب، جز همان تر كردن چيز ديگري نيست، ولي حقيقت نفس ناطقه مثل ماهيات مادّي نيست، بلكه حقيقتي به وسعت همة مدرَكاتش است و به واقع با ادراك مدرَكات، حقيقتش شدّت مي‌يابد. به عبارت دیگر نفس ناطقه وجودي است كه حقيقت آن داراي مراتب است و اين طور نيست كه يكي از مراتب خاص وجود، حقيقت آن باشد و بقيّه مراتبي را كه ادراك مي‌كند، عارض آن باشد. شما وقتي از مرتبه ادراك محسوسات به ادراك متخيّلات سير مي‌كنيد، خود نفس سير و حركت مي كند، و اين سير و متحرك بودن منحصر به ادراك هم نيست، در تحريك هم همين حالت را دارد، به طوري كه وقتي شما حركات اختياري خود - اعم از حركت شهويه و غضبيه و حركت عقليه- همه را به نفس نسبت مي‌دهيد، پس نفس ناطقه انساني به عنوان يك شيء واحد، مدرِك است به وسعت همة ادراكات، و محرّك است به وسعت همة حركات نفساني. به همين جهت است كه مي‌فرمايند: معرفت به نفس دريچة معرفت به ربّ است. وقتي مي‌گوييم هستي در محضر حقّ است، يعني اين‌طور نيست كه جايي در عالم فعلي و عملي واقع باشد، و حق در آن صحنه حاضر نباشد، براي توجه و تصور به حضور حضرت حق در عالم، نحوه حضور نفس در اعمال ادراكي و تحريكيِ بدن، مثال نسبتاً خوبي است.

 عنايت فرموديد كه هيچ تفكّر و تعقّل  و تخيّل و تحرّكي نيست كه آنجا نفس حاضر نباشد، در تمام اين اعمال با همه گستردگي‌اش، خود نفس در صحنه است، زيرا كه نفس پديده مادّي نيست كه به يكي از اين مراتب محدود باشد. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در همين رابطه مي‌فرمايد:

«و لذا نفس با هر مرتبه‌اي از مراتب مي‌تواند متّحد گردد. گاهي با حسِّ ظاهر متّحد مي‌شود كه اين در اوايل حدوث و تكوين آن است و هنگامي كه به مرتبه تخيّل برسد، با خيال متّحد مي‌‌شود و اين حالت در زماني است كه بتواند صور محسوسات را در ذات خود متمثّل و متخيّل گرداند و چون به مرحله‌اي رسيد كه صور عقليه اشياء در برابر او حاضر گشت، در این هنگام نفس؛ جوهر مجردی گشته که از هرگونه علایق مادی آزاد شده.»

شما وقتي پس از چندي در دوران اوّليه كودكي از ابزارهاي بدن خود استفاده كرديد و اشياء را بوئيديد و صداها را شنيديد، بعد از مدّتي، بدون استفاده از آن ابزارها مي‌توانيد صورت آنچه را بوئيده‌ و شنيده‌ايد همراه با بو و صداي آن‌ها در ذهنتان بياوريد، اين نشان می‌دهد نفس رشد كرده و وجود خيالي پيدا كرده است و به همان اندازه گسترده ‌شده است. حتماً عنايت فرموده‌ايد كه كودك در ابتدا اگر دست به آتش بزند و بسوزد، چند روز بعد اگر دوباره با همان آتش روبه‌رو شد دوباره مي‌رود كه آن را بگيرد، چون هنوز به مرحله داشتن خيال نرسيده است كه صورت قبليِ سوزندگي آتش در ذهنش باشد.

 پس از تكميل خيال، مرحله تكميل عقل پيش مي‌آيد و در واقع زمينه انسانيت در او فراهم مي‌شود و صور عقليه اشياء در برابرش حاضر مي‌گردد كه اين مقام، مقام با ارزشی است، در اين مقام در عين اين‌كه صورت خيالي، كه همان صورت خارجي است كه به مرتبه خيال رسيده است، در مقابل عقل شما حاضر مي‌شود، صورت عقليه پديده‌ها در مقابل عقل حاضر مي‌شود. صورت عقلي پديده‌ها در حدّ و محدوديت صورت‌هاي حسّي نيست بلکه وسعت فوق‌العاده‌اي دارد. به عبارتی يك چيز است كه همه چيز است. همچنان که خداوند در عين اين‌كه خداست، سميع و عليم و محيي و مميت و... است، به عبارتي يك چيز است كه همه‌چيز است. صورت عقلي اين‌چنين است. خداوند؛ تامّ فوق تمام است و همه اين‌ها در ذات خداوند به نحو اكمل و اتمّ هست، يعني علاوه بر اين‌كه همة كمالات را داراست، منشأ آن كمالات نیز هست، امّا وجودات عقليه فقط تامّ هستند، ولي فوق تامّ نيستند، يعني درست است كه نفس ناطقة انسان هم شنوايي است و هم تفكّر و بينايي و قدرت است و همة این کمالات را در عين وحدت داراست، ولي فرقش با خداوند اين است كه انسان مخلوق خداوند است و نياز كامل به خداوند دارد و خداوند منشاء انسان عقلي است. به هر حال بحث اين بود كه نفس در مسير كمال خود به مرحله‌اي مي‌رسد كه صُور عقليه اشياء در برابر او حاضر مي‌شود و تا این اندازه وسعت می‌یابد. به فرمايش ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مجدداً عنايت فرماييد كه مي‌گويد:

«و چون (نفس) به مرحله‌اي رسيد كه صور عقليه اشياء در برابر او حاضر گشت، در اين هنگام نفس جوهر مجرّدي گشته كه از هر گونه علايق مادّي آزاد شده.»

تا نفس از نظر تجرد بالفعل نگردد، با وجود عقلي پديده‌ها هم‌سنخ نمي‌شود و لذا آن‌ مراتب را رؤيت نمي‌كند. بسياري از دستورات دين در رابطه با تزكيه نفس برای آن است تا نفس به درجه‌اي از تجرّد برسد که حقيقت عالم برايش مكشوف شود، و آنچه در ابتداي روبه‌روشدن با آن براي ما باوركردني نيست، اگر درست حركت كنيم و بدانيم بايد به دنبال چه چيز بود، وقتی آرام‌آرام برای قلب جلوه كرد، مي‌فهميم چرا به ما گفته‌اند ارزش انسان به اندازه معارفي است كه از حقايق دارد، آن‌ حقایق پس از مدتي خود را مي‌نمايانند و آفتاب مي‌شود دليل آفتاب.
تفاوت درجة وجودی نفس‌ها 

حال اگر با صور عقليه روبه‌رو شديد و ديگر عالم مادّه در مقابل آن چيزي كه شما به دست آورده‌ايد چيزي نبود كه شما را به خود جذب و جلب كند، و به واقع وجود شما وجود عقلي شد، آيا اين نحوة وجود، بر نفس شما عارض مي‌شود، يا نفس شما وجود عقلي مي‌شود؟ مثل يك  سنگي مي‌شويد كه روي آن را طلا يا نقره گرفته باشند و يا مثل سنگي می‌شوید كه خودِ سنگ فعلاً طلا يا نقره شده است؟ اصل اين حرف اين‌جاست كه طبق مباحث گذشته، چون نفس با مدرَكات خود متّحد مي‌شود، پس با ادراك معقولات، نفس عين مرتبه عقل مي‌گردد، و اگر به واقع به معقولات علم پيدا كنيد - نه اين‌كه از آن‌ها مطلع شويد- اين نحوه اتّحاد را مي‌توانيد در نفس خود  حسّ نمایيد و در آن عالم به‌سر ‌بريد و به وسعت آن عالم گرديد. اين‌طور نيست كه آن علم عارض بر شما شود، بلكه در آن حالت اين وجود شماست كه برتر شده و آگاهي و بصيرت نفس شما رشد كرده است، به طوري كه در راستاي علم به معقولات و عدم علم به معقولات، نفس يك كودك با نفس يك انسان كامل درجة وجودی‌شان متفاوت است.

به هر حال چنانچه عنايت فرموديد، بحث در رابطه با وسعت نفس بود كه از حسّ و ادراكِ محسوسات شروع مي‌شود و با ادراك متخيلات ادامه مي‌يابد تا به ادراك معقولات برسد. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با اين سير مي‌فرمايد:

«و با طي هر يك از اين درجات در ذات نفس تفاوت ايجاد مي‌شود، به طوري كه نفس يك كودك در ذات خود با نفس انسان كامل متفاوت است، يعني نفسي كه تحوّل مي‌يابد، تحول‌اش ذاتي و دروني است، مثل يك سنگ نيست كه در ذات سنگ‌بودن تغيير نكرده باشد ولي بر روي آن طلا يا نقره گرفته باشند، بلكه مثل سنگي است كه ذاتش طلا يا نقره شده است.» 

نفس بخواهد يا نخواهد طبق حركت ذاتي عالم، در سير و حركت و تغيير است، من و شما بخواهيم يا نخواهيم يك حركت جبلي و ذاتي و داريم، دائم داريم حركت مي‌كنيم، حال يا در قواي حيواني به كمال مي‌رسيم و يا در قواي انساني. اگر در قواي حيواني كامل شويم، يك گرگ كامل يا يك خوك كامل، ولي با فطرت انساني می‌شویم. و اگر در صفات انساني كامل شويم،  انسان كامل مي‌شويم، ولي به هر حال در جبلي و ذات انسان، يعني نفس‌اش يك حركت ذاتي و جوهري براي اين‌كه سنخ قيامتي‌اش محقّق شود موجود است و در اين سير و حركت تكويني، اختيار از او گرفته نشده است، مي‌تواند كمالات و كشش‌هاي فطري خود را اختيار كند و جهت همّت خودش را در مسير پرتحرّك نظام هستي به سوي قيامت قرار دهد و براي مقصد خاصّ خودش در درياي وجود از قايق خاصّي استفاده كند كه او را به كمالات معنوي مي‌رساند، و مي‌تواند هم قايق هوس و حرص را سوار شود و همواره سرگردان بماند. آری؛ نفس خواهي،  نخواهي حركت مي‌كند، هنر ما، جهت‌دادن به اين حركت است. مي‌شود انسان به جاي اين‌كه بر روي قايق غضب و شهوت بنشيند و در یک حركت تكويني، به جايي كه سعادت او در آن است، نرسد، مي‌شود هم بر روي قايق عقل بنشيند و به مقصد انسان كامل برسد و حرکت تکوینی را در جهت خاصی که به سعادت او ختم می‌شود، جهت دهد.

حرف ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» اين بود كه با طي هر يك از اين درجات از حسّ تا خيال و تا عقل، در نفس انسان تفاوت ذاتي ايجاد مي‌شود، سپس مي‌فرمايد:

« اگر نفس انسان به مقام تجرّد كامل عقلاني نرسيد و در مرتبة وَهم و يا خيال- كه از مراتب نفس حيواني و مرتبه نازلة نفس انساني است- قرار گرفت، در اين موطن متوقف نمي‌شود و به حكم ذات و فطرت نفساني و تحرّك جوهري به سير و سلوك ادامه مي‌دهد تا با عالم نفوس انساني محشور شود و به مقام و مرتبة نفسي برسد كه يا در شرَف و سعادت  يا در رذالت و دئانت به مرتبة كمال نفساني نائل گرديده است، زيرا همچنان‌كه قبلاً گفته شد، سعادت و شقاوت، هر دو از خواصّ نفس ناطقه انساني است و همان‌طور كه سعادت در معاد، كمال براي نفسي است كه طريق علم و هدايت و اطاعت را پيموده،  شقاوت در معاد نیز كمال است براي نفسي كه طريق ضلالت را انتخاب نموده و شقاوت براي نفسِ حيواني كه مرتبه‌اي از مراتب نفس انساني است، كمالي است از كمالات نفس حيواني هر چند نسبت به نفس انساني دنائت است و نه فضيلت.»

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد؛ ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در اين جمله طولاني، نكات دقيقي از سير و حركت نفس را مطرح مي‌كند، مي‌فرمايد نفس انسان بالأخره طبق حركت جوهري
 به سير و حركت خود ادامه مي‌دهد تا وارد قيامت شود و با عالم نفوس محشور گردد، حال اگر در اين مسير تغيير و تحول، انسان توانست خود را به تجرد عقلاني برساند، نعم‌المطلوب، ولي اگر چنين نگرد، باز در يك حركت تكويني، نفس او در حال تغيير است و به سوي كمال حركت مي‌كند، منتها به سوی كمالِ مرتبه حيواني در حرکت  است. يعني كسي كه مرتبه‌اش را از حيوانيت به انسانيت تغيير ندهد، باز هم جنس او جنس اخروي مي‌شود و در مرتبه‌اي قرار مي‌گيرد كه در آن مرتبه، نفس انسان بسيار نسبت به وضع خود هوشيار است و در آن مرتبه هوشياري نسبت به خود، خودش را حيوان تامّ مي‌بيند.

وقتي به خود مي‌آيد و با توجّه به فطرت انساني كه دارد، خودِ بالفعلش را با خود بالقوّه‌اش مقايسه مي‌كند، مي‌بيند انساني است كه داراي صفات انساني نشده است، و برعكس در صفات حيواني كامل شده است، اين مقايسه فوق‌العاده آزاردهنده و وحشتناك  است، همان است كه قرآن آن را به خسران مبين تعبير مي‌كند، چون انساني است كه حيوان است.

انسان دو بُعد دارد، بُعد فطري و بُعد غريزي، در اين دنيا امكان به كمال‌رساندن هر دو بُعد هست، ولي اگر بُعد حيواني‌اش را به كمال رساند، در واقع خودش را از حقيقت خودش دور كرده است و لذا در عالم هوشياري به عميق‌ترين ابعاد خود یعنی عالم قیامت با خودي روبه‌رو مي‌شود كه نسبت به آن  متنفر است، عمده آن است که عنایت داشته باشید؛ هر نفسی اعم از سعید یا شقی، در اثر تغییر تکوینی، سنخ و جنس اُخروی پیدا می‌کند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در ادامه مي‌فرمايد:

«خلاصه اين‌كه نفس با حركت ذاتي و جوهري خويش همواره به جانب كمال رهسپار است، خواه اين كمال در جهت فضيلت باشد، و خواه در جهت رذيلت. و استكمال نفس هم يا در طريق و سبيل سعادت است و يا در طريق شقاوت، و به عبارت ديگر نفس در اثر حرکت جوهری یا حيوان كامل گشته و يا انسان كامل شده.»

طبق بحث حركت جوهري كه دائماً از عالم معنا به سوي عالم مادّه فيض سرازير است تا جنبه‌هاي بالقوّه عوالمِ مادون را به فعليت برساند، آن فيض بر اساس ظرفيتي كه در مقابل خود دارد، آن ظرفیت را کمال می‌بخشد. حال اگر ظرفيت روبه‌روي او حالت بالقوّه حيواني بود، همان را فعليت مي‌بخشد، ولي اگر حالت بالقوّه انساني را در برابرش قرار داديم، همان حالت را فعليت مي‌بخشد، پس خواه، يا ناخواه دائم در نفس ما فيض‌هايي از عالم بالا نازل مي‌شود. اگر نفس به طرف حقّ و حقيقت جهت گرفته شد، فيض خاص نفس ناطقه وارد آن مي‌شود، يعني رحمتي به آن مي‌رسد كه براي جنبه انساني شما رحمت است، ولي اگر نفس به طرف حق و حقيقت قرار گرفته نشد، نفس در جهت پركردن ظرفيت‌هاي حيواني خود آماده می‌شود و لذا مطلوب آن، كمالات حيواني مي‌شود، همان‌طور كه غضب براي گرگ رحمت است و طالب آن است، نفس انساني در آن صورت به كمالات حيواني مي‌رسد، ولي آن كمال براي جنبة انسانی و فطری او نقمت است و در قيامت با تضادي بین جنبة حیوانی و جنبة فطری خود روبه‌رو مي‌شود. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«مَثَل نفس، مَثَل زميني است كه براي قبول علوم و ادراكاتي آماده است كه از آسمان عقل بر آن نازل مي‌شود و چنانچه شرايط قبول را از دست ندهد در اثر پذيرش آن علوم، روحاني مي‌گردد، همچنان‌كه نفس در مرتبة هيولايي در ابتداي امر، آمادة قبول صور علميه است. در راستاي همين قاعده در روايت هست:«فَاِنَّ الْقُلوبَ تُحْیي بِالْحِکْمَةِ كَما تُحْیي الْاَرْضَ الْمیتَة بِوابِل الْمَطَر»
 يعني قلب‌ها با حکمت زنده مي‌شود، مانند زمين مرده كه به‌ وسيلة باران حيات مي‌يابد.»

پس اگر نفس ناطقه يا به تعبير فرهنگ دين، قلب را در مقابل علوم حقّاني قرار داديم، آن را به مقام انسان بالفعل رسانده‌ايم. در ادامه می‌فرماید:
 «و نفس پس از تجرّد كامل و نيل به درجة عقلاني به حكم قاعدة «بَسيطُ الْحَقيقَةِ كُلُّ الْاَشْياءِ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْها»؛ يعني، حقيقت بسيط - اعم از ذات حق يا هر موجود ديگر- همة كمالات مرتبه خود را به نحو اتّحاد و جامعيت با خود دارد، بدون آن‌كه يكي از آن كمالات باشد. با صورت علميه اشياء متّحد مي‌گردد.»

جملة «بَسيطُ ‌الْحَقيقَةِ كُلُّ ‌الْاَشْياءِ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْها»؛ جمله مشهور مرحوم صدر‌المتألهين است و كليد فهم بسياري از قواعد عالم مجرّدات به حساب مي‌آيد. مي‌فرمايد: ذاتي كه تامّ و بسيط است، چون جنبه دوگانگي و كثرت در آن نيست كمالاتش به نحو جامعيت در آن واقع است و لذا از يك جهت همان كمالات را دارد و از جهتي هيچ كدام از آن‌ كمالات محسوب نمي‌شود، به عنوان مثال، نور بي‌رنگ كه از یک جهت همه هفت نور زرد و سبز و آبي و ... را دارد، از جهت دیگر ولي هيچ‌كدام از آن هفت نور نيست، يعني نور بي‌رنگ، نه زرد است و نه سبز و نه رنگ ديگر. 

مثال ديگر برای روشن‌شدن جملة فوق؛ نفس خودتان است كه تمام صفات مربوطه‌اش در آن هست ولي نمي‌توان گفت نفس، آن صفت است يا آن علم است، چون وجود بسيطي است، لذا است كه مي‌گويد: ««بَسيطُ الْحَقيقَةِ كُلُّ الْاَشْياءِ»؛ يعني هر چيز بسيطي همة آن كمالات را داراست «وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْها»؛ ولي هيچ‌كدام از آن اشياء هم نيست، بلكه خودش حقيقت خودش را دارد. 

بهترين مثال براي اين قاعده، خداوند است كه همة كمالات، مثل علم و حيات و قدرت را دارد، ولي نمي‌توان او را منحصر به يكي از آن صفات نمود، چون آن صفات با ذات حق متّحد است و اين قاعده در تمام موجودات مجرد جاري است كه صفات آن‌ها با ذات آن‌ها متّحد است و در عيني كه هر موجود مجردی همه آن‌ صفات مربوط به خودش هست، هيچ‌كدام از آن‌ها هم نيست. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» طبق همين قاعده است كه مي‌گويد: «نفس انسان با صورت كلّية اشياء متّحد مي‌گردد.» چون نفس يك حقيقت بسيط است، آري؛ ممكن است نفس شديد شود و كمالات بيشتري در آن به وجود آيد، ولي باز طبق قاعده: «بَسيطُ الْحَقيقَةِ كُلُّ الْاَشْياءِ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْها»؛ با آن كمالات متّحد است، يعني چيزي است كه خيلي چيزها هست و هيچ‌كدام از آن‌ها هم نيست. حالا نفس اگر كامل شد، يك چيزي مي‌شود كه خيلي چيزهاست، يعني كمال و دارايي بيشتر، آن را به وحدت بيشتر مي‌كشاند و نه به كثرت بيشتر، برعكس عالم دنيا كه مجموعه اشياء است نه جامع اشیاء. مي‌فرمايد:

«نفس پس از تجرّد كامل و نيل به درجة كمال عقلاني به حكم قاعده: «بَسيطُ الْحَقيقَةِ كُلُّ الْاَشْياءِ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْها»؛ با صورت علميه كلية اشياء متّحد مي‌گردد، بلكه عين جميع اشياء خواهد شد و همين نفس كه نسبت به اموري در حال حاضر بالقوّه می‌باشد و به مرحلة تجرّد كامل عقلاني نرسيده، نسبت به آنچه كه ادراك نموده، و صورت علميه آن‌ها در ذات آن موجود است، متّحد است، بدين‌ معني كه نفس با آنچه كه فعلاً بالفعل ادراك نموده است متّحد گرديده.»

پس نفس انساني به عنوان مدرِك پديده‌ها و حقايق، يك امر واحدی است که با کلیة مدرَکاتش متحد می‌باشد، در عيني كه صور علميه بسياري را در خود جاي داده است. مي‌فرمايد:

«و اين اتّحادِ نفس با صور علميه براي نفس هيچ‌گونه تركيبي ايجاد نمی‌کند، زيرا با خود اشياء خارجي متّحد نشده، بلكه با صورت علميه آن‌ها متّحد شده است و در واقع با ادراك اين صور و حقايق، نفس شديدتر گشته.»

دقّت بفرماييد كه صورت‌هاي علميه‌اي را كه فعلاً در خود داريد، چون صورت علميه‌اند و از جنس علم‌اند، باعث كثرت شخصيت و تعدّد نفس براي شما نشده است، چون وقتی نزد نفس شما آمد، جنس عقل شد، عالَم عقل، عالم كثرت نيست، عالم وحدت است، و هر موجودي كه عقلي‌تر شود، اتّحادش بيشتر مي‌شود و مدرَکاتش نسبت به نفس در یگانگی بیشتری قرار می‌گیرد، همان‌طور که ذات احدی در عین عالِم‌بودن به همة ما سِوی، عین اَحدیت است.

صورت علميه اشياء با تمام تفصيل و اختلاف و تغايري كه در آن‌‌ها وجود دارد، به طوری‌كه صورت علميه كتاب، غير از صورت علميه ديوار است، ولي با اين همه در ذات نفس اين‌ صور علمیه به صورت وحدت در نزد نفس وجود دارند و نسبت به نفس و نسبت به خود کثرت ندارند، و لذا در عين اين‌كه شما در نفس خود اين‌ صورت‌ها را به نحو مجزا داريد و در کنار نفس شما نیستند، بلکه با نفس شما متحداند، ولي باز هم خودتان، خودتان هستيد و از طريق اين صور متكثره، متكثر نشده‌ايد و لذا است كه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«در واقع نفس با ادراك صور علميه شديد شده، نه اين كه مركب شده‌ باشد از صور علميه‌اي كه ادراك كرده است، بلكه نفس در اين حالت، جامع صور علميه است نه مجموع آن‌ها، و لذا هر چه نفس كامل‌تر گردد، جامعيت و وحدت و بساطت آن شديدتر خواهد شد، بدون آن‌كه با ادراک صورت مختلف، جنس آن عوض شود، بلكه وسعت مي‌يابد.»

عنايت بفرماييد كه اوّلاً؛ صورت علميه در نزد نفس موجب كثرت آن نمي‌شود، چراكه آن صورت علميه به نحو جامعيت و از سنخ علم، در نزد نفس هستند، شبيه وجود هفت‌نور در نور بي‌رنگ. ثانياً؛ هر چه نفس كامل‌تر گردد، از جامعيت و بساطت شديدتري برخوردار خواهد شد و به اصطلاح وحدتِ بينِ ذات و صفات او بيشتر مي‌گردد، همچنان‌كه در برهان صديقين روشن شد، وجود داراي مراتب است و اين طور نيست كه اين مراتب فقط منحصر به دو مرتبه باشد، يكي مرتبه عالم مادّه همراه با كثرت موجود در عالم مادّه، و يكي هم خداوند و وحدت محض، بلكه بالاتر از عالم مادّه، مراتبي از وجود مطرح است كه در عين مجرّد‌بودن، آن نحوه كثرت مادّي را ندارند ولی دارای وحدت محض هم نیستند، و هرچه از نظر درجة وجودی شديدتر شوند، به وحدت بيشتري نايل مي‌گردند. 
اگر قاعدة فوق در ذهن عزيزان حفظ شود، روشن خواهد شد چگونه نفس انسان در سير و سلوك خود در وحدت بيشتر قرار مي‌گيرد و چگونه در حالتِ كمال نفس، صورت‌هاي علمية مستغرقِ نفس، كامل شده انسان مي‌گردد. در ادامه مي‌فرمايد:  

«البته اگر تحوّل ذاتي نفس، در مقوله حركت، همچنان ادامه يابد، به جنس ديگري تبديل خواهد شد. مثل انسان كه هر گاه در صراط انساني براي طيّ مدارج كمالات انساني قدم گذاشت و اين راه را ادامه داد آخر‌الأمر داخل در زمرة ملكوت مي‌گردد، و يا اگر در صراط حيوانيت قرار گرفت، حقيقت انساني او به حقيقت شيطاني مبدّل مي‌شود.»

 ملاحظه فرموديد كه نفس انسان تا در اين دنيا قرار دارد و به بدن خود تعلّق دارد، داراي حركت جوهري است و كسي نمي‌تواند حركت ذاتي و جوهري نفس را متوقف كند، ولي چون انسان موجود مختاري است و داراي ابعاد حيواني و انساني است، مي‌تواند به حركت ذاتي نفسِ خود جهت بدهد و در اثر اين جهت‌گيري يا خود را وارد در عالم ملكوت كند و يا در زمره شياطين درآورد.

دلايل تجرّد نفس ناطقه و كيفيت حدوث آن در بدن

با اندك تأمل مي‌توان متوجّه شد، بدن ما غير از خودِ ما است و خود ما خصوصياتِ مادّي بدن را ندارد، و از اين طريق می‌توان متوجّه وجود نفس به عنوان موجودی که غیر از بدن است، شد. البته چنين فهمي خود انسان را قانع مي‌كند، ولي براي طرح موضوع تجرّد نفس در محافل علمي بايد دليل ارائه داد، اين است كه در سير بحث، دلايلي در اثبات تجرّد نفس به طور مختصر مطرح مي‌شود.

حتماً عنايت داريد كه «درك مفاهيم كلّي» و «شناخت خود» دو صفت مخصوص نفس ناطقه است.

نفس مي‌تواند مفاهيم كلّي را با همان كلّيتش بفهمد، در حالي‌كه درك مفاهيم كلّي نه مربوط به مرتبه خيال است و نه مربوط به مرتبه حسّ. اين از خصوصيت نفس ناطقه خبر از وسعت آن می‌دهد که چنین توانایی را در خود دارد که بدون آلات مادی مثل چشم و گوش، چیزهایی را ادراک نماید که آن موجودات در محدودة ادراک چشم و گوش نیستند. اين توانایی حكايت از وجودي خاص دارد فوق آلت مادّي.
قدرت درک مفاهیم کلی توسط نفس 

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» چند دليل جهت اثبات تجرد نفس ناطقه مطرح مي‌كند كه عبارتند از:

«الف- نفس مفاهيم كلّي، چون مفهوم انسان، مفهوم درخت و غيره را با قيد كلّيت ادراك مي‌كند و جسم كه موجودي قابل تقسيم و جزئي است نمي‌تواند محلّ مفهوم كلّي باشد، نفس بايد مرتبه‌اي فوق جسم و مقدار داشته باشد تا محلّ «مفاهيم كلّي»  قرار گيرد.»

مثلاً مفهوم انسان كه نفس شما در نزد خود دارد، مفهومي است كه مصاديق كثير خارجي، همه در آن صدق مي‌كنند، به طوري كه وقتي شما مفهوم انسان را در نظر بگيريد، هم مرد است و هم زن، هم پير است، هم جوان، هم كودك است و هم نوزاد و شامل حسن و رضا و بتول و زينب و غيره مي‌شود، پس ملاحظه مي‌فرماييد كه چگونه مفهوم انسان در نفس شما شامل مصداق‌هاي كثير شود. يا مفهوم درخت همین‌طور، در حالي‌كه در خارج از ذهن انواع و اقسام درخت داريم، ولي تمام اين‌ مصادیق مختلف با يك مفهوم نزد نفس مي‌توانند حاضر باشند و آن مفهوم تمام درخت‌هاي متفاوت در خارج را در خود جمع می‌كند.

آيا ما مي توانيم بگويم كه تمام اين مفاهيم كلّي را در مغز مادّي خودمان داريم؟ در حالي‌كه جسم جزئي است و جزئي نمي‌تواند ظرف كلّي باشد، پس نتيجه مي‌گيريم  ظرف مفاهيم كه مصاديق كثيري را در خود جاي مي‌دهد، نمي‌تواند در عالم مادّه باشد. لذا است که می‌فرماید: 
«نفس بايد مرتبه‌اي فوق جسم و مقدار داشته باشد تا محلّ ”مفاهيم كلّي”  قرار گيرد.»

 يك وقت شما به مقامي مي‌رسيد كه حقايق وجودي عقلي را حس مي‌كنيد، وجود عقلي يعني وجود خارجيِ عيني كه مقامش مقام وحدت و بساطت است. به اصطلاح يك چيز است كه همه چيز است. انسان عقلی؛ انساني است كه گوش او در عين اين‌كه مي‌شنود مي‌بيند، چون همه‌اش همه چيز است، معني شدت و ضعف به همين معني است. حالا كه عنايت كرديد نفس ناطقه استعداد درك مفاهيم كلّي را دارد و ما مفاهيم كلّي را در حدّ مفهوم انسان كه جامع حسن و حسين و رضا و بتول و زينب است، مطرح كرديم، اگر مسئله را دنبال كنيد، متوجّه مي‌شويد كه انسان استعداد درك حقايق كلّيه را نيز دارد، حقايق كلّي غير از مفاهيم كلّي است، مفاهيم كلّي، مفاهيمي است كه ذهن از عالم محسوسات انتزاع مي‌كند و چون چنين استعدادي را دارد كه معاني كلّيه را در خود جاي مي‌دهد، مي‌تواند مفاهيم كلّي را از مصاديق جزئي و متكثر انتزاع كند، ولي اصل اين استعداد از اين قرار است كه مي‌تواند با حقايق كلّي ارتباط برقرار كند. حقايق كلّي، وجودات خارجي هستند كه اوّلاً؛ به عنوان حقیقت يك چيز است. ثانياً؛ همه چيز است، همان‌طور كه علم خدا، همه خدا است و خدا تقسیم‌بردار نیست، يعني همان علم او، حيات و اراده و قدرت و غيره است و يا حيات او، علم و اراده و قدرت است، حقایق کلی این‌گونه هستند، چون در عین بسیط‌بودن و غیر قابل تقسیم‌بودن، کلُّ الأشیاء‌اند.

روايت داريم كه: از امام معصوم( پرسيدند؛ بالأخره ميوه‌اي كه حضرت آدم( در بهشت از آن خورد چه بود؟! امام سؤال‌كردند؛ مردم چه مي‌گويند؟ گفتند: يكي مي‌گويد گندم بود، يكي مي‌گويد سيب بود!! امام فرمودند: همة اين‌ها بود؛ يعني خاصيت وجود فوق مادّه اين است. آري؛ اگر صورت خاصي دارد، به اعتبار غلبة آن معنی آن صورت است در آن پدیده‌ها، ولي به اعتبار ذات كلّيِ بسیطش، بقية چيزها هم هست. در بحث‌هاي آينده روشن مي‌شود كه انسان عقلي، طوري است كه چشم او هم مي‌شنود و دست او هم تكلم مي‌كند.
 فرمايش مرحوم صدرالمتألهين«رحمة‌الله‌عليه»  اين است كه آنچه الآن شما در ابتداي سير و سلوك عقلي‌تان به عنوان وجود عقلي و يا مفهوم كلّي مي‌شناسيد، يك وجود خيالي است كه شما جزئيات را در ذهنتان از آن زدوده‌ايد، اين غير از آن وجود عقلي خارجي است كه يك وجود تامّ مي‌باشد، وی معتقد است درك معاني كلّيه به صورت حقيقيِ آن و نه به صورت خيالي، در حدّ كسي است كه به مرتبة عقل بالفعل رسيده باشد، و آنچه اكثر مردم به عنوان مفهوم كلّي و عقلي مي‌شناسند، در حدّ كلّي طبيعي، و در واقع يك مفهوم ذهنيِ جزئي است كه در قوّة خيال موجود است. - كلّي طبيعي يعني ماهيت هر شيء كه در حدّ خود نه در مورد آن اعتبار كلّيت بكني و نه اعتبار جزئيت، مثل كتاب؛ يك وقت از كتاب همين اعتبار خارجي عيني را در نظر مي‌گيريم، يك وقت، كتابي كه در خارج هست و ما مي‌بينيم را نه اعتبار جزئي‌بودن آن را می‌كنيم و نه اعتبار كلّي‌بودن آن را. اين حالت كه ذهن مي‌تواند شيء خارجي را به اين حالت اعتبار كند،  حالت كلّي طبيعي مي‌گويند- ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: آنچه كه ما در منطق به عنوان كلّي مي‌شناسيم، در حدّ كلّي طبيعي است و در حقيقت يك مفهوم ذهني جزئي است كه در قوّة خيال موجود است، و نه در عقل، زيرا انسان عقلاني، انساني است كه در عين تجرّد از عوارض مادّه، مشتمل بر كلّية قوا و اعضاي دروني و بيروني انسان است، البته به شرطي كه همه اين قوا و اعضاء را در وجود عقلي داشته باشد، و نه به وجود مادّي. آنچه بر پيشاني مادّه خورده است این است كه اگر سنگ است، آب نيست، و اگر چوب است، هوا نیست، چون ذات عالم مادّه تفرّق است. برعكس؛ آن كسي كه به وجود عقلي رسيده باشد هیچ عضوي از اعضاي وي متفرّق نيست، و مانند انسان جسماني مادّي كه چشم او غير از گوش او است نمی‌باشد، بلكه چشم انسان عقلاني، عين گوش او است و همة اعضاي وي متّحد در يك وجود هستند. اين‌گونه افراد بسيار كم هستند، همچنان افرادي كه بتوانند وجود عقلي پديدة مادّي را درك كنند، كم‌اند، همان مقامي كه حضرت ابراهيم( يافتند كه ملكوت اشياء را خداوند به او نشان داد، ولي اكثر مردم مفهوم جنبه مشترك بين افراد كثير را به عنوان وجود عقلي مي‌شناسند، يعني آن چيزي كه بين چند انسان متّحد است را به عنوان وجود عقلی آن چند نفر می‌پندارند،، اين وجود عقلي منطقي است و آن چيزي كه در مقام عقلي حقيقي است بالاتر از ادراك ذهن است و تا ما عقل نشويم، وجود عقلي را درك نمي‌كنيم. البته آرام‌آرام در مباحث آينده به اين بحث پرداخته مي‌شود، علت طرح اين بحث در اين‌جا، به جهت توجّه به استعدادي است كه در انسان می‌باشد و آن استعداد حضور مفاهيم كلّي در نفس انسان است و روشن شد اين خاصيت نمي‌تواند در مادّه كه پديده‌اي جزئي است جاي داشته باشد، چون اين مسئله مطرح شد. عرض كردم؛ عنايت داشته باشيد استعداد درك مفاهيم كلّي، خبر از يك عمقي مي‌دهد كه نفس انسان نه تنها مفاهيم كلّي انتزاعي را مي‌‌تواند درك كند، بلكه مي‌تواند حقايق عقلي را درك كند، كه كلّي حقيقي آن‌ه مفاهیم هستند.
نفس بدون ابزار، خود را و حسّ خود را درک می‌کند  

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در راستاي ارائه براهيني جهت اثبات تجرّد نفس ناطقه در ادامه مي‌فرمايد:

«ب- نفس ناطقه بسياري از افعال خود را بدون نياز به بدن انجام مي‌دهد، ذات خويش را به ذات خويش درك مي‌كند و اين‌كه ادراك مي‌كند كه ذات خويش را ادراك مي كند و يا آلات جسمي را كه به وسيلة آن‌ها افعال خود را انجام مي‌دهد بدون هيچ آلتي ادراك مي‌كند و اگر آن آلت را مثل چشم، بخواهد با آلتي ديگر ادراك كند، تسلسل پيش مي‌آيد و ادراك واقع نخواهد شد. و اين خاصيت دليل است بر اين‌كه ندر ذات خود مستغني از محلّ است، يعني مجرّد است نه مادّي.»

در اين برهان مي‌فرمايد: نفس ناطقه در ذات خود محكوم به داشتن بدن مادّي براي هميشه نيست، و بدن را به عنوان آلت و ابزار براي بعضي از حوائج مقدّماتي احتياج دارد. چون شما خودتان را با ابزار و آلاتي كه در بدنتان هست، مثل چشم و گوش و قوّة لامسه درك نمي‌كنيد، بلكه خودتان، خودتان را درك مي‌كنيد و خودتان به خودتان علم داريد، و اگر لازم مي‌بود كه براي درك خودتان هم ابزاري باشد، براي درك آن ابزار هم بايد ابزاري باشد، حال وقتي مي‌خواستيد خودتان را درك كنيد، اوّل بايد آن ابزاري كه با آن خودتان را درك كرده‌ايد، درك كنيد و باز براي درك آن هم بايد ابزار آن را درک کنید و این سلسله تا بي‌نهايت ادامه مي‌يابد و عملاً ادراكي شروع نمي‌شود تا منجر به ادراك خودتان شود و چون چنين نيست، پس شما خودتان را بدون هيچ آلت و ابزاري درك مي‌كنيد و اين به معني آن است كه نفس در ادراك خود مستغني از محل است و چنين خاصيتي مربوط به مادّه نيست، پس نفس مجرّد است.  شما وجود من را به وسيلة چشم‌تان درك مي‌كنيد، ولي وجودِ خودتان را بدون چشم درك مي‌كنيد، پس در واقع نفس ناطقه شما اين فعل را بدون ابزار انجام داد.

باز عنايت داشته باشيد كه اگر بخواهيد كه دستتان را كه حالا به آن علم داريد و مي‌دانيد دست داريد، با حسّ ديگر حسّ كنيد و اين حسّي را كه با آن حسّ خود را درك كرديد كه به وسیلة آن دست خود را حسّ كرديد، با حسّ ديگر حسّ كنيد، همين‌طور اين سلسله ادامه پيدا می‌كند و هرگز شما چيزي را حسّ نخواهيد كرد.

اين است كه گفته مي‌شود محلّ و آلت  براي ادراك نفس، در نفس لازم نيست. نفس در ذات خود آنچنان نيست كه نياز به ابزار و آلات داشته باشد، پس در نتيجه مجرّد است.
اتحاد مدرِک با مدرَک

جناب ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در سومین برهان خود براي اثبات تجرّد نفس، از قاعده مهمّي استفاده مي‌كند و آن اين‌كه هر جا، علمي و ادراكي واقع شود، چه آن ادراك به كمك ابزار و آلات جسماني باشد و چه نباشد، بايد ادراك‌كننده وجودش مجرّد باشد، زيرا لازمة ادراك، وحدت واقعي بين مُدرَك و مُدرِك است، به طوري كه براي مدرَك و مدرِك هيچ‌گونه بُعدي در ميان نباشد و اين فقط با مجردبودن نفسِ مدرِك ممكن است. مي‌فرمايد:

«ج- مسلّم است مدرِك و عالِم، نفس است، حال چه ادراك حسّي باشد، و چه وَهمي و چه عقلي، و با اين‌كه بعضي از اقسام ادراك را بوسيلة آلات جسماني انجام مي‌دهد، ولي جسم نمي‌تواند خودش ادارك‌كننده باشد، زيرا جسم فاقد وحدت و حضور جمعي است، در حالي كه شرط تحقّق علم، وحدت – بين مدرِك و مدرَك- است و لذا جسم از آن جهت كه جسم است نه مي‌تواند مدرِك مي‌باشد و نه مدرَك، نتيجه اين‌كه مدرِك بايد حقيقت ذات ما باشد كه با جسميت سازگار نيست و لذا لازم مي‌آيد كه مجرّد باشد.»

در واقع ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در اين برهان از طريق دقّت در امر حقيقت علم، ما را متوجّه تجرّد نفس نمود و روشن كرد از آن‌جايي كه آن چیزي که به پديده‌ها، عالِم مي‌شود، نفس ناطقه است و چون لازمه علم، يك نحوه اتّحاد حقيقي بين عالِم و معلوم است و دو پديده مادّي هرگز نمي‌توانند داراي اتّحاد حقيقي باشند، پس نفس ناطقه كه عالِم به پديده‌ها مي‌شود بايد غيرمادّي باشد. 

دلايل نقلي در اثبات تجرّد نفس ناطقه

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: شرع نيز در راستاي اعتقاد به تجرّد نفس سخناني دارد كه در ذيل به مواردي از آيات و روايات در اين باره اشاره مي‌كنيم، و در رابطه با تطبيق شرع و عقل مي‌گويد:

««حاشي الشريعة الْحَقة الالهية البيضاءَ اَنْ تكون اَحكامها مصادمة المعارف اليقينية الضرورية، و تبّاً لِفَلْسَفَةٍ تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب و السُّنة»
؛ يعني محال است شريعت انور الهي، سخنان و دستوراتش مخالف معارف يقيني و عقلي باشد و مرده باد آن فلسفه‌اي كه قوانينش با كتاب خدا و سنّت رسول خدا( و ائمه‌اطهار( مطابقت نداشته باشد!»

سپس ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» به ذكر نمونه‌هايي از دلايل نقلي مي‌پردازند و مي‌گويد:

خداوند در قرآن در مورد آدم( و فرزندانشان مي‌فرمايد:«وَ نَفَخْتُ مِنْ رُوحي»؛
 يعني، و از روح خودم در بدن متعادل‌شده جنين دميدم، و يا دربارة حضرت عيسي( مي‌فرمايد: «إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ»؛
  مسيح، عيسي‌بن‌مريم، رسول خدا و كلمه اوست كه آن را بر مريم افكند. كه در هر دو مورد از آيات ذكر شده، روح را به خدا نسبت مي‌دهد و صادره از عالم الوهيت معرفي مي‌نمايد و اين حاكي از شرافت و برتري آن روح از عالم اجسام است، به عبارت ديگر؛ سنخ و شأن آن بالاتر از عالم مادّه است و يا از زبان ابراهيم( مي‌فرمايد: «وَ كَذالِكَ نُري اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَ الْاَرْضَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنين»
؛ يعني، و اينچنين ملكوت آسمان‌ها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از اهل يقين باشد. مسلّم كسي را كه ملكوت آسمان ‌و زمين را نشانش داده‌اند، بايد سنخ او سنخ ملكوت باشد و بديهي است جسم و قواي جسماني لايق رؤيت عالم ملكوت نيستند.

اجازه دهيد دلايل نقلي موضوع را در اثبات تجرّد نفس ناطقه را در جلسه بعد تعقيب كنيم.

در اين جلسه موضوعات  زیرمورد بررسي قرار گرفت:

1- مدرِك حقيقي نفس ناطقه است و نه قواي مربوطه، و نظر به نقش قوا در بدن نمونة خوبي است براي توحيد افعالي و نقش و جايگاه ابزارها و سبب‌ها.

2- حقيقت نفس و وسعت آن و اتّحاد آن با تمام مراتبي كه مورد ادراك قرار مي‌گيرند، تا آن‌جايي كه نفس به مرتبه عقل فعّال مي‌رسد و با آن متّحد مي‌شود، نه اين‌كه ذات انسان ثابت باشد و ادراكات عارض نفس شوند.
3- در راستاي تحوّل ذاتي نفس و توجّه به مختار‌بودن انسان، سير به سوي كمالات انساني يا شيطاني، محقّق مي‌شود.
4- توجّه به قاعده «بسيط‌الحقيقه» و جامعيت صفات نفس انساني و دستيابي به كليدي كه در تحليل مقامات معنوي بسيار كارساز است.
5- توجّه به نحوه حضور صور علميه در نفس انسان، و اين‌كه چرا آن‌ها موجب اختلال در وحدت ذاتي نفس ناطقه نمي‌شوند.
6- تفاوت درك حقايق كلّي و مفاهيم انتزاعي كه در خيال مطرح مي‌شود. 

7- توجّه به دلايل تجرّد نفس ناطقه.
«والسلام‌عليكم و رحمة‌الله‌و بركاته»

جلسه ششم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
بنابراين خود اين حقيقت قرآني و اظهار احوال پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» دليل بر بُعد روحاني آن حضرت است.
«و همچنين شايسة التفات به ذات حضرت حق نخواهد بود مگر آن بُعد روحاني مجرّد به نام نفس ناطقه و آيه:«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طين...فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةَ، ثُمَّ اَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَر، فَتَبارَكَ اللهُ اَحْسَنَ الْخالِقين»»

سير آيه را نگاه كنيد، اوّل تذكّر مي‌دهد كه انسان از چكيده‌اي از گِل آفريده شده است و بعد آن خون را خون بسته كرديم، سپس او را به خلق آخر است و وقتي كه مي‌گويد فتبارك، اين تمجيد براي خلق آخر است و اين تمجيد روحي است كه در آن دميده است.

«كه در مغايرت نشئة روح با نشئة جسم صراحت دارد، يعني خلقي ديگر آورديم، به طوري كه ابتدا سخن در تدوين بدن جسماني به ميان آورده كه گوشت و پوست بر استخوان پوشانديم و روح را به آن ارزاني داديم و اين جوهر شريف نفساني، خلقي ديگر و عنصري شريف‌تر از عنصر بدني است و اتّحاد جسم و روح يعني اتّحاد دو عنصر متّضاد.»
چون گفت ما خلقي ديگر انجام داديم و بر اين گفت تبارك‌و تعالي مبارك است خدايي كه بهترين خلق را كرده است همين دو عنصر روحاني و جسماني، اين يك نحوه از بروز شاهكار عالم را مي‌شناسد.

«و تكامل حاصل از اين اتّحاد را يكي از شاهكارهاي عالم مي‌شمارد و آيه «سُبْحانَ الَّذي خَلَقَ الْاَزْواجَ كُلَّها مِمّا تُنْبِتُ  الْأَرْضَ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ ممّا لايَعْلَمُون»» 
منزه است خدايي كه همة عالم را زوج خلق كرد و شما را هم زوج خلق كرده است از آنچه شما نمي دانيد، يعني در حدّ حس نيست

«كه «مِمّا لايَعْلَمُون» اشاره به نفس ناطقه دارد، زيرا حقيقت آن بر انسان مجهول است و نيز آيات «اِلَيْهِ يَصْعِدُ الْكَلِمَ الطَيِّب» به سوي خداوند كلمه طيب صعود مي‌كند «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسانَ في اَحْسَنِ تَقْويم» 
ما انسان را در بهترين تقويم خلق كرديم. اين قوام عالين اشاره به يك بُعد فوق جسماني است و آن‌جايي كه مي‌فرمايد صعود مي‌كند به سوي خداوند كلمة طيب، بعضي معتقد هستند  كه اين كلمة طيب، اعتقاد پاك منظور است، يعني بُعدي است غير بُعد جسماني.

«يا اَيَّتُهَا الانَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ، اِرْجِعي اِلي رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضيَة»

اين نفس مطمئنه مي‌توان تا طرف خدا جهت ربّ‌اش حركت كند، اين نمي‌تواند سنخ مادّي داشته باشد، بايد مناسخ با ربّ‌اش باشد.

«همگي ناظر به معاد و دلالت بر تجرّد نفس است. چرا؟ زيرا معدوم و انتقال عرَض و ساير قواي موجود در جسم از محلّلي به محلّ ديگر ممتنع است»

اوّلاً چيزي كه نابود مي‌شود ديگر ايجاد نمي‌شود، پس اين بدن كه نابود شد، ديگر همين بدن برنمي‌گردد، ثانياً اگر بگوييم اين صفات انساني عارض به جسم هستند، آن لازم مي‌آيد كه اعراض قابل انتقال هستند و در فلسفه ثابت شده است كه انتقال عرض محال است، يعني نمي‌شود رنگ قرمز از جايي به جايي برود، ما چيز قرمز را از جايي به جايي مي‌بريم، حتي آن رنگي كه در مغازه مي‌خريم در واقع نفس چيزي به نام روغن قرمز مي‌خريم، پس انتقال عرض از آن جهت كه عرض هستند محال است و نمي‌شود گفت آن صفات انتقال پيدا مي‌كنند به ذات حق. اين هم نمي‌شود، ساير قوا، قوّه هم كه خودش مستقل نيست، پس يابد چيزي باشد كه اين صفات را حامل باشد و آن چيز سنخش، سنخ انتقال از عالم مادّه به عالم الوهي باشد. نتيجه:

«پس حشر نفوس حاكي از تجرّد آن‌هاست.»

اين كه آيات و روايات حاكي از آن است كه نفوس انتقال پيدا مي‌كند به عالم الهي، يعني وجودي مبرّا از مادّه است كه منتقل مي‌شود كه آن لياقت حضور در عالم الهي است.

«پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌و آله‌سلّم» فرمودند:«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»؛ زيرا ذات خداوندي وجودي است واحد و بسيط و مجرّد از جسم و عوارض جسماني(مثل رنگ و شكل) و در عين وحدت مشتمل بر جميع صفات كماليه است، يك چيز است كه همه چيز است همانند نفس ناطقه»

پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌و آله‌سلّم» فرمود: هر كس نفس خود را بشناسد، ربّ خود را مي‌شناسد، چون خصوصيات نفس همين‌طور است كه يك چيز است كه همه چيز است، در عين بساطت جامع كمالاتي است. نفس نمايندة نحوة وجود الهي است با اين تفاوت كه خداوند قائم به ذات است و نفس ناطقه به وجود موجود است.

«همانند نفس ناطقه كه در عين وحدت مشتمل بر كليّة قواي مدركه و محرّكه است [همة آن‌هايي كه درك مي‌كنند وحسّ مي‌كنند و تحرّكات و فعاليت‌ها] و كليه اعمال و افعال اعضاي انسان تحت نظارت نفس است [تمام فعاليت‌هاي انسان تحت نظارت نفس است] و هيچ شأني از شئون و هيچ كاري از كارها مانع از كار و شأن ديگر نمي‌شود.»

يعني چشم كه مي‌بيند، نفس مانع شنيدن نيست و اين يكي از صفات الهي است و نفس هم مظهر اين صفت الهي است.

«و چون نفس مظهري از مظاهر قدرت و احاطه و جامعيت حق است و موجود جسماني و مادّي شايسته اين مظهريت نيست، رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌و آله‌سلّم» يگانه وسيلة معرفت حق را معرفت‌النفس دانست و فرمود:«اَعْرَفُكُمْ بِرَبِّهِ اَعْرَفُكُمْ بِنَفْسِهِ»؛ آگاه‌ترين كس به خداوند، آگاه‌ترين كس به نفس خود است و همچنين فرمود:«مَنْ رَأني فَقَدْ رَأَي الْحَقّ»؛ هر كس مرا ببيند، حقيقتاً حق را ديده است [از چه جهت؟ از آن جمهت كه نفس پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌و آله‌سلّم» مظهر عالية صفات الهيه است] و مسلّم نفس نبي است كه به علت تجرّد از مادّه و شباهت با خدا مرآت و آينة شهود الهي است و نيز [در روايت معراجيه فرمود:] «لي مَعَ اللهِ وَقْتُ لا يَسَعَني فيهِ مَلَكٌ مَقَرَّبٌ وَ لا نَبِيٌ مَرْسَلٌ»؛ يعني مرا با خدا حالتي بود كه در آن حال و وقت مرا نه نبي مرسلي و نه ملك مقرّبي همراهي كرد.»

اين نشانة آن است كه سنخيت اين روح، سنخ آن مقام عاليه است.

«و فرمود:«اَبيت عِنْدَ رَبّي يُطْعِمُني وَ يُسْقِمُني»؛ يعني نزد خدا بيتوته كردم، اطعام كرد و نوشانيد مرا. بديهي است كه جسم عنصري شايستة قرب در جوار ربوبي نيست و مراد آب و نان متعارف نيز نبوده، بلكه وجود ذاتي روحاني بوده ويژة نفس ناطقه، و اين‌كه فرمود:«رَبِّ اَرِنِي الْأَشْياءَ كَما هِيَ»؛ يعني خداوندا! اشياء را آن‌طور كه هست به من نشان بده.»

و مسلّم است كه دعاي پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» مستجاب خواهد بود كه بگويد: بشو، مي‌شود. پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم»  صورت ملكوتي اشياء را خواستند ببينند و هيچ‌وقت معرفت تام به پديده پيدا نمي‌شود، جز اين‌كه ما بتوانيم به علّت آن پديده معرفت پيدا كنيم. معرفت حقيقي به معلول به وسيلة وعرفت به علّت پيدا مي‌‌شود، پس اگر ما بخواهيم اين عالم را در ست بشناسيم، بايد وجود عقلي عالم را بشناسيم كه اين عالم مرتبة نازلة آن است و معلول آن و ريخته‌شده توسط آن است، آن را بشناسيم. اوّلاً: پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌و آله‌سلّم» مي‌فرمايند: خداوندا! من اشياء را آن‌طور كه هست ببينم، ثانياً: دعاي پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم»  مستجاب است. ثالثاً: براي درست ديدن شيء بايد علّت را درست ديد، علّت آن وجود عقلي است، پس بايد وجود عقلي را درست ديده باشد، پس بايد سنخ او سنخ وجود عقلي باشد كه آن را ديده باشد. اين طبق نقل ثابت مي‌كند براي نفس مقام بالاتر از جسم را.

«و اين‌كه فرمود:«رَبِّ اَرِنِي الْأَشْياءَ كَما هِيَ»؛ خداوند اشياء را آن‌طور كه هست به من نشان بده، كه نظر به مرتبة ملكوتي اشياء دارد، زيرا علم حقيقي به معلول فقط از طريق علم به آن‌ها ممكن است و علّت اشياء مادّي وجود عقلي و ملكوتي است كه شهود وجود ملكوتي ويژة موجود مجرّد مي‌باشد و اين‌كه فرمود:«قَلْبُ الْمُؤْمِنُ عَرْشُ الرَّحْمن» مرا از قلب حقيقي است [قلب مقام نفس است] كه شايستة اين مقام است [مقام ربّاني و رحماني] و آن نفس ناطقه و جوهر عقلاني است، نه اين قب مادّي و گوشتي و در آن حال كه سائل از امير‌المؤمنين علي«عليه‌السلام» پرسيد: آيا خدا را مي‌بيني؟ و امام فرمودند:«وَيْلَكَ ما كُنْت اَعْبُدَ رَبّاً لَمْ اَرَه»؛ واي بر تو، من ربي را كه نبينم عبادت نمي‌كنم. پرسيد: چگونه مي‌بينيد؟ فرمود:«لا تُدْرِكُهُ الْعُيُونَ في مُشاهِدَةِ الْأَبْصار وَ لكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوب بِحَقائِقِ الْايمان»؛ چشم‌ها او را نمي‌بيند ولي قلب‌ها با حقيقت ايمان او را مي‌بيند و مسلّم است كه اين رؤيت عقلي و معنوي است و نه جسمي و جسداني.»

قلب با حقايق ايمان مي‌‌بيند، پس بايد يك نحوه وجودي و رؤيت عقلي و معنوي در نفس باشد.

«امام عليه‌السلام» در مورد كندن در خيبر فرمود:«قَلَعْتُهُ بِقُوَّةٍ رَبّانِيَةِ لا بِقُوَّةٍ جِسْمانِيَةٍ» [نفس ناطقه است كه همة قوا را دارد در همة انسان‌ها، اين قوا بروزي نازلي است از نفس ناطقه. نفس ناطقه يك وجود ربّاني است و يك قدرت لايزالي و برخورد و اتّصال به آن قوّة لايزالي حق است] من آن را با قوّت ربّاني كنم نه با نيروي جسماني و آن قوّت، قوّت نفس ناطقه است كه جلوه‌اي از جلوه‌هاي ذات الهي و خليفة خدا است كه در افراد برجسته منشاء هر گونه قدرت است. 

حضرت عيسي عليه‌السلام» فرمود:«وَ لَنْ يَلِجُ مَلَكُوتُ السَّمواتِ مَنْ لَمْ يُولَدْ مَرَّتَيْن»؛ كسي كه دوبار متولّد نشود، هرگز به ملكوت آسمان‌ها نفوذ نخواد يافت.»

ملكوت سماوات يعني حقيقت عقلي اشياء. تولّد اوّل از بطن مادر است به عالم طبيعت و تولّد دوم از عالم جسماني است به ملكوت.

«كه مراد از تولّد اوّل، تولّدي است به عالم طبيعت و تولّد دوم از بطن عالم جسماني و دخول در نشئة ملكوتي است كه اين ويژة روح خواهد بود نه جسم و نيز فرمود:«لا يَصْعَدُ اِلَي السَّماءِ اِلّا مَنْ نَزَلَ مِنْها»؛ كسي به عالم بالا صعود مي‌كند كه از آن‌جا نازل شده باشد و جسم زميني نه از آسمان است و نه به آسمان صعود مي‌كند، پس اين شأن مخصوص روح است. افلوطين در كتاب اثولوجيا مي‌گويد [اين افلوطين يكي از بزرگاني است كه داراي مقاماتي بوده و شهوداتي دارد كه ملاصدرا«رحمة‌‌الله‌عليه»  از جملات او در اسفار استفاده كرده است]: گاهي شده است كه با خود خلوت كرده [اين توجّه تام است به نفس و لازمة آن اين است كه تصرّفات او را كم كنيد] و بدن را به جانبي رها كرده‌ام [خلع بدن] به طوري كه خود را جوهري مجرّد از بدن يافتم [يعني خود را بدون بدن يافتم] و در اين حال ذات خويش را از هر چيزي جز ذات خدا جدا ديدم [ديدم هيچ وابستگي ندارم به جز به خالق هستي و در اتّاصل به او هستم ] و در ذات خويش آن‌چنان حسّ زيبايي يافتم كه ادراك آن به شگفت آمدم [چرا؟ چون نفس وجودي ملكوتي است و اگر آن را منهاي آلودگي‌هاي دنيايي بيابيم، همة زيبايي‌ها را در آن مي‌يابيم] و دانستيم عنصري عِلوي و ملكوتي هستم داراي شعور و ادراك و قادر بر هر كار [در اين مقام اراده همان و شدن همان است] و چون به صفا و قدرت لايزال ذات خويش پي بردم، خود را از خودبيني و خويشتن‌شناسي به علّت‌شناسي سوق دادم [اين عالي‌ترين مقام علم‌النفس است كه انسان اوّلاً؛ خودش را بري از اين انفصالات مادّي بتواند دريابد و بعد در توجّه به خود، توجّه به علّت خود را كشف كند و به فرمودة علامه طباطبايي«رحمة‌‌الله‌عليه»: اگر انسان متوجّه فقر ذاتي خود شود، به وسيلة معرفت‌النفس، همان معرفت ربّ است] پس خويشتن را مافوق عالم عقلي مشاهده كردم [همان است كه در آيات الهي داريم :«وَ اَشْهَدُ عَلي اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكمْ»؛ يعني درست رودر روي خدا قرار گرفت و نه روح، روح مادّي [؟] و خداوند مورد خطاب قرار داد انسان را و فرمود:«اَلَسْتُ بِرَبِّكمْ»؛ و انسان هم در جواب گفت:«قالوا بلي شهِدْنا»؛ مي‌بينم اين مقام ربوبي تو را يارب!] و اين گفتار نيز مي‌رساند كه حقيقت انسان همان‌ جوهر عقلي است و هم او مي‌گويد:«هر كس علاقة شديد به عالم عقلي پيدا كند و به آن ارتقاء يابد [با مقابله كردن با تصرّفات دنيايي و با به حداقل رساندن مشتهدات دنيايي] به فرمان خدا بهترين پاداش نصيبش مي‌شود [چون آنجا همه كمالات است مقصد عاليه و غايت اصيل روح انساني است] پس سستي سزاوار نيست [وقتي كه انسان چنين مقصد و مقصودي را در پيش دارد] هر چند در طلب آن سختي‌ها ببيند، زيرا پس از نيل به آن مقام و حشر با عالم عقلاني چنان آسايشي ببيند كه ديگر هيچ‌گونه رنج و تعبي با او نباشد.» 

الآن چون اين نفس را تربيت نكرديم، اين‌قدر كه اين عالم را جدّي مي‌داند و به باور خودش رسانده است. عالم عقل را جدّي نمي‌داند، فقط يك سوسويي در جانش مي‌زند كه نپذيرد اين عالم را، مثل اين‌كه مه خودمان را در يك شهري در يك خانة بساير كثيف با غذاهاي آلوده حبس كرديم و بيرون هم خبر نداريم و فقط گاهي ارز دوستي نامه‌اي مي‌آيد كه اين غذاها آلوده است، نخور! كه از اين غذاها يعني خوب و عالي محروم هستي، ولي آنچه كه ما طعم آن را مي‌فهميم همين غذاست و اين نامه هم جدّي است. انسان وقتي كه متوجّه دستورات ديني شد و منصرف از دنيا شد، آن جدّيت و حسّ شديد درك عالم اعلاء براي او بوجود مي‌آيد و بر عكس مي‌شود آن دنيا را جدّي و اين دنيا براي او وَهمي مي‌شود، عين اين‌كه خودتان خودتان جدّي حسّ كنيد. ما الآن همين غذاهاي مادّي را پاداش مي‌دانيم ولي اگر نظر به آن دنيا كنيم، اين‌ها ديگر پاداش اصيلي نخواهد بود. در رابطه با دلايل نقلي عرفا جملاتي گفته‌اند.

«عرفا هم در مورد روح به رمز سخن‌ها گفته‌اند كه از جمله حُنيد مي‌گويد:«روح موجودي است عالي و شريف و جلوه‌اي از جلوه‌هاي حق است كه اَدي جز ذات پروردگار از حقيقت آن آگاه نيست»
حقيقت نفس بالاتر از آن است كه ما وجهي از نفس را درك كنيم و از مابقي آن غافل باشيم و ادّعاي معرفت‌النفس هم بكنيم.

«و بايزيد گويد: در جستوجوي ذات خويش بودم و آن را در هيچ يك از دو عالم طبيعت و مثال نيافتم بلكه او را مافوق آن دو يافتم.»
اصل اصيل نفس بالاتر از اين است و نفس بالاتر از عالم مثال است كه ما در دستورات ديني داريم كه خداوند روبه‌روي هر نفسي گفت:«اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ»؛ اين بالاتر از عالم مثال است.

«و نيز گفت:«اگر عرش و محتواي آن را در زاويه‌اي از زواياي قلب بايزيد قرار دهند، احساس نمي‌كند.»

وقتي كه چيزي خودش غيرمادّي شد و وجود عقلي شد، تمام عالم در مقابل او هيچ مي‌شود.

«و اين‌همه وسعت نمي‌تواند مربوط به جسم باشد.»

يعني همين شهود بايزيد برهاني است براي ما كه براي نفس سنخ جسماني قائل نشويم.

«نتيجه اين‌كه در مورد روح بايد گفت: اموري كه از ديدگاه حسّ ظاهري غايب‌اند بوسيلة روح مشاهده مي‌شوند و همين روح است كه وسيلة كشف و شهود حقايقي است كه آن حقايق را عرفا به چشم باطن مي‌نگرند و هر گاه روح از مراعات باطن و سرّ وجود محجوب گرديد، اعضاء و جوارح اسائة ادب مي‌كنند و در جهت خلاف امر الهي قدم برمي‌دارند و به همين جهت است كه روح بين تجلّي و استتار و بين قبض و بسط قرار دارد.»

غفلت از مقام خودش كه باعث ضعيف شدن عدم طاعت مي‌شود، اين استتار است و پوشش و يا قبض و در مقابل آن بسط است كه آن حضور عاليه نفس است.

«گاهي جذبه‌هاي الهي او را به نشأت ملكوتي مي‌كشاند و اين در حالتي است كه متوجّه روح و اَسرار باطني او است»
اين روح داراي جذبة الهي است.

«و گاهي طبيعت او را از مراعات سرّ و باطن خويش و مشاهدة انوار الهي باز مي‌دارد. اصلاً دنيا و آخرت در نظر روح يكسان است.»

روح كه مقام فوق است و مقام دون را دربردارد، براي همين دنيا و آخرت براي او يكي است.

«و براي او حقيقتاً چيزي پنهان نيست كه او آخرت بنامد [مقام دانيه نزد مقام عاليه است براي روح، چيزي پنهان نيست كه آخرت بنامد] و در مقابل دنيا قرارش دهد.»

به همين جهت است كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» مي‌فرمودند:«اَلآنُ قِيامَتي قائِم»؛ يعني من همين حالا قيامتم برپاست. اگر كسي متوجّه روح خودش باشد، اين شخص در گستردگي و وسعت روح قرار مي‌گيرد. 

كيفيت تعلّق نفس به بدن

تعلّق نفس به بدن چه نوع تعلّقي است؟ آيا مثل لباس است براي انسان و يا مثل تعلّق رنگ است براي سيب، يا تعلّق خاصّي است كه چون نفس ماست، خودمان اين تعلّق را احساس مي‌كنيم؟

اين تعلّق نه مثل تعلّق لباس است براي انسان و نه تعلّق اعراض است براي جوهر و مثل تعلّق ماهيت است براي وجود، چون ماهيت حدّ وجود است و واقعيت ندارد. يعني تعلّق خاصّ است با اين خصوصيات كه اوّل نفس هيچ نحوه حضور نمي‌تواند داشته باشد جز در بستر مادّه، پس يعني حدوث آن مادّي است ولي بعد در ادامه حيات ديگر احتياج به مادّه ندارد، چون مادّه علّت حقيقي نفس نبوده، بلكه علّت معدّه نفس بوده، يعني شرايط است تا نفس شخصيت خودش را احياء كند. نفس تعلّق به بدن دارد، بدون مادّه نمي‌تواند حادث شود، ولي بدون مادّه مي‌تواند ادامة حيات دهد.

نكته: آيا حالا كه اين نفس به بدن احتياج دارد، به يك بدن ثابت و خاص را نياز دارد يا يك بدن و ما به اصطلاح و يا يك بدن نامعلوم؟ اين بدن همواره تغيير مي‌كند. نفس بدون بدن نمي‌تواند باشد، ولي براي ادامة حيات احتياج به بدن ندارد و يك بدن خاص و لاغير هم نيست.

رابطة بدن اين‌كه مي‌تواند ابزار باشد براي نفس، براي ما كافي است كه بعد بگوييم نفس مي‌تواند بعد از اين‌كه مدّتي بدن حوائج را بدست آورد، او را رها مي‌كند، اين بهترين دريچه است كه ما را در قيامت كه مي‌خواهيم صحبت كنيم كه تمام صورت‌هاي ما در خارج ريشه در نفس دارد كه نفس ما آن كامل‌شده است كه مي‌تواند صورت‌ها را در خارج ايجاد كند. اين نفس تكامل‌يافته است و مقصد نهايي نفس.

«تعلّق نفس به بدن نوعي خاص از تعلّق است، به طوري كه فقط در حدوث به بدن تعلّق دارد نه در بقاء [يعني براي بوجود آمدن شرايطي به نام بدن مي‌خواهد] و نفس در ابتدا مثل بقية قوايي كه در مادّه است [مثل قوّة بينايي كه در چشم معنا مي‌دهد] در وجود محتاج به مادّه مي‌باشد و بدون مادّه (بدن) موجود نخواهد شد (البته مادّه‌اي نامعلوم و نامشخص) [بدن شما هر لحظه تغيير كرده است و بي‌بدن هم نمي‌توانيد باشيد و شما بدن ثابت هم نمي‌خواهيد] و آن مادّه كه نفس در ابتدا به آن محتاج است بدن مي‌ناميم و هر چند بدن در طول حيات داراي تغيير و تحوّل است، ولي همواره نفس به اين بدن مبهم تعلّق دارد.»

ما هميشه يك بدن مبهم داريم كه هر لحظه تغيير مي‌كند ولي از نظر نفس واحد است. 

«هر چند بدن دائماً تغيير مي‌كند، ولي بالأخره نفس همواره داراي بدن است و به همين جهت انسان از نظر نفس همواره شخص واحدي است ولي از حيث جسم واحد نيست. اگر تعلّق نفس را نسبت به ساير تعلّقات –مثل تعلّق عرض به جوهر [مثل رنگ سيب] يا تعلّق ماهيت به وجود [كتاب كه يك وجود بوده است] در نظر بگيريم از ضعيف‌ترين اقسام تعلّق است- مثل نجّار كه متلّق به نجّار است و بوسيلة آن ابزار، مقاصد خود را عملي مي‌كند، نفس هم نمي‌تواند به خودي خود و بدون ابزار موجودات و محسوسات را درك كند مگر بوسيلة آلت  مختلف مثل چشم و گوش و... و چون صدور اين افعال از نفس بوسيلة آلات جسماني تكرار شد [مثل ديدن شما؛ كراراً بوسيلة چشم شما مي‌بينيد، بعد از مدّتي نفس مي‌تواند بدون چشم خودش ببيند] پس از مدّتي در نفس ملكه و قدرتي پديد مي‌آيد كه مي‌تواند صورت هر يك از محسوسات را بدون كمك از آن آلات جسماني در ذات خود آنچنان كه مي‌خواهد حاضر كند [شما اگر مي‌خواهيد روي چيزي متمركز شويد، روي آن چيزهايي مي‌توانيد كه بيشتر روي آن فكر كرده‌ايد و حسّ كرديد راحت مي‌توانيد متمركز شويد و روي آن‌ها كه كمتر حسّ كرديد، به راحتي نمي‌شود نفس تصرفاتي ديگر كند] و به هر نحوي كه مي‌خواهد در آن‌ها تصرّف نمايد در حالي‌كه اين كار از ابتدا ممكن نبود، پس نتيجه مي‌گيريم نفس در ابتدا [مثل هيولاي اولي است] خالي و عاري از هر كمالي و صورتي است [اوّل چيزي است كه قابل محض است] خواه صورت حسّيه و يا خياليه و عقليه [يعني در هر كدام كه رشد دهيد آن قوي مي‌شود] ولي در نهايت به مرحله‌اي مي‌رسد كه مي تواند هر صورتي را خواه جزئي و خواه كلّي از مادّه جدا سازد و درك نمايد.»

يعني خواه صورت حسّيه اگر در حسّ باشد و چه صورت وَهميه و خياليه اگر از وَهم و خيال نگذشته باشد و چه صورت عقليه اگر به مقام شامخ عقلي رسيده باشد از هم جدا مي‌كند.

 عرفا از هر چيزي در اين دنيا سريعاً منتقل مي‌شوند به عالم عقل، مگر نه اين‌كه هر پديده در اين دنيا نازلة عالم عقل است. آن عارف بالله كه توانسته است خود را با آن مقام آشنا و مأنوس كند، از اين دنيا منتقل به آن عالم مي‌شود، يعني از اين صورت هم عالم عقلي مي‌گيرد، همان است كه در مقام عالي‌‌ترش. امير‌المؤ‌منين«عليه‌السلام» مي‌فرمايند:«ما رَأَيْتُ شَيْئاً اِلّا وَ ما رَأَيْتُ الله»؛ يعني هر چه مي‌بيند منتقل مي‌شود به عالم الهي.

«و يا در ذات خويش آن را شماهده كند و اين كه گفته شده نفس ناطقه از نخستين مرحلة تعلّق به بدن تا آخرين مراحل جوهر مجرّد واحدي است، نمي‌تواند مورد قبول باشد»

آيا نفس ناطقه وحدت او در ابتدا همان وحدت در انتها را دارد؟ مسلّم نه، خود قوّه داشته كثرت است، هم اشكال ندارد كه بگوييد وحدت آن درجه‌مند است و مي‌توان گفت كه وحدت انتهاء را در اوّل ندارد كه نظر دوم مورد نظر ايشان است و نظر اوّل را هم در جاهاي ديگر مطرح كرده‌اند.

«زيرا نفس موجودي است بالقوّه و عاري از هر گونه كمال و لاشيء محض.»

هيچ كمالي ندارد، ولي در نفسانيات خود موجود است و در نفسيت خود استوار.

«هَلْ اَتي عَلَي الأنْسانُ حينٌ مِنَ الدَّهرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورا»

يعني آيا گذشت بر انسان زماني از روزگار كه نبود چيزي يادگرفتني.

«و نفس در ابتداي حدوث بسيار شبيه جسم است [جنبة بالقوّه دارد، جسم عالي است] و در واقع مي‌توانيم بگوييم آخرين مرحلة جسماني و اوّلين مرحلة روحاني است.»
اين تشبيه خوبي است در جنبة تجرّد بسيار بسيار ابتدايي است.

«و در اين مرحله نه جسم محض و نه روح محض است.»

تذكر: خيلي محكم نباشيد در تجرّد نفس كه تجرّد ابتدايي غير از تجرّد انتهايي است و وحدت ابتدايي غير از تجرّد انتهايي است و اگر جايي مطرح كرديم كه نفس وحدت ندارد اشاره به همين نكته است.

حدوث نفس

«حالا كه مشخص شد جبرائيلي وهر نفس ثابت نيست و دائماً در حال تحوّل است.»

شما با تمام محسوسات خود غني مي‌شويد از آلات و استوار مي‌شويد در بي‌نيازي ذات نفس.

«و از پست‌ترين درجات به عالي‌ترين درجات دست مي‌يابيد، خود يان دليل است بر اين كه نفس در آغاز امر حادث به حدوث بدن است»

اين دليل ساده و خوب است و نفس روزبه‌روز شديدتر مي‌شود و اين دليل حدوث بدن است.

«و در تغيير و تحوّل همگام بدن خواهد بود تا لحظه‌اي كه به آخرين مراتب كمال دست يابد و از تعلّق به بدن بي‌نياز گردد [آن‌وقت از بدن منصرف مي‌شود] و اگر نفس واقعاً موجودي قديم و مجرّد از مادّه بود، بايد مثل ساير مجرّدات از ابتداي وجود، بدن تغيير و عاري از هرگونه نقص موجود بود و احتياج به آلات و قواي جسماني براي استكمال خود نداشت [اگر بگويد نفس از قديم مجرّد بوده، پس نبايد تغيير كند، پس بايد غير از مجرّدات تامّ باشد، چون ما تغييرات را در آن مي‌بينيم و آن حدوث نفس است] و نتيجه اين‌كه نفس قبل از بدن موجود نبوده، چه رسد به قديم بودن آن.»

دليل ما: چون نفس با بدن تغيير مي‌كند، پس با بدن حادث مي‌شود و چون كه اگر قديم بود، پس با بدن حادث مي‌شود و چون كه اگر قديم بود و ميل از بدن بود بايد مثل بقية مجرّدات تغيير نمي‌كرد و حالا تغيير مي‌كند، پس مثل ساير مجرّدات نيست.

سؤال: ممكن است بپرسيد پس نظر افلاطون كه معتقد است مُثُل در عالم بوده‌اند و هر پديده‌اي صورت مثالي داشته است، اين صورت جزئي عيني، آيا غلط است يا اين‌كه نظر وي چيزي است كه در جاي خودش صحيح است؟ 

جواب: ما اعتقاد داريم كه هر پديده‌اي كه در عالم است يك وجود عقلي و خزينه‌اس را بلا دارد كه آن وجود كلّي است و نه جزئي و متعيّن و تشخص جزئي خارجي جسمي، بلكه يك وجود كلّي به همان معنا كه يك چيز است كه همه چيز است و با آيات الهي ما تطبيق مي‌كند، مثل آيه 21 سوره حج: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم» كه هر چيز يك وجود خزينه‌اي پيش خدا دارد. مي‌توان اين توجيه را كرد كه سخن افلاطون را كه منظور او از اين‌كه مي‌گويد هر پديده‌اي در عالم يك وجود مثالي در آن عالم دارد، آن وجود عقلي است و وجود عقلي غير از وجود جزئي است. حسن حادث است به حدوث بدن، ولي حقيقت انسان به عنوان يك وجود عقلي در بالا است. بحث سر اين است كه نفس از آن جهت كه نفس است و تعلّق به بدن دارد چيزي نيست جز اين‌كه با بدن حادث مي‌شود.  

توجيه و تفسر سخن افلاطون

«افلاطون مي‌گويد: براي موجودات عالم جسماني و براي هر نوعي از انواع صورتي كه در معرض فنا و زوالي نيست موجود است كه آن صور مثل و امثال اين اشياء جسماني هستند و آن صور عقلي حقيقت و اصل اين صور جسمي هستند» 

توجيه ملاصدرا:

«ظاهراً مقصود افلاطون اين نيست كه نفوس ناطقه با مشخصات جزئي كه هر يك دارند [مثل حسن با همين مشخصات او] قبل از حدوث بدن در عالم مجرّدات موجود بوده‌اند.»

 يعني نفس حسن با اين مشخصات جزئي او، اين محال است.

 «و سپس هر يك به بدني تعلّق گرفته‌اند، زيرا كه اگر چنين باشد، بايد عمل كليّة قواي نفس قبل از تعلّق به اين تعطيل باشد.»

اين هم محال است كه مثلاً خورشيد باشد و نور ندهد، وجود باشد و اثر ندهد، وجود تعطيل‌بردار نيست، وجود بايد اثرش بروز كند و اگر بروز نمي‌كند، وجود ندارد.

«در حالي كه وجود هرگز تعطيل‌بردار نيست، يعني محال است وجودي داراي شرايط تأثير باشد و آن اثر و قدرت از آن سلب شود (مگر مي‌شود نوري باشد و ندرخشد و در عالم مجرّدات ساده‌ترين وجود بسيار از نور شديدتر است) و هرگز نمي‌شود نفس داراي قدرت تدبير باشد ولي تدبيري صورت نگيرد و به همين جهت بايد گفت مقصود افلاطون اين است كه براي نفس دو نحوه وجود هست: يكي وجود جسماني كه حادث به حدوث بدن است و متعلّق به اوست و يكي وجود عقلاني كه در واقع وجود نفس است در عالم عقل كه قائم به عقل و متعلّق به اوست.»

پس وقتي كه افلاطون مي‌گويد چيز در عالم هست، يعني به وجود عقلي مي‌گويد نه به وجود جسمي. همه چيز به بود خدا موجود است.

«مثل وجود نور سبز در نور بي‌رنگ يا باصطلاح سفيد.»

نور سبز هويت خودي ندارد، باقي به بقاي نور بي‌رنگ است. وجود اين عالم در عالم وجود متشخص و متعيّن اين عالم نيست. از جنس همان عالم است، براي همين كثرت‌بردار نيست، به وجود عقل موجود است. عالم به وجود حق موجود است و هه به وجود خودش.

«كه اين صور مجرّد عقلي همان مُثُل الهيه‌اي است كه افلاطون و سقراط بدان معتقدند.»

«عمده مطلب اين است كه متوجّه باشيم در مورد حدوث نفس، حركت جوهري موجب اطوار مختلف نفس مي‌شود.»

شما مي‌دانيد كه جبلي شما داراي يك حركت جوهري است كه تمام اين حركات جوهري از محسوسات به متخيّلات و متخيّرات رسيدن به سنخ قيامت را سبب مي‌شود. طور، طور شكل‌هاي جسماني و قيامتي  برزخي.

«و اگر براي نفس انساني حركت ذاتي و جوهري نباشد [تغيير نكند] لازم مي‌ايد. نفس ناطقه در همه حال متّحد با جسم نامي حسّاس باشد [اگر حركت جوهري نباشد، نفس بايد همواره محكوم به بدن باشد] و حال آن‌كه اين‌طور نيست و نفس نمي‌تواند از بدن منصرف شود، پس مي‌گوييم خود همين اتّحاد ابتدايي نفس يا بدن و انصراف و تجرّد انتهايي آن، دليلي است بر تحرّك و تحوّل ذاتي نفس و همين تحوّل و حركت جوهري در نفس دليل بر حدوث آن است.»

و در نتيجه حدوث نفس جزئي، پس ما اوّلاً در ابتدا را متّحد با بدن مي‌بينيم و در انتها منصرف از آن مي‌شود. نفس ذاتاً در حال تغيير و تحوّل است و اين دليل بر اين است كه نفس حادث است.

«والسلام»
جلسه هفتم
   بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
منظور افلاطون از اين نفس، وجودي بوده است، اين وجود عقلي است و نبايد نتيجه گرفت كه هر مني و هر نفسي حادث نيست كه اين نفس با اين بدن بدني خودش قبلاً بوده است. همين نفس در ابتدا و انتها در يك حال نيست، ذاتاً در حال تغيير و تحوّل است، اين خود دليل بر حادث‌بودن نفس است و اين نفس با اين هويت مشخص محدود به نام نفس حسن و حسين اين حادث شده است و بعداً از اين حالت به حالت ديگر برمي‌گردد.

تذكّر؛ در اين قسمت مي‌خواهد سه نكته را بيان كند: 1-عقل 2-طبيعت و عالم مادّه 3-نفس يعني حدّ واسط بين عقل و طبيعت.

مي‌داني كه مقام عقل و طبيعت ثابت هستند به اين معنا كه مقام عقل مقامي است مخصوص مقام ثبوت، مقام فعليت محض و مقام طبيعت، مقام تغيير و تحوّل است. براي نفس حد ثابت نمي‌شود در نظر گرفت، از يك طرف تا مقام عقل گسترش مي‌يابد و از يك جهت هم تا مقام طبيعت كه بدن هر نفس است گسترده است.

«تذكّر: مقام و مرتبة عقل و طبيعت هر دو از نطر درجة وجود معلوم است و ثابت، برخلاف نفس كه حدّ ثابت ندارد و داراي اطورا و درجات مختلفي است و طي آن درجات از طريق حركت جوهري نفس است [يعني به خاطر آن ذات تغيير و تحولش مي‌تواند اين مقامات را كسب كند و صعود پيدا كند] زيرا تصرف نفس در بدن ما مانند تصرف ساير مفارقات و مجردات در عالم اجسام نيست.»

عالم عقل و عالم مجرّدات در اين عالم تصرف مي‌كنند، يعني اين عالم ايجاد مي‌كنند، يعني اين عالم فيض و پرتو مجردات است، ولي نفس با اين بدن تغيير و تأثّر مي‌پذيرد.

«و نفس به ذات خويش مباشر و عامل تحريك وئ ادراك جزئي است.»

يعني نفس ما ادراك جزئي مي‌كند، خودش يك چيز مشخصي است به نام نفس، يعني يك چيز مشخص و محدود را در مقابل خودش مي‌تواند درك كند و مباشرتي توأم با انفعال و استكمال دارد، يعني تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد. با اين استكمال پيدا مي‌كند.

«نه مثل مفارقات كه فقط بر سبيل افاضه و ابداع با عالم مادون ارتباط دارد [مفارقات و عالم مادون فقط ابداع مي‌كنند. كلّ عالم مادون پرتو عالم مافوق است] و لذا يكي از اطوار و درجات نفس طور و درجة جسماني آن است كه در اين مرتبه مباشر و عامل ادراكات و تحريكات جزئي است.»

نفس يكي از مراتب آن اين است و از طريق اين بدن با عالم خارج مادّه ارتباط برقرار مي‌كند، هم ادراك مي‌كند، يعني با اين چشم مادّه مي‌توان اين پديده‌هاي جزئي را ديد و هم تحريك مي‌كند، يعني با اين دست بلند مي‌كنم و نفس اين و آن طرف مي‌برد بدن را، امّا تحريك جزئي است، يعني در اين زمان اين بدن را جابه‌جا مي‌كنم.

«و اين كار بدون مخالطت و تركيب با مادّه و انفعال از آن ميسّر نيست.»

پس نفس در مقام جسم عامل تحريك و ادراك است و از اين ادراك و تحريك انفعال و استكمال مي‌كند و تمام اين‌ها لازمه‌اش بدن است، پس نفس در بدن خودش را حاضر مي‌كند، پس يكي از مقام‌هاي نفس بدن است.

«و به همين جهت نمي‌توان پذيرفت كه ناطقه قبل از بدن به صورت جزئي و مشخص بوده، بلكه حقيقت اين است كه وجود آن به صورت عقلي و كلّي وسعي (گسترده) بوده است»
تا نفس، نفس است و جزئي از بدن مي‌خواهد، پس وقتي كه بدن نداشته باشد جزئي نبوده و نفس هم نبوده است بلكه عقل بوده است، پس نتيجه مي‌گيريم فرمايش افلاطون را كه قبل از اين بدن را كه به هر وجودي كه متذكر مي‌شوند منظور اين وجود مشخص جزئي در بدن نيست كه از بدن انفعال مي‌پذيرد و تحريك مي‌كند بدن را، همان‌طور كه در روايات داريم كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» مي‌فرمايد كه من قبل از اين كه حضرت آدم به وجود آيد بوده‌ام، مسلّم اين نفس جزئي نبوده است، بلكه آن وجود عقلي وسعي بوده است.

«و قول رسول صادق«صلوات‌الله‌عليه‌وعلي‌اله» در همين راستاست كه فرمود:«كُنْتُ نَبِيّاً وَ آدَمَ بَيْنَ الْماءِ وَ الطّين»؛ من پيامبر بودم در حالي كه آدم بين آب و گِل بود و اشاره به وجود كلّي و عقلي آن حضرت دارد.»

هبوط نفس يعني از وجود عقل كلّي به وجود جزئيِ مشخص نازل شده باشد، آن وجود عقلي كلّي را در ورايات پدر روحاني مطرح است و آن وجود جزئي پذيرنده است در مقابل دهنده كه دهنده را وجود عقلي كلّي و يا پدر روحاني و گيرنده را نفس يا مادر روحاني گفته‌اند، پس هبوط يعني از آن مقام كلّي به اين مقام جزئي آمدن كه آن وقت من و تو و او مطرح است. احساس من كردن در نفس است و قبل از آن من نبودم، وجود عقلي بود، من از رحم مادرم شروع شدم.

«هبوط نفس ناطقه از عالم قدس كه موطن عقل و پدر روحاني اوست، به عالم سفلي كه موطن و محلّ طبيعت جسماني و موطن نفس حيواني است و به منزلة مادر اوست از جمله مسائلي است كه هم در كتب آسماني و هم در عبارات انبياء و اولياء«صلوات‌الله‌عليهم‌اجمعين» آمده است، به عنوان مثال قرآن مي‌فرمايد:«لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانُ في اَحْسَنِ تَقْويم، ثُمَّ رَدَدْناهُ اَسْفَلَ السّافِلين»؛ انسان را در بهترين تقويم خلق كرديم [كه مقام عقلي است] سپس به پايين‌ترين درجات بازگردانيديم.»

پايين‌ترين درجه وجود، در ضعف‌بودن عيب نيست، در ضعف‌ماندن عيب است. اين‌كه انسان از اسفل سافلين شروع كند به صعود، عيب نيست، حُسن است كه در همين پايين بماند عيب است، اين‌كه انسان در تكوين و نه به اختيار خودش از مقام عقلي نازل مي‌شود به عالم مادّه و اين نفس با همّت خودش مقام عقلي را گير بياورد، اين زيباترين شكل حيات است. «فَتَبارَكَ‌اللهُ اَحْسَنُ الْخالِقين، مِنْ هذَا الْاُمورِ وَ هذَا الْخَلَقْت» اين بهترين شكل خلقت است كه انسان با اراده و اختيار خودش از اين مقام اسفل برگردد به آن مقام عقل كلّ كه شأن او است.

«يا مي‌فرمايد:«كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَريقاً عَلَيْهِمُ‌ الضَّلالَة»؛ به همان حال كه بوجود آمديد برگشت مي‌كنيد در حالي كه گروهي هدايت شده و گروهي حقّشان گمراهي است.» 

يعني انسان از همان‌جا كه شروع شدشد بر مي‌گرديد، يعني از مقام عقلي آمديد در مقام نفسي، حالا با ذات جوهري و همّت انساني برمي‌گرديد به آن مقام عقلي، حالا ديگر اين مقام سرماية شماست و از آن تغذيه مي‌كنيد. شما احساس لذّت مي‌بريد و منِ شما احساس لذّت مي‌كند، در صورتي كه قبلاً مني نبوده كه احساس لذّت كند، آن‌هايي كه سرماية خود كردند هدايت شده و به بهشت مي‌روند و آن‌هايي كه در اسفل ماندند، گمراه و به جهنّم مي‌روند.

«و رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» فرمودند:«اَلنّاسُ مَعادِنَ كَمَعادِنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّة»؛ مردم معادن‌اند مثل معدن‌هاي طلا و نقره كه اشاره به تقدّم وجود نفس در معدن ذاتشان است و آن وجود عقلي آن‌هاست [مقام معدن را مقام عقل گرفته‌اند و مقام تقدّم مقام عقلي آن‌هاست] و در كلام امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» است كه فرمودند:«رَحِمَ اللهُ اِمْرَءً عَرَفَ مِنْ اَيْنَ وَ اِلي اَيْنَ»؛ خدا رحمت كند آن كس را كه بداند در كجا بوده و در كجا هست و به كجا مي‌رود [بدانيم در كجا بوده؟ در مقام عقلي، و در كجا هست؟ مقام پدر روحاني كه بايد خود را بپروانيم، و به كجا مي‌رود؟ مقام وحدت] و اشاره به وجود عقلي و وجود طبيعي و وجود استكمالي نفس دارد.»  

هبوط و صعود نفس در اثولوجيا

تذكّر مي‌دهد كه اين نفس در آن مقام كه خودش نبود، استعداد من شدن حسن و بتول شدن داشت و وقتي كه نازل شد،؟ به قوّه پيوست و استفاده كرد از اين قواي جسماني خودش، حالا به كمال مي‌رسد و اين كمالي است با احساس منيّت و خودي كردن، مثل نماز كه مي‌خوانيد كه جان شما احساس مي‌كند و منِ شما در مقام عمل قرار گرقته است.

«هبوط نفس از عالم علوي به عالم سفلي هيچ‌گونه ضرري به جوهر نفس نمي‌رساند [يعني ما هيچ‌گونه ضرري نكرده‌ايم كه از آن عالم نازل شده‌ايم] و نفس با هبوط به عالم مادّه به حقيقت هر چيزي پي مي‌برد و به دستياري قواي انساني به ذات و طبيعت موجودات عالم سفلي واقف مي‌گردد.»

يعني نفس با حفظ مقام خودش از آن عالم عقلي تا اين سفلي گستره است، حالا كه آمد پايين و ابزار پيدا كرد كه بدن است واقف مي‌شود به اين عالم سفلي.

«و اعمال و افعالي را كه در ذات او نهفته و ظهور آن مرهون به وساطت قوا و آلات جسماني است از وي صادر مي‌شود.»

يعني نفس يك سري از استعدادهايش را بايد با آلات جسماني بدست آورد.

«و در منظر نفس قرار مي‌گيرد.»

كمالات مي‌آيد در موطن نفس قرار مي‌گيرد و اين نزول باعث ضرر نيست، بلكه باعث تزكيه و استكمال نفس خواهد شد، براي همين بود كه مي‌گيود در بهشت حضرت آدم شيطان مي‌رفت، چون استكمال نداشت ولي بهشتي كه انسان بعد از دنيا مي‌رود، شيطان در آن راه ندارد چون بهشت استكمال است، پس اين طور نيست كه حضرت آدم آمد در اين دنيا، ضرر كرد، بلكه حكمت خداوند بود تا آدم بيايد در اين دنيا.

«و حاصل اين‌ سخن اين است كه وجود نفس قبل از بدن وجودي است عقلاني، نه اين‌كه نفس با صفت نفسيت كه لازمه‌اش تعلّق به بدن است در آن مرحله وجود داشته باشد.»

محال است كه قبل از اين بدن ما بوده‌ايم آن وجود عقلي و كلّي است.

«امّا وقتي متوجّه باشيم كه يك وجود مي‌تواند داراي شدّت و ضعف باشد و اشتداد در وجود را پذيرفتيم، يك وجود است.»

كه مرتبة نازله و كامله دارد. ساعت شدّت و ضعف ندارد، چون ماهيت است، ولي وجود شدّت و ضعف دارد، به اعتبار آن مقام عاليه من هستم ولي به اعتباري من نيستم، از آن جهت كه همين وجود شديد من هستم ولي از آن جهت كه نازلة آن شديده نيست من نيستم.

«كه از وجود شديد عقلي تا وجود خفيف نفسي و جسمي گشترده است و اصل ذات در جميع اين مراتب محفوظ مانده است و در حدّي از حدود به نام خاصّي ناميده شده»
مثل علم؛ يك چيز را در سه مقام، سه حالت به آن داديد: مقام عقل و حسّ و خيال. شما وقتي كه يك پديده را در سه مقام مي‌بريد و يك اسم براي آن مي‌گذاريد. انسان در مقام عقل، حقيقتي است كه صدق مي‌كند بر افراد زيادي، همين انسان در مقام خيال، همين حسن و حسين كه ديده‌ايم در مقام خيال مي‌آيد تصوّر مي‌كنيد و در مقام حسّ او را جلوي خودمان مي‌بينيم، يعني از طريق ادراك اين انسان را آورديم در مقام علم و او را مي‌بينيم. علم هم غير مادّه است، علم ما علم جزئي است كه مي‌آوريم در بيرون، فرق انسان در مقام عقل با مقام خيال اين است كه مانع حضور بقية انسان‌ها نمي‌شود ولي در مقام خيال جزئي است. شرطي ندارد ولي در مقام حسّ بايد جلوي ما باشد، منظور مي‌شود يك چيز در سه مقام و حالت باشد ولي هر سه را با يك اسم مي‌ناميم، ولي درجة وجود مي‌ءآيد فرق مي‌كند، مثل نفس كه در مقام برزخ، مقام بدن و مقام عقل درجة وجودي آن فرق مي‌كند.

«مثل خود «علم» كه عبارت است از صورت اشياء نزد عالم، حال اين صورت يا عقلي است و يا خيالي و يا حسّ كه درجات آن به حسب درجات قوّة مدركه است»

مهم اين است كه با كدام قوّه حسّ مي‌كنيد: خيالي، عقلي، حسّي، كه هر كدام مقام خود را دارد.

«اگر مدرك قوّة عاقله باشد يعني به كمك قوّة عقل ادراك صورت گيرد، آن اشياء خارجي به صورت وجود عقلي درآوده‌اند و مطابق با انواع كثير موجود در خارج است.»

در تعريف قوّة عقلي همين را مي‌گويند: قابل صدق بر كثيري. انسان يك حقيقت است كه نازل شد به نام حسن و بتول.

«و اين معنا كه در عين عقلي و بسطي بودن بر تعداد كثيري از افراد قابل حمل است [يك چيز است كه در هر مقام يك حالت دارد] و همچنين اگر مدرك قوّة خيال باشد، همان شيء خارجي صورت خيالي پيدا مي‌كند و در واقع يك ذات است كه در موطن‌ها و درجات و مقامات مختلف مراتب وجودي مختلف به خود گرفته است كه همة آن‌ها با صورت جسماني  موجود در مادّه جسماني متّحد است و همگي يك ذات است كه در مراتب مختلف محقّق شده است و به همين جهت هم جايز است كه يك صورت عقليه موجود در خارج به نام روح‌القدس  [حضرت روح‌القدس يك حقيقت است] و نفس ناطقه موجود بوجود عقلاني باشد.»

تا اينجا نفس ناطقه مقام مطلق است و موجود عقلاني است و جلوه‌هاي آن و پرتوهاي آن همة اين مراتب جزئيه است.

«و نيز مطابق با كلّية نفوس ناطقه انساني گردد و در عين وحدت و بساطت و تجرّد تامّ مشتمل بر كلّية افراد نفوس ناطقه موجود در عالم جسماني قرار گيرد كه اين همان اشتمال تامّ بر ناقص و اشتمال علپت حقيقي بر معلول است.»
يك چيزي مي‌تواند خيلي چيزها باشد، امّا نه به كثرت، جزء‌جزء نيست، مثال نور منشور، نور منشور به كثرت نيست، يك نور است كه چند نور است به وحدت، نور سبز به تنهايي نور نيست و نمونة بارز آن ذات حضرت حق است، يك وجود است امّا همة كمالات مطلقه آن هست، امّا نه به كثرت، بلكه به وحدت، پس وجود عقلي هم همة كمالات را دارد، امّا به وحدت و نه به كثرت. نه كثرت است آن‌جا و نه نقص، وجود عقلي يك وجود گسترده است، علّت حقيقي يعني ايجاد كننده معلول و ناقص شامل تامّ هم مي‌شود ولي دوگانگي نيست، علّت وجود شديدتر است و معلول رقيق‌تر است.

تذكّر روحاني

«اگر براي تو ميسّر مي‌شد از صحنة طبيعت بيرون بروي  قدمي در عالم سير و سلوك برداري و سفري به كشور تجرّد كني [اگر انسان مي‌توانست از بدن جدا شود يعني منصرف از بدن شود] و به تدريج به مازل ملكوتي نزديك شوي در آن حال عوالم گوناگوني خواهي ديد و خويشتن را در هر يك از اين عوالم به صورت مناسب با آن عوالم مشاهده خواهي كرد.»

در عالم مادّه خود را با بدن حسّ مي‌كنيم، ولي در عالم برزخ خودمان را در مقام تجرّد آن عالم حسّ مي كنيم و اگر در عالم عقل بياييم خودمان در عالم عقل مي‌يابيم كه يك چيز است كه همه‌چيز است.

«و مي‌بيني كه هر يك از اين صور گوناگون با اختلاف مراتبي كه نسبت به همديگر دارند عين ذات تو هستند.»

اين را حسّ مي‌كني كه يك چيز است كه همه چيز است.

«و مي‌بيني كه هر يك از ان گوناگون با اختلاف مراتبي كه نسبت به همديگر دارند عين ذات تو هستند.»

اين را حسّ مي‌كني كه در آن عالم هم خودت هستي.

«به طوري كه هر يك از آن‌ها را ببيني خواهي گفت اين صورت ذات و حقيقت من است و در نظر داشته باش كه بعد از مرگ اين حالت براي همه بوجود مي‌آيد و آنچه با زوال بدن زايل مي‌شود وجود نفسي و جنبة نفسيت نفس ناطقه است.»
اين نفسيت نفس و تعلّق به بدن از بين مي‌رود، خود را وجود عقلي حسّ مي‌كني و همة كمالات را با خود يكي مي‌داني.

«و پس از آن يا به وجود عقلي باقي مي‌ماند اگر كامل باشد، و يا به وجود حيواني اگر ناقص باشد.»

پس منظور كه نفس در هر مقامي خودش را كامل حسّ مي‌كن، همين كه از جنبه نفسيت درآمد و از بدن جدا شد حالا يا با موت يا عوامل ديگر، اينجا ديگر مقام برتر فوق محدوديت را با خودش يگانه مي‌داند، امّا قبل از اين‌كه به اين دنيا بيايد خودي نبود، من نفسي مشخص كه با نزولش به اين دنيا مادّي و با گرفتن بدن اين‌جا من شد، بايد با وجود نفسي خودش راه را طي كند و به وجود عقلي برسد، وجود قبل از اين بدن يك وجود سعي و عقلي است.

فصل هشتم

نكته‌اي اشراقي در بقاي نفس بعد از فساد بدن

«نفس ناطقه در حدّ ذات خود داراي درجاتي است كه بعضي از عالم امر و تدبير بوده «قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّي» و بعضي از عالم خلق است»

روح ما از امر رب است، پس نفس مقامش مقام امري است و از عالم كن‌فيكون است عالم حقيقت را ما خلق كرديم، شما را از بني‌آدم يعني يك قسمت ما خلقي است و بعد از اين عالم را برگردانيم به عالم برتر، از اين عللم ايجاد مي‌شويد و به عالم برتر ديگري مي‌رويد.

«و حدوث و تعلّق به مادّه مناسب مرتبة نازلة نفس است.»

حدوث متعلّق به مادّه است، حدوث جاي مادّه و حركت است و نفس هم كه داراي مراتب است، حدوث آن مرتبة نازله است.

«و چون نفس ناطقه دائماً در صراط و تحوّل جوهري است، هر آن از مقامي به مقام ديگر ازتحال مي‌يابد.»

نفس وجودي است كه داراي ذات متحوّل است و داراي مراتب امري و خلقي است، براي همين دائم در تحوّل است از خلقي به امري،

«وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَم» [ما شما را خلق كرديم و به اين شكل زيبا درآورديم و بعد به ملائكه گفتيم كه به شما سجده كنند] تا به مرحلة تجرّد كامل برسيد [با اين سجده و اين سير تكاملي انسان به مقام تجرّد كامل و سيربه عالم امر را پيدا مي‌كند] و از عالم خلق به عالم امر سفر نمايد و وجود تعلّقي وي بوجود عقلاني مبدّل مي‌گردد [يعني از وجود نفسي به وجود عقلي] و به همين جهت فساد بدن و زوال استعداد [قوّه‌ها] مستلزم فساد جوهر نفس نيست [يعني اين‌طور نيست كه با از دست دادن قوّه‌ها مثل تخيّل، تفكّر، و... نفس از بين برود] بلكه فقط مستلزم قطع تعلّق اوست از بدن [وقتي كه بدن از دست رفت، اين تعلّق است جنبه نفسيت از بين رفته است] زيرا وجود حدوثي نفس غير از وجود بقائي اوست [وجود حدوثي نفس به مادّه است ولي علّت حقيقي نفس مادّه نيست] و وجود حدوثي آن وجود مادّي و تعلّقي است و وجود بقائي آن وجود مفارقي [غير مادّي] است، نفس جسماني‌الحدوث و روحاني البقاء است. [بايد شرايط جسماني باشد و بعد از نابودي جسم به بقاء ادامه مي‌دهد] مثل نياز ابتدايي طفل به رحم كه بعداً خارج از رحم هم مي‌تواند باقي بماند [در حدوث به رحم نياز دارد] يا مثل صيدي كه در ابتدا براي گرفتن به دام احتياج دارد، ولي نگهداري آن در دست صياد نياز به دام ندارد و لذا فساد رحم يا دام موجب فناء مولود و صيد نخواهد بود.»

بايد تفكيك كرد بين علّت معدّه و موجوده، اگر كسي اين تفكيك را خوب بفهمد، دريچه‌اي خوبي از معارف اسلامي را به روي خويش باز كرده است.

علّت معدّه حقيقتاً شيء را ايجاد نمي‌كند، بلكه شرايط ايجاد شيء است مثل بنّا كه واقعاً گچ و آجر را بوجود نمي‌آورد، بلكه علّت معدّه ساختماتن است برعكس علّت موجوده يا علّت حقيقي كه وجود معلول را مي‌دهد كه مربوط به عالم مجرّدات است و هر چه از عالم مادّه است علّت معدّه است، موجوده نبود را بود مي‌كند، ايجاد مي‌كند، و نفس موجد دارد معدّه، معدّه آن بدن است و موجد آن خداوند.

 «و نبايد فراموش كرد كه بدن علّت معدّه نفس است نه علّت موجد [علّت حقيقي] و علّت معدّه علّت بالعرض است نه بالذات كه زوال آن موجب زوال معلول گردد.»
بدن پرتو نفس است و علّت حقيقي نيست، براي همين با از بين رفتن نفس از بين نمي‌رود.

«تذكّر: حادث حقيقي وجود عقلاني و مجرّد نفس نيست بلكه حادث حقيقي اتّصال نفس است به اين وجود كه امري است مسبوق به استعداد و حامل اين استعداد جوهر نفس است كه متعلّق به بدن مي‌باشد و حامل فعليت اتّصال ذات نفس است در هنگامي كه با عقل فعّال متّحد مي‌گردد، پس نفس از آن جهت كه عقلاني است، حادث نيست تا بگوييم هر حادثي محتاج به مادّه است.»

وجود عقلاني حادث نيست. اتّصال بدن به نفس اين حادث است، مسبوق به استعداد يعني نفس با اين بدن به كمال مي‌رسد، نفس الآن همين موجودي است كه متّصل به بدن است، قبل از آن عقل بود، همين كه متعلّق به بدن شد جزئي مي‌شود، تحقّق اين اتّصال باعث شد وجود نفسي پيدا شود و قبل از آن وجود عقلاني بود و اين حالا است نفس است با اين بدن كه حيات داد و استعداد به كمال رسيدن، حادث حقيقي نفس ماست و نه آن وجود عقلاني، خاصيت نفس اتّصال و تعلّق است، نفس از جهت عقلاني حادث من از رحم مادر شروع شد و آن قبلي هم ما نبوديم.    

علّت وجود نفس، عقل مفارقه است
جسم چون خودش ناقص است، نمي‌تواند علّت نفس باشد، قوا چون مستقل نيستند، نمي‌توانند علّت نفس باشند، چيزي كه فوق جسم است و علّت نفس مي‌شود عقل.

«اگر جسم علّت نفس باشد، بايد هر جسمي خودش داراي نفس باشد [مثل ديوار] و حال آن‌كه بسياري از اجسام فاقد نفس‌اند، از طرفي قواي جسماني نيز نمي‌تواند علّت نفس باشد، زيرا خودشان اصلاً مستقل نيستند تا بتوانند علّت وجودي مستقل گردند [قواي ما قائم به ما هستند، مجموعة چيزهاي غير مستقلي هيچ‌وقت باعث چيز مستقل نيست[ لذا بايد علّت نفس وجودي شديدتر از نفس باشد كه به آن عقل فعّال مي‌گويند [مقام عالي است كه ما به اين علت اصلي‌مان برگرديم] و به اين دليل به آن عقل فعّال مي‌گويند كه هم عاقل را [درك مي‌كند]  ذات خويش است و هم معقول [درك‌شونده] ذات خويش [فعّال است به اين جهت كه هم درك‌كننده و هم درك‌شوندة خودش است] و اين تعلّق ذات خويش عين هويت او به شكل حضوري است [خودش عين ادراك و تعقّل است، دوتا نيست، عين عقل است و اين يك مقام است] و نيز وجود ديگر نام‌گذاري وي به عقل فعّال عبارتند از:

1- «علّت فاعلي نفس ناطقه است و آن را از قوّة به فعل مي‌رساند. [علّت نفس ناطقه عقل است و با همين اتّصال به نفس ناطقه به عقل است كه استعدادهاي آن به فعل تبديل مي‌شود].»

2- «موجودي است از هر جهت بالفعل و بوجود عقلي خويش جامع جميع معقولات و كليه موجودات است و از هر جهت به فعليت رسيده [همة كمالات مادون را دارد، هيچ نقصي ندارد، استعدادي ندارد، فعليت محض است، پس عقل فعّال است]»

3- «او موجود و ايجاد كنندة عالم اجسام و مبدأ فيضان صور گوناگون عالم اجسام است [تمام عالم اجسام از عقل فعّال است و آلان‌جا هيچ‌گونه كثرت نيست، عقل مقامش مقامي است كه همه‌چيز است كه در واقع يك چيز است] و چون در آن اثري از كثرت هست، نمي‌تواند مقام الوهيت باشد [عقل فعّال غير از ذات احدي است و چون جنبة ممكن‌الوجودي دارد همين يك نحوه كثرت است، خداوند مستقيماً پديده‌هاي متفاوت را ايجاد نمي‌كند، از ذات احدي كه هيچ‌گونه دوگانگي كه هيچ جنبة كثرت در آن نيست نمي‌شود اين پديده‌هاي متكثّر صادر شود، پس علّت اين تكثّر غير از ذات احدي است، عقل فعّال است، چون جنبه‌اي از كثرت در آن است با عالم الوهيت فرق مي‌كند، عالم الوهيت احد است، ولي عقل فعّال همه‌چيز است كه يك چيز است و جنبة ممكن‌الوجود است.
«سؤال: چه مانعي دارد كه گفته شود نفس پدر علّت نفس فرزند است؟
جواب: [نفس فقط مي‌تواند تغيير بدهد نمي‌تواند ايجاد بكند، فقط مي‌تواند به كمال برساند] تأثير نفس مشروط به وضع و محل و نسبتي بين مولود با نفس است [بايد كه يك نسبتي باشد تا نفس بتواند در آن تصرف كند] و چون نفس مولود قبل از تعلّق به بدن مولود فاقد وضع و محل است، نفس والد نمي‌تواند در نفس مولود مؤثر باشد و در نتيجه بخواهد آن نفس زا بوجود آورد [نفس نمي‌تواند از نبود، بود بوجود آورد، همان‌طور كه نفس پدر نمي‌تواند نفسي كه هنوز نيست را علّت آن باشد، بايد حتماً وضع و محل و نسبت باشد تا نفس در آن تغيير ايجاد كند و آن را به كمال برساند].» 

«والسلام»
جلسه هشتم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
فصل نهم
دليل ابطال تناسخ

تناسخ در اصطلاح فلسفي اين معنا را مي‌دهد كه نفس بعد از اين‌كه از بدن جدا شد، باز به بدن ديگري وارد مي‌شود. اين از نظر عقلي و شرعي و علمي تماماً باطل است، چرا؟ چون مشخص است كه هر نفسي بدن مخصوص به خودش را مي‌سازد و بوسيلة همين بدن به تكامل مي‌رسد و با بدنش متّحد است تا وقتي كه در دنيا است. بدن مثل لباس انسان نيست كه بشود آن را عوض كرد، بلكه با اتّحادي كه بين بدن و نفس است، اين دو تغيير جوهري مي‌كنند و نفس بوسيلة بدن كامل مي‌شود تا جايي كه ديگر نفس اصلاً به اين بدن نياز ندارد و نمي‌شود به بدن برگردد، چون تكامل جوهري كرده است، به طوري كه اصلاً احتياج به ابزار و آلات بدن نيست، از قوّه به فعل رسيده است. چيزي كه از قوّه به فعل رسيده، يعني كامل شد، دوباره از همان طريق ناقص شود.

«چون تعلّق نفس به بدن ذاتي است [نفس و بدن يك اتّحاد ذاتي با هم  دارند] و تركيب آن دو انضمامي و مصنوعي نبوده [مثل لباس و بدن كه ما برنامه‌اي بر آن ريخته باشيم كه بگوييم اين بدن امروز مال اين نفس و فردا بدني ديگر] بلكه طبيعي و اتّحادي است و چون نفس و بدن تحوّل جوهري دارند [يعني ذاتاً در حال تحوّل هستند] و ذاتاً تغيير مي‌كنند و از نقص ابتدايي به كمال دست مي‌يابند، به طوري كه درجات و مراتب قوّه به فعل در هر نفسي معيّن بوده [هر نفسي مشخص است كه تغيير مي‌كند و نقص‌هاي او برطرف مي‌شود] و به ازاء درجات قوّه و فعل در بدني است كه به آن تعلّق دارد [يعني من با اين بدن كامل مي‌شوم] و اين نفس منحصر به اين بدن است [يعني نفس من الآن مي‌تواند اين بدن را بگيرد نه بدن 10سال قبل را] و تا زماني كه نفس خاصيت تعلّق به بدن در او هست [جنبة نفسيت دارد] اين بدن را براي خود حفظ مي‌كند و از طريق آن [بدن] از قوّه به فعل مي‌رود و به حسب افعال زشت يا زيبا در سعادت يا شقاوت كامل مي‌شود [بالأخره نفس بايد كامل شود يا در انسانيت و يا در حيوانيت] ديگر براي نفس ممكن نيست اين فعليت را از دست بدهد [يعني دوباره از فعل به قوّه برسد و ناقص شود] و به حالت قوّه بازگردد تا شايستة تعلّق به بدن ديگر شود [بدن ديگر معنا ندارد] زيرا در اين صورت لازم مي‌آيد موجودي بالفعل از آن جهت كه بالفعل است بالقوّه نيز باشد و اين تناقض است و محال، پس تاسخ محال است.»

پس اين‌كه انسان در روز قيامت به صورت حيوان محشور مي‌شود چيست؟ اين آن تناسخ نيست، اين تغيير صورت بدن اُخروي است بر اساس ملكات و صفات، كه اين صفات هستند كه آن بدن را مي‌شازند.

«بايد توجّه داشت كه تحوّل نفس از نشئة دنيوي به نشئة اُخروي و انقلاب و تغيير آن از صورت دنيايي به صورت اُخروي كه مطابق ملكات و روحيات اوست نه تنها مخالف با دلايل فلسفي نيست، بلكه امري است كه كشف و شهود و آيات و روايات آن را تأييد مي‌كنند. قرآن مي‌فرمايد:«ما مِنْ دابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَ لاطائِرٍ يَطير بِجَناحَيْهِ اِلّا اُمَمٌ اَمْثالَكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْء»؛
 هيچ جنبنده‌اي نيست و هيچ پرنده‌اي نيست جز اين‌كه اين‌ها امّت‌هايي هستند مانند شما و در كتاب الهي هيچ چيزي را فروگذار نكرديم، [يعني روز قيامت بعضي مردم به صورت حيوان ظاهر مي‌شوند] و نيز مي‌فرمايد:«وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَة وَ الْخَنازير»
 [اين آيه اشاره به قوم يهود است] و از آن قوم عدّه‌اي را تبديل به خوك و ميمون كرديم، [اين نسخ هست و اشكال ندارد. اين از نشئة دنيا به آخرت رفتن است و ملكات و صفات است كه ظهور مي‌كند، اين محال است كه اين بدن مادّي گوشتي را يكبار رها كنيم و دوباره به بدن گوشتي و مادّي ديگر برويم] و يا فرمود:«شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُون»؛
 شهادت مي‌دهند اعضاي شما به ضدّ شما آنچه انجام داده‌ايد و بديهي است كه شهادت اعضاء بر حسب ماهيات و اشكال آن‌هاست. [دست شما صفات مي‌شود، ظاهر گواه باطن مي‌شود، اعضاء بر ضدّ او شهادت مي‌دهند، يعني بر ضدّ ظاهر دنيايي و درست مثل باطن] و متناسب با ملكات و عاداتي است كه در اثر تكرار اعمال و افعال دنيايي در اين اشخاص راسخ گشته است [صفاتي كه ملكة او گشته، حكايت از باطن او مي‌كند.].»

«و آيه بعد فرمود:«وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلي وُجُوهِهِمْ عَمْياً وَ بَكْماً وَ صَماً»؛
 [محشور مي‌كنيم آن‌ها را بر اساس صورت‌هايشان، كساني كه آن دنيا كور هستند كه اين دناي خدا را نديدند، چشم اين‌ها عادت به خدا نكرده و آن دنيا هم كه جز خدا نيست، پس نمي‌بينند، اين‌ها ملكة دنيا ديدن را دارند و آن‌جهت براي آن‌ها ظلمت است، چون اين‌جا سخن حق نگفته‌اند، گنگ هستند، و كر هستند، چون اين دنيا حق را نشنيدند و گوش شنوايي براي خود ندارند، دنيايي است تاريك و بي‌صدا] و يا مي‌فرمايد:«قالَ اخْْسَئوا فيها وَ لاتُكَلِّمُون»؛
 [بايد سگ باشند كه خداوند به آن‌ها بگويد:چخ!!] و حديث نبوي است كه مي‌فرمايند:«يُحْشَرُ النّاسَ عَلي وُجُوهٍ مُخْتَلِفَة» [و پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» مي‌فرمايند: اي آدم‌ها! قيامت بر اساس صورت‌هاي مختلف محشور مي‌شويد.] باز از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» داريم كه:«كَما تُعيشُونَ تَمُوتُونَ وَ كَما تَنامُونَ تُبْعَثُون» [مردم مي‌دانيد كه چطور مي‌ميريد؟] با هر خصلت و انديشه‌اي، و در حديث ديگر هست كه:«يُحْشَرُ بَعْضٌ النّاس عَلي صُورَتٍ يحسنُ انَّ الْقِرَدَةَ وَ الْحِمار»؛ [پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» مي‌فرمايند: خوك و ميمون زيباتر از بعضي‌ها از مردم هستند.]»

«و در حديث هست: كسي كه با امام در نماز در حركات و اعمال مخالفت كند، در حالي محشور مي‌شود كه سر او مانند حمار است، زيرا مخالفت نوعي از حماقت است وچون كسي مخالفت با مردم را شعار خويش قرار داد، اين مخالفت در او راسخ مي‌شود تا اين‌كه در آخر صفت او مظهر تامّ و تمام حماقت مي‌شود.»
«خلاصه اين‌كه اين نحوه تحوّل اخروي كه در احاديث و آيات فوق به نمونه‌هايي از آن‌ها اشاره شد، هيچ‌كدام دلالت بر تناسخي كه ابطال آن به اثبات رسيد ندارد، بلكه نشانة تحوّل باطني از حقيقت انسانيت به حقيقتي از حيوانيت است.»

ما خودمان مسئول اين تناسخ هستيم. آن دنيا ما خودمان هستيم و ملكات اين دنياي ما صورت پيدا مي‌كند.

«و معني تناسخي كه در حديث ذيل آمده است به همين معني است «ما مِنْ ذَهَبٍ اِلّا وَ لِلتَّناسُخِ فيهِ مَذْهَبٌ راسِخ»؛ [هر مذهبي يكي از مسائل مهم آن تناسخ است] هيچ مذهبي نيست جز اين‌كه در آن مشي راسخي از تناسخ مطرح است و آنچه به فلاسفه يونان در مورد اعتقاد آن‌ها به تناسخ نسبت داده‌اند از همين قبيل است.»

اهل انديشه نمي‌تواند بپذيرد كه يك نفسي از بدني خارج شود و دوباره به يك بدن دنيايي برگردد.

«كه در دين اسلام نيز مورد قبول است، نه حرف غلط و فاسدي كه ادّعا شود روح انسان در بدن حيوان حلول مي‌كند يا برعكس، كه اين عقيده به تمام معنا مردود است.» 

هر بدن مخصوص نفس خود است و يك نحوه اتّحاد بين بدن و نم است و هر نفس بدن خود را تدبير مي‌كند.

«سؤال: طبق اصول فلسفي هر صورت عاري از مادّه عقل محض است و عقل محض جوهري است قدسي، پس چگونه ممكن است نفسِ مجرّد از مادّه كه جوهري است عقلاني در زمرة اشقياء باشد؟ 

جواب: مادّه يعني عنصري كه داراي حركات و تغيير باشد و جدا شدن نفس از مادّه مستلزم جدا شدن آن از ابعاد و مقدار  نيست، آنچنان‌كه عقل و صور عقليه از ابعاد و مقدار جدا هستند.»

مادّه فقط تغيير را از دست مي‌دهد. روز قيامت هم درخت دارد، ولي تغيير ندارد. براي مؤمن دو بهشت است: يكي همين بهشت كه براي همه است كه داراي تخت و نهار و درخت است، و يكي بهشتي كه فقط لقاء حق است و مخصوص مقرّبين است، پس نفس در قيامت قرار مي‌گيرد، يعني تغيير ندارد، صورت نفسي‌اي قيامتي طول و عرض و بعد دارد، ولي تغيير ندارد.

«و به همين جهت هم ابعاد و مقاديري كه لازمة تشكّل نفس و تجسّم وي به صورت اعمال و عادات اوست از او جدا نمي‌شود»

نتيجة اعمال ما هست، ابدان دنيايي ابعاد دارد و تغيير، ولي ابدان اخروي ابعاد دارد و تغيير ندارد.

«ولي ابدان اُخروي كه متناسب ملكات نفس هستند، مانند ابدان دنيوي حامل قوّه و اماكن نيستند [يعني بدن دنيوي مي‌تواند چيزي بشوي ولي بدن اُخروي ديگر فقط خودش هست و قابل تغيير نيست] بلكه قالب مثالي نفس‌اند.»

صورت مثالي مثل صورتي است كه در خواب داريم. فرق بدن اخروي و بدن دنيايي دو تا است: اوّلاً؛ جسم بدن دنيايي مادّي است و جسم اُخروي جسم انساني است. ثانياً؛ بدن دنيوي تغيير مي‌كند، ولي بدن اخروي تغيير نمي‌كند.

«و در واقع شعاع و تجلّي نفس مي‌باشند.»

صورت شما شخصيت نفس‌تان است. نفس علّت حقيقي بدن است، اين دنيا بدن در كنار نفس است، نفس بدن را به كار مي‌برد و هيچ‌وقت معلول نمي‌تواند علّت را كامل كند. اين دنيا به وسيلة بدن نفس كامل مي‌‌شو، ولي آن دنيا بدنش نمي‌تواند كامل‌كنننده نفس باشد كه وجود آن‌ها يعني وجود نفس، وجود ظلّي يا سايه‌اي و مثالي و نسبت آن‌ها به نفس نسبت سايه است به ذي‌ظلّ، سايه چيزي نيست مگر اين‌كه پرتو شماست.  با سايه شما كامل مي‌شويد. در اين دنيا صورت شما جلوه مي‌كند روي زمين مي‌شود سايه شما، آن دنيا هم حقيقت شما جلوه مي‌كند مي‌شود بدن شما. هيچ تكاملي آنجا نداريد. ابدان اُخروي حامل فعليت نفس هستند، برخلاف ابدان دنيايي، نفس شما بالفعل شده است و بدن شما اين فعليت را نشان مي‌دهد. شما هر چه كه شديد بدن شما مي‌شود، ولي اين دنيا اين‌طور نيست، شما هر كار خوب يا بد انجام دهيد، بدنتان تغيير نمي‌كند.

«و حامل ملكات بالفعل نفس هستند و چون آن ابدان صادره از نفس‌اند، از آن ابدان استكمالي نمي‌يابد بر عكس ابدان دنيايي.»

هيچ‌گاه نفس با بدن مثالي استكمال نمي‌يابد. بدن مثالي جنس بدن در خواب است، بدني است كه حركت ندارد، ولي بُعد دارد. جنس آن دنيا طوري است كه چيزي مانع چيز ديگري نيست، يك چيز مي‌شود همه چيز باشد، يعني مي‌تواند هم حسن باشد و هم ملَك، و برعكس هم مي‌تواند انسان باشد به نامي، و هم خوك باشد، در عين اين‌كه هويت حيواني دارد، از هويت انساني خارج نيست، و عكس آن، همان‌طور كه هويت انساني دارد، بقيّپة كمالات را هم دارد، آنچه كه الآن تشخّص او شده است، انساني است كه حيوان شده، چون جنس او عقلي است و عقل هم كه مجرّد است، او را چيزي از چيز ديگر خارج نمي‌كند، مجرپد مي‌تواند يك چيز همه‌چيز باشد، مثل شما كه شما در چشمتان فقط بينايي و در گوشتان فقط شنوايي هستيد، ولي در بدنتان تمام بينايي و شنوايي است، ولي مادّه نمي‌تواند كه يك چيز همه چيز باشد، ولي مجرّد هر چه شديدتر باشد، بيشتر همه چيز‌تر است با حفظ هوميت موجود، مثل خداوند كه همه‌چيزها به وجود او پيش اوست، مثل بينايي كه به شما در شماست، اين بدن اعضاي آن آلات ماست، ولي آن دنيا بدن خود ما هستيم. 

«سؤال: با توجّه به اين‌كه انسان نوع واحدي است و افراد انساني همگي افراد نوع واحدي هستند، چگونه اين نفس ناطقه در اثر تبديل جوهري به انواع گوناگون در اين عالم يا در عالم آخرت تبديل مي‌گردد و آيا اين تحوّل همان قلب ماهيت نيست كه در فلسفه محال‌بودن آن ثابت شده؟»

فيلسوف مي‌گويد: محال است كه چيزي در ماهيت (ذاتاً) عوض شود. ما در حركت جوهري نمي‌گوييم تغيير مي‌كند با حفظ هويت، يعني هيچ‌وقت سيب، گلابي نمي‌شود، نفس ناطقه خاصيت آن تغيير تدريجي است، بلكه آن دنيا بروز مي‌كند. نفس ناطقه دائم در حال تحوّل است زير پوشش انسانيت است، آن دنيا ظواهرش ديگر، زيرا اين پوشش نيست.

«جواب: آري؛ انسان در كسوت جسماني نوع واحدي است [همان‌طور كه در فلسفه معتقد هستيم كه زن و مرد هم در خارج هستند] و نيز از نظر وجودي تعلّقي افراد انسان واحدند [تعلّق به آلات دارد تا نفس است تجرّد كامل نيست، پس تعلّق دارد به اين بدن، آلت مي‌خواهد]و در همة آن‌ها حيوان ناطق به طور يكسان موجود است [حيوان مدرك هستند، بنابراين همه انسان‌ها در داشتن نفس ناطقه مشترك هستند] كه اين نفس ناطقه صورت نوع طبيعي انسان است و متمّم و مكمّل ماهيت اوست، ولي همين نفس در ذات خويش جوهري قابل تحوّل و آماده صور گوناگون است [پس همه نفس ناطقه داريم كه شما دائماً عوض مي‌شويد، مثل حركت كه در حركت ثابت است و انسان هم در اراده كردن و عوض‌شدن ثابت است] هر چند ظهور اين صور در نشئة دنيا ظهوري مستور در زير لباس انساني بوده و در آخرت ظهوري بدون كسوت بشري دارد [اين‌جا ديگر در زير لباس انساني نيست] و نفس را همين وجود تعلّقي مشترك [ابزار به كمك او مي‌آيد] در همة انسان‌ها مستعدّ قبول يك سلسله ملكاتي كرده [استعداد دارد براي قبول صفات] كه به تدريج از قوّه به فعليت مي‌رسد [آن صفاتي كه بايد پيدا كنيم، پيدا مي‌كنيم، يكي خشن، يكي متعادل، ملكه پيدا مي‌كند] و وجود ثانوي پيدا مي‌كند [روز قيامت اين وجود جلوه پيدا مي‌كند. آنچه در اين دنيا مشترك بود آن‌جا ديگر مشترك نيست] و آن وجود استقلالي [و اين وجود تعلّقي نيست، ديگر ابزرار نمي‌خواهد، بدنش را ايجاد مي‌كند] كه ذدر مسير تكامل براي او حاصل مي‌شود [چه تكامل در سعادت و چه تكامل در شقاوت] و ظهور اين هيئت [كه آن دنيا پيدا كرد صورت آن دنيايي را] از ناحية اعمال و افكار و افعالي است كه از ناحية وجود تعلّقي نفس صادر مي‌گردد [يعني ملكات شما از همين وجود تعلّقي است] و چون اين هيئت‌ها در افراد راسخ شد [استوار و ملكه شد] نفس در آن هيئت‌ها از قوّه به فعل مي‌رسد و با آن‌ها متّحد مي‌گردد و با اين كمالات به وجود ديگري غير از وجود تعلّقي يعني به وجود استقلالي كه نشئة ثانوي نفس است موجود مي‌گردد.»

نشئه اوّليه: بدنش آلت است براي او و نفس هم در اين دنيا به تجرّد كامل نرسيده است، نفسي است كه تجرذّد نسبي دارد، چون تعلّق به بدن دارد، امّا آن دنيا بدنش مخلوق اوست و تعلّق هم ندارد، استقلالي است، آلت او نيست.

«و ناچار در اين حال داراي حقايق و انواع گوناگون خواهد بود و آياتي در قرآن كه مبيّن روح‌هاي متفاوت مردم است دليل اين مدّعا است. مي‌فرمايد:«ما كانَ النّاسُ اِلّا اُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا»؛ نبودند مردم مگر امّت واحدي كه بعداً اختلاف كردند، يا مي‌فرمايد:«تَحْسَبَهُمْ جَميعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتّي»؛ آن‌ها را متّحد مي‌پنداري و ليكن دل‌هايشان پراكنده است، پس نفس هنگامي كه در مرتبة بالقوّه است، امكان اكتساب هر درجه اعم از فضائل و يا رذائل در وي نهفته است و اين استعداد تا زماني است كه در هيچ صفت به فعليت نرسيده باشد، ولي چون نفس در صفاتي راسخ شد، ديگر استعداد تا زماني است كه در هيچ صفت به فعليت نرسيده باشد، ولي چون نفس در صفاتي راسخ شد، ديگر استعداد اصلي زائل گرديده.»

ديگر استعداد ندارد بالقوّه بالفعل شده است.

«و بازگشت به فطرت اوّلي و انتقال از كمال به نقص براي نفس ميسّر نيست [ديگر نمي‌شود شما به بدن ديگر برگرديد] و دعوت به مرتبة خاكي امري محال است.»
چون انسان راسخ شد، در اين صفت كامل شد و بالفعل شد، وقتي كه هنوز تعلّقي است به يك بدن ديگر برمي‌گردد و نه استقلالي.

توضيح بيشتر دليل ابطال تناسخ

«چون تعلّق نفس به بدن ذاتي است [يعني تصميم‌ نگرفته‌اند كه نفس با بدن رشد كند، بلكه ذاتاً نفس بدن مي‌خواهد] و تركيب آن دو انضمامي و مصنوعي نبوده بلكه طبيعي و اتّحادي است.»

يعني اين‌طور نيست كه بدن را كنار نفس گذاشته باشند مثل لباس كه كنار بدن است، اتّحادي است، يعني الآن نمي‌شود گفت نفس كدام است و بدن كدام، شما الآن همين دستتان نفستان است، مرتبه نازلة آن، اتّحادي يعني به يك اعتباري دو وجود هستند ولي به اعتبار ديگر حقيقتاً دو وجود نيستند. به تعبير فكر و عقل دو وجود هستند و حقيقتاً يك وجود است.

«و چون نفس و بدن تحوّل جوهري دارند و ذاتاً تغيير مي‌كند [و تحوّل جوهري هم كه يعني جانش عوض مي‌شود، بنيان او عوض مي‌شود. بدن از آن جهت كه مادّي است و نفس از آن جهت كه متعلّق به بدن است ذاتاً متحوّل مي‌شوند] و از نقص ابتدايي به كمال دست مي‌يابند، به طوري كه درجات و مراتب قوّه به فعل در هر نفسي معين بوده و بازاء درجات قوّه به فعل در بدني است كه به آن تعلّق دارد.»

اين تغيير ذاتي و دروني اين طور است كه نقص آن كم مي‌شود، يعني هر نفسي و بدني دارد قوّه‌اش به فعل تبديل مي‌شود، يعني هر نفس با بدن خودش قوّه‌اش بالفعل مي‌شود، هر چقدر كه بدن من تغيير كند، نفس من هم تغيير مي‌كند، اوّلاً: نفس انتخاب بدن چنان متّحد هستند كه نمي‌شود گفت يك بدن است و يك نفس، ثانياً: حركت جوهري دارند و ذاتاً نقص‌شان برطرف مي‌شود. ثالثاً: بإزاء تغيير بدن، نفس تغيير مي‌كند. بإزاء همّت و تلاش و حتّي تفكّر شما نفس تغيير مي‌كند و تكامل نفس من در ازاء بدن من است.

«و اين نفس منحصر به بدن است و تا زماني كه نم خاصيت تعلّق به بدن در او هست [تا وقتي كه ميل نفس به بدن است] اين بدن را براي خود حفظ مي‌كند و از طريق آن از قوّه به فعليت مي‌رود و به حسب افعال زشت يا زيبا در سعادت يا شقاوت كامل مي‌شود، ديگر برذاي نفس ممكن نيست اين فعليت را از دست بدهد» 

نفس به إزاء اين بدن، يعني بدن خاص، نقص‌ها را برطرف كرده است و قوّه‌ها به فعل رسيده است. وقتي كه اين بدن جدا شد، قوّه‌ها آن به فعل‌رسيده و نقص‌هاي آن برطرف شده است.

«و به حالت قوّه بازگردد.»

وقتي كه كامل شد در آن ثابت مي‌ماند. آيا مثل طلايي است كه روي سنگ كشيده باشند و يا سنگي است كه طلا شده است؟ تحوّل او جوهري است، يعني ذات شيء اين شده است، يعني تغييراتي كه ما مي‌كنيم، تغييراتي است كه نفس بنياناً انجام داده است. وقتي كه ذات عوض شد، برگشت به اوّل محال است.

«تا شايستة تعلّق به بدن ديگر شود [ديگر نقصي نيست كه بدن ديگر بخواهد] زيرا در اين صورت لازم مي‌آيد موجودي بالفعل از آن جهت كه بالفعل است بالقوّه نيز باشد [بدن براي اين است كه نقص‌هايمان را برطرف كنيم] و اين تناقض است و محال، پس تناسخ محال است.»

چرا تناسخ محال است؟ 

1- اتّحاد بين نفس و بدن انضمامي نيست. تعلّق نفس به بدن اتّحادي است.

2- تحوّل بدن و نفس جوهري است.

3- تعلّق نفس به بدن براي برطرف كردن نقص‌هاي اوست و اگر تناسخ باسد، يعني كمال نقص شود.   
نكته: آيا اين كه ما تناسخ را محال مي‌دانيم، اين را هم محال مي‌دانيم كه انسان در روز قيامت صورت ملكات بر آن ظاهر مي‌شود؟ اين را مي‌دانيم كه هر انسان روز قيامت چهره‌اش، چهره ملكات اوست، ملكات به شما بال مي‌‌دهد، مثل ملكه سخاوت كه اگر روزي پشيمان شويد و نبخشيد اين ملكه نمي‌شود و روز قيامت چهرة حقيقي شما همان بخشيدن است. بايد شخصيت شما شود. ما در ملكات، خاليدين فيها هستيم و نه در اعمالمان، روز قيامت صفات جلوه مي كند، توبه يعني همين كه گناه ملكة شما نمي‌شود، روز قيامت كه بدن بر ما حاكم نيست، ملكات بر ما حاكم است كه يا گل است و گلستان و صورت‌هاي زيبا، و يا صورت‌هاي خبيث و زشت، و اين هم تناسخ است، كسي توبه مي‌كند كه زشتي گناه را مي‌بيند و مي‌فهمد كه اين بد است.
«بايد توجّه داشت كه تحوّل نفس از نشئة دنيوي به نشئة اُخروي و انقلاب و تغيير آن از صورت دنيايي به صورت اُخروي كه مطابق ملكات و روحيات اوست نه تنها مخالف با دلايل فلسفي نيست، بلكه امري است كه كشف و شهود و آيات و روايات آن را تأييد مي‌كنند.»

نه اين‌كه نفس از اين بدن به بدني ديگر مي‌رود، مطابق مي‌‌شود با قوانين آخرت، همين خودش است امّا به صورت ملكات و روحيات اوست.

«قرآن مي‌فرمايد:«ما مِنْ دابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَ لاطائِرٍ يَطير بِجَناحَيْهِ اِلّا اُمَمٌ اَمْثالَكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْء»؛ [هيچ جنبنده‌اي نيست –مثل مار و اژدها و شير و پلنگ – و هيچ پرنده‌اي نيست جز اين‌كه اين‌ها امّت‌هايي هستند مثل شما؛ يعني بعضي مردم به اين شكل ظاهر مي‌شوند] و آيه بعد مي‌فرمايد:«وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَة وَ الْخَنازير» [ما قوم يهود را تبديل به خوك و ميمون كرديم، چون طاغوت را پرستيدند؛ در اين دنيا خدا ستّار‌العيوب است] و يا فرمود:«شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُون»؛ [شهادت مي‌دهند اعضاي شما به ضدّ شما آنچه انجام داده‌ايد] و بديهي است كه شهادت اعضاء بر حسب ماهيات و اشكال آن‌هاست.»

دو حال دارد: 1- لازم نيست كه كسي بگويد من هستم، سگ است، يعني خود مظهر خباثت و نجاست است، يعني بودِ او شهادت است، عين بدي است. 2- يك دست شهادت مي‌دهد، يعني اين‌قدر بد نيست كه دست از دستي‌ات بيفتد.

«و متناسب با ملكات و عاداتي است كه در اثر تكرار اعمال و افعال دنيايي در اين اشخاص راسخ گشته است.»

مثلاً صورت سگ و صداي مخصوص كه به وسيلة زبان او شنيده مي‌شود گواه بر شرارت و بدي كسي است كه در آخرت به اين صورت درآمده است.

«و آيه بعد فرمود:«وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلي وُجُوهِهِمْ عَمْياً وَ بَكْماً وَ صَماً»؛ [محشور مي‌كنيم آن‌ها را بر اساس صورت‌هايشان، كساني كه آن دنيا كور هستند كه اين دناي خدا را نديدند، چشم اين‌ها عادت به خدا نكرده و آن دنيا هم كه جز خدا نيست، پس نمي‌بينند، اين‌ها ملكة دنيا ديدن را دارند و آن‌جهت براي آن‌ها ظلمت است، چون اين‌جا سخن حق نگفته‌اند، گنگ هستند، و كر هستند، چون اين دنيا حق را نشنيدند و گوش شنوايي براي خود ندارند، دنيايي است تاريك و بي‌صدا]  و حديث نبوي است كه مي‌فرمايند:«يُحْشَرُ النّاسَ عَلي وُجُوهٍ مُخْتَلِفَة» و آيه قرآن است كه مي‌فرمايد:«قالَ اخْْسَئوا فيها وَ لاتُكَلِّمُون»؛ [بايد سگ باشند كه خداوند به آن‌ها بگويد:چخ!! و پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» مي‌فرمايند: اي آدم‌ها! قيامت بر اساس صورت‌هاي مختلف محشور مي‌شويد.] باز از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» داريم كه:«كَما تُعيشُونَ تَمُوتُونَ وَ كَما تَنامُونَ تُبْعَثُون» [مردم مي‌دانيد كه چطور مي‌ميريد؟] با هر خصلت و انديشه‌اي، ودر حديث ديگر هست كه:«يُحْشَرُ بَعْضٌ النّاس عَلي صُورَتٍ يحسنُ انَّ الْقِرَدَةَ وَ الْحِمار»؛ [پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» مي‌فرمايند: خوك و ميمون زيباتر از بعضي‌ها از مردم هستند.]

در روايت داريم كسي كه در نماز حواسش پرت شود، اين قيامت صورت او الاغ است، مخصوصاً جماعت، يعني وقتي كه رعايت رهبري را نمي‌كند، يكي از نشانه‌هاي عوام، اطاعت از رهبري است –كساني كه از مسئول خود اطاعت نكنند- كساني كه از امامشان اطاعت نكنند. عموماً كساني كه نادان هستند از رهبري اطاعت نمي‌كنند، اين صفت حماقت است.

«و در حديث هست: كسي كه با امام در نماز در حركات و اعمال مخالفت كند، در حالي محشور مي‌شود كه سر او مانند حمار است، زيرا مخالفت نوعي از حماقت است.»
چون مي‌خواهند خوديت كنند، عموماً نادان شاخ و شانه مخالفت مي‌كشد.

«و چون كسي مخالفت با مردم را شعار خويش قرار داد، اين مخالفت در او راسخ مي‌شود تا اين‌كه در آخر صفت او مظهر تامّ و تمام حماقت مي‌شود.»

«والسلام» 
جلسه نهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
باب دوم: نفس در قيامت
فصل اوّل

خصوصيات بدن اُخروي

بدن اُخروي:

علم‌النفس يكي از نكات درخشاني كه به ما ارائه مي‌دهد، همين مسئلة متوجّه‌شدن به حكم و خصوصيات بدن اُخروي است. توجّه صحيح به كيفيت و خصوصيت بدن اُخروي دريچه بسيار گشاد و روشني است براي تحليل شخصيت و حقيقت انسان در اين دنيا و سرنوشت نفس در آخرت. بدن اُخروي يعني بدني كه ديگر استعدادهاي مادّي و قوّه‌هاي مادّي آزاد شده است. آنچه كه استعداد و قوّه را براي نفس همراه مي‌آورد اين بدن مادّي است، بدني كه داراي حركت و تحوّل و از طرفي قابليت است. قبول كند چيزهايي را و از مقام قوّه به فعل از آن جهت كه قوّه بود برسد، اين نحوه كيفيت در بدن اُخروي معنا ندارد، چون بدن اُخروي ديگر معنا نمي‌دهد كه قوه‌ها و استعدادهاي مادّي را داشته باشد، آن استكمال تدريج هم آن‌جا معنا نمي‌دهد.

«ابدان اُخروي وجود استعدادي ندارند [يعني وجود قوّه‌دار كه بخواهد از قوّه به فعل برسد] ايجاد آن‌ها به سبب حركات و استكمالات تدريجي مادّه و به وسيله علل خارجي نيست.»

شما با همين تغييرات مادّه اين بدنتان را ساخته‌ايد و با غذا كه مي‌خوريد بدنتان را حفظ مي‌كنيد و رشد مي‌دهيد. بدن اُخروي اين بدن نيست كه اين خصوصيات را داشته باشد.

«بلكه از لوازم وجود نفس هستند.»

يعني نفس جلوه‌اي دارد در بيرون، آن مي‌شود بدن، يك صورتي در خارج دارد كه داراي مادّه اُخروي و يا بگو بدون مادّه است و اين صورت خارجي كه از نفس ريشه مي‌گيرد را مي‌گويند بدن اُخروي. رابطه آن با نفس مثل رابطه سايه و صاحب سايه است، يك بدن و يك روح نيست، دوگانگي ندارد، پرتو اوست.

«نظير تبعيت سايه از صاحب سايه، زيرا وجود آن‌ها به صرف ابداع حق و نه خلقت تدريجي.»

مثلاً مثل ساختمان نيست كه مصالح را فراهم كنيد و بعد بسازيد و مثل اين بدن هم نيست كه به مرور و تدريج مي‌سازيد، بدن اُخروي جنس نظام آخرت است كه آن نظام كن‌فيكون است. نظام ابداع است و نه تدريج، عين صورت ذهني شما كه اراده مي‌كنيد در ذهن، صورت آن ساخته مي‌شود و پرتوي اراده شماست و بدن قيامتي حكم آن با نفس يك همچين حكمي را دارد.

«و از جهت فاعلي بوده  و بدون مشاركت و جهت قابلي موجود است.»

ما در عالم مادّه براي درست كردن چيزي، دو چيز مي‌خواهيم يكي فاعل و ديگري شرايط، درست برعكس قيامت كه آنجا فاعل به تنهايي كافي است، شرايط معنا ندارد، شرايط مال نظام تدريجي است و حركت و زمان هست و جايي كه شرايط و حركت و زمان نباشد، مثل اراده كردن ماست و درست شدن صورت‌هاي ذهني. وجهه اراده فاعل كافي است.

«و نفس به عنوان يكي از مظاهر قدرت مطلقه داراي قدرت ابداع [يعني همين كه اراده مي‌كند نفس بدني را آن بدن هست و كيفيت آن رابطه دارد با صفات و اخلاق او] يا لااقل واسطه ابداع و خلّاقيت است [يا بگو نفس ابداع مي‌كند تا توجّه كند به توحيد افعالي كه بالأخره هر فعل از هر چيز هم كه صادر شود در گرو حق است] پس جوهر نفساني همراه يك صورت و قالب مثالي است [كه اين نفس در هر مقام كه باشد يك بدني دارد، در اين دنيا با بدن مادّي است و در خواب با بدن برزخي و در قيامت بدن قيامتي دارد] كه لازمه وجود اوست.»

شما در خواب بدن برزخي داريد كهخ لازمه وجود خواب است همين كه نفس هست در نظام قيامت و برزخ، اين نفس مي‌شود صورت بدن او.

«و ناشي [اين بدن] از اخلاقيات نفس بوده [يعني صورت خاص بدن در گرو اخلاق و صفات نفس شماست]و مثل بدن دنيوي نيست كه بدن مقدّم بر نفس باشد [مي‌دانيد كه در دوران جنيني اوّل يك سري مجموعة سلول‌ها را داريم و بعد نفس مي‌آيد] بلكه بدن اُخروي توأم با وجود نفس بوده [چون پرتو نفس است، نه اين‌كه بدني سلولي است و نفس اين سلول‌ها را كه ديد شروع به تدبيرش مي‌كند، اين‌طور نيست كه بدني را استخدام كند، بلكه بدنش خودش است] و هر دو در معيّت يكديگر موجود مي‌شوند، بدون اين‌كه بين نفس و بدن دوگانگي باشد.»

برعكس اين دنيا، آن‌جا دوگانگي نيست، براي همين وقتي كه اين بدن نابود شد نفس هست، چون وحدت تامّ نداند، عين خودتان نيست، در صورتي كه در برزخ و قيامت بدن شما عين شماست و انفكاك ندارند كه بخواهيد تصوّر كنيد. 

«اشكال: آياتي از قرآن مجيد همگي حاكي از حشر همين بدن است، نه بدن اُخروي و ابداعي [يعني اين روايات كه معتقد هستيم اسراري در سخن معصوم است كه در سخن علم و انديشه نيست چطور است كه بيان مي‌كند كه با همين بدن حشر داريد]»

«جواب: ما هم معتقديم بدن محشور در آخرت همين بدن دنيوي است، ولي نه از حيث مادّه بلكه از حيث صورت.»

تذكّر بسيار خوبي است. بايد روايات را طوري معنا كرد كه با اصول قرآني در تضاد نباشد. آنجا كه قرآن مي‌فرماليد: مقام قيامت مقام حيات است «اِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوان»؛ يعني مقامي را غير از اين مقام مي‌گويد، مگر در همين دنيا كه شما همواره مي گوييد بدن من، اين بدن ثابت است كه در همين دنيا هم مادّه دائم در حال تغيير است ولي هر چند شما يك صورت ثابت داريد، بدن همواره در حال تغيير است، ولي اين تغيير اين انديشه را نمي‌آورد كه ما يك آدم جديد هستيم، آنچه حقيقت ما را تشكيل مي‌دهد، همين صورت ماست به اضافة نفس ما، صورت بدن، حقيقت بدن است و شما اين صورت را همواره روبه‌روي خودتان داريد، يعني شما در قيامت هم همين را داريد كه در دنيا است، شما را مي‌شناسند و مادّة آن اين مادّه نيست.

«بدين معني كه بدن محشور با بدن دنيوي از حيث ذات و حقيقت و صورت نفسية انسانيه يكي است و هر دو بدن مظهر يك حقيقت و يك شخص معين‌اند»

يعني روز قيامت من را با بدن قيامتي كه مظهر من است مي‌بينيد، و در واقع همين بدن است.

«هر چند مادّه دنيوي به مادّة اُخروي تبديل شده است»

مادّه دنيوي در مقام مادون است و آخرت بالاتر از اين است كه ما اين قدر ساده با آن برخورد كنيم.

«شي‌ء‌ات شيء به صورت اوست نه به مادّة او»

اين سخن مشهوري است در حكمت. مثلاً شمشير از آن جهت كه آهن است مي‌گوييد شمشير، يا از جهت صورت آن؟ اگراز جهت آهن باشد، در هم بايد گفت شمشير، حقيقت شمشير به صورت اوست، ولي بي‌مادّه هم نيست، پس هيچ صورتي در عالم بي‌مادّه نيست، پس اگر در آن دنيا هم صورت شيء را داشتيد همة شيء را داريد چه مادّه دنيايي باشد و چه مادّه آخرتي.

«و در همين دنيا هم مادّه بدن همواره تغيير مي‌كند و از ناحيه صورت و حقيقت و نفس ناطقه محفوظ است.»

پس همين دنيا هم علّت اين كه مي‌گوييم اين بدن ماست، از اين جهت است: 1- از حيث صورت و 2-حقيقت انسانيت 3-نفس ناطقه، همين كه اين نفس را دارد و نفس همواره در اين بدن حاضر است، مي‌گوييد اين بدن همان بدن است ولي مادّه آن عوض شده است.

«پس ملاك وحدت و عينيت بدنِ محشور با بدن دنيوي بقاء اوست از حيث صورت و حقيقت انسانيت»

چرا به من مي‌گويد تو همان فرد ديروزي هستي در صورتي كه مادّه من عوض شده است؟ براي اين‌كه صورت من همان است و حقيقت من همان است و ثابت است.

«همراه مادّه مبهمي كه حامل اين صورت است خواهم دنيوي باشد و خواه مادّه اُخروي، ولي نه اين‌كه بقاء صورت با مادّه معين ممكن باشد.»

هيچ‌وقت يك صورت، يك مادّه معين ندارد و اين را در حركت جوهري كه گفتيم كه جهان از جهت ذات عين تحوّل است.

«زيرا مادّه بدن همواره در معرض تغيير و تحوّل است، پس در آخرت هم علّت وحدت و تشخّص بدن صورت است.»
در اين قسمت رواياتي را مطرح مي‌كند كه جسم دنيوي به جسم ديگري تبديل شده است، يعني همان مادّه ندارد.

«پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» فرمودند: اهل بهشت همگي جوان و در سنين سي‌سالگي و بدون هر گونه نقص و عيب‌اند [يعني صورت خاصّ اخلاق و صفات را پيدا كرده است، مثلاً بلال را در عين اين‌كه بلال مي‌شناسيد او را، ولي بي‌نقص و با صورت نوراني] و نيز فرمود: نخستين گروهي كه داخل بهشت مي‌شوند صورتشان مثل ماه شب بدر مي‌درخشد [از جهت درخشندگي] و پس از آن‌ها كساني وارد بهشت مي‌شوند صورتشام مانند درخشنده‌ترين ستارگان آسمان است [يعني به اندازه‌اي كه نفس نوراني است و از نور حقيقي كه نور هدايت و ايمان است برخوردار است. همان‌جا اين جلوه مي‌كند، نور در مقام معنا غير نور در مقام مادّه است]»

«و در توصيف اهل جهنّم مي‌فرمايند:«اِنَّ ضِرْسُ الْكافِرَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِثْلَ اُحُدٍ وَ فَخَذَهُ مِثْلَ الْبَيْضاءَ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْنّار مسيرُهُ ثُلْثُ بَريد»؛ دندان كافر در قيامت به بزرگي كوه اُحد و ران او به بزرگي كوه بيضاء و جايگاه او در جهنّم به اندازة سه روز طي مسافت است [شخصيت كافر چهرة كفرآميز نفس خودش را با اين صورت دارد] «اِنَّ غلْظَ الْكافِر اثْنانِ وَ رابِعُونَ ذِراعاً وَ اِنَّ مَجْلَسَه في جَهَنَّمَ ما بَيْنَ مَكَّةِ وَ الْمَدينَة»؛ ضخامت پوست كافر 42 ضرع است و محلّ نشستن او در جهنّم به اندازه فاصلة بين مكّه و مدينه است، يا مي فرمايد:«اِنَّ الْكافِرَ يَسْحَبُ لِسانَهُ الْفَرْسَخ وَ الْفَرْسَخينَ يَتَوطاه النّاس»؛ روز قيامت كافر زبان خود را به اندازه يك فرسخ و يا دو فرسخ بيرون مي‌كشد [بستگي به شخصيت او دارد] و مردم آن را پايمال مي‌كنند. همه اين جملات حاكي از آن است كه جسم دنيوي به جسم ديگري تبديل شده قابل اوصاف مذكور.»

يعني اين جسم، جسم آن دنيايي نيست. همين جا هم وقتي شما مي‌گوييد:ميز، صورت آن را در نظر داريد. درست است كه در عالم مادّه هيچ مادّه‌اي بدون هيولاء نيست، ولي هيولاء كه خودش يك تحقّق خارجي نيست، هيولاء فعليت ندارد قوّة محض است، قابليت صرف است، مي‌تواند هر صورت را قبول كند، ولي تحقّق آن به صورت است. ما در تحليل عقلي صورت خارجي را به شيء و مادّه تقسيم مي‌كنيم ولي در خارج دوچيز نداريم. آن دنيا هم حقيقت هر شيء به صورت اوست، نظام بروز حقايق اشياء است و افراد بر اساس صورت‌ها.

«و اشتغال نفس در اين عالم به تدبير بدن يكي از عواملي است كه قهراً موجب غفلت و تخدير اوست.»

چرا ما اين صورت را حسّ نمي‌كنيم و اين زشتي‌هاي نفس را حسّ نمي‌كنيم؟ اين مشكل نفس ماست، بدن اين‌قدر وقت و توجّه نفس را گرفته است كه ديگر متوجّة اعمال بد و تأثير آن نمي‌شود. شما ببينيد همين الآن كه بيدار هستيد، چقدر مشغول بدن هستيد، همين سرتان را كه نگهداريد به محض اين‌كه خوابتان ببرد، سرتان از روي گردن ول مي‌شود، چرت‌زدن يعني يك كمي انصراف نفس از بدن. همين انصراف جزئي باعث مي‌شود كه گردن روي بدن نايستد. حالا ببينيد كه نفس چقدر انرژي صرف اين بدن مي‌كند، آن‌جايي كه بدن نيست اين توجّهات به خودش است، اگر يافت و خوب يافت، در نشاط و شادي، و اگر بد يافت در تأثّر و اندوه است. براي همين در سير و سلوك مي‌گويند به حداقل ممك برسانيد توجّه نفس را به اين دنيا، تا الفباي روان خودتان را همين دنيا بخوانيد. عارف‌بالله و سالك الي‌الله همين دنيا كشف مي‌كند.

«تا آفات و آلامي را كه نتايج اعمال زشت اوست به خوبي ادراك نكند و هنگام مرگ كه پردة طبيعت برداشته مي‌شود ناگاه چشم نفس به تبعات اعمال خويش مي‌‌افتد و اگر بدكار باشد گرفتار الم شديد مي‌گردد.»

مهم اين است كه شما اين را متوجّه باشيد كه بيداري باعث مي‌شود كه انسان حق را از باطل تشخيص بدهد. اگر خودتان را در اين دنيا بيدار كرديد و نگذاشتيد عوامل غفلت شما را در سيطرة خودش قرار دهد، همين دنيا زشتي اعمال را مي‌بيند و آن دنيا فرياد نفس بلند نيست كه اي واي بر من! تما ريزكاري‌هاي افعال نوشته مي‌شود كه اين‌ها را مي‌بيند وقتي كه آزاد شد تا آزاد كامل كه اين مرگ است و يا آزد نسبي كه در همين دنيا و آن عارف‌بالله است.

«آيه مي‌فرمايد:«فََكَشَفْنا عَنْكَ غِطائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديد»»

اي آدم! از تو برمي‌داريم پرده‌هاي عالم را كه حقيقت غيبية آن پيدا است، پنهان نيست چيزي در اين عالم، و چشم تو آن روز در آن عالم تيز مي‌شود، پس معلوم مي‌شود كه ما در شرايطي هستيم كه غيب و غفلت هستيم. اين نظام برتر و اين اعمال توم در نظام پنهان نيست، نفس به وسيله اعضاء كاري مي‌كند، افعال مال نفس است، فعل به وسيلة اعضاء انجام مي‌‌شود كه در ظاهر حركات ماست، حركات ما مال بدنمان است، ولي افعال مال نفس است. در صورتي كه ما اين افعال را در دست و پا و اعضاء مردم مي‌بينيم، و اين اعضاء نقش اساسي ندارند و بعد از مدتّي از بين مي‌روند ولي افعال ما براي هميشه مي‌ماند، يعني صورت آن در نفس ما مي‌ماند و در روز قيامت به صورت مثالي بروز مي‌كند. اولياء خدا همين الآن اگر كاري را انجام دادند در نفسشان بررسي مي‌كنند و نه در بيرون، مثلاً اگر كسي فقط به الفاظ در نماز دل‌خوش باشد در واقع به عمل خودش دل‌خوش نبوده است، صوت مال بيرون است، صورت اعمال آنجا هست، نمي‌ايد فعل خودش را در قلبش پيدا كند. عارف به اندازة حضور قلب خودش در نماز فعل را سنگيني‌اش را حسّ مي‌كند، چون همين حالا پرده‌ها براي او عقب مي‌رود، بالأخره چه عارف باشد و چه غير عارف، صورت حقيقي فعل در اين دنيا نصيب كسي نمي‌شود، اين غفلتي را كه بدن براي انسان ايجاد مي‌كند، باعث مي‌شود انسان نتواند افعال را درست ببيند.

«معني آيه:«فََكَشَفْنا عَنْكَ غِطائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديد» پرده از تو برطرف مي‌شود و آن روز تو تيز‌بين مي‌شوي، زيرا نفس است كه حقيقتاً بيناست و آنچه را در اين عالم توسط يكي از حواسّ ظاهري و باطني ادراك مي‌كند بذري است كه در زمين نفس مي‌افشاند.» 

چه اراده كند كاري را انجام دهد و چه اراده كند كه ببيند در واقع بذري است كه در زمين نفس مي‌افشاند.

«و آن را در آخرت به عنوان ثمره اين بذر در ذات خويش مشاهده مي‌كند.»

نظام آخرت دو خصوصيت دارد: يكي اين‌كه نفس اين بدن مزاحم ندارد، نظام آخرتي است و سنخ خود نفس است، بار نفس نيست، بلكه يار نفس است؛ دوم اين‌كه آنچه شما در نفس داريد بروز مي‌كند بيرون نظام برزخ و قيامتي اين‌طور است. ما اگر خواستيم درست مسئله را بررسي كنيم دو چيز است كه بايد بررسي كنيم: يكي عالم برزخ را با خصوصيات خودش و يكي هم نفس را در موطن برزخ و خصوصيان آن.

«و تفاوت صورت دنيايي با صورت آخرتي در ضعف و قوّه است.»

مگر نه اين‌كه عالم مادّه پايين‌ترين وجود را دارد، پس عالم برزخ كه درجه وجودي‌اش از عالم مادّه بالاتر است در آن مقام هر چه هست شديدتر است، يعني تا عالم برزخ نباشد عالم مادّه نيست، عالم مادّه عالم مادوناست، هميشه مرتبه اعلاء و علّت هست كه معلول هست. درست ما با اين شرايط كه اين‌جات براي اين بدن مي‌سازيم و اراده‌هايي كه با اين بدن مي‌كنيم مقامي مي‌شود كه راح مي‌توانيم در برزخ حيات شيرين داشته باشيم، درست مثل خداست، درست كه ما در قيامت ان‌شاء‌الله در لقاء‌الله هستيم ولي به اين معنا نيست كه خدا بعد است، اصلاً تا خدا نباشد آن مقامات نيست، درست ما بعد به آن مقام مي‌رسيم، اين مرتبه ماست و نه آن نظام، نظام برتر اوّل هست و بعد نظام مادون معلول اوست، پس هر چيز در اين دنيا هست بدون استثناء يك صورت برزخي دارد، ولي صورت برزخي در آن نظامي كه شديدتر است آن صورت هم شديدتر است و تأثير آن روي نفس بيشتر است. شما اين‌جا يك اراده مي‌كنيد اين اراده شما در اين دنيا صورت دنيايي فعل شماست، اراده شما در نفس شما فعل شماست در دنيا، در قيامت اين اراده مثل نماز‌خواندن يا كوه رفتن صورت مي‌شود براي شما، حالا اين‌جا اراده است و نيّت آن‌جا صورت است و برين شما.

«يعني صورت آخرتي شديدتر و قوي‌تر از صورت دنيايي است و همين تخيلات [خيالات شما، حسّ و فكرتان] اين دنيايي به منزلة مادّه‌اي است كه در آخرت يا به صورت گُل و ريحان و يا مار و عقرب و آتش ظهور مي‌كند.»
همين حالا هم شما با نيت‌تان هستيد و همين الآن هم تماماً در گرو اعمال نفس خودتان هستيد، اعمال شما همواره با شماست. حركت پا فعل شما نبود، آن نيّت و تصميم شما فعل شما بود، شما تا هستيد نيّت و فعل شما با شماست، حركات رفت، ولي شما هستيد و برزخ آنچه كه اين‌جا عوامل غفلت باعث شده است شما نبينيد، وقتي كه عوامل غفلت رفت مي‌بينيد، همين كه همين حالا هست آن دنيا هم مي‌بينيد، امّا اوّلاً؛ چون فارغ شديد اين صورت در آن دنيا نفوذ اساسي روي شما دارد، چون شما آزاد هستيد و دوم اين‌كه؛ صورت برزخي اين فعل با شما روبه‌روست يا به شكل گُل و ريحان و يا به شكل مار و عقرب، پس بدن اُخروي بدن خاصّي است غير از بدن دنيايي، ساخته و پرداختة نفس شماست. نفس شماست كه برزو مي‌كند در بيرون و سنخ نفس شماست يعني ديگر مادّه نيست، عين نفس شما كه يك وجود غير مادّي است، بدن هم پرتو اين نفس است، غير اين بدن مادّي دنيايي كه به يك دوگانگي مبتلا شده است و بعد از مدّتي اين بدن را رها مي‌كنيد ولي هر گز بي‌بدن نيستيد.

«والسلام»   
جلسه دهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
در رابطه با منِ اصيل انساني صحبت اين بود كه بدن اخروي منشاء آن نفس انساني است و صورت نفس انسان در عالم آخرت همان بدن انساني است كه اين بدن انساني در واقع همان نفس است كه در اثر تغييراتي كه كرده است و در اثر اين تصميم‌گيري‌ها هويت پيدا كرده است. مجموعة تصميمات منِ ما يا شخصيت منِ ما را تشكيل مي‌دهد. بدن اخروي همان شخصيت من ماست كه ظاهر مي‌شود و در قيامت آنچه كه ظاهر مي‌شود نفس انسان است. نفس انسان هويتش را از تصميم‌گيري‌ها پيدا كرده است و جسم انسان چيست؟ همان جسم حقيقي، چون در معاد جسماني است، يعني حقيقت انسان در آن عالم جسم‌دارد، يعني معاد جسماني است، جسم آن جنس قيامتي است و جنس قياماي چه جنسي است؟ جسمي است كه ظرفيت جذب حالات و ملكات ما را دارد، جنس دنيايي ظرفيت حالات و ملكات ما را ندارد، حالات و ملكات ما در استتار است، زير پوشش اين بدن هستند. منِ برزخي صورتش آن‌چنان صورتي است كه حامل ملكات و خصوصيات الفعل انسان هست، قوّه و استعاداد ندارد بالفعل هست، و بعد از اثبات مسئله آمدند شاهد آوردند كه معصوم سخنان راجع به قيامت آوردند كه با اين بدن دنيايي قابل مقايسه نيست، پس بايد بدني باشد كه بشود به نورانيت ماه باشد و بشود به زشتي باشد و بشود زبانش به آن بزرگي شود كه بشود روي آن راه رفت. 
««فََكَشَفْنا عَنْكَ غِطائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديد»؛ پرده از تو برطرف مي‌شود و آن روز چشم تعلّق تيزبين مي‌شود، زيرا نفس است كه حقيقتاً بيناست [تن كه بينا نيست و قوا مال نفس است، همان‌طور كه بينايي يكي از قواي نفس است] و آنچه را در اين عالم توسط يكي از حواسّ ظاهري يا باطني ادراك مي‌كند بذري است كه در زمني نفس مي‌افشاند [آنچه انسان عمل مي‌كند در واقع نفس خودش را پرورش مي‌دهد] و آن را در آخرت به عنوان ثمرة اين بذر در ذات خويش مشاهده مي‌كند.»

ذات انسان روز قيامت آينه اعمال و ملكات انسان است و اين ذات صورت پيدا مي‌كند، پس صورت بدنش آينة ذات است، ذات هم كه آينة حركات و ملكات اوست و اين است كه بدنش نمايانگر شخصيت اوست، مي‌شود گفت كه هر مرتبه ضعيف انسان مثلاً حسّ براي خيال، خيال براي عقل، و عقل براي اَحد آينه مرتبة بالاتر است. خيال بذري است براي مرتبة عقل و حسّ بذري است براي مرتبه خيال.

«و تفاوت صورت آخرتي با صورت دنيايي در ضعف و قوّه است، يعني صورت آخرتي شديدتر از صورت دنيايي است [و اشاره به همين آيه اليوم الحديد دارد] و همين تخيلات اين دنيايي به منزلة مادّه‌اي است كه در آخرت يا به صورت گل و ريحان و يا مار و عقرب و آتش ظهور مي‌كند.»

يعني همين خيال اين دنيايي صورت پيدا مي‌كند، همان‌طور كه الآن غضب ما را به آتش مي‌كشاند، آن دنيا اين آتش‌كشيدن پيدا مي‌شود. حسادت صورت پيدا مي‌كند، همان‌طور كه حسد الآن من ما را مي‌بلعد ، ولي الآن صورتش براي ما پيدا نيست، آن دنيا پيدا مي‌شود. پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌و آله‌سلّم» و امام همين دنيا را مي‌بينند، همان‌طور كه معصوم به ما مي‌گويد كه اگر مثلاً در فلان شب اين اعمال را انجام دهي، اين‌ها را به دست مي‌آوري؛ اين اعمال صورت دارند كه معصوم الآن مي‌بيند و به ما گفته است كه مثلاً خواندن سوره يس كه آن دنيا صورتش قصر است. هر چيز در اين دنيا صورتي دارد در آن دنيا. معصوم از بالا به ما خبر مي‌دهد. صورت اعمال را به ما مي‌گويد و بايد اضطراب صحيح انجام‌دادن عمل را داشته باشيم. آن دنيا، دنياي صورت است، صورت حقيقي.

«اگر سؤال شود چگونه ممكن است قوّة واحدي هم مبدأ صدور اثري باشد لذت‌بخش يا درد‌آور  و هم از آن اثر متأثّر گردد؟»
ممكن است كسي سؤال كن كه شما گفتيد صورت‌هايي كه در آن دنيا هست ريشه در ما دارد و از آن طرف هم ما از اين صورت‌ها يا معذّب مي‌شويم و يا به شعف مي‌آييم، يعني مي‌شود ما هم علّت آن باشيم و هم از آن تأثير بگيريم، بله چون نفس داراي دو جهت است: وجه ستوني و وجه حقيقي، يعني انسان يك وجهي دارد كه از آن صادر مي‌كند، اين وجه حقيقي است، هر نفسي در آن عالم دو بروز دارد، مثل اين دنيا كه از نفس شما هم مريضي صادر مي‌شود و هم سلامت، نفس مريض مي‌شود يعني هم خودتان علّت مريضي هستيد و هم علّت سلامت، يعني نفس مريض مي‌شود و سلامت مي‌يابد، هم نفس ناراحت است كه بيمار است و هم سلامت است و هم خوشحال است كه سلامت است.

«در جواب بايد گفت: وقتي نفس داراي دو جهت مختلف است كه از جهتي فاعل و اثربخش و از جهتي قابل و تأثير‌پذير است اين كار ممكن است [اين ممكن مي‌شود كه از آن هم اثر بگيرد و هم متأثّر شود] مثل صحت و سلامتي و مرض كه در دنيا عارض بدن مي‌‌گردد و هر دو از ناحية نفس صادر مي‌شود و سپس نفس از هر دو متأثّر مي‌شود زيرا نفس داراي جهت عقليه تجرّديه فاعليه و هم داراي جهت طبيعية تعلّقية قابليه است»

اين براي دنيا است كه نفس تعلّق به عقل دارد، اين يك وجه نفس است، پس نفس هم وجه فاعلي دارد و هم وجه قابلي، يعني هم بدن را تدبير مي‌كند و هم از بدن متأثّر مي‌شود. شما هم رئيس بدنتان هستيد  و هم با بدنتان رشد مي‌كنيد جهت فاعلي، مثل وقتي كه تصميم مي‌گيريد ببينيد با اين جهت صورت ايجاد مي كند و با جهت قابلي از آن صورت تأثير مي‌گيرد.

«و همچنين است حالت نفس به طاعات و معاصي كه هنگام تجسّم اعمال يكي به صورت حورو رحمت و ديگري به صورت مار و عقرب آشكار مي‌شود [اين جهت فاعلي است] و نفس به يكي متنعّم وبه ديگري معذّب خواهد بود [و اين جهت قابلي است] و چون خود نفس اقدام به طاعت و يا معصيت مي‌كند [يعني خود نفس اين صورت را ايجاد كرد] فاعل صورتي است كه نتيجة اعمال اوست و از جهتي قابل صور مزبور است و اين دوجهتي بودن نفس كه بواسطه يكي فاعل آثار و بواسطة ديگري قابل آن‌هاست تا زماني كه نفس به تجرّد كامل نرسيده است [كساني كه در بهشت هستند از بهشت متأثّر مي‌شوند و بهشت را هم ايجاد مي‌كنند] ولي در وجود عقل بسيط جهت قابلي و جهت فاعلي يكي است.»

يعني بودنش عين لذّت است و نه از چيزي لذّت ببرد، مثل خدا، كه خدا عاشق خودش است و نه عاشق چيزي، اين‌جا ديگر مقام بسيط است كه هيچ چيز جز خودش نيست. 

سؤ‌ال‌: طبق اصول فلسفي هر صورت عاري از مادّه مجرّد محض است؟

جواب:  خير، اين‌قدر مجرّد نمي‌شود كه شكل از دست برود، اين‌قدر مجرّد مي‌شود كه حركت و تغيير از بين مي‌رود. تجرّد كامل مقام بالاتري است از بهشتي كه گل و ريحان در آن است. ما در قرآن جنّتان داريم، انسان كه در دنيا به مقام عقلي مي‌رسد، حالا كه كامل شده است باز هم از بدن متأثّر مي‌شود، چون نفس كه نيست عقل است و عقل در بدن است، چون عقل تا در بدن است تعلّق به بدن دارد، يعني هنوز كامل نشده، چون اگر كامل شود ديگر در دنيا نيست.

سؤال: پس عرفايي هم كه در دنيا به مقام عقل رسيده‌اند و هنوز در دنيا هستند، يعني هنوز به مقام عقل كامل نرسيده‌اند؟ 

جواب: حتّي پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» هم دو جهت دارند: جهت نورانيت او كه بدن نيست و جهت بدنشان هم كه با بدن دارند كامل مي‌شوند. پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» دو وجه دارد، آن پيامبري كه اوّلين وجودهستي است كه اصلاً بدن ندارد، مطلق كامل است و آن هم كه دعا مي‌خواند و گريه مي‌كند كه دارد كامل مي‌شود. وجه هدايتگري پيامبر آن وجهي است كه نورانيت پيامبر است كه فرمود قبل از خلقت آدم بوده است و آن وجه بدني كه گريه مي‌كند و دعا مي‌خواند دارد كامل مي‌شود.

سؤال: حالا كدام پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» هستند؟

جواب: همان اوّلي براي ما، چون جنبه هدايتي موهبتي است و نه همّتي و آن پيامبري كه در قيامت در صدر بهشت نشسته است، پيامبري است كه در دنيا با بدن، خودش را كامل كرده است و چرا اسم او راپيامبر گذاشتند، چون بدني با رياضت به آن مقام رسيده است، چون فرمود:«كُنْتُ نبيَّ قَبْلَ الآدم»؛ يعني مني كه آمدم در صحنه هستي براي هدايت شما، برترين وجود هستي بودم و الآن اين بدن تطبيق مي‌كند با آن مقام. نبوّت جزء اصول دين است و بايد روي آن كار كنيد. مقام پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» مقام عقل كلّ است.

سؤال: خودش عقل كلّ است؟

جواب: تطبيق مي‌كند، آن‌كه شما را هدايت مي‌كند از عقل كلّ است.

سؤال: حالا عقل كلّ را يك وجود مستقل مي‌گيريم و يا اين‌كه اين دو يكي هستند؟ 

جواب: اين دو تا يعني دوتا و يكي، يكي است، مثل عقل كه همه‌چيز يك چيز است، پس مظهر عقل كلّ كه نازل شود، عالي‌ترين شكل آن پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» است. پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» ظهور تامّ داشته است ولي حضرت عيسي«عليه‌السلام» ظهور تامّ نداشته است از زيبايي انسان خوشش آيد كمال است و خدا هم كه زيبايي محض است از زيبايي خوشش آيد كمال است كه خودش دارد، پس خداوند فقط از خودش خوشش مي‌آيد، من از چيزي كه ندارم خوشحال باشم خودخواهي است.

«محي‌الدين‌بن عربي در رابطه تعلّق نفس به صور برزخي بعد از مرگ مي‌گويد:»

«مقدمه: ما يك نزول داريم و يك صعود؛ نزول مثل نور لامپ كه نازل مي‌شود و مرتبه پايين مي‌آيد، نورانيت كم مي‌شود ولي با تاريكي يكي نمي‌شود، جنس نور مثل مادّه مي‌شود، مثل انسان، انسان كه آمده است در مقام مادّه، حالا شما بايد همّت كنيد گناه نكنيد، هوس‌آلود نباشيد، به دنيا نچسبيد، دنيا را خودتان ندانيد، اگر اين كارها را بكنيد و بدن را اصل نگيريد قوس صعود را طي مي‌كنيد تا عقل يعني از همان‌جا كه آمديد «انِاّ لله وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون»» 

ما يك بدن داريم بدن برزخي، برزخ قوس نزول همين است كه در خوب داريد و در بيداري مي‌توانيد بيابيد، امّا برزخ قوس صعود را نمي‌توانيد درك كنيد، شما بدن قيامتي را نمي‌توانيد درك كنيد، به آن مي‌گويند قوس صعود، كسي نمي‌تواند شخصيت صعودي خودرا ببيند جز عدّة قليلي از آن كثير. حضرت آدم«عليه‌السلام» در قوس نزول بود كه شجره ممنوعه را خورد، يعني جايي بود كه شيطان مي‌شده كه وارد شود، در صورتي‌كه در بهشت برين جاي شيطان نيست و چون ما شيطاني نيستيم وارد آن بهشت مي‌شويم، امّا قوس نزول، قوس فهم ذهن برزخ است، ذهن و وهم شما از جنس نزول است، يعني من برزخي نزولي و من برزخي صعودي در قيامت هست.

«آن برزخي كه ارواح بعد از مفارقت از اجساد دنيوي در قوس صعود به آن‌جا ارتقاء مي‌يابند، غير از برزخي است كه بين عالم مجرّدات و عالم اجسام قرار دارد.»

يعني شكل، شكل جسماني و حقيقت، حقيقت روحاني است. يعني بين نابين است، اين برزخ غير آن برزخ است.

«و ارواح در قوس نزول بدان‌جا تنزّل مي‌كنند.»

غير آن برزخي است كه بين عالم مجرّدات و عالم جسماني است، همان برزخي كه در عين نزول ما در آن وارد مي‌شويم، همان است كه در خواب در آن وارد مي‌شويم.

«احوالي كه در برزخ صعودي عارض بر نفس مي‌شود عبارت است از صور اعمالي كه در دنيا مرتكب شده است و اين صور غير صوري است كه نفس هنگام تنزّل از عالم عقلاني در قوس نزول بدان صور نمودار مي‌گردد.»

شما در عالم برزخ صورت داريد يعني نازل كه شديد به يك شكلي نازل شده‌ايد. اين صورت برزخ قوس نزول است و خودت هم مي‌تواني بيابي.

«برزخ اوّل را غيب امكاني [يعني الآن نيست امّا اماكن يافتن آن هست] و برزخ دوم را غيب محالي نامند.»

محال است كسي به آن دست پيدا كند. احوال قيامت را محال است كسي دست پيدا كند. پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌و آله‌سلّم» هم از طريق وحي به ما خبر داده است، براي همني قيامت ارزشمند است براي اين‌كه اسراري را دربرگرفته است كه كسي نمي‌تواند كشف كند. آيات قيامتي كه تقريباً شخصيت قرآن را دربرگرفته است به جهت اين است كه  اسراري را دربرگرفته كه هيچ عارفي نمي‌تواند كشف كند. عارف هم مريد كامل علم پيامبر است و شهودات عارف هم شهودات قوس نزول است و نه شهودات قوس صعود.

«زيرا ظهور صوري كه در برزخ اوّل موجودند تحقّقشان در دنيا ممكن است [با خواب] ولي بازگش صور برزخي در عالم آخرت ميسّر نيست و به جز معدودي از ارباب كشف و شهود نمي‌توانند بر احوال مردگان و صور برزخي آنان پس از عروج واقف گردند.»

يعني وقتي كه مرديد و رفتيد در عالم برزخ، مي‌توانيد قوس صعود  را دريابيد، ولي اين دنيا نمي‌شود. مادّه ماگر مطلق بميريد قبل از آن‌كه بميريد، از اين تن فقط آن‌هايي هستند كه واقعاً در اين دنيا نباشند و فقط پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» فرمود:«اَلْآنُ قِيامَتي قائِم»؛ من همين الآن در قيامتم هستم، يعني كس ديگر نمي‌بيند و اين هم با اجازة خداوند و اين هم به جهت مقام موهبتي آن‌هاست كه خداوند به آن‌ها داده براي هدايت ما و اين مقام كه حقّشان نيست.

«اين صورتي را كه انسان در آينه مي‌بيند نمونه‌اي است از آنچه كه انسان در خواب و يا بعد از مرگ به چشم باطني مشاهده مي‌كند [محي‌الدين معتقد است خداوند بر اي هدايت بشر كه توحيد را بفهمد آينه را خلق كرده است] و احوال خويش را در غالب صوري كه قائم به ذات خويشند مشاهده مي‌كند.»

در آينه شما صورتتان را مي‌بينيد. روز قيامت هم آينه اعمال شماست. انسان آينه خداست، آينه شيشه نيست آن صورت ماست كه نشانة صاحب صورت است. نفس وجود آينگي در عالم نشانة وجود اين است كه ما مي‌توانيم توحيد را بيابيم. شما وقتي كه در آينه نگاه مي‌كنيد صورت مي‌بينيد، ولي همين كه آينه را نگاه كرديد صورت نمي‌بينيد، نتيجه اين‌كه شما وقتي  اين عالم آينگي را ببينيد و بفهميد كه اين عالم آينه است، يعني در واقع خدا را مي‌بينيد و وقتي كه صورت عالم را نبينيد به غير صورت مشغول شويد در واقع هيچي نمي‌بينيد. خواب هم همين طور است. صورت‌هاي بيروني قائم به ما هستند و علّت آن ماييم كه خودمان را در اين صورت‌ها مي‌بينيم.

«كه با او سخن مي‌گويند [جنس حيات است. صورت‌ها حرف مي‌زنند، يعني خودتان با خودتان حرف مي‌زنيد] و او نيز آن‌ها را در قالب اجسادي كه حامل روح و زنده‌اند مشاهده مي‌كند و با آن‌ها سخن مي‌گويد با اين‌كه همگي در اصل، احوال عارض بر ذات نفس بوده‌اند [رياضات و اعمال و روزه شما اين‌ها را عارض بر نفس كرده است] كه اكنون در قالب صور جوهري [صوري كه راستي يك چيز بوده است، مثلاً راستي يك درخت بوده است] و اجساد برزخي تجلّي كرده‌اند و اهل كشف و شهود در بيداري آن صوري را مي‌بينند.»

صورت خواب، آن در خواب با شما حرف مي‌زند مثلاً حسن، حسن بيروني نيست، حسن برزخي است، حالا كه ما صورت اعمالمان را در اين دنيا نمي‌بينيم چه كار مي‌كنيم؟ بايد به قول امام معصوم تكيه كنيم و عمل كنيك. ولي ما كه مي‌دانيم كه صورت دارد، مي‌بينيم كه نماز اوّل وقت زيباترين همنشين است و دروغ گفتن بدترين شكل راد ارد و اين‌ها صورت خودمان است، خودمان هستيم بايد حرف معصوم را پذيرفت و نه اين‌كه تحليل كرد، بايد حرف معصوم را دربست پذيرفت. مثلاً كوري كه به مهماني رفت و با عصايش همة چراغ‌ها را شكست، يعني تمام زيبايي‌ها را از بين برد و تازه ايراد هم مي‌گرفت. ما هم همين‌طور هستيمو به زيبايي‌هاي نظام خداوند ايراد مي‌گيريم كه خدا براي امتحان ما به عدّه‌اي زياد مي‌دهد و به عدّه‌اي كم، اين زيباترين شكل نظام است كه ما به آن ايراد مي‌گيريم. تو در اين صحنه بايد خوب ميدان‌داري كني و نه مأيوس شوي و نه پر رويي كني.

 پيامبران عقل عقل هستند، اگر ما دستمان را دست آن‌ها بدهيم و تا آخر برويم آن‌وقت صورتي كه با ما همنشين مي‌شود زيباترين صورت است.

«كه هر انساني با چشم برزخي همان صور را در عالم خواب و يا اموات پس از ارتحال و رحلت به عالم برزخ مشاهده مي‌كنند، همچنان‌كه تبه‌كاران در عالم آخرت صور اعمال و افعال خويش را مشاهده مي‌كنند كه چگونه آن‌ها را رنج مي دهد يا اين‌كه در عالم خواب يا مرگ را به صورت گوسفندي زيبا مي‌بيند يا اين‌كه مرگ يك امر عدمي است و عبارت از جدايي نفس از بدن است.»

مرگ عدم حيات است، امّا آن دنيا هر چيز صورت دارد حتّي مرگ، اين دنيا جهل عدم علم است، آن دنيا جهل يك ديو وحشتناك است و آن‌هايي هم كه همّت نكرده‌اند براي رشد خودشان، با يك وجود زشت روبه‌رو مي‌شوند. روايت داريم كه مرگ به صورت گوسفندي مي‌آيد دم بهشت، حضرت يحيي«عليه‌السلام» سر مرگ را مي‌برد، يعني روز قيامت مرگ مي‌ميرد، يحيي«عليه‌السلام» يك حيّ است، مظهر حيات كلّ خداوند، مرگ را كه به صورت گوسفند درآمده است را مي‌كشد. 

«و آخر سخنش هم مي‌فرمايد: هر انساني كه در عالم برزخ در رهن چيزي است كه در دنيا كسب نموده.»

آن‌جا خودتان در رهن اعمال خودتان هستيد، يعني آنچه كه كسب كرده‌ايد در وسط است.

«و همواره در عالم برزخ در ميان صور اعمال خويش محبوس است تا زماني كه در عالم آخرت و قيامت كبري محشور گردد.»

آن‌جا بساط ظهور كامل اعمال است. در عالم برزخ صور اجمالي و در عالم قيامت صور تفصيلي و جزئي، اجمالاً آدم‌هاي بد صورت كريه و زشت دارند و اجمالاً آدم‌هاي خوب صورت نوراني دارند در برزخ، ولي در قيامت تمام جزئيات آن هست، يكي از صفات قيامت يوم‌الفصل است، يعني آن‌جا روشن است، عالم برزخ ناقص است و نمي‌تواند بروز كامل داشته باشد، چون ما نمي‌توانستيم مستقيماً از عقل كلّ آفريده شويم، بايد اين قوس نزول باشد و خود اين قوس نزول يك رحمت است تا انسان در برگشتن آماده دريافت آن عقل كلّ شود و اگر برزخ صعودي نبود انسان تاب و تحمّل قيامت اصلي را نداشت، حكمتش اين است.

«والسلام» 
جلسه یازدهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
براي شناخت پديده‌ها بايد اوّل ملزومات و عوارض يك پديده را از آن جدا كرد و براي شناخت هر چيز اين روش است كه يا بايد حقيقت اعراض را بشاسيد و حقيقت معرض و جوهر را بشناسد تا بتوانيد اين دور را در كنار هم از همديگر اشتباه نكنيد، يا بايد در مرحله‌اي جدا از هم بياييد. 

يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند حقيقت نفس را نشان دهد خواب است، چون مي‌شود نفس را بدون اين بدن بيابيد و چون مي‌شود نفس را منهاي بدن يافت. يكي از روش‌هاي بررسي نفس است. خواب خودش بدن دارد، ولي آن‌كه در هنگام بيداري با اين بدن و در هنگام خواب با آن بدن است مسلّم خودش عين اين بدن نيست. مثلاً آب؛ آب 10درجه، 30درجه و 40درجه عين10درجه، 20درجه، و40درجه نيست، چون هر وقت آبي را يافتيد يك درجه‌اي دارد، ولي همين كه مي‌فهميد كه حرارت ذاتي آب نيست، مي‌فهميد كه شخصيت آب شخصيت حرارات نيست، يعني مي‌توانيد عوارض را ازذات آب جدا كرد، اين جدا كردن عوارض از ذات يكي از روش‌هاي تشخيص ذات است. در زندگي علمي مي‌شود اين كار را كرد چون علم تجربي است و علم‌النفس هم علم تجربي  است، فقط علم تجربي حسّي نيست، يعني مورد تجربه آن مادّه نيست بلكه روش آن تجربي است و فلسفي نيست، براي همين از برهان [؟] استفاده نمي‌كنيم، براي همين خيلي دقيق نمي‌خواهد كافي كه بتوانيم شرايط حسّ‌كردن نفس يا قواي نفس يا اركان نفس را پيدا كنيم و بعد تصديق كنيم. تصديق آن منوط به درك آن است و نه منوط به تحقيق و تفكّر نسبت به آن، مثل خدا كه نمي‌توانيد حسّ كنيد جز  از طريق شعور و معرفت عاليه، امّا نفس را مي‌توانيد حسّ كنيد براي اين‌كه اگر كمي زوايد آن را بزنيم حقيقت آن را حسّ مي‌كنيم و با حسّ كردن نفس مسئله تصديق مي‌شود و اين كار مشكلي نيست كه دنبال تفكّر و انديشه برويد در معرفت‌النفس، براي مسائل حسّي تصور و تصديق مي‌تواند يكي باشد، مثل ديوار، ديدن ديوار تصديق است، توهم نيست. در علم‌النفس اين روش از همه روش‌ها بهتر است.

رابطه نفس با بدن و موت طبيعي و علّت آن 

«از مباحث قبل روشن شد كه نفس حامل بدن است.»

اين طور نيست كه بدن نفس را نگه دارد، بلكه اين نفس است كه بدن را نگه مي‌دارد و افعال انسان را با آن انجام مي‌دهد. بيدار مي‌شود و بدن را اين طرف و آن طرف مي‌برد.

«نه اين‌كه بدن حامل نفس باشد، آن‌طور كه اكثراً در ابتدا مي‌پندارند و حتّي فكر مي‌كنند نفس از جسم پديد مي‌آيد و فكر مي‌كنند نفس از طريق تغذيه تقويت مي‌شود.»

در ابتدا انسان فكر مي‌كند كه جسم ما، منِ ما را ايجاد مي كند، در صورتي كه عكس آن است، بدن ما را منِ ما جمع مي‌كند. نفس ما آلت مي‌خواهد، دست مي‌سازد، نفس ما چشم مي‌خواهد  از موادّ اوّلية دوران جنين چشم مي‌سازد، چشمي كه مي‌خواهد مي‌سازد و اعضايي كه مي‌خواهد مي‌سازد. اين قرنيه ظريف را نفس مي‌شازد و چون اين طور مي‌خواهد مي‌سازد كه بتواند از آن استفاده كند و هر جا كه خراب شد دوباره ترميم كند. غير از اركان بدن مثل اعضايي كه قطع مي‌شوند. پس نفس است كه قوّه‌ها را مي‌شازد و نبايد تقويت جسم را با تقويت ذهن يكي گرفت، فكر مي‌كنند كه غذا موجب تقويت نفس مي‌شود، در صورتي كه منِ انسان خودش قوي هست، بدن ناتوان يعني اين بدن نمي‌تواند اهداف نفس را برآورده كند. اعضاء ضعيف است.

«بلكه روشن شد كه نفس علّت وجود جسم است و نفس است كه به جهات و مقامات مختلف سير مي‌كند [در خواب هر جا خواست مي‌رود با بدن] و بدن را و حتّي بدن مادّي را در تحت‌تدبير خود قرار داده و بدن را كه به طور طبيعي در شيب كوهستاني ميل به فروافتادن دارد به طرف بالا سوق مي‌دهد.»

پس جسم مطرح نيست كه اگر اين‌طور بود بايد در سرازيري كوه اين جسم بيفتد پايين؛ من، بدن را مي‌برد، بدن علّت معدّه يا شرايط است تا نفس قدرتش را اعمال كند. علّت رشد، علّت فعاليت و حتّي علّت وجود دست، نفس ماست، همان‌طور كه ما در خارج براي ساختن صندلي احتياج به چوب داريم، من هم براي ساختن بدن احتياج به مادّه دارد كه از طريق غذا مي‌گيرد و اين اعضاء را مي‌سازد، امّا قدرت و قوا مربوط به نفس است و اگر خوب از اين اعضاء استفاده نكنيم اعمال قدرت نمي‌توانيم بكنيم و قدرت‌هاي نفس بروز نمي‌كند.

«و مي‌دانيم كه اصول عقلي ما را متوجّه مي‌كند كه صعود نفس به عالم علوي با اين جثّه عنصري ممكن نيست.»

مادّه فقط در مادّه مي‌ماند و مادّه نمي‌تواند به عالم عقل برود، پس اگر نفس به عالم بالا مي‌رود بدون مادّه مي‌رود.

«بلكه با بدني نوراني از سنخ عالم ارواح ممكن است و آن هم پس از خلاصي از پيكر جسماني تحقّق‌پذير است.»

از پيكر جسماني ديگر استفاده نخواهد كرد يعني جذب پيكر جسماني مي‌شود و حكومت او بر پيكر جسماني مي‌باشد. نفس كودك نمي‌تواند به معراج برود چون جذب بدن است، مثل كاري كه ما در خواب انجام مي‌دهيم كه خيلي ضعيف است و نفس پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» راحت به معراج مي‌رود و با همان بدن نوراني احاطه بر كلّ عالم دارد، پس خود خود پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» رفته است معراج، امّا نه با اين بدن گوشتي، معاد جسماني است، امّا نه با اين بدن و تفكيك آن مشكل است.

«زيرا از كلية علايق مادّي و اشباح برزخي رهايي يافته و به مقام شامخ مقرّبين و به محلّ صور عقليه و مُثل افلاطونيه نائل شده است.»

بايد سنخ آن سنخ مُثل افلاطوني باشد، سنخ عالم عقل باشد و جنس عقل شود در آن‌جا حاضر است ولي اين‌جا غائب نيست، چون عالم بالا عالم مادون را هم دارد مثل خودش كه پيش خودش است.

«و اساساً نفس در طي مدارج عاليه اجلّ از اين است كه تابع بدن باشد.»

نبايد به بدن حكومت مطلقه داد و خيلي ضرر است كه بدن حكومت مطلقه بدهيد و درجه‌اي از انسان‌ها اصلاً بر آن‌ها بدن حكومت مي‌كند، امّا يك وقت است كه پذيرفته‌ايم حكومت بدن را، و رفته‌ايم زير بيرق آن، ولي ذاتاً زير بيرق بدن نيستيم.

«بلكه بدن در بعضي از مراتب سافله تابع نفس است.»

بدن در امور دنيايي تابع نفس است، علاوه بر اين كه نفس تابع بدن نيست فقط با بدن استكمال پيدا مي‌كند، راه مي‌رود، خواب مي‌رود، رشد مي‌كند. پس: 

1- نفس تحت‌تأثير بدن نيست.

2- نفس در پايين‌ترين مراتب بدنرا در زير بيرق خويش درمي‌آورد.

   بدن هم هميشه تابع نفس نيست، چون نفس جاهايي مي‌رود كه آن‌جا اصلاً جاي بدن نيست.
«و با اين مطلب هم تناسخ باطل مي‌شود و هم سخن كسي كه بگويد مردن، ضعف و فرسودگيِ قواي بدن است، باطل مي‌شود [چرا؟] زيرا وقتي نفس رشد كرد و ديگر به بدن نيازمند نبود، چگونه مي‌شود در بدني ديگر حلول كند [ديگر بدن نمي‌خواهد ] و اين كار يعني آن‌كه كامل است، دوباره بدون دليل ناقص گردد و اين محال است، پس تناسخ هم باطل است  و نيز آنچه باعث مرگ مي‌شود، كسب استقلال نفس است از بدن [نفس ديگر اين آلات را نمي‌خواهد] و بالتبع تدبير بدن به وسيلة نفس كمتر مي‌شود.»

هر چه كه شما كامل شويد، آرام‌آرام تدبير بدن به نفس كمتر مي‌شود و به طور طبيعي آدم از چهل‌سالگي به بعد بايد لاغر شود، چون بدن با نفس فاصله مي‌گيرد و تدبير كامل نيست كه همه غذاها را جذب كند و اميد به آينده ندارد و آينده از طريق بدن نمي‌خواهد كه تغيير بدهد، مثلاً الاغ كه اگر بخواهيد تمام حوائج شما را انجام دهد، به او خوب مي‌رسيد ولي اگر گاهي با او كاري نداشته باشيد يك نان بخورد نميرد.

اين جهان همچون درخت است اي كرارم                     ما بر او چون ميوه‌هاي نمي‌كال خام

                                 چـون سخت گيرد خـام‌ها بر شاخ‌هـا                          چون كه در خوابي خامي نشايد كاخ را

                              سخت‌گيري و تعصب و خامي است                           تا جنيني كار خون‌آشـامي است

تا جنين است خون مي‌خورد، در رحم دنيا كسي محكم مي‌چسبد  كه تعصّب دارد، تعصّب يعني آنچه كه در امور دنيايي حق را به جانب توست محكم بگيري. از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌سلّم» است كه: خدا رحمت كند كسي را كه در امور دنيايي حق به جانب او نباشد و كوتاه بيايد، ولي در مسائل دين نمي‌شود كوتاه بيايد. از صفات بد اين است كه مؤمن جدال كند، جدال صفت شيطان است، جدال يعني حق به جانب تو است در امور دنيايي و ول نكني، در جايي كه حق اساس در ميان است تعصب خوب است.

«و لاغري طبيعي بدن در زمان وقوف [چهل‌سالگي به بعد] تا پيري همانا تحوّل ذاتي و نزديك شدن اوست به نشئة اخروي و هر چه نفس در درجات ادراك قوي‌تر و به حضرت عقل نزديك‌تر باشد ضعف بر بدن آن بيشتر مي‌شود.»

اين چه ضعفي است؟ ضعفي است كه به طور طبيعي مي‌شود و تدبير نفس كم مي‌شود. اين ضعف غير از آن ضعفي است كه در اثر اذيّت‌كردن بدن پيش مي‌آيد. مثلاً يك وقت است كه نفس به اين پا احتياج دارد و شما در اثر كم غذا خوردن دچار كم‌خوني مي‌شوي، پاهايتان غش مي‌رود، يعني نفس به شما غُر مي‌زند كه چرا به من محل نمي‌گذاري و ابزار مرا كامل نمي‌كني، سردرد، دل‌درد اين‌ها كتك نفس است، اعتراض نفس است. بعضي‌وقت‌ها بيش از حدّ به آن اذيت كرده‌ايد. درد مال نفس است در مظهري از مظاهر بدن و مُسكن‌زدن؛ يعني نفس برو فضولي نكن! و از نفس را از خانه حقيقي‌اش بيرون كردن، ولي بهترين درمان، درمان حقيقي است كه برويد در فكر ببينيد چرا اين‌طور شده است، اين درد زياد باعث مي‌شود ما فكر كنيم. دو نفع برايمان دارد: اگر شهوتي و ميلي باعث اين درد شده باشد، اين ميل خفيف مي‌شود، گاهي به خاطر پرخوري سرتان درد مي‌آيد، بگذاريد اين درد را بكشيد! و يكي راه ديگر اين است كه نفس با اين دردي كه مي‌كشد بدن را تجهيز مي‌كند كه در مقابل اين ضعف، تا جبران كند از طريق ساير قوا و غرائز و ميل شديد را در شما مي‌كشد و نفس توبه مي‌كند از  پرخوري، ولي درمان غير طبيعي ضرر دارد: يكي اين‌كه باعث مي‌شود كه نفس فكر نكند راجع به آن درد، دوم اين‌كه قواي ديگر را تجهيز نكند، و سوم اين‌كه قوا و ميل‌هاي افراطي نفس از بين نمي‌رود. ولي يك وقت نفس ديگر نمي‌تواند، بايد كمكش كنيد تا بتواند اين‌جا درمان خوب كند و آن هم طبّ طبيعي قديم، ولي طبّ جديد سرعت داد به درمان غيرطبيعي، ولي جراحي خوب است و قسمت مسكن‌ها خيانت است به مردم كه نفسشان را گول مي‌زند.

«تذكّر: تو اي سالك راه حقيقت از آغاز تولّد آن هنگام كه در رحم مادر مستقر گشتي و از آن لحظه كه نفس ناطقه تو با تو قرين و نزديك شد [اوائل دوران جنيني حدود چهل‌روزگي] پيوسته به حكم فطرت [يعني نفس ناطقه به حكم فطرت افتاد در جبلي‌اش] و بر اساس قانون جاري در عالم [كه هر فرعي به سوي اصل مي‌رود] كه هر فرعي به اصل خويش برمي‌گردد [تو هم فرع حق هستي، ما از عالم عقل نازل شده‌ايم و آن اتّصال من ما را ساخت، نفس اتّصال آن وجود عقلي به اين بدن مادّي نفس ما را ساخت] تو به جانب معبود مطلقي در حال رجوع هستي تا آن‌گاه كه خدا را با چشم باطن و فنا مشاهده نمايي [آن دنيا همه چشم باطن دارند و خدا را مقابل خود مي‌بينيم، امّا بر اساس آنچه شأن ماست] و اعمال تو را با ميزان عدل بسنجد و اگر در زمره سعداء باشيد متنعّم، و اگر از اشقياء باشي متألّم خواهي بود و كلّية موجودات اين عالم در سير‌الي‌الله هستند [چون همه فرع آن اصل هستند و به سوي او مي‌روند] هر چند به جهت زيادي حجاب بي‌خبرند.»

چون اين‌قدر جلوه‌هاي خداوند زياد است كه خدا را پنهان كرده است در اين دنيا، مثل نور خورشيد كه تا وقتي نور خورشيد را ببينيد خود خورشيد را  نمي‌بينيد، مظاهر خداوند نمي‌گذارد شما خداوند را ببينيد و اگر به مظاهر به عنوان حقيقت نگاه كنيد حجاب مي‌شود، ولي ديدن نور خورشيد متوجّه وجود خورشيد مي‌شويد، اين خوب است، ولي اگر نور را ديديد هم چشمتان كور مي‌شويد و هم خورشيد را نديده‌ايد.

«و اين سير در مورد انسان كامل كه تمامي قوس صعود را كه سير از خلق به سوي حق است طي مي‌كند و به خصوص است.»
همه به طرف خدا مي‌روند يا ذاتاً و يا اختياراً، سير صعود داريم و سير نزول، سير نزول از عالم عقل به عالم نفس و از عالم نفس به عالم جسم، و سير صعود: بريدن از عالم جسم به عالم خيال برزخ و از عالم برزخ به عالم تفكّر و عقل و از عالم عقل به عالم حق، و اين سير صعود دو جور است: يك‌وقت است كه جبري است بر اساس حركت جوهري، بخواهيد يا نخواهيد كامل مي‌شويد يا در شقاوت و يا در سعادت. انسان كامل اين سير را با اختيار طي مي‌كند، دو سير مي‌كند همان كه در اصطلاح حافظ است كه: 

عارفان در يك دم دو عيد كنند

يك عيد ذاتي و يك عيد اختياري. انسان عالمي است بزرگ‌تر از اين عالم، مگر عالم ندارد به سرعت به قيامت نزديك مي‌شود و از آن جهت هم كه ما جزء اين عالم هستيم مي‌شويم و همان‌طور كه عالم مادّه از عالم عقل ريخته پايين، و دوباره دارد به آن بالا مي‌رود ما هم همين هستيم از عالم عقل آمده‌ايم و به آن‌جا مي‌رويم و مي‌توانيم همّت كنيم بياييم به عالم انديشه و از عالم انديشه به عقل برتر و از عقل برتر به عقل فعاپل و از عقل فعّال به اتّصال ملائكه و حق. انسان كامل اين سير صعود او بخصوص است و براي بقية انسان‌ها مي‌تواند اين صفت باشد به اندازه‌اي كه مي‌توانند شبيه باشند به انسان كامل. در عالم اله هر كس بر اساس ملكات خود جا دارد.

«مثال: مثل سازمان بدن انسان در اين عالم مثل كشتي محكمي است بر روي آب دريا با آلات و ادواتي كه در آن به كار رفته و كشتي بدن نيز با ادوات قواي نفسانيه و جنود عماله [مثل چشم و گوش و پا] كه مسخّر فرمان خداوند و تشكيل‌دهنده اين كشتي بدن هستند.»

يعني اين قوا در رحم مادر زير فرمان خدا اعضاء بدن را مي‌سازند. قوّة بينايي چشم را مي‌ءسازد كه بعد با آن ببيند، شما كه مي‌توانيد حرير ببافيد براي اين است كه قوّة آن را داريد، همان قوّه‌اي كه حرير بهتر را به نام قرنيه بافته است در بدن، از سلول‌هاي بدن استفاده كرده است و قرنيه را بافت و از ابزار بيرون استفاده كرد و پارچه حرير مي‌بافد و چون نفس در بدن مسلّط‌تر است حريري كه در بدن مي‌بافد و اگر نفس را اذيت نكند اگر قرنيه پاره شد با بقيه دوباره ترميمش مي‌كند.

«در درياي بيكران هستي سير مي‌كند و مثَل نفس بادي است كه با وزش خود كشتي را به حركت درمي‌آورد»

عمل باد در كشتي مثل عمل نفس است در بدن، نفس از طريق آلات تحرك ايجاد مي كند. چيزي مي‌خواهد كه به آن بخورد، ولي اگر اين كشتي پوسيد و بادبان خراب شد، ديگر بار نمي‌تواند آن را حركت دهد، عملاً باد هست ولي كشتي ديگر نيست. كشتي مثل بدن ماست، پس نفس هيچ‌وقت ضايع نمي‌شود امّا  ديگر چيزي كه به آن بخورد نيست.

«زيرا كشتي بدن را ياراي حركت در جهات مختلف نيست مگر به وزش بادهاي كه عبارتند از اراده و فرمان نفس و چون نفس از بدن قطع علاقه نمود و وزش باد و امواج با اراده و فرمان نفس به سكونت گراييد، كشتي بدن نيز از حركت مي‌افتد چنانچه در كشتي نوح آمد «بِسْمِ‌اللهِ مَجْريها وَ مُرْسيها» [يعني با اسم خداوند جريان پيدا كرد  و با اسم او لنگر مي‌انداخت] حركت و سكونتش به نام خداست و مسلّم است كه باد ما سفينه و كشتي را حمل مي‌كند و سفينه به هيچ‌وجه قادر بر برگشت‌دادن باد نيست.»

يعني باد است كه سفينه را حركت مي دهد ولي سفينه نمي‌تواند  باد را حركت دهد، پس وقتي كه باد رفت نمي‌تواند باد را بياورد بنابراين نفس رفته از بدن نمي‌تواند برگرداند.

«و تناسخ كه عبارت است از رجوع دوباره نفس به عالم نقص و انتقال آن به بدن ديگر مردود است زيرا كه نفس گرد‌آورنده بدن و عامل التيام و تأليف اجزاء بدن است نه اين‌كه نفس تابع بدن و عناصر اوّليه اوست.»
فصل دوم

فرق بين مرگ طبيعي و مرگ ناگهاني

از طريق معرفت‌النفس مي‌شود حقايق نفس را كشف كينم و از طريق كشف حقايق نفس اگر همّت كنيم مي‌توانيم به كمالاني برسيم. معرفت‌النفس آدرس و جادّة مقصد است و نه همّت  و نه پاي رفتن، اين را بايد از طريق علم‌النفس فهميد كه كجا برود و چگونه برود، امّا آن كه بايد همّت كند و بايد پاهاي خودش را به حركت درآورد خودمان هستيم، مانند بقية علوم، و اين را فكر كنيم علم‌النفس ما را قدرت و توان مي‌دهد، نه و اگر نتوانيم عمل كنيم و خودمان به آن تواضع و عمل انسان عاليه را در خودمان رشد دهيم يك غرور است، امّا اگر در كنار اين علم از خداوند ببخواهيم كه توان تواضع در مقابل خودش و توان عمل تكاليفي كه مي‌شناسيم كه بايد عمل كنيم، به ما بدهد آن وقت ضرر نكرده‌ايم و مغرور نشويم كه چون مي‌داينم پس مي‌كنيم و مغرور شويم كه چون مي‌داينم برتر هستيم. انساني كه ادرس ندارد حجّت دارد، اگر آدرس داشتيم مي‌رفتيم، ولي ما كه آدرس داريم كمتر حجّت داريم و اين هم خطر است كه دانستن را عمل بدانيم، همه علم‌ها خطر دارد حتّي علم توحيد جز اين‌كه با عطش عمل به دنبال آن برويد، يعني اوّلين قدم را در كنار اوّلين علم بردارد.. در مثالي كه در مورد بدن زد و او را به كشتي تشبيه كرد، گفتيم كه در واقع نفس ما مي‌وزد بر تن ما و تان را به حركت درمي‌آورد، يك وقت كشتي پوسيده و خراب است، باد مي‌خورد و مي‌رود ولي يك وقت است اين‌قدر باد شديد است كه كشتي را درهم مي‌ريزد و نمي‌تواند تحرّك داشته باشد.

مثل وقتي كه كشتي پوسيده و خراب شده است مثّل مرگ ناگهاني يا موت اخترامي است. مثل اين كه بدن در اثر تصادف تكه‌تكه شود، يعني در واقع بدنه كشتي و بادبان آن خراب است، پس مقاومتي در مقابل وزيدن نفس ندارد و يكم وقت است در اثر تكامل در جنبه حيواني و يا انساني شديد مي‌شود، اين‌جا ديگر نفس از بدن مي‌گذرد، اين‌جا بدن ناتوان است و نمي‌تواند از بدن استفاده كند و در خودكشي هم مثل وقتي است كه تصادف مي‌كنند چون بدنة كشتي پاره شده است.

«هم‌چنان‌كه در مثال فوق گفته شد از كارافتادن كشتي يا به جهت فساد جرم كشتي و پوسيدن آن است و يا شكستن آن و در مورد كشتي هم بايد گفت يا عناصر و روابط اورگانيكي بدن مختل مي‌شود و اجزاء بدن قادر به انجام فرامين نفس نيستند [قلب ضعيف، خون نامنظم، اعضاء تكه‌تكه...] كه در نتيجه نفس قطع‌علاقه مي‌كند، مثل آن كه باد با اختلال در اركان كشتي ديگر تأثير بر آن نخواهد داشت هر چند خود باد نابود نمي‌شود بلكه در افق خويش باقي است و اين نوع مرگ كه به جهت تغييرات تركيبي و پديد آودن نقصان در بدن صورت مي‌گيرد را مرگ ناگهاني يا موت اخترامي مي‌گويند.»

يك وقت مرگ ريشة آن در اختلال بدن است كه نفس نمي‌تواند دستورش را به بدن اعمال كند، اميد نفس به تدبير بدن صفر مي‌شود.

«و يا فساد كشتي به جهت شدت وزش باد است كه ديگر كشتي تحمّل آن را ندارد همان‌طور كه نفس رشد‌يافته و به قوّت‌گراييده بدن را در مقابل خود چنين مي‌بيند و قطع علاقه مي‌كند.»
نفس شديد شده به دو دليل قطع‌علاقه مي‌كند:

1- آنچه كه ئمي‌خواهد از بدن بگيرد گرفته است و آنچه را هم كه مي‌طلبد بدن ندارد كه بدهد. بدن ندارد كه بدهد و آنچه را مي‌خواهد داده ست. حالا يا در نفس حيواني كامل شده است و يا عبادات و ضايت خداوند به درجه‌اي رسيده است كه ديگر براي حوائج خودش آلت نمي‌خواهد. شما در ابتدا بدون چشم نمي‌توانيد تفكّر كنيد ولي بعداً با تكرار ديدن و تجسّم آن در ذهن بدون چشم ابزار تفكر را داريد، اوّل از حسّ گرفتيد و بعداً از همّت گرفتيد، پس ديگر آنچه را كه نفس مي‌خواهد با اين آلات نمي‌شود بدست آورد، با فكر و تفكر‌ گير مي‌آورديد و انسان در آخر عمر بيشتر فكر مي‌كند ولي در اوّل عمر بايد تعليم ببيند و بعد سير و سلوك و در آخر با تفكّر عبادت مي‌كند كه ان‌شاء‌الله ملكه براي شما بشود و نه عادت، عادت خوب نيست، ملكه را از آن لذّت ببريد، بعضي نمازشان هم عادت است، بايد عبادات ما ملكه روحاني شود، يعني نفس ديگر تحمّل اين بدن را ندارد.

«و اين همان موت طبيعي است كه لازمة وصول نفس است به حدّ كمال اهداف ذاتي است.»
ما دو هدف ذاتي داريم و ذاتاً در دو چيز مي‌توانيم رشد كنيم: در حيوانيت و در انسانيت، اگر در زير هدايت عقل باشيم در انسانيت و اگر در زير هدايت غضب و شهوت باشيم در حيوانيت.

«كه بايد نفس به آن‌ها دست يابد و اگر ساكن سفينة بدن نفس به كمال رسيده باشد و در انسانيت و ايمان پرداخته و وزيده شده باشد خود را با اختيار تسليم فرمان خداوند مي‌نمايد [مي‌طلبد خدا را، خودش دوست دارد كه از اين بدن درآيد، به شعف مي‌آيد كه در آخر يك لاغر طبيعي به بدن دست مي‌دهد] و جون از قضا و سياست الهي آگاه است از هر حزن و اندوهي رهيده است، ولي اگر عاصي و جاهل به اعمال خاق حكيم باشد [نمي‌داند كه اين يك سنّت جاري درهستي است، به جاي تسليم سرپيچي مي‌كند، دلش مي‌خواهد نميرد، حالا اگر تسليم نشد مي‌ميرد يا نه، مي‌ميرد اما با عذاب] و به جاي تسليم، سرپيچي مي‌كند كه جزاي او جهنپم و محروميت از نعمت‌هاي اخروي است.»

درمعناي جهنّم فرمودند: جهنّم يعني محروميت، جِهان يعني چاه گود، جهنّم يعني مظهر محروميت، محروميت هم يعني دوري از خدا، و اين دوري از خدا يك واقعيت است كه آن دنيا براي آدم بد ظهور مي‌كند و براي او نزديك مي‌شود. آن وقت جهنّم نزديك مي‌شود، هر عقيده در اين دنيا، آن دنيا صورت دارد، جهنّم صورت يك عقيده است، چه عقيده‌اي؟ عقيده‌اي كه خدا دور است، آن‌هايي مي‌روند جهنّم، كه بين خودشان و خدا فاصله ببينند، ميل به نزديكي به خدا را نداشته باشند، يعني آن دنيا جهنّم واقع مي‌شود يعني دوري نزديك مي‌شود.

در قيامت آنچه كه خودتان هستيد ظاهر مي‌شود. در قيامت اعمالتان را مي‌چشيد. مؤمنين در قيامت مي‌گويند اين‌ها همان‌هايي است كه مي‌دانستيم. كافران مي‌گويند اين‌ها چيست كه به ما داديد. مؤمن عميق همين دنيا نتايج اعمال را مي داند، ولي كافر باورش نمي‌آيد كه اين عمل صورتش جهنّم است.

از امام محمّد باقر«عليه‌السلام» داريم  كه جهنّمي‌ها اعتراض مي‌كنند كه اين‌ها چيست؟ ندا مي‌آيد كه اين‌ها اعمال شماست. در برزخ اعمال ما را به صورت اجمالي و خفيف است كه به ما مي‌دهند، ولي در قيامت شديد است. در قيامت اعمال بروز مي‌كند  كه براي اين‌كه نفس از حالت دنيايي درآيد اوّل برزخ را دارد كه ضعيف‌تر نسبت به قيامت است و بعد قيامت كه شديد است، ما در برزخ هستيم تا عادت به قيامت كنيم، همان‌طور كه ما در خواب برايمان روشن‌تر از دنيا است، قيامت بروز شديدتر و دقيق‌تر است كه يوم‌الحساب و يوم‌الفصل خوانده‌اند. از مردن به بعد ديگر خودمان هستيم و نه اين گوشت و نه اين پوست، درذ برزخ پوست ما برزخي است و در قيامت پوست قيامتي داريم.  

توجّه به توحيد ذات و صفات و افعال واجب‌الوجود از طريق معرفت‌النفس

مي‌خواهد بگويد تو اگر خوب نگاه كني يك وحدتي در خودت مي‌بيني و اگر توجّه به خودت كني خودت را يك شخص واحد مي‌بيني و تمام افعال را هم به خودت نسبت مي‌دهي، در هر مرحله‌اي، پس در واقع تو توحيد ذاتي داري، يعني ذاتاً آن‌چنان هستي كه تمام اين حركات نسبت به خودت مال خودت است، يعني تمام افعال ريشه در خودت دارد، تمام وجودات، وجود بصيرت، سميعيت، نطق، تحريك به خود تو است كه اين را مي‌گويند توحيد ذاتي، و كسي كه  نتواند اين را در خودش كشف كند، اصلاً برايش امكان ندارد توحيد ذات خداوند، يعني تمام وجودات هستي در خداوند يك وجود واحد است و حركات شما هم به خودتان نسبت داده مي‌شود، پس تمام حركات عالم هم به خدا نسبت داده مي‌شود. وقتي كه شما بفهميد وقتي كه كسي سخن مي‌گويد يعني زباني سخن مي‌گويد در حين اين‌كه زبان مي‌گويد مَن است كه داراي سخن‌گفتن است، پس در عين اين‌كه فعل فعلي است كه در ظاهر از زبان صادر مي‌شود، در حقيقت به مَن متّصل است، پس تمام اين افعالي هم كه در عالم هست در حقيقت به ذات ذوالجلال متّصل است.

«اين مشخص است كه هر انساني داراي يك ذات واحد است كه همان نفس ناطقه است. من انسان و همين نفس ناطقه مبدأ همة اعمال و رفتار است، يعني همين نفس است كه زنده است و مي‌شنود و مي‌بيند و فكر مي‌كند و عامل تغذيه و نموّ و توليد است، بلكه همين نفس است كه ما آن را ”جسم طبيعي متحرّك نامي حسّاس” مي‌ناميم. هر فرد از ما انسان‌ها به حكم وجدان و پيش از مراجعه به دليل و برهان مي‌داند ذات و حقيقت او امري است واحد ]مي‌گويد خودم، همة آدم‌ها خودشان را يكي مي‌دانند و احساس دوگانگي نمي‌كنند و همة چيزها را به عنوان يك ذات واحد به خودشان نسبت مي‌دهند] و مي‌داند همين ذات واحد است كه هم عاقل است وتعقّل مي‌كند [عقل دارد و فكر مي‌كند] و هم حسّاس است و حسّ مي‌كند [مي‌گوييد فكر كردم، ديدم، حسّ كردم] و هم تخيّل مي‌كند [خيال كردم، توهّم كردم] و اين معني توحيد ذاتي براي نفس است.»

همه را به من نسبت مي‌دهد. «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبّّهُ»؛ شايد درچه‌اي براي كشف خدا به نام من گذاشته‌اند.

«و هر كس از توحيد ذات نفس خويش عاجز باشد، چگونه توحيد ذات و صفات و افعال خدا را ادراك خواهد نمود.»

يعني يك صحنه است، توحيد صفات، يعني تمام صفت‌ها، خوبي‌ و بدي‌ها به من نسبت داده مي‌شود. توحيد افعال، راه‌ رفتن، حرف زدن در حالي كه با پا و زبان است ولي به من نسبت داده مي‌شود.

«و همين‌طور كه كلّية قوا فروع و توابع نفس است و هيچ استقلالي از خود ندارند [چشم نيست كه مي‌بيند بلكه اين من است  كه مي‌بيند، چشم استقلال در ديدن ندارد] كلّيه عالم هيچ استقلالي در وجود ندارد و اين توحيد ذات است و كليّة صفات و افعال اشياء و موجودات غيرمستقل مسلّماً نمي‌توانند مستقل باشند [يعني چون موجودات غير مستقل هستند افعال و صفات آن‌ها غيرمستقل است] و اين توحيد صفات و افعال است.»

از كجا بفهميم؟ به خودت رجوع كن، بيين كه افعال و صفات تو به من واحد تو برمي‌گردد، اين عالم هم همين‌طور است.

«هر چند بسط فاعليت خداوند است كه پديده‌ها افعال و خواصّ خودشان را دارند، يعني آتش است كه مي‌سوزاند نه خداوند، [زبان است كه صدا از آن درمي‌آيد]  ولي وجود اين آتش كه خود حقيقتاً خاصيت سوزانندگي دارد از خداوند است.»

وجود كه نازل شود و نازل سود در اين رتبه مي‌سوزاند، چون وجود تامّ در خداوند هست همه موجودات در اوست به خداوند. مع‌الله، بالله، في‌الله، مثل نور سبز در بنفش، در بعد از منشور نور سبز به خودش است و در نور بي‌رنگ نور سبز به نور بي‌رنگ است.

«سؤال: نفس كه بالذات درك‌كننده جميع اشياء و مبدأ كلّية افعال است، چه حاجت به قواي متعدّد دارد؟»

ما كه نگفتيم كه نفس كه منشأ قوا است بدون آلت قوّه‌اش را اعمال مي‌كند، بينايي از نفس است با چشم، شنوايي از نفس است با گوش، راه‌رفتن از نفس است با پا.

«جواب: هر چند نفس درذ مقام ذات و حقيقت خود داراي كلّية قواي ادراكي است ولي وجود و ظهور آن قوا در عالم جسماني ممكن نيست مگر به وسيلة آلات [بناست ببيند امّا با چشم] و وسايل و اعضاء، زيرا عالم جسماني عالم تفرقه و كثرت است.»

در موطن دنيا بينايي چشم مي‌خواهد و هر چه وجود شديدتر شد، وحدت بيشتر مي‌شود يك چيز همه‌چيز مي‌شود، و در موطن نزول، نفس براي هر يك از قوا يك ابزار مي‌خواهد.

از امام حسن عسگري«عليه‌السلام» پرسيدند كه ميوه‌اي كه حضرت آدم خورد چه ميوه‌اي بود؟ حضرت فرمودند: ... گفتند: خيلي چيزها مي‌گويند!! فرمودند: همه‌اش درست است، چون در موطني كه حضرت آدم«عليه‌السلام» بود يك چيز همه‌چيز است.

«و ممكن است كه جسم واحد در اين عالم  [عالم مادّه] منشاء و علّت اوصاف متعددي از جنس ادراك و تحريك باشد، يعني ممكن نيست عضو واحد هم بشنود و هم ببيند و هم جاذبه و هم دافعه داشته باشد، به خلاف وجود مجرّد و روحاني كه نفس در مقام ذات چينن است.»

نفس در مقام ذات خود شنيدن است، در مقام ذات تمام اين صفات را دارد، تعدّد در مقام ذات كثرت نمي‌آورد. 

حال اگر سؤال شود كه شما گفتيد نفس در مقام ذات مجرّد است و تمام صفات هم در ذات اوست و عقل مفارق هم مجرّد اسا، پس چه فرقي دارند؟ 

جواب اين است كه اين‌ها هر دو مجرّد هستند، امّا نفس به خودي خود ابزار دارد، ثانياً: نفس منفعل مي‌شود. نفس در عين اين‌كه مجرّد است از طريق به كار بردن اين آلات تأثير مي‌پذيرد و استكمال پيدا مي‌كند، در صورتي كه عقل مفارق مقام ثابت است و منفعل نمي‌شود، پس تجرّد علقي كه استكمال است و نه تجرّد نفسي. درست است كه نفس مجرّد است، ولي تجرّد منهاي آلت و استكمال نداريم.

ما سه نوع تجرّد داريم:

1- تجرّد نفسي يعني ذات تجرّد استكمال‌پذير به وسيلة آلات .

2- مجرّد عقلي يعني ذات كامل قائم به حق [عقل]

3- مجرّد حقيقي كه ذات كامل قائم به خود.
عقل كامل است، امّا در كمال خودش قائم به حق است، در حق مستغرق است، حق كامل است و مستغرق در خويش است. نفس كامل مي‌شود.
«حال اگر سؤال شود چه فرقي ميان عقل مفارق و نفس ناطقه در جامعيت و احاطه و مبدأيت آثار است [جامعيت همه چيز است، هم بينايي و هم شنوايي و گويايي، ثانياً مسلط بر بدن است ثالثاً مبأيت فرمان مي‌دهد به بدن، اين‌ها هر سه صفت عقل هم است] با اين‌كه هر دو در ذات خويش حجرّد از مادّه‌اند در حالي‌كه مي‌بينيم نفس در اتّصاف به معامي قوا، [مثلاً با ديدن مي‌خواهد يك چيزي را بياورد در ذهن، چشم مي‌خواهد] احتياج به آلات و اعضاء دارد و عقل اين‌طور نيست و بدون آلات به افعال خود نائل مي‌شود؟ [يعني هر سه صفت نفس را عقل همدارد، پس چرا نفس آلت مي‌خواهد و عقل نه؟]»

«در جواب بايد گفت: همچنان‌كه قبلاً نيز گفته شد عقل منفعل ني‌شود واز چيزي تأثير نمي‌گيرد ولي نفس داراي تغيير و انفعال است و از طريق به كارگيري اعضاء در نفس خود استكمال مي‌يابد مگر زماني كه به تجرّد كامل برسد.»

تفاوت تجرّد عقلي و تجرّد نفسي

نفس تجرّدي است كه كامل مي‌شود با اِعمال ابززار، ولي عقل كامل‌شدن برايش معنا نمي‌دهد، در مقام كمال است. عقل فقط نازل مي‌شود، عقل منشاء اثر است ولي در مقام خودش ثابت است، عقل فقط نازل مي‌شود و نزول عقل به جهت همان تشعشع ذات آن است. به كارگيري نفس ابزارها براي استكمال خودش است، عقل حاجتي ندارد، رشد عقلي يعني نفس به مقامي برسد، يعني از نفسيت به عقليت برسدا. بعضي از مؤمنين و مؤمنات خودشان عقل هستند، هر چه فكر مي كنند عقل است و آنچه مي‌يابند در مقام عقل بروز مي‌دهند.

«والسلام»               
جلسه دوازدهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
فصل سوم
كليّة قواي موجود در بدن مظاهر نيروهاي موجود در نفس‌اند

يعني نفس ما يك قوايي دارند كه اين قوا در بدن ظهور مي‌كند و بدن مظهر اين قواي نفسي است.

«بدن طبيعي مظهر انسان عقلي است و اعضاء و هيأت آن همگي مظاهر قواي گوناگون موجود در ذات انسان عقلي روحاني هستند.»

چرا؟ اين‌طوري است و اين اعضاء و شكل و شمايل هم روي يك دقّت و عقل ساخته شده است و درست آنچنان ساخته شده است مثل چشم ما، طوري ساخته شده است كه بينايي را به طور كامل انجام مي‌دهد. اين چشم ما كه مظهر قوّة بينايي است، خود هيأت آن عقلي است و بينايي آن مظهري از آن بينايي انسان عقلي.

«به همين جهت در خواب كه قواي ظاهري بدن تعطيل است باز نفس داراي قواي شنيدن و چشايي و تحرّك است»

شايد كسي سؤال كند كه اين قوا مربوط به بدن است؟ جواب مي‌دهند ما در خواب كه قواي بدن تعطيل است باز اين قوا را داريم، پس اين قوا مربوط به نفس است.

«و مسلّم است صدور اين اعمال در عالم خواب بوسيلة قواي باطني است [چون اين قواي ظاهري تعطيل است] كه اين قواي باطني در اين عالم محسوس و مشهود نيستند.»

پس هم هست اين قوا و هم باطني و غيبي است، مال اين عالم نيستند.

«و الّا هر كس آن‌ها را مشاهده مي‌كرد، لذا معلوم مي‌شود كه محل و موطن قوا و مشاعر معنوي عالمي است ماوراي اين عالم به نام عالم غيب»

چرا؟ چون اين اعضاء و قواي بدني ما تعطيل شده و اصلاً كلّ بدن رها شده است در خواب، ولي آن قوا هست، پس مربوط به اين بدن نيست.

«و دليل اين‌كه قواي باطني موجود در انسان اُخروي همگي ساية موجود در انسان عقلي‌اند، اين است كه عقل جوهري است بسيط.»

اوّل روشن مي‌شود كه انسان اُخروي چطوري است؟!

انسان اُخروي قوايي دارد، دست و پا دارد، مي‌بيند و مي‌شنود. 1- ولي قواي باطني و مثل اعضاء اين دنيا نيست، چون سنخ آن سنخ غيب است. 2-سايه يك انسان عقلي است، چطوري مي‌گويد؟

«عقل جوهري است بسيط كه در عين وحدت و بساطت، منشأ وجود قوا در ذات انسانِ روحاني اُخروي بوده.»

اين قاعده را داريم كه هميشه مقام برتر وجود وحدت بيشتر دارد. هر چه نزول كند، ظهوري قواي آن به شكل كثرت ظاهر مي‌شود. همان‌طور كه گفتيم در خواب هم انسان قواي شنوايي و بينايي دارد، اما اين قوا در خواب قواي انسان نفساني است و نه انسان جسماني.

«و به توسط مقام عقلي منشأء وجود قوا در بدن شده است.»

يعني اين بدن اُخروي مظهر انسان عقلي است كه نال شده است در بدن باطني اُخروي و مقام نفس وصل به مقام عقل است، پس قواي نفس هم قواي عقل است منتهي در مقام عقل به نحو بساطت و وحدت است و در نفس به نحو جلوه و كثرت.
«و اگر عقل فاقد وجود اين قوا در ذات خود بود، ممكن نبود منشأء امور متعدد در نفس و به توسط نفس در بدن باشد.»

يعني هر چه نفس از عقل دارد و نه از خودش.

«بلكه تمام اين قوا در ذاتِ وجودي برتر و اشرف موجود است، امّا به نحو وحدت.»

چرا؟ مقام شديد، وحدت شديد است. بدن نسبت به نفس در كثرت است و مقام عقل نسبت به نفس وحدت بيشتري دارد.

«همچنان‌كه افلوطين گفت:«در انسان جسماني، انسان نفساني و انسان عقلي وجود دارد [در همين انسان جسماني] و نمي‌گوييم كه انسانِ عقلاني و نفساني عين انسان جسماني است، بلكه انسان جسماني متّصل به انسان نفساني و عقلاني است.»

شما همين انسان جسماني را ببينيد كه اعضاء چطوري اتّحاد دارد با نفس، پس در واقع يك اتّصالي بين بدن و نفس هست، پس يك نوع اتّصالي بين نفس و عقل هست و انسانِ عقلي، پس در واقع يك نوع اتّصالي با واسطة انسانِ جسماني با انسانِ عقلاني دارد.

«و انسان جسماني پاره‌اي از افعال انسانِ عقلاني و نفساني را انجام مي‌دهد.»

يعني در واقع در حدّ وُسع مادّه انسان عقلاني و نفساني يك سيري از قوايشان را ظهور مي‌دهند و انسان جسماني اين قوا را در [؟] دارد و به ظهور مي‌رساند و بروز مي‌دهد.

«و در واقع انسانِ جسماني، ساية سايه [جلوة جلوه] و يا صنمِ صنم انسانِ عقلاني است، مرتبة نازلة آن، وجود كامل است.»

در دو مرحله انسانِ جسماني نزول دارد: 1- نزول عقلي به نفسي  2- نزول نفسي به جسمي.

«انسانِ عقلاني و نفساني نيز حسّ دارند.»

وقتي كه ما در مرتبة بدن و جسم، حسّ داريم، آن‌ها كه مرتبة بالاتر دارند، حسّ برتر دارند.

«ولي حسّ اعلي از حسّ انسان جسماني، زيرا كه حسّ انسان جسماني معلول حسّ انسان نفساني و عقلاني است. هميشه علّت شديدتر از معلول است.»

پس آن هم شديدتر از حسّ انسان جسماني است.

«و آن‌كه در روز معاد در زمرة سعداء و يا اشقياء است، انسانِ نفساني است.»

انسانِ نفساني، نفس دارد و نفس مجموعة قوّه و فعل است كه يا اين قوّه‌ها را با شقاوت و خيال پر كرده است و يا با عقل، پس آن‌كه در روز قيامت در زمرة سعداء و يا اشقياء است، انسانِ نفساني است. انسانِ عقلاني، مقام عقل و فعليت است و از هر گونه نقص مبرّاء است، يعني در حريم قدس مستقر است. آري؛ اگر انسانِ نفساني تمام وجودش عقل شد و هر گونه وَهم و خيالي نداشت و قوّه‌هايش را با عقل محض پر كرد، مقام او مقام آستان قدس مي‌شود و «إِنَّ مليكٍ مقتَدِرٍ» مي‌شود، ولي بالأخره نفسي است كه به آنجا رسيده است و همين انسان نفساني در صحنه قيامت موجود است، ولي ممكن است اين انسانِ نفساني به مقام انسانِ عقلاني با اختيار خودش رسيده باشد.

«انسانِ نفساني فرقش با انسانِ جسماني اين است كه انسانِ نفساني همه‌چيز را بالذات خويش احساس مي‌كند [تمام قوا را عين وجودش دارد] بدون نياز به آلات، ولي انسان جسماني محتاج به ابزار و آلات است.»
در انسانِ نفساني قوايش و بدنش اتّحاد دارد، ولي انسان جسماني نفسي است كه بدني به نام آلت دارد و انسانِ نفساني آلتي جداي از نفس ندارد، وجودش با بدنش و آلتش يكي است، يعني دست او ظهور نفس اوست، ولي اين‌جا يك دست و يك نفس داريم، مثل خواب كه چشم با نفس دوتا نيست، ذات شماست كه عين ديدن است.

«ولي هم انسانِ جسماني و هم انسانِ نفساني از طريق حضور صورت محسوسات در ذاتشان پديده‌ها را درك مي‌كنند [حقايقي در ذات انسان مي‌آيد كه درك مي‌كند] و آن صورتي كه در ذاتشان حاصل شد را بدون واسطه و بدون نياز به ابزار و آلات درك مي‌كنند [چه انسان نفساني و چه انسان جسماني] منتها در انسانِ جسماني آن صورت از طريق آلات بوجود مي‌آيد.»

معدّات آن بيروني است، يعني شما با چشمتان اين ديوار را نگاه مي‌كنيد، آن وقت آن صورت در نفس شما مي‌آيد، آن‌وقت حسّ مي‌كنيد.

«ولي در انسانِ نفساني آن صورت از ذات نفس و در ذات نفس حاضر و حاصل است [يعني چشم به بيرون نمي‌نگرد، در درون خودش است، آلت ندارد] مثل خواب كه آن صورت نفس را ادراك مي‌كند از طريق آلات و ابزار بدن در نفس حاصل نشده، لذا ذات نفس بالذات خويش عين ديدن است و عين شنيدن.»

خود نفس در واقع اگر از اين آلت جدا شود، همة حالات خودش را مي‌بيند. اتّحاد او با عالمي باعث مي‌شود كه آن عالم را در خودش ببيند. در خواب هم اتّحاد شما با عالم برزخ باعث مي‌شود عالم برزخ را در خودتان ببينيد. آنجا شما در واقع در خودتان سير مي‌كنيد، امّا عالم را با خودتان يكي مي‌بينيد، چون متّحد هستيد، پس در واقع در ذات خودتان مي‌نگريد و بدون ابزار.

«يعني از ناحية ذات خويش و در حدّ ذات خويش سمع و بصر و لمس و... است [خودتان ديدن است بدون چشم] و كليّة حواس پنجگانه در ذات وي به نحو وحدت موجودند [يك چشم و يك گوش نداريد، ما در يك نظر ديدن هستيم و در يك توجّه شنيدن هستيم] و در ادراك محسوسات محتاج به آلات و حصول صورت آن‌ها بوسيلة آلات نيست.»

اين دنيا بايد آلات را به كار برد تا صورت آن را در ذهن ايجاد كرد و درك كرد، ولي آن‌جا خودمان درك حقايق هستيم.

«وقتي متوجّه شديم هر صفت كمالي كه انسانِ جسماني دارد، انسان نفساني به نحو اتمّ و اكمل آن را دارد، خواهيم پذيرفت كه انسانِ نفساني بالذات خويش داراي شهوت و غضب است، بدون اين‌كه شهوت و غضب زائد و اضافه بر ذات خودش داشته باشد [الآن شهوت و غضب مربوط به بدن است، آنجا ذات نفس هم شهوت و غضب دارد] حال بر اساس همين قاعده كلّي انسان عقلاني را با انسان نفساني مقايسه كن!»

پس انسانِ عقلاني هم شهوت و غضب دارد ولي به نحو اتمّ و اكمل دارد، يعني خيلي شديدتر از انسان جسماني و نفساني، اين دو صفت از كمالات انسان است، الا اين‌كه در مقام عقل به كارش نبريد، حالا در انسان عقلاني اين دو صفت در مقام عقل است.

«سؤال: هر گاه در عالم اعلي انساني عقلاني وجود داشته باشد و احساس هم باشد [يعني انسان عقلاني باشد] بايد چيزي را حسّ كن آن محسوس چگونه است؟»

محسوس انسان عقلاني هم عقلاني است، يعني صورت عالية اين محسوس است در مقام عقل.

«جواب: حس آن عالم متعلّق به محسوسات هم آن عالم است و آن حسّي است قوي و عقلاني و در مقايسه محسوس آن عالم [محسوس آن عالم حسّ همان عالم را دارد، جنس اين دنيا نيست، عقلي است] به اين عالم. پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» فرمودند:«اِنَّ هذِه ِالنّارَ بِِِسَبْعينَََ ماءً ثُمَّ نَزَلَت»؛ آتش اين دنيا را هفتاد بار شسته‌اند و سپس نازل كرده‌اند.»

آن آتش عقلاني است و سوزش آن هم شديدتر است، چون وجودش شديدتر است. محسوس عقلاني جنس عقل است كه نازل كه مي‌شود مي‌شود جنس اين دنيا، بنابراين محسوس انسان عقلاني جنس عقل است و پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» قواي عقلاني اين را درك كردند.

«يعني اين كه آتش اين عالم مرتبة نازلة آتش عقلاني است و پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» بوسيلة همين قوا و نيروي باطني بود كه اموري را ادراك مي‌كرد و فرمود:«اَبيتُ عِنْدَ رَبّي يُطْعِمُني وَ يَسقيني»؛ در نزد پروردگارم بيتوته كردم و غذايم داد و نوشانيدم.»

 با كدام حس؟ با همان قواي عقلاني و نحوه عقلي غذا و شراب را نوشيده است.

«و يا در مورد نيروي شامه فرمود:«اِنّي لِأَجِدُ نَفَسُ الرَّحْمنِ مِنْ جانِبِ الْيَمَن»؛ من مي‌بويم نفسَ رحماني را از طرف يمن (اشاره به اويس قرني).» 

   اين حسّ باطني است و شمّه باطني است و كدام وجه پيامبر را در مدينه حس كردند، چون اويس قرني رفته بود از مدينه، رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مقام غيبي كه باطن بود را حس كردند و با حسّ باطني حس كردند، يعني محسوس عقلي است حس كننده هم عقلي.

«و يا در مورد حسّ فرمود:«وَضَعَ اللهُ بِكَتْفيِّ يَدَهُ فَاَحَسَّ الْجِلْدُ بَرْدَها بَيْنَ يَدَيَّ»؛ خداوند دستش را به دو كتف من قرار داد و با پوستم سردي آن را در بين دو دستم حسّ كردم.»

هم ظهور غيبي حق است در مقام وجود غيبي رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم»، يعني رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» به عنوان يك موجود عقلاني و جسمي كه مي‌تواند حس كند، دست غيبي خدا را در صحنه است، يعني هم حس‌كننده با وجود عقلي در صحنه است و حس مي‌كند و هم محسوس يك وجود عقلي است و هم آن يداللهي كه رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» حس كردند يك وجود عقلي است.

«و نتيجه اين‌كه انسان عقلاني است كه به نور خويش كلّية كمالات را توسط انسان نفساني به انسان جسماني افاضه مي‌كند.»

وقتي كه متوجّه شويم كه تمام اين حس‌ها مربوط به انسان عقلاني است جلوه مي‌كند مي‌شود انسان نفساني و انسان نفساني است كه ظهورش در بدن ما همين قواي بينايي و شنوايي ماست، يعني قواي نفس در بدن ظاهر مي‌شود. با توجّه به تيتر بحث كه مي‌فرمايد كلّية قواي موجود در بدن مظاهر نيروهاي موجود در نفس‌اند، يعني اين‌ها از خودشان ندارند، نفس اين‌ها را  دارد، مثل آب گرم كه مظهر آتش است، يعني گرماي آتش از آب گرم ظهور مي‌كند، يعني انسان جسماني مظهر يك نفسي است كه مظهر آتش است، يعني گرماي آلاتش از آب گرم ظهور مي‌كند، يعني انسان جسماني مظهر يك نفسي است كه تازه اين نفس هم باستقلال نيست، يعني از مقام عقلي مي‌گيرد كه در عين بساطت تمام اين‌ها را به نحو اكمل دارد.

«نكته: بدان كه اشراق و درخشش نفس بر صور ادراكيه موجود در ذات خود از جهتي شبيه اشراق و درخشش آفتاب است.»

آفتاب وقتي كه مي‌درخشد ما چيز مي‌بينيم و در اين جا هم اين درخشش قواي نفس است كه وقتي مي‌درخشد بر ذات خود ما چيزهايي كه در ذاتمان است را مي‌بينيم، يعني ما از طريق قواي نفس يك چيزي از بيرون صورتش آمده است پيش ما، حالا نفس ما نظر مي‌كند و مي‌بيند، يعني نور نفس مي‌خورد بر اين و ما مي‌بينيم.

«بر اجسامي كه در مقابل آن قرار مي‌گيرد.»

اين آفتاب چيزهايي را كه در مقابل آن است مي‌درخشد و آن وقت پيدا مي‌شود.

«با اين تفاوت كه نتيجه‌ اشراق نفس بر صور ادراكيه ايجاد آن‌هاست در ذات نفس.»

يعني نفس از كجا چيز را مي‌فهمد؟ شما از كجا درك مي‌كنيد؟ شما اوّل با آلات خودتان با بيرون ارتباط پيدا مي‌كنيد، نتيجه آن مي‌شود كه نفس صورت ديوار را در ذات خودش ايجاد مي‌كند، آن‌وقت اين ايجاد كردن مثل درخشيدن آفتاب است بر چيزي، يعني هم ايجاد مي‌كند و هم ايجاد شده را حسّ مي‌كند. از آن جهت كه حسّ مي‌كند مثل وقتي كه آفتاب بر چيزي بخورد و ما آن را ببينيم، ولي تفاوتش با آفتاب اين است كه آفتاب ايجاد نمي‌كند. نفس هم آن چيزي را كه در بيرون است را براي ما پيدا مي‌كند ولي به اين شكل كه اوّل خودش ايجاد مي‌كند، آن‌وقت ما آن شيء را حس مي‌كنيم. ابزار و آلات معدّه هستند.

«ولي نتيجه اشراق آفتاب بر اجسام ظهور آن‌هاست در محلّ نظارت ما.»

يعني وقتي كه آفتاب مي‌خورد ما ظاهر مي‌بينيم ولي در نفس ما ايجاد مي‌كند آن متوجّه مي‌شويم.

«و امّا ظهور صورت خيايليه بوسيلة نفس مشروط به حضور مادّه در خارج ذهن نيست.»

صور محسوسه را چه موقع ايجاد مي‌كند؟ موقعي‌ كه ما به وسيلة ابزار در خارج با صور محسوسه ارتباط داشته باشيم و اين ابزار و آلات معدّه [؟] باشند تا نفس ايجاد كند. صورت خياليه را هم نفس ايجاد مي‌كند، امّا مشروط به مادّه خارجي نيست، بلكه نفس به مجرّد اراده خلق مي‌كند، يعني جابه‌جا نمي‌كند، اراده مي‌كند ايجاد مي‌شود، برعكس صور حسّيه كه مشروط به مادّه خارجي است –هر دو ايجاد نفس است از مقام عقل- ولي صورت محسوسه را با ارتباط با اعضاء جسماني نفس از مقام عقل ايجاد مي‌كند و صورت خياليه را بدون ارتباط مستقيم با مادّه نفس از مقام عقل ايجاد  مي‌كند.

«ولي صورت حسّيه در نفس حضورش مشروط به مادّه خارجي است.»

جمع‌بندي: هر چه ما در بدن داريم و هر چه ما قواي بدني و جسماني داريم، اين قوا از بدن نيست، هم هيأت آن عقلي است و هم قدرت آن از انسان عقلي است. نفس مي‌خواهد بشنود، حالا عقل براي اين‌كه انسان نفساني در عالم جسماني بشنود با يك هدايت تكويني طوري اين بدن را آرايش مي‌دهد كه عمل شنيدن نفس واقع مي‌شود، يعني گوش را طوري تنظيم مي‌كند و گزينش مي‌كند كه بهترين شكل شنوايي را در اين عالم جسماني واقع شود، يعني هيأت گوش عقلاني است، يعني عاقلانه‌ترين شكل تحقّق شنوايي را عقل در عالم مادّه ابزارش را ساخته است، حالا اين ابزار شنوايي عقلاني است و هيأت و شكل و شمايل آن بهترين شكل است كه در عالم مادّه ممكن است. دوم؛ هم قدرت شنوايي هم از عقل است، يعني عقل شنوايي را از طريق نفس ارائه مي‌دهد بر جسم، بدن مظهر قواي نفسي است كه آن نفس از عقل است كه متّصل به عقل است، در واقع قواي موجود در بدن ما مظهر هستند در عالم مادّه، يعني مادّه اين مستعد در جاي خاصي توان اعمال قواي بينايي نفس مي‌شوند، يعني اين چشم شرايط مستعد دارد كه در اين شرايط مستعد نفس مي‌تواند قوّة بينايي‌اش را ظاهر كند، گوش در شرايط جسماني مادّي خودش به شكلي درآمده است كه نفس مي‌تواند قوّة شنوايي خودش را ظاهر كند، پس اين حنجره مجموعه‌اي است از به هم‌آميختگي اعضاء و آلات كه نفس از اين طريق مي‌تواند گويندگي خودش را ظاهر كند، پس اين اعضاء مظهر قواي نفس هستند و هم خود اين اعضاء شكل و شمايلشان عقلاني است و اين قواي نفس از عقل است، همين جا است كه بعضي از وقت‌ها قسمت‌هايي از طبيعت هم مستعد مي‌شوند تا يك كمال غيبي در حدّ مظهر ظهور كنند، يعني بعضي از اجزاء طبيعت هم مثل اجزاء بدن مادّي كه اگر آماده شد قوّة بينايي ظهور مي‌كند، هر جا اين قوّة بينايي بود، لازم نيست اين چشم فقط در بالاي سر باشد، هر جا اين قوا آماده شد و شرايط آماده شد كه اين قوا ظهور كند بينايي ظهور مي‌كند، ملاك استعادادي است كه در قابل بتواند در خودش ايجاد كند تا آن قوّة غيبي ظهور كند.

پس در جمع‌بندي درست است كه قواي ما متعدد است امّا به يك نفس نسبتاً واحد متّصل هستند كه آن نفس به يك وجود عقلي وصل است، يعني ما همين حالا كشش داريم به غيب و غيب‌الغيب و در واقع همين حالا اين قوا نفس و ساية عقل هستند و قواي بدن صنم و سايه نفس هستند و همين حالا ما چيزهايي را درك مي‌كنيم كه در ذات ما وجود هستند و به شكل علم حضوري درك مي‌كنيم. دقّت كنيد! و حالا ممكن است اين‌ها كه در ذات ماست يا به شكل حضوري باشد و يا به شكل حصولي، يا ديده‌ايم و در ذرات نفس ايجاد شده است و يا نه در خواب بوده، بدون اين‌كه ما ببينيم در نفس ما ايجاد شده است. امّا بالأخره چه اين‌ها كه در نفس ماست چه از طريق قوا و اعضاء و آلت بدست آورده باشيم و چه از طريق علم حضوري باشد يا علم حصولي، الآن رابطه نفس ما با اين صورت حضوري است، يعني الآن نفس ديگر اين صورت را باواسطه درك نمي‌كند، چون صورتش پيش نفس است و مساوي درك آن است. 

و انسان نفساني و عقلاني و جسماني را هم بدانيم كه چه نوع ارتباطي با هم دارند؟ اين بدن مظهر قواي آن‌ها است، يعني ريشه اين قوا كه بفهميم  و ارتباطشان را با عالم غيب، آن‌وقت در مسائل سير و سلوك مي‌فهميم كه چطوري اين جسم را و اين نفس را ارتباط به عقل دهيم تا قواها و نقص‌هايشان تبديل به فعليت شود.«ان‌شاء‌الله»

«والسلام»     
جلسه سیزدهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
فصل چهارم
خصوصيات نفس انساني و اخلاق و آداب آن و اختلاف نفوس ناطقه

در راستاي معرفت‌النفس، يكي از خصوصيات نفس، قواي عملي يا اخلاقي نفس است. علم اخلاق وظيفه‌اش اين است كه اين قوا را تفسير و بعد تعويض  تشريع كند تا در بستر حقيقي قرار دهد. معرفت‌النفس ماهيت اين قوا را بررسي مي‌كند. اين كه شنيديد معرفت‌النفس دريچة اخلاق است و كسي كه علم به نفس انساني نداشته باشد نمي‌تواند اخلاق را شروع كند و يا اين‌كه ديده‌ايد همة كتاب‌هاي اخلاقي همه يك مقدّمة معرفت‌النفس دارند، ريشه‌اش همين است كه تا قواي نفس و ملكات نفس ماهيتاً روشن نشود. اساساً باب بايدها و نبايدها جاي خودش قرار نمي‌گيرد. بايد و نبايد همان عقل عملي است و بايد و نبايدها را دين تعيين كند، ولي جاي گرفتن اين بايد و نبايدها در نفس انسان است، اين جاي معرفت‌النفس است، بايدها و نبايدها را شرع تعيين مي‌كند، ولي علم‌النفس اين بايد و نبايدها را خوب روشن مي‌كند.

اين كه در اين فصل تيتر شده است كه خصوصيات نفس انساني و اخلاق، نمي‌خواهد درس اخلاق بدهد. بُعدي از انسان اخلاق است، اين دو با هم فرق دارد. درس اخلاق با اخلاق كه بُعدي از انسان است. يك وقت ما مي‌خواهيم يك مبنايي را بگيريم و علمي را استوار كنيم، يك وقت مي‌خواهيم مبنا را كشف كنيم. ما درسمان خصوصيات نفس انساني است و نه درس اخلاق. اخلاق و آداب آن، يعني نفس؛ چون ما مي‌خواهيم نفس را بشناسيم.

 يكي از ابعاد نفس، اخلاق است و اگر شنيده‌ايد انسان موجودي است اخلاقي، نه اين‌كه انسان خوشش مي‌آيد اخلاقي باشد. انسان نمي‌تواند اخلاقي نباشد، انسان عين عقل عملي و نظري است و يكي از ابعاد انسان اخلاق است و فوق آن در بايد و نبايد خوب است و اهداف بد و خوب است. نمي‌شود گفت كسي هست در دنيا كه اخلاقي نباشد.

اختلاف نفوس ناطقه

نفوس ناطقه با هم تفاوت دارند. ما از اين دو تيتر دو نكته مي‌خواهيم متوجّه شويم:

1- به طور كلّي يكي از ابعاد نفس اخلاق و آداب است كه علم اخلاق مسؤل اوست.

2- نفوس متفاوت هستند.

 نفوس عموماً داراي حكمت و حريت هستند. حكمت آن خاصيتي است كه شخص در ازاي آن خاصيت راحت حق را مي‌فهمد. سريع‌الفهم و سريع‌ درك است، مهم سريع‌ الفهم است، راحت حق را كشف كند. مشكل نيست كشف حقيقت، حقيقت برايش مشكل نيست، روان مي‌فهمد، كافي است خوب توجّه كند، اين حكيم است، حالا اين حكيم به طور غريزي و ذاتي حكمت دارد كه بعضي‌ها اين‌طور هستند كه درصد اين‌ها انبياء قرار دارند و غير از انبياء افراد ديگر هم هستند كه راحت مي‌فهمند حرف حق را، ذاتاً همة آدم‌ها اين طور هستند فطرت پاك دارند. وقتي از امام پرسيدند و روايت از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» هم داريمن كه همه مولودها بر اثر فطرت متولد مي‌شوند و پاك هستند، چه يهودي و چه نصارا، و امام صادق«عليه‌السلام» فرمودند: همه فطرت‌ها بر توحيد است، پس همه فطرت‌ها غريزتاً حكمت دارند، راست‌فهم هستند، ولي فطرت‌ها متفاوت است و اگر همه فطرت‌ها زلال‌تر است هيچ‌كس فاسد به دنيا نيامده است ولي فطرت‌ها متفاوت است و اگر همة فطرت‌ها و حكمت‌ها به يك اندازه باشد كار جامعه مي‌ماند، و اين‌جا نبايد عدل خداوند سؤال پيش آورد، واقعيت كه گُل محمّدي غير از گل نرگس است كه مشخص است كه انديشه‌ها در عميق‌بودن متفاوت است و اين‌كه آيا كسي در حكمت غريزي بيشتر داده‌اند آيا قيامتش تضمين‌تر است، مسلّماً اين طور نيست. در سوره فجر داريم كه فكر نكنيد اگر به يكي بيشتر داديم بيشتر دوستش داريم و يا برعكس، اين‌ها فقط آزمايش است و رضايت حق است كه هر كس بيشتر بندگي كند و رضاي خدا را بدست آورد، ولي واقعيت اين است تفاوت است و خداوند عادل محض است و خداوند ظلم نمي‌كند، اين را مي‌فهميم و مي‌فهميم كه بعضي‌ها سريع‌الفهم‌تر هستند. حالا يا مي‌توانيم در اين رابطه با عقلمان عدل را كشف كنيم يا نمي‌توانيم و خدا كه مسئول فهم ما نيست. مثل وقتي كه به امام«رحمة‌الله‌عليه» ايراد گرفتند كه چرا امام روشن‌تر صحبت نمي‌كند و مي‌فرمايد ملال حال فعلي افراد است، يعني بدها رئيس شود نه ايشان اصول را مي‌گيرند، شما بايد انديشه‌تان را تنظيم كنيد تا درست بفهميد، ما بايد به درجه‌اي برسيم كه اصول را كشف كنيم و ذهنمان را هم در اين ورطه ظهور اصول تحرّك به آن بدهيم. گاهي وقت‌ها عقل مي‌فهمد كه نمي‌فهمد.

گرچه عقل عاجز بيايد از بيان             عاجزانه كوششي بايد در آن
گرچه رفته نيست در عالم پديد              خيره يوسف‌وار مي‌بايد دويد

دوست دارد يار اين به آشفتگي            كوشش بيهوده به از خستگي

در ازاي اين كوشش بيهوده به ما ارج مي‌دهند. روحية بني‌اسرائيل را يادتان نرود راجع به آن گاو. 

نكته: بايد انديشه‌مان را خوب راه ببريم. اين‌طور نيست كه وقتي ما دانا شديم هيچ مسئله‌اي نداريم، در بندگي مسئله نداريم. علم يعني ما به مقامي برسيم كه در بندگي كم نياوريم، علم كه ما را از خودمان نستاند و به خدا وصلمان كند، جهل خيلي بهتر است. شما ستون‌ها را بگيريد و دغدغة گرد و خاك آن‌چنان شما را خفه نكند. اين اخلاق، اخلاق بسيار حسنه است، اين را بايد در خودمان حل كنيم و در جامعه كه نمي‌توانيم اين صفت بدي است كه وقتي مي‌خواهيم راه را برويم رنگ كفشمان براي‌مان مسئله باشد، منظور جزئيات است، وقتي كه مي‌توانيم راه برويم و از امام معصوم است كه علمي كه براي شما نداشتنش ضرر ندارد بهتر است كه ندانيد. آن چيزي كه فقط هوس است، اين است كه مجهولمان را كه مانع را همان نيست را محكم بگيريم و راه را نرويم و اين بايد اخلاق حسنة شما شود در كلّ حيات، و صفتي مؤمن دارد و آن اين است كه آن مجهولي كه مانع راهش نيست را وقت صرفش نمي‌كند و اين زحمت دارد تا خودتان را از اين‌ها آزاد كنيد. همين كه فهميديد كه پيامبران در درجه عالي بشر هستند و مي‌فهميد كه دست‌زدن به دامان اين‌ها هدايت مي‌شويد، همين را مي‌گيريد و مي‌رويد و روي نكته‌ها كه مانع راه نيست نمي‌مانيد و به قول شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» اينقدر اين اسلام درياي بيكران نور و معرفت است كه چه بيشتر ايراد به آن بگيرند بيشتر جلوه مي‌كند و اگر سؤالي باشد كه مانع راه است بايد حل شود و اگر آن‌قدر تشنه هدايت هستيد كه تا فهميديد كه اين‌ها هدايت‌گر هستند راه را مي‌گيريد و مي‌رويد و براي همين بعضي از بزرگان به همه سؤال‌هاي شما جواب نمي‌دهند.

«نفوس انساني در جهت كمال و نقص تفاوت فاحش دارند. هم نفس نبي«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» داريم كه جامع جميع نشأت وجوديه بوده و قادر بر انجام اعمال عظيم است كه هيچ عملي او را از عمل ديگر باز نمي‌دارد و در ذات خويش عاري از هر گونه رذالت است و هم نفسي كه هيچ‌يك از اين كمالات را ندارد، داريم.

نفسي كه در ذات خويش شريف است نفسي است كه در حكمت و حرّيت شبيه مباديه عقليه و مجرّدات است امّا در مورد حكمت بايد گفت: حكمت يا غريزي است و يا اكتسابي.»

پس وقتي كه غريزي شد، چيزي را كه ما بايد زحمت بكشيم و با فلسفه به دست بياوريم سريع‌الفهم است و اين يك واقعيت است و امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» نمونه آن.

«حكمت غريزي استعدادي است كه در بعضي افراد موجود است و اين افراد در رأي و اعتقاد صائب و صادق‌اند و به راحتي حكمت اكتسابي را متوجّه مي‌شوند كه البته اين استعداد نيز در افراد متفاوت است و آن نفسي كه داراي درجه و مرتبه عالي استعداد است، نفس قدسي نبوي«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» است كه در مورد آن آمده «يَكادُ زينَتَها يُضيءَ وَ لَوْ لَمْ يَمْسَسْهُ نار»؛ يعني نزديك است روغن آن بدون تماس با آتش روشن شود.»

 نزديك است استعداد پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» قبل از اين‌كه به نور حق برسد خودش شعله‌ور شود و اين حكمت اكتسابي است كه كسي استعداد خوب دارد مي‌بيند كه بعد از مدتي نتيجه‌گيري‌هايي مي‌كند از يك بحث كه شما نمي‌كنيد. حكمت يعني راحت مي‌فهميد كه اين نقص است و بد و خوب را مي‌فهميد. امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمودند تا نزكيه نكنيد قدرت به دست نمي‌آوريد و افلاطون هم معتقد بود اوّل حكيم شويد بعد شروع كنيد.

 پس رسيديم به اين‌جا كه نفس دو صفت دارد: 1- حكمت 2- حرّيت. 

حكمت يعني راحت بفهمد. حرّيت يعني آنچه مي‌فهمد را راحت عمل كند، آزاد بودن، و اين خيلي مشكل است. شما به راحتي نمي‌توانيد از دست هوس آزاد شويد و اين حرّيت است كه انسان آنچه را كه مي‌داند نكند. در تعليم و تربيت است كه ما بايد فرزند را به جايي برسانيم كه آزاد شود از انديشه‌هاي منفي، و وقتي كه فرزند آزاد شد، ربوبي مي‌شود يعني از اسارت ميل نجات پيدا كرد حالا وقتي كه مطالب را به او داديد و حقايق را برايش گفتيد و فشار روحي هم نياورديد كه گاهي معاني‌ها عامل حركت او مي‌شود بلكه عقل عامل او باشد، مثل فرزندي كه مي‌خواهد دزدي كند، اگر ياد آتشي كه در كودكي روي دست او گذاشته‌ايد اين آزاد نيست، اين عملاً هنوز دزد است و حيواني است كه دزدي نمي‌كند، براي همين در روايت داريم كه فرزند اگر در ده‌سالگي نماز نخواند بعد از تذكّر كتك بزنيد و بعد از مدّتي بايد آزاد باشد.

«و اين نفس در اكتساب حكمت محتاج به علم بشري نيست و در مقابل آن نفس پليدي است كه به هيچ وجه حتّي از طريق معلّم قادر به كسب حكمت نيست.

و امّا در مورد حرّيت كه صفت دوم نفس شريف است،  بايد گفت يا نفس انسان به حكم فطرت اوّليه خود مطيع هوس و متمايل به امور بدني نيست كه آن را نفس حرّ گويند و از بندگي شهوت ازاد است و يا اسير شهوت و بنده آن است. ارسطو مي‌گويد:«اَلْحُرِِّيَةُ مَلَكَةُ نَفْسانِيَهٌ حارِسَةٌ لِلنَّفْس حَراسَةً جُوهَرِيَةً لاصَناعِيَه»؛ حرّيت ملكه نفساني است كه نگهبان نفس است به صورت ذاتي و اكتسابي.»

حرّيت يك ملكه نفساني است، يعني بايد ناخودآگاه پيش آيد و شما نبايد در ايجاد آن زحمت بكشيد. امام خميني«رحمة‌الله‌عليه»  وقتي هم كه خيلي مريض هستند نماز‌خواندن برايشان سخت نيست، چون تن‌شان جزء من‌شان نيست. نماز چون مَن‌شان است، يعني ملكة نفساني شده است برايشان عبادت، در روايت هم داريم كه اگر علم انسان ملكة انسان نشود او را در فشار قبر مي‌‌اندازد. در قرآن هست كه: «مَن جاءَ بِالْحَسَنَةَ» هر كس حسنات او در قيامت آمد، اين وضع‌اش خوب است. معلوم نيست اين اخلاق خوب و كارهاي نيك تا قيامت با ما بيايد، با يك فشار عصباني مي‌شويم، يعني اين هنوز ملكة ما نشده است و وقتي كه ملكه نباشد صفت‌هاي خوب با تغيير شرايط از دست مي‌رود. بايد انسان با صفات خوب بيايد در قيامت و اين وقتي است كه ملكه شده باشد، براي همني است كه شنيده‌ايد يك نماز شب از آن كاري نمي‌آيد، يعني بايد مداومت داشته باشد. يك كار خوب كنيد امّا تكرار زياد داشته باشد و ملكه شود تا براي ما بماند. كار خوب هم كه مقدّمه باشد براي كار خوب ديگر، مثل خواندن نافله و نماز غفيله، تا ان‌شاء‌الله برسد به يك نماز شب مداوم. آن اين ملكه مي‌شود و روز قيامت ملكات مي‌ماند، بايد حرّيت ملكه شما شود. اگر ديديد منافع شما در خطر است و با يك دروغ از خطر در امن مي‌شود و راحت دروغ نگفتيد آن‌وقت ملكه شما شده است و نه اين‌كه مانده‌ايد كه بگوييد و يا نگوييد، اين ملكة شما نيست، آن وقت نتيجه‌اش اين مي‌شود «حارِسَةٌ لِلنَّفْس»؛ اين ديگر نگهبان نفس است. حفظ دين به تكرار اعمال دين است و اين‌كه دين ما را حفظ مي‌كند به خوب عمل كردن. «حَراسَةً جُوهَرِيَةً لاصَناعِيَه»؛ چه نوع حراستي؟ حراست ساختگي كه نه، حراستي كه ذاتي باشد، ملكه شده باشد، جوهراً اين‌طور باشد، صفتي پيدا كند كه در هر مشكلي اين صفت آزاد شدند از ميل‌ها و هوس در شخصيت او رخنه كرده باشد. 

نكته قرآني: در قرآن دو چيز داريم: 1-عقيده 2-شاكله. آنچه شما مي‌كنيد ريشه در شاكله شما دارد نه عقيده. شاكله چيست؟ ما يك بطن داريم و يك بطن‌ِبطن داريم، مثلاً شما يك عقيده و يا عملي داريد، اين عمل شما سبب عمل فرداي شما نمي‌شود، مثلاً اگر امشب نماز شب خوانديد، فردا عمل شما ريشه در اين نماز شب شما ندارد، عمل شما ريشة صفاتي دارد كه در شما محكم شده است. اين را مي‌گويند شاكله، يعني داريد ولي بر اساس آن عمل نمي‌كنيد، همه بر اساس شاكله‌شان عمل مي‌كنند و نه بر اساس انديشه‌شان، شما خيلي انديشه‌ها داريد ولي بر اساس آن عمل نمي‌كنيد، بشر اين‌طور است. اعتقادات ريشه اعمالش نيست. اعتقادات ريشه اعمال است، براي همين مي‌گويد نمي‌خواستم غيبت كنم ولي دست خودم نيست، چرا؟ دست خود خود شماست، يك خود باطني داريد، يك خود ابطني (باطنِ باطن). 

در قرآن داريم:«بَلْ رَانَ عَلَي قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُون»؛ يعني چيره گشت بر دل‌هايشان آنچه فراهم مي‌كردند، مي‌فرمايد شما در عمق، منكر قيامت هستيد و ريشه‌اش اين است كه آنچه كه شما عمل كرديد پوستة محكمي بر قلب شما زده است، يعني بطنِ بطن شما شده است و نه بطن شما، عقيدة شما بطن شما است امّا شاكلة شما بطنِ بطن شما است. اگر عقيده‌تان بطنِ بطن شما شد، آن‌وقت راحت هستيد، پس انسان با تكرار مي‌شود «حَراسَةً جُوهَرِيَةً لاصَناعِيَه»؛ يك نگهباني جوهري پيدا مي‌كند و نه ساختگي، حالا ارادة كارش چيست؟ ارادة كارش اين است كه شما تكرار و تكرار «حَراسَةً جُوهَرِيَةً لاصَناعِيَه»؛ پيدا كنيد، بطنِ بطن خودتان را بسازيد. كلّية اعمال ريشه در بطن شما دارد، اين‌كه مي‌بينيد مي‌گويد تضادّ بين عقيده و عمل است، تضادّ بين عقيده اوّليه و عمل است، ولي تضادّ بين عقيدة عميق بطنِ بطن با عمل نيست. قرآن مي‌فرمايد: برويد شاكله‌تان را درست كنيد و اين سؤال شما را جواب مي‌دهد كه چرا آنچه را مي‌دانم عمل نمي‌كنم، چون هنوز به عمق جانت نرسيده است و هر وقت به عمق جان شما رسيد ديگر اذيّت نمي‌شويد. 

همان‌طور كه در قرآن داريم:«وَالنّازِعاتِ غَرْقاً، وَ ناشِطاتِ نَشْطاً»؛ سوگند به بركنندگان به قوّت و به كشندگاني كشيدني؛ اوّل كندن محكم را مي‌گويد و در تفسير اين آيه، آيت‌الله طالقاني«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد: هواپيما را مي‌بينيد وقتي كه مي‌خواهد از زمين بلند شود چقدر زور مي‌زند و همة موتورها را روشن مي‌كند، ولي همين كه از زمين جدا شد و پرواز كرد، موتور اضافي را خاموش مي‌كند، فرمودند: هر كار اخلاقي يك كندن محكم مي‌خواهد بعد از آن ديگر سخت نيست، چون ريشه در شاكله دارد و انسان بر مبناي شاكله راحت عمل مي‌كند، به جايي مي‌رسد كه از دروغ‌گفتن بدش مي‌آيد و از راستي لذّت مي‌برد. اگر قبلاً براي راست‌گفتن صدمه مي‌خورد، الآن به مرحله‌اي مي‌رسد كه به شدت از دروغ‌گفتن اذيّت مي‌شود، پس:«اَلْحُرِِّيَةُ مَلَكَةُ نَفْسانِيَهٌ حارِسَةٌ لِلنَّفْس حَراسَةً جُوهَرِيَةً لاصَناعِيَه»؛ پس اين كه انسان بتواند از صفتي راحت بگذرد بايد ملكه نفساني شود تا بشود اسم او را حرّ گذاشت، حرّ كسي نيست كه دروغ نگويد، حرّ كسي است كه راحت درغ نمي‌گويد، حرّ كسي نيست كه از هوس بگذرد، حرّ كسي است كه راحت از هوس مي‌گذرد. حرّيت و اين ملكة او مي‌شود.

«و كلّية فضائل نفساني بازمي‌گردد و البته تزكيه نفس از بعضي زذائل كافي نيست.»

اگر كسي چند عضو زيبا داشته باشد، مثلاً چشم او و ابرو و بيني و زشت باشد، واقعاً زشت است عملاً زشت است، حال اگر كسي چند صفت خوب داشته باشد و يك صفت بد، دو بلا سر شما مي‌آورد: يكي اين‌كه؛ عملاً زشت است يعني بد هستند، دوم اين‌كه؛ اين صفت بد نمي‌گذارد صفت خوب كارش را انجام دهد، يعني اين صفت بد اگر ريشه‌كن نشود آن‌چنان رخنه مي‌كند كه زير صفات خوب را هم مي‌لغزاند و مي‌سوزاند.

«زيرا ممكن است رذائل باقيمانده تو را به ارتكاب آن‌ها كه ترك كرده‌اي بكشاند و نفس رهايي نمي‌يابد مگر آن‌كه با قلبي سليم و منزّه از جميع رذائل به سوي خدا بشتابد.»

حالا متوجّه مي‌شويد كه اخلاق چقدر مهم است، پس خوشحال نشويد كه چند صفت خوب‌ ِخوب داريم غصّه هم نخوريم كه يك صفت بد داريم. در روايت داريم كه مؤمن بايد به مقامي برسد كه نگران صفات بدش باشد و مراقبه يعني همين، بنشينيد بنويسيد صفات بد خود را و بعد از خدا بخواهيد، به خودتان فشار بياوريد تا كم‌كم اين صفات كم شود. خدا اين كار را مي‌كند و حتماً هم خدا اين كار را مي‌كند اگر از او بخواهيد و شما هيچ كار نمي‌توانيد بكنيد، مگر صفات خوب را شما در خودتان خوب كرديد، ولي بزرگ‌ترين وظيفه‌اي كه در معرفت‌النفس به عهدة ما گذاشته‌اند اين است كه كشف اين صفات رذيله را بكنيم و از آن فاصله بگيريم، وگرنه تا شما دنبال او هستيد اين صفت هم به دنبال شما مي‌آيد و شما فاصله بگيريد يا ديگر نيايد و از خدا بخواهيد و اگر سايه به سايه شما مي‌آيد و شما اين قاعده را كشف كنيد كه تا شما چشم داريد دنبال شما مي‌آيد و اگر شما چشم به اين نداشته باشيد ديگر نمي‌آيد.

گفتم كه نكن، گفت نكن تا نكنم          اين يك سخنت چنان خوش آمد كه نكند

گفتم نيا دنبال من، گفت نگاهم نكن تا نيايم دنبالت. مثل بدن كه تا مي‌خارانيد مي‌خارد، نخارانيد تا نخاراد. بنويسيد تا در حذف آن صفات بدتان بيشتر بكوشيد و خدا نكند كه اين قدر من باشيم كه بدي‌هايمان را نبينيم و خدا نكند با رفق‌هايمان طوري رفتار كرده باشيم كه جسارت گفتن عيب‌هايمان را به بقيه ندهيم. و اگر از خدا خواستيد براي رفع اين صفات بد، مطمئن باشيد از صفاتي كه مأيوس هستيد برطرف شوند خداوند برطرف مي‌كند.

«وَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكيهَا، وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّيهَا»؛ حقيقتاً رستگار شد آن كس كه نفس خود را از رذائل زدود و ضرر كرد آن‌كس كه آن را در رذائل فرو برد.»

حقيقتاً آزاد شد كسي كه بد خود را بيرون ريخت و هوس‌ها را ريشه‌كن كرد و برعكس آن باخت كه فرو ريخت در بدي‌ها.

«زيرا همان‌طور زيبايي انسان به زيبايي جميع اعضاء و اعتدال آن‌ها محقّق مي‌شود [يعني همة اعضاء بايد زيبا باشد] و زشتي و قبح آن به قبح بعضي اعضاء مي‌باشد [اين قانون است] صورت باطني هم كه داراي اجزاء و اركاني است بايد همگي داراي حسن و زيبايي باشد.»

شما بايد هر عيبي داريد از بين ببريد و خوشحال نشويد از حسن‌خلقي كه داريد كه اين خود شيطنت است.

«يعني حسن خلق و حصول حكمت و حرّيت همه عملي شود [پس دو زير بنا داريم كه چهار ركن دارد] و امّا اركان عبارتند از قوّة علم، و قوّة غضب، و قوّة شهوت، و قوّة عقل كه بايد همة آن‌ها در مسير اعتدال باشند [علم اخلاق از اين‌جا شروع مي‌شود] و حسن خلق جامع همة اين اركان است به صورت اعتدال، و اعتدال قوّة علم است كه ركن نخستين است.»

تفريط علم، فضولي و افراط آن خنگي است. فضولي يا جُربزه، خنگي يا بلاهت، علم يعني چيزي كه ما را به مقصد برساند، چيزهايي كه نياز نيست بدانيم در علم مي‌شود فضولي يا جُربزه و چيزهايي كه بايد ياد بگيرد را نرويد دنبال آن، مي‌شود حماقت، فقط عقل است كه خودش در تعادل است.

«عبارتند از قدرت بر فرق گذاردن بين صدق و كذب و يا توان جدايي حق از باطل.»

علم حقيقي اين است كه يك وقت مي‌خواهيد بفهميد كه اين حرف درست است يا غلط، همه اين را نمي‌فهمند و علم بايد در مسير اعتدال باشند تا اين را بفهمد و نه راست و غلط را، و عدّه‌اي اين ملكة علم را براي مقصد متعالي خودشان حفظ مي‌كنند.

«و يا تشخيص زيبا از قبيح كه اگر اين قوّه بدون افراط و تفريط در نفس حاصل شد ثمره‌اش حكمت است.»

نفس سالم، نفسي است كه بتواند زشت را از زيبا تشخيص دهد نه زشت و زيبايي دنياي، چون كلّ دنيا زشت است. نفسي كه يك الله‌گفتن به زيبايي همة دنيا است و نفس كامل صالح در پايين‌ترين مرتبه همين دنيا زشت و زيبايي را تشخيص مي‌دهد، اين پايين‌ترين است كه بگوييد گل زيباست و لجن زشت، اين پايين‌ترين براي شما اصل نباشد، ولي مشكل اين است كه يك الله‌اكبر گفتن نسبت به يك گل زيبايي‌اش كم مي‌شود. راست‌گفتن زيبايي‌اش براي او كم است نسبت به گل، امّا نفس سالم در همين دنيا تشخيص مي‌دهد.

«كه اصل همة خيرات است.»

اين غير از حكمت است، آن‌جا يكي از صفات نفس حكمت بود و معني‌اش سريع‌الفهم بودن بود، اين‌جا اعتدال بين دو قوّه‌ را حكمت گويند، اعتدال بين افراط و تفريط.

««وَ مَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَة فَقَدْ اُوتِيَ خَيْراً كَثيراً»؛ آن‌كس را حكمت دادند حقيقتاً خير كثير نصيبش كردند.» 

خداوند در قرآن مي‌فرمايد: گُل دنيا قليل است و هيچ چيز را نمي‌گويند كثير، آن‌وقت حكمت را مي‌گويند كثير و روايت داريم از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» كه مي‌فرمايند:«يا عَلِيّ! اَنَا مَدينَةُ ‌الْعِلْم وَ هِيَ الْحِكْمَةُ وَ الْحِكْمَةُ مِنَ الْجَنَّةُ وَ اَنْتَ يا عَلِيُّ بابُها»؛ يا علي! من مدينه علم هستم و علم حكمت است و حكمت همان جنّت است - يعني همين حالا حكيمان در بهشت هستند-  و تو اي علي در باغ بهشت هستي كه حكمت است.

««وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ذلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتيهِ مَنْ يَشاء وَاللهُ ذُو فَضْلِ الْعَظيم»؛ [ما به مؤمنين كه واقعاً زير پرتو علم نبي«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم»  قرار بگيرند علم مي‌آموزيم، علم كتاب و حكمت را و اين فضل بزرگي است] يعني كتاب و حكمت را به آن‌ها تعليم داد و اين فضل خداست كه به هر كس خواست مي‌دهد و خداوند داراي فضل عظيم است و اين حكمت هر چه شديدتر شود فضيلت آن بيشتر مي‌شود [يعني در مسير خودش رشد مي‌كند] بر خلاف حكمتي كه به معني دوم هوشياري است.»

در حدّ اعتدال، اين حكمت است كه در آيه قرآن فرمود و با آن حكمت كه اعتدال است بين افراط و تفريط فرق مي‌كند، حكمتي كه هر چه بيشتر شود بهتر است، حكمتي است كه در آيه قرآن گفت و با حكمت اوّليه مي‌خواند كه سريع‌الفهمي است.

«كه افراط آن را حيله‌گري و جربزه گويند و تفريط آن را ابلهي نامند.»

پس حكمت به معناي اوّليه هر چه شديدتر شود فضيلت آن بيشتر مي‌شود بر خلاف حكمت به معناي دوم كه آن هوشياري است مطلقاً. از امام پرسيدند: معاويه چه چيز داشت، فرمود: حيله‌گري، يعني يكي باهوش است امّا هوشش را در راه غلط به كار مي‌برد و يكي باهوش است در راه بندگي به كار مي‌برد. حكمت به معناي اوّل يعني تشخيص هدف صحيح و رفتن به دنبال هدف صحيح و حكمت دوم به معناي هوشياري، ولي اين هوشياري را در راه درست به كار نبرد. حيله‌گري به معناي علم افراطي و حكمت افراطي. يك حكمت حدّ اعتدال جربزه و بلاهت، اين نحو حكمت را در بحث‌هاي اخلاقي در كنار غضب و شهوت و عدالت مطرح مي‌كنند.

«و امّا قوّة غضب و شهوت بايد در حدّ اعتدال باشد.»

گفتيم اساساً مبناي اخلاق و نهايت اين‌كه انسان بتواند از بدنش خوب استفاده كند اين است كه اوّلاً؛ بتواند قوّه‌هايش را خوب بشناسد و ثانياً؛ در حدّ اعتدال قرار دهد و اعتدال قوّه هم يعني نه افراط و نه تفريط، امّا تشخيص اين اعتدال كار ساده‌اي نيست و عقل و شرع تشخيص مي‌دهند و عقل است كه مي‌گيود اگر چگونه غضب را اعمال كني از اعتدال خارج نشده‌اند.

«يعني قبض و بسط آن بر اساس حكمت و با ارشاد و اشاره شريعت است. [قبض آن‌جايي كه نبايد اعمال كند و بسط آن‌جايي كه بايد اعمال كند] نه بر اساس ميل نفساني.»

يك نيرويي فوق تشخيص نفس نياز است. حالا اگر كسي زير فرمان عقل و شرع فرمان داد به شهوت و تا غضب خود، اين‌طور كه دين يا شرع مي‌گويد، مي‌گوييم ايشان داراي ملكه عدالت است، يعني اعتدال بين قوا را رعايت كرده است.

«و قوّة عدالت يعني ضبط اين دو قوّه زير نظر دين و عقل.»

عقل نظري كارش همين است كه تشخيص دهد و عقل عملي كارش به عمل كشانده است.

«عقل نظري در انسان به منزلة مُشير [اشاره‌كننده] و مرشد ناصحي است كه انسان را ارشاد مي‌كند.»

تشخيص به انسان مي‌دهد. حق و باطل را عقل نظري براي انسان مشخص مي‌كند.

«و قدرت عدالت به منزلة كسي است كه اوامر و دستورات او را به اجرا درمي‌آورد و قوّة شهوت و غضب وسيلة اجراي حكم عقل‌اند.»

چه كسي قدرت عدالت دارد؟ كسي كه عقل نظري را عمل مي‌كند، تمام قواها زير حكم عقل باشد، غضب و شهوت دو عامل اجرا هستند.

«مثل اسب و سگ شكاري كه مطيع صيادند. غضب در حدّ اعتدال شجاعت است و افراط آن تهوّر [بي‌كلگي] و تفريط آن جُبن [ترس، يعني آن‌جايي كه بايد ترس داشته باشد ندارد، ترسو و افراط آن بي‌كلگي است] و اعتدال قوّة غضبيه، كرم و بزرگواري و شهامت و حلم و ثبات و كظم غيظ و وقار بوده و افراط آن تهوّر و كبر و عجب و تفريط آن جُبن و ذلّت و ضعف غيرت را سبب مي‌شود.»

 «اعتدال شهوت، عفّت است.»

يعني اگر ما شهوت را زير ملكه عدالت قرار داديم و وقتي كه عقل دستور داد عمل كرديم و شهوت را به معناي هر ميلي يا هوس است، شخصيت ما به اعتدال مي‌رسد و ملكة عفّت پيدا مي‌كند.

«و افراط آن حرص و شره تفريط آن خمود و بي‌ميلي است.»

«و از عفّت، سخا و صبر و قناعت و ورع از افراط در شهوت حرص و وقاحت و تبذير و ريا و هتك و تملّق و حسد و شماتت و ذلّت در برابر اغنياء و خوار شمردن فقرا پديد مي‌آيد.»

در قرآن آمده است در مورد اعتدال مي‌فرمايد:

««وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ»؛
 يعني دست‌هاي خود را نه آن‌چنان به گردن خود ببند كه هيچ خيري به ديگران نرساني و نه آن‌چنان گشوده دار كه هيچ نگهداري در آن نباشد. و يا در آيه مورد انفاق مي‌فرمايد:«وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا»؛
 يعني آنان‌كه چون انفاق كنند اسراف نمي‌كنند و نيز سخت نمي‌گيرند و بين اين دو حالت استوار باشند [نه افراط و نه تفريط اين ملكه عدالت است] و آيه «أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ»؛
 يعني نه آن‌چنان است كه غضب آن براي همه باشد مؤمن و كافر و نه آن‌چنان كه رحمانيت او كافر را از غير مؤمن نتواند تشخيص دهد و اگر كسي از اعتدال خارج شد مكارم اخلاق نصيبش نشده است.» 
«تذكّر: قوّة نفس غير از شرف نفس است.»

يك وقت نفس شريف است، يك‌وقت قوّة آن را دارد مثل قوّة شجاعت. يك‌وقت شرافت شجاعت دارد، مثل اين‌كه مي‌داند دشمن ضعيف است، شجاعت نشان مي‌دهد، يك‌وقت كاري ندارد كه دشمن ضعيف است و يا قوي، او ذاتاً خود را آراسته است كه ذليل نباشد در مقابل زور، حالا چه قدرت اعمال داشته باشد و يا نداشته باشد، اين را مي‌گويند شرافت نفس.

«و گاهي در نتيجة انضمام يكي به ديگري [يعني هم قوّة شجاعت را دارد و هم شرافت] ازدياد حاصل مي‌شود [خيري مي‌رسد] مثلاً شجاعت كه از لوازم قوّت نفس است، گاهي ناشي از تكبّر نفس است [نمي‌خواهد زير بار برود، قيافة شجاعانه مي‌گيرد] و احتقار دشمن [و دشمن را حقير مي‌شمارد] و علم به پيروزي خويش است [علّت شجاعت او تكبّر است] و گاهي ناشي از شرف نفس و برتري از ذلّت است [بنا ندارد كه ذليل شود] آنچنان كه ارسطو مي‌گويد نفوس شريف از ذلّت ابا داشته و حيات مقرون با ذلّت را مرگ و مرگ را حيات خويش مي‌دانند.»

اگر نفس شريف شد، كشته‌شدن را حيات مي‌داند در راه بندگي و همان‌طور كه امير‌المؤمنين علي«عليه‌السلام» مي‌فرمايد:«اَلْمَوْتُ حَياةُ‌ الْمَقْهُورين»؛ مرگ است زندگي كه زير بار ذلّت برود.

«پس اگر شجاعت ناشي از قوّت نفس باشد بايد با حكمت قرين باشد [يعني اگر نفسي شجاع است بايد زير فرمان عقل كار كند وگرنه از بين مي‌رود] تا به حكم عقل اقدام به جنگ و يا خودداري از جنگ را پيشه كند [اگر كسي فقط شجاع بود كه شرافت شجاعت نداشت و زير فرمان عقل كار نكرد، مي‌شود تهوّر و بي‌كلگي] بر عكس جُبن كه آن‌گاه هم كه به حكم عقل بايد اقدام به جنگ كند خودداري مي‌نمايد، [ترسو] و تهوّر برعكس جُبن است.»

«غنا و بي‌نيازي نفس نيز گاهي به علّت قوّت نفس و علم به اين‌كه در موقع نياز توان كسب مايحتاج را دارا مي‌باشد [اين مي‌شود قوّة نفس] و گاهي به علت شرافت نفس و عدم التفات به امر موجود است].»

كسي كه غناي ذاتي دارد، اگر مطمئن است كه اين غنا را كه بخشيد بعد مي‌تواند گير بياورد اين قوّة نفس است، و يك وقت اصلاً اين دنيا را چيزي نمي‌داند، اين مي‌شود شرافت نفس، يعني اصلاً برايش مهم نيست آنچه را مي‌بخشد.

«عدالت لازمة شرافت نفس [اين مقام اعتدال است] و ستم لازمة پستي نفس است [و ستم در مقام تفريط و افراط است].»

منازل و درجات انسان بر حسب قواي نفساني

انسان بر اساس اين قوا كه دارد مثل بهيمي و شيطاني و ملكي درجه‌اش تععين مي‌شود. كودكان عموماً در مقام قوّة بهيمي هستند يعني شهوت زياد، مثل خوردن، فقط مي‌خورند و خوردن يك طور تجلّي قواي شهوت است. خوب است و گاهي انسان حيله‌گري او زياد مي‌شود در مقام شيطاني است و گاهي غضب او زياد مي‌شود در مقام سبعي است.

«انسان تا در مقام جسماني است، گويا باطن وي تركيبي است از قواي نفساني كه بعضي بهيمي و بعضي سبعي [درندگي] و بعضي شيطاني [حيله‌گري و تكبر] و بعضي ملكي است [آن روحيه الهي انسان است] از قوّة بهيميه صفت شهوت و حرص و آز و فجور و از قوّة سبعيه حسد و عداوت و بغض و كينه و از قوّة شيطانيه مكر و خدعه و حيله و تكبر و حبّ جاه و افتخار و استيلاء و از صفت ملكيه علم و زهد و طهارت ريشه مي‌گيرد و اصول كلّي اخلاق همين چهار صفت است [بهيمي، سبعيت، شيطانيت، مَلَكيت، و اگر اين‌ها را گسترده كنيم در مواردي با هم تركيب مي‌شود و يا چند تا با هم در كي جا جمع مي‌شود و خفيف مي‌شوند.] كه داراي اقسام و اسماء گوناگون است و خلاصي از سه صفت اوّلي ممكن نيست مگر به رياضت [يعني بهيميت و سبعيت و شيطنت را بايد با رياضت از جان به در كرد] تا كه از آن سه رهايي يابد و صفت ملكيت در وي غالب گردد [ان‌شاء‌الله].»

«اوّلين قوّه‌اي كه در انسان به وجود مي‌آيد قوّة بهيميت است [يعني حيوانيت] كه به وسيلة شهوت و حرص از اوائل كودكي تا جواني بر آن غلبه دارد.»

اصلاً اگر بچّه بهيميت آن شديد نباشد و كم غذا بخورد و يا در نوزادي كم بمكد تلف مي‌شود.

«و سپس اگر قوّة سبعيت پديد مي‌آيد»

خشونت و عصبانيت كه شما در دوره نوجواني مي‌بينيد.»

«صفت عداوت و مناقشه در وي غلبه مي‌كند.»

جر و بحث كردن و زير بار نرفتن. 

«و سپس از آن قوّة شيطانيه ظهور مي‌كند»

مي‌خواهد اهداف خودش را از طريق سياست‌بازي و دروغ‌ گير بياورد.

«تا سياست خود را در طلب دنيا و قضاء شهرت به كار ببرد»

افكار او جهت منفي دارد و اين شيطنت است.

«و آخر كار صفت كبر و عجب و افتخار و استعلاء بر وي غالب مي‌گردد.»

عموماً انسان‌ها بعد از سي‌سالگي مي‌خواهند  افتخاراتشان را به رخ ديگران بكشند، قوّة غضب و شهوت ممكن است كم شده باشد.

«سپس قوّة عقل به وسيلة نور ايمان در وي تجلّي مي‌كند.»

امّا ممكن است همه به اين درجه نرسند، بعضي‌ها در مرحلة شيطنت عمرشان تلف مي‌شود و به افتخارات اعمال غضب و شهوت خوش هستند و اگر قوّة عقل به وسيلة نور ايمان تجلّي كرد اين مي‌شود حزب‌الهي.

«كه حزب الهي و از جنود ملائكه است، ولي نيروهايي كه نام مي‌بريم همه از حزب شيطان‌اند [وقتي كه زيرفرمان عقل نيستند] عقل و لشگريان آن در حدود سن چهل‌سالگي تكامل مي‌يابند [يعني عقل و قوّة شهوت و غضب در چهل‌سالگي در فرد استوار مي‌گردد] هر چند اصل آن در حدود پانزده‌سالگي ظاهر مي‌شود [از پانزده‌سالگي شروع مي‌شود، در آن زمان عقل در ميدان است وگاهي شهوت و احاطه، احاطه عقل نيست، بايد ديد كدام سبقت مي‌گيرند] ولي ساير نيروهايي كه نام برديم به سوي قلب سبقت گرفتند [اوّل آن‌ها به سوي قلب مي‌آيند] و بر آن مستولي مي‌شوند [اوّل قوّة بهيمه مستولي مي‌شود] و نفس با آن‌ها انس مي‌گيرد و نتيجتاً به جانب شهوت مي‌گرايد تا آن‌گاه كه نيروي عقل در وي پديد آيد و نور عقل در نفس تجلّي كند.»

اين‌جا غضب و شهوت برايش زير سؤال مي‌رود و آرام‌آرام مي‌رود تا تحليل كند. عقل مي‌آيد قوّه‌ها تحليل مي‌كند، ولي قبلاً با غضب احساس وجود مي‌كرد ولي وقتي كه عقل به ميدان مي‌آيد تحليل مي‌كند و اين‌جا غضب زير كنترل عقل مي‌آيد.

«كه در اين هنگام جنگ مابين عقل و بين قواي سه‌گانه در صحنه درمي‌گيرد»

تازه اين دو مي‌خواهند همديگر را رد كنند. براي همين تا عقل در ميدان نباشد براي بچّه تكليف نيست، براي همين مي‌گويند محاكمه وقتي است كه قدرت تشخيص باشد، و هر چه مطلب سنگين‌تر باشد بايد قدرت تشخيص بيشتر باشد، براي همين در مسائل الهي مي‌گويد بايد بچّه به تكليف برسد و انشا‌ءلله از محاكمة الهي پيروز درمي‌آيد وقتي كه عقل ميدان‌دار باشد.

«حال اگر عقل مغلوب گردد شيطان مستولي مي‌شود و نفس را مسخّر سازد و در عاقبت جنود و لشكريان شيطان به طور كامل و بدون مزاحمت عقل در وجود انسان مستولي شده و او را محكوم خود مي‌سازند همچنان‌كه در اوّل چنين بوده.»

يعني اين‌جا ديگر غضب و شهوت حاكم است و اگر قبلاً كاري كه از غضب بود براي او قبيح بود الآن ديگر اين‌طور نيست.

«و اگر عقل به نور ايمان بر قواي ديگر غلبه يافت، قوا تحت امر عقل قرار مي‌گيرند و در اين حال اين انسان داخل در سلك ملائكه قرار گرفته و در آخرت نيز با آنان محشور مي‌گردد [يعني صفات ملكي در او رشد مي‌كند] ولي بالأخره هيچ نفسي از عاقبت كار آگاه نيست.»

يعني نمي‌توانيد بگوييد كگه من كاملاً جنود شيطاني را كنترل كرده‌ام و جنود عقلاني را بر خودم حاكم كرده‌ام، همواره بايد با اتصال به خداوند در عقل فعال و به ائمه معصومين و ملائكه مقرّبين كه ياران راه هستند، رفيقان سلوك، بايد از اين راه گذشت.

به قول مولوي:

«رحم بر عيسي كن و بر خر مكن             طبع را بر عقل خود سرور مكن»

ما بايد بين نفس و جسم را تشخيص و تفكيك دهيم و عيسي جان را با خر تن يكي نگيريم و طبع و طبيعت خودت را بر عقل خودت حكومت نده!

«عقل تو مغلوب دستور هري است           در وجودت رهزن راه خداست»

اگر عقل انسان مغلوب هوي و هوس شد، راه الهي را مي‌بندد و ما را از راه منحرف مي‌كند و عقل ما زير فرمان غضب و شهوت قرار مي‌گيرد كه مي‌شود حيله‌گيري و اگر زير فرمان عقل بودن اين صفات مي‌شوند حكمت. عقل دري است كه ما را به مقصد الهي هدايت مي‌كند امّا اگر مغلوب شد، مي‌شود حيله‌گري، مثل افرادي كه تيزهوش هستند ولي مقصد را گم كرده‌اند.

«حرص غالب بود و جان چون زر شده          نعرة عقل آن زمان پنهان شده»

وقتي حرص غالب شد، طلا جان آدم مي‌شود، يعني مادّه و مادّيات جان انسان مي‌شود و اصلاً انسان عين علاقه به دنيا مي‌شود و ديگر عقل زيرلگد اين قوا پنهان شده است و ديگر نمي‌تواند تنفسي داشته باشد، استقلال ندارد و تماماً در اختيار غضب و شهوت است.

«عقلشان در عقل دنيا پيچ‌پيچ          فكرشان در ترك شهوت هيچ‌هيچ»

به جايي مي‌رسند كه بسيار براي دنيا تلاش مي‌كنند در مهار كردن دنيا بسيار تلاش دارد و امّا در ترك  شهوت هيچ كار نمي‌كند.

اين مورد خصوصيات نفس از نظر داشتن قوا، حالا دو بحث است يك وقت قوايي هست و يك وقت بحث اين است كه چطور اين قوا را استفاده كنيم. علم‌الأخلاق غير از علم النفس است. علم النفس مقدّمه علم‌الأخلاق است. علم النفس مي‌گويد اين قوا را داريد و اين خصوصيات را هم دارد. علم‌الأخلاق مي گيود حالا كه بناست كه اين قوا را كنترل شود، بايد اين دستورات را انجام دهيد تا به نتايج برسيد.

كيفيت ارتقاء صور ادراكه از مرتبة پايين به مرتبه عالي و تفاوت درجات تجريد‌

مثل انسان كه ماهيت آن بيشتر از يكي صدق مي‌كند و ماهيت كلّي دارد، شامل همه مي‌شود زن و مرد و بچّه را شامل مي‌شود.

«هر معني معقول در ذهن داراي يك ماهيت كلّيه‌اي است كه بر بيش از يكي صدق مي‌كند و از عموميت و اشتراك ابا ندارد [عموميت ندارد] مثل انسان كه هم بر يك نفر صدق مي‌كند [به همة آدم‌ها با همه آن تفاوت‌ها انسان مي‌گوييم] و بعد هم بر تعداد زيادي از افراد و هر فرد انسان در خارج از ذهن عين تشخّص خارجي است.»

وقتي مي‌گوييم در خارج و نه در ذهن هم همان انسان است.

«و ماهيت انسان و وجود خارجي او هر دو موجود به يك وجودند.»

اين انسان در خارج است از جهتي انسان است و از جهتي اين آقا است كه در خارج است ولي اين دوتا نيست. يكي هست همان كه در خارج است، ماهيت انسان است، يك وجود است در خارج، به اعتبار ذهن همان است كه ما مي‌گوييم و به اعتبار خارج همان است كه به اشاره مي‌كنيم.

«و ادراك عبارت است از حصول ماهيت در نفس.»

اين آقا كه در خارج است، كي ما درك مي‌كنيم؟ وقتي كه ماهيت آن در خراج در ذهن ما بيايد حالا چطور بيايد؟

«به وجودي به نام وجود ادراكي نوري.»

يعني نه خودش مي‌آيد در ذهن و نه تن گوشتي او، وجود نوري و عليم و غير علمي او مي‌گويد.

«كه از جهتي نيز مغاير با وجود مادّي خارجي است [جنس آن فرق مي‌كند] بدين‌گونه كه وجود مادّي به وجود نوري مبدّل مي‌گردد با حفظ ذات و ماهيت.»
يعني دست است كه اين انسان در خارج نيامده است در ذهن ما و همين انسان خارجي هم صندلي نشده است در ذهن ما، جنس او عوض شد و نه ماهيت آن، همين انسان را ما پيش خودمان داريم با جنس معنوي و روحاني با وجودي شديدتر.

«و معلوم است كه وجود مادّي داراي مكان و مادّه معيني است [مادّه مكان دارد] ولي وجود ادراكي حسّي بدون مكان و غير قابل اشارة حسّيه است.»

مكان ندارد مثل وجود خارجي نيست و محدوديت‌هاي مادّه را ندارد.

«هر چند همين وجود ادراكي حسّي آن‌گاه در نفس حاصل مي‌شود كه مادّه خارجي حاضر باشد.»
درست است كه اين درخت و اين انسان پيش من است و علم به آن دارم و علم يعني آن وجود خارجي در پيش من به شكل نورانيت و غيرمادّي باشد و تا وقتي من اين را پيش خود دارم كه اين وجود خارجي بر اساس مادّه نزد من حاضر باشد تا من در نفس خودم داشته باشم.

«و اگر آن وجود مادّي در خارج نباشد صورت حسّيه در نفس حاضر نخواهد شد.»

شما چيزي را كه نمي‌بينيد صورت حسّي آن را نداريد، نمي‌شود چيزي در بيرون نباشد و شما بگوييد من دارم آن را مي‌بينيم.

«و ادراك حسّي انجام نخواهد شد و وجود خيالي [اين ديگر در خارج نيست] نيز وجودي صوري است ولي ديگر مشروط به حضور مادّه خارجي نيست.»
اين وجود خيالي برعكس وجود حسّي است و نبايد ما به إزاء آن در خارج هم باشد.

«مگر در اوّلين مرتبه و اين صورت نيز صورتي شخصي و جزئي.»

صورت خيالي و صورت حسّي هر دو يك صفت مشترك دارند، يعني هر دو جزئي هستند، يعني اين حسن و اين درخت را كه بيرون حسّ مي‌كنيم جزئي است و همين حسن و درخت را با اين كه الآن جلوي من نيست را مي‌توانم در ذهنم بياورم، امّا چه چيز را در ذهن مي‌آورم؟ آنچه را كه ديده‌ايم، پس جزئي و شخصي است و از آن جهت كه من مي‌آورم در ذهنم. 

«غير قابل صدق بر افراد كثير است و امّا وجود عقلي او نيز وجودي است صوري، ولي صورت كلّيه‌اي كه قابل‌صدق بر افراد كثير و قابل حمل بر آن‌هاست.»

اين‌جا ديگر كلّيات است در ذهن، اگر شكل ساعت كلّ آمد در ذهن من و انسان هم به شكل كلّي آن، نه آن‌كه الآن در جلو رويم حسّ مي‌كنم انساني كه صدق مي‌كند بر حسن و بتول‌ها، اين صدق مي‌كند بر افراد كثير.

پس سه نوع وجود شد: 1-وجود عقلي 2-وجود حسّي  3- وجود خيالي

«وجود عقلي: مانند انسان عقلي، يعني صورت عقليه انسان كه مشترك بين افراد كثير است يا نظير سمع عقلي [گوش يعني گوش مطلق] و يد عقلي [مطلق آنظ] به نحوي كه تعدّد آن‌ها و تصوّر هر يك از آن ها به صورت كلّية عقلي منافي با وحدت و بساطت صورت عقليه انسان در اصل وجود نباشد.»

يعني اين‌ها در عين اين‌كه تعدّد دارند، به همه سمع اگر دقّت كنيد و شما را گوشي را تصوّر كنيد كه تمام گوش‌هايي كه در عالم هست مصداق آن باشد، يعني قابل صدق بر همة گوش‌ها باشد، حالا اين يك چيز است كه قابل صدق بر همه چيزها است و يا چند چيز است كه قابل صدق بر چند چيز است؟ اگر چند تا چيز باشد، اين ديگر كلّي و عقلي نيست و جزئي است، و امّا اگر توانستيد اين را در عقل خودتان داشته باشيد كه يك چيز است كه همه‌چيز است، يك چيز است كه قابل صدق بر كثير است، اين وجود عقلي است و تصوّر هر يك از آن‌ها كه ما بتوانيم وقتي كه مي‌گوييم انسان، بتول و حسن را هم تصوّر كنيم، بصورت كلّية عقليه منافي با وحدت نباشد، يعني از وحدت خارج نباشد، يك چيز باشد و يك مفهوم باشد، يك حقيقت باشد كه قابل صدق بر كثير است. يك چيز است كه همه چيز است.

شما براي روشن شدن مَن خودتان را در نظر بگيريد، هم گويا است و هم شنوا و هم مي‌بيند ولي باز من است، يعني يك من است، چون وجود او غير از غيرمان است، پس در عين اين‌كه يك چيز است همه چيز است، ولي صفات متفاوت، كمالات متفاوت را مي‌شود به آن نسبت داد. سمع و شنيدن را مي‌شود به آن نسبت داد، مي‌گوييد من ديدم، من شنيدم، ولي باز هم يك من است، يعني در عين اين‌كه يك چيز است قابل صدق بر چند قوا است، حالا وجود عقلي خيلي شديدتر است، يعني كاملاً يك چيز است كه همه‌چيز است.

«زيرا كه وجود واحد عقلي گاهي مشتمل بر معاني و مفاهيم متخالف و متفاوتي است كه همگي در وجود متّحدند»

مثلاً وجود عقلي در عين اين‌كه سمع است، بصر است، وجود عقلي يك حقيقت است، يك چيز است، مثل ملائكه مقرّب، در عين اين‌كه يك چيز است شامل تمام كمالات مادون هم است، يعني با اين‌كه بعضي وقت‌ها اين مفاهيم و كمالات متضاد هستند، همة اين‌ها در يك وجود جمع هستند، بهترين نمونه و كامل‌ترين وجود، خود حضرت حق است، حق واحد است، احد است، امّا در عين اين‌كه سمع است، بصير است، در عين اين‌كه قهّار است، رحمان نيز هست، اين است وجود عقلي حقيقي، و عين خارجيت، همه چيز است، يك چيز است كه همه‌چيز است، يعني هم هست و هم يك چيز است و مجموعة متكثرات نيست و هم همه كمالات در او مستقر است. مصداق همه كمالات است، اين مربوط به ذات احديت، وجودات عقلي ديگر و مراتب پايين هم همين‌طور است تا بياييد تا عالم مادّه كه پست‌ترين عالم وجود است كه ديگر يك چيز همه‌چيز نيست. آن كه سياه است ديگر سفيد نيست، سمع ديگر بصر نيست، همان‌طور كه در بدن شما عضوي كه مي‌شنود ديگر نمي‌بيند، امّا در من شما كه مرتبه آن بالاتر است، شما در حالي كه شنيدن را به خودتان نسبت مي‌دهيد، ديدن را به خودتان نسبت مي‌دهيد. شما سه نوع خود داريد:1- ادراك حسّي، يعني وجودي غيرمادّي و محدود به شكل خارجي. 2- ادراك خيالي. 3- ادراك عقلي، كه انسان وجودش مثل ادراك عقلي است.

«والسلام»
جلسه چهاردهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
     اصل بحث بر اين مبنا است كه اين سير انسان، از انسان طبيعي تا انسان عقلي چگونه است و دقّت در اين سير موجب مي‌شود اين راه را آگاهانه طي كنيد و نتيجه بگيريد در اين طي‌كردن  و اگر با انتخاب  و اراده ما نباشد سرماية ما نمي‌شود اين سير.
«طبق حركت جوهري موجودات عالم مادّه دائماً در حركت بوده و متوجّه غايات خود هستند.»

اين مهم است كه نظام ماد ون همواره قوّه‌اش تبديل به فعل مي‌شود تا همين نظام مافوق شود، يعني شديت پيدا كند. پيام حركت جوهري غير از پيام يك حركت عرضي است. شما از اين‌جا كه برويد در آن مكان به غايتي در ذات خودتان، كه خودتان از مادون به مرتبه مافوق محقّق شويد نرسيده‌ايد. حركت جوهري مي‌گويد نظام خود يك مرتبه برتر پيدا مي‌كند.

«ولي انسان در ميان طبايع گوناگون [مثل حيوان، گياه و جماد] عالم داراي خصوصيتي است مخصوص به خود، به طوري كه گاهي فردي از افراد آن پست‌ترين درجات به عالي‌ترين درجات ارتقاء مي‌يابد [با شكل خاص].»

يعني با همّت و سير خاص، درست است در متن حركت جوهري اين كار انجام مي‌گيرد در انسان، امّا نه مثل گياهي كه حيواني مي‌شود و نه مثل حيواني كه در سير عالم انسان مي‌شود، نه اين سير، سير خاص انسان است كه مي‌تواند از درجات پست به عالي ارتقاء يابد

«البته با حفظ هويت شخصيه.»

يعني اين آدم پست كه الآن آدم عالي شده است در آدم‌بودن ثابت است، هويت شخصية او حفظ شده است، ولي گياه كه رشد كرد و آمد در سير بدن حيوان، ديگر گياه نيست.

«و نفس ناطقة خود، برعكس ساير طبائع كه در اثر حركت هويت شخصيه و حتّي نوعيه آن‌ها تغيير مي‌كند [يعني نفس ناطقه اين‌طور نيست] لذا يك فرد انساني تا جميع مراتب نشئة نفساني را طي نكند وارد نشئة عقلي نمي‌گردد.»

نكته خوبي است! اين پرتقال كه يك پرتقال شخصي جزئيه است، ما مي‌خوريم ديگر اين پرتقال نيست، هيچي، حتّي مي‌شود انسان، يا اين‌كه بُعد حيواني ما را تأمين و تغذيه مي‌كند، پس درسير حركت هويت شخصيه يعني همين كه اين پرتقال است و حتّي نوعيه كه از نوع گياه است اين‌ها عوض مي‌شود، امّا در مورد انسان ايسن‌شور نيست، چون در متن مي‌فرمايد و لذا يك فرد انساني تا جميع مراتب نشئه نفساني را طي نكند، وارد نشئة عقلي نمي‌گردد، بايد اين مراتب را يكي‌يكي پشت سر بگذارد تا بتواند به آن غايات خودش برسد.

«انسان در كودكي تا به سن رشد صوري و ظاهري برسد انسان بشري و طبيعي و انسان اوّل است.»

مثل آدم‌هاي عادي كه تازه دارد بالغ مي‌شود، اين سير كه هنوز رشد او رشد بدني است و ظاهراً رشد مي‌كند را مي‌گويد رشد طبيعي و يا بشري و يا انسان اوّل. حالا از اين به بعد اگر توانست انسانيت خود را تعالي كند، اين انسان اوّل وارد انسان دوم شد.

«و در اين مرحله به تدريج تلطيف و تهذيب مي‌شود.»

اگر همّت كرد در سير حركت جوهري، يك تولّدي را براي خودش انتخاب مي‌كند كه آرام‌آرام اين انسان لطيف مي‌شود، يعني از رشد بدني رشد ديگري را آغاز مي‌كند.

«تا وارد مرحلة نفساني و نشئة اخروي گردد.»

يعني ديگر از جنس مادّه و بدن هجرت مي‌كند به غيب و آخرت، لازم نيست بميرد، همين جا سير او سير اخروي مي‌شود، يعني سير از ظاهر به باطن، سير توجّه به حقايق به جاي توجّه به ظاهر.

«كه انسان ثاني است.»

پس در اين مرحله انسان ثاني شده است و يا در اين مرحله انسان نفساني شده است به جاي اين‌كه در مقام جسم باشد، اين مرحله نفساني يا نشئه اخروي را دارد در آن قدم مي‌زند.

«كه داراي اعضاء نفساني بوده.»

يعني به دست و پا نگاه كنيد كه دست يك طرف بدن و پا هم يك طرف بدن است، يعني در موطن جسماني انفصال است بين اعضاء، ولي در موطن بدن اين انفصال و كثرت بدني نيست.

«و محتاج به اعضاء جدا و منفصل نيست.»

در اين مرحله انسان نفساني اعضاء دارد، يعني چشم و گوش و دست دارد، امّا نه به نحو كثرتي كه در بدن وجود دارد، نسبت به بدن اين وجود اتّحادش بيشتر است. در انسان عقلي همه‌اش يك حقيقت است.

«و سپس اگر از وجود نفساني گامي فراتر نهاد، وارد نشئه عقلاني شد و به عقل بالفعل مي‌گردد.»

يعني فقط عقل است. ما فكر مي‌كنيم تا نوري از عقل الهي عالي به ما برسد، امّا اگر كسي وارد نشئة عقلاني شد فقط عقل است ديگر فكر ندارد، بودش فكر است، بودش نور حقيقت است، بودش روشنايي است نسبت به عالم اعلاء، اين مرحله ديگر است كه اعضاء آن‌جا غرق در وحدت عقلاني شده است براي نفس انسان.

«كه البته اين حالت نصيب افراد قليلي خواهد شد كه آن را انسان ثالث مي‌خوانيم.»

بحث سر اين است كه اين سير چطوري انجام مي‌شود، قبول داريم كه در اين مرحله انسان، انسان بشري است و در مرحله‌اي انسان نفساني است و اخروي و در يك مرحله هم انسان عقلاني است و عقل بالفعل. حالا چطوري انجام شود؟ هر چقدر اين دوگانگي بين نفس و بدن كمتر شود انسان از كثرت به وحدت سير مي‌كند. ما يك بدن بيروني داريم كه اين يك عصا است دست ما اين يك عضو است، بيرون است و اصلاً كاري به نفس ندارد و يك بدن نفس داريم كه هيچ‌وقت از نفس جدا نمي‌شود. اين بدن بيروني را ما بعد از مدّتي رها مي‌كنيم و مي‌رويم. نفس ما با اعضاء و قوا يك رابطه‌اي دارد، آن بدني كه در خواب داريد و بدن برزخي شما كه الآن اين بدن ظاهر نمي‌گذارد آن بدن مشخص شود، وقتي كه اين بدن ريخت، آن بدن ظاهر مي‌شود، نه اين‌كه بوجود بيايد، آن بدن هست، نفس ما بدن دارد و هر چه رابطة نفس با بدنش يگانه شود، سير نفس مثبت بوده است و از انسان اوّلي به انتسان ثانوي و ثالثي سير كرده است (ان‌‌شاء‌الله) اين شكل كار است.

«و انسان در اين دنيا عبارت است از مجموع نفس و بدن [كه منظور همان بدن اصلي است] كه در عين تفاوتي كه دارند موجود به وجود واحدند.

الآن قوّة بينايي نه چشم ظاهري، آن قوّة بينايي كه شما در خواب هم داريد، قوّة شنوايي، به اعتباري شما با قوّة بينايي يگانه هستيد امّا نه يگانه محض، چون آخرش قوّة بينايي وسيله ديدن شما است و يا قوّة شنوايي وسيلة شنيدن شما است، مي‌شود انسان به جايي برسد در سير قيامتي‌اش كه خودش قوّة شنوايي و يا بينايي شود، پس اين مهم است كه مجموع نفس و بدن كه در عين تفاوتي كه دارند موجود به وجود واحدند، دوگانگي نيست، اين دوگانگي كه بين نفس و بدن است، بين نفس و بدن حقيقي نيست.

«و گويا يك وجود است كه داراي دوطرف است [و اين تعبير درستي است] يكي در معرض تبديل و فنا [كه بدن معنوي ماست كه بمنزلة فرع است].»
كه اين‌جا بدن معنوي شما لطيف مي‌شود به طوري لطيف مي‌شود كه به وحدت بيشتر برسد و با شما يگانه مي‌شود. با جان و نفس شما، ولي جان شما طرف ثابت شماست.

«و ديگري ثابت و باقي كه بمنزلة اصل است و هر اندازه كه نفس در وجود خويش كامل‌تر گردد، بدن نيز به موازات تكامل نفس تلطيف و تصفيه مي‌شود [از جنبة دوگانگي آن كم مي‌شود] و اتصال آن به نفس و اتّحاد آن‌ها به يكديگر شديدتر و قوي‌تر مي‌گردد تا بدين حد كه هر گاه نفس به مرتبة تجرّد كامل و مقام عقلاني نائل گشت، نفس و بدن يكي شوند.»

انسان اگر به مقام عقل رسيد، همه حقيقت آن يكي مي‌شود، همة وجودش ديدين است، همة وجودش شنيدن است، همة وجودش فكر است، يعني گوش و چشم  او هم فكر است، عقل بالفعل است، همين است كه طرف بودنش همه كمالات را يك‌جا دارد، ما الآن در موقع شنيدن، ديدن نداريم، يعني در موطن بدن ديدن، شنيدن نيست، در موطن فكر، شنيدن نيست، امّا در مقام غيبي و معراجي اين‌طور نيست. فكر همة بدن است، ديدن همان شنيدن است، وقتي كه تجرّد كامل شد، بدن و نفس يكي مي‌شوند. 

«و هيچ دوگانگي مابين آن‌ها باقي نمي‌ماند و سخن آن‌هايي كه ني‌گويند نفس هنگام تبديل به وجود اُخروي از بدن جدا مي‌شود مورد قبول نيست.»
نفس انسان بدنش را با خودش مي‌برد. اين گوشت و استخوان هم كه كاري به ما ندارد، يعني در واقع ما هيچ‌وقت از بدنمان جدا نمي‌شويم، ما در اين دنيا بدنمان لطيف و نوراني مي‌كنيم (ان‌شاء‌الله) اين كه شنيده‌ايد اهل جهنّم بدنشان زشت است، چون بدنشان را نوراني و لطيف نكرده‌اند، پس اين فرمايش دقيق است كه انسان هنگام سير به آخرت بدنش را با خودش مي‌برد.

 «زيرا اين‌ها پنداشته‌اند كه بدن طبيعي كه محل تدبير و تصرّف نفس است و نفس ذاتاً در آن تصرّف مي‌كند همين جثة ظاهري جسماني است»

آن بدني را كه نفس ما به آن دستور مي‌دهد به ركوع و سجود مي‌كشاند، همان بدني است كه با خودش مي‌‌برد، اين بدن دنيايي ابزار است كه آن بدن نوراني و لطيف شود و تدبير و فرمان مال بدن است، اين جثّة ظاهري غريبه است.

«در صورتي كه چنين نيست [يعني اين‌طور نيست كه تصرف نفس در اين بدن جسماني و ظاهري باشد.] و اين جثّة ظاهري كه فاقد روح است حقيقتاً خارج از موضوع تصرّف و تدبير نفس است [اين اصل نيست براي حكمراني نفس به آن. منظور بدن ظاهري است] و اين بدن ظاهري مثل تفاله يا چركي است كه از منافذ بدن خارج مي‌شود و يا مانند پشم و ناخن و شاخ است كه طبيعت آن‌ها را به عنوان اموري خارج از ذات و جبلي خويش براي مقاصدي  ديگر مي‌سازد.»

طبيعت مي‌خواهد توليد مثل ايجاد كند، اين بدن‌ها وسيلة توليد مثل مي‌شوند، حالا بايد يك چيزي بخورند و كاري را هم انجام دهند. ذات و جبلي طبيعت براي مقاصد خويش اين بدن را دارد. نفس من آن بدن را دارد كه بايد آن را فقط لطيف كنمد تا بعد با يك صفايي ببرد در آن دنيا و در يگانگي با آن بدن بقاء خودش را جاودان كند. بعد مثال مي‌زند:

«مثل خانه كه در اصل وجود و بقاء مورد نياز انسان نيست، بلكه براي جلوگيري از سرما و گرما بدان نيازمند است [انسان] بدون اين‌كه نيروي حيات انساني در اين امور سرايت كند.»
اين بدن ما و ناخن و موي ما همين الآن هم مرده‌اند و بالذات مرده‌اند. آن بدن اصلي ما كه تجلّي نفس ماست همين طور كه نفس ما حياتش حقيقي است، آن بدن هم حياتش حقيقي است.

«پس بدن حقيقي كه نفس به طور ذاتي در آن تصرف مي‌كند، غير اين جثّة ظاهري است.»

اين جثّة ظاهري بوي آن به مشامش خورده است و يك نحوه حيات غير ذاتي دارد كه ابدي نيست.

«و نسبت نفس به بدن حقيقي مانند خورشيد و نور است.»

اين مثال خوبي است و اساساً اگر روي اين فكر كنيم كه مگر مي‌شود كه يك حقيقت مجرّد تجلّي نداشته باشد و تجلّي آن هم بايد از سنخ خودش باشد، حالا آن تجلّي از سنخ خودش است، يعني از سنخ حيات است. گوشت و پوست و ناخن او همه حيات است، همان‌طور كه نور خورشيد تجلّي خورشيد است.

«و اگر اين جثة ظاهري همان بدني بود كه نيروي حيات بالذاته در وي سرايت مي‌كرد و رابطة نفس با آن ذاتي بود نه عرضي، مثل رابطة ظرف و مظروف، هيچ‌گاه نفس آن را از خود رها نمي‌كرد تا منهدم گردد.»

رابطه ظرف و مظروف عرضي است. رابطه ذاتي ندارند كه نشود آن‌ها را از هم جدا كرد، رابطة نفس با اين بدن ظاهري رابطة عرضي است، پس مي‌تواند آن را رها كند و اين آن بدن اصلي نيست، اين بدن ابزار است، ولي همين بدن هم در استكمال ما مؤثر است، يعني اين اراده‌هاي مكرر ما كه باعث به حركت درآوردن اين بدن است، اگر در جهت درست باشد، روح و بدن اصلي ما را لطيف‌تر مي‌كند. چطوري انسان دائم با بدنش صعود مي‌كند و مجرّد و مجرّدتر مي‌شود و لطيف؟

 مثلاً شما در نظر بگيريد كه الآن داريد باغ و سبزه و خاك را نگاه مي‌كنيد، همين كه نگاه كرديد صورتي مناسب با شيء خارجي آمد در قواي شما، در چشم نه، در چشم شما نور آمد و خورد به يك سري پديده‌هاي بينايي، همان كه در خواب داريد، حالا ديگر جنس آن كه در قواي ماست، عين جنس شيء خارجي است. حالا در نظر بگيريد كه همين شيء خارجي آمد در خيال ما، ما الآن چشمان را هم كه ببنديم صورت اين شيء خارجي را هم داريم، از كجا آمده است؟ از بيرون، كجا آمده است؟ در خيال ما، همان است يا نه؟ همان است، جنس آن است نه لطيف شده است، از ضمخت‌هاي مادّي به لطائف معنوي رسيده است، يعني شيء خارجي از دنيا آمد آخرت تا در دنيا است سنگين است، حجم دارد و نمي‌گذارد يك چيز ديگر همان‌جا باشد، ولي حالا كه آمد در قوّة بينايي ما، جنس آن فرق كرد، يعني معنوي شد، روحاني شد، اين يك مرحله است.

 حالا باز هم در قوّة بينايي سير مي‌كند و مي‌آيد در قوّة خيال ما، جنس آن مي‌شود خيالي و مثالي و لطيف‌تر مي‌شود تا آن‌موقع كه در قوّة بينايي بود جنبة علمي پيدا مي‌كند، معنوي‌تر مي‌شود، يعني آن‌چه در قوّة بينايي شما هست درست است كه مجرّد است آگاهي براي شما نيست، وقتي كه آمد در خيال، آگاه مي‌شويد كه در بيرون بوده است.

حالا همين شيء خارجي سيرش را ادامه مي‌دهد و مي‌آيد در عقل، يعني همان شيء خارجي در مقام عقل خيلي لطيف‌تر شد، حقيقت شد، ديگر از آن شكل و صورت به حقيقت تبديل شد.

 اين مثال براي اين است كه سير كلّ عالم براي ما روشن شود، اصلاً قاعده جهان اين است كه از دنيا به آخرت برود، مثل همين شيء خارجي كه آمد به آخرت ما، در سكنات قوا و در برزخ و درز قيامت عقل. باز هم مسئله را وسعت مي‌دهيم به كلّ عالم، كه كلّ عالم هم با حركت جوهري سير مي‌كند، سير متوسط مي‌كند و بعد برزخي مي‌شود و از برزخي قيامتي مي‌شود، يعني در اين سير كه همة حرف ماست، اين شيء همان شيء‌اي است كه جنبة معنوي آن شديد شده است.

 حالا انسان را كه مي‌خواهد مثال بزنند، انسان اوّل يعني همان جنبة بشري انسان، همان جنبة خارجي شي‌ء است، انسان ثاني، انسان در قوا و برزخ است به شدت و ضعف، و انسان ثالث، انساني است كه به منزلة آن شيء در منزل و موطن عقل.

«و خلاصه اين‌كه حالات نفس در مراتب مختلف تجريد شبيه حالات مدركات خارجيه است [يعني نفس مجرّدتر مي‌شود و چيزهايي كه در خارج است ] به طوري كه موجودات خارج از عالم ادراك [آن‌هايي كه در بيرون هستند] عاري از هر گونه تجريد بوده [مثل سنگ و چوب] و نخستين مرتبة تجريد هنگاهي است كه اين موجود خارجي وارد يكي از حواسّ ظاهري گردد [يعني بيايد در قواي ما] و دومين مرتبه تجريد هنگاهي است كه در قوّة خيال تجلّي كند [سير مي‌كند مي‌آيد در قوّة خيال] و آخرين مرحله آن‌كه در قوّة عاقله ظهور كند و همان‌طور حكما گفته‌اند هر ادراكي همراه با يك نوع از تجريد صورت مي‌گيرد.

يعني هر مرحله‌اي از ادراك به اين معنا است كه شيء كه ادراك كرديم تجريد آن شديدتر مي‌شود، يعني مرحلة كثرت و صورت جدا از معناي آن كم مي‌شود تا جايي كه ديگر عين صورت و معنا مي‌شود، پديده خارجي فقط صورت است و معنا نيست، وقتي كه آمد در مرحلة خيال، جنبه صورت آن شديد است و مي‌فهميم و فهمي نسبت به شيء خارجي پيدا مي‌كنيم، يعني فهم ما شد. قبلاً يك سنگ بود، در خيال كه آمد پايدار شد ديگر بدون بينايي هم داريم. در قوّة بينايي كه بود فقط با نگاه كردن به آن داشتيم آن را، و فهم براي ما مي‌آورد، در قوّة خيال فهم پايدار شد، در عقل ديگر تجريد آن بيشتر شد، فقط فهم است، ديگر صورت نيست، در قوا فقط صورت بود و تا حدّ معنا، و در قوّة خيال صورت و معنا، و در عقل فقط معنا است. براي همين هم حقايق فقط معنا هستند.

«منتها تفاوت ادراك بر اساس تفاوت تجريد خواهد بود و حتماً متوجّه هستي كه تجريد مدركات اسقاط و زدودن بعضي از اوصاف و ابقاء بعضي ديگر نيست.»

بعضي مي‌گويند خصوصيات صورت را مي‌گيريم و مشتركات آن را مي‌گيريم، مي‌گويد نه اين‌طور نيست، همين است كه شديد مي‌شود و متعالي كنيد همين در مرتبة عالي صورت آن مي‌شود معنا.

«بلكه عبارت است از تبديل وجود ناقص به وجود كامل.»

همين وجود خارجي است كه آمد از قوّة خيال به عقل، ديگر يك حقيقت است و ديگر از محدوديت‌هاي شيء خارجي به يك حقيقت تبديل شد كه آن حقيقت با بقية پديده‌هاي عالم هم يگانه مي‌شود، براي همين هم وقتي كه به حقيقت تبديل شد، ديگر شما با يك شيء محدود روبه‌رو نيستيد، تمام حقايق اين اشياء محدود پيش شما مي‌شود، و اين سير اين طوري مي‌شود، لذا اين همان شيء است كه كامل شد نه اين‌كه زوائد آن زده شده است.

«لذا تكامل نفس از مرحله حسّ تا مرحلة عقل به اين نيست كه بعضي از قواي نفس قق حسّاسه از آن سلب مي‌گردد [يعني انسان عقلي حس ندارد! يا حس آن متّحد شده است با عقل او] و بعضي از قواي ديگر مثل قوّة عاقله باقي بماند، بلكه هر چه نفس كامل‌تر گردد، قوا نيز كامل‌تر مي‌گردد و كثرت در وي كم‌تر و ضعيف‌تر شده و جمعيت (همان اتّحاد جامعيت) شديدتر مي‌گردد.»

پس اين مهم است كه هر چه وجود نفساني ما كامل‌تر شود، حس آن هم عقلاني مي‌شود، بينايي آن هم عقلاني مي‌شود، خيال آن هم عقلاني مي‌شود، براي همين هم حضرت رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» حس و خيال‌شان عين عقل شده است. درست است كه حسّ دارد، امّا اين حسّ مستغرق است در مقام عقل، و عقل نوراني محمّدي«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» براي همين است كه هر چه انسان صعود كند حسّ او شديدتر مي‌شود، حسّ كه شديدتر شد، چشم انسان عقلي مي‌شود، وقتي كه چشم انسان عقلي شد، يعني شما هر چه را مي‌بينيد در نظام عقلاني هستي مي‌بينيد، در نظام منفرد و جدا نمي‌بينيد، اين‌طور نيست كه وقتي كه چشم ما عقلي شد ديگر اين سيب را نمي‌بينيد با اين رنگ خاص، در عقل مي‌بيند، يعني اين چشم عقل هم هست، از عقل بريده نيست، اتّحاد با عقل پيدا كرده است. شما يك دزد را در نظر بگيريد، فقط مزه سيب را در نظر دارد و نه ديگر جنبه‌هاي آن را كه مثلاً مال مردم است، حرام است و يا تأثير سوء در روح دارد، يك چيز منفرد جداي از همه هستي مي‌بيند، امّا يك انسان كه با چشم منوّر قدسي مي‌بيند، فرق مي‌كند همين چشم هم همان سيب را مي‌بيند امّا با تمام حقايق عالم، چون اين چسم عقل هم هست.

«والسلام» 
جلسه پانزدهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
ما بايد در ازي سير وسلوك مقام ما مقام انسان برزخي شود، آن‌وقت خودمان را كه درك كرديم، در واقع انسان برزخي را درك كرده‌ايم و يا ان‌شاء‌الله مقام ما مقام انسان عقلي شود، آن‌وقت خودمان را كه درك كرديم در واقع انسان عقلي را درك كرده‌ايم. من شما را كه درك كنم مفهومي را درك كرده‌ام، اين كه نشد درك، يعني انسان عقلي را وقتي مي‌توانم درك كنم كه خودم مقامم، مقام انسان عقلي شود. آنچه كه ما درك مي‌كنيم مفاهيم است و نه خود وجود، عين اين كه ما مي‌فهميم كه حسن دارد سيب مي‌خورد، لذّت مي‌برد، اين فهم است، امّا وقتي كه خودمان مي‌خوريم اين كه مي‌فهميم وجود است، وجود لذت‌ پيش ماست، امّا وقتي كه او مي‌خورد و ما مي‌دانيم مفاهيم لذّت پيش ماست. 
در درس پيش يك نكته ارزشمند داشت كه براي اين‌كه اين سه‌نوع وجود روشن شود. سه نوع ادراك را اگر روشن كنيم اين‌ها روشن مي‌شود: ادراك حسي، خيالي، عقلي. نفس بهيمه كه در موطن حس است، فقط چيزي را حس مي‌كند كه حسّي باشد. بچّه چيزي را كه بخورد حسّ مي‌كند و لذّت عقلي و فكري ندارد، انسان حسّي مثل ادراك حسّ است، در ادراك حسّي دقيقاً همان موضع‌گيري را در موطن حسّ دارد كه انسان حسّي در اين عالم دارد، يعني انسان حسّي نفس مجرّد دارد، امّا محدود است به ادراكات حسّي، علم حسّي ما هم مجرّد است، امّا محدود است به ادراكات حسّي، علم حس ما هم مجرّد است، امّا محدود است به شيء خارجي، موطن خيال تشبيه است به موطن برزخ، يعني اصلاً عاري شده است از اسباب و وسايل، اصلاً براي حضور و بقايش اسباب و وسايل نمي‌خواهد مثل لذّت و فهم در موقعي كه كامل شديم داريم، بدون اين‌كه حسّ و چشم داشته باشيم، بدون اين‌كه حسّ بخواهيم لذت را داريم كه جنس قيامت همين طور است، جنس بهشت و قيامت از سنخ دوم است. انسان در برزخ هر چه دارد از حسّ خود قبلاً در دنيا گرفته است، ولي الآن بقاء او به آن حركات و حسّ‌ها نيست، دارد در موطن خيال خودش را، در صورتي كه لذّت حسّي را وقتي كه محسوس را دارد، و لذّت خيالي را دارد بدون محسوس، بدون اين‌كه حس، چشم و گوش را بخواهد حتّي تمام آنچه را كه حسّ كرده است الآن از خودش موطن خيال دارد و نه از محسوس خارجي. 

انسان عقلي سعه‌اش بيشتر است، انسان خيالي محدود است به آن چيزهايي كه حسّ كرده است ولي محدود به ابزار و آلات نيست و انسان موجود عقلي فوق محسوسات است، وسعت او در وسعت عقل است، يعني گستردگي وجودي پيدا كرده است، يعني صدي است كه از يك تا نود و نه پيش اوست، يعني درجه وجودي او بيشتر است. انسان عقلي نه اين‌كه تمام مراتب پايين را دارد، كمالاتي را دارد كه در پايين گير نمي‌آيد. انسان عقلي يعني انساني كه با اتّحاد با عالم عقل و قدسي مي‌خورد، انسان خيالي انساني است كه هر چه در اين دنيا كرده است را مي‌نوشد، حالا يا بد يا خوب، انسان عقلي بالاتر را مي‌نوشد و در قرآن هم داريم كه هيچ نفسي نمي‌داند كه من چه چيز را براي او دارم، قرة عيني آن‌چنان اشباع مي‌شود و نوراني مي‌شود كه فكر نمي‌كند.

حالت نفس در مراتب مختلف تجريد شبيه حالت مدركات خارجيه است، يعني مجرد شده و او اوّلين حالت در تجريد حسّ بود، يعني اوّل حيوانيت است، دركي كه شما در خارج از خودتان داريد، درك حسّي و خيالي و عقلي، به طوري كه موجودات خارج از عالم ادراك عاري از هر گونه تجريد بوده.

«انسان اوّل در قوس نزول»

انسان دو نوع قوس دارد يكي از عقل مي‌آيد به طرذف خلق و ديگري از خلق مي‌آيد به طرف عقل، مقام اوّل انسان مقام عقل است كه از عقل مي‌آيد به طرف عقل، مقام اوّل انسان، مقام عقل است كه از عقل مي‌آيد مي شود نفس، نفس مي‌آيد مي‌شود جسم كه بدن است و تجرّد نسبي دارد و بعد دوباره رشد مي‌كند مي‌شود انسان برزخ، اين انسان برزخي كه با زحمت بدست آمده است مقابل همان برزخ نزولي است، امّا اين مقام را كسب كرده است، در صورتي كه اين مقام را دارد. شما در خواب مي‌رويد در اين برزخ و در رياضت مي‌رويد در اين برزخ، انسان وقتي كه سير و سلوك مي‌كند اراده مي‌كند مي‌آيد در اين برزخ، امّا در خواب برمي‌گردد به يكي از مراتب وجودي و نه مراتب سلوكي، شما يك وقت با سلوك مي‌آييد ولي يك وقت در مراتب وجود مي‌آييد كه مقام عقل برزخ و مقام جسم داريد، شما بخواهيد و يا نخواهيد اين مراتب را داريد، با عقل تعقّل را داريد، با عقل تعقّل مي‌كنيد و با خيال تخيّل، و با جسم‌تان حس مي‌كنيد، ولي يك‌وقت با سير و سلوك مي‌آييد در برزخ اين صعود است، اين جاي اولياء است و يك وقت با سير و سلوك مي‌آييد در مقام عقل كه اين جاي پيامبران اولوالعزم است، آن‌جا ديگر مقام قرآن است. مقام ذات قرآن مقام عقل است، مقام مفاهيم قرآن مقام برزخ است و مقام الفاظ قرآن مقام جسم است، اين كه حضرت علي«عليه‌السلام» مي‌فرمايد: من قرآن ناطق هستم، يعني مقام من بالاتر از الفاظ است، درست است كه كسي نمي‌تواند با مقام عقل امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» ارتباط پيدا كند، امّا با مقام مفاهيم مي‌توانيد و اين خيلي ارزش دارد و كسي غير از معصوم نمي‌تواند آن مقام عقلي را بفهمد. ما يك مقام پراكنده پر گرد و خاك برزخي داريم، هدايت مربوط به خدا و معصوم است كه بايد با توسل به معصوم به دست آورد، حتي عرفا و اولياء هم ادعا ندارند كه موقعيت خودشان را كشف كنند و اگر چيزي را هم كشف كنند موقعي به آن اطمينان پيدا مي‌كنند كه با حرف معصوم منطبق باشد، چون آن‌ها معصوم هستند و در شهود لغزش ندارند، عارف عالم در شهود لغزش دارد، عارف غير عالم هم كه نمي‌بيند اصلاً.

«انسان اوّل در قوس نزول يعني انسان عقلي نيز حسّاس است.»

مگر مي‌شود حسّاس نباشد، وقتي كه پايين است حسّاس است مي‌شود بالايي حسّاس نباشد، علّت هميشه اشدّ است از معلول.

«لكن حسّي شديدتر از حسّ موجود در پايين [همه چيز را همة ابعادش را درك مي‌كند، ما يك چيز را يك بُعد آن را و يك چيز را نيم‌بُعد آن را و اگر خيلي كار كرده باشيم دو بُعد آن و يا بعضي از ابعاد آن را] و اصلاً موجود اسفل حسّ خود را از انسان علوي مي‌گيرد.»

يعني از انسان عقلي يا انسان نفسي، نفس كلّ.

«و چشم انسان عقلي [شديدتر است يعني ملكوت را مي‌بيند، همه وجود را كشف مي‌كند. ما محدود مي‌بينيم ما منفرد مي‌بينيم. گفت:

رو مجرد شو مجرد بين            ديدن هر چيز را شرط است اين
چشم عقلي همة مرتبة وجود را كشف مي‌كند، هم مرتبه پايين وجود را كه حسّ است و هم مرتبه بالا كه ملكوت است، هم آن كه حضرت ابراهمين ديد در رقرآن داريم كه به ابراهيم ملكوت آسمان وزمين را نشان داديم] با ديد كلّي و به نحو كلّي مي‌بيند و چشم انسان سفلي به علت ضعف و محدوديت [اين ضعف وجودي است و نه ضعف جسمي] همه چيز را به نحو جزئي مي‌بيند و به همين جهت چشم او قوي‌تر و معرفت او به اشياء بيشتر است [انسان عقلي] و چشم انسان حسّي ضعيف است و اشياء را به صورت پست و خسيس [يعني پايين‌ترين شكل موجود] يعني به صورت جسماني كه صنم صورت عقلاني است مي‌بيند [مرتبة نازله صورت عقلاني] لذا حواسّ انسان عقلاني از حيث شدّت به پاية عقول ضعيفه سفلي مي‌باشد.»

شما در قرآن داريد كه در روز قيامت كه اين بدن را رها كرديد «فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديد»؛ پرده‌ها كنار مي‌رود، چشم شما تيزبين مي‌شود، يعني ديدن الآن ديدن وجودي حقيقت‌بين نيست، حسّ انسان عقلاني، عقل انسان سفلي است، عقل ما بالاترين درجه وجود ما است، پايين‌ترين درجة وجودي انسان عقلاني است، عرش ما فرش اوست، حسّ او تعقّل ماست، تعقّل يعني كشف پديده‌ها به صورت كلّي.

«يعني عقل انسان حسّي در حدّ حسّ انسان عقلي است و در توصيف انسان سفلي مي‌گويند آن‌ها در حدّ حسّ قوي هستند.»

ملاصدرا مي‌گويد آنچه كه شما مي‌گوييد عقل این یک حس قوی است. آن عقلی که منظور است. به ابن سینا می‌گوید عرفا دارند و حکما و نه مردم عادی. یعنی فیلسوف‌های که تزکیه نکرده‌اند، حس قوی دارند. عقل به آن معنا که یک چیز، همه‌چیز است با تزکیه همراه است و تفکّر و نه یک برداشت معمولي از محسوسات.

«و در حقیقت نمی‌شود آن‌ها را عقلی نامید.»

عقل حقیقی نه در سن 40سالگی پیش می‌آید غیر از این عقل است که ما الآن فکر می‌کنیم داریم. ما الآن جوانب محسوسات را کمی کشف می‌کنیم و نه غیب آن، بُعد غیبی محسوسات را عقل حقیقی کشف می‌کند. ما حکم کلّی می‌دهیم برای محسوسات. مثل این‌که می‌گوییم انسان خون دارد. ما با دیدن حسن و بتول و فاطمه می‌گوییم انسان خون دارد، ما کشفی ماوراء عالم حس نکرده‌ایم، پس در تعقّل شما حسّ قوی است، عقل حقيقی یعنی کشف باطن‌هایی که اصلاً را این دنیا موجود نیست، یعنی صورت ملکوتی اشیاء را کشف‌کردن و عقلی که می‌تواند این کشف را بکند عقل معصوم است.

«و نیز در اثولیا هست که اگر نفس به طور کلّی مظهر عقل ودر مرتبه نفسیت شامل کلمات و نشانه‌های از عقل است [نفس مرتبه نازله عقل است، مظهر عقل ست، ظهور عقل است در این عالم] به نفس هیولایی [ابتدایی] هم صفت انسان تعلّق می‌گیرد.»

پایین درجهً نفس را می‌شود گفت انسان، متوسط و عالی را هم می‌شود گفت انسان. انسان هیولایی که ابتدای رشد اوست نقاشی انسان عقلانی است.

«منتها به صورت ناقص، همان‌طور که نقاشی چیره‌دست صورت انسان جسمانی را در مادّه تصویر کند و سعی کند شبیه صورت انسان عقلانی باشد [هر چقدر هم که سعی کند فقط یک سیری خط و خطوط است] و هر چند این صورت نمایشگر انسان عقلانی است ولی به مراتب کمتر و ناقص‌تر است»

مثل این است كه برای کوری خورشید را تعریف کنید، هم می‌شود و هم نمی‌شود. تفسیر امام برای ما مثل تعریف خورشید است که ما بخواهیم بری یک کور یک راه است فقط باید قدم در این راه گذاشت، بقیه‌اش کورمال کورمال است.
 «و در این صورت دیگر قدرت خّلاقه و قدرت حرکت و حیات انسان عقلانی یافت نمی‌شود.»

مرتبه‌ای که خیلی چیزها را ندارد و اگر هم داشته باشد هم خیلی کم است که حس نمی‌شود، مثل حسّ سنگ و چوب.

«و همین‌طور است نسبت انسان جسمانی که است تکوین او بر مثال انسان عقلانی ساخته است [ما را نظام هستی نازله شدة انسان عقلانی ساخته است] با این تفاوت که صورت‌پرداز این انسان جسمانی نفس است که کوشش نموده تا آن را شبیه انسان عقلاني تصویر کند.»

نفس واسطه بين عقل است و جسم. از عقل مي‌گيرد اين را مي‌سازد. علت حقيقي بدن، نفس ماست و علت معدّه بدن ما طبيعت و خوراك ماست، صورت عقل در اين عالم بدن ماست، صورت عقل در برزخ من ماست، صورت عقل در عالم عقل خود عقل است، اين در قوس نزول و در قوس صعود را بايد خودمان بسازيم.

«و صفات انسان عقلاني را در آن قرار داده، لكن به طور ضعيف و نادر دلم هر كس بخواهد انسان عقلاني را مشاهده كند بايد شخص فاضل باشد و لكن بايد داراي حواسي بساير قوي و نيرومند باشد [قوي يعني وسعت از مادّه داشته باشد] تا كه از اشراقات انوار قاهره كه از عالم علوي بر حواسّ ظاهري او تجلّي مي‌كند چشم او را چون خفاش مقهور نسازد.»

حقيقيت از پس نوراني است چشم ما نمي‌بيند، نه اين‌كه حقيقت الآن جلوي ما نيست، بلكه ما جلوي حقيقت را گرفته‌ايم. امام زمان«عليه‌السلام» كه غائب نيست، ما در حضور حجت‌الله، قطب عالم امكان نيستيم، بايد داراي حواسي بسيار قوي و نيرومند باشد تا كه از اشراقات (نورها) انوار قاهره يعني قهر است با ذچشم‌هاي تنگ با حس‌هاي پست قهر است، انوار قاهره از بالا مي‌‌آيد كه از عالم علوي بر حواسّ ظاهري يعني همين حس كه قوي مي‌شود، يعني وقتي كه شما عقلي شديد عقل را اين‌طور مي‌بينيد، همين طور كه الآن من را جلوي خودتان مي‌بينيد، امّا با وجود عقلي كه جنس آن جنس بهشتي است. روايت از معصوم داريم كه «كُلُّنا مُحَمَّد»؛ يعني وجود معصوم يكي است، همه پيامبر هستند، معصوم وقتي كه حسّ ظاهري شديد، وجود شديد مي‌شود، آن‌وقت وجود شديد را هم مي‌بينيد، اين چشم ناتوان است كه نمي‌تواند انوار عقلي را ببيند.

«زيرا انسان عقلاني نوري است ساطع و لامع [بسيار پردرخشنده] كه در وي جميع اوصاف انسانيت به نحو افضل و اكمل موجودند.»

همة صفات انساني امّا به شكل كامل آن موجود است. اگر واقعاً چهل‌روز شما معتقد شويد و دعا را بخوانيد، حضرت امام زمان«عليه‌السلام» براي شما ظاهر مي‌شود به اندازه شأن شما، همة معصوم در مقام ذات مقام كلّ عقل هستند و براي انسان‌ها به شكل متفاوت ظاهر مي‌شود چون مقام عقلي انسان‌ها متفاوت است و در مقام نازله ظاهر مي‌شود. هر چيز عقلي صنم آن برزخي است، صنم برزخي هم حسّي است، پس هميشه همة آن است، هميشه امام زمان بالا و پايين است، همان‌طور كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» هميشه است.  

 تفاوت تجزيه و انقسام در قواي نفس 

«طبق قاعده ”اخس و اشرف” [پايين و بالا] و نظام معنويات و مجرّدات، مرتبه پايين از نظر وجود ضعيف‌تر از مرتبه اعلي است.»
يعني يك چيز است كه مرتبه فوقاني شدشد و مرتبة تحتاني ضعيف دارد، مثل ساختمان نيست كه بالا و پايين با هم فرق كند، يك چيز است كه بالا و پايين آن شدّت و ضعف دارد، مثل ساختمان نيست كه بالا و پايين آن با هم فرق كند، يك‌چيز است كه بالا و پايين آن شدّت و ضعف دارد.

«و فقط تفاو.ت در آنجا به شدّت و ضعف وجود است.»

كلّ عالم مادّه مرتبة پايين عالم مجرّدات است، هر چه هست نسبت به خودش هست. دور و نزديكي نسبت به خودش است. كلّ عالم مادّه يك مرتبه است به كلّ عالم، من و شما نسبت به هم مسن و جوان، دور و نزديك هستيم، نسبت به عالم مادّه كلّ اين‌ها يك وجود هستند، نمي‌شود در عالم مجرّدات يك چيز دو چيز باشد، شما كه مي‌رويد در بهشت، آيا همة شمادر يك بهشت هستيد يا خيلي بهشت است، جنّات است، اگر من رفتم در اين مقام و شما هم آمديد، من جاي شما را مي‌گيرم يا شما جاي من را؟ دو تا هستيم يا يكي؟ احساس خودمان هستيم، خودمان را حس مي‌كنيم، امّا آن‌جا يكي و دوتا بابش آن‌جا نيست. ائمه و معصومين«عليهم‌السلام» كجا هستند؟ وقتي كه عالم مجرّد شد ديگر آن‌جا يكي و دو تا معنا ندارد، مقام است، رتبه است، آن‌جا يك نور واحد است كه نور قرآن است كه مقام تامّ قرآن است. بگو پيامبر يا ائمه«عليهم‌السلام» نسبت به خودشان، خودشان هستند، همه آن‌ها هستند نسبت به ما، بستگي دارد ما در كدام جلوه‌ها باشيم، در نظام عالم مجرّدات تفاوت به شدّت و ضعف است.

«لذا مرتبه‌اي از مراتب متوسط بين مرتبه اعلاي وجود و مرتبه ادناي وجود حتماً وجود دارد [اعلاي اعلاء نمي‌تواند ادناي ادني باشد، چون مرتبه است، حدّ متوسط مي‌خواهد] و هر حقيقتي كه از اجزاء مختلفي به وجود آمده مانند حقيقت انسانيه كه مشتمل بر جزئي اعلي مانند نفس و جزئي ادني مانند بدن است ناچار داراي وجود متوسط است كه بين مرتبة اعلي و ادني قرار دارد  و آن قواي نفس است كه واسطة بين خود نفس و بدن است و قواي نفس تعلّقشان به مادّه است.»

اوّلاً بايد يك مرتبه متوسط بايد بين مرتبة نازله و كامله باشد طبق قاعدة اخس و اشرف، كه مرتبه ادني نازل مي‌شود و مرتبه متوسط هم دارد و تعلّق قوا هم به مادّه تفاوت دارد، كم و زياد دارد.

«و هر قوّه‌اي كه تعلّقش به مادّه بيثشتر باشد، قابليت تجزّي وي بيشتر است.»

اصلاً ملاك مادّه كثرت است و ملاك عقل وحدت است، يك‌چيز همه‌چيز است، ملاك مادّه اين كه هر چيزي يك‌چيز است و گستردگي و كثرت است، بيگانگي از عقل، ملاك عقل وحدت است و علت تقسيم، ملاك حق وحدت است و عدم تقسيم.

«هر چند از قوّه از حيث ذات قابل انقسام نيست، ولي از حيثت آن به مادّه قابل‌تقسيم است و در اثوليا داريم كه نفس قبول تجزي مي‌كند ولي نه بالذات بلكه بالعرض، يعني به تبعيت جسمي كه نفس در وي استقرار يافته و در آن نافذ و ساري است، ولي بايد متوجّه بود كه نفس در هر عضوي از اعضاي بدن به طور كامل موجود است.»

يعني وقتي كه مي‌بيند تماماً نفس مي‌بيند، وقتي كه حس مي‌كند تماماً نفس حس مي‌كند. 

«نه اين‌كه مانند اعضاء منقسم گردد [مانند اعضا، نيست كه جدا جدا باشد] و در هر عضوي جزئي از نفس باشد [در هر عضوي كامل هست] و سخن در اين است كه تو متوجّه باشي كه قواي مدركه و محرّكه همگي در ذات نفس متّحد و در بدن متفرند.»

پس ما در نفس بالذات متّحد و در اعضاء متفرّق هستيم.

«و علت تفرقه اين است كه هر قوّه‌اي با آن خصوصيتي كه دارد نيازمند به عضوي است مناسب با آن قوّه [هر قوّه‌اي براي خودش عضوي را ساخته است. بينايي براي خودش چشم را ساخته است] زيرا عضوي كه آلت و وسيلة ديدن است غير عضوي است كه آلت و وسيلة شنيدن است و همچنين ساير قوا، و قوّة لامسه به علت اين‌كه پست‌ترين قواي جسماني است، كلّية اعضاي بدن آماده براي قبول آن هستند، به همين جهت در كلّية اعضاي بدن مستقرند.»

چرا؟ چون لازمة مادّه‌بودن کثرت است چون قوای لامسه کثیراست، چون مادّه پست‌ترین است و چون كثرت برای قوّة  لامسه بیشتراست، پس قوّه لامسه پست‌ترین قواست. نفس این قوا را استخدام می‌کند تا بتواند حوائج خودش را برآورده کند. نفس از ابزار به وسیله قوا حوائجش را برآورده می‌کند. انسان، او یا بچّه نفس او مجرّد است، ولی خیلی ضعیف است، چه رشد کند طبق حرکت جوهری تجرّد او شدید می‌شود. یک بچّه نهایت تجرّد او همان محسوسات اوست، یعنی مجرّد در حدّ محدود که یک صورت حسّیه ادراکیه بر او مجرّد است، چیزی که صورت ادراکیه حسّیه او پیش شما نباشد اصلاً نیست. هرچیز وجود خیالی دارد نسبت به خارج نیست، ولی در ذهن شما است مثل خواب که نسبت به خارج نیست.

2- صورت ادراکیه خیالیه: آن در ذهن شما هست امّا محکوم و محدود به شیء خارجی نیست. اوّل صورت خیالیه را شما از صورت حسّیه آورید. اما الآن صورت خیالیه آزاد است از این که یک شیء در بیرون باشد. صورت خیالیه: 1-مجرد است 2-مصوّر ست. صورت دارد، حدّ دارد، وجود دارد. صورت ادراکیه حسّیه لازمه‌اش مابازاء خارجیست. صورت خیالیه آزاد است مثل انسان نفسی که رشد کرده باشد بدون آلت به اهداف خود می‌رسد. انسان وقتی که رشد کرد می‌تواند تمام آن چیزهایی را که می‌خواهد بدست آورد چه در انسانیت و یا حیوانیت، شقاوت یا سعادت. بدون ابزار و اصلاً فلسفه مرگ طبیعی همین است که از آلت خود به کمال می‌رسد. دیگر این که بدن برایش کمال نیست. فلسفه آلات و اسباب برای غنای ذات است خودش ما بالذات نیاز ما نيست. صورت خیالیه آن قید و محدودیت را که صورت حسّیه ادراکیه دارد را ندارد. شما نمی‌توانید خیال بد کنید یا خیال خوب. در صور خیاليه یک امتیاز است و آن این‌که غنی از آلت است و مابازاء خارجی است. مرحلهً سوم صورت عقلیه است سه مرحله بوده:1- صورت ادراکیه حسّیه مجرّدی است که بقاء او به شیء خارجی است 2- صورت دراکیه خیالیه مجرّدی است که بقاء او به شیء خارجی نیست هر چند که در اوّل بوده باشد. 3- صورت عقلیه: همان صورت ادراکیه خیالیه حسّیه است که رشد پیدا کرده است و شدیدتر شده است، یعنی دیگر یک‌چیز همه‌چیز است. مثلاً انسان که هم بتول است و هم فاطمه و رضا است هر چند در خارج یک مصداق دارد، یک وجود گسترده است که هم جوان و هم پیر را شامل می‌شود. انسان یک مفهوم عقلی است و وسعت بیشتر دارد.

«والسلام»
جلسه شانزدهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
آنچه كه ما به عنوان شنيدن و ديدن و گفتن مي‌شناسيم نفس است، گوش و زبان و چشم ابزار هستند و ابزار مظهر قواست. قوّة بينايي مربوط به نفس است بالنفسه، و همچنين بقية قوا، چشم ابزار است كه قوّة بينايي از طريق اين ابزار باعث مي‌شود ببيند، در جاي خودش فقط نفس است، اين چشم علل بروز نفس است مثل عالم، اين گُل عامل بروز لطافت حضرت خق است، اگر به ما هم لطيف باشيم و يا اين منظره زيبا عامل بروز زيبايي است، نه اين‌كه اين زيبايي خداوند غير شنوايي اوست، شنوايي متعلّق به گوش اين صفت پيدا مي‌شود. نفس شنواست به نفس، مع‌النفس في النفسه، فقط نفس نفس است، شنوايي نفس يعني تعلّق نفس به اين گوش موجب ظهور اين صفت نفس در اين رابطه مي‌شود. تعلّق نفس به بينايي باعث ظهور بينايي است، نفسيت يعني تعلّق به مادّه داشتن است، اين تعلّق نفس به مادّه سبب بروز قواي نفس در آن موطن مي‌باشد.
«مؤلف اثولوجيا مي‌فرمايد: براي هر قوّه‌اي موضع مخصوصي است كه آن قوّه در آن وضع و محل متمركز است [قوّة بينايي يك جا مي‌خواهد كه آن چشم است، يعني قوّة بينايي درچشم ما متمركز است] ولي نه اين‌كه نفس در اصل ذات ون بقاء و ثبات خويش محتاج بدين مواضع است.»

نفس نياز به اين قوّة بينايي ندارد، اين‌كه نفس باقي است و هست و اين‌كه نفس نفس است و پايدار است در نفسيت، اصلاً بينايي نياز او نيست. اين قوّه‌ چه در مظهر آلت و جه در وجود و چه در قوّة بينايي در چشم و چه خودش به خودي خود (سه تا شد: چشم و نفس قوّة بينايي كه تعلّق نفس است به چشم) آلت چيزي جز ربط به حق نيست. قوا هم ربط نفس است، مثل نور است و منبع نور، مثل نفس و قوا در ذات نيست، توجّه به ذات به اعضاء مي‌شود، تعلّق آن به قوا، مثل شنيدن كه وقتي ما صدا را مي‌شنويم كه نفس در گوش ما حاضر است، يعني نفس توجّه به قواي سامعه دارد، قواي سامعه چيست؟ نفسي است كه تعلّق به عضو دارد.

«بلكه نياز نفس به اين مواضع براي اين است كه فعل و عمل خود را در اين موضع و محلّي كه مهيا براي قبول اين عمل است ابراز و اظهار كند.»
نفس مي‌خواهد بروز كند. خاصيت نفس بروز است. كمال نفس به بروز است. نفس عين بروز است، نه اين‌كه اگر بروز كند مي‌شود عين بروز.

«گل خندان گر نخندد چه كند»

نفس ظهور است، مثل نور است، نه اين‌كه جلوه كند روشن‌تر مي‌شود. نور يعني جلوه، اصلاً غير جلوه و بروز معنا ندارد. نفس چون درجه‌اي از وجود است، درجه‌اي از بروز است، حالا كه مي‌خواهد ابزار مناسب بروز آماده مي‌كند، در دوران جنين اين كار را مي‌كند.

«زيرا هر عضوي بدان‌گونه شكل مي‌گيرد و خود را آماده مي‌كند كه نفس بخواهد فعل و عمل خود را به آن صورت انجام دهد و بنماياند.» 
نفسي مي‌پسندد كه جمع كند انگشت مي‌سازد، نفس مي‌پسندد كه كشف كند چشم و گوش مي‌سازد، با بيني بو را كشف مي‌كند، با دهان بروز كند.

«و چون نفس عضوي را بدان هيأت كه ملائم و مناسب با قوّه‌اي از قواي نفس مي‌باشد آماده نموده، قوّة خويش را به توسط اين عضو ظاهر مي‌كند.»
اين شعور تكويني است. در تكوين نفس چينين شعوري را دارد و از «مِنْ رُوحي» است و شعور اختياري هم از همان باب است. در موطن اختيار نفس مي‌تواند در خارج اين ابزار را براي كمال خود ايجاد كند. نفس چون مي‌تواند چشم خود را درست كند و قرنيه مانند حرير بيرون هم مي‌تواند حرير ببافد، چون نفس استخوان‌ساز است مي‌تواند ستون هم بسازد، نفس ذاتاً يك شعوراتي دارد.

«و ناگفته نماند كه اختلاف قوا بر اساس اختلاف اعضاء است وگرنه داراي قواي گوناگون نيست.»

نفس فقط نفس است. تعلّق نفس به چشم قوّة بينايي مي‌شود، امّا نفس بالذات خودش است، مثل خدا كه فقط خدا است، امّا مخلوقات خدا از آن جهت كه بر تو حق هستند جلوه حق هستند، امّا در ذات خدا اين‌ها نيست، همه با اسماء و صفات خدا را مي‌شناسند. ما مقام الهيت را مي‌شناسيم كه مقام اسماء و صفات است. مقام هويت را كسي درك نمي‌كند. ما الله را مي‌شناسيم كه اسم حق است و نه ذات او، بالاترين مرتبه‌اي كه مي‌شود درك كرد الله است. پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» چون مقامشان بالا بود به الله مي‌خواندند. الله جامع جميع صفات است. نفس هم همين‌طور است. همان‌طور كه الله در مقام ذات فقط الله است، نفس هم در مقام ذات ديگر قوا نيست، قوّة تعلّق نفس است به اعضاء، و چون يك شعور تكويني دارد و مي‌داند براي كمال خودش اعضاء مي‌خواهد، در دوره جنيني اعضاء را ساخته است و قوا هم كه تعلّق نفس است به اعضاء، نشانة جلوه و شخصيت نفس است. وقتي كه مي‌گوييم حسن باهوش است، يعني ما نحوة بروز قواي حسن را مي‌فهميم. نفس عين اين همه جلوه است، خدا عين بروز است و بروز كمال است، پس كمال خدا به جلوه است و بروز. يك كور مادرزاد اصلاً تصور بينايي را ندارد، چون اصلاً تعلّق به اين ابزار را ندارد و وقتي كه اين را ندارد اصلاً اين قوّه را ندار، چون قوّه هم تعلّق نفس است به ابزار، اصلاً تصوّر بينايي را هم ندارد. در شفا، نفس اين‌قدر قوي مي‌شود، عضو را سريع جمع مي‌كند و وارد عضو مي‌شود.

«بلكه نفس علت وجود قوا است و آلات صفات قوا هستند.»

علّت وحدت قواي نفس در عين تغيير

هر وقت چيزي داراي تغيير بود حتماً بايد وجود برتر حفظ كند، اين وجود برتر داراي تغيير را يعني لازمه‌اش داشتن حسّ دوم حذف حسّ اوّل و يا لازمة داشتن تصوير دوم حذف تصوير اوّل است مثل ميز و زبري آن.

سؤال: پس ما بايد هيچ‌چيز را حس نكنيم؟ بايد براي تغيير هميشه يك چيز ثابت باشد تا بتوان تغيير را حس و يا درك كرد، همان‌طور كه عبور را مي‌فهميم. در حركت جوهري گفتيم ما عبور را با عقل مي‌فهميمم، حركت يعني مقايسه يك پديده در دو مكان، يات مقايسة دو پديده در دو كيفيت، براي درك تغيير، يك وجود ثابت مي‌خواهيم تا به وسيلة آن تغيير حس شود، حالا در نفس چطور؟ همان‌طور كه گفتيم نفس پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» ذاتاً غير از نفس يك كودك است، پس نفس ذاتاً عوض مي‌شود و هر عوض‌شدن هم يك ثابت مي‌خواهد.

«بايد دانست كه هر طبيعتي كه هويت آن همواره در تبديل و تغيير است، وحدت و تشخّص آن در ظلّ وحدت و تشخّص موجود عقلاني است كه ثابت الذات بود و اصل و حقيقت تامّه و فرد كامل آن طبيعت متبدّل است.»

يعني وحدت آن به وجود كامل است، يعني شما يك وحدت در خودتان مي‌بينيد كه در عين اين‌كه همان ديروزي هستي ولي فكر و انديشه تو عوض شده است، و حتّي ظاهر تو هم عوض شده است، اين وحدت وجه عقلي نفس است، نفس دو وجه دارد: يكي وجه آن كه در حال تغيير و تبدّل است و يكي وجه كه برتر است و ثابت. انسان در اين دنيا عبارت است از مجموع نفس و بدن كه در عين تفاوتي كه دارند موجود به وجود واحدند و گويا يك وجود است كه داراي دوطرف اين وجه نازله نفس است كه با بدن استكمال مي‌يابد و ديگري ثابت و باقي كه به منزلة اصل است. شما ذاتاً عوض شده‌ايد، امّا باز هم همان كودك هستيد در عين اين‌كه تبديل آن وحدت چيست؟ اين تبديل نفس نازله است كه از طريق اعلاء طرف نزديك به عقل استوار و ثابت است، يعني شما وقتي كه توجّه داريد به مادون نفس، عين تبديل هستند، وقتي كه توجّه داريد به مافوق كه طرف حفظ عقل است، استوار و ثابت است. همان است كه بيست‌سال پيش بوده و. اين چيست كه در عين دگرگوني و تغيير همان است كه قبلاً بوده است. اين تغييرات زير چتر وحدت است.

«و نسبت آن موجود عقلاني به اين قواي در حال تغيير مثل نسبت روح بر بدن است و بدن در عين تغييرات دائمي وحدتش به وسيله روح ثابت مي‌ماند، زيرا نفس مرتبه تمام و كمال بدن است و تامّ هر چيز [يعني مرتبة كامل دارد بيشتر مراتب پايين را دارد و آن چيزهايي را هم كه آن دارد بيشتر دارد] همان چيز است به انضمام تماميت و لذا هر قوّه‌اي كه در بدن عنصري مستقر است، وحدت هويت متبدّل وي به وسيلة وحدت هويت ثابت آن فرد كامل عقلاني باقي و محفوظ خواهد ماند. و در همين رابطه هست كه وقتي چيزي لمس شود با اين‌كه كيفيت قوّة لامسه عوض مي‌شود و كيفيت جديد به وجود مي‌آيد و با مقايسة اين دو كيفيت است كه با عمل ادراك انجام مي‌گيرد، ولي اين مقايسه به وسيلة قوّة مدركه مافوق اين دو انجام مي‌گيرد كه مي‌تواند مابين اين دو حالت قوّة لامسه را جمع كند.»

جمع، لازمة مقام مجرّد است، يعني پراكندگي را جمع مي‌كند، يعني اين قوّه مي‌تواند هر دو را داشته باشد و مقايسه كند، مثل حركت، وقتي كه شما مي‌توانيد حركت را درك كنيد كه اين پديده را كه الآن اين‌جاست داشته باشيد پيش من پابتتان تا با ديگري كه جاي ديگر است را مقايسه كنيد، يعني من انسان كه غير مادّي است مي‌تواند مقايسه كند، لازمة مقايسه جمع‌كردن اين دو مرتبه است كه اين خاصيت مادّه نيست.

«اثولوجيا در اين مقام مي‌فرمايد:” قوّة نفس بر دو قسم است: يكي قوّه‌اي كه با تجزّي و انقسام نفس تقسيم مي‌گردد مانند قوّة ناميه و قوّة شهويه كه در تمامي بدن منتشرند [خوردن، نگاه‌كردن، شنيدن اين‌ها همه شهوت است كه در تمام قوا هست] و ديگري قوّه‌اي روحاني كه حافظ اين قوّة تعلّق شده است [آنچه شما را از پراكندگي قوا داريد در كي جا حفظ مي‌شود] و كلّية افراد متبدّل در وعاء و ظرفي رفيع و برتر از جسم جمع مي‌كند و لذا مي‌توان گفت همين قوّة تجزيه شده جسماني به لحاظ ارتباط به قوّة روحاني منقسم نيست [يعني در آن‌جا متّحد است در قوا منقسم مي‌شود] آن‌طور كه هر يك از قواي پنج‌گانه با تقسيم و تجزّي آلت جسمانيه منقسم مي‌گردند، بلكه مانند اين حواسّ ظاهري قوّة حاسّة ديگري در عالم علوي هست كه كلّية حواسّ ظاهري در وي مجتمعند و كلّية محسوسات در برابر او حاضرند و اين قوّه‌اي است تجزيه‌ناپذير به جهت آن‌كه شدّت روحانيتش باعث مي‌شود كه عمل خويش را به ذات انجام دهد نه به وسيلة آلات و همة اشيايي كه از طريق حواس بر وي وارد مي‌شود را ادراك مي‌كند بدون آن‌كه از آثار آن‌ها منفعل شود و همه را در آنِ واحد ادراك مي‌كند.” 

مطالب فوق بسيار نافع است حتّي در مسئلة معاد جسماني و حشر كلّية اجساد، حتّي اجساد نباتات و جمادات و نيز در كيفيت ارتباط معلولات به علل  و در كيفيت بقاء انسان در عين تحوّل جوهري نافع است.
 ادراك اين مسائل ممكن نيست مگر به وسيلة مكاشفات و سير در مقامات وجود با ديدي ملكوتي حفظ قواعد علمي و احاطه به احكام مفاهيمي ذاتيه و عرضيه كافي نيست، بلكه رياضات نفساني را جداً مي‌طلبد و خلوت‌گزيني و احتراز از مصاحبت با مردم در امور روزمره و انقطاع از اغراض دنيوي و شهوات نفساني و جاه‌طلبي و ايده‌اي دروغي و فريبنده را بايد اصل قرار داد.»

«والسلام» 
جلسه هفدهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
تحقيق در معاد روحاني
فصل اوّل

سعادت و شقاوت عقلي در رابطه با معاد

ماهيت سعادت حقيقي

در مورد معاد و براي درك اين بحث، اوّل بايد نفس را خوب خوب بشناسيد كه نفس چه نحوه وجود است و درك كرده باشيد تا ربط آن با نشئه قيامت و حضور در قيامت را بشناسيد. در اين بحث بايد چند نكته روشن شود:

1-وجود: وجود آن حقيقت تشكيكي و يا مرتبه‌دار است،  يك حقيقت است كه در عين اين‌كه يك حقيقت است مرتبه دارد. رتبه رتبه است، جلوه جلوه است و پايين‌ترين درجه‌اي است كه در عالم مادّه است و در عالم مادّه متفاوت ظهور مي‌كند و وقتي كه روشن شد كه وجود اصيل است و آنچه هم در صحنه است وجود است، ولي تفاوت‌ها به خاطر درجة وجود است، نه اين‌كه دشخصيتي حقيقي و مشخص از وجود است و گًل‌بودن هيچ شخصيتي نيست، به همان اندازه شجاعت، علم، ايمان، به همان شكل كه گُل وجود است، علم هم وجود است، يعني نه اين‌كه گُل يك شخصيت دارد به نام گُل، و يا علم شخصيتي دارد به نام علم، بلكه وجود است. اصلاً غير وجود حقيقت ندارد و مكتب صدر‌المتأليهن مكتب اصالت وجوداست و نه اين‌كه بقيه مخالف بوده‌اند، نه! طرح نشده بوده است. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» آمده است طرح موضوع كرده است و انسان را متوجّه كرد  كه اصلاً اساساً مي‌شود غير وجود هم اصالت داشته باشد. كوه و دشت از مرتبه‌هاي وجود است، وجود تشكيكي است، يعني مرتبه‌دار است، شرايط وجهي از وجود را بروز داده است كه اسم آن را مي‌گذاريم سنگ و كوه.

2- نشئه قيامت: نشئه عقلي و غير مادّي است، يعني آن‌جا اصلاً وجود بروز مادّي ندارد، يعني آن‌جا بروز وجود بر اساس و قوانين قيامتي است، همان‌طور كه نفس شما در خواب بر اساس نشئه خواب بروز مي‌كند، نفس شما در قيامت بر اساس قيامت بروز مي‌كند. اين نفس كه حقيقت انسان است و نفس هم بر اساس حركت جوهري و اراده و اراده و اختيار و اختيار و انتخاب ما هويت مي‌گيرد و هويت آن هم مثل زر كه بر سنگي گذاشته‌اند، مثل سنگي است كه زر شده است و اين مقدّمات براي اين بوده است كه مي‌خواهيم بحث كنيم كه سعادت و شقاوت در قيامت به چه شكل است و چرا گفتيم سعادت و شقاوت عقلي چون اصلاً سعادت و شقاوت غير عقلي نيست و اين مقام مقام عقل است. عقل را هم معنا كرديم كه وقتي كه مي‌گوييم عقل نه به معناي عقل مختص و عامل قدسي به معناي اين‌كه  متغير نيست، بُعد دارد يا ندارد، اين ديگر بستگي به مرتبه دارد. مسلّم نفس براي همه نفوس در كي مرتبه بُعد دارد، از آن جهت ما مي‌توانيم بگوييم كه مقام قيامت مقام عقلي است و كه ارزش و تحقّق آن‌جا نيست. سعادت و شقاوت در قيامت مسلّم عقلي است، چون آن‌جا مقام عقلي است.

 فرق لذّت با سعادت چيست؟ لذّت همان ميل‌هاي جسمي زودگذر است ولي سعادت همان بهجت و طراوت، شيوايي و شيريني ذاتي است. در قيامت سعادت است و الم، لذّت را عموماً براي دنيا به كار مي‌برند و عموماً مي‌گويند لذايذ دنيوي و سعادت اًخروي و آنچه كه مطرح است سعادت است.

3- سعادت به چيست؟ چه موقع سعادت نصيب ما مي‌شود؟ به اندازه‌اي كه وجود نصيب ما شود سعادت داريم. سعادت به وجود است، هر كس وجود بيشتر دارد سعادت بيشتر دارد. در دنيا اين طور نيست، چون بسياري از سعادت‌ها از لذّت است و لذّت هم از جسمانيات است. جسمانيت هم زودگذر است و تخيّلي است عموماً. شما فكر كنيد تشنه باشيد و يك آب كه ميكروب هم نداشته باشد ولي سياه باشد، استفاده آن بريا شما مشكل است، اگر بناست ما سيراب شويم و اين آب هم ما را سيراب مي‌كند، ولي شما نمي‌توانيد از آن استفاده كنيد، چون وجهي از سيرابي ما نفسي و روحي است، از نظر جسمي شايد نياز به آب نداشته باشيد، ولي روحاً نمي‌توانيد بپذيريد كه اين آب را بخوريد. مثلاُ همين عالم را كه عدّه‌اي بد مي‌بينند، عدّه‌اي هم خوب مي‌بينند. جنس عالم مادّه اين‌طور است كه خيالات دخالت مي‌كند در افكار، اولياء خدا كه عقلي شدند يعني فوق مادّه شدند، اين كه مي‌بينيد تخيلات آن‌ها مهار شده است به جهت همين است كه محسوسات‌شان محلّ ورودشان نيست، فقط محسوسات وارد در جانشان نمي‌شود، بلكه معقولات هم آمد. اصلي را دارد و محسوسات را هم مي‌دهد.

 پس حرف ما اين است كه سعادت وقتي معنا مي‌دهد كه وجود باشد، سعادتمندترين وجود خداست، چرا؟ چون خداوند وجود كامل است. خدا كي پيش اوست؟ خودش، يعني وجود كامل پيش خداست، پس خداوند از همة وجودات بيشتر اهل سعادت است، هر كس به اندازه‌اي كه از وجود برخوردار است از سعادت برخوردار است. حالا كه وجود مطلق است و وجود پيش اوست، پس سعادت مطلق است. 

بعد از خداوند ملائكه مقرّب، چون اوّلاً؛ وجودشان شديد است، ثانياً؛ وجودشان پيش‌شان است، ثالثاً؛ علم آن‌ها حضوري است نه حصولي. علم حضوري هم لذّت دارد. لذّت حلوا به فهم آن نيست، به وجود حلوا است، آن‌ها فهم‌شان مساوي وجودشان است، اصلاً فهمي ندارد به اين معنا كه چيزي حصولي پيش آن‌ها باشد، حصولي مال ماست. در عالم مجرّدات علم حضوري است، آنچه پيش آن‌هاست وجود است و نه معناي وجود و نه مفهوم وجود، ما الآن وقتي كه مي‌گوييم گُل، يك معنايي از وجود پيش ماست و اگر هم گُل را ببينيد يك معناي قوي‌تري پيش شماست، امّا اگر گُل پيش ما باشد، يعني وجود گُل پيش ماست، همان است كه مي گويند گُل شده است.

 يك وقت فهم، فهم خيالي است، و يك وقت فهم، فهم حسّي است، يعني در هر دو خود معني پيش ما نيست، صورت معلوم پيش ماست يا صورت علميه حسّيه يا صورت عليمه خياليه، امّا وجود كه پيش ما نيست، امّا وقتي كه ما مُرديم و از اين بدن جدا شديم، وجود خودمان راحت پيش‌مان است. الآن مشغله‌ها و غفلت‌ها ما را از خودمان بيگانه مي‌كند و دو نوع مشغله داريم: 1-مشغله اهل دنيا،  2- مشغله اهل معصيت كه اين نوع غفلت در غفلت است، همين كه ما بدن داريم يعني يك نوع غفلت داريم، يك نوع عدم توجّه تامّ به خودمان داريم، خودمان تماماً پيش خودمان حاضر نيستيم، به غير توجّه مي‌كند نفس كه غير از بدن است. اهل معصيت اصلاً هيچ توجّهي به خودشان ندارند، هيچ وجهي از خودشان را ندارند، آن‌ها غفلت در غفلت هستند، اولياي خدا كه از بدنشان فاصله مي‌گيرند آن‌ها نزديك هستند به آن لذّتي كه به آن لذّت اُخروي مي‌گويند.

ماهيت سعادت حقيقي

«آنچه خير است و سعادت، نفس وجود است كه در مقابل عدم است و شرّ.»

در دنيا عدم است، دست شما كه درد مي‌آيد اتّصال قطع شده است اتصال بين عصب ما، درد از عدم است ولي فهم درد يك صورت ذهني است، پس در مقابل وجود عدم است.

«و از طرفي علم به وجود نيز خير و سعادت است.»

يكي اين‌كه آنچه سعادت است وجود است و علم به وجود هم سعادت است، يعني دو نوع سعادت داريم: يكي اين‌كه وجود پيش ماست، و يكي اين‌كه علم به وجود داريم.

«و چون وجود مراتب متفاوت داردآن‌جا كه وجود كامل است سعادت كامل است و آن‌جا كه وجود ناقص است يعني با شرّ مخلوط است شقاوت فراوان است.»

شقاوت يعني وجود پيش انسان نيست، استعدادهاي وجودي انسان از بين رفته است.

«اشرف و اكمال وجودات ذات حق است و پيرو آن مجرپدات عقلي و پس از آن نفس و سپس عالم مادّه و زمان و حركت مي‌باشند [اين‌ها پست‌ترين وجودات هستند] و وجود هر شيء در نزد خودش لذيذ است.»

چرا؟ از آن جهت كه وجود است. يك مورچه هم وجودش براي خودش لذيذ است، براي همين از مرگ فرار مي‌كند، براي اين‌كه تصوّرش است كه وجودش را از او مي‌گيرد، اين سخت‌ترين مرگ است كه تصوّرش را دارد و خيلي سخت است كه اهل شقاوت آنچه به نام وجود داشته‌اند الآن احساس مي‌كنند كه ديگر به دردشان نمي‌خورد، يعني آنچه مي‌توانستند بيابند را ندارند و هم مي‌فهمند كه ندارند و به اندازه‌اي لذيذ است كه توجّه دارد. ما خيلي روي قسمت وجود خودمان كه پيش خودمان است را توجّه نداريم، چرا؟ چون كه در دنيا هستيم، چون حسّ و چشم و قلب نمي‌گذارد ما توجّه كنيم، همين كه ما حسّ داريم از خودمان غافل هستيم، همين كه الآن بدنمان سنگين است برايمان از خودمان غافل هستيم، ما يادمان رفته است كه نگه‌داشتن بدن هم وجود داشته است، يعني آن‌قدر اين سنگ بدن را نگه داشته‌ايم كه ديگر يادمان رفته است از بي‌بدني، چون اين سنگ بدن همواره با ما بده و غفلت براي ما ايجاد كرده است.

«و اگر شيء بتواند علّت خود را ادراك كند اين ادراك علّت نيز براي او لذيذتر است.»

علم حضوري منظور است، يعني اگر خودش را درك كند لذيذ است و به علّت خودش هم مقتدر باشد درك كند، علّت خودش يعني مَنِ مَن است، آن‌كه مرا ايجاد كرده است علّت من است كه علّت من، من من است، توجّه به علّت اشدّ وجود است، اين‌ها فقط در قيامت معنا دارد، البته براي بعضي از عرفا در دنيا و براي همه در قيامت.

«و اين نهايت لذّت براي او خواهد بود و اين است كه لذّت وجودات عقلي افزون است از لذّتي كه حيوانات دارند.»

چرا؟ چون وجود شديدتر است. لذّت هم به معناي سعادت حضور وجود است. وقتي كه انسان وجودش شديدتر است، وجودش هم پيش خودش است. درك وجود خودش يعني درك وجود شديدتر نسبت به حيوان وقتي كه ملاك وجودشان شديد است درك وجود خودش يعني درك وجود شديدتر نسبت به حيوان وقتي كه ملاك وجودشان شديد است درك وجودشان يعني لذّت اشدّ.

«زيراكه وجود شديدتري در زد آن‌هاست [يعني وجودات عقلي] لذا است كه سعادت آن‌ها كامل‌تر و عشق آن‌ها برتر است [توجّه تامّ به علت است كه مي‌شود عشق] و اگر نفس ما كامل گردد و آن‌قدر شدّت يابد كه از بدن قطع كند و به حقيقت خود و به ايجاد كنندة خود رجوع نمايد، به شادابي و سعادتي دست مي‌يابد كه ممكن نيست بالذّات حسّي بتوان آن را مقايسه نمود.»

اصلاً محال است كه در عالم دنيا بشود آن گفت هر چه دنيايي ببيند محسوس است و با غفلت. وجود لذّت قيامتي طوري است كه شما چشم‌تان نوراني مي‌شود، اصلاً نمي‌توانيد تصوّر كنيد و از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» داريم كه اصلاً به قلب بشر هم خطور نمي‌كند. اين‌جا هر جا ما تصوّر كنيم از لذائذ را هم با غفلت است.

«زيرا كه اسباب لذّت شديدتر شده  و از كدورت و تنگي حسّ فراتر رفته  [اين‌جا اسباب يعني وجود شديدتر شده] و به نورانيت صرف و خير محض و اصل همة خيرات نائل آمده است وامپا بيشترين لذّت از آنِ خداوند است كه او عين ادراك وجود خود است.»
چون خداوند شديد الوجود است، شديد الحس هم است، يعني آن‌طور كه تو اصلاً ممكن هم نيست خودت را حسّ كني، خداوند آن‌طور خودش را حس مي‌كند. ما هر چقدر هم كه خودمان را حسّ كنيم همراه با غفلت است. ملائكه هم همراه با غفلت است و عقل هم همراه با غفلت است نسبت به خداوند. خداوند اوّلاً؛ از آن جهت كه شديد‌الوجود است و ثانياً؛ از آن جهت كه شديد الإدراك و حس است براي خودش شديد الحس است.

«و وجود او اكمل‌الوجود است، پس لذپت او لذيذترين لذّت‌هاست و پس از او وجودات عقليه كه عاشق وجود خودند و براي نفس پس از مفارقت از بدن [يعني براي نفس هم آن لذّت وقتي پيش مي‌آيد كه مفارقت از بدن باشد] لذّت بسياري خواهد بود بعد از وجود حق جواهر عقليه هستند كه نهايت لذّت را به وجود مي‌آورند.»

يعني جواهر عقليه بعد از حق نهيت لذّت را به وجود مي‌آورند، كه جواهر عقليه همان جوهرهاي عقليه است. وجود عاليه خودشان را درك مي‌كنند، چون در وجود عاليه يك چيز همه‌چيز است و مدركات آن شامل همه‌چيز است. همه‌چيز خودشان است، نسبت به حق مرتبه پايين‌تر است، پس خداوند هم خودش را درك مي‌كند و عالم مادّه هم به يك ربط مي‌شود خود خداوند.

گفتم به طلب معشوقه عيان بود نمي‌دانستم        با ما به ميان بود و نمي‌دانستم

گفتــم به طلـب مگـر به جايـي برسـي              خود تفرقه اين بود نمي‌دانستم

مشكل همين است كه رفتيم او را پيدا كنيم چون دوتا نبود با ما كه به دنبال او برويم، يار در خانه و ما گرد جهان مي‌گرديم.

«زيرا كه مدركات عقليه شامل همه اشياء هستند [همه چيز را درك مي‌كنند] ولي مدركات حسّيه فقط منحصر به حسّيات‌اند كه بهره آن‌ها از وجود زياد نيست [چون وجودات حسّي ضعيف هستند، بهره آن‌ها كم و لذّتشان هم كم است] و نيز كلّ محسوسات براي حسّ لذيذ نيست.»

دو نكته در اين است: اوّلاً؛ حسّ ضعيف است و هر محسوسي يعني يك وجود نازله، و ثانياً؛ هر محسوس حسّي يعني وجود نازله كه وجهي است و وجهي نيست مثل اتش و رطوبت كه نمي‌تواند با هم داشته باشد و يا گرما و سرما. ثالثاً؛ گاهي قسمت‌هاي حس با يكي مزاحم است و با يكي متضاد، يعني ممكن است حس ما با رطوبت بشازد ولي با حرارات نسازد، در صورتي كه در وجودات بالا اين همه تفكيك و تضاد نيست كه نساختن باشد و لذت آن‌جا هم فرق مي‌كند.

«زيرا بعضي از آن‌ها ملائم و هماهنگ حس هستند و بعضي براي آن تنفّر انگيزند [مثل تلخي و شيريني] بر عكس مدركات عقلي كه همة آن‌ها ملائم نفس مي‌باشند [چون سنخ عقل و نفس يكي است] زيرا كه در حسّيات حالات متضاد وجود دارد و به جهت نقص رتبه‌شان در وجود، كمالات يك‌جا در آن‌ها جمع نمي‌شود [مثل تلخي و شيريني] بر عكس عقليات كه داراي وسعت وجودي هستند و به همين جهت هم به لذّات نزديك‌ترند و اگر عقل صور عقليه را تعقّل كند به وسيلة آن‌ها كمال مي‌يابد.»

عقل نفسي مثل ما كه اگر صور عقليه را تعقّل كنيم متّحد مي‌شويم با عالم عقل، متّحد مي‌شويم با عالمي كه كمالات بيشتر دارد، وجود بيشتر دارد، و وجود هم عامل لذت است، اتّحاد بين عاقل و معقول.

«و عقل انسان با آن‌ها متّحد مي‌شود و نفس، عقل مي‌گردد و چه لذّاتي كه در اين حال بدست مي‌آيد و اين به شرطي است كه اشتغالات نفس را از امور مادون عقل ويران نماييم [هر چه نفس را آزاد كنيم آن‌وقت اشتغالات او كه از امور مادون است يعني حس، كم مي‌شود] و اين مسلّم است لذّات ملائكه روحاني كه ادراك حقايق نوراني مي‌نمايند صد افزون‌تر از لذّتي است كه يك حماز از جماع مي‌برد.»

لذّت جسماني پايين‌ترين درجه لذّت است ولي وقتي كه كسي نمي‌تواند ماوراء لذّات جسماني را تصوّر كند، فكر مي‌كند بهترين لذّت را دارد براي همين فكر مي‌كند بچّه‌هاي مذهبي هيچ لذّتي نمي‌برند و لذّت‌ها را آن‌ها فقط مي‌فهمند. لذّت نبايد حصولي نباشد بلكه بايد حضوري باشد. مثلاً در هدايت الهي انسان لذّت مي‌برد و مي‌فهمد كه اين لذّت او را قانع مي‌كند و آن لذّات جسماني زودگذر و قانع‌كننده نيست، ولي توجّه داريد به ديواري كه پشت اين دنيا است و اين توجّه يعني حضور فرد در واقعة پشت ديوار و يا قيامت، يعني اين سنگ بدن باعث شده است كه ما خوب نتوانيم بدويم.

«انسان تا وقتي متعلّق به اين بدن است لذّات روحاني را با جان خود نمي‌چشد، بلكه فقط بدان‌ها علم مي‌يابد، يعني مي‌فهمد ولي نمي‌يابد، مثل مفهوم ”حلوا” كه شيريني نمي‌آورد بلكه عقل و برهان متوجّه وجود چنين لذّتي مي‌شوند [يعني ما عقلاً مي‌فهميم و برهاناً متوجّه اين لذّات مي‌شويم] و معرفت و شناخت عقل در اين عالم به اين حقايق عاليه منشاء حضور آن‌ها در قيامت براي او خواهد بود [وقتي كه ما بدانيم، بشناسيم و بفهميم و توجّه كنيم معرفت و شناخت عقل است] كه گفته‌اند:«اِنَّ الْمَعْرِفَةَ بَذْرَ الْمُشاهِدَة»؛ معرفت بذر مشاهده است.»

شما دانة گندم را كه مي‌كاريد گندم جمع مي‌كنيد، شما معرفت را كه مي‌كاريد مشاهده جمع مي‌كنيد، يعني معرفت در اين دنيا به حقايق عاليه مشاهدة آن دنيا است، اين حقايق عاليه را لذّت هم اتّحاد با وجود كامل بود، علم به وجود كامل مساوي است با اتّحاد با وجود كامل، چون آن دنيا كه علم حصولي نيست، اين طور نيست كه يك آدم خوش‌سيما را ببينيم و از او لذّت ببريم، آن‌جا اتّحاد است و علم به ملائكه و علم به خداوندي خدا، اين‌ها معرفت اسن كه آن دنيا مشاهده است. مشاهده هم يعني اتّحاد و آن لذّت عاليه كه نمي‌توانيد تصوّر كنيد. بهترين شكل عقيده همان است كه ما در نماز داريم و اگر بخواهيد زيباترين شكل ارتباط با حقايق را پيدا كنيد همان است كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» به ما دستور داده: تكرار اعمال خوب. تكرار هم براي افزون است و هم براي ثبات عمل، مثل تكرار ذكرها كه ملكات شخصيت ما را مي‌سازد: الله‌اكبر و سبحان‌الله‌ و الحمدلله.

«زيرا حجاب بين ما و بين اين حقايق عقلي يا به جهت تفكر و تقطن نكردن در مورد آن‌ها.»

يعني ما شاگردي نمي‌كنيم و جهت‌مان نيست، هيچ‌كس نيست كه فكر نكند و ولي فكر ما جهت‌دار نيست، بايد فكر را جهت‌دار كرد.

«و اصلاً متوجّه وجود آن‌ها نبودن است.»

اين ديگر يك بيچارگي است كه آن دنيا كور است، چون اين دنيا دنبال چيزي بوده است كه ببيند و آن دنيا هم كه خدا است، پس او نمي‌بيند چون چشم خدابين ندارد.

«كه اين جهل است و در اين حالت هميشه از وجود آن‌ها محروم خواهيم بود و يا به جهت اشتغال نفس به غير آن حقايق است مثل اشتغال نفس به بدن و امور حسّيه، و نفس از طريق علم اكتسابي متوجّه وجود آن‌ها شده است، حال اگر آن مانع [بدن] از طريق مرگ زائل گردد صاحب معرفت به اين حقايق با آن‌ها متّحد مي‌گردد.»

يعني كسي كه صاحب معرفت باشد بعد از برطرف‌شدن مانع كه همان بدن است اتّحاد با حقايق پيدا مي‌كند.

«و آن معرفت سبب اتصال او به اين حقيقت عقلي مي‌گردد و لذّت اتّصال محقّق مي‌شود.»

به اندازه‌اي كه سعه دارد و دنبال حق بوده است با اسماء و صفات حق متّحد مي‌شود، لذّت مي‌برد به اندازه‌اي كه دنبال خدا بوده است و دنبال حقايق بوده است.
«والسلام»

جلسه هجدهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
هر كس در مقام وهم است در واقع از عدم مي‌نوشد. شخص به اندازه‌اي كه خودش را آزاد كند تا به وجود و درجات وجود متّصل‌ كند از سعادت برخوردار است.
«مقصود از همة اين‌ گفتار اين بود كه بداني وجود جسماني دست در گردن مرگ و غفلت و هجران دارد.»

چون وجود جسماني پايين‌ترين درجة وجود است، يعني آن‌قدر نقص و عدميت در آن هست كه غنا و شديت در آن لحاظ نمي‌شود، پايين‌ترين درجة وجود جسم است، پس پايين‌ترين درجة وجود وَهم است، پس هر كس كه با وجود جسماني سنخ او يگانه شد با حرمان از حق سنخ او يگانه شده است و با حرمان از حق همان و شقاوت و عدم سعادت هم همان.

«زيرا كه داراي حداقل حضور و دريافت و وجدان است.»

يعني حداقل غنا را دارد.

«و ادراك او بسيار ضعيف است.»

يعني وجود جسماني حداقل ادراك را دارد و حداقل دريافت را از حق دارد، پس حداقل سعادت را دارد.

«و درك و فهم ما مادامي كه از اين بدن فارغ شديم شديد مي‌گردد.»

يعني ما در مقام جسماني حداقل دريافت را داريم و هم حداقل مقام را داريم. يك وقت در مقام جسماني هستيم ولي التفات ما التفات روحاني است، يعني وقتي كه حداقل دريافت را داريم، وقتي كه از بدن آزاد شديم، ديگر اين حداقل دريافت را نداريم و دريافت عالي است كه داريم.

«و حضور ما به اوج خود مي‌رسد.»

يعني آنچه كه ممكن است دريافت كنيم آن‌جا دريافت مي‌كنيم در صورتي كه در عالم جسماني كه عالم حداقل دريافت است آنچه بناست دريافت كنيم دريافت نمي‌كنيم.

«و علت فراموشي مردم حتّي حقيقت خود را غرق شدنشان در بدن مادّي است.»

اين كدام عدم دريافت است؟ عدم دريافت به جهت عدم التفات. يك وقت است انسان التفات ندارد، يك وقت است التفات دارد دريافت ندارد، دريافت نداشتن به جهت محبوس جهان مادّي شدن است، التفات‌نداشتن به جهت محبوس شهوات و تخيلات و وَهميات شده است.

«كه حق تعالي فرمود: «نَسُوالله فَاَنْساهُمْ»» 
اگر كسي خدا را فراموش كند دريافت او چنان ضعيف است كه خودش را هم نمي‌تواند دريافت كند، اين‌جا ديگر عدم التفات به حق و حقيقت است، در اين‌جا ديگر التفات و توجّه به حق ندارند، يعني حق مطلق كه خداوند است را فراموش كرده‌اند و نتيجه اين شد كه حداقل دريافت را هم دريافت از خودشان است را از دست داده‌اند.

«زيرا كه به ذات خود نيز آگاهي لازم را ندارند به طوري‌كه اتّصال به بدن مانند اتّصال شعله به دود است.»

يعني اگر شعله زياد شد، دود كم مي‌شود و اگر دود زياد شد، شعله كم مي‌شود، اتّصال نفس به بدن حكم اتّصال شعله به دود را دارد كه شعله و اتّصال به دود است، در واقع دود جلوه مي‌كند به جاي شعله.

«و موجب غفلت نفس مي‌شود.»

 يعني نفس ديگر توجّه‌اش را از خودش از دست مي‌دهد.

«و نفس در اين حال آلوده به تخيل مي‌گردد [به جاي عقل به تخيل آلوده مي‌گردد] ولي انقطاع نفس از بدن موجب رؤيت معقولات مي‌شود.»

كه نفس آنچه برايش حيات است مقام معقولات است. تخيلات هم كه نحوة عدميت است، وجود نيست، پس در واقع نفس با وجود انس دارد يا عدم؟ با عدم، حالا كه با عدم انس دارد و مي‌دانيم كه سعادت اتّصال نفس است به وجود و چون به حداقل وجود كه وهميات است متصل است، در واقع شقاوت نصيب او مي‌شود، چرا؟ چون تلميس ابليس شقي در واقع براي او حاصل شده است، پس شقاوت از آن كسي است كه در مقام تخيلات است، اين غير از اين است كه انسان خيالي را از عقل گرفته است، يك وقت خيالات شمكا از عقل سرچشمه گرفته است، يك وقت است در مقام وَهم و خيالات هستيد. نفس آلوده به بدن آلوده به تخيلات است و اگر اين رؤيت معقولات در اين دنيا حاصل شود، معرفتي است كه بذر آن مشاهده است. اگر التفات نباشد و انقطاع باشد، معقولات آن‌جا است، امّا صورت تخيلاتشان است.

«كه اين علم حقيقي است.»

كه انسان بعد از مرگ اين علم را پيدا مي‌كند كه يا سخت است براي او و يا آسان است.

«و اين است كه حيات عقلي كامل‌ترين حيات و افضل هر چيز است.»

خدا كند انسان در اين دنيا آن‌چنان محكوم بدن نباشد كه عقلش مغلوب شود.

«خلاصه سخن اين‌كه بهترين سعادت كسب لذّت از امور عقلي است [چون وجودش شديدتر است] و آنچه حقيقتاً لذّت است وجود است، خصوصاً وجود عقلي كه از ناخاصي‌هاي عدم پاك است و علي‌الخصوص كسب لذّت از وجود اتمّ و كمال مطلق واجب‌الوجود«جلّ‌جلاله»»

آنچه كه لذّت حقيقي است التفات به حق است، براي عرفا در اين دنيا دريافت، براي مؤمنين التفات است، چرا؟ چون لذّت حقيقي كه التفات وجود به حق است و خداوند هم كه وجود اتمّ است، پس هر كس به خود خدا توجّه داشته باشد به اتمّ لذّات و سعادت دست پيدا كرده است.

فصل دوم

كيفيت حصول سعادت حقيقي و علت محروميت نفس از آن وقتي كه در اين عالم است

«نفس آنگاه به سعادت حقيقي متصل مي‌شود كه اعمال و افعال پاك را در خود استوار گرداند.»

الآن اين‌جا درس ما درس اعمال نيست درس افكار است  و ما دو نوع سعادت داريم و دو نوع شقاوت: يكي شقاوت كه ريشه در افكار فاسد دارد و يكي شقاوت كه ريشه آن در اعمال فاسد دارد، هم بايد اعتقاد پاك باشد و هم بايد اعمال پاك باشد، سعادتي كه ريشه در افكار پاك است يك نوع سعادت است و سعادتي هم هست كه ريشه‌اش در اعمال پاك است. مي‌شود  فردي نظر بلند نداشته باشد و اعمال بدي هم انجام ندهد، اين‌ها سعادت متوسط دارند و نه سعادت عالي، سعادت عالي آن سعادتي است كه از نظر بلند و اعمال پاك كه مؤمن دزدي نمي‌كند و دروغ هم نمي‌گيود. در اين بحث صدرالمتأليهن مي‌خواهد سعادت حقيقي را بحث كند، سعادت حقيقي يعني تامّ‌السعادت كه ريشه در افكار بلند دارد.

«و چركي‌ها و ناپاكي‌هاي آينه قلب را از طريق تفكر و عبادت بزدايد [از طريق عمل و فكر] ون چون نفس توانست به ذات اشياء علم حاصل كند.»
يعني به ظاهر بسنده نشود. باطن را كشف كند و كار عقل هم كشف‌ ملكوت عالم است، همان‌چيزي كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» از خداوند مي‌خواهد:«اَللهُمَّ اَرِنِي اَشْياءَ كَما هِيَ»؛ كه نه ملكوت بلكه بالاتر از ملكوت را مي‌خواهد و شما مي‌دانيد هر جسم در اين عالم يك صورت ملكوتي و برزخي دارد و يك صورت جسمي و يك حقيقت عقل د ارد. ما نهايت تلاشمان اين است كه صورت ملكوتي و يا حقيقيتي شيء را كشف كنيم. اولياء خاص خداوند تازه اين صورت‌هاي ملكوتي كه برايشان همه حقيقت نيست، همه حقيقت صورت عقلي است و آيا مقامي هست كه صورت عقليه براي او كم باشد خود خداوند است. مگر همه عالم خدا نيست؟ به جاي اين‌كه عالم را بخواهد يعني صورت جسميه را بخواهد و يا صورت برزخيه را بخواهد كه ما در اين عالم است، ما در عالم نفس است كه صورت برزخي است. پدر عالم كه مي‌ريزد بر نفس عقل است، پس همة عالم در عقل جمع است، پس اگر كسي عقل را بشناسدا هيچي براي او غافل نيست، حالا اگر كسي خداوند را بشناسد، علم به حق پيدا مي‌كند، ببينيد چه مقامي است.

«و ذاتش از قوّة عقليه به عقل بالفعل دست يافت.»

ما در قوّة عقليه هستيم و نه در فعل.

«حاجت آن به حواسّ به استعمال بدن تمام مي‌شود ولي همواره بدن و قواي بدني را در كنار خود دارد و همين امر موجب مي‌شود كه اتصال كامل و دائمي نصيب او نگردد.»

تا اين بدن را داريم اتصال كامل نداريم و غفلت داريم و اگر هم انسان تزكيه كامل كند باز هم بي‌غفلت نمي‌شود. اصلاً يكي از توجيحاتي كه مي‌كنند براي دعا ائمه همين است، آن‌وجه نفسي ائمه كه بدن دارد بالأخره يك نحوه غفلت دارد، چرا؟ چون نفس بدن غفلت است و نه غفلت مذموم كه در اثر توجّه به دنيا ايجاد مي‌شود، اين غفلت را ائمه ندارند ولي همين كه آن شربت را به تمامه نمي‌چشند احساس حرمان برشان مي‌كند، اين احساس محروميت آن‌ها را به اين ناله و جزع و فزع مي‌اندازد.

«و چون از مشغوليت به بدن آزاد شود و وسوسه‌هاي خيال فرو ريزد حجاب و مانع برطرف مي‌گردد و در اين حال اتصال دائمي پيددار خواهد شد.»
يك وقت است باد قسمت و حوادث دنيا را جلوي پاي انسان مي‌اندازد، اولياي خداوند اين را كنار نمي‌زنند. يك وقت التفات به دنيا دارد انسان كه اين خيلي مشكل براي انسان به وجود مي‌آورد. يك وقت است كسي مي‌دود به دنبال دنيا، يك وقت باد حوادث جلوي پاي او مي‌آورد، فقط او لگد به آن نمي‌زند. 

هدايت امام محمد غزالي بر اثر برادرش احمد غزالي بوده است كه مرد عجيبي بوده است. اين مرد اگر شاگردانش چيزي مي‌خريدند كه دل به آن خوش مي‌كردند مثل اسب و شتر و يا چيز ديگر، مي‌گفته است بفروشيد، يك روز شاگران مي‌گويند: اي شيخ! شما خودت چهل شتر و اسب داري و ما را از داشتن يكي از آن‌ها نهي مي‌كني؟! شيخ مي‌گويد: من ميخ اسبان و شترانم را در طويله فرو كرده‌ام، امّا شما در دل خودتان فرو كرده‌ايد!! التفات به دنيا خطرناك است. امام خميني«رحمه‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: يك وقت تسبيح تو براي تو بُت مي‌شود و يك وقت كتاب تو و راه هم اين است كه از ابزار حيات دست برداشت، بايد به آن دل نبست و به عنوان ابزار ديد. روايت مي‌گويد تو به قسمتت راضي باشد «بِالقِسْمَتِكَ قِسْمِكَ راضِياً»؛ يعني من حاضر نيستم كهانرژي صرف كنم كه دنيا را به دست آورم، امّا اگر تو قسمت من كردي لگد نمي‌زنم، ولي التفات نمي‌كنم.

در باغ قسمت چون پر كاهي، نه خوشحال مي‌شوند از اين كه دارند و نه غصه مي‌خورند از اين‌كه ندارند.

باغ سبز عشق بي‌منتهاست           جز تماشاي در او بس ميوه‌هاست

ميوه رضايت خيلي شيرين‌تر از ميوة خوشحالي است، بنده به جايي مي‌رسد كه فوق اين مي‌شود كه در دارايي‌ها شكر و در ناداري‌ها صابر باشد، همه‌اش خدا را مي‌خواهد. اين التفات به حق است كه فقط خدا را مي‌خواهد و اين سعادت حقيقي است. بعضي از سعادت‌ها وَهمي است و بعضي دوري از برزخ، اين‌ها وهم است، سعادت اين است كه فقط للتفات به حق باشد.

«زيرا كه نفس و مبدأ فعال باقي هستند [پس نفس و عقل هر دو باقي است] و فيض از ناحية حق‌ريزان و نفس آمادة پذيرش  [چون التفات به حق داشته است] و موانع داخلي و خارجي نيز مرتفع گشته‌اند، مانع داخلي همان ناتواني نفس است كه هنوز از دورن قوّت نيافته.»

توجّه به دنيا است هنوز اوّل راه است قوّت گرفتن حق را بالقوّه دارد و نه بالفعل.

«و از قوّه به فعليت نرسيده.»

وقتي كه نفس آزاد نه از بدن التفات به حق دارد اين قوّه را دارد ديگر ريزش حق را مي‌پذيرد.

«و ذاتش عقلي نشده و مانع خارجي خود بدن است و حواسّ بدن كه چون غلافي آينة نفس را احاطه كرده‌اند و نفس با مرگ خود از اين غلاف به طور كامل خارج مي‌شود.»
دو مانع است كه اتصال را نمي‌گذارد: 1- اين‌كه من سنخ حق نيستم. 2- اين‌كه من سنگين هستم، هنوز نمي‌توانم پرواز كنم، با من پرواز از بين مي‌رود، با حيات و التفات به حق و تفكر و تعمّق. 

تفكر و تعمّق سنخ حق مي‌شود. عاقل و معقول با هم متّحد هستند، به اندازه‌اي كه بتوانيم حق را بفهميم. ما ذات حضرت حق را كه نمي‌توانيم فكر كنيم، سنخ ما سنخ‌الله مي‌شود، آن‌وقت اتحاد حاصل مي‌‌شود موانع خارجي هم برطرف شده است، سعادت باقي است و عقل هم باقي است.

«توجّه به اين نكته لازم است كه همان بدن و حواسّي [يعني ما بدون اين بدن و حواسّ نمي‌توانستيم عقليات را بفهميم، ولي همين بدن كه در اوّل مورد نياز ما بود در آخر ديگر مورد نياز نيست و در آخر مانع كشف حقايق مي‌شود، براي همين مي‌گويند هر وسيله‌اي بعد از مدّتي مزاحم است، حجب نوراني را از بين مي‌برد] كه در ابتدا مورد نياز نفس بوده و به واسطه آن‌ها خيالات صحيح را مي‌يافت و از همين خيالات معاني مجرده را استنباط مي‌نمود و نسبت به عالَم و مبدأ و معاد تفكر مي‌نمود و ممكن نبود تفكر شروع شود مگر به واسطة داده‌هاي حواس، به همين جهت هم گفته شده «مَنْ فَقَدْ حِسّاً فَقَدْ عِلْماً»؛ هر كس حسّ ندارد فاقد علم است، حال همين حواسّ و بدني كه در ابتدا نافع بود در انتها مانع است.»

شما با اين چشم و گوش چيزهايي را ديديد و كشف كرديد و قوانين كلّي را فهميديد، مسائل عقلي را كشف كرديد، از خيالات به عقل رسيديد، حالا همين وسيله مزاحم است، يعني از وسيله جز وسيله انتظار نداشته باشيد. اگر در همين دنياي امروز شما وسيله را از وسيله بودن خارج كنيد در ذهنتان مانع مي‌شود، مگر از قرآن بالاتر هست، عدّه‌اي از طريق قرآن به چاه رفته‌اند، علت اين است كه وسيله را با مقصد اشتباه مي‌گيرند، طناب خودش بد نيست، امّا عدّه‌اي با اين طناب به چاه مي‌روند و عدّه‌اي از چاه بيرون مي‌آيند. شما وسيله را مقصد نبينيد كه اين خطرناك است. وقتي كه انسان هدف را گم كند، آن وقت به جاي اين كه از قرآن الله را بيابد، از قرآن قرآن را مكي‌يابد. قرآن «هديً لنّاس» است براي هدايت است نه اين‌كه خودش مقصد باشد، خودش وسيلة درك حق است.

«مثل نوري است كه تا وقتي مفيد است كه شكار به دام بيفتد و پس از آن ديگر نه، و چون مركبي است كه پس از رسيدن به مقصد وبال جان است.»

هر قوّه‌اي سعادتش به مقصد خودش است، يعني لذّت قوّة باصره به اين است كه ببيند، ممكن است كه نفس وقتي كه ببيند دادش را مي‌زنند ناراحت شود ولي چشم از ديدن ناراحت نمي‌شود، آن من انسان و تعلّقات انسان است كه ريشه اين ناراحتي است. سامعه از شنيدن كيف مي‌كند و نفس شنيدن برايش مطرح است و همچنين بقيّة قوا، عاقله از تفكر كيف مي‌كند و واهمه از تخيلات كيف مي‌كند. عقل است كه نظر مي‌دهد روي بي‌خودي و با خودي، چون آنچه كه پايدار است نفس است و آنچه هم كه حقيقي است عقل است و نفس هم با عقل كيف مي‌كند، پس روزي كه علم حقيقي است حساب كنيد چه داريد، پس دوباره مي‌گويم كه آنچه كه پايدار است نفس است و آنچه كه بعد از فراغت بدن است علم حقيقي است، پس حقيقت بعد از فراغت بدن ظاهر مي‌شود. نفس با حقيقت به كيف مي‌آيد حالا اگر نفس حقيقت را نداشته باشد كيف ندارد، غفلت او آن دنيا مزاحم حالش مي‌شود.

«اين مشخص است كه سعادت هر قوّه‌اي در نيل به آن چيزي است كه مقتضي ذاتش مي‌باشد بدون مانع.»

اين‌جا سعادت به معناي لذّت است. سعادت يعني امور پايدار عقلي و لذّت را امور نفسي جسمي، يعني مي‌خواهد بشنود و مي‌خواهد مانع نباشد يا ببيند مانع نباشد.

«مثلاً كمال شهوت در رسيدن به آن چيزي است كه مي‌طلبد [خواستن يعني آنچه را مي‌خواهد مانع نباشد جلويش] و كمال قوّة غضبيه در غلبه و انتقام است.»
شما اگر ارضاء نكنيد شهوات خودتان را، يا با توجّه عالي و يا قوّة عاليه و يا با توجّه شرعي، آن‌وقت ميل به توجّه غيرشرعي دارد، آن‌وقت ديگر مي‌خواهد ميل‌هايش را انجام دهد. در غضب هم همين‌طور است يا بايد با توجّهات عاليه تخفيف داد يا بايد در جايي كه غضب كرد غضب كرد. حالا اگر اصل تبرّي را رعايت نكيند به جاي اين‌كه به دشمنان غضب كنيد، به دوستانشان غضب مي‌كنيد، آن‌وقت گاهي به فرزند و گاهي با همسر دعوا مي‌كنيد، اگر دقّت كنيد ريشه، ريشة غضب است ولي تلبّس ابليس غضب مي‌گويد براي اين‌كه بد بود غضب كردم، همان‌طور كه در گرسنگي، آيا شما چون فقط گرسنه‌ايد غذا مي‌خوريد، يا اين‌كه قوّة شهويه هم كيف مي‌كند، قوّة شهويه زورش بيشتر است، يعني اگر نياز باشد و ميل نباشد، نمي‌توانيد بخوريد، ميل يك مسئله عاطفي است و نه يك مسئلة علمي، مثل وقتي كه بيمار هستيد ولي ميل نداريد، شما يك وقت است كه مي‌دايند كه نيازمند هستيد كافي نيست بايد بخواهيد. بايد ميل هم باشد علم به تنهايي كافي نيست. در كربلا اصحاب خودشان را بدهكار به سيد‌الشّهداء«عليه‌السلام» مي ديدندو تمام تلاش‌شان اين بود كه به بهترين صورت اين بدهكاري به دين را اداء كنند، امّا ما گاهي خودمان را طلبكار دين مي‌دانيم. 

گاهي براي كيف‌كردن قوّة غضبيه دعوا مي‌كنيد، براي همين مي‌گويند موقع خستگي با افراط عاطفي برخورد كنيد و نه عقلي، چون در وقع خستگي قوّة غضبيه ريزان است. غضب زير سلطة عقل بايد باشد، اين جفاكاري است كه انسان مؤمن در موقع خستگي با انسان خسته برخورد عقلي كند، بايد برخورد عاطفي كرد و در موقع راحتي بايد برخورد منطقي و عقلي كرد. اين ظلم به دوست مؤمن شماست كه اگر ديديد خسته است به او انتقاد كنيد، در برخورد با فرزند و همسر و دووستان  بايد رعايت شود و در دستورات اسلامي هم جان دستورات همين جاست. هميشه جاي دستور را در نظر بگيريد.

«و كمال وَهم و سعددت آن اميد و آرزو است.»

انسان به آرزو خوش است، اين انسان وَهمي است. انسان عقلي به اتصال خوش است و نه به آرزو، آرزوها و اميدها غذاي جان ما شده است در صورتي كه آرزو و اميد بايد بستر مقصد ما باشد، جاده است نه مقصد. در وهميات بد است، اگر جاده باشد خطرناك نيست، يكي مي‌خواهد اميدوار باشد، يكي مي‌خواهد اميدوار باشد تا به حق برسد. آيه مي‌گويد مأيوس نباش از مقصد و نه اين‌كه صرفاً مأيوس نباش، و اين‌كه هر به حيله متوسل شدي تا مأيوس نباشي، اين شيطاني استو امروز دنيا اين خيانت را به بشر مي‌كند كه به هر وسيله او را اميدوار مي‌كند و اميدواري را مقصد گرفته است. در آرزوها نگه مي‌دارد كه خود آرزوها مقصد است.

«و لذّت قوّة ذائقه در چشيدن طعمي است كه مناسب آن است مثل شيريني‌ها و ترشي‌ها و امثالهم، و لذّت قوّة بويايي رائحه‌هاي خوشبو است و همچنين لذّت قوّة سامعه در شنيدن صداهاي خوش اشت و لذّت قوّة خيال تصوّر زيبايي‌هاست و لذّت و سعادت نفس ناطقه آنچه مناسب ذات عقلي اوست وصول به عقليات صرف و صور الهي است.»
اين‌ها را در خودتان ببينيد كه نفس انسان از تفكر كيف مي‌كند. 

«و كمال نفس و سعادت او به حسب اين‌كه داراي بدن است و مقيم اين عالم است به حصول عدالت است.»

پس نفس با ذات با صور الهيه لذّت مي‌برد، دلتان مي‌خواهد حق را بگوييد و دلتان مي‌خواهد عالم ملكوت برايتان روشن شود و اگر هم كسي نمي‌گويد چون نمي‌رود دنبالش و يا اين‌كه محال مي‌داند كه حقيقت پس‌ اين پرده است، اين براي نفس ناطقه است ولي الآن كه ما در بدن هستيم سعادت ما به عدالت است، عدالت يعني اين قوا در جاي خودشان باشد، چون بعد از مرگ كه ديگر اين بدن را نداريم كه قوا بخواهد.

«در افعالي كه انجام مي‌دهند و آن عدالت عبارت است از تعادل بين اخلاق متضاد [مثل شهوت و غضب] مثل غضب‌كردن و غضب‌نكردن و خواستن و نخواستن، زيرا كه بدن از آن‌ها متأثّر است [يعني بدن از اين غضب‌كردن و يا نكردن متأثّر مي‌شود] و تعادل بين اين صفات نه به معني آن است كه هيچ‌كدام از آن‌ها را نداشته باشد.»

نفس بايد آزاده باشد نه اين‌كه غضب و شهوت نداشته باشد، اين كه عيب است. بايد اين قوا را كنترل كند زير فرمان عقل، آزاده كسي است كه از هر چيز در جاي خودش استفاده كند. اسلام دين آزاده است و رهبانيت حذف قوا مي‌كند كه اين عيب است. در اخلاق اسلامي بنا بر سعادت نفس است و كمال نفس به اين است كه ملكه عدالت در افعال و افعال نفس تحقّق پيدا كند. عدالت در قوا تحقّق يابد، يعني زير فشار قوا نباشد. انسان، نفس حاكم بر غضب و  شهوت و خواستن و نخواستن باشد نه اين‌كه منفعل شود بلكه اين قوا را جهت بدهد، آن وقت به جاي اين‌كه اين قوا وسيلة او شوند، خودش از تعادل اين قوا لذّت برتر مي‌برد. يك وقت انسان از قوّة غضب لذّت مي‌برد كه اين قوّة حيواني و سبعيه است كه در شعف است، يك وقت از كنترل غضب لذّت مي‌برد كه اين زير فرمان عقل است و خوب است.

«والسلام»

جلسه نوزدهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
«كمال نفس و سعادت او به حسب اين‌كه داراي بدن است و مقيم اين عالم است به حصول عدالت است.»
يك وقت در ان عالم نبوديد داراي جذّابيت غضب و شهوت هم نبودد، ولي الآن كه مقيم اين عالم هستيد و بدن داريد سعدت شما به حصول عدالت است.

«در افعالي كه انجام مي‌دهيد و آن عدالت عبارت است از تعادل بين اخلاق متضاد، مثل غضب‌كردن و غضب‌نكردن.»

نه اين طور است كه بگوييد ديگر غضب نمي‌كنم، اين عدالت ذاتي را تشكيل نمي‌دهد و يا عين غضب‌كردن باشيد، اين از شخصيت اصلي و سعادت حقيقي خارج‌شدن است، اين تضاد است، شما بايد تعادل بين اين خواستن و نخواستن را داشته باشيد كه مي‌شود ملكه عدالت.

«زيرا كه بدن از آن متأثّر است و تعادل بين اين صفات نه به معناي آن است كه هيچ‌كدام از آن‌ها را نداشته باشيد.»
اين محال است شمات بخواهيد و يا نخواهيد اين خواستن را در جايي اعمال مي‌كنيد و همان‌طور اين نخواستن را، اين آن‌جايي كه اعمال مي‌كنيد و يا نمي‌كنيد بر اساس عقل است و اين‌كه اين خواستن و نخواستن، غضب‌كردن و يا غضب‌نكردن بر اساس هدفي است عالي، و يا خود اين مقصد است، اين را بايد حل كرد، يك وقت از خواستن و نخواستن‌هايمان چيزي ماوراء نمي‌خواهيم، از همان لذّت مي‌بريم، لذّت مي‌بريم اين را دوست داشته باشيم و يا نداشته باشيم، ولي يك‌وقت است تمام اين كارها را انجام مي‌دهيم امّا بر اساس يك هدف عالي، براي رضايت عقل، براي قرب الي‌الله، پس حذف اين‌ها غير ممكن است.

«بلكه به معني خالص‌شدن از اين صفات است. آن طوري كه از آن منفعل نگردي [حكومت نكنند] و بر عكس بتواني بر آن‌ها حكومت كني و آن‌ها را به خود آوري تا به امر تو بخواهند و به امر تو نخواهند، وگرنه انفعال نفس از بدن و قواي بدني عامل شقاوت و محروميت از سعادت است.»

اگر به جاي اين‌كه نفس حكومت كند، قوا حكومت كنند، انسان از سعادت حقيقي محروم مي‌شود. لذّت آن هم لذّت قوا است، مثل گرگي كه از دريدن لذّت مي‌برد، ولي يك مجاهد از كشتن لذّت نمي‌برد، از اين كه براي خدا غضب مي‌كند و شمشير مي‌زند لذّت مي‌برد، يعني قوا او را منفعل نكرده است، قوا را در استخدام خود درآورده است براي مقام برتر.

«و اگر اين تسليم بدن به اغواي شيطان و وسوسه وَهم و آرايش ميل‌هاي شيطاني ادامه يافت و اين انفعال قدرت گرفت.»
يعني به مرور كه قوا اعمال مي‌كنند مثل غضب‌كردن براي غضب‌كرد، اعمال خواستن كردن براي اين‌كه از خود خواستن لذّت ببريم، اين عين وجود ما مي‌شود و سخت مي‌شود.

«ديگر مفاسد كه قبلاً سخت نبود سخت مي‌شود و در اين حال حاكميت با بدن است نه نفس.»

اين‌جا ديگر نفس دنيست كه قواي بدني را در استخدام دارد بلكه قواي بدني است كه نفس را در استخدام دارد.

«و نفس است كه حدّ وسط را مي‌خواهد.»

نفس است كه مي‌‌طلبد دو طرف افراط و تفريط قوا هيچ‌كدام نباشد، ولي خود قوا، نه غضب نهايت مي‌خواهد يعني نهايت غضب‌كردن را دوست دارد، شهوت نهايت شهوت كردن را دوست دارد، ولي نفس است كه كنترل اين‌ها را دوست دارد، پس اگر نفس محكوم اين قوا شد ديگر حدّ وسط نمي‌ماند، مي‌شود افراط و تفريط.

«در حالي‌كه افراط و تفريط را مي‌طلبد و دستور مي‌دهد [به همان افراط و تفريط] و حدّ وسط آن‌چنان است كه در واقع چيزي بر نفس تحميل نشده [حدّ وسط يعني نفس حكومت مي‌كند و نفس زير بار شهوت و غضب نيست و در واقع بر نفس فشار نمي‌آيد] مثل آب نيم‌گرم  كه نه گرم در آن حاكميت دارد و نه سرد حاكم است و در واقع آنچه ملايم است طبع نفس است آزادي از بدن و حاكميت بر بدن است.»

نفس اين را مي‌پسندد، يك وقت نفس در صحنه است و يك وقت بدن، بدن افراط و تفريط را مي‌پسندد، يك‌چيز را يا مطلقاً مي‌خواهد و يا مطلقاً نمي‌خواهد، يكي را با آن مطلقاً خوب است و با يكي مطلقاً بد است، برعكس نفس كه حدّ وسط را مي‌پسندد كه حاكميت نفس است و نه انفعال از قوا.

«و سعادت نفس همين است [اين يك نكته است كه در قوا عملي بود و حالا مي‌آيد در قواي نظري] كه به حقايق اشياء علم داشته باشد [راستي معقولات را بشناسد] و معقولات را تصوّر كند.»

بتواند به اتّحاد با معقولات برسد و درك معقولات كند، يعني از بدن آزاد‌شدن، از افراط و تفريط غضب و شهوت آزاد شدن، و وقتي كه اين‌طور شد و محكوم قوا نبود همنشين معقولات است.

«كه اين لذّت قابل‌مقايسه با لذّات تاريكي كه حسّ بدان‌ها دست مي‌يابد نيست.»

درجة بالاتر است و قابل مقايسه نيست. ممكن است سؤال شود كه اگر قابل مقايسه نيست، يعني لذّت عقلي كه آزادي از قواي بدني است واتّحاد و تصوّر قواي عالي است و مقامات روحاني است، پس چرا ما حس نمي‌كنيم؟ چرا يك دانشمند بسياري از وقت‌ها از تفكرات عاليه و الهيه خودش لذّت نمي‌برد؟ 

جواب اين است كه به خاطر اين دنيايي‌بودن است و مقيم در اين بدن بودن است. در اين دنيا كه هست، لذّت درك معقولات براي او خفيف است، مثل بيماري كه غذا مي‌خورد ولي لذّت نمي‌برد و از سيري هم لذّت نمي‌برد، ما هم مقيم اين بدن هستيم، لذّات عقلي را حسّ نمي‌كنيم، ولي هست اين لذّت بايد متوجّه باشيم كه هست، نهايتش اين است كه در اين دنيا دوري از غضب و شهوت سرمايه‌اي مي‌شود كه لذّت عقلي اين‌ها را در آن دنيا كه دنياي ابدي است حسّ مي‌كنيم.

«و امّا علّت عدم وجدان ما از لذّات علومي كه حاصل كرده‌ايم اشتغال ما به بدن است كه چون بيماري ساخته كه دستگاه گوارشش سري  او را حسّ نمي‌كند [غذا خورده است ولي سيري را حسّ نمي‌كند] و از سيري خود لذّت نمي‌برد و اصلاً طعم غذا را نمي‌فهمد هر چند غذا خورده است.»

مثل ما است كه از بدن آزاد شويم معقولات را تفكر كنيم. ملائكه را بفهميم، اسماء حسني را درك كنيم و بفهميم ولي حسّ نكنيم، اين به خاطر اشتغالات بدني است و نهايتاً اين سرمايه است براي ما. تفكر به عالم اله، تفكر در عالم الوهي سرمايه‌اي است كه وقتي از بدن و اشتغالات بدني آزاد شديد اين لذّت را به تمامه دريافت مي‌كنيم.

«و همچنين است اشتغال نفس به بدن نسبت به درك معارف عقليه كه ملائم قوّة عاقله است و اگر نفس غرق در تدبير بدن نباشد و واردات حواسّ بيروني او را سرگرم ننمايد.»

همه‌اش حسّيات و مشهورات نفس را اشتغال نكند، به خودش بيايد درك خودش را بكند و متوجّه خودش باشد.

«از لذّات عقليه آن‌چنان لذّتي نصيب او مي‌شود كه عمق آن قابل وصف نخواهد بود.»

مشكل اين است كه ما در تدبير بدن هستيم و مشكل اين است كه حواسّ ما به جهت اشتغالات بدن به مشهودات و محسوسات كرخ شده است، آن حس درك معقولات ما، امّا درك آن‌ها سرمايه‌اي براي آينده ما مي‌شود.

«زيرا لذيذ عبارت است از وجود صورت يا حالت ملائم خارجي نزد نفس.»

لذيذ يعني چيزي كه ملائم نفس است، پيش نفس است، حالا يك چيز واقعاً ملائم نفس است و آن معقولات، عالم الهي و ملائكه و عالم اسماء حسني و اگر اين‌ها با نفس ارتباط داشته باشد، نفس آزاد است و لذّت مي‌برد. يك وقت است ما در اين دنيا خودمان را بررسي مي‌كنيم كه اين‌جا ما خوداين معقولات را ندارينم، مفهوم آن را داريم و مفهوم غير وجود است، مي‌فهميم اگر از اين بدن آزاد شديم اين مفهوم وجود مي‌شود.

«نه مفهوم و يا وجود ذهني آن، بلكه عين وجود خارجي.»

عين وجود خارجي يعني خود معقول پيش ما باشد و نه بدانيم كه معقول است. الآن كه ما مشغول بدن هستيم مي‌دانيم كه معقول هست، يعني مفهوم پيش ماست. مفهوم لذيذ نيست، سرمايه است براي يك عارف كه حكم «مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا»؛ عمل كرده است. همين حالا از بدن و حكم و حاكميت بدن رسته است، خود معقول پيش اوست، حسّ مي‌كند، ولي يك مفهوم پيش اوست، مي‌فهمد خدا را و ملائكه را، عقل او در آن‌جا سير مي‌كند ولي آن‌چنان آزاد نشده است كه مفهوم موجود باشد نزد نفس، بلكه سرمايه‌اي مي‌شود تا وقتي كه حكم بدن كم شد و نهايتاً از بدن آزاد شد و به آن لذّت برسد، پس اگر اشكال كنيد كه اگر بهترين لذّات درك معقولات است، پس چرا تفكّر و توجّه به معقولات آن لذّت را براي حكيم ندارد؟ چون هنوز به آن درجه نرسيده است كه خود معقول پيش او باشد و هنوز مشغول بدن و واردات بدن است، سرگرم خارجيات است كه بدن دارد هنوز به درجة به نفس و ذات خويش نرسيده است و اگر هر وقت به اين درجه رسيد كه توجّه به ذات خودش است رسيد و متوجّه معقولات بود، آن‌وقت معقولات را نزد خودش حسّ مي‌كند و اين ملايم‌ترين و مناسب‌ترين چيز براي نفس است و اين‌جاست كه آن لذّت وصف‌نشدني نصيب او مي‌شود.

علم فيزيك علمي نيست كه كشف درون كند. كشف درون مادّه است، كشف بريننيست، يعني هر چه شما كشف كنيد وجود شما را برين نمي‌كند، علم يعني كشف برين كه وجود شما را شديد كند. وقتي علم به درد ما مي‌خورد كه علم برتر از وجود ما شود.

وجود يعني ما آن مقام شويم. مفهوم يعني بدانيم اين مقام را، وجود يعني ما در آن مقام هستيم، وجود خوب است و نه ندانستن، آيا دانستن دروازه [؟] شدن است؟ شما در دانستن توهم داريد، دانستن اين‌كه علم‌النفس ما در قيامت يعني ما در نظام آن عالم ايجاد مي‌كند. اين دانستن شما را از اعماق خارج نمي‌كند، شما توهّم داريد و اين توهّم خطر هم دارد، ولي علم به معناي مفهوم كه در فارسي دانستن است   دروازة شدن [؟] مي‌تواند باشد، وقتي كه شما تكرار زياد با نيت خالص داشته باشيد و مؤثّر است با تكرار زياد و نيّت خالص آمادة ‌شدن مي‌شويد. تكرار زمينه مي‌شود براي اين‌كه وجود آن محبّ شود و نه اين‌كه در ذهن به عنوان يك معلومات بماند، آن‌وقت رغبت به عمل پيدا مي‌شود؟

 چرا در روز قيامت بعضي از كمالات را به شما مي‌دهند و مي‌بينيد در عمل يك موحد كامل و يك مؤمن ساده خيلي چيزها مشترك است. شما نماز امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» را ببينيد شايد در عمل خيلي تندتر از ما بخواند، ولي آنچه ملاك است و در روايت هم روي آن خيلي تأكيد شده است معرفت است كه ارزش دارد، ويل به معناي اين نيست كه عمل معرفت را شديد نكند و به اين معنا نيست كه عمل آن شدن را سبب نشود، پس معرفت را علم وجودي خودت بكن و و علم وجودي خودت را از طريق وجود بدست آور با تكرار و با تكرار. مولوي مي‌گويد:

اين همه گفتيم باقي فكر كن            فكر اگر جانت بود رو كيف كن

برو فكر كن و اگر فكر تو با تو متّحد نيست با تكرار زياد، چرا؟ زيرا:

فكر آرد فكر را در انتظار               فكر را خورشيد اين افسرده‌ساز

مثل خورشيد كه مي‌خورد به اين بدن كرخ و آرام‌آرام گرم مي‌شود و يا آتشي كه مي‌خورد بر اين سردي و آرام‌آرام آبش مي‌كند. فكر و تكرار زياد ملكه مي‌شود و آن‌وقت مكاتب جامد غير فهم اوّليه را قابل‌فهم مي‌كند.

«و كمال نفس و سعادت او به حسب اين‌كه داراي بدن است و مقيم اين عالم است به حصول عدالت است.»

يعني شما دنبال شهود تامّه كه همه اين‌ها را با وجود خودمان كشف كنيم، يك عمل خداپسندانه است. مولوي مي‌گويد:

اي برادر عقل يك‌دم با خود آر        بر تو همواره خزان است و بهار

اين‌شور نيست كه ما هميشه در بهار شهوات باشيم و اين‌طور هم نيست كه آدم هميشه در خزان بي‌شهودي و بي‌رغبتي باشد، بعضي وقت‌ها به اين خوش هستيد كه نماز را حالش را داريد بخوانيد، معلوم نيست روز قيامت ثواب اين نماز بيشتر از آن نمازي باشد كه با صبر و مقاومت در بي‌حالي مي‌خوانيد.

اي برادر يك دم با خود آر              دم‌به دم بر تو خزان است و بهار

اصلاً تا بدن داريد دم به دم براي تو خزان است و بهار، تا بدن داري يك لحظه در شهود و شادي و حال و رغبت و شعف و يك لحظه هم خمود و خستگي و بي‌حالي، بدن ما حكومت دارد و مال ماست، تا با ماست اين خستگي و خمودي هست، از شما در خمودگي چه انتظارثي است؟ صبر، و در شادي و شعف چه انتظاري است؟ شكر؛ حالا شكر مقام بيشتر دارد يا صبر؟ حداقل آن‌كه نمي‌دانيم، مثلاً شما امشب مي‌رويد صبح اصلاً حالش را نداريد نماز بخوانيد، نگوييد حالش را دارم مي‌خوانم، اين خطرناك است! اصلاً كاري كرده‌اند كه ببينند در بي‌حالي چقدر مقاوم هستي، يك‌وقت مي‌گويند اگر نماز بخوانيد كسالت تو برطرف مي‌شود، يك‌وقت مي‌گويند در كسالت به خودت تحميل نكن، يك‌وقت اين‌قدر خسته‌اي كه در تحميل اصلاً شما پس مي‌زنيد، و يك وقت است كه غير از آن است، اين دو حالت روحي است، يك وقت اين‌قدر خسته‌ايد و سرتان درد مي‌كند، اگر بخواهيد دعاي ابوحمزه بخوانيد و تحميل كنيد، اين قلب را خسته مي‌كند، هر چه دنيا است لذّت محدود است و با غفلت. حسّ وجود قيامتي را نمي‌توانيد اين‌جا داشته باشيد و در قرآن مي‌فرمايد: چشم شما نوراني مي‌شود و اصلاً به قلب خطور نمي‌كند. اين سنّت زمينيان است كه انسان هميشه در شعف نباشد، انسان گاهي در بهار است و گاهي در خزان كه به آن قبض و بسط مي‌گويند. يك وقت است در بسط هستيد هم ميل عبادت داريد و هم زمينه عبادت است، يك وقت است در قبض هستيد كه اصلاً مي‌گوييد خوشا حال آن روز! صبر در اين حال شايد در روز قيامت كه پرده‌ها كنار رفت از آن عبادت در شعف اثرش كمتر نباشد، اين‌جاست كه مي‌گويند بر اساس تكليف عمل كنيد و نه بر اساس شعف، تكليف را خوب انجام دهيد، شربت نمي‌ريزد و شيريني ندادن نشانه اين است كه مي‌خواهند مقاومت ما را بسنجند. اين جمله خيلي قيمتي است.

«كمال نفس و سعادت او به حسب اين‌كه داراي بدن است و مقيم اين عالم است به حصول عدالت است.»

نه شهود؛ يعني شما در اين دنيا مصرّ باشيد كه قوا را نگه داريد و عاقلانه قوّة غضبيه و شهويه را حدّ وسط قرار دهيد. عفّت حدّ وسط شهوت  است، شجاعت حدّ وسط غضب و حكمت حدّ وسط قوّة عاقله است. اگر اين سه قوّه را در خودت رشد دهي، آن وقت عدالت داريد، عدالت مقام اين دنيا است، در واقع حفظ قوّة غضب و شهوت است، شهود حذف اين قوا است، ملائكه در شهود هستند. ما در ورز قيامت در شهود هستيم، حالا چه شهود شقي و يا شهود سعادت. ما آن‌جا در مقام شهود هستيم و در مقام شهود، غضب و شهوت نيست. در مقام عدالت غضب و شهوت مهار شده است.

 (عدالت اقتصادي پايين‌ترين درجة عدالت است) پايين‌ترين درجه شخصيت عادل اين است كه در روابط با افراد از نظر معاقبه رعايت عدالت را بكند. شخصيت عادل اين است كه در روابط با افراد از نظر معاقبه رعايت عدل را بكند. شخصيت عادل كسي است كه شهوت او حذف نشده است به عفّت كشيده شده است، غضب او حذف نشده است و امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» فرمودند: اين توهين به حضرت مسيح«عليه‌السلام» است، هر كس اهل غضب نيست ناقص است، يعني يكي از ابعاد خودش را كشته است مثل كسي است كه اهل شهوت نيست ناقص است. عادل كسي است كه جاي قوا يعني او جاي صحيح است و در مقام افراط و تفريط نيست كه اگر باشد كبر و عجب مي‌آورد و اين‌ها را رعايت نكرده است، امّا تا در اين دنيا است پيش از اين‌كه شهود بخواهد عدالت مي‌خواهد.

«و آن عدالت عبارت است از تعادل بين اخلاق متضاد، مثل غضب‌كردن و غضب‌نكردن و خواستن ونخواستن، زيرا كه دن از آن‌ها متأثّر است [يعني بدن را حذف نكرده‌ايد بايد جاي اين‌ها را مشخص كنيد] و تعادل بين اين صفات نه به معني آن است كه هيچ‌كدام از آن‌ها را نداشته باشيد اين غير ممكن است.»

فقط توهّم است كه بگوييد من شهوت دارم و يكي از نشانه‌هاي شهوت غيرت است، حالا كسي كه بي‌غيرت است غيرتش را عوضي كرده است، بي‌غيرت مطلق نداريم، بدغيرت داريم، نمي‌شود اين قوا را حذف كرد، شريعت مي‌آيد كه جاي اين قوا را مشخص كند.

«بلكه به معني خالص‌شدن از اين صفات است آن‌طوري كه از آن‌ها منفعل نگردي [بر تو حكومت نكنند] و برعكس بتواني بر آن‌ها حكومت كني و آن‌ها را به خدمت خود درآوري تا به امر تو نخواهند وگرنه انفعال نفس از بدن و قواي بدني عامل شقاوت و محروميت از سعادت است.»

در اين دنيا چون كه مقيم دنيا هستيم بايد عدالت داشته باشيم. حالا اگر منفعل از نفس شدي، عدالت نداري و عدالت هم كه برود شقاوت است.

«و اگر تسليم بدن به اغواي شيطان و وسوسه «وَهم» و آرايش ميل‌هاي شيطاني ادامه يافت و اين انفعال قدرت گرفت، ديگر دفع مفاسد كه قبلاً سخت نبود سخت مي‌شود.»

يعني اگر تسليم ادامه پيدا كرد آن‌وقت وسوسه و وَهم حكومت مي‌كند. وسوسه اثر شيطان است و الهام اثر ملك است، حالا اگر وسوسه به ميدان آمد كاري كه قبلاً براي شما راحت بود الآن ديگر سخت مي‌شود، مثلاً تصميم مي‌گيريد با كسي بد نباشيد راحت عمل مي‌كنيد، و يا فلان فكر را نكنيد، مي‌شود، اين قيمت دارد و به همين جهت مي‌گويند اگر تا چهل‌سالگي تكليف‌تان را معلوم نكيند، بعد از چهل‌سالگي برايتان سخت مي‌شود و در آيه قرآن هست كه انسان مي‌گويد اي كاش بين مرگ و اعمال من فاصلة طولاني بود! و گاهي وقت‌ها مي‌بينيد هر چه مي‌خواهيد فكر كنيد نمي‌شود، اين از مقام وسوسه است، اگر انسان از ابتدا ملكه عدالت را در خودش ايجاد كند، شما مثلاً يك خواستن را چند ماه پيش آن را كنترل نكرده‌ايد، حالا از يك فكر نمي‌توانيد رها شويد و تكليف آن را تعيين كنيد، چرا؟ چون اين خواستن در عدالت نبوده است و ملكة عدالت كه در ما ايجاد مي‌شود شهوت و غضب و عاقله از افراط و تفريط كنترل نمي‌شود، حالا اگر اين‌ها برود، آن ميل را بيش از حد لبيك گفتن چند ماه پيش حال پس اين فكر برنمي‌آيد، آن كسي كه در بيست‌سالگي شهوت را كنترل نكرده است، آن‌وقت بعد از چهل‌سالگي پس افكار خودش مثل خيلي از پيرمردها و پيرزن‌ها برنمي‌آيد و خودشان مي‌گويند نگران فرزندانمان هستيم، ولي اين نيست نمي‌تواند ماوراء اين‌ها فكر كند و نمي‌تواند افكار ديگر جاي اين افكارش بگذارد و ساده‌ترين مسئله آنان پريشاني است، در صورتي كه اگر قوّت فكر كردن گرفته بود هيچ‌وقت به اين‌جا نمي‌رسيد.

«و در اين حال حاكميت با بدن است نه با نفس، و نفس است كه حدّ وسط را مي‌خواهد در حالي‌كه بدند و طرف افراط و تفريط را مي‌طلبد.»
يعني هر طور كه به ميدان داديد همان‌طور مي‌شويد و خاصيت بدن افراط و تفريط است و خاصيت نفس حدّ وسط است بايد كنترل كرد.

«و دستور مي‌دهد و حدّ وسط آنچنان‌ است كه در واقع چيزي بر نفس تحميل نشده مثل آب نيمه‌گرم كه نه گرم حاكميت دارد و نه سرد حاكم است و در واقع آنچه ملائم طبع نفس است آزادي از بدن.»
يعني نفس بالذات مي‌خواهد كه از بدن آزاد شود، حالا اگر ديديد كه نفس شديداً شهوت را مي‌خواهد اشكال اين است كه نفس آمده است در موطن شهوت، در اين‌جاست كه روزه خيلي كار از آن برمي‌آيد، روزه كارش اين است كه تعلّق نفس به شهوات را كم مي‌كند و اين اتّصال را خفيف مي‌كند، نتيجه اين مي‌شود كه نفس طبع خودش را دارد.

 اگر نفس شما در افراط و تفريط است، يعني در مقام خودش نيست، در مقام غضب و شهوت است، پس در واقع آنچه ملائم طبع نفس است آزادي از بدن است، براي همين مي‌گويند اگر در اخلاقيات كمي كار كنيد و صدمه بخوريد بعد راحت مي‌شويد، اين طور نيست كه فكر كنيد شما بايد هميشه صدمه بخوريد بعد از مازاد، «ناشطات» است، يعني بعد از اين كه خودتان را كنديد يك نشاطي نصيب شما مي‌شود، وقتي كه نفس آمد در مقام خودش، ملائم طبع زندگي مي‌كنيد كه ملائم طبع اين‌جا معرفت است.

 و باز روي اين جمله اصرار داريم كه انسان تا در مقام بدن است در افراط و تفريط است، يا يك چيز را خيلي مي‌خواهد و يا چيزي را اصلاً نمي‌خواهد، حالا اگر خودش را كنترل كند، به او فشار مي‌آيد ولي اين فشار دائمي نيست، يك‌وقت شما را در قلّه هستيد، فقط بايد حفظ كنيد، و يك وقت مي‌خواهيد به قلّه برويد، اين رفتن سخت است، ولي وقتي كه رسيديد ديگر سخت نيست، بايد حفظ كنيد. در اعتدال كه رسيديد حفظ مي‌خورد كه به مرور آن نقائص كم مي‌شود و يك سيري كمالات را بدست مي‌آوريد. كمي شيريني را مي‌چشيد، وقتتان مي‌گيرد و مقاومت‌تان زياد مي‌شود، مي‌رويد دوباره قطع‌ مي‌شود ناراحت مي‌شويد و دوباره مي‌دهند مي‌رويد، همان‌طور كه وحي از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» دوسال قطع شد، و بعد وحي آمد كه ما با تو قهر نكرده‌ايم، ظاهراً اين يك قاعده است كه تو بايد آنچه كه داري را رشد دهي تا به نعمت پروردگارت برسي. روي اين فكر كنيد كه نفس طبع آن آزادي از بدن است و اگر ما در آزادي از بدن نيستيم در طبع نفس نيستيم، خيلي سخت نيست همّت مي‌خواهد.

«و حاكميت بر آن است.»

يعني نفس دوست دارد. شما وقتي كه يك فعل اخلاقي انجام داديد فقط اين نيست كه يك فعل اخلاقي انجام داده‌ايد، يك رضايت نفساني هم در خودتان احساس مي‌كنيد، مثلاً وقتي كه راست گفتيد در جايي كه مي‌شود دروغ گفت، فقط شريعت تعيين كرده است كه بارك‌الله اين كار تو درست بود! و نفس تأييد مي‌كند كه من هم موافق اين كارم هستم، اين نشانه اين است كه نفس در كمالات اصالت دارد.

«و سعادت نفس همين است كه به حقايق اشياء علم داشته باشد.»

اين چه ربطي دارد به آن؟ چون نفس اگر در حالت اعتدال قرار گرفت و حاكميت بدن در آن كم شد، عارف هم مي‌شود، يعني نفس سنخش سنخ معرفت الهي است و به همين جهت نفس حقيقت اشياء علم پيدا مي‌كند و دوست دارد.

«و معقولات را تصوّر مي‌كند.»

دوست دارد معقولات را تصوّر كند. نفس خيالي، خيالات را دوست دارد و نفس حسّي دوست دارد ببيند و بچرد و نفس عقلي دوست دارد با عقليات به سر ببرد و عقليات واقعيات آن شديدتر از حسّيات و خيالات است، پس در واقع واقعيات را دوست دارد كه به آن نائل شود.

«كه اين لذّت قابل مقايسه با لذّات تاريكي كه حسّ بدان‌ها دست مي‌يابد نيست.»

حسّ ما مثل آب شور است كه ما با ارتباط با خدا اين آب شور را شيرين مي‌كنيم، يعني در واقع حسّ ما هم با فضل الهي مي‌بيند و نه با آن صفت محدود تن محسوس، خدايا كاري كن كه ما يك فضلي بهر تو پيدا كنيم!

چيست اين كوزه تن محصور ما         وندر آن حسّ ضعف شور ما

                                          پنج‌كوره پنج‌كوزه پنج‌حس
ما چيزي مي‌خواهيم كه ما را از اين حسّ محدود درآورد و حسّ‌مان را شديد كنيم كه در واقع نفس را شديد كردن است و آن لذّت اصلاً قابل‌مقايسه با اين لذّت نيست و علّت محروميت نفس همين است.

«و امّا علّت عدم وجدان ما از لذّات علومي كه حاصل كرده‌ايم اشتغال ما به بدن است كه ما را چون بيماري ساخته كه دستگاه گوارشش سيري او را حسّ نمي‌كند.»
ما همه در اين دنيا اين بيماري را داريم. بيماري است كه هر چه غذا بخورد احساس سيري نمي‌كند، ما هر چه غذاي توحيد بخوريم شهود توحيد نداريم.

«و از سيري خود لذّت نمي‌برد و اصلاً طعم غذا را نمي‌فهمد، هر چند غذا خورده است و همچنين است اشتغال نفس به بدن نسبت به درك معارف عقليه كه ملائم قوّة عاقله است.»
چه چيز ملائم قوّة عاقله است؟ ملائكه

«و اگر نفس غرق در تدبير بدن نباشد و واردات حواسّ بيروني او را سرگرم ننمايد.»

يكي از مشكلات ما همين است كه علم را از حواسّ بيروني‌مان مي‌خواهيم، اين كه اوّلش خدمت بود آخرش مشغله است.

ساعتي خوابي بماني تو زخلق       در كم و انديشه ماني تا به حلق

نو نمي‌تواني از بيرون چيزي نداشته باشي، واردات بيروني همه وجود توست. اگر از خلق فاصله گرفتي زمين خورده‌اي، چرا؟ چون از ريشه و درون استفاده نمي‌كني.

«از لذّات عقليه آن چنان لذّتي نصيب او مي‌شود كه عمق آن قابل وصف نخواهد بود.»

يعني شهود نه، شهود عموماً مال خارج از بدن است و اين جمله با جملة اوّلي تضاد ندارد، چون در اوّلي مي‌گويد تا بدن داري شهود نداري و در دومي مي‌گويد اگر واردات را كم كني لذّات عقلي جاي لذّات حسّي مي‌نشيند و اين خيلي بيشتر است.

«زيرا كه لذيذ عبارت است از وجود صورت يا حالت ملائم خارجي نزد نفس.»

يا صورت پيش ما باشد يا حالتي كه ملائم نفس باشد، حالا اگر ملائم وقاي شهويه باشد، شهويه كيف مي‌كند و عقل غصّه مي‌خورد، اگر ملائم قوّة غضبيه باشد، غضبيه كيف مي‌كند و عقل غصّه مي‌خورد و اگر ملائم قوّة عاقله باشد، هم عقل كيف مي‌كند و هم اين دو راضي هستند. حيات تو به حاكميت قوّة عاقله و محكوميت قوّة غضبيه و قوّة شهويه است. تو كي از اين سه‌قوّه مي‌تواني استفاده كني؟ وقتي قوّة عاقله در حاكميت و غضبيه و شهويه در محكوميت باشد، يعني در واقع هر سه‌ به منزل و مقصود رسيده‌اند، ولي هر كدام كه در افراط باشد هيچ‌كدام به منزل نرسيده‌اند.

«نه مفهوم و يا وجود ذهني آن.»

نه اين‌كه فكر گلابي كنيد گلابي داريم، گلابي عين وجود ما شود آن بدن ما گلابي‌دار شده است، علم به حقايق عين مقام ما بشود، آن وقت حقيقتاً لذّت برده‌ايم.

«بلكه عين وجود خارجي.»

«والسلام» 
جلسه بیست ام
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
صحبت بر سر اين بود كه سعادت حقيقي چطوري نزد انسان واقع مي‌شود. سعادت حقيقي به اندازه‌ ابداع وجود است نزد نفس دو به اعتباري به اندازة شدت نفس است از نظر وجود، در موانع محدوديت نفس بزرگ‌ترين مانع خود بدن است، يعني همان‌قدر كه باعث استكمال و كسب حقايق است، به همان اندازه شديت حقايق را تخفيف مي‌دهد. نور معرفت را خفيف مي‌كند و آن لذّت حضور حقايق را خفيف مي‌كند.
 اگر بخواهيم مثال بزنيم، مثال كسي را مي‌زنيم كه در ظاهر لذّات سيري را دارد ولي متوجّه نيست. انسان كه در معارف الهي قدم بزند، توجّه او به حق و حقيقت باشد و تفكر كند راجع به اين حقيقت، اين انسان مثل سيري است، چون در دنيا هست لذّت سيري را نمي‌برد، حاضر و ناظر در لذّت سيري خودش نيست. تا كي؟ تا وقتي كه مانعي مثل بدن برداشته شود. كسي كه در معارف الهيه تفكر كرده باشد و دائم توجّه او به خدا باشد و بفهمد كه خدا يعني چه، هم معرفت به حق داشته باشد و هم توجّه به حق، باز هم اين لذّت مشاهده را ندارد تا در اين بدن هست، مثل كسي است كه سيري را به مقامش رسيده است، ولي آن مقام را درك نكرده است. كي اين مقام را درك مي‌كند؟ وقتي كه از اين بدن جدا شده.

 هر كس معرفتش كامل باشد، مشاهده او كامل است، پس مشاهده نهايي در ازاي معرفت نهايي است، هر كس بر اساس عقيده‌اش خدا را روز قيامت دارد، يعني به اندازه‌اي كه خدا را در دنيا درك كرده است، خدا را در روز قيامت براي او جلوه مي‌كند. كسي كه كه خدا را در دنيا عميقاً درك كرده است، در روز قيامت جلوه اعلاء و و جلوه علانية جمالية تامّة خدا را دارد، مهمان خداست به مرتبه اعلاء، چرا؟ چون معرفت تامّه در اين دنيا بذر مشاهده تامّه است در آن دنيا، معرفت اين دنيا اگر كامل بود مشاهده آن دنيا كامل است. بعضي در روز قيامت در جنّت لقاء هستند، بالاترين مرتبه است، يعني خود خدا را مي‌يابند. بعضي در جنّت افعال هستند، يعني اين‌ها اعتقاد به خدا دارند ولي در حدّ فعل خدا، خدا را درك كرده‌اند، اين‌ها در بهشت افعال هستند و به بالاتر از اين بهشت هم نمي‌رسند. 

معرفت بذر مشاهده است، يعني چه؟ وجه خدا را انسان به آن معرفت دارد، همين وجهي را كه دارد همين باعث مي‌شود كه روز قيامت مشاهده اين معرفت را دارد، اين دنيا مي‌داند، آن دنيا مي‌يابد، آنچه كه اين دنيا از حقيقت مي‌داند آن دنيا مي‌يابد. اگر اين دنيا از بدي‌ها بداند، آن دنيا اين بدي‌ها برايش صورت پيدا مي‌كند، جهنّم صورت اين‌ها است ولي آنچه كه قاعده را كلّي مي‌كند علم به حقايق است كه اين نظر نويسنده است.

انسان به اندازه‌اي كه معرفت به حقايق دارد آن دناي حقايق را پيش خود دارد، مي‌بيند مي‌يابد و انس با آن دارد. كساني كه اين دنيا در افعال خدا هستند و نه در جمال او، آن دنيا در بهشت خدا هستند و نه بالاتر، و در لقاء خدا، اگر مشاهده خفيف بود به جهت اين است كه معرفت خفيف بوده است، اگر معرفت شديد بود، نتيجه اين مي‌شود كه مشاهده شديد مي‌شود.

هر چيزي كه در اين دنيا است يك صورت باطنه دارد مثل تن ما كه صورت من ماست، يكي است فقط به ظاهر من پي مي‌برد و يكي است به باطن من هم پي مي‌برد. اولياء خدا باطن ما را بهتر از ظاهر ما مي‌بينند، باطن ما صورت ملكوتي ماست و علم به حقايق اشياء يعني علم به ملكوت اشياء، يا علم به باطن اشياء است، همان‌طور كه تن من صورت من من است، اين اشياء هم صورت باطني است كه نازل شده است. به حقايق اشياء علم داشتن يعني اين صورت، وجود ملكوتي شديدتر است يا وجود ظاهري؟ وجود ملكوتي شديدتر است يا وجود مادّي؟ ملكوتي؛ پس هر كس بتواند به آن دست يابد كدامش بهتر است؟ ملكوتي؛ اين پيداتر است و وجود قوي‌تر است و اگر انسان‌ها متوجّة اين باطن نيستند، ريشه‌اش در اين است كه خودشان كرخ هستند، حسّ كرخ‌شده نمي‌تواند بفهمد، حسّ كرخ‌شده را بايد از عوامل كرخي جدا كرد، مثل وقتي كه اگر دو ساعت دستتان را روي يخ بگذاريد، ديگر حرارت و زبري و نرمي پديده‌ها را حسّ نمي‌كند ولي اگر دوباره برداريد بعد از دو‌ساعت آرام‌آرام حسّ مي‌كنيد. انسان در اين دنيا حسّ‌اش كرخ است، دقيقاً بدن باعث مي‌شود كه اصالت كرخ شود، به اين جهت وقتي كه حسّ او كرخ شده، هاله‌اي اين پديده‌ها را دارد، حسّ كرخ هم بالأخره يك چيز مي‌فهمد، امّا ساده‌ترين، خفيف‌ترين و نازل‌ترين جلوة ممكنه شيء را مي فهمد، پس انسان بايد از عوامل كرخي روح فاصله بگيرد، آن‌وقت آرام‌آرام حسّ پيدا مي‌كند. شما اگر صدسال بخوابيد، وقع خواب كرخ هستيد نسبت به بدن، مثل وقتي كه دست‌تان را روي يخ مي‌گذاريد و بعد برمي‌داريد تا از كرخي درمي‌آيد دوباره مي‌گذاريد، در خواب هم موقعي كه بيدار مي‌شويد مثلاً چند ساعت بيداريد و دوباره مي‌خوابيد، دوباره بدن را دوباره را كرخ مي‌كنيد.

اين است كه شما هيچ‌وقت در خواب صورت‌هاي حقيقي را نمي‌بينيد ، اگر صدسال بخوابيد روز آخر خواب شما، خواب خوبي است چون خواب كسي است كه صد سال از اين بدن فاصله گرفته است، آن‌وقت حسّ شديد مي‌شود، اين است كه در برزخ انسان آماده مي‌شود كه ما صورت‌هاي شديدة قيامتي را ببينيم.

 بعضي‌ها در برزخ خواب هستند كلّاً، چرا؟ چون در دنيا كلّاً خواب بوده‌اند يعني نه به آن معنا كه مطلقاً فاسد باشند و نه معناي اين‌كه در دنيا تصميم جداي از دنيا گرفته باشند، خود اين خواب باعث مي‌شود كه از بدن فاصله بگيرند.

 ما در برزخ چهار نوع خواب داريم:

1- آن‌هايي كه معذّب هستند كه بحث‌ اين‌ها جداست.

2- افرادي كه فقط خواب هستند، هيچ تفكري ندارند، اين‌ها كساني هستند كه باعث مي‌شود كرخي نفس‌شان نسبت به بدنشان آرام‌آرام از دست برود، يعني آماده بشوند كه صورت‌هاي قيامتي را درك كنند.

3- عدّه‌اي هستند كه مدّتي خواب هستند، اين‌ها آن‌هايي هستند كه در دنيا تزكيه مي‌كردند.
4- عدّه‌اي هستند كه اصلاً وقتي كه مي‌روند برزخ بيدار هستند.
   يكي از اولياي خدا در شرح حال امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: وقتي عزرائيل آمد كه جان امام را بگيرد، امام فرمودند چه چيز را مي‌خواهي بگيري من خودم هستم، يعني يك بدن امام آن‌ طرف بوده است، يعني امام همين كه وارد برزخ شود بيدار است، گرفتن يعني بدن در قبضة اوست، اين گرفتن نمي‌خواهد، اين يك نحوه كشف مقام است. وقتي كه كسي يك پايش اين‌جاست و يكي آن‌جا، او منتظر است كه قضاي الهي جاري شود و اين پا را هم ببرد، اين فردي است كه از اوّل در برزخ است، اين‌ها در واقع يك نحوه قيامت دارند، منتها درجة آن فرق مي‌كند كه بالأخره چون بدن داشته‌اند آن شديت صورت‌هاي قيامتي براي آن‌ها نيست، يعني نفس آن‌ها آماده درك صورت‌هاي قيامتي نيست، مي‌شود قيامت غايب باشد؟ خير، وجود شديد غائب است يا وجود خفيف؟
پس قيامت حاضرتر از همه است و «اَلآنُ قِيامَتي قائِم» برزخ نسبت به اين دنيا كه يك نحوه غفلت است، يك نحوه بيداري است، در اين دنيا بخواهيم يا نخواهيم به نوعي خواب هستيد . خود داشتن بدن يك نحوه غفلت است، غفلت جاهل يعني غفلت عميق و شديد است، سكون اين جهان با غفلت است.

«و متوجّه باش آنچه در اين دنيا از معلومات عقليه در نزد نفس ما هست وجود ضعيف ذهني آن است و ضعيف‌بودن اين وجود در نزد نفس به جهت ضعف ادراك نفس است»

پس اوّلاً از معلومات عقليه وجود ضعيف ذهني آن پيش ماست، چرا ضعيف است، چون نفس ادراكش ضعيف است كه درك مي‌كنمد.

«كه بدن مشغول شده و حامل بدن گشته وگرنه معارف عقليه به خودي خود قوي‌الوجود و شديد‌الظهور مي‌باشند.»

چيزي كه وجود قوي دارد ظهور آن هم شديد است، پس وجود عقلي حتماً شديدتر از وجود برزخي است و وجود برزخي پيداتر از بدن است

«كه با رفع حجاب بدن [محي‌الدين عربي مي‌گويد: خداوند اشدّ‌الظهور است و عالم مادّه پايين‌ترين مرتبه وجود است] و در كنار مقرّبين درگاه حق ان‌شاء‌الله و همراه قدّيسين ظهور كامل مي‌يابند.»

شرط گذاشته است كه بايد مقامتان را به ممقام مقرّبين درگاه برسانيد، آن‌وقت آن‌جا وجود تامّ شده‌ايد آن‌ها براي شما ظهور تامّ است.

«و در اين حال است كه آن سعادت بي‌انتها دريافت مي‌گردد. حقيقت اين است كه معرفت تامّه در اين [يك اصل است] دنيا بذر مشاهدة تامّه در آخرت است.»

همه در آن دنيا مؤمن هستند. آن‌جا يوم‌الحساب است، يعني هر كس به اندازه‌اي از حقيقت كه عقيده‌اش شده باشد دارد و مي‌چشد. معرفت در اين دنيا ريشه مشاهدات در آخرت است، ولي مي‌بيند كه چقدر مي‌توانسته است درجات عاليه كسب كند و نكرده است؛ يوم‌الحسرت.

«و اين لذّت عقلي وقتي براي نفس كامل مي‌گردد كه از رذائل دنيايي پاكيزه گردد و از اهداف خيالي مبرّا شود.»

هدف‌هاي دنياي يعني هدف‌هاي غير واقعي كه تلاش مي‌كنيد به آن برسيد، يك وقت تلاش براي حقيقت است، نه آن چيزهايي كه خودشان مي‌شازند. تزكيه براي درك حقيقت است، خيلي از افرادي كه مي‌گويند ما در زندگي شكست خورديم در كسب مقاصد خيالي شكست خورده‌اند و يا حتّي پيروزي‌شان در كسب مقاصد خيالي است. مگر خدا دور است كه كسي به آن نرسد؟! همان طور كه در دعاي ابوحمزه داريم: خدايي هست كه هر وقت خواستم با او حرف مي‌زنم بي‌واسطه، ربّ من بهترين ربّ‌ها است و اين يك چيز عجيبي است كه انسان به اين برسد كه مقصد حقيسقي او نه پارتي مي‌خواهد و نه واسطه و نه احتياج به دوست‌داشتن دارد و نه با قهر كردن، و بسيار هم دست يافتني است. فقط با همّت خودتان بستگي دارد، ولي براي مقاصد خيالي حتماً يك پارتي مي‌خواهيد و عموماً انسان‌ها صدمه مي‌خورند اگر به آن هم برسند. شما در نمازتان صبح‌ها مي‌گوييد: اي خدا! نظام تو طوري است كه آنچه تكامل حقيقي است خيلي راحت است، بدون اين‌كه محكوم باشم به آن مي‌رسيم، شما محكوم هستيد كه مرد و يا زن باشيد، اگر مقاصد غير از اين جنس را داشته باشيد دنيا با شما مي‌جنگد.

 اين نظام سبحان الهي است، يعني اگر خواستيد در نمازتان راستي بگوييد «سبحان‌الله»، نظام عالم طوري ساخته شده است كه آنچه براي كمال است هيچ مانعي براي رسيدن آن نيست، جز اين‌كه خودمان مانع ايجاد كنيم و آنچه هم كه كمال نيست، شما براي رسيدن آن صدمه مي‌خوريد. نظام الهي مي‌گويد آنچه كه كمال حقيقي است كه جهان را طوري آفريديم كه تو به آن مي‌رسي و آن كه هم مقصد خيالي است اگر سخت است به جهت اين است كه به درد نمي‌خورد با هم «سبحان‌الله» كه آنچه كه بي‌خود است اين همه موانع دارد و با زهم «سبحان‌الله» كه آنچه كمال است اين قدر راحت است. نظام عالم طوري است كه از خيالات كه برخوردار شد مشكلات شروع مي‌شود و وظايفي را هم به عهده ما گذاشته‌اند كه به مقاصدي برسيم. اوّل گفت معرفت (حكمت نظري) حالا مي‌گويد اخلاق، معرفت بذر مشاهده است، يعني انديشه‌هايي كه لذّت است سك چيز ديگر اين لذپت را شديدتر مي‌كند و آن عمل است. اين‌جا درس عمل نيست ولي نمي‌تواند كه تذكّر ندهد، پس لذّت عقلي وقتي براي نفس كامل مي‌گردد كه بعد از معرفت به ملائكه، حقايق از رذائل دنيايي پاكيزه گردد و از اهداف خيالي مبرّا شود.

«لذا براي صورت‌هاي لذيذه وعده داده شده بعد از دفع بدن مي‌توان خوب را برايت مثال آورد كه در عين تعطيل بوده استعمال بعضي از قوا [چشم‌هاي شما بسته است، گوش هم تعطيل است] باز صورت‌هايي براي نفس حاصل است و در بهشت هم صورت محسوسات وجود دارد منتها با خواص بهشت و بهجت و سرور تابع مشاهده است.»

شما خيلي نرويد در اين فكر كه آنچه كه علت مشاهده است چه مي‌شود، حتّي آن شيء بيروني را شما از بيرون مشاهده مي‌كنيد، مگر نفس از بالا نمي‌آيد، پس اين‌كه بگوييم در قيامت كه اين قوا نيست، چطوري معرفت بذر مشاهده است؟ مگر اين دنيا حوادث خارجي علت مشاهده است، همين الآن كه شما اين گُل و گلستان را مي‌بينيد، اين گُل و گلستانت علت مشاهده نيست، اين‌ها شرايطي است كه نفس از عالم عقل اين شرايط را براي شما بياورد. شما در واقع داريد آن صورت را مي‌بينيد، اين علت معدّه است. اگر درس‌هاي اوّلي را خوب نفهميد، باشيد اين‌جا خيلي خطر است كه نگوييد بهشت و جهنّم خيالي است، يعني الآن كه داريد مي‌بينيد نفس براي شما ايجاد مي‌كند، اگر همين كه الآن من روبه‌روي شما نشسته‌ام واقعيتي است روز قيامت شديدتر است، چون جنس قيامت جنس عقل است و جنس عقل هم شديدتر از ماست. معرفت ذاتي باعث تفسير مي‌شود. درس ما درس معرفت است، معرفت عارف، معرفت شهودي است به عشق آن نيستان، پس با ديد نيستاني اين عالم را تفسير مي‌كند. 

درس ما معرفت از طريق نفس است و يك معرفت هم داريم معرفت از طريق حق است، يك معرفت هم از طريق عالم، معرفت حضرت ابراهيم«عليه‌السلام» معرفت از طريق عالم بوده، حضرت اوّل ستاره را ديدند، ستاره صورت ملكوتي عالم مادّه، يعني حضرت اوّل خواست از صورت ملكوتي اين عالم به خدا برسد، اين مقام پيامبري است «وَ كَذالِكَ نُري اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَ الْاَرْض» مگر هر چيزي يك صورت ملكوتي ندارد، اوّل از صورت ملكوتي عالم شروع كرد به شكل يك ستاره بود، يعني شما هم اگر عارف‌بالله شويد در صورت ملكوتي اين عالم را به شكل يك ستاره مي‌بيند، اگر شيطان را تسخير كنيد صورت ملكوتي كلّ عالم را مي‌بينيد، بعد فرمودند اين عالم كه تحرّك دارد عالمي است كه حركت با ذات دارد، پس اين نمي‌تواند چيزي باشد و نمي‌تواند مظهر تامّ خداوند باشد، بعد آمدند ماه را ديدند، ماه صورت ملكوتي نفس است كه اين را عارف به ما گفته است، چون عارف با شهود رسيده است ولي شهود عارف هم تامّ نيست، فقط شهود معصوم تامّ است، پس اين تعبير كه حضرت ماه و يا ستاره را خدا گرفت، درست نيست و يا اين تعبير كه براي مردم اين طور گفت صورت ملكوتي نفس به شكل ماه براي حضرت جلوه كرد و سومين چيزي كه براي حضرت ابراهيم«عليه‌السلام» جلوه كرد خورشيد بود كه صورت ملكوتية برزخيه عقل بوده است، حضرت خدا را با خدا شناختند كه اين بالاترين مقام است، بقيه خدا را با مظاهر خدا شناختند، به اندازه‌اي كه مظاهر لطيف است معرفت لطيف است.

 يك وقت مظهر كسي كتاب اوست، شما از طريق كتابش او را مي‌شناسيد، اين پايين‌ترين مظهر است، چون كتاب تنگ است، يك وقت شما را از آداب و رفتار و سخنانش مي‌شناسيد او را، اين كمي لطيف‌تر است، يك‌وقت از آداب و اخلاق پنهاني‌اش او را مي‌شناسيد و يك‌وقت متوجّه او هستيد كه اين‌جا با خودش او را شناخته‌ايد «بِك عَرَفْتُك» اين يك مقام است و يا «كَفي بِالله شَهيداً» خود خدا براي خودش كافي است.

 علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: كه اگر شما مي‌خواهيد او را بشناسيد يعني يك غيري است كه پيداتر از خداست، يعني شما از مرتبة نازله خدا را مي‌شناسيد، پس كم خدا را مي‌شناسيد، تفكر بديع خوب است يعني حركت از مبادي به سوي مولا، اين معرفت است و نه مشاهده، و از خدا، خدا را شناختن معرفتي است كه عين مشاهده است، بهترين حكمت علم‌النفس است، ولي بالأخره حكمت است و بالاتر اين است كه از خدا، خدا را بشناسيد و بهترين شكلي كه مي‌شود خدا را شناخت غير از طريق خود خدا همين علم‌النفس است.

«و هر جا مشاهده ضعيف و خفيف است بهجت و سرور نيز خفيف خواهد بود و وقتي سعادتي را مي‌شناسيم ولي مشاهده نمي‌كنيم از همين گونه از لذّات خفيف است ولي مي‌دانيم اگر نفس با ذكر خدا اُنس گرفت و با ذكر صفات عليا و افعالي عظمي به صورت دائمي شاد گشت [به ياد خدا كه آدم باشد به شعف مي‌آيد] آن‌گاه كه از اين حيات دنياي رخت بربست در حالي كه اين مسائل در او استوار گشته و علوم و معارف به صورت كامل حالت يقين پيدا كرده سعادت حقيقي و لذّت تام را براي خود و نزد خود خواهد يافت [يعني لذّت پيش اوست، لذّت هم يعني وجود شديد] حال كه بذر مشاهده است بگذار حداقل معرفتي كه براي رسيدن به اين سعادت حقيقي شأن انسان است برشماريم.»

اين روش خوبي بوده است كه حداقل عملي كه نياز بوده است براي ما گفته‌اند كه هم در روش ائمه داريم و هم در دستورات اخلاقي كه اگر از اين كمتر بدانيد به جايي نمي‌رسيد.

«1- علم به مبدأ اعلي و وجودي كه عالم جميع اشياء است را از طريق گمان و تقريب داشته باشيم.»

گمان اين‌جا يقين نشده است طوري نيست و شايد بگوييد ما يقين داريم ولي عموماً ما گمان داريم. يقين در علم خودمان به خودمان است كه اين علم هيچ غفلتي در آن نيست.

«و بدانيم كه علم الهي فعلي است و نه افعالي.»

بايد اين را بدانيد درس علم‌النفس را، ولي علم خدا اين‌طور نيست كه بايد چيزي باشد تا بداند علم ما انفعالي است. علم خدا عين خداست، بودِ خدا مساوي است با خود خدا، خدا خودش علم علمش است در صورتي كه علم ما به اين ساعت، علت ساعت است، خدا وقتي عين وجود است، عين علم است، چون غير وجود عدم است، خدا هم كه عين وجود است، پس علم به خودش يعني علم به كلّ هستي. انفعال، يعني چيزي نيست خارج از خدا كه خدا با ديدن آن منفعل شود، همه چيز خداست، مثل زنا و دزدي كه از نظر وجودي اشكال ندارند مثل قتل كه يك چاقو است و يك بريدن اين كه چيزي نيست از نظر وجودي از خارج نيست. نسبت به غير است كه [جمله نيمه‌تمام است!] جهنّم عين حكمت است و يا عين ظلم است نسبت به ما؟ نسبت به ما ظلم است از نظر حكمت وجود، مثل شيطان كه نسبت به ما كه اغوا مي‌كند ظلم است امّا از نظر وجودي خوب است، مثل غضب، غضب براي خود غضب بد نيست. شما اگر غضب كرديد بي‌جا بد است.

 پس خدا اين‌طور نيست كه يك علم باشد و يك خدا، خدا عين علم، اگر اين‌ها را بدانيد ديگر خيلي از اين شرك‌ها نيست، چون نمي‌داند كه خدا چطوري مي‌داند، فكر مي‌كند خدا با چشم‌هايش مي‌بيند و تصميم فردا را مي گيرد. فردا نسبت به امروز نيست، اين نسبت به زمان در عالم مادّه است، ولي در وجود اين‌طور نيست چون ما يك وجود هستيم، حركت لازمه‌اش اين است كه ما هميشه يك جزئش را در اين عالم داشته باشيم و كلّش كه يك وجود است.

«و بدانيم او قادر به همة مقدورات است بدون اين‌كه در ذات او تغيير و تكثير واقع شود.»

خدا مي‌تواند همه كار بكند ولي نه اين طور است كه خدا امشب تصميم بگيرد فردا بيايد. تصميم براي تغيير است و اگر تغيير باشد، يعني خدا در حال تغيير است كه آن وقت يعني يك چيزي دارد و يك چيز ندارد، يعني ديگر خدا نيست، پس تغيير در ذات خداوند محال است.

مشيت يعني خواستن كه در ذات خداست، خدا عين وجود است و عين كمال است. خدا قادر است نه مثل قادر بودن ما، خدا محلّ حوادث نيست يعني بعد از تصميم قادر مي‌شود، خدا عين اراده است در خدا غير وجود ندارد.

«2- عنايت حق اشياء را بشناسيد كه اين عنايت خالي از التفات به غير خودش است.»
 مگر خدا به غير از خودش التفات دارد و مگر اصلاً غيري براي خداوند هست؟

«و بداند كه غرض و هدف خداوند ذات خود اوست و لاغير.»

چرا خدا عالم خلق كرد؟ مگر هدف غير خودش است، هدف يعني چيزي را كه ندارد پيدا كند، خدا با خودش عشق مي‌كند و خدا با خودش شاد است. غرض خداوند غير خود او نيست كه براي فهمدين اين مطالب معرفت مي‌خواهد.

«والسلام»
جلسه بیست و یکم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
مشاهدات معرفت براي نفس لذّت است و نداشته باشيم زجر است و داشته باشيم لذّت و سعادت است. از علم‌النفس به بالا معرفتش ملائم نفس انسان است. براي انسان علم از خودش به بالا براي او معرفت مي‌آورد و اين معرفت مشاهدة لذيذ در قيامت است. ملائكه را بشناسيد معرفت است، خدا را بشناسيد معرفت است و كلّاً از خودش به بالا را، از خودش به پايين را كشف كند چيزي را كشف نكرده است. علم‌هاي اعتباري است. معرفت تامّه در اين دنيا بذر مشاهدة تامّه در آخرت است. اين يك قاعده است و بعد از گفتن اين قاعده در آخر گفت چه معارفي را اگر ما داشته باشيم سعادت حقيقي و لذّت است. گفت: 
«1- علم به مبدأ اعلي.»

با آن خصوصياتي كه گفت خدا چگونه است، علم‌اش چگونه است، كثرت‌بردار نيست. قادر است و همة حرف قرآن اين است كه قادري است كه هيچ قادري بالاي آن نيست. «صَمَد» است، «لَمْ‌ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ» است.

 علم به مبدأ معارف زيادي را نصيب ما مي‌كند. معرفت درجه دارد و درجه‌ها را طريقه‌ها تعيين مي‌كند و طريق هم مهم است، هر چه طريق پاك‌تر باشد درجة معرفت بالاتر و پاك‌تر است. از اثر به مؤثّر بردن طريق خيلي پايين است، يعني اثر، آينه تمام‌نماي مؤثّر نيست، بنابراين اين معرفت تامّه نيست، ولي ماحصل اين است كه بايد اين معارف را بدست آورد، به مرور شدّت مي‌دهيم و درجه‌اش را اضافه مي‌كنيم.

«2- عنايت حق به اشياء را بشناسيد.»

و اين نكته است كه خدا چگونه خلق مي‌كند اشياء  را. ما در معرفت‌النفس مي‌توانيم مثالي بزنيم و علم آن را در علم الهي و فلسفة الهي است. الهيات مخصوص رابطه خداست با خصوصيات خدا و صفات خدا، مگر يكي از صفات خدا خالقيت خدا نيست؟ ما به اندازه‌اي كه كشف كنيم خالقيت يعني چه، ايمان ما زياد مي‌شود و بعضي از قسمت‌ها را نمي‌توانيم كشف كنيم مگر با تزكيه.

 بايد اين را از ذهن پاك كرد كه ماوراء خدا چيزي است كه خداوند به آن توجّه كند، اين را مي‌گويند محكم، همان‌طور كه در قرآن داريم محكم را بايد با متشابه بحث كرد. اين‌كه خداوند فقط توجّه‌اش به ذات خودش است، اصل است، اين محكم است، توحيد به ذات محكم است، يعني خدا تكثّر ندارد، اصلاً غيري نيست كه بخواهد به غير خودش توجّه داشته باشد. 

در تفسير الميزان اين طور است كه وقتي مي‌خواهند موضوعي را بحث كنند، اوّل مي‌بينند كه با محكم مي‌خواند يا نه، اگر نخواند بحثي ندارد.

 پس اوّل حق، يعني علم به حق؛ دوم عنايت به اشياء كه مخلوق است؛ و سوم عقول فعّاله؛ و در قرآن داريم كه يكي از شروط ايمان، ايمان به ملائكه است، يعني ما بايد بدانيم كه وجودهاي منوري، پاك، مقدس، روح‌القس و وجودهاي پاك و نوراني در عالم حضور فعّال دارند. عقول مي‌گويند براي اين‌كه فوق نفس هستند و فوق‌مادّه هستند و يك احترام خاصي در عالم دارند. معرفت به اين‌ها همانا و عظمت اين‌ها قلب را گرفتن همانا.

«3- علم به عقول فعّاله كه كلمات تامّة الهي هستند داشته باشد.»

ملائكه مقرّب منظور هستند. بقيه پرتو اين‌ها هستند. يك وجود استقلالي نداند، يعني هر نوع الهامي را از پرتو ملائكه مقرّب دارند، هر نوع اخذي را از حضرت عزرائيل«عليه‌السلام» دارد. ملك مقرّب اصل است و بقيه فرع هستند. بايد علم به آن‌ها داشت.

«و بداند كه اين عقول هيچ زوالي ندارند.»

اين‌ها جداي از حق نيستند و مخلوق هم نيستند، اين‌ها پرتو حق هستند، نه اين‌كه خدا اين‌ها را خلق كرده است، اين‌ها حضور خدا در عالم اله هستند كه غير عالم ذات است. عالم ذات را هيچ‌كس نمي‌تواند دست يابد، اين‌ها پرتو حق هستند كه به وجود حق هستند، نه اين‌كه اين‌ها مخلوق هستند، بلكه اين‌ها عالين هستند. 

در قرآن كريم داريم وقتي شيطان مي‌رود پيش خدا مي‌گويد:«اِسْتَكْبَرْتَ اِنْ كُنْتُ مِنَ الْعالين»؛ مگر خداوند دستور نداد كه اي ملائكه سجده كنيد به آدم، يعني يك عدّه مورد خطاب خداوند قرار گرفتند، خداوند به شيطان مي‌گويد تو چرا سجده نكردي؟ آيا استكبار كردي يا از آنان بودي كه مورد خطاب قرار نگرفتند؟ پس دو كس سجده نكردند، يكي عالين و ديگري شيطان. عالين كساني هستند كه آنچنان مشغول عشق الهي هستند كه ماوراء الهي دئر وجود اين‌ها نيست. آدم به معناي اين‌كه پرتو نازله است و وجود نازله است اصلاً مورد توجّه اين‌ها نيست، اين‌ها مهيمن[؟] هستند، يعني فقط مستغرق در عشق الهي هستند. اين‌ها غير ملائكه هستند كه مورد خطاب هستند. آن‌ها اصلاً دوتا نيستند، يعني جداي از حق نيستند و بداند كه اين عقول هيچ زوالي ندارد، يعني منشاء هيچ تغييري نيستند و هيچ خطا ندارند. هر خطايي يعني تغيير، و اگر چيزي را شنيدي يعني نمي‌دانستييدو تغيير كرديد، مقام، مقامي است كه هيچ زوالي ندارد، حتّي زوال جهل هم ندارد.

 ايمان به ملائكه ملازم معرفت ماست و ايمان به ملائكه شرط ايمان ماست. بدون ايمان به ملائكه اصلاً ايمان نيست و انسان در مقام معرفت نيست. در قرآن در سوره بقره آيه 180 داريم كه: يهوديان مي‌گويند ما خدا را قبول داريم و دشمن جبرئيل هستيم. آيه بعد مي‌فرمايد: اي پيامبر! بگو جبرئيل وحي مي‌آورد و هر كس دشمن خدا و دشمن ملائكه است كافر است. خداوند رابطه‌ها را براي ما شرط فهم خودش قرار داده است، يعني شما بدون ايمان به ملائكه نمي‌توانيد خدا را درك كنيد. خداشناسي كه در آن ملائكه نباشد، اصلاً خداشناسي نيست. ملاصدرا مي‌گويد: اگر شما بگوييد خداوند مستقيماً در عالم دخالت مي‌كند، اصلاً خدا را نشناخته‌ايد و توهين است به خدا. 

حضور خدا در عالم منهاي مواسط فيض، يعني خدا را نشناختن كه اين واسطه‌هاي فيض نفس نيستند، عقل هستند، نفس بالقوّه كامل است امّا بالفعل ناقص است، ولي عقول بالفعل كامل است، عقل عين كمال است، چرا مي‌گويد شرط رسيدن به لذّات قيامتي علم به عقول فعّاله است و شرط ايمان است؟ ان‌شاء‌الله به جايي مي‌رسيد كه حس مي‌كنيد پرتوهاي ملائكه را در روح خودتان، يعني يك نحوه حضور غيبي برايتان پيش مي‌آيد، علم به غيب را مي‌تواند از طريق تفكر پيدا كند. حسّ غيبي برايش پيش مي‌آيد.

«و نيز ملائكه علميه و عمليه.»

يعني ملئكه حقيقت هستند، مي‌شود ملائكه علم و بعضي ملائكه تأثير هستند. همان‌طور كه شما در روحتان عقل عملي و نظري داريد، شما يك قوّه داريد به نام قوّة عقليه يا متفكره و فكريه، و يك قوّه داريد به نام قوّة تحريكه، يعني قوّه داريد كه منشاء عقل شماست. يك قوّه داريد كه منشاء حركات شماست، آن‌كه منشاء حركات است يك سري قواست و آن كه منشاء عقل شماست يك سري قواست. ملائكه هم همين‌طور هستند، بعضي از ملائكه را ملائكه علميه مي‌نامند كه ما با ارتباط با آن‌ها وسعت علمي پيدا مي‌كنيم و تأثير مي‌گذاريم روي عالم و اولياي خدا هم اين قدرت ربّانيه را از طريق همين مدد بدست مي‌آورند. نفس ناطقه قدرتش را از همين ملائكه علميه دارد. ما به هر دوي اين‌ها مي‌توانيم متوسل شويم و چيز بدست آوريم. 

حضرت جبرائيل«عليه‌السلام» ملك علمي و نظري است و بيشتر علم به مشا مي‌دهد. هيچ كجا نيست كه اين ملك فعّالانه حضور نداشته باشد.

«و نفوس كلّي كه همان كتب حق است را بشناسد»

كه در جملات داريم:«وَ لايابِسٍ في كِتابٍ مُبين»؛ اين‌ كتاب مبين يك حقيقت است. مي‌فرمايند من صداي صرصر قلم ملائكه را مي‌شنيدم كه روي لوح محفوظ مي‌نوشتند. مقام، مقام حقيقت است و نه مقام قراردادي. ملائكه همه‌شان يك مقام هستند، ولي در ظهور و بروز متفاوت هستند. در مورد پيامبران هم داريم كه پيامبران همه كلام هستند ولي در  مورد پيامبر اكرم«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» هست كه مي‌فرمايند: من جامع كلام هستم.

«4- لازم است انسان ترتيب نظام را از ابتدا تا برگشت بشناسد [بايد به اِنّا لله وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون معتقد باشد] كه عالم وجود از حضرت حق به عقل اوّل و از آن‌جا به نفوس سپس به طبايع و اجسام ترتيب پافته است.»

يعني حداقل چهار مقام شد: مقام ذات، مقام عقل، مقام نفس، مقام جسم. 

ما در زبان دين داريم كه حضرت علي«عليه‌السلام» مقامشام مقام عقل است و حضرت زهرا«عليها‌السلام» مقام نفس است، يعني دو مقام در هستي است كه يكي مقام اين بزرگوار است و يكي مقام آن بزرگوار. و حداقل مي‌شود گفت كه اين دو وجود مبارك در اين‌جا سيطره دارند و اي از چشمه مي‌نوشند.

«و در قوس صعود [اين هم معرفت مي‌خواهد كه اِنّا لله وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون يك معرفت است و يك بينش] از اجسام به نبات و حيوان و نهايتاً به عقل مستفاد مي‌رسد.»

چرا گفت مستفاد؟ براي اين‌كه اين‌جا استفاده مي‌كند، ولي آن‌جا مي‌‌ريزد. يك مقام است ولي در قوس نزول مي‌گويند عقل فعّال ودر قوس صعود مي‌گويند بالمستفاد، يعني تو مي‌گيري و فايده مي‌دهي.

«و از همان‌جا كه آمد به همان‌جا برمي‌گردد. جهان در قوس نزول و صعود از عقل شروع مي‌شود و به عقل ختم مي‌شود.»

بعد ديگر جهان نيست خداست، از آن‌جا شروع مي‌شود خداست و به آن‌جا كه مي‌رود خداست.

«و هر كس كه به اين معارف دسترسي يابد به پيرزي عظيمي دست يافته است و سعادت فراواني نصيب خود كرده است و از شقاوتي كه منشاء آن يا دوري از اين معارف است در حالي‌كه استعداد آن را داشته يا انكار اين حقايق است.»

انسان دو چيز است كه بدبختش مي‌كند: يا دانايي دارد ولي نمي‌رود دنبال آن، يا توان دانستن دارد و نمي‌رود دنبال آن، يعني استعداد دارد يا نمي‌رود دنبال آن و يا اين‌قدر بد مي‌رود كه نمي‌شود. انكار انسان را بدابخت مي‌كند. چرا گفت شقاوت كه منشاء آن دوري از معارف است؟ اين بدعملي است. به گفته آيت‌الله‌جوادي«حفظه‌الله‌تعالي»: علم الهي از مو باريك‌تر است و چيزي نيست كه ما در كوچه و بازار گير بياوريم، ولي الآن وقت رفتن است و مي‌فرمايد يك وقت كسي خوب مي‌فهمد اين خطر برايش زياد است، ولي آن كه كمتر مي‌فهمد خطر برايش كمتر است. مشكل ما اين است كه مغزمان كار كند ولي تغذيه‌اش نكنيم. آن‌كه نمي‌فهمد درست است كه آسياب او نمي‌چرخد، وحشت او هم كمتر است. درست است به سعادت عاليه نمي‌رسد ولي شقاوت شديد هم نمي‌رسد. مشكل اين است كه آسياب ما بچرخد و گندم به آن ندهيم، سنگ خودش را مي‌سايد. بقاي آسياب به گندم است، هر چقدر گندم بدهيد به آن گندم‌ها را مي‌سايد و اگر گندم ندهيد سنگ خودش را مي‌سايد، يعني خودش را خلاص مي‌كند. مثل زمان امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» كه مردم مي‌فهميدند، تا امام «خ» را مي‌گفتند تا اخر راه را مي‌رفتند كه رفتند و شهيد شدند و آن‌هايي كه ماندند، اگر آسياب خودشان را تغذيه نكنند خودشان از بين مي‌روند و اين را هم به وضوح مي‌بينيم كه همان جوان‌ها امروز چقدر خطرناك شده‌اند. اين‌ها اگر جهت ندهند به افكارشان، يا طرفدار افكار ضاله مي‌شوند و يا خش، اين‌ها نمي‌توانند مانند افراد معمولي باشند يا اين طرفي مي‌شوند يا آن طرفي، اين‌ها پتانسيل‌هاي عجيبي هستند كه اگر نتوانستند جلوي صدام تيز باشند جاي ديگري تيز مي‌شوند.

خداوند هميشه براي هر جامعه‌اي براي اين‌كه خوب باشند آدم آماده كرده است، حال اگر جامعه سالم باشد اين آدم‌ها مي‌آيند در جامعه و علمدار جامعه مي‌شوند. مي‌فرمايد هر كس به اين معارف دست يابد به پيروزي عظيمي دست يافته است و سعادت فراواني نصيب خود كرده است.

يعني اگر انسان ديد فكرش كار نمي‌كند، نبايد بگذارد كه اين فكر متوقف شود. عكس‌العمل بيروني آن يأس است و يأس كه خودش يك پديده بيروني نيست. در روح انسان، يأس يك فرياد درد است، يأس درد است كه ريشه‌اش در جايي ديگر است، مثل وقتي كه شما را يأس مي‌گيرد و مي‌گوييد ديگر فايده ندارد ولي نمي‌آييد بگوييد كه ريشه‌اش از كجاست؟ 

جواب: ريشه آن اين است كه آن‌طور كه بايد خودت را تغذيه كني نكردي، وهميات را غذاي خودت كرده‌اي. مؤمن نبايد نيروي شگفت درك حقيقت خودش را با آرزوهايش آلوده كند و بگذارد دنيا او را اشغال كند و قراردادهاي دنيايي او را مغلوب كند. ما گاهي مقصد خودمان را يادمان مي‌رود كه مقصدمان برين كردن جانمان است. ما بايد ببينيم كه براي وجود شديد شدن شرايط نياز است يا نه، انصافاً انسان در سر و سامان وجودش شديدتر مي‌شود و يا در بي‌سر و ساماني؟ آن‌هايي كه سر و سامان دارند كه مي‌بينند هيچ‌كاري نمي‌شود انجام داد، اين زندگي تكراري است.

براي حضرت يوسف«عليه‌السلام» در چاه سخت‌تر بود يا وقتي كه عزيز مصر شد؟ عزيز مصر شدن سخت‌تر بود، البته آدم زرنگ خودش را در چاه نمي‌اندازد و انسان نبايد شرايط غفلت‌زا را براي خودش ايجاد كند. اگر آرزوي شما مقصدتان شد همين غفلت است مثل معلّمي، جهاد، علم اخلاق، فلسفه... بايد يادمان باشد كه مي‌خواهيم وجودمان فعاّل و شديد شود، اگر انسان خواست كه وجودش فعّال و شديد شود همه اين دنيا ابزار است كه هر چقدر آن را خواست براي اين هدف به خدمت مي‌گيرد. اگر شما فكر كنيد بدون داشتن صندلي نمي‌توانيد زندگي كنيد و حياتتان مختل مي‌شود.

 اگر دنيا طوري بود كه بدون اين صندلي حيات ما مختل مي‌شود، شما سبحان‌الله در نماز نداشتيد، نظام سبحان‌اللهي يعني هيچ مانعي براي رسيدتن به خدا نيست، در صورتي كه صندلي‌داشتن يك حكم ابدي نيست. همه نمي‌توانند صندلي داشته باشند. اگر ابزارها منحصر شد براي رسيدن به حق، اين عدل در جامعه نيست، چون بالأخره همه نمي‌توانند صندلي داشته باشند. پس مسلّم رسيدن به حق از طريق ابزار نيست. البته حكم افراطي نكنيد كه مي‌شود حتماً بدون صندلي رسيد و حكم تفريطي هم نكنيد كه مي‌شود با صندلي رسيد. انسان بايد متوجّه باشد كه استعداد خدايابي را در هر شرايطي مي‌توانند بدست آورد.

روايت از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» يادتان باشد كه آرزوهاي بلند الصل هدف شما را از بين مي‌برد. نتيجه مي‌گيريم كه اين آرزوها و قراردادها كه براي خودتن گذاشته‌ايد اگر متوقف به اين‌ها شديد چه بيابيد و چه نيابيد هرگز موفق نمي‌شويد، يعني اگر گفتيد بي‌صندلي نمي‌رسم آدمي هستيد كه با اين صندلي هم نمي‌رسيد. در قرآن داريم كه كافران مي‌گويند: خدايا! ما را بگردان تا خوبي كنيم. و در روايت از رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» داريم كه اين‌ها عادتشان اين است كه بدي كنند اگر هم برگردند باز هم بدي مي‌كنند. اين‌ها چيزي جز بدي نيستند و اين بدي ملكة آن‌ها شده است. اگر ده‌‌بار هم بروند همين را مي‌گويند و اگر هم ده‌بار برگردانندشان بدي مي‌كنند. 

اگر ما فكر كرديم كه با ابزارها به حق مي‌رسيم، اگر ابزارها را هم بدست آوريم خاصيت ما اين است كه به حق نمي‌رسيم، چون ما اين خاصيت را در خودمان ايجاد كرديم، آن‌وقت بهانه پيدا مي‌شود كه با ابزارها مي‌رسيم. اين بهانه هميشه براي ما مي‌ماند، ملكه انسان مي‌شود كه با ابزارها برسد و چون ابزار هم هيچ‌وقت تامّ نيست، پس هيچ وقت نمي‌رسد و هيچ‌وقت رشد حقيقي پيدا نمي‌كند. شما استعداد يافتن حقيقت را به بهانة نداشتن ابزار نكشيد.

«به جهت لجاجت و تكبّر خود را رهانيده.»

حالا كه اين حقايق را بدست آورد نه تكبّر كرد و نه لجاجت.

«و افزايش كمّي و كيفي معارف اتمّ و اكمل سعادت خواهد بود.»

شما اگر زياد بدانيد و عميق، سعادتتان آن دنيا زياد است و اگر بدانيد و عميق نباشد سعادتتان كمتر است و درجه دارد.

«و من [مرحوم ملاصدرا] كساني از مطّلعين اين علوم را مي‌شناسم [به احتمال زياد خودشان منظور هستند] كه آن‌ها حقايقي را يافته‌اند كه حتّي انديشه‌هاي تزكيه‌شده از درك آن ناتوانند [چون انديشه‌ تزكيه‌شده به تنهايي نيست، تفكر هم بايد باشد هر دو بايد باشد] و فراموش نشود آنچه كه مطرح شد مربوط به قسمت نظري نفس بود و قسمت عملي آن را بعداً شرح داده خواهد شد.»

يعني مرحله بعدي بذر مشاهده است، يعني اعمال خوب و تزكيه هم بذر مشاهده است ولي اين‌جا قسمت نظري توضيح داده شد.

«والسلام»
جلسه بیست ودوم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
شقاوتي كه در مقابل سعادت حقيقي است

در بحث قبلي سعادت حقيقي را مطرح كرديم. ما چهار شخصيت داريم: 1-سعيد حقيقي 2-شقي حقيقي 3-سعيد متوسط  4-شقي متوسط

در اين راستا سعيد حقيقي را بحث مي‌كنيم.

سعيد حقيقي: مقام كسي است كه در مقام عقل است و از مقام عقل تغذيه مي‌شود و به اندازه‌اي كه وجود شديد است سعادت شديد است و بالاترين سعادت ممكنه براي نفس همان مقام عقل است. 

در مقابل سعيد حقيقي، شقي حقيقي است يعني كسي كه استعداد مقام عقل را داشته باشد، امّا اين استعداد را در جهت اخلاق و رفتار باطله مصرف كند. دو طبقه ديگر سعيد و شقي متوسط هسند يعني استعداد انديشة برين شدن را ندارند و علّت آن براي ما روشن نيست. ما با واقعيتي روبه‌رو هستيم كه اين واقعيت را تحليل مي‌كنيم. آنچه ما مي‌شناسيم اين اين است كه بعضي از افراد آدم‌هاي متوسط هستند، اين‌ها اگر خوب شدند خوب متوسط مي‌شوند و اگر هم بد بشوند بد متوسط مي‌شوند. بعضي‌ها حكيم هستند، يعني استعداد داشتن ملكه عقليه را دارند و بعضي اهل جدال و دعوا و اخلاق رذيله هستند، يعني خوب مي‌فهمند امّا كج مي‌فهمند. اين‌ها درمقام شقاوت حقيقي هستند، همان‌طور كه سعادت حقيقي بالاترين مقام را دارد، اين‌ها بدترين الم از مشكلات را دارند و در قرآن هم داريم  «لَهُمْ عَذابٌ اَليم» و يا «اَصْحابُ النّار» هر جا اين‌ها را داريم مربوط به اين‌هاست. عذاب اليم و اصحاب نار كساني هستند كه استعداد حكيم‌شدن را دارند ولي استعدادشان را كج كرده‌اند مثل ابوسفيان و ابوجهل، اين‌ها آدم‌هاي ضعيف نيستند، خوب مي‌فهمند ولي كج فكر مي‌كنند. در جامعه اين‌ها را مي‌بينند عدّه‌اي اصلاً ناتوان از درك مطالب سنگين و حقايق هستند، امّا عدّه‌اي توانا هستند ولي ميل به دنيا باعث مي‌شود كه اين تواناي را در ميل به دنيا مصرف كنند. براي همين خوب جدل مي‌كنند و خوب مي‌توانند در بحث گرد بپاشند و بعضي‌ها اصلاً دست گرد پاشيدن را ندارند، بعضي‌ها مي‌توانند نه مثل حكيمان كه چراغ مي‌اندازند كه روشن شود، اين‌ها گرد مي‌پاشند كه مطلب روشن نشود و عموماً مردم گرفتار اين‌ها هستند، اين‌ها بزرگ‌ترين اذيّت را به مردم مي‌كنند، يعني مردم معمولي «ناس» گرفتار اين گردپاشي‌ها هستند. انبياء چراغ مي‌اندازند و اين‌ها گرد مي‌پاشند و عدّه‌اي هم مي‌خواهند ببينند، درست نمي‌بينند يعني اگر از نور ائمه استفاده نكنند گرد اين‌ها رويشان اثر مي‌گذارد.

«همچنان‌كه سعادت حقيقي براي هر نفسي ممكن نبود، شقاوت حقيقي نيز مربوط به هر نفسي بود. نفوس افراد كند ذهن و كم‌همّت كه نه در بُعد عقل عملي همّت بلند دارند و نه در بُعد عقل نظري، اگر شقاوت هم داشته باشند شقاوت متوسط است.»

ولي اين بحث ما نيست.

«ولي نفوسي كه استعداد پذيرش نور معرفت را داشته‌اند.»

براي امتحان‌ خودتان يك راه آسان است؛ اگر بگويند كه يك عذابي و يك آتشي است و اگر گناه كني مي‌روي در جهنّم و اگر غيبت كني مي‌روي در جهنّم، يك كسي راحتي اين را مي‌پذيرد، احتياج به اين كه چرا و به چه دليل ندارد، يكي است كه اصلاً قانع نمي‌شود به اين راحتي، يعني اشباع نمي‌شود آن كه اشباع مي‌شود نشانة ظرفيت بيشتر است. مي‌فرمايد بعضي به راحتي اشباع مي‌شوند و بعضي براي اين‌كه حقيقت قلبيه با جانشان ارتباط پيدا كند هل من مزيد مي‌گويند بيشتر مي‌طلبند.

«ولي از آن منحرف شده‌اند و قلوبشان را با رنگ رذيلت‌ها و معاصي و انجام اعمال حيواني [عقل عملي] و حيله‌هاي شيطاني [عقل نظري وهم] محجوب  نموده‌اند.»

مقام قلب يعني مقام نفس ناطقه، اصلاً نفس ناطقه يك معنايش قلب است و در قرآن هم به همين تدبير آمده است مي‌فرمايد: «ذلِكَ لَذِكْرا لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ الفست»؛ اين قرآن يك ذكر است براي كسي كه مقامش مقام قلب است، يعني به مقام نفس ناطقه رسيده است و يا نه، نرسيده امّا خوب گوش كنيد! گوشش را مي‌دهد به پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» و اين شق سوم را ندارد و ما دو مقام بيشتر نداريم: مقام قلب و مقام سمع، مقام القاء سمع و هو الشهيد، يعني آن كه مقام قلب دارد هم اين دنيا مي‌بيند و هم آن دنيا، ولي آن كه القاء سمع است آن دنيا حقيقت را مي‌بيند و هو‌الشهيد شاهد است، پس آدم‌هايي كه استعداد درك حقيقت را دارند با معاصي خودشان را محجوب مي‌كنند.

       «و براي آن‌ها اين صفات ملكه و منش شده است و شخصيت آن‌ها سفسطه و جدال و جهل و خيالات باطله گرديده.»

اين‌ها كساني كه فكر نكنند و چون نخواستن كه راجع الهيات فكر نكنند فكر باطل مي‌كنند، يعني آسياب اين‌ها مي چرخد ولي چون دانة حق در آن نمي‌ريزند دانة باطل مي‌رود، يعني نمي‌تواند اهل سفسطه و جدال نباشد و همين‌طور فكر مي‌كند فكر باطله مي‌كند يكي است كه نمي‌تواند فكر اين خيلي مضر نيست، يكي است همين طور كه نشسته است فكر مي‌كند ولي چون حق فكر نمي‌كند دائم گرد مي‌پاشد و باطله فكر مي‌كند، خودشان هم مي‌گويند دست خودمان نيست، نمي‌توانيم فكر نكنيم، استعداد تفكر دارد، چون به مقامات عاليه فكر نكرده بدبيني و سفسطه يعني حق را باطل تبديل كردن.

«و محبوس در زنجيره‌هاي دنيا و ظلمات شهوت‌اند  دعوت حق بر جانشان نخواهد رسيد [و اين آيه در مورد اين‌هاست] و در مورد آن‌ها فرمود:«وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ اَعْمي، قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني اَعْمي وَ قَدْ كُنْتُ بَصيراً، قالَ كَذالِكَ اَتَتْكَ آياتُنا فَنَسيتَها وَ كَذالِكَ الْيَوْمَ تُنْسي»»

كسي كه از ذكر ما روي برگرداند زندگي برايش تنگ مي‌شود. حيات تنگ دارد. ذكر خدا و خود خدا در انديشه دوتا نيست در اصطلاح دوتا است، به اصطلاح مي‌گويند «عِنْْدَ التَّحْليلِ الْعَقْل» دوتا است كه خداوند و ذكر خدا در عقل مي‌شود دو تا تصوّر كرد، ولي در حقيقت دو تا نيست، مثل ميز نيست كه يك توجّه به ميز باشد و يك هم به فكر ميز، توجّه و فكر به خدا دو تا نيست، با هم اتّحاد دارد، چرا؟ چون در عالم مجرّدات يك صورت ندارم و يك مادّه، هر دو يكي است، اصلاً آن‌جا مادّه نيست، براي همين مي‌گويند اتّحاد بين صورت و مادّه هست. تفكر راجع به خدا و ياد خدا و خدا را يافتن يكي است البته درجه دارد و اگر كسي در اين دنيا از خدا روي برگرداند كلّ حياتش تنگ است.

««وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ‌ الْقِيامَةِ اَعْمي»؛ در حالي كه كور محشور مي‌شوند [و در زبان حالش مي‌گويد]«قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني اَعْمي وَ قَدْ كُنْتُ بَصيراً»؛ سؤال مي‌كند اي پروردگار من! چرا مرا كور محشور كردي در حالي‌كه من چشم داشتم و خداوند مي‌فرمايد:«قالَ كَذالِكَ اَتَتْكَ آياتُنا فَنَسيتَها وَ كَذالِكَ الْيَوْمَ تُنْسي»؛ اين‌چنين آيات ما براي تو آمد و تو آن‌ها را فراموش كردي.»
و اين‌جا ذكر در مقابل نسيان و فراموشي است. مي‌فرمايد:«فَنَسيها» تو يادت رفت و جهت فكر تو جهت آيات نبود، فراموش كردي، فكر داشتي و مي‌توانستي هم كه جهت بدهي ولي جهت فكرت را عوض كردي. يك وقت فكر قوي نداريد و يك وقت فكر قوي داريد جهت آن را عوض مي‌كنيد «اَعْرِضْ عَنْ ذِكْري» 
««وَ كَذالِكَ الْيَوْمَ تُنْسي»؛ و اين‌چنين امروز فراموش شوي.» 

حقيقيت آدم‌هايي كه استعداد درك حقيقت را دارند به اندازه‌اي كه حق را درك نكنند خودشان را از دست مي‌دهند.

«و حقيقتاً پرده‌اي سخت از آنچه كردند براي خود ساخته‌اند و گناهانشان هاله‌اي شده كه احاطه‌شان كرده و اين‌ها هستند كه فرمود: [زبان حال اين‌ها اين است] «اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لايُؤْمِنُون»»
اين زبان همه نيست و هر گناهكاري مقامش مقام «أَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لايُؤْمِنُون» نيست. كسي كه استعداد درك حقايق عاليه را دارد مقابله كند و ضايع كند اين‌ها مقامشان اين آيه است.

«كه اين‌ها ديگر راهي براي خلاصي از آتش برايشان نماند «وَ هُمْ اَصْحابُ النّار»»

اين‌ها اصحاب آتش هستند و اين‌ها بودشان آتش است، نه اين‌كه مدّتي در آتش هستند، امّا عدّه‌اي هم هستند كه مدّتي در آتش‌اند، اين‌ها افرادي هستند كه بينش غلط ندارند بلكه روش غلط دارند. بعضي اوقات شما استعدادتان را در كشف حقايق ضايع نكرده‌ايد امّا همّت عمل در احياء و القاء كردن حقايق ضعيف كرده‌ايد. درست است كه اين‌ها آن مقامات عاليه را ندارند، امّا چون عقايد پاك دارند  مدّتي در آتش هستند. ملاك باطل‌نبودن عقيده پاك داشتن است و روي هم رفته مقابله با عقيده در عمل‌نكردن است. محال است عمل بدون عقيده و هر كس هم بكند ادا است، ولي اين طور نيست كه آنچه شما در عمل بروز مي‌دهيد تجلّي كامل عقيده باشد. مي‌فرمايد كه چرا اين‌ها ديگر فايده ندارد؟ براي اين‌كه تمام قواي درك حقيقت را بسته‌اند و قواي درك حقيقت ما قلب است يا حسّ ما؟ يا از طريق چشم و گوش و برهان مي‌توانيم حقايق را بنوشيم كه اهل معمولي هستند و اين پايين‌ترين و ساده‌ترين درجه ايمان است كه از اين اثرات پي به حق ببريد و آن درجه ايمان است كه قلب است. 

و در مورد قرآن هم مي‌فرمايد: ما به مردم سطحي هم سمع و بصر داديم و هم افئده، و عدّه‌اي هستند كه بعضي از اين راه‌ها را مي‌بندند و از طريق ديگر از حق آگاه مي‌شوند و عدّه‌اي هستند كه همه راه‌ها را مي‌بندند  اين‌ها همان «أَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لايُؤْمِنُون» هستند.

«زيرا كه درها و راه‌هاي درون [قلب] و بيرون [حواسّ] بسته است. معلوم است كه حال اين گروه بدتر از گروه اوّل است زيرا كه گروه اوّل (كم‌همّتان كه داراي شقاوت  متوسط‌اند) اهل حجاب هستند و اين‌ها اهل عقابند.»

گروه اوّل ندارند كه بيايند اهل حجاب هستند و گروه دوم اين‌ها داشته‌اند و ضايع كرده‌اند و در قرآتن هم دو نوع عذاب داريم: عذاب حرمان و عذاب اليم.

 عذاب حرمان؛ يعني محروم كرديم از لقاء خدا آن‌ها را. عذاب اليم؛ يعني فقط در حدّ نيافتن نعمت معذّب نيستند، بلكه در حدّ فشاري كه قوا را ضايع كرده‌اند در عذابند و اين عذاب اليم است.

«يعني هم قلب و عقل كه محلّ شعور الهي و الهام ربّاني است بر آن‌ها بسته است هم حواسّ يعني سمع و بصر كه راه‌هاي عظيم فهم از طريق بيرون است براي آن‌ها بسته شده و خلاصه شاگردي و علم‌آموزي واقعي هم نكرده‌اند.»

در قرآن هم داريم، مي‌گويد يهود يا امّي هستند بااستعداد هستند ولي شاگردي نكرده‌اند، يعني اين‌ها شاگردان مادرشان هستند و در مورد پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» هم همين‌طور است مي‌گويد ببين اين كه جز مادرش مكتبي نداشته است چقدر مي‌داند يعني امّي است كه توانسته بر فراز انسانيت نائل شود و به يهوديان مي‌گويد نه چيزي از حقايق داريد و نه شاگردي مي‌كنيد، مثل افرادي نمي‌روند بدانند ولي دائم نظر مي‌دهند. شاگردي نكرده‌اند ولي خودشان را صاحب‌نظر مي‌دانند، احساس درك حقايق را دارند ولي همّت درك حقايق را نكرده‌اند، يعني همين كه فكر مي‌كنند مي‌توانند بفهمند، فكر مي‌كند مي‌فهمد مثل كسروي خوب مي‌فهمد ولي نرفته است بفهمد. افرادي كه نظر بدهند ولي غناي ذاتي را دريافت نكرده باشد نظر درست نيست و در دين هم در مورد قضاوت داريم كه اگر كسي قضاوت كند و درست هم قضاوت كند ولي اطلاع از دين نداشته باشد، اين در آتش است. اگر قاضي نداند كه دين چه مي‌گويد و نرود هم كه بداند دين چه مي‌گويد ولي بر اساس دين بگويد يعني درست همان چيزي كه دين مي‌گويد را بگويد اين در آتش است و جهنّمي است، و عكس آن اگر دين را بداند و در تشخيص خطا كند در عذاب نيست. يك قاضي يك نوع ثواب دارد و يكي دو نوع ثواب، ممكن است يكي بر اساس دين حكم كند ولي مصداق را تشخيص ندهد، اين ثواب مي‌كند چون بر اساس دين بوده است. اگر مصداق را هم تشخيص دهد دو ثواب دارد، اگر بر اساس دين حكم نكند ولي آنچه كه عملي است را حق بگويد در آتش است. اين آيه قرآن است و مي‌فرمايد اصلاً ديندار نيست كسي كه حَكَم دين را نپذيرد، پس اين آدم‌ها دائم نظر مي‌دهند بدون اين‌كه خود شاگردي كنند.

«و نتوانسته‌اند دريافت‌هاي سمع و بصر را به قلب خود نفوذ دهند به خصوص كه قلب آن‌ها مهر شده است و راهي براي ورود علوم حقيقي در آن نمانده است. «وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثيراً مِنَ الجِنِّ وَ الإنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لايَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لايُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لايَسْمَعُونَ بِها»؛ همانا بيافريديم براي دوزخ بسياري از جنّ و انس را كه قلب دارند و درك ندارند و چشم دارند و بينش ندارند و گوش دارند ولي نمي‌شنوند.»

مي‌فرمايد اين‌ها اصلاً منش و شخصيت و تفكر اين‌ها جهنّمي است. تعداد زيادي جن و انس را جهنّمي خلق كرديم. حالا چطور شده است كه اين‌ها جنس‌شان جهنّمي شده است؟ به تدبيري اصلاً منش و شخصيتشان جهنّمي شده است. «لَهُمْ قُلُوبٌ لايَفْقَهُونَ بِها»؛  اين‌ها قلب داشتند امّا به كار نبردند و تعمّق و تفقّه در معارف ديني نكردند. كسي كه در معرف عميق نشود در واقع سعادت حقيقي‌اش را از دست داده است. گاهي يك عمل را انسان دست انجام نمي‌دهد، خطا مي‌كند. عمل پوستة شخصيت است، ما خودمان هم گاهي خواسته‌ايم يك عمل خوب را انجام دهيم ولي نشده است چون در عمل نمي‌شود همه آنچه كه بنيان انسان را ظاهر كرد، عكس آن هم همين‌طور است، يك عمل بد هم همة انسانيت انسان نيست، برعكس عقيده كه همة انسانيت انسان است، به همين جهت است كه اگر قلب  يعني محلّ عقيده او فاسد شد او ديگر جهنّمي است. به همين جهت مي‌گويد يعني قلب در كشف معارف و حقايق عاليه از بين رفته است، تفقّه نمي‌كند، قلبي كه تفقّه نكند و عميقاً تعقّل كند، اين قلب جاي خودش نيست، مثل چشمي است كه نبيند، اين‌ها قلب دارند امّا تفقّه ندارند، يعني در مسائل عميق نيستند و چون اين كار را نمي‌كنند جزء جهنّمي‌ها هستند. «وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ»؛ اين‌ها جهنّمي هستند«وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لايُبْصِرُونَ بِها»؛ اين‌ها چشم دارند كه حقيقت را ببينند ولي اين‌ها اين كار را نمي‌كنند، يعني نظر نمي‌كنند كه با اين چشمشان از چيزهاي عالم معرفت بگيرند، « وَ لَهُمْ آذانٌ لايَسْمَعُونَ بِها»؛ اين‌ها گوش دارند ولي توجّه نمي‌كنند به مسائلي كه براي آن‌ها معرفت شود. قلب و گوش اين‌ها وسيلة معرفت اين‌ها است، چون اين‌ها وسيله معرفت را به كار نبردند، اين‌ها براي جهنّم خلق شدند، يعني تمام شخصيتشان شقي شده است.

«همانا بيافريديم براي دوزخ بسياري از جنّ و انس را كه قلب دارند و درك ندارند و چشم دارند و بينش ندارند و گوش دارند ولي نمي‌شنوند... اين‌ها در زندان ظلمات زنداني‌اند.»
اين‌ها فقط در طبيعت هستند، اصلاً معرفت و علم ندارند، چون معرفت و علم فوق طبيعت است، اين‌ها در زندان دنيا هستند.

«و اشاره به گروه دوم فرمود:»

گروه دوم كساني هستند كه شقي حقيقي هستند و اين‌ها نفوس‌شان در عقل نظري بيمار شده است و نه عقل عملي.

«وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِر... وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليم»؛
 

اين‌ها مي‌گويند امّا دروغ مي‌گويند، اين‌ها مي‌توانستند بفهمند، قلب‌ داشتند امّا خودشان را گرفتار كردند. وقتي كه آيه مي‌گويد«وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا»؛ يعني مي‌فهمند ايمان را و آخرت را، قدرت فهم ملائكه، ايمان و آخرت را دارند، امپا خودشان را گرفتار كرده‌اند، براي همين در آخر آيه مي‌فرمايد: «وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليم».
«كه اين‌ها قلبشان بيمار است [يعني مي‌تواند بگيرد ولي نگرفتند] و درد حِقد و حسد و كبر و نفاق و بغض و ريا دارند [اين‌ها ادعاي درك دين را دارند] و با اين‌همه بيماري سخن‌هاي شرعي بر زبان دارند تا براي خود نردبان رياست بر مردم تهيه كنند و اين‌ها بيماري نفساني است، حال چه در اعتقادات و چه در غير آن، بالأخره همه دردهاي نفس و عذاب‌هاي قلب است و عقايد فاسد.»

پس روشن شد كه گروه دوم استعداد درك معارف و كمالات و حقايق عاليه را دارند  و اگر اين كمالات را درك كنند، استعداد درك معارف عاليه را دارند و اگر اين استعداد را به كار برند به يك لذّت بسيار بسيار غيرقابل توصيفي مي‌رسند و از جهتي هم اگر اين استعداد را معطل كنند و در جاي غلط به كار برند، آن‌وقت جاي خالي وسيع دارند و حس مي‌كنند كه چقدر كمبود برايشان هست.  

«و عقايد فاسد نسبت به اعمال فاسد درد و عذاب بيشتر به همراه دارد.»

چرا؟ چون عقيدة شخصيت انسان است و اساساً عميق‌ترين بُعد انسان را عقيده تشكيل مي‌دهد. بنابراين اگر عقيده فاسد شد، ريشه شخصيت انسان فاسد شده است.

«زيرات عقايد سوء موجب اخلاق سوء و اعمال سوء مي‌شود.»

اين يكي از بدي‌هايش است و خود عقيده سوء چيز بسيار بدي است كه انسان را تماماً گرفتار يك انديشه باطل مي‌كند.

«و اين‌ها آتش‌هاي ملتهبي هستند در نفوس معتقدان به آن‌ها.»

يعني عقيدة فاسد آتشي هستند در قلب كسي كه اين عقيده را دارد و آيه مي‌فرمايد: بعضي‌ها آتش از قلبشان طلوع مي‌كند، به اعتبار اين است كه آتش در قلبشان است و عقيده‌شان آتش است و باطل است. اين آيه خصوصيات اهل جهنّم را مي‌گويد:

«ونَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ، فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ»؛
 

يعني آتش جايگاه عقيده‌شان كه قلب است طلوع مي‌كند كه تمام اطرافشان را مي‌گيرد. مثل همين دنيا است كه اعمال انسان و رفتار و اخلاق او ريشه در عقايد انسان دارد. تمام اين رفتار و اخلاق كه شخصيت انسان را احاطه مي‌كند ريشه در عقايد دارد.

«آتش خدا افروخته كه بر قلب مستولي بوده و آن آتش طبقه‌طبقه پشت بند طولاني دارد، يعني اين‌ها هم شقاوت اهل حجاب‌ را دارند و هم شقاوت اهل عقاب را، يعني هم شقاوت عقلي و هم شقاوت حسّي، شقاوت حسّي ريشه در اعمال دارد و بعداً شرح داده خواهد شد.»

يعني كسي كه استعداد دارد و بي‌محلي مي‌كند همة شقاوت‌ها را نصيب خودش كرده است.

«نتيجه اين‌كه شقاوت اُخروي يا به حسب گناهاني است كه بدن از طريق به كارگيري شهوت و غضب انجام مي‌دهد [اين عملي است] و يا ريشه در هيأت نفساني چون حسد و ريا و انكار حق و انكار علوم حقيقي دارد [يا شخصيت و منش او شيطاني شده است و شقاوت او تمامي است و يا شقاوت او عارضي است] شقاوت اوّلي به علت فرو رفتن در بدن و مقهور شدن به وجود مي‌آيد.»

كه اين باعث مي‌شود قيامت را درك نكنيد و شقاوت دومي به جهت امور عقلي و تعلّقات است كه باعث مي‌شود اصلاً ادراك قيامت از دست بر.د. يك وقت يكي مي‌داند قيامت هست و يك گناهي هم مي‌كند ولي يك وقت است كه اصلاً حسّ زندگاني او براي ارتباط با قيامت از بين رفته است و استعدادهاي خودش را در جهت منفي به كار برده است و اين آدم خيلي به خودش ظلم كرده است و در واقع شقاوت حقيقي همين است.

«شقاوت اوّلي به علت فرورفتن در بدن و مقهور بدن شدن به وجود مي‌آيد و وقتي اين مقهوريت شديد شد همين حالا مانع درك نعمت اُخروي مي‌گردد.»
يعني ملكة راسخه نمي‌شود. پشيماني يعني اين كه براي تو ملكة راسخه نشده است، پس شما معتاد به آن نيستيد كه اگر روز قيامت از شما بگيرند شما سختتان باشد.

«و آنچه را نفس در حيات دنيايي بدان معتاد شده بود در آخرت براي خود نمي‌يابد و اين حالت براي او عذابي سنگين است و فرمود:«فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»؛
 فرمود از تو حجاب را برداشتيم نه از عالم [دنيا].»

دنيا كه پيدا است، مگر همين حالا قيامت پيدا نيست؟ ما حجاب داريم يا قيامت حجاب دارد؟ ملائكه پنهان است يا ما محجوب هستيم؟ ملائكه كه پنهان نيستند، هر چه وجود شديدتر است پيداتر است. خدا كه مطلق اشدّيت است مطلق پيدايي است، هر كس به اندازه‌اي كه وجودش شديد است، وجودات شديد پيش اوست.

«و اين حجاب در هنگام مرگ به بعد براي نفس عذابي دردناك است مثل معتادي است كه مادّه مورد اعتيادش را از او گرفته باشند بدون اين‌كه او را گرفته باشند در اين رابطه فرمود:«اِنَّ مُؤْمِنَ الْفاسِقَ لايُخَلَّدُ فِي‌النّار»؛ مؤمن فاسق در آتش جاودان نخواهد بود.»

به درستي كه مؤمن فاسق در آتش پايدار نيست، چرا مؤمن فاسق در آتش پايدار نيست؟ چون عقيده پاك داد، چرا آتش است؟ چون عمل او كج شده است.

«زيرا عقايد رديّه و فاسد ندارد، هر چند اعمال رديّه دارد، ولي قسم دوم از شقاوت كه به حسب عقل است دردي است ديرعلاج و مرضي است دردناك.»

انسان اگر ديد فهم حقايق را ندارد و نسبت به فهم آن هم سهل‌انگاري مي‌كند، بد است مثل استعداد كه به همان اندازه كه مايه سعادت است ماية شقاوت هم هست. به اندازه‌اي كه ندارد از خطر جسته است. آن‌كه دارد هم در خطر است. در نظام سبحان‌الله همان است كه مثل مال است كه انسان هم مي‌تواند با مال متعالي شود و هم مي‌تواند به شقاوتبرسد، نه مي‌شود گفت استعدادهاي برين دارد پيدا كرده است و به طور فني از آن استفاده مي‌كند و نه كه ندارد و پيدا كرده است. خداوند با اين نظام سبحان‌اللهي دنيا را مي‌گرداند. ما بايد در اين وسط مي‌توانيم از اين استعدادهاي برين استفاده كنيم، برين شويم، نكنيم نابود مي‌شويم. اين طور نيست كه يك وسطي هم باشد، ما مثل پرنده در هوا هستيم، بال نزنيم مي‌افتيم پايين، شق سوم ندارد، نفس كه حركت جوهري ذاتي اوست، بايد اين تذكر را جهت دهد، ندهد نابود مي‌شود.

  «و مربوط به آن كس است كه آگاهي و ميل نفسي به علوم عقلي دارد و سپس آن را ترك مي‌كند، يعني در عين آن‌كه توان انديشيدن صحيح داشت انديشه را در جهت ديگر مصروف نمود و براي او ملكة اعوجاج از حق و صور باطل مخالف واقع حاصل گرديد.»

اين طور مي‌شود كه تفكرها يا صورت‌هاي واقع براي او واقع مي‌شود. حالا روز قيامت به چه كسي مي‌گكيوند: به مؤمن كه نمي‌گويند، اين آيه مال كافران است، يعني آنچه واقع مي‌پنداشتند و حق مي‌دانستيد مثل همين دنيا كه بعضي فكر مي‌كنند اين امكانات دنيايي حقّ‌شان است نمي‌توانند ماوراء اين را ببينند، از آن‌ها بگيرند سختشان است، يعني واقع مي‌پندارند چيزي كه واقع نيست. ميزان‌ها در اين دنيا خيلي تنگ و سخيف است و در آن دنيا ميزان‌ها خيلي نوراني و گشاده است و ثواب آن قابل‌مقايسه نيست. اين بينش كه فرد فكر كند براي همين كارها آفريده شده است و اين‌ها حق اوست ولي بصير بنده‌اي است كه فكر كند هيچي حق او نيست، حتي پاداش هم لطف اوست، يعني همين خواستن ما هم از نيكويي اوست، هم طلب از اوست و مادّه آن نيكويي. ما كي‌ هستيم اوّل تويي و آخر تويي.

شما در سجده مي‌گوييد من هيچي نيستم. در سجدة اوّل مي‌گوييد:«سُبْحانَ رَبِّيَ الْأَعْلي وَ بِحَمْدِهِ»؛ منزّه است پروردگار من كه بلند مرتبه است و من به حمد او مشغول هستم! و در سجده دوم، نفي سجده اوّل است كه خوشحال نشويد كه شما داريد حمد مي‌كنيد، مي‌گوييد من هيچي نيستم. اين بد است كه استعداد داشته باشيد، ولي به جهت داشتن عقايد غلط و فاسد كه جهت ندارد حقايق را مخالف واقع ببينيد، چقدر همين دنيا عذاب دارد.

«كه حتّي طبيبان روح، يعني پيامبران را در عوض‌كردن اين صفات خسته كردند و سرگرم تدبير بدن بودن است كه نمي‌گذارد از اين درد شديد متألّم شوند.»
چون مشغول بدن هستند متوجّة اين عدم‌درك نيستند. همان‌طور كه علت عدم لذّت مشاهدة تدبير بدن است.

«و اين عدم درك لذّت حقيقي، آن‌ها را در اين دنيا به درد نمي‌آورد.»

اين‌ها لذّت حقيقي را درك نمي‌كنند و اين به دردشان نمي‌آورد. چرا اين‌ها از لذّت نبردن مث پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» ناراحت نمي‌شوند؟ براي اين‌كه به بدنشان مشغول هستند، پس اين‌ها دو عذاب دارند: 1- عذاب دارند از آن جهت كه تعلّقاتشان را ديگر ندارند. 2- از آن‌جهت كه لذّت حقيقي ندارند. چرا اين‌ها عذاب‌ها را نمي‌فهمند؟ چون بدن تدبيرشان مي‌كند.

«آنچنان كه يك كودك از درد و لذّت بزرگسالان بي‌خبر است و گاهي اين كودكان از چيزي لذّت مي‌برند كه بزرگان نه تنها از آن لذّت نمي‌برند كه كراهت هم دارند و كودكان عقل، نسبت به آنچه عقول بالغه كه از علايق دنياي مادّي خود رها كرده‌اند درك مي‌كنند محرومند.»

درك لذّت حقيقي لازمة آن رشد حقيقي است تا انسان رشيد حقيقي نشود از حقايق لازمه برخوردار نمي‌شود.

«والسلام»

جلسه بیست وسوم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
علت خالي ماندن بعضي از نفوس از معقولات و محروميت آن‌ها از سعادت اُخروي
اين را بدانيد كه اگر اطلاعات غلطمان را حذف كنيم، فطرت بالذاته الهي فكر مي‌كند و بذاته مي فهمد. حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه اگر اين طور است، اين خالي‌بودن نفس از حقايق براي بعضي‌ها علّتش چيست؟ 

جواب را با مثالي كه آقاي غزالي دادند و اين مثال را نيز اين‌جا آورده مي‌گويند: شما يك آينه را در نظر بگيريد، يعني بتواند هر صورتي را كه در آن بيفتد ببيند. حال اگر اين آينه يك شيء روبه‌رويش قرار گرفت و نتوانست آن را بگيرد علتش چيست؟

1- اين‌كه آينه كثيف است و مانع شده است.

2- اين‌كه آينه زلال است و كثيف نيست ولي آن مادّه‌اي كه در پشت آن است خراب است. در قديم‌ها آينه‌ها شيشه جيوه نبوده، بلكه فلزي را خوب صيقل مي‌دادند تا صورت را در آن ببينند و ايشان با آن منطق مثال را آورده.
 پس نتيجه مي گيريم كه كي اين‌كه آينه گرد و غبار دارد و صورت در آن خوب نمي‌افتد و ديگر اين‌كه جنس آينه زنگ‌زده است، يعني آينه اوّلش خوب بوده است ولي بعد زندگي زده، الآن ديگر فاسد شده است.
يك وقت نه، جنسش اصلاً بد نيست، مثلاً كودك، نفسش نه مثل آينه‌اي است كه كدر شده و نه آينه‌اي است كه زندگي‌زده است، بلكه آينه‌اي است كه هنوز كيفيتش پايين است، يعني اين نفس ساده نمي‌تواند آن حقايق را درك كند.

 يك وقت نه، اصلاً آينه رويش به طرف شيء نيست، عدول كرده است از جهت محاذات شيء، يعني اين‌كه مي‌تواند بگيرد، امّا روبه‌روي آن شيء نيست كه بگيرد.

«آن قوّه‌اي كه محلّ علوم و معارف بوده و لطيفه‌اي است مدبّر همه اعضاء و جوارح.»

منظور از قوّه اين‌جا نفس ناطقه است، چون نفس ناطقه را با صفت لطيفه آورده است، يك چيز لطيفي است كه بر همه اعضاء بدن حكومت مي‌كند.

«و حاكم همه قوا و مشاعر.»

به چشم مي گويد ببين، يه گوش مي‌گويد بشنو، به نام نفس ناطقه.

«كه به سبب خصوصيات ذاتي‌اش.»

يعني نه اين‌كه اگر رشدش بدهيم كشف حقيقت مي‌كند، ذاتاً اين‌طور است كه نفس ناطقه ذاتاً پذيراي همه علوم خواهد بود، يعني همين كه عقل فعّال باشد و نفس ناطقه باشد، نفس ناطقه عالم است. عقل فعّال هم حتماً هميشه هست، پس بايد نفس ناطقه هميشه عالم باشد. 

سؤال‌شده و جواب داده‌اند كه نفس به همان اندازه كه علم را مي‌گيرد علم مي‌شود، آن‌وقت كه بالفعل به اندازه‌اي كه حاضر بشود در عالَم، علم است، حال اگر اين هست چرا عالِم نيست و اگر نيست چرا نيست؟

اگر نفس ناطقه باشد به اندازه‌اس كه حقيقت دارد و علمش نيز با خودش يگانه است.

سؤال: اين علم كه نفس كشف مي‌كند يعني شامل صور عقليه و خياليه مي‌شود آيا اين علم در مقام برزخ يا در مقام عقل ديده مي‌شود؟ 

جواب: هر علمي درجه دارد، حسّ هم علم است، يعني پذيراي محسوسات هست، پذيراي تخيالاتت هم هست، پذيراي معقولات نيز هست بالذات، حال يك وقت چشمش خواب است، يعني ابزار يافتن اين كتاب را ندارد، پس بنابراين آن علم را ندارد، امّا اگر بيدار كند هويتش هويت همان معلوم مي‌شود.

            «كه به سبب خصوصيات ذاتي‌اش پذيراي همة علوم خواهد بود، همچون آينه‌اي كه پذيراي هر صورتي است و اگر صور علميه در اين آينه وجود و ظهور نيابد به سبب يكي از موانع پنجگانه است كه بزرگان انديشه به صورت زير مطرح كرده‌اند.»

حال مي‌خواهد بگويد اشكالات نفس ناطقه كه عين‌العلم به حقايق عاليه نيست، علتش چيست؟

«1- ضعيف‌بودن جوهر نفس قبل از آن‌كه توانايي لازم را بيابد مثل كودك كه به جهت ضعف هنوز علوم حقيقي در آن تجلّي نكرده است و اين حالت مثل آينه‌اي است كه هنوز فلز آن را نداده‌اند تا پذيراي صور گردد.»

با اين تعبير كه آينه فلز است، پس يك‌وقت نفس هنوز سنخش سنخ آن علم نيست، در خودئش نمي‌يابد به جهت آن‌كه مقامش با آن يكي نيست و نزديك نيست.

«2- خراب‌شدن جوهر نفس به واسطه معاصي كه مانع صاي قلب و طهارت نفس و جلاي آن مي‌شود و به اندازة مقدار اين كدورت مانع ظهور حق در نفس است [هر چه معصيت شديدتر باشد، ظهور حق ضعيف‌تر است] مثل زنگ‌زدن آينه، زيرا هر حركتي و فعلي تأثير بر نفس دارد.»

دليل مي‌آورد هر حركتي كه انجام مي‌دهيم از نفس ما جدا نيست. نفس ما شديداً آن كار را انجام داده است، حتّي كار لغو، يعني اگر انسان كار لغوي انجام دهد حداقلش اين است كه نفس حركت كرده است و چيزي گير نياورده است، يعني ذاتش تغيير كرده است بدون تكامل كه اين خطرناك است، يعني خالي است، يك وقت با بدي پُر است و يك‌وقت با خوبي پُر است و يك وقت خالي است. اشكال اين است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم نفس حركت جوهري ذاتي دارد، به همين جهت اگر كار خوب نكنيم و كار بد هم نكنيم، باز كار خالي كرده‌ايم، يعني نفس خودش را تهي مي‌بيند در مقابل معاد، و اين تهي ديدن شديداً عذاب است، البته نه در حدّ معاصي و انسان احساس نقص مي‌كند در شخصيت خودش كه به اين مي گويند عدم ملكه.

           «و اگر آن فعل براساس حكومت قوّة شهويه و يا غضبيه باشد به همان اندازه مانعي براي كمالي مي‌شود كه نفس استحقاق آن را داشته [يعني نفس مي‌توانسته بيابد ولي نيافته] و اگر فعل و حركت، عقلي باشد به همان اندازه در جهت كمال لازمة نفس مفيد خواهد بود [آن فعل عقلي] و هرگونه اشتغال به امور حيواني نقطة سياهي است بر صورت آينة جان.»

جان يعني نفس ناطقه، يعني براي حيوان، كار حيواني لكة سياه است يا هيچي؟ هيچي نيست، براي نفس ناطقه كار حيواين نفي جان انسان است.

           «و اگر اين امور متراكم و كثير گرديد نفس فاسد شده و نسبت به آنچه براي آن خقل شده تغيير مسير مي‌دهد.»

يك وقت يك كسي آدم بدي است و يك وقت يك كسي آدم خوبي است و بدي مي‌كند، و اگر نفس بيش از حدّ فاسد شد، مقصدش ار دستش مي‌رود.

               «مثل زنگ‌‌زدن آهن، آينه كه اصل آينه‌بودن را از بين مي برد.»

يعني كلّ آن زنگ شده است و ديگر انتظار صيقل و نوراني شدن از آن نيست، چون نفس براي عقليات خلق شده. مي‌دانيدكه بدن از شهوت لذّت مي‌برد و نفس ناطقه از معرفت لذّت مي‌برد. لذت حقيقي نفس ناطقه معرفت است و عقليات، حال اگر نازل شد و نال شد و طبع خودش را حقيقيت خودش كرد، ديگر در اين صورت لذّتش، لذّت شهوي مي‌شود  نه لذّت عقلي، يعني از حقيقتش خارج شده است. 

مشكلي كه امروز در تعليم و تربيت داريم همين است كه هدف حقيقي را برداشته‌اند و هدف طبيعي را جايش گذاشته‌اند و هدف حقيقي مي‌انگارند. ما يك هدف طبيعي داريم و حق هم هست، چون بدن ما يك هدفي دارد كه يك لذّتي ببرد از شهوات و از همة اشياء، اين كه مشكلي نيست و خطر هم ندارد، چه وقت خطرناك مي‌شود؟ وقتي كه هدف حقيقي همين هدف طبيعي شود، طوري نيست كه ما بگوييم كه نفس يك هدف حقيقي دارد، چه موقع نفس به هدف حقيقي‌اش نائل مي‌شود؟ در عقليات و از تفكر و به زبان دين عباديات، حال اگر كسي حقيقت خودش را همان طبعش بداند، آن‌وقت هدفش را همين هدف طبيعي مي‌داند. مردم چه وقت فكر مي‌كنند ضرر كرده‌اند؟ وقتي كه فكر مي‌كنند اگر كنكور قبول نشوند كلّ حيات را باخته‌اند، در صورتي كه كلّ حيات معرفت است و در دسترس همه است، در صورتي كه كنكور يك ابزار است، مثلاً فكر مي‌كنيم اگر خانه نداشته باشيم باخته‌ايم. 

جنايتكاران تاريخ به اين شكل بشر را از بين برده‌اند. مي‌گويند شما وقتي كه به مقاصد طبيعي‌تان نرسيده‌ايد باخته‌ايد خودتان را، هدايت يعني مقصد حقيقي انسان را به او نشان‌دادن كه پيامبران اين كار را كرده‌اند. آن وقت نظام كه يك نظام سبحان‌الهي است، وقتي كه امكان نداشته باشد كسي مقصد حقيقي را از ما بگيرد، حالا بفرماييد كه كدام جبّار و يا ظالمي مي‌تواند مقصد حقيقي ما را از بگيرد؟ آن مقصدس كه اگر از ما بگيرند نابود مي‌شويم در اختيار هيچ‌كس نيست غير از خدا. و آن مقصدي هم كه نابود نمي‌شويم در تلاش و فعاليت‌هاي اجتماعي است. مي‌گويند مي خواهي به دست بياور و يا بدست نياور.

اگر اين نظام اين‌طور بود كه مقصد حقيقي ما دست غير بود، امكان حيات حقيقي اصلاً نبود. چرا روز قيامت مردم اهل دنيا غصّه مي‌خورند؟ براي اين‌كه آنچه كه مقصد حقيقي‌شان بوده را از دست داده‌اند. چرا بعضي از جوانان از غصّه ديوانه مي‌شوند؟ براي اين‌كه آنچه كه مقصد طبيعي‌شان است به جاي مقصد حقيقي‌شان مي گيرند، بعد مي‌بينند كه به دست نياوردند. چرا دنيا دارد به بشريت ظلم مي كند؟ چون مقصد حقيقي‌شا را رها كرده است و مقصد طبيعي‌اش را به عنوان مقصد حقيقي‌شان معرفي مي كند. چرا بسيجي فكر مي‌كند باخته است، يعني فكر مي‌كند كه در اين انقلاب هيچ چيزي گير نياورده است؟ چون آنچه كه چيز مي داند مقصد طبيعي بوده است. ظلمي كه به اين جو.ان بسيجي شده است اين بود كه نيامدند به او بگويند كه آنچه تو بدست آوردي مقصد حقيقي بوده كه بقيه گير نياوردند و آنچه گير نياوردي بدست آوردن و يا نياوردن آن خيلي فرق نمي‌كند، اگر به جوان بسيجي مي‌گفتند كه تو در مقصد حقيقي‌ات قدم مي‌زني -و انصافاً هم قدم زد، بر اساس فطرت هم قدم زد- حتّي اگر بعداً متوجّه ارزش آن نباشد. 

ما گاهي بر اساس فطرتمان يك حقيقتي را انجام مي‌دهيم، يك پيامبر مي‌خواهد بگويد كه خوب انجام دادي بقية راه را برو! حالا اگر اين پيامبر گير نيامد، اين آدم آرام‌آرام اين نداي فطرت را كه عامل هدايت و جهت‌گيري بود را از دست مي‌دهد، به طوري كه گاهي آن راهي را كه رفته است و فطرت بايد تأييد كند، فطرت در صحنه نيست و طبع هم تأييد نمي‌كند، اصلاً فكر مي‌كند آن وقت كه رفته است جنگ و مبارزه كرده است كار بدي كرده است.

 اگر بخواهيم كه جامعه را هدايت كنيم، بايد اوّل روشن كنيم كه هدف طبيعي غير از هدف حقيقي است و آنچه كه اصل حيات است هدف حقيقي است و آن چيزي كه فرع است يا بگوييم يك ابزار ساده است مانند همين شغل‌هاست كه هر كس در جامعه مشغول يك كاري است، يعني هيچ فرقي بين يك پزشك و يك رفتگر در نظام الهي نيست، هر دو يك ابزار است در دستشان، هيچ ابزاري از نظر وجودي ارزش آن فرق نمي‌كند. مي‌ماند نيّت، نيّت رفتگر در نظام الهي ارزش بيشتري دارد تا نخست‌وزير آن، ارزش ابزار نسبت به مقصد و هدف است. مشكل امروز جامعه اين است كه براي جوانانمان روشن نمي‌كنيم كه هدف طبيعي با هدف حقيقي دوتاست و با هم فرق مي‌كند و آن چيزي كه به دست بياوري افتخار نيست  و اگر به دست نياوري بازنده نيستي، آن هدف طبيعي است و آن چيزي كه اگر بدست نياوري نابود مي‌شوي و واجب عيني هم هست كه به دست بياوري، هدف حقيقي است.مي‌دانيد كه معارف الهيه واجب عيني است و معارف آلي واجب كفايي است كه مثلاً مي‌گويند پزشك‌شدن واجب كفايي است امّا مؤمن شدن واجب عيني است، يعني به اندازه‌اي كه شما بايد نسبت به خدا بداني وسعتان است، واجب است كه بدانيد و نه مستحب، حواسي آن مستحب است، پس اين‌جا كفايت مطرح نيست، بلكه انسانيت مطرح است.

سؤال: مي گويند معارف اسلامي كه واجب است سه ابزار براي آن هست يا راه حسّ يا راه قلب و يكي راه عقل،  راه قلب كه همان شهود است مي‌شود در آن خطا باشد؟ مثلاً يك عارف كه يك شهودي را مي‌بيند كسي نمي‌تواند قسم بخورد كه اين حتماً يك شهود طالب است پس اين چه معياري مي‌تواند داشته باشد؟

جواب: هيچ عارفي را شما نمي‌شناسيد كه شهودش را با قرآن چك نكند، فرقي هم نمي‌كند بين شيعه و سنّي، اگر شهود مي كند اگر از كانال قرآن گذشت قبول كرده است، يعني اسناد شهودش همان وحي است چرا؟ چون اين خيلي فرق است بين كسي كه مرتبه نازله قرآن را ببيند با كسي كه فقط با لفظ بشنود، يعني اين عارف مي‌بيند و مي‌فهمد كه اين نازله است و درك آن مقام بسيار لذّت‌بخش است هر چند خودش مي‌داند كه اين را با وحي بايد چك كند، همين كار را هم مي‌كند.

شطحيات را شنيده‌ايد كه اين‌ها خودشان شهودشان را قبول ندارند. جمله‌اي جُنيد دارد كه مي گويد:«سُبْحانَ ما اَعْظَمَ قَدْري» چه بزرگم من! منزّه هستم!! چه بزرگ است اندازه من!!! يعني درست كاري را كه بايد خدا بگويد اين آدم مي‌گويد، امّا خودش همان آن كه دارد اين را مي‌گويد در آن مقام كه ديگر جنيد نيست و به عنوان جنيد استغفار مي‌كند. آن كه اين را گفته است من نبوده‌ام و آن منم كه اين را نمي‌گويم، آن استغفار مي‌كند. مقام شطحيات يعني همين كه در يك حالاتي يك چيزهايي مي‌گويند كه در آن مقام غلط نيست، چون آن نيست كه مي گويد  و آن هم كه مي گويد منيّت ندارد، در واقع آن اتّحاد و فنايي كه پيدا كرده است با يك اسم الهي يعني زبان حال آن مقام كه او نيست در واقع خدا دارد اين حرف را مي‌زند و آن هم كه به عنوان يك بنده است كه اين حرف‌ها را نمي‌زند.

پس آن چيزي كه مطرح است اين است كه شهود شما مرتبة نازله شماست. شما نور را نبيني ولي بداني اين خودش يك نحوه علم است، امّا يك وقت ببيني امّا نازلة آن را، حتّي نور شمع، بالأخره نور است هر چند كه در مقياس با نور خورشيد چيزي نيست. درست است كه در مقابل مقام نور خورشيد هيچ هويتي ندارد، امّا تفسير خوبي نيست، امّا در هر صورت اين نور هم نازلة آن نور است.
 شهود، شيريني‌هاي شديد دارد. انسان يك اتّحادي با مقام بالا پيدا مي كند، نه يك فهم و تفهيم از مقام بالا داشته باشد. يك وقت است كه انسان ديگر خودش را ني‌يباد در اين مقام، يك وقت شما در مقامي هستيد كه نسبت به لجن برايتان لذّت‌بخش است. شما مقام خودتان را به عنوان موجودي كه تني داريد و انسان هستيد و نفس ناطقه داريد و تعقّل داريد اين را شهود مي‌كنيد، علم حضوري به خودتان داريد، امّا خودتان همين است كه هستيد، امّا اگر خودتان شديد شُديد، علم حضوري به آن شديد داريد، يعني خودتان را يك عالم نوراني‌تر حسّ مي‌كنيد. شما معتقد هستيد كه مي‌توانيد ديوار، گل، خودت و دستتان را ببينيد، حال اگر خودتان شديدتر شديد، عالم شديدتر گسترده‌تر از اين عالم است يا نه؟ آن‌وقت خودتان با آن عالم سنخيت داريد، آن وقت متوجّه هستيد كه اين نازلة آن كامله است يا نه؟ بله متوجّه هستيد، همين كه متوجّه‌ايد پس تأويل و تفسير مي‌كنيد، چه كسي مي توان تأويل و تفسير حقيقي كند؟ آن‌هايي كه رسوخ كنند در علم كه ما معتقديم كه فقط معصوم«عليهم‌السلام» هستند.  

سؤال: شهود يك مرتبة بالايي است و آن كسي كه اين مرتبه را دارد علم حضوري دارد و نه مفهومي، يعني اتّحاد دارد، بعد از آن مرحله ديگر حصولي است در صورتي كه ما معتقد هستيم كه اگر آن اتحاد پيدا است ديگر حضور ندارد؟

جواب: ما تا بدن داريم و چون بدن جذب مي‌كند نمي‌گذارد در آن حالت بماند ولي بعد كه بدنمان رفت ديگر به سقف شهودمان مي‌خوريم، چون بدن داريم، بدن باعث غفلت مي‌شود، عكس آن هم است؛ يكي آن‌چنان شهود پيدا مي‌كند كه ديگر نمي‌خواهد بيايد در اين دنيا، و بعضي ديگر باز عكس آن هستند نمي‌خواهند بياييند در دنيا، امّا مسئول هستند كه بيايند، مانند پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم»، بعضي ديگر نمي‌آمدند و كاري نداشته‌اند.

 عز‌الدين اسفي مي‌گويد: استاد من شانزده روز بدنش يكم جا مرده بود و خودش هم رفت. علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» در يكي از كتاب‌هايشان مثال مي‌آ‎ورد: مجتهد همداني را كه وقتي از بدنش بيرون مي‌آمد آن‌قدر دقّتش شديد شده بود كه از خال زير ريشش بود و مدّتي يادش رفته بود از اين خال باعث شد كه يادش بيايد كه اين بدن اوست. اين كه بدن داريم ما، يا جذبه از طرف ماست يا رسالتي داريم.

«3- نفس از مقصد و غايت مطلوبش عدول مي‌كند [مطلوب حقيقي نفس لقاء‌الله است] عدول از مقصد و جهت حقيقي، به طوري كه سمت و جهت آينه جان را تغيير مي‌دهد [اين دست خودش است] و به جاي سمت حق و بهشت لقاء حق به سمت حقايق جزئيه و بهشت جسم عدول مي‌كند.»
بعض از حياتشان فقط بهشت مي‌خواهند و بعضي از حياتشان لقاء‌الله را مي‌خواهند كه در آن بهشت هم هست و اين همّت مي‌خواهد. كسي كه بخواهد از بهشت بگذارد در عملش در دنيا، از عباداتش انتظار حفظ صورت و ترك معاصي صرف ندارد. بالاتر مرا مي‌خواهد. يك وقت يك كسي گناه نمي‌كند، نگاه به نامحرم نمي‌كند، يكي است آنچنان جانش را آراسته مي‌كند كه ميل نگاه به نامحرم را در جان خودش را هم ندارد. اين خوب است. البته از اوّل كه نمي‌شود و نبايد همچين انتظاري داشت، ولي مي‌شود. يك وقت يكي به كم راضي مي‌شود، نگاه به نامحرم نمي‌كند ولي تخيلات او كولاك است، ميل دارد در مقام خيال هست، يعني تخيل مي‌كند صورت زيبا را، و ميل او به صورت زيباي مامحرم موجود است. يكي است با عبادات اين را مي‌كشد تا جايي كه به خودش مي‌خندد كه چه ميل‌هايي داشته است، يك وقت است خوشحال است كه ميل داشت امّا ميل حكومت در عمل برايش نداشت، مؤمن است و بهشت دارد و خدا هم برايش ارزش قائل است، امّا يك‌وقت است كه فرد مي‌گويد همين را هم نمي‌خواهم، وقتم را صرف اين بكنم كه او نامحرم است و من هم ميل دارم و نمي‌خواهم، اصلاً نمي‌خواهم كه وقتم شكل و فكرش اين‌جا باشد، بالاتر را مي‌خواهد، يك وقت يك كاري شأن يك كسي نيست هر چند كه حرام نيست. روايت از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» است كه مي‌فرمايد بهشت را پيچيده‌اند در مكارم، اين چيزهايي كه شما دوست نداريد و جهنّم را پيچيده‌اند در شهوات.

پس شما هر چقدر به كارهايي نزديك شويد كه نفس شما دوست ندارد، به بهشت برين مي‌رسيد.

«اگر نفوس صلحاً از كدورت معاصي پاك [علم عملي] و از مكر و خدعه مبرّا باشد»

اين گناه بر بهشت لقاء ممكن است روح شما وهميات داشته باشد. خدعه روحي يعني روح هم از اين هم پاك باشد.

«ولي حق براي او روشن نباشد. او پرهيز از جهنّم مي‌خواهد و شوق بهشت دارد ولي نه شوق به حق و حق را نخواهد و آينه جان خود را جهت حق نيندازد، از آن طريقي كه به جانب ملكوت است و لازمة آن صرف تفكر و تأمل در آيات ربوبي است و ادراك حضرت الهي است عدول مي‌كند به صرف كردن همّت خود به اعمال بدني و آداب و اوراد شرعي بدون تأمل و تدبّر در آن‌ها و در فلسفة وجودي اين آداب  و تمام تلاش او آن است كه ظاهر اين اعمال را تصحيح نمايد.»

يك وقت است كسي بنا دارد گناه كند، ولي حق براي او روشن نيست. اين هم از نفسش عدول كرده است، هر چند گناهكار نيست و او از حقايق عاليه برخوردار نيست.

سؤال: نفس خودش عدول كرده است يا از آن مقصدي كه بايد داشته باشد عدول كرده است؟ 

جواب: منظور همان است. مقصد نفس ناطقه، يعني آن‌جايي كه اصل وجود انسان است. شما مي‌دانيد آن چيزي كه شما را براي آن ساخته‌اند حق است، به هر اندازه‌اي كه از آن عدول كنيد احساس نقص مي‌كنيد. تفسير الميزان مي‌گويد خدابه هر كس همان كه فطرتش است مي‌دهد، پس به هيچ‌كس ظلم نمي‌كند، يعني شما مي‌خواهي آنچه كه دلت مي‌خواهد پيدا كني و يك زن مي‌خواهد آنچه كه دلش مي‌خواهد دست پيدا كند، حالا اگر نظام طوري باشد كه زن و مرد به آنچه كه اقتضاي فطرتشان است برسند، كدام احساس ظلم مي‌كنند؟ هيچ‌كدام، همان‌طور كه اگر يك مرغابي هم به آنچه اقتضاي فطرتش است برسد احساس ظلم نمي‌كند، حالا برعكس شود، ديگر بد و خوب نيست و اصلاً بد و خوب از اين نظر براي خدا نيست. اين‌كه مي‌گويند براي خداوندي خدا آنچه كه براي ما بد است براي او بد نيست، چون براي مرغابي در مرغابي شدن نظام براي او ساخته شده است و زن و مرد هم در زن و مرد شدن، الميزان با فطرت اين مسئله را روشن مي‌كند و شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه»  با عقل.

الميزان مي‌گويد زن فطرتاً اين‌ها را مي‌طلبد و مثل تبعيت از شوهر، وقتي به او ظلم شده است كه به او اين‌ها را ندهيد، يعني اگر اين را بطلبد و اسلام و دين هم اين را بخواهد، يعني مقصد او همين است، حال اگر اين نظام ارزشي عوض شود به او ظلم شده است. ممكن است به زني بگويد ما مي‌خواهيم به تو خدمت كنيم زير بار شوهرت نرو، اين كه ارزشي جلوه مي‌كند ظلم به اوست، روز قيامت همه احساس خسران مي‌كنند جز يك عدّه‌اي، آن‌هايي كه آنچه مقصد حقيقي‌شان است را همة آن را رسيده باشند، حالا چه كساني به مقصد حقيقي مي رسند؟ روايت است از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» كه بهشتيان، ولي داريم كه بهشتيان هم حسرت مي خورند، اصلاً روز قيامت يوم‌الحسرت است، مگر شهدا كه آن شهداي ناب كه به آن مقاصد تامّه رسيده‌اند و عموماً هم در شهادت است كه مي‌شود رسيد و بقيه جاها سخت‌تر است، اين‌ها حسرت نمي خورند، شهداء، صديقين و انبياء، ولي بقيه در حسرتند، چرا؟ چون مقصد حقيقي انسان معرفت الهي است، غير اين هر چه دارد مقصد حقيقي نيست يا ابزار است يا مقصد متوسطه، به تعبير آيت‌الله جوادي«حفظه‌الله‌تعالي»: مقصد متوسط بهشت است. 

«4- جهارمين مانع اين‌كه نفس شهوت خود را بند كشيده [يعني واقعاً تزكيه مي‌كند] و آزادانه قصد تحقيق دارد [يعني براي شهوت و مقام تحقيقي نمي‌كند] ولي با يك برداشت پيش‌ساخته [يعني آنچه كه فكر مي‌كند حق است را تحقيقي مي‌كند و نه حق را بدهد تحقيق كند] كه در افكار مردم جاري است.»
اين‌جا مي‌خواهد متكلمين را بگويد. اين‌ها خدايي را كه مردم قبول دارند را برايش دليل مي‌آورند. مي‌گويند مردم قبول دارند كه خدا اين‌طوري است اين هم دلايلش، نمي‌آيند فكر كنند كه خدا همين است كه مردم مي‌گويند و يا شديدتر است و دقيق‌تر؟ يعني آنچه كه مادرش از دين يادش داده است را مي خواهد با دلايل رشد دهد. اگر توحيد مثل اين قسمت چهارم نشود مثل بازرگان مي‌شود، خداي بازرگان هيچ فرقي با يك پيرزن بي‌سواد نمي‌كند از نظر بينش، ايشان با دلايل وحي و خدايي را كه مردم مي‌گويد ثابت مي‌كند.

«و با عقايد دوران كودكي كه از طريق تقليد دريافته خود را محجوب گردانده و همين موضع‌گيري او مانعي براي او مي‌شود تا به حقايق آنچنان كه هست دست نيابد و آنچه را كه از طريق تقليد دست يافته پايه همه تحقيقات خود مي‌كند و با تمام تلاش سعي مي‌كند از آن برداشت اوّليه و بينش عوامانه دفاع كند و اين نحو حجاب، حجاب اكثر متكلمين و متعصّبين به مذاهب است و اين‌ها با اعتقادات تقليدي خود از حقيقت به دور افتاده و اين برداشت‌هاي كودكانه آن‌چنان در نفس آن‌ها رسوخ كرده كه سال‌ها از درك حقيقت فاصله گرفته‌اند، مثل پارچه يا حجابي كه در جلوي آينه مانع تجلّي صور و رنگ‌ها در آينه مي‌شود.»

آينه هيچ اشكالي ندارد، قصدي هم ندارد منتها اين‌ها فهم ضعيف دارند، نتيجه آن اين است كه آن حقايق عاليه به آن‌ها نمي‌رسد، اين‌ها بينش ضعيف دارند، يعني نفس ناطقه آن طوري است كه آن نور به آن‌ نمي‌رسد، چرا نمي‌رسد؟ يك چيزي را محكم گرفته است و رها نمي‌كند، اين‌ها تحقيقانه عمل نمي كنند، بلكه مقلّد هستند براي آنچه كه مي‌دانند از روايات شاهد مي‌آورند كه از روايات براي برداشت‌هاي عميق‌تر شاهد آورد، فكر مي‌كنند برداشتشان حق است، البته باطل نيست، امّا ضعيف است. شما بايد حق را بيابيد و به احاديث رجوع كنيد اگر باطل بود كنار بگذاريد و اگر احاديثي مجهول بود خودت را عوض كني و اگر اين‌طور بود كه تأييد كرد شكر كني. اين‌طور نيست كه بدون تفكر برين احاديث چيزي به ما بدهد، اگر اين‌طور بود نمي‌گفتند يك ساعت تفكر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

ملاصدرا مي‌گويد بياييد با تفكر عميق به روايات و احاديث رجوع كنيم، بايد تفكر ناب داشته، تفكر ناب هم آن است كه الفباي آن را از معصومين بگيرند.

«5- عدم آگاهي نفس به روشي كه بايد از آن روش به حقايق دست يافت.»

يك وقت است كه نفس ضعف تحقيق ندارد، بلكه راه آن را بلد نيست.

«زيرا كه طالب علم از هر طريقي به علم دست نمي‌يابد جز اين‌كه از مقدّمات و ترتيب‌هاي لازم بهره جويد، آن ترتيبي كه علماي معتبر بارها امتحان كرده‌اند.»

مثل همان روش جواهر كه امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» فرمودند، اين روش كه هزارسال سابقه دارد و امتحانش را پس داده است دليل ندارد كه ما آن را كنار بگذاريم.

«و بوسيله آن به مقاصد عاليه دست يافته‌اند، زيرا كه علومي كه بوسيلة آن‌ها سعادت اُخروي حاصل مي گردد فطري نيست و از طريق شبكه‌اي از علوم به ظهور مي‌رسد و اصلاً هر علم غيربديهي با ترتيب منظم و دقيق و ازدواج صغري و كبري از طريق مخصوص مثل ازدواج زوج و ذوجه به نتيجة حقيقي مي‌رسد، پس جهل به اصول معارف و به كيفيت ترتيب آن ها مانع دست‌يابي به علم حقيقي است، مثل نبودن آينه در مقابل صور كه بناست در آينه ظاهر شوند و چه قليلند آن هايي كه در روش يافتن علوم نيز هدايت شده باشند.»

اگر شما بتوانيد سير و سلوك صحيح بكنيد، سير نظري و سير عملي تا فطتتان را به قضاوت حقيقي بكشانيد، آيا شما داراي سعادت حقيقي شده‌ايد يا نه؟ مسلّم نائل شده‌ايد، يعني در اين‌كه انسان بتواند فطرتش را آزاد كند و خوب قضاوت كند، اين انسان در سعادت است، بحثي نيست، امّا ما براي اين‌كه اين كار را بكنيم نبي احتياج داريم و انبياء آمده‌اند كه به ما ذكر بدهند. ذكر گفتن يعني اين است كه علم ذكر گفتن بيابيم  و يكي اين‌كه ذكر گفتن را بيابيم. در قرآن هم دو نوع آيه داريم، سوره فصلت هم علم است و بعد تزكيه و امّا در سوره جمعه اوّل تزكيه است و بعد علم، در سوره فصلت علم تزكيه قبل از خود تزكيه امده است و در سوره جمعه تزكيه و بعد علم، هر علمي اوّلش تزكيه مي‌خواهد.

امّا خود تزكييه، مقدّم بر تزكيه است. حال اگر شما فطرتتان را آزاد كنيد، خوب قضاوت مي‌كنيد، امّا علومي و تربيتي و روشي مي‌خواهد تا بتوانيد فطرتتان را آزاد كنيد تا خوب قضاوت كنيد. همان‌جايي كه در كتاب مي گويد علومي كه به وسيلة آن‌ها سعادت اُخروي حاصل گردد فطري نيست، همين علوم است. روش هيچ‌وقت فطري نيست، گرايش فطري است، هم مصداق هم فطري است، يعني هم مقصود فطري است و هم گرايش به مقصود حقيقي فطري است، ولي روش را بايد يافت، مثل گرسنگي كه لازم نيست در خودتان ايجاد كنيد، فطرتاً گرسنگي را داريد، حتّي ميل به غذا هم فطري است، فقط روش پيدا كردن غذا براي رفع نياز گرسنگي را بايد تحصيل كرد. خدايابي و خداخواهي فطري است، امّا گرايش به اين‌ها، همّت‌ها مي‌خواهد و اگر همّت نمي‌خواست كه مؤمن و كافر نبود.

سؤال: چون علم تزكيه يك علمي است كه نهايت ندارد و تا حيات است اين علم هم هست و عمل هم بايد به دنبال اين علم صورت گيرد، پس بايد همگام با هم صورت بگيرد و هيچ‌وقت نيست كه اين علم تمام شود؟

جواب: اصلاً حيلة شيطان اين است كه عمل را از ما مي‌گيرد، همان‌طور كه در آيات قرآن داريم آن‌جايي كه مي‌گويد خطوات شيطان، اين همان است كه شما را فريب دهد كه اوّل بيشتر بدان و بعد بيشتر عمل كن، اين قدم شيطان است كه مي‌گويد بدان، و بعد عمل كن، و اصلاً معني تقوا اين است، تقوا عبارت است از نزديكي علم و عمل اين را آقاي حائري در كتاب اخلاق مي‌گويد. متّقي كسي است كه آنچه را حق مي‌داند را زود عمل كند.

«اين‌ها موانعي بود كه مانع رسيدن نفس ناطقه به حقايق مي‌گشت وگرنه هر نفسي به حسب فطت اوّليه‌اش براي درك حقايق اشياء صالح است، زيرا كه آن امري است ربّاني [نفس را مي‌گويد]  و شريف به طوري كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» فرمودند:«لَوْلا اَنَّ الشَياطينَ يَحُومُونَ عَلَي قُلُوبِ بَني آدَمَ لَنَظَرُوا اِلَي مَلَكُوتِ السَّماء»؛ اگر شياطين قلب‌ها فرزندان آدم‌ را احاطه نكرده بودند، هر آينه مي‌ديدند حقايق و ملكوت آسمان را [چهرة باطني آن‌ها را] و اين سخن اشاره به همين پذيرش ذاتي و اين موانع عارضي بين دو نفوس انسان و عالم ملكوت دارد و اگر اين موانع از قلب انسان كه همان نفس ناطقه است مرتفع گردد در آن صورت مُلك و ملكوت و هيئت‌هاي وجود [وجود به شكل‌هاي متفاوت و به شكل ملائكه هم درمي‌آيند] به همان گونه كه هستند تجلّي مي نمايند و خود را در بهشتي مي‌يباد كه عرض آن آسمان‌ها و زمين، بلكه بيش از اين‌هاست.»

اشاره به روايت است جون ملكوت از همه آسمان و زمين بزرگ‌تر است. آسمان و زمين يك حلقه است در عالم ملكوت، پس اگر كسي شيطان را از خودش دور كند و نظر به ملكوت كند خودش را از همه آسمان و زمين بزرگ‌تر مي‌بيند، خود را در جايي مي‌بيند كه چنين پديده‌اي با اين خصوصيت و شدّت و مقام هست.

«زيرا آسمان و زمين عالم ملك و شهادت  و محدود خواهند بود، ولي عالم ملكوت حقايق عقلي كه اسراري غايب از حواسّ هستند نهايت و مرزي ندارند و اگر عالم ملك و ملكوت با همديگر در نظر گرفته شوند آن را حضرت ربوبي مي‌نامند.»

«والسلام»

جلسه بیست وچهارم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
نفس ناطقه بذاته توان قبول علوم عاليه را دارد و همّت ما بر اين است كه موانع را برطرف كنيم كه پنج‌ مانع را برشمرد كه يا به جهت ناتواني نفس است يا كم‌توقعي و ضعف و يا عدول و يا معاصي و يا مطلوب‌هاي ضعيف را دنبال بودن و يا اين‌كه قصد او الهي باشد ولي راه و روش را نداند و در قسمت آخر فرمود اين بلايي است كه اكثراً به آن مبتلايند.
و بعد فرمود اگر كسي اين مشكلات را پشت سر بگذارد با رياضت‌ها و تفكرها نفس را مستعد كند، هم از طريق دوري از معاصي فساد نفس را باعث نشود و هم از طريق توجّه به خداوند و معارف عاليه عدول نكند، نفس او از آن حقايق عاليه و هم از طريقي كه خود انبياء و اولياء به ما ياد داده‌اند ترتيب معارف را بدست آورد. اين يك وجودي مي‌شود كه ملكوت را در جان خودش مي‌يابد.

امام خميني «رحمة‌الله‌عليه» مي فرمودند: مهم اين است كه باورتان بيايد كه مي‌توانيد به حقايق عاليه دست پيدا كنيد، و اين نكته مهمّي است كه ما باورمان بيايد كه مي‌توانيم به اين حقايق عاليه برسيم و اگر باوتان آمد در رفع موانع مي‌كوشيد. همين طور كه يك كودك باورش نمي‌آيد كه اين ميل‌ها و كشش‌هاي يك جوان اصلاً حقيقت دارد و تحقّق دارد و كافي است كه براي تحقّق اين ميل‌ها در بدنش طبيعت خودش را فاسد نكند، اين ميل كه در جوان است هم در او پيش مي‌آيد، همين طور كه اين مسئله براي ابتداي كار ناباورانه است و حسّاس نيست كه با فاسد‌نكردن نفس به آن مي‌رسد، ولي ميل‌هاي بدني چون حسّاس نيست اگر بيماري هم براي بدن پيش بيايد از دست نمي‌دهد اين ميل‌ها را، امّا اين حقايق عاليه چون حسّاس و ظريف است اگر حسّاس نباشد و مطلوبتان قرار نگيرد از دست مي‌دهيد.

و بعد فرمود: بعد از اين‌ها انسان حقايق عاليه و ملكوت آسمان‌ها برايش پيش مي‌آيد و بعد به يك درجه را گفت كه آن درجه، درجة جمعيت خاطر انسان است. يك وقت است انسان از دنيا به عالم اعلاء توجّه مي‌كند و به مرور آن عالم برايش جلوه مي‌كند. اين مقام است و يك مقام ديگر هم هست كه در حالي كه آن عالم برايش جلوه مي‌كند اين عالم برايش غايب است و سوم اين‌كه انسان با ديد الهي هم‌سنخ مي‌شود با مقام ملكوتي. انسان تا الهي نشود به مقام ملكوتي دست پيدا نمي‌كند و يك وقت است كه با مقام الهي و ديد ملكوتي اين دنيا را مي‌بيند، امّا اگر كسي با ديد الهي در حالي كه حقايق ملكوتي براي او پيداست، اين عالم برايش غافل نباشد، اين مقامش برتر است.

 مثال: شما مي‌دانيد كه وقتي حضرت علي«عليه‌السلام» در حال ركوع انگشترشان را به سائل مي‌دهند اين آيه نازل شد:«اِنَّما وَلِيُّكُمُ الله...»؛ يعني به درستي كه وليّ شما خداست و آن‌هايي كه در نماز زكات مي‌دهند. حال يك سؤال پيش مي‌آيد كه چرا امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» در نماز حواسشان پرت شد و به سائل گوش دادند و در خبر داريم كه همين امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» در يك زمان آنچنان مشغول نماز بودند كه تير از پايشان درآوردند و ايشان متوجّه نشدند، پس بايد اين آيه اين‌جا بيايد و خداوند مسلمين را در مقام بالاتر تأييد كند؟ 

جواب اين است كه آن مقام بالاتر است كه انسان در عين اين‌كه محو حق مي‌شود با ديد الهي عالم را بيابد. بالاتر اين است كه محو حق شود و از عالم غافل باشد. خدا از همه بيشتر محو خودش است، ولي آيا خدا كه محون خودش است از عالم غافل است يا غافل نيست؟ عين حضور عالم پيش خداست. انسان الهي اگر به مقام فنا برسد در عين يافتن حق كلّ عالم پيش اوست. اين شهودات، شهودات بعد از حضور است. ما اگر اين ساعت را ببينيم از اطرافمان غافل مي‌شويم، ولي اگر مقام، مقام فنا شد در آن مقام كلّ عالم را مي‌بينيم و از هيچ چيز غافل نمي‌شويم. انسان به مرزي مي‌رسد كه اين مزر الوهيت است نه اين‌كه او الهي مي‌شود، مقام او مقام آنچناني مي‌شود مقام في‌الله مي‌شود و وقتي مقام في‌الله شد همه عالم را مي‌بيند، امّا با ديد الهي، يعني هر چيزي در اين عالم چهرة الهي و ملكوتي دارد كه دارد. چهره ناسوتي را هم با جلوه الهي دارد.

 شايد منظور امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» كه فرمودند:«ما رأيتُ شيئاً...»؛ من همين چيزها را هم كه مي‌بينم با آن خدا را مي‌بينم، يعني با ديد الهي دنيا را ديدن يك مقام است و مقام ديگر اين‌كه با ديد الهي، اله را ديدن يعني فناي في‌الله شدن. اين يك مقام قيمتي است. چهرة ملكوتي عالم را توجّه كردن يك مقام بالاتر از اين است كه ديدن اين عالم غفلت از آن عالم براي انسان نياورد.

 حال چه موقع ديدن اين عالم غفلت از آن عالم نمي‌آورد؟ با ديد الهي عالم را نگاه كردن، يعني با يك فناي برتر، فنايي كه حضور هم در آن هست. مگر خداوند حاضر و ناظر نيست در اين عالم؟ پس اگر با ديد الهي ببيند ناظر بر عالم در عين فناي في‌الله و بنا به روايت سنّي و شيعه اين آيه براي امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» آمده است و خداوند نمي‌آيد در مقامي كه ظاهراً ما اگر بسنجيم غفلت است براي ايشان، چنين مقام بزرگي را بياورد قرآن.

«و اگر عالم ملك و ملكوت با همديگر در نظر گرفته شوند، آن را حضرت ربوبي مي‌نامند.»

كه اين‌جا حضرت يك مقام است كه مي‌گويد حضرت غيب‌الغيوب، حضرت لاهوت، حضرت احديت، حضرت الوهيت و ربوبيت.

پيامبران تا حضرت الوهيت را مي‌توانند برسند امّا هيچ پيامبري تا حضرت احديت نمي‌تواند برسد. مقام احديت مقام خدايي است كه هيچ‌كس را راه نمي‌دهند. احد است، يكي است كه دو ندارد. بعد از مقام ذات، مقام احدي است كه مقام احدي مقام غرقگاه خداوند است. پايين‌تر از آن مقام الهي است كه مقام اسماء و صفات است، يعني همان مقام الله است كه مقام الله جامع جميع صفات الهي است، يعني جايي است كه اسماء و صفات مطرح هستند. احديت اصلاً اسماء و صفات نيست، فقط احد است. يك انسان اگر تمام اين مراحل را طي كند، مقام او مقام حضور در الهيت مي‌شود، يعني ديگر با اسماء و صفات روبه‌رو است و نه با مراتب ديگر و خود اين مقام شدّت و ضعف دارد.

«زيرا كه الله به كلّ موجودات محيط است و غير از ذات او و افعال او چيزي نيست كه در صحنه باشد، پس آنچه براي اين قلب تجلّي مي‌كند همان جنّت است [مقام جنّت] جنّت ذات و صفات و افعال.»

اين ذات يعني «عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ»؛ و نه ذات كه هيچ‌كس به آن نمي‌رسد و ديگر جنّت صفات و افعال كه اين عالم مظهر صفات و افعال خداوند است. عالم الهيت خود صفات و افعال است. ما يك وقت مي‌گوييم اين عالم مظهر عدل است، شما جمال رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» را كه مي‌بينيد از آن عطوفت و رحمت بروز مي‌كند، يعني اسم رفعت و رحمت كه در جمال رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌بينيم كه «رَحْمَةُ‌لِلْعالَمين» است، اين اثر و فعل آن رحمت است. مگر اسم الله، رحمان و رحيم نيست، رحمان و رحيم كه خودش پايين نمي‌آيد، آنچه ما در چهرة رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌بينيم اثر و فعل آن است. آن رحمت، مقامي است كه خود پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» آن‌جا است واين مقام، مقامي است كه خود اسماء و افعال است. 

انسان يك وقت با مراحلي كه طي مي‌كند در مقام ناظر[؟] آن حضرت است، يك وقت اثر است و يك وقت است كه شما صدا را مي‌شنويد و يك وقت است كه منبع صدا را مي‌بينيد، يك وقت انسان در اين دنيا مظاهر اسماء و صفات را مي‌فهمد و مي‌بيند، يك وقت است كه هم‌سنخ آن مي‌شود، يعني خودش با رحمانيت و رحيميت يك نحوه اتّحاد پيدا مي‌كند، چه نحوه اتّحادي؟ اتّحاد نازله از عالي.

«و وسعت اين بهشت به وسعت معرفت انسان و به اندازه‌اي است كه صفات و افعال حق براي انسان تجلّي نمايد.»

مقام قلب يعني خودش، صورت علميه مال فيلسوف است، امّا مقام قلب مال كسي است كه زحمت كشيده است در ظهور حق، عارف بحث اتّحاد و جملة آخر مسئله را حل مي‌كند، به اندازه‌اي كه صفات و افعال حق براي انسان تجلّي نمايد، اين‌جا مي‌خواهد بگويد كه جادّه تا كجا باز است و به قول آيت‌الله جوادي آملي«حفظه‌الله‌تعالي» مي‌فرمايند: اصلاً در ولايت بسته نمي‌شود، آنچه كه بسته شده است در نبوّت و رسالت است، و ولايت بالاتر از نبوّت و رسالت است، يعني هر نبي اوّل وليّ است بعد نبي، نه اين‌كه نعوذ‌بالله مقام امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» بالاتر از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» است، يعني مقام باطن رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» كه وليّ است افضل از نبي بودنش است. نبوّت يك مأموريت و رسالت است و تا وليّ نشوند نبي نمي‌شوند. امير‌المؤمنين نبي[؟] است، يعني آن فناي اصلي كه موجب شد كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مأموريت پيدا كند هيچ‌وقت بسته نمي‌شود. «اَلله وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا»؛ ولايت مخصوص خداست، تا خدا هست ولايت هست، يعني تا خدا هست شما راه رسيدن به خدا را داريد. راه‌رسيدن به خدا بسته نيست براي وليّ شدن، و راه رسيدن به خدا يعني زدودن جنبة بشري، هر چه انسان جنبة بشري را بيشتر بزدايد در مقام تجلّي صفات بيشتر قرار مي‌گيرد و هر چه فكر بيشتر كند كه البته تا چهل‌سالگي با رياضت باشد، خوب فكر كند.

ادراك مراحل عقلي است كه صورت عقلي است و نه خود حقيقت شيء.

«و مقصد و مراد همة طاعات و اعمال تصفية قلب و طهارت نفس و جلا دادن آن از طريق اصلاح‌كردن اعمال جزئي نفس  است.»
مگر نگفيتم نفس ناطقه را اگر بزداييم خودش قابل حقايق عاليه است. مي‌گويد پس تمام عبادات و اعمال براي اين است كه اين نفس تصفيه شود و قلب تصفيه شود و اين قلب يعني همان نفس ناطقه (عرفا وقتي مي‌گويند نفس، منظورشان نفس ناطقه است) تصفية قلب يعني تصفية مقام حقيقي انسان است از طريق اعمال جزئي، شما كه نمي‌توانيد اعمال كلّي داشته باشيد، نماز مي‌خوانيد و غيبت نمي‌كنيد، ما اعمال جزئيه را كه اصلاح كنيم، در واقع قلبمان تصفيه شده است. عواملي كه مانع ظهور جلوة حق است پاك شده است.

«كه فرمود:«قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكيَها»؛ [پيروز شد كسي كه تزكيه كرد نفس خود را.]»

اين‌ها به نفس برمي‌گردد. اين نفس يعني همان حقيقت انسان. در قرآن اين واژه درست و دقيق مصرف شده است و فيلسوفان هم درست و دقيق از آن استفاده مي‌كنند. ما در قرآن داريم كه «اَللهُ يَتَوَفَي الْاَنْفُسَ حينَ مَوْتِها»؛ وقتي كه مي‌ميريد جان‌ها (نفس‌ها) را مي گيرند. 

««وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَيها»؛ [و باخت كسي كه فرو كرد جانش را در بدي‌ها] آن‌كه نفس را پير است پيروز است و آن‌كه جان خود را دفن كرد بازنده است، آري گيري بعد از مرگ سخت است، چه خوب است كه انسان خودش در اين دنيا گردگيري كند.»

يعني مسلّم است انسان اگر گردگيري كند آن كمالات را بدست مي‌آورد.

«و مشخص است كه طهارت و صفاي نفس حقيقتاً كمال نيست.»

اين نكته در اصول اخلاق به درد مي‌خورد. اين زمينة كمال است، چرا؟

«زيراكه طهارت و صفا يعني نداشتن كدورت و اين‌ها امور عدمي هستند و عدمي كمال نيست.»

اين طهارت و صفا زمينة آن نداشتن است، ولي به خودي خود كمال نيست، آنچه كمال است نور ايمان است.

«بلكه مراد از طهارت و صفا حصول انوار ايمان و پرتو نور معرفت به خداوند و افعال و كتب و پيامبر و روز آخرت است و مراد از قول خداوند كه فرمود:«اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلي نُورِ مِنْ رَبِّهِ»؛ [اين نور است و اين كمال است] آيا آن‌كس را كه خداوند سينه‌اش را گشود براي اسلام، پس او بر نور ربّش مي‌باشد.»

اين فرد بر نور ربّش حركت مي‌كند و بر نور ربّش استوار است.

«كه شرح صدر»

شرح صدر اخلاق و تزكيه است .نور حكمت و ايجاد است. آيه مي‌فرمايد كسي كه خداوند شرح صدر برايش ايجاد كرد در نور ربّش است.

«غايت حكمت عملي.»

حكمت يعني اخلاق و اخلاق هم يعني طهارت نفس، اخلاق متكفّل اين است كه زشتي‌ها را از نفس پاك كند و نهايت اخلاق اين است كه شرح صدر مي‌آورد.

«و نور غايت حكمت نظري است.»

بصيرت و بينايي است. هدف انديشه اين است كه بصير شويد و بصير شدن به مقدّمه نياز دارد، يعني زدودن زشتي‌ها.

«و حكيم الهي جامع هر دوي اين‌هاست كه به زبان شريعت مؤمن حقيقي است و اين فوزي عظيم است.»

اين‌جا يك نكته خوبي دارد.

فصل پنجم

چگونگي حصول عقل فعّال در نفس 

عقل فعّال هم علّت نفس ناطه است و هم غايت نفس ناطقه است و هم هر چه كه نفس ناطقه از عقل فعّال دارد و هم هر چه مي‌طلبد در عقل فعّال هست. چيزي نيست كه در عقل فعّال نباشد براي نفس، نفس نهايت كمالش اين است كه مقام او مقام عقل فعّال شود. 

دو مسئله اين‌جاست: 

1- آيا مي‌شود يك چيزي هم غايت باشد و هم علّت؟  

مي‌گوييم اين علّت من است كه به آن‌جا برسم. علّت نفس ناطقفه عقل فعّال است. هدف و غايت ناطقه باز هم عقل فعّال است، پس اگر عقل فعّال نهايت ماست، يعني نهايت ما اين است كه از عقل بالقوّه به عقل بالفعل برسيم و نهايت ما اين است كه ابزار و آلات و قوايمان از بين برود تا يك حقيقتي شويم بالفعل، آن حقيقت در آن قوّه نباشد، يعني آنچه كه نفس مي‌تواند باشد شده باشيم، شما شيطان شدن را داريد، يعني كمالات را مي‌توانيد بدست آوريد امّا اگر بدست نياوريد!!
شما قوّة شدن را داريد، يعني يك سري كمالات را مي‌توانيد به دست آوريد. حال اگر به دست آورديد چه شده‌ايد؟ انساني كه مي‌تواند آنچه كمال است را بدست آورد كه مسلّم اين انسان ديگر نه مادّي است و نه تعلّق به مادّه دارد و نفسيت دارد و تمام جنبة بالقوّه قواي او بالفعل شده است. شما يك بدن داريد كه جنبة بالقوّه دارد و بالفعل مي‌شود و يك نفس داريد كه جنبة بالقوّه دارد و بالفعل مي‌شود. نهايت كمال اين بدن اين است كه سلامت باشد و زورش زياد باشد، تازه وقتي كه اين‌طور شد ابزاري است در اختيار نفس و بالأخره مطلوب بالذاته نفس نيست. نفس اين را نمي‌خواهد. نفس يك نيازهايي دارد كه مي‌خواهد آن را كامل كند. وقتي كه تماماً كامل شد و هيچ جنبة بالقوّه‌اي نداشت، يعني مقام نفس شديدتر شده است، آن وقت متّحد مي‌شود با عقل فعّال، يعني يك مقامي را اخذ كرده است.

 مثل دنيا نيست كه يك روز بي‌سواد بودي حالا شدي باسواد، عالم مجرّدات يك قدم برداشتي ديگر آن نيستي. عالم مجرّدات طولي است، مثل نور است كه اگر شديدتر شد بالاتر است. نظام مجرّدات عرضي نيست كه پهلوي هم باشد. مثل اين‌كه آدم و جاهل و يك دانشمند پهلوي هم باشند. هر چند كه در دنيا اين‌ها پهلوي هم نيستند، چيزهايي هم پهلوي هم قرار مي‌گيرند  كه درجاتشان مثل هم است و آن‌هايي هم كه پهلوي هم نيستند اصلاً اين‌جا نيستند، مادّي نيستند، هر چند اصطلاحاً مردم بگويند يك آدم جاهل و يك دانشمند پهلوي هم هستند، هرگز يك دانشمند و يك جاهل حقيقتاً پهلوي هم نيستند، پس نتيجه مي‌گيريم كه در عالم غير مادّه هيچ‌وقت دوچيز پهلوي هم نيستند. اگر اين دو كي مقام دارند دوتا هستند، مي‌شود يك مقام باشد و من احساس كنم همه آن مقام را و شما هم احساس كنيد همة آن مقام را؟ بله مي‌شود شما يك مؤمني وقتي كه آمد در عالم معنا و داراي يك مقام هستيد حال هر كدامتان نصف مقام را داريد يا تمام مقام را؟ هر كدامتان تمام مقام را داريد، يعني من وجودم را در آن مقام تماماً حسّ مي‌كنم، چه مانعي دارد كه او هم خودش را در آن مقام تماماً حسّ كند، مثل حسّ است كه تمام آن مال من است و تمام آن هم مال شماست. مانعي نيست، آن مانع است كه مادّه باشد مثل سنگ و كلوخ كه اگر مال من شد ديگر مال شما نمي‌شود. من هستم و مقام، مقام هم غير مادّي است. 

انسان اگر روحية لطيف داشته باشد تصوّرات او لطيف مي‌شود، يعني چيزهاي خيلي لطيف را تصوّر مي‌كند، آيا مانع اين است كه يك نفر ديگر هم همان چيزها را  تصوّر كند. پس عقل فعّال مقامي است كه اگر قوا يا نقاط قوّت انسان بالفعل شد در آن مقام است، نسبت به اين عقل فعّال است و مقصد همة ما عقل فعّال است، حال مبدأ چيست؟ همان‌طور كه همة علّت‌ها خداست، همه مقصدها هم خداست و اشكال ندارد كه يك چيزي هم مبدأ باشد و هم مقصد، خدا مبدأ كلّ هستي است، چون وجود تامّ است. خداوند آن وجود ابتدايي است كه وجود انتهايي او را درك نمي‌كند، نه اين‌كه ابتدا است و انتها ديگر خئدا نيست، انتها هم وجود است، پس ابتدايي است كه انتهاي دركش نمي‌كند، يعني در آخر حضور او منتفي نيست، هم ابتدا حضور اوست به نام خدا و هم انتهاي حضور او سات به نام خدا، او اوّل است و آخر است. 

اوّل بحث طبيعي عقل فعّال است. دوم اين‌كه عقل فعّال است، عقل فعّال به اعتبار عالم يكي از مراتب عالم است و به اعتبار ما انسان‌ها و نفس ناطقه يكي از عاليات ماست. يكي از مراتبي است كه نفس بايد در آن مرتبه محقّق شود. چطوري وجود مقدّس حضرت حق يكي زا مراتب عاليه وجود است؟ يك واقعيت خارجي است، ولي به يك اعتبار هم هر نفسي بايد به مقام قرب حق برسد، يعني نورانيت حق را در سعة خودش به وجود آورد با ارتباط با حق و عقل فعّال هم يك چنين وجود مقدّسي است.

«عقل فعّال يك وجود به خودي خود دارد.»

مثل وجود خدا، درست است كه عقل فعّال مخلوق خداوند است، امّا يكي از مراتب عالم است.

«كه در مباحث الهيات در فلسفه اثبات مي‌شود [كه يكي از مراتب عقل فعّال است] و يك وجود هم براي نفس ما و نسبت به نفس ما دارد.»
كه اين قسمت مورد بحث ماست كه هر نفسي مي‌تواند در يك مرتبه‌اي با عقل فعّال مرتبط شود و جانش جان عقل فعّال مرتبط بشود و جانش جان عقل فعّال شود.

«و مسلّم است كه كمال نفس و صورت و غايت آن، اتّصال و اتّحادش با عقل فعّال است.»

چرا؟ اوّلاً عقل فعّال اسم آن رويش است كه يعني تمام حقايق آن‌جا بالفعل است. تمام كمالاتي كه ممكن است انسان به آن برسد در عقل فعّال بالفعل هست. تمام حيات كل. علم كلّ ارادة مطلق آن‌جا هست. عقل فعّال فرقش با خدا در اين است كه فقط خدا نيست. معلول است وگرنه تمام كمالات حضرت حق در عقل بالفعل است و غايت و كمال نفس اين است كه با آن‌جا متّحد شود.

«و اگر نفس با عقل فعّال يك نحوه اتّحادي را نطلبد، نمي‌تواند عقل فعّال غايت نفس باشد.»

بايد يك نحوه اتّحادي را با آن مقام و مرتبه را بطلبد تا معلوم باشد كه غايت نفس عقل فعّال است.»

«زيرا غايت طبيعي شيء آن است كه شيء بالأخره اگر مانعي در كار نباشد به آن برسد.»

هدف مجرّد براي نفس آن است كه بتوانيم به آن برسيم و با آن متّحد شويم به اندازه‌اي كه مي‌توانيم متّحد شويم.

«و قبلاً گفته شد كه نفس در سير صعودي خود از نفسيت خارج مي‌شود و به مقام عقل نائل مي‌شود.»

نفس پديده‌اي است كه تجرّد آن نسبي است و بايد تجرّد نسبي را با تلاش و تفكر به تجرّد كلّي برساند و براي اين تجرّد كلّي بايد عملاً اتّحاد با عقل فعّال پيدا كند.

«يعني نفس داراي غايت بوده و آن غايت، عقل فعّال است.»

پس اوّلاً؛ عقل فعّال هست به عنوان يك مرتبه، ثانياً؛ نفس بايد در حوزه خودش با عقل فعّال متّحد شود، به طوري‌كه بعد كه با عقل فعّال متّحد مي‌شود همين كه خودش را حسّ مي‌كند تمام آن مراتب عاليه را كه در عقل فعّال هست را پيش خودش حسّ مي كند. خودش تمام آن كمالات مي‌شود. حال ممكن است اشكال شود كه چطور مي‌شود كه عقل هم منشاء باشد براي نفس، يعني همين‌طور كه در سير نزول پايين مي‌آييم، نفس ناطقه مرتبه عاليه آن فعّال است. در سير نزول هميشه مرتبه بالاتر علّت مرتبه پايين‌تر است، پس طبق اين قاعده نفس عقل فعّال است، پس درست است كه نفس معلول است و عقل فعّال علّت، حال هم مي‌گوييم غايت نفس هم عقل فعپال است، چطور مي‌شود كه عقل فعّال هم علت باشد و هم غايت؟ براي مجرّدات مشكلي ندارد، مثل حضرت حق كه به يك اعتبار علّت ماست و به اعتبار ديگر غايت و مقصد ماست. دو موضوع و دو اعتبار است؛ به آن اعتبار كه موجود ماست، وجود ما از آن است، به اعتبار اين‌كه مقصد ماست، كمال ما رسيدن به آن است.

«اگر اشكال شود كه چگونه عقل فعّال هم فاعل نفس باشد و هم در آخر غايت آن باشد؟ يعني چگونه مي‌شود مرتبة مقدّم و مرتبه مؤخر در واقع يكي باشد؟»

«در جواب مي‌توان نحوه وجود خداوند را كه عقل فعّال نيز در پرتو تامّ اوست در نظر داشت.»

چرا مي‌گوييم تامّ؟ براي اين‌كه تمام كمالاتي كه حضرت حق دارند عقل فعّال دارد، جز اين‌كه واجب الوجودنيست. خود خداوند هم كه عقل فعّال مرتبه تامّه ظهور حق است اين هم مثل خداوند هم علّت است و هم غايت، و وقتي كه مي‌خواهد خود خداوند را مطرح كند، صفات عاليه حضرت حق را هم (ملاصدرا) مطرح مي‌كند.

«خداوندي كه وجود منبسطش و قوّت قدرت جامعش و شدّت نوريّت گستردة او آنچنان است كه همة هويّات از او برانگيخته مي‌شود.»

بود و كمالات عالم همه از فيض اوست.

«و همه اعيان از آن شكفته مي‌گردند.»

هر چه شما درعالم وجود در غيب و شهود داريد همه از اوست.

«او وجود فوق تامّ فوق تمامي است.»

چرا گفت تامّ؟ يعني همه كمالات را دارد، امّا چرا گفت فوق‌تامّ؟ يعني همة كمالاتي را كه همه دارند همه از اوست، يعني هم كمالات بقيه را دارند و هم همه كمالات را داده است به بقيه، براي همين مي‌گويند وجود تامّ فوق تمام.

«كه فاعل همه موجودات [از نظر علّيت] و غايت همة موجودات است [از نظر كمال].

هر موجودي به اندازه‌اي كه به حضرت حق برگردد كامل مي‌شود.

«هم اوست كه اصل و شجرة وجود و ثمرة آن است، وحدت او چون ساير وحدات نيست.»

خداوند يكي است كه دوتا نيست.

«و دومي براي وحدت او نخواهد بود، همچنان‌كه مثلي براي وجودش نيست.»

چون در عرض وجودش نيست.

«بلكه احديت صرفي است كه جامع كثرات.»

تمام كثرت‌ها آن‌جا در يگانگي هستند، مثل نور بي‌رنگ كه همة نورها در آن نور به يگانگي هستند.

«و ساري و جاري در موجودات است.»

در هر موجودي وحدت حق جاري است مثل هر رنگ بعد از منشور كه قرمز، سبز، آبي، نارنجي، زرد و نيلي؛ آخرش نور در صحنه است.

«و نور وجودش در همة هويات نافذ است همچنان‌كه امير‌المؤمنين علي«عليه‌السلام» فرمود:«مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لابِمُقاربةٍ»؛ [با هر چيزي هست امّا آن چيز نيست]»

نور بي‌رنگ در دل نور سبز و آبي هست، امّا اين‌طور نيست كه بي‌رنگ همان سبز است، امّا اين نور كه در دل نور سبز است از همان نور بي‌رنگ است، از نورانيت نور است.

««وَ غَيْرَ كُلِّ شَيْءٍ لابُمزايَلَةٍ...» [غير هر چيز است]»

 غير هر چيز است، نور بي‌رنگ كجا و نور سبز كجا، حضرت حق وجود احدي كجا و موجودات كجا، امّا لابمزايلة، امّا دوگانگي نيست، اين ذهن بدي است كه ما يك خداي بالاي عالم داشته باشيم و يك موجوداتي در پايين، اين توحيد ديني نيست، وجود حق هر كه مجرّدتر است حاضرتر است.

«او با هر چيزي است نه عين و نزديك به آن و غير هر چيزي است نه به جدايي و دوگانگي.»

دقّت كنيد! جملة بعد جواب اشكال است.

«خداوند آن وجود ابتدايي است كه وجود انتهايي او را دفع نمي‌كند.»

يعني اين طور نيست كه اگر اوّل، آخر نباشد و اگر شروع كننده است غايت نباشد، چون احد يعني همين مثل نفس كه شما اراده مي‌كنيد مي‌بينيد و آن هم كه اراده مي‌كنيد برمي‌گرديد به خودتان، نفس چون مجرّد است مي‌توان ابتدا و انتهايش خودش باشد. وجودي است كه ابتداي آن مانع انتهايش نمي‌شود.

             «موجودات از او نازل مي‌شوند در ابتدا و به سوي او صعود مي‌كنند در انتها. حال اي رفيق! بر همين منوال چگونگي موجودات مفارق و عقول فعّاله را كه ظلّ و ساية وجود خداوند اند «ظِلُّ الأوّل و الآخر» در نظر داشته باش.»

سؤال اين بود كه چطور مي‌شود عقل فعّال هم اوّل باشد و هم آخر؟ 

جواب اين بود كه مثل خداوند كه ظل هر اوّل و آخري است، همان‌طور كه خداوند هو الاوّل و الآخر است، ظلّ او هم هو الاوّل و الآخر است. پس هر چه تلاش كنيد از عقل فعّال ريشه دارد تو اي نفس و هر چه تلاش كني به دامن عقل فعّال آرامش پيدا مي‌كني تو اي نفس.

         «همان اوّل است همان آخر است ولي صورت ظلّي حق است نه صورت استقلالي، يعني همين وجود گسترده را هم از حق دارند، وحدت اين وجودات عقلي مثل وحدت اويند، و سعه و جمعيت آن‌ها نمونه‌اي از جمعيت و سعه حق است.»

جمعيت يعني همه چيز است. خداوند همه چيز است. پرتو خداوند هم همه‌چيز است. اگر اين ميز همه‌چيز نيست براي اين‌كه اين‌قدر نازله است كه ديگر نمي‌تواند همه‌چيز باشد.

         «و اين‌ها واسطة صدور اشياء از حق مي باشند، يعني آيات هو الاوّل‌اند و وسايل رجوع موجودات به سوي اويند، مظهر آخريت‌ اويند.»

يعني تا اين‌ها نباشند هيچ‌چيز از حق نازل نمي‌شود. همه‌چيز از عقل فعّال است و همه‌چيز به عقل فعّال برمي گردد. در سير نزولي و سير صعودي راحت مي‌توانيد اين را تحليل كنيد.

            «پس براي اين عقول هم اوّليت هست به اوّليت حق و آخريت هست به آخريت او.»

اين‌ها شبيه به دعاهاي ماست، وقتي كه انسان دعاها را با تفكر ببيند منابع بينش ائمه بالاتر از اين حرف‌هاست.

           «همچنان‌كه موجودند به وجود او نه به ايجاد او، چون پرتو از منشاء، دوگانه نيست.»

يعني اين نور و منبع نور دو تا نيست، براي همين لامپ را كه خاموش كنيد ديگر نور نيست، در صورتي كه در ماديّات، مادّه غير ماست، مثل اين‌كه كُت ما غير ماست، اين ها موجودند به وجود او.

«و باقي‌اند به بقاي حق نه به ابقاي حق، زيرا همين‌كه خداوند هست، اين‌ها هستند.»

همه‌چيز باقي است به وجود حق، امّا اين‌ها شديدتر هستند وگرنه هيچ استقلالي ندارد و هيچ‌چيز رابطه‌اش با خدا مثل رابطة كُت ما با ما نيست، همه‌چيز جلوه حق هستند.

«والسلام»
جلسه بیست وپنجم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
عقل فعّال چگونه است و چه نقشي در عالم دارد؟
نفس ناطقه هم علت ماست و هم غايت ما. ما هم از نفس ناطقه نازل شده‌ايم و هم به آن برمي‌گرديم.

 و بعد اشكال شد كه آيا مي‌شود يك چيز هم فاعل باشد و هم غايت؟ همه چيز اين‌طور نيست، فقط مجردات، اگر يك وجودي مجرّد بود و تجرّد آن هم تمام و كمال بود و تامّ بود، هم مي‌تواند مقصد باشد هم غايت، و اين هم از الفباي معرفت اسلامي است مثل خداوند كه هم مقصد عالم است و هم فاعل عالم. عقل فعّال هم سنخ آن سنخ الهي است، يعني نحوه وجودي آن نحوه‌اي است فعّال، مثل پديده‌هاي مادّي و محدوديت‌هايي كه اين پديده‌ها دارند را ندارد.

 اين نكته كه روشن شود كه عقل فعّال مبدأ نفس است و هم غايت نفس و مقصد نفس اين مقام است در مجرّدات، در مادّيات محال است، هيچ مادّه‌اي فاعل نيست چه اين كه بخواهد مقصد باشد، هچ مادّه‌اي نمي‌تواند ايجاد كند. غيرمادّه مي‌تواند منشاء ايجاد باشد. مادّه منشأ قبول است، يعني فيض خدا را مي گيرد ولي خودش نمي‌تواند ايجادي را سبب شود. آنچه را كه در مادّه ما داريم تغيير و حركت است. ايجاد در كار نيست. ساختمان حركت آجر و سيمان است. ايجاد درعالم مادّه نيست، پس مقصد هم به نحو اولي در عالم مادّه نيست. ممكن است مردم بالتبع يك سري كمالاتي كه از مادّه دارند مادّه را مقصد خودشان كنند، ولي حقيقتاً خود مادّه مقصدشان نست، آن صورت ذهني و آن وصف و عيش ذهني كه باعث مي شود آن مادّه را وسيله كنند تا به آن وصف و حال و حالت عيش برسند.

 كليد بحث ما اين است كه مي‌شود يك چيزي هم فاعل باشد و هم مقصد، فاعل باشد و شيء را ايجاد كند و مقصد باشد و شيء در همان سير صعودي كمالش رسيدن به او باشد و عقل فعّال اين نحوه وجوداست كه مي‌تواند هم فاعل باشد و هم مقصد.

دليل وجود عقل فعّال براي نفس انساني

ملاصدرا مي‌فرمايد: ما توانستيم بفهميم كه نفس جنبه نفسيت دارد، حال اين جنبة نفسيت داشتن يعني چه؟ يعني يك سري كمالات را ندارد، امّا مي‌تواند بدست آورد، وقتي كه نفسيت دارد يعني يك سري كمالات را بالقوّه دارد، يعني استعداد كسب آن را دارد، همين كه نفس اين‌ها را بالقوّه دارد و بعد مي‌تواند بالفعل كند، يعني اين كمالات را ندارد و مي‌تواند پيدا كند را بايد يك چيزي باشد كه بتواند از آن، اين كمالات را پيدا كند. وقتي كه اين كمالات را داشته باشد مي تواند به نفس بدهد. 

آن‌كه اين كمالات را از بالقوّه به بالفعل مي‌رساند نمي‌شود كه خود نفس باشد و نمي‌شود هم كه جسم باشد، چرا نمي‌تواند جسم باشد؟ چون جسم ناقص‌تر است از نفس، علت ناقصه نمي‌تواند معطي شيء باشد. جسم كه نمي‌تواند يك كمالاتي را به نفس بدهد كه خودش فاقد آن كمالات است. خود نفس هم كه خودش عين نداشتن اين كمالات است، پس بايد چيزي باشد از نفس كامل‌تر و آن جنبه بالقوّه نفس را نداشته باشد، يعني آنچه براي نفس بالقوّه است و استعداد گرفتن آن را دارد، آن بالفعل داشته باشد. 

مگر نبايد اين نفس كه به مرور دارد از جنبة نفسيت نقص‌هايش كم مي‌شود و به عقل فعّال مي‌رسد و بالفعل مي‌شود، اين عامل خروج از قوّه به فعل بايد يك چيزي باشد. شايد بگوييد خود خدا باشد، حال مي‌گوييم بايد سنخيت، سنخيتي است كه اوّلاً مي‌شود از خدا چيزي صادر شود مستقيماً به نام نفس كه در نهايت نقص است. نفس يك سري كمالات را ندارد، سنخيت بين خداوند و مخلوقش نمي‌شود كه از خالق كامل مخلوق ناقص خلق كند، و چون بايد از خالق كامل مخلوق كامل باشد و نفس بالذاته نقص دارد، پس بايد يك واسطه باشد، اين واسطه نه به شدّت حق است و نه به خسّت نفس، به اين معنا خداست كه همه‌چيز مال خداست، امّا نمي‌شود كه از خداوند كمالش را بگيرد. ناقص‌تر از آن است كه بدون واسطه كمالش را بگيرد، چون سنخيت بين علت و معلول يك چيز بديهي است. شما هم تصوّر سطحي را نمي‌پذيريد كه يك چيز بسيار نازل از يك چيز بسيار كامل باشد. شما انتظار نداريد از يك حرارت صد درجه يك حرارت پنج‌درجه باشد. چون خداوند اشدّ الوجود است، از اشدّ‌الوجود كه اخسّ‌الوجود صادر نمي‌شود، سنخيت ندارد. كتاب اين تذكّر را نداد، چون گفته است به طور بديهي افراد قبول دارند.

سؤال: مي‌شود گفت كه چون خدوند مي‌خواهد خودش را نشان بدهد در مقام عالم مادّه يك سري واسطه باشد، حال مي‌توان گفت كه خدا نياز به طبع دارد به اين واسطه‌ها، اگر عقل نبود و نفس نبود، خداوند چطور خودش را نشان مي‌داد، مجهول بود؟

جواب: در وجود خودش ناقص است و يا در وجود خودش كامل است؟ يعني خداوند اين نقص اوست كه هر چه هست و يا كمالش است؟ خداوند در ذات خودش كامل است، اين‌ها اثرات خداوند است. شاعران مي‌گويند: خدايا! تو اگر ما را ايجاد كردي ما هم تو را ايجاد كرديم. اگر او بي‌نظير است ما هم ناگزير هستيم. ما را وجود از اوست، او را ظهور از ماست. خداوند عين كمال است اين ظهورها فيض است و نه رفع نقص حق. «گل خندان چو نخندد چه كند»، آب كه جايي را تر مي‌كند كه آب تر، تر نمي‌شود. ظهور حق رفع نقص حق نمي‌كند، بلكه فيض است كه بقيّه يك چيزي بشوند، خدا هم جلوه كرد ما و شما شديم. امّا براي خدا كه چيزي نمي‌شود، خدا كه خداتر نمي‌شود، كي رفع نقص مي‌كند؟ وقتي كه خداوند در ذات خود ناقص باشد و در اين چيزها كامل شود، نه به خاطر رفع نقص، بلكه به خاطر فيض حق است.

«نفس در ابتدا نفس بالفعل و عقل بالقوّه است.»

نفس يعني وجود متعلّق به ابزار براي استكمال. نفس ابزار مي‌خواهد تا كامل شود، پس هر چيزي كه ابزار بخواهد تا كامل شود جنبة نفسيت دارد و منحصر به انسان و نبات و حيوان است. فرق نفس و عقل هم همين است كه نفس براي حوائج خودش آلت مي‌خواهد، امّا عقل بدون آلت به حوائج خودش مي‌رسد و ما اين را در خودمان وجدان مي‌كنيم كه گاهي وقت‌ها مي‌توانيم بدون ابزار چيزهايي را ايجاد كنيم، پس مقام عقل براي مجهول و پنهان نيست.

«و با تفكّر در معقولات و امور عقلي در حدّي رشد مي‌يابد كه مي‌تواند صور عقلي را هر گاه اراده كرد براي خود در نفس خود حاضر كند.»

نفس كارش اين است: ممارست و اُنس و نزديكي بر صور محسوسه و ممارست با صور خياليه. كم‌كم به جايي مي‌رسد كه صور عقليه را براي خودش ايجاد كند. صور معقوله هم آن‌هايي بودند كه وحدت در ذات داشتند. يك چيز همه چيز بود مثل انسان.

«و از اين طريق ذات نفس از عقل بالقوّه به عقل بالفعل مبدّل شده و چون هر گاه چيزي از قوّه به فعل گرايد حتماً يك خارج‌كننده‌اي در صحنه بوده كه با پرتو فيض خود اين كمال را ارزاني داشته و جسم نمي‌تواند معلول عالي مثل عقل را از خود بروز دهد، زيرا كه نفس به وسيلة آن علّت به عقل تبديل شده و نفس هم نمي‌تواند علّت باشد زيرا كه نفس در مرتبة خود ناقص است و خودش علّت رفع نقص خودش نخواهد بود، لذا آن خارج‌كننده عقل است كه از نقص قوّه و استعداد پاك و مبرّي است.»

نه به شدّت حق است و نه به خفّت نفس است. بايد يك چيزي اين وسط باشد. ما جسم كه داريم. انسان به عنوان نفسيت نفس مي‌تواند با استفاده‌كردن از ابزار بعد از يك مدّتي به مقامي برسد كه بدون ابزار بتواند يك سري از صورت‌هاي معقوله را بياورد. مثال عيني خود انسان، انسان نه يك چيز بيروني است به نام حسن و نه يك چيز دروني است به نام حسن، صورت بيروني حسن محسوس است و نه صورت متخيلة حسن، كه اين هم نيست، انسان است كه در عين اين‌كه صادق بر همة اين‌هاست و محدود به هيچ‌كدام از اين‌ها نيست. اين را مي‌گويند صورت معقوله كه هم چه بيشتر فكر كنيد بيشتر برايتان روشن مي‌شود. 

اين صورت معقوله خاصيتي است كه انسان در خودش دارد كه مي‌تواند بدون صورت متخيّله و بدون صورت محسوسه در خودش بياورد به نام انسان. كودك در اوّل هر چه را حس كند مي‌فهمد و بعد از مدّتي صورت پدر و مادر را مي‌فهمد و به مرور و با تماس مي‌تواند يك صورت كلّي خيلي مبهم براي خودش بسازد، مثلاً وقتي به او مي‌گويند: انسان، پدر و مادر و اقوامش در ذهنش مي‌آيد، يك ابهامي از اين‌ها دارد، هر چه جلو برود مشتركات بيشتر جمع مي‌شود و مفترقات بيشتر دور مي‌شوند. ممكن است يكي انسان را در حدّ دل خودش بشناسد، مثلاً اگر سياه‌پوست و سفيدپوست را بگيرد و بگويد نه سياهي مفترق است و نه مشترك، انسان اين خاصيت را دارد و به خاطر همين خاصيت مي‌تواند نفس بالقوّه را به بالفعل برساند. پس بايد چيزي باشد كه خودش اين نقص‌ها را نداشته باشد كه به آن عقل فعّال مي‌گويند، چرا مي‌گويند عقل فعّال؟ براي اين‌كه دائم ايجاد مي‌كند و تمام جنبه‌هاي بالقوّه را دارد.

دليل دوم بر اساس مشرب ساير حكما

اين‌ها مي‌گويند نفس شما ادراك مي‌كنيد و از طريق قواي نفس چشم مي‌بيند، يعني بيننده و شنونده حقيقي من هستم. نفس مدرك است، حال حافظ مدركات كيست؟ مسلّم خود نفس نمي‌تواند باشد و حافظ هم بايد تغيير نكند، وگرنه تمام محفوظات ما به هم مي‌ريزد، پس بايد يك وجود باشد كه حافظ باشد و ثابت هم باشد. آن مقام كه شما مدركات را در آن خزينه مي‌كنيد غير نفس است. مادّه هم كه نمي‌تواند باشد. آن مقام عقل است. ممكن است يادتان برود كه اين ياد رفتن يعني راه اتّصال از بين رفته است، براي همين وقتي كه فكر مي‌كنيد يادتان مي‌آيد. اگر اين از خزينه بيرون رفته بود، بايد با فكر كردن يادتان نيايد.

اين‌كه چيزي از يادتان مي‌رود امّا با فكر كردن دوباره يادتان مي‌آيد، يعني مخزن ثابت است، راه اتّصال از بين رفته است، مثل بعضي از بيماري‌ها كه افراد در بيماري ديگر كسي را نمي‌شناسند امّا بعد از بهبودي دوباره مي‌شناسند، اين دليل بر اين است كه مخزن ثابت است، راه دسترسي را گم كرده است، كليد در مخزن را گم كرده است، مخزن تكان نمي‌خورد، مقام ثبوت است. 

سؤال: عقل فعّال به وسيلة ذات حق ايجاد شده است يا بايد عقل محض باشد، يعني از نظر شديت همانند همان شديد باشد يا پايين‌تر باشد كه همان علّت و معلول است و معلول بايد پايين‌تر از علّت باشد، آيا اين خودش نبايد در عالم خلقت به همان حدّ كمال برسد؟

جواب: نه يعني آنچه كه كمال است دارد. انسان اين وسط است. انسان نبايد با چيزهاي ديگر مقياس شود مثل ملائكه. جبرائيل را مي‌گويند عقل فعّال، يعني آنچه كه جا دارد پُر است، پس ميل ندارد، ميل‌هاي شما ريشه در تصوّرات شما دارد و تصوّرات شما ريشه‌اش در افق‌هايي است كه مي‌خواهيد و نداريد، حال اگر يك چيزي آنچه را مي‌خواهد پُر باشد ديگر تصوّر ندارد غير از خودش.

سؤال: آيا دائم ايجاد مي‌شود؟

جواب: بله دائم ايجاد مي‌شود. اين‌طور سؤال كنيد: آيا مي‌خواهد خودش خدا شود؟ فرق عقل فعّال با حق اين است كه حق تمام كمالات را از خود دارد و عقل فعّال از حق دارد.

سؤال: مگر انسان نمي‌خواهد به عقل فعّال برسد؟ آيا عقل فعّال هم مي‌خواهد به خدا برسد؟ آيا مرغابي مي‌خواهد انسان شود؟ (روي اين فكر كنيد)

انسان آنچه را مي‌طلبد پُر نيست. انسان بالقوّه است، هر چيزي كه بالقوّه نيست ميل ندارد مقصدش خودش است. انسان چون جنبة بالقوّه دارد مقصدش خودش نيست مثل خدا نيست، خدا مقصدش خودش است. عقل فعّال هم مقصدش خودش است.

سؤال: اين‌كه دائم ايجاد مي‌شود، اگر يك چيزي ايجاد شد و كامل بود چه دليل دارد كه دو مرتبه ايجاد شود؟

جواب: اين ايجاد شدن آن براي اين است كه بود آن به وجود خداست و نه اين‌كه ايجاد شدنش براي اين است كه كامل شود. ما دو نوع وجود داريم: يك وجود ثابت و يك وجود متحرّك، چيز متحرّك دائم ايجاد مي‌‌شود تا كامل شود، يعني حلق او پر مي‌شود. چيز ثابت دائم ايجاد مي‌شود چون بودش به بود اوست. نور كه دائم ايجاد مي‌شود يعني بود اين نور به بود اوست، امّا عالم مادّه كه دائم ايجاد مي‌شود، امّا بعضي چيزها دائم وجودشان ايجاد مي‌شود و بعضي از چيزها دائم نقص‌شان پر مي‌شود. عالم مادّه يعني ايجاد شدن دائمي‌اش نقص اوست. عالم معنا يعني دائم از حق همين وجود ايجاد مي‌شود. مقام، مقام ثبوت است و نه حركت، البته نه مقام سكون، مثل عالم آخرت نيست امّا بودش به بود خداست.

سؤال: اين‌كه فرموديد نفس مدرك صور است و غير نفس بايد مقامي باشد كه حافظ مدركات باشد، انسان كه هنوز به مقام عقل نرسيده است پس چطور مدركات او ثابت است؟

جواب: حسن به مقام عقل نرسيده است ولي مقام عقل هست. شما هر چه را درك مي‌كنيد به يك مرتبه نازله از عقل آن را حفظ مي‌كنيد، يعني مقام ثبوت حفظش مي‌كند بعد رجوع مي‌كنيد، ولي اگر خيلي حسّي شديد ديگر نمي‌توانيد رجوع كنيد و شما رجوع مي‌كنيد از مخزن مي‌آوريد بيرون، ممكن است شكا يك مسئله را كاملاً يادتان باشد يعني سطحتان، سطح مقام حفظ باشد، ممكن است با فكر برسيد، يعني بالا بياييد متّحد شويد، ممكن است كه اين‌قدر بالا برويد كه مثل بديهيات برايتان باشد. 

پس سه مقام شد:

1- يك وقت است كه اصلاً نداريد، آن وقت است كه اصلاً حسّ نكرديد و حفظ نكرديد.

2- يك وقت است داريد امّا مشغله‌ها باعث شده است كه يادتان برود، يعني آمده‌ايد پايين‌تر، بايد تلاش كنيد تا برسيد به آن مقام. اين دليل دوم بر اساس مشرب حكما ساده‌ترين و پايين‌ترين دليل است. حداقل مي‌شود ثابت كرد كه يك مقام ثابت است. 

چطور مي‌شود شما در حوادث و مشغله‌ها يادتان برود؟ چون سطحتان پايين مي‌آيد، اتّصال و تعلّق پيدا مي‌كنيد به مشغله‌ها و فاصله مي‌گيريد از آن مقام ثبوت، با فكر مي‌رسيد.

3- يك وقت است كاملاً يادتان است تا به شما بگويند مي‌گوييد بله، و يك وقت است كه حاضر است، اين مقام اولياء است كه همه‌چيز براي آن‌ها حاضر است چه گذشته و چه آينده، اين مرحلة بالاي عقل فعّال است.

سؤال: ما مي‌گوييم نفس خلاقيت صور را به عهده دارد، حال كه ما در مقام جسم هستيم اين همه صور را ايجاد مي‌كند بعد كه بدن در عالم مادّه گذاشته شد و رفت در عالم برزخ، و چون محدوديت ندارد و شديد مي‌شود، به چه نحو مي‌شود وقتي كه صور را خلق مي‌كند، اين صور از آن نفس شديد است و اين نفس هم كه دائم صور خلق مي‌كند و با خلقت صور باز شديدتر مي‌شود؟

جواب: ديگر شديدتر نمي‌شود، يعني صور شديد خلق مي‌كند، امّا ديگر مقام، مقام شديد شدن نيست. مقام، مقام مهمان سفر خودش است. شما در معاد جسماني همان را داريد كه پيشتان است، يعني حاضر است جلويتان و دائم خلق مي‌كند و اگر يك لحظه خلق نكنيد هيچي نداريد. مقام بهشت شما خودتان هستيد. درست است كه خدا بهشت را درست كرده است، خدا شرايطي را درست كرده كه شما مهمان سفرة خودتان باشيد.

«گاهي معلوماتي كه كسب كرده‌ايم در نزد ما حاضر نيست ولي توان رجوع‌دادن آن معلومات را در ذهن داريم، لذا بايد مخزني باشد كه اين صور معلومات را حفظ كند و نفس چون مدرك است [مي‌تواند حسّ كند و درك كند] نمي‌تواند حافظ هم باشد [يك استدلال دارند كه مدرِك غير حافظ است] پس مقام حفظ به وسيلة عقل فعّال انجام مي‌گيرد و بدين شكل وجود عقل فعّال ثابت مي‌شود.»

«عقل فعّال واسطه بين نفس و ذات حق است و شرع آن را جبرئيل مي‌نامد. ذات حق كه فيّاض مطلق است، بخشش او به هر نوعي از موجودات متناسب واسطة فيضي است از جنس جوهر عقل.»
خداوند اگر بخواهد چيزي را خلق كند بخشش او مناسب آن ملائكه است. بخشش او مناسب واسطة فيض است. خداوند مستقيماً بهترين چيز را خلق مي‌كند، پس اگر خواست چيزي را خلق كند كه مناسب باشد با ظرفيت آن شيء، بايد با ملائكه مخصوص آن كار را بكند، اگر خدا بخواهد مستقيماً خلق كند كه بُعد و نقص در خدا نيست. امر و خلق براي خدا هيچ فرقي نمي‌كند، امر يعني ايجاد بي‌زمان و خلق يعني ايجاد با زمان، «اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئاً اَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُون»، حال اگر يك چيزي ظرفيت تمام كمالات را نداشت، پس بايد با ملائكه متناسب خودش به او داده شود كه آن ملائكه بايد جوهر عقلي باشد، يعني ملك بايد با خدا رابطة مستقيم داشته باشد و رابطة مستقيم هم يعني شديد‌القوي و وجود كامل، آن واسطة فيضي است از جوهر عقلي، يعني دارد كه بدهد. نفس كه ندارد تا بتواند بدهد، خودش مي‌خواهد.

«كه همان ملائكه مقرّبند كه به واسطه اين ملائكه مقرّب اشياء از حق صادر مي‌‌شوند.»

سؤال: عقل فعّال كه از حق صادر مي‌شود اين نزديك‌تر است يا عقل كلّ؟ 

جواب: اين‌ها هر دو يكي هستند فقط ما به تعبير ظهوراتشان اسم‌هاي متفاوت روي آن مي‌گذاريم، جلوه‌هاي متفاوت است مثل خداوند كه هم كريم و رحيم و غني و بصير است، حال خدا همة اين‌هاست يا يك چيز است؟ يك چيز است به تناسب ظهورات، ما مي‌گوييم كه بصير است، يعني مصداقاً عليم و محيي يكي است امّا مفهوماً متفاوت هستند، مثل انسان كه يك چيز است امّا مصداقاً هم بتول انسان است و هم حسن، اين‌ها همه يكي هستند.

حال فرق جبرئيل و ميكائيل چيست؟ جبرائيل عقل كلّ وواحد است، واحدي است كه ظهور كثير دارد به تناسب ظهورات مي‌گوييم اسرافيل و ميكائيل. 

حال چرا ملائكه بايد جوهر عقلي باشد و نمي‌شود كه نفسي باشند؟ چون نفس خودش مي‌خواهد پس بايد آن‌كه مي‌خواهد بدهد نه مي‌شود خدا باشند، چون خدا اشدّ‌الوجود است و نه مي‌شود نفس باشد چون نفس خودش مي‌شطلبد، پس بايد كسي باشد نه طلبد، نه خواهد، وجود تامّ باشد نه فوق‌تامّ باشد، اين وجود تامّ بايد باشد كه نه مادّه است و نه نفس، پس جوهر عقلي است.

«و در همين رابطه مناسب‌ترين وجودي كه در تكميل نفس انساني مي‌توان بدان توجّه داشت همان پدر روحاني و مثال عقلي است كه به لسان شرع «جبرئيل و روح‌القدس» و در فارسي «روان‌بخش» مي‌نامند.»

اين روان‌بخش قبل از اسلام هم به كار مي‌رفته است. زرتشتيان هم به كار مي‌برده‌اند.

«و در آيت الهي در رابطه با تعليم مردم و انبياء به آن مَلك اشاره دارد و آن‌جا كه مي‌فرمايد:«علَّمَهُ شَديدُ الْقوي»»

خداوند باب تعليم و علم را آورده است و اين آيه مخصوص پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» است، ملاصدرا اين آيه را ان‌شاء‌الله تأويل كرده‌اند. 

اين قسمت خيلي مهم است. ما داريم از اوّل بحث تا حالا مي‌گوييم كه انسان اگر عقلي شود و در مقام عقل قرار بگيرد، از حسّ و وَهم خارج مي‌شود و حال مي‌خواهد روشن كند. مثال مي‌زنند: شما هر چه را حسّ مي‌كنيد يا محسوس است برايتان يا متخيّل است، حال اين صورت متخيله حقيقت آن مثل يك وجودي است كه در تاريكي ببيند، يعني صورت‌هاي مبهمي است كه عموماً شخصيت حقيقي‌شان را روشن نمي‌كنند و به خصوص در وَهم بيشتر مشخص است. امروز يك چيزي فكر مي‌كنيد، فردا چيز ديگر درمي‌آيد، نمي‌آييد بگوييد علّت آن را نمي‌دانستم كه اين خود بصيرت است. همة علومي كه ما داريم همين‌طور است بدون استثناء، يعني ما هيچ علمي در بيرون نداريم، ما گمان داريم، ولي نمي‌دانيم گمان داريم، ما گمان‌ها را يقين مي‌دانيم و تا برايمان ثابت نشود قبول نمي‌كنيم كه احتمال گمان است.

حال عقل فعّال مثل چيست؟ 

عقل فعّال مثل خورشيد است كه در تاريكي به اشياء بخورد. شما در تاريكي چطور هاله‌اي را داريد، يك مرتبه خورشيد همه چيز را روشن مي‌كند، با عقل فعّال همه‌چيز در مقام عقل قرار مي‌گيرد، مثل اشياء كه وقتي كه نور بخورد همه در مقام خورشيد پيدا مي‌شوند ديگر در مقام خودشان پيدا نيستند، ديگر در غروبيت وجودشان پيدا نيستند، در نورانيت خورشيد چهرة حقيقي دارند، پس اگر ديد همه چيز در مقام عقل فعّال پيدا مي‌شود، پس محسوس هم در مقام عقل فعّال پيدا مي‌شود. شما يك‌وقت اين ميز را در مقام حسّ مي‌بينيد و يك وقت در مقام خيال و يك وقت ميز در مقام عقل مي‌بينيد. اگر در مقام عقل ببينيد يك رابطة ديگر را كشف مي‌كنيد، يك وقت انسان همه‌چيز را در مقام حق مي‌بيند و به حق و نه به نفس خودش، حالا مي‌خواهيم ببينيم به عقل ببيند چطور است.

«كيفيت وساطت اين ملك مقرّب عقلاني در استكمالات علمية ما اين‌چنين است.»

مي‌خواهيم بدانيم كه اين ملك مقرّب چطوري استكمال مي‌دهد متخيلات ما را.

«كه وقتي متخيلات‌[محسوسات] ما در قوّة خيال حاصل شد.»

محسوسات ما پيش ما صورت خيالي دارد، علم ما عموماًصورت خيالي است، هر علمي اوّل خيال مي‌شود و بعد علم مي‌شود، اوّل صورت متخيله مي‌شود و بعد علم مي‌شود.

«ولي اين معاني كلّيه در ابتدا وجودي مبهم دارند [خود تلخي براي شما يك چيز كاملاً روشني نيست] و قوي و شديد نيستند، مثل صورت‌ها كه انسان در تاريكي مي‌بيند و چون نفس كامل شد و صلاحيت آن به تصفيه شديد گشت و فعاليت فكري ادامه يافت [اگر تفكر ادامه داد و خودش را فاسد نكرد و مانع در كارش نبود] نور عقل فعّال بر آن مدركات وَهمي و صور خياليه پرتو مي‌افشاند و در اين حال است كه نفس به عقل فعّال تبديل مي‌شود و مدركات و متخيلات آن، معقولات بالفعل مي‌گردد. به عنوان مثال مي‌توان كار عقل فعّال را در نفس به خورشيد شبيه دانست، آن‌گاه كه چشم سالم است و آنچه در مقابل اوست قابل رؤيتند ولي چون خورشيد نيست و تاريكي عالم است هم بينايي چشم بالقوّه است و هم رؤيت اجسام.»

مي‌تواند ببيند امّا شرط ديدن نيست، مي‌شود ديد امّا شرايط ديدن نيست. ما الآن بالقوّه توان ديدن معقولات حقيقي را داريم، ولي چه نياز داريم براي ديدن، اين‌كه اين وَهم است و صورت وَهميه به وسيلة فيض عقل فعّال يك حقيقت ديگر پيدا مي‌كند نور حقيقي‌اش جلوه مي‌كند.

«و چون خورشيد پرتوافشاني كرد، چشم بيناست نه اين‌كه فقط در اين حالت قوّة بينايي دارد.»

مثل نفس است كه قوّة عقل فعّال‌شدن را دارد امّا تا خورشيد عقل فعّال نتابد كه نمي‌رسد به آن مقام، مثل خورشيد كه وقتي كه تابيد ديگر چشم قوّة بينايي ندارد خود بينايي است به خصوص كه اتّحاد است بين حاسّ و محسوس و عقل و معقول.

«و اشياء مقابل او ديده مي‌شوند و نه اين‌كه موجودات فقط قابل ديدن شدند، بلكه در اين حالت ديده مي‌شوند.» 

«و اين چنين نور قدسي عقل با نوري كه بر مدركات خيالي مي‌اندازد، قوّة نفساني را به عقل و عاقل بالفعل مبدّل مي‌سازد و در اين حال قوّة عقليه به بصيرت و بينشي دست يافته كه بين عرضي و ذاتي و حقايق و لواحق و اصول و فروع به خوبي فرق مي‌گذارد.»

ما بارها شده است فرع را اصل مي گيريم و لواحق را حقيقت مي‌گيريم، اثر را مؤثّر مي‌گيريم. ما نمي‌توانيم اين‌ها را بفهميم. قاعدتاً هم همين‌طور است جز اين‌كه خودمان را روشن كنيم.

«و در اين حال انسان اگر جزئيت و تنگي خود را با قطع تعلّقات بزدايد، ديگر انسان عقلي است و اگر اين نوري كه صورت عقل است شديد شود با روح كلّي انسان كه نامش روح‌القدس است متّحد مي‌گردد.»

اگر نور كه ديگر وَهم نيست و خيال نيست، صورت عقل است، آن با ديد روح‌القدس عالم را مي‌بيند. يك وقت ما با ديد خودمان يعني با ديد بدن عالم را مي‌بينيم و يك وقت با ديد وَهم كه همان قضاوت‌هاي قبل از واقعه است، يعني تا طرف حرفش را نگفته، مي‌گوييم مي‌دانيم كه چه مي‌گويي، يك وقت با عقل فعّال مي‌بيند كه عقل فعّال منشاء همة هستي است. حال اگر با علّت پديده‌ها، پديده‌ها را ببينيم، آن وقت همه پديده‌ها را مي‌بينيم. 

چرا پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» فرمودند: خدايا! علم به علّت به من بده تا معلول را درست ببينم؟! ما يك طور معلول را درست مي‌بينيم وقتي كه متّحد با علّت باشيم، حقيقت اشياء، را علّت دارد. ما ظاهر آن را داريم، تمام اين عالم را ما لوازمش را دركي مي‌كنيم، اگر متّحد باشيم با علّت اين عالم، خود حقيقت معلول را درك مي‌كنيم. گاهي وقت‌ها اين حالت برايتان پيش مي‌آيد، امّا غريبه است، گاهي وقت‌ها مي‌دانيد حالت آن را، گاهي وقت‌ها كم آن پيش مي‌آيد دريچه مي‌شود كه جلو برويد در اين راه. يك وقت است مي‌گوييد امام زمان«عليه‌السلام»، مي‌آيد امّا ما نمي‌شناسيم او را. دريچه‌هاي كشف حقيقت را خداوند عموماً به سراغ ما مي‌‌فرستد. اگر ما آدرس را داشته باشيم و بشناسيم، يك‌دفعه متوجّه مي‌شويم كه اين قاعده از آن قواعد است و آن وقت دنبالش را مي‌گيريم و راستي راستي پير مي‌شويم. ما مي‌خواهيم راستي پير شويم.

«عقل فعّال و مبدأ، گسترش وجودش به حيثيتي است كه نسبتش به همة افراد بشري نسبتي واحد است.»

وجود عقلي يك چيزش همه چيز است، يعني يك چيز بودن آن همه چيز بودنش را نمي‌گيرد و همه‌چيز بودنش يك چيز بودن را از او نمي‌گيرد.

«مثل مفهوم كلّي كه صادق بر افراد كثير است. مفهوم انسان نسبت به حسن و فاطمه و... نسبتي واحد دارد و بر همة آن‌ها صدق مي‌كند، منتها مفهوم كلّي، عنوان و نام است براي آن افراد.»
ما وقتي كه مي‌گوييم انسان، نام شماست و نه حقيقت شما، كسي كه با حقيقت شما متّحد باشد همه شما پيش اوست و همه ما مساوي است پيش او درون و برون ندارد.

«ولي مبدأ فاعلي و عقل فعّال حقيقت آن‌هاست و حامل كمالات و حافظ آن‌هاست.»

«نتيجه اين‌كه هر گاه نفس، عقل گردد، محسوسات وي نيز بالفعل معقول وهم عاقل مي‌گردند.»

 شما همين محسوسات را در مقام عقل مي‌بينيد، يعني هم شيء را متوجّه هستيد و هم حقايقي بالتر را متوجّه هستيد. گاهي وقت‌ها ربط را گم مي‌كنيد و گاهي شما از سر بصيرت يك سري مسائل را مي‌فهميد كه نبايد و نمي‌شود به ديگران گفت و منكر شما مي‌شوند، حسّ اين ادراكات در شما هست.

«زيرا كه هر معقول بالفعل، بالفعل عاقل است، همان كه عاقل است معقول است.»

شما وقتي كه خودتان را درك مي‌كنيد، خودتان هستيد، آن هم ‌كه درك مي‌كنند و درك مي‌شود خودتان هستيد.

«و مقام، مقام وحدت است نه دوگانگي و كثرت»

باقي اين جمله آيد بي‌بيان                  در دل هر كس دارد نور جان

فقط از خدا بخواهيد و خدا هم مي‌دهد به ما ان‌شاء‌الله.

سؤال: اين‌كه شما فرموديد ما در بيرون علم نداريم و اين علم حصولي را كه ما هم به يك واسطه از عقل فعّال به دست مي‌آوريم. وقتي كه در مقام حسّي و خيالي باشيم، در همان مقام مي‌بينيم صورت حسّيه و خياليه را، پس تا شخص در مقام عقلي نرود نمي‌تواند ادّعاي هيچ علمي را بكند؟

جواب: اين‌‌ها معدّه است كه آن نازل شود نه اين‌كه اين صاعد شود، يك وقت علم براي شما نازل نمي‌شود. شما مي‌رويد در مقام علم، اين اتّحاد با عقل فعاّل است، يك وقت اين درخت را كه نگاه مي‌كنيد نازل مي‌شود براي شما، آن صورت است و ديگر حقيقت نيست. صورت نازله است. اگر آن نازل شود محسوس ساده است. اگر براي شما صاعد شود آن وقت براي شما عقل است، اين را هم مقام عقلي‌اش را مي‌بينيد. حال وقتي به پديدة خارجي نگاه كنيد از صورت خيالية حاصله از مشاهده صورت بيروني محروم نيستيد، ولي از مراتب بالاتر چنانچه بتوانيد از عقل فعاّل برخوردار شديد مي‌شود برخوردار باشيد و محدود صورت خياليه نباشيد.

«والسلام»
جلسه بیست وششم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
صحبت به اين‌جا رسيد كه اگر انسان به مقام عقل و روحانيت دست پيدا كند در اين حالت است كه حقيقت اشياء را آن‌طور كه هست مي‌بيند، يعني از مقام علّت مي‌شود حقيقتاً معلول را كشف كرده از مقام معلول فقط مي‌شود ظاهر معلول را يافت. معلول‌ها هيچ‌وقت نمي‌توانند حقيقتاً همديگر را دريابند. علت آن اين است كه همة معلول پيش اوست، همة معلول‌ها را درمي‌يابد نه ظواهر و عوارض آن را، و چون مقام عقل فعّال مقام علّت همه عالم است.
 پس اگر كسي از مقام عقل فعّال عالم را مي‌نگرد، پس در واقع از مقام علّت معلول را مي‌نگرد و از مقام علّت، معلول را يافتن يعني كلّ معلول را يافتن، و شايد اين حديث از حضرت رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» داريم كه مي‌فرمايند:«َلّلهُمَّ اَرِنِي الْاَشْياءَ كَما هِيَ»؛ خداوند اشياء را آن‌طور كه هست به من نشان بده، يعني مقام علّت اشياء، يعني همان مقام ملكوت يا حتّي فوق ملكوت، در مقام علّت اشياء است كه خود اشياء واقعاً پيدا مي‌شود. مي‌فرمايد:اَلّلهُمَّ اَرِنِي الْاَشْياءَ كَما هِيَ»؛ خدايا! اشياء را آن‌طور كه هستند به من نشان بده. ما عموماً اشياء را آن‌طور مي‌بينيم را مساوي آن‌طور كه هستند مي‌دانيم و اين خيلي خطا است. ما فقط آن‌طور كه شيء هست، يك وقت يك شيء هست، يك‌وقت ما به اندازه‌اي كه از عوارض آن شيء آگاه هستيم آن شيء را مي‌شناسيم، اين مساوي آن شيء نيست.

 شكاك‌ها مي‌گويند از عالم مادّه جز رنگ و شكل وزن چيزي درك نمي‌كنيم، ما فقط سنگيني حسّ مي‌كنيم، زبري و نرمي، رنگ، شكل، گرمي و سردي ... اين‌ها شيء است، شيء يعني وزن و رنگ و شكل، يا شيء يك چيزي است كه وزن و رنگ و شكل داد؟ آن را نمي‌توانيم حسّ كنيم، يك عدّه آمدند به اين فكر افتادند كه عالم همين رنگ و شكل و وزن است، يعني اين‌ها هم كه عوارض هستند، يعني خودشان يك چيز نيستند، رنگ خودش يك چيزي نيست، يك چيزي يك رنگي است، شكل خودش يك چيز است، اين يك چيزي پيدا نيست در محسوسات و مطمئناً از پايگاه دقيقي ما هرگز حقيقت يك شيء را درك نمي‌كنيم، ولي يك وقت است كه شكاك‌ها مي‌خواهند سوء‌استفاده كنند از نفس علمي، يك وقت است مي‌گوييم آيا ما همه شيء را درك مي كنيم؟ مي‌گوييم نه، حالا نتيجه اين است كه هيچي را درك نمي‌كنيم؟ اين هم نه.

شكاك‌ها مي خواهند نتيجه بگيرند كه هيچ‌چيز را كشف نمي‌كنيم، ما از همين عوارض طعم و رنگ و شكل و بو متوجّه مي‌شويم يك چيزي هست كه طعم و رنگ و بو دارد. درست است كه ما فقط همين قدرش را حسّ مي‌كنيم، ولي با عقلمان به وجود او پي مي‌بريم، امّا اگر انسان به مقام عقل فعّال رسيد ديگر خود آن‌ را تماماً مي‌يابد، نه اين‌كه آن را با چراغ تاريك فهم احتمال وجود مبهم از آن بدهد ديگر خودش را مي‌يابد.

باركله[؟] فكر مي‌كند خودش اين‌ها را فهميده است، نمي‌دانند كه فيلسوفان ما اين‌قدر مي‌فهمند و در اين‌جا متوقف شده‌اند، مي‌فهمند ولي متوقف نشده‌اند در اين‌جا. دو باب باز كرده‌اند: باب اوّل اين‌كه همين‌قدر كه هست واقعيت است. باب دوم اين‌كه درجه‌اي از معرفت است كه پيش از اين هم مي‌تواند درك كند كه همان درجه عقل فعّال است متوقف نشوند. ما در فلسفه اسلامي به جهت بصيرت بيشتري است كه فلاسفه اسلامي دارند.

اين مقدّماتي بود كه گذشت كه انسان مي‌تواند از طريق عقل فعّال صورت حقيقي عالم را ببيند. گفتيم مثل نوري است كه مي‌‌افتد بر محسوسات ما و جلوه زلال و صريح آن را درك مي‌كنيم.

اين سؤال پيش مي‌آيد مگر نه اين‌كه تمام معلومات ما از عقل فعّال ريشه مي‌گيرد، ديگر خطا و كذب و دروغ چيست؟ 

اين‌كه واقعيت را درك نمي‌كنيم چيست، مگر نه اين‌كه همة محسوسات و معلوماتمان را از عقل فعّال مي‌گيريم، پس بايد اصلاً خطا نباشد؟

جواب اين است كه آنچه عقل فعّال مي‌دهد اتفاقاً خطا نيست. دو چيز عامل خطاست: 

يكي؛ دخالت وَهم در عقل. وَهم تصرّف مي‌كند در معلوماتي كه از عقل آمده است گاهي وقت‌ها.

دوم؛ عقل در مقامي است كه خوب نمي‌گيرد. مثلاً باران كه خوب مي‌آيد دو علّت دارد كه به ما خوب نمي‌رسد: اوّل اين‌كه زمين ما شوره‌زار است و دوم‌ اين‌كه فضاي ما مطلوب است، در فضاي نامطلوب بالأخره باران تأثير حقيقي خودش را از دست مي‌دهد و در زمين شوره‌زار هم باران اثر خودش را از دست مي‌دهد.

عقل از بالا پراكنده است خودش را. «گل خندان چو نخندد چه كند»، ذاتي اوست، يعني عقل خاصيت آن نوردهي است. دو مشكل است: يكي اين‌كه وَهم در آن تصرّف مي‌كند، يعني وَهم مي‌آيد در معلومات عقلي ما دخالت مي‌كند. با مثال روشن مي‌‌كنيم:

اگر دو تا آدم زنده در يك اتاق باشند تنها، به همديگر مي‌گويند خوب شد كه تو هستي تا من نترسم، اين دو آدم زنده نمي‌ترسند، حالا اگر يك آدم زنده و يك آدم مرده را پيش هم قرار دهند. آن‌كه زنده است از مرده هم كه هچ كاري برنمي‌آيد امّا آدم زنده از مرده مي‌ترسد، يعني آن احتمال كه براي مرده مي‌دهد براي زنده بايد بدهد، يعني مي‌گويد مرده مرا مي‌كشد، در صورتي كه احتمال آن در مورد زنده است، يعني آن‌جا كه احتمال خطر نيست را احتمال مي‌دهد. عقل مي‌گويد: نترس! وَهم مي‌گويد: بترس! يعني معلومات عقلي ولي تصرّفات وَهمي است. اوّلاً با عقل نمي‌خواند، اين را مي‌گويند حكومت وَهم، تصرّف وَهم، تمام بلاهايي كه سر بشر مي‌آيد از وَهم است، يعني همة تجربه‌ها و عقل و علماء مي‌گويند ما نمي‌توانيم اين دنيا را بگيريم، از دستمان مي‌رود، ولي باز دوباره طوري موضع مي‌گيريم كه انگار هميشه در اين دنيا هستيم، يعني راست‌ترين آدم‌ها كه پيامبران باشند آمدند و گفتند كه دنيا جاي ماندني نيست و تمام تجربه‌ها اين را مي‌گويد، هر جا را نگاه كنيد مي‌گويد آدم‌ها مي‌ميريد و اين دنيا هم به هيچ دردتان نمي‌خورد، مي‌ميريد و تن‌تان به هيچ دردتان نمي‌خورد، خودتان سرماية خودتان هستيد اين را عقل مي‌گويد، ولي وَهم از مرده مي‌ترسد و از زنده نمي‌ترسد. 

در قرآن داريم كه اين‌ها بازي است. لهو و لعب كه مربوط به وَهم است. ما يك چيزهايي را بازي مي‌گيريم كه بازي نيست، كودك سراسر وَهم است، مي بينيد كودكان را كه وقتي كه آدم‌هاي بزرگ شكلي براي آن‌ها درمي‌آورند مي‌خندند با اين‌كه خنديدني نيست، ولي كودك در وَهم است. آدم‌هاي ضعيف كه خيلي وَهمي هستند خنده هم زياد مي‌كنند و گريه هم زياد دارند. وقتي وَهم ادامه پيدا كرد حكومت عقل از بين مي‌رود. عقل مي‌گويد اين مرده است يا زنده است، كذب چيست؟ يعني كه عقل مي‌آيد وَهم در آن تصرّف مي‌كند. عقل يعني همان چيزي كه تشخيص حق و باطل را مي‌دهد. وَهم مي‌آيد باطل را حق جلوه مي‌دهد، يعني درست تصرّف مي‌كند در حكم عقل، اين يكي از علت‌هاي به خطا افتادن انسان است.

و علّت دوم اين است كه نفس زكيه نيست. يعني هم وَهم دارد و هم كسالت روحي دارد، يعني هم وَهم در آن تصرّف مي‌كند و هم خود زمين نفس پاك و آماده نيست كه عقل در آن تأثير بگذارد و چون عقل نمي‌تواند تأثير بگذارد، وَهم ميدان‌دار است و ميدان‌داري مي‌كند. حال مشخص مي‌شود كه وَهم خودش يك قوّة نازله است و اگر خيالات آزاد باشد مي‌شود وَهم. مثلاً وقتي كه شما منتظر يك نفر هستي، دير مي‌آيد، تخيلات شروع مي‌شود كه ميدان‌داري مي‌كند. حال اگر اين تخيلات آزاد باشد، انسان فكرهاي ناراحت‌كننده مي‌كند، مي‌گويد تصادف كرده! يا حالا جسد او را براي من مي‌آورند!! اين آزد گذاشتن تخيلات است، ولي اگر عكس آن، البته اگر خود را قبلاً نساخته باشد، در آن بحران نمي‌تواند خودش را نصيحت كند كه اين فكرها را نكند، اين فرد بايد در مقام عقل باشد تا بگويد هزار علت دارد يكي از آن علّت‌ها مرگ است، حال كدام عاقلي نهصد و نود و نه علت را رها مي‌كند و يك علت را مي‌گيرد؟! بايد ملكة شما شود، روز قيامت هم همين‌طور است. انسان مي‌خواهد فكر بد نكند ولي چون ملكة او شده است فكر بد مي‌كند.

«سؤال: اگر محلّ قضاياي صادقه عقل فعّال است، محلّ قضاياي كاذبه كجاست؟»

حقايق از عقل فعّال مي‌آيد. تمام قضاياي صادقه محل‌اش عقل فعّال است، حال دروغ‌ها كجاست؟

«جواب: در موطن عقل اصلاً كذب نيست، نور است و حقيقت.»

آيت‌الله جوادي«حفظه‌الله ‌تعالي» فرمودند: مقام پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مقامي است كه نور محض است وقتي كه نور باشد شك نيست. مقام رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مقام عقل كلّ است. 

«و نفس‌الأمر و واقعيت همان عقل فعّال است.»

واقعيت داريم و غير واقعيتي كه واقعيت مي‌پنداريم. كذب چيست، يعني چيزي كه واقع نيست و ما واقع مي‌پنداريم. عقل فعّال همان واقعيت است.

«كه كذب در آن‌جا راه ندارد، ولي اگر در آنچه عقل فعّال مي‌دهد «وَهم» دخالت كرد، مي‌شود كذب.»

يعني صورت‌هاي خيالي در غير جاي خودش مصرف كرد. مگر عقل فعّال نمي‌آيد صورت‌هاي خيالي و محسوسات را به آن نور مي زند چهرة حقيقي‌اش را روشن مي‌كند، وَهم آمد دخالت كرد و آن‌ها را با هم داخل كرد. آن‌جا كه نبايد از مرده ترسيد از مرده مي‌ترساند، آن‌جا كه بايد ترسيد نمي‌ترسيم.

«و اگر وَهم ميدان‌دار نبود و دخالت نكرد، مي‌شود صدق.»

ما نمي‌شود فقط گناه نكنيم، بايد خوب فكر هم بكنيم. اين‌جا اگر گناه نكنيد باز هم ممكن است تحت‌تأثير وَهميات ضعيف‌تر قرار بگيريد، امّا اگر فكرتان رشد كرد ديگر هيچ وقت وَهم ميدان‌دار نيست، براي همين گفته‌اند براي رسيدن به خدا، علم و عمل احتياج است. بايد وَهم دخالت نكند. بايد عقل را رشد داد تا عقل ميدان‌دار باشد. بازوهاي آن قوي كرد تا بتواند دخالت كند. ذكر الله الله‌گفتن اين‌ها خودش نمي‌گذارد وَهم ميدان‌داري كند.

«يعني عقل در مدركه بد ظهور مي‌كند.»

عقل نازله مي‌شود امّا مدركه خراب است. محيط مدركه با هوس پر شده است. همين باعث مي‌شود بد ظهور كند، نه اين‌كه عقل بد تعليم دهد، عقل عين حق است، و عقل هيچ‌وقت بد تعليم نمي‌دهد، بلكه محيط فاسد مي‌شود، عقل كه بروز مي‌كند حق بروز نمي‌كند.

«نه اين‌كه خود عقل بد تعليم مي دهد، بلكه نفس ناقص است و بد مي‌گيرد و در دريافت‌كردن ناتوان است.»

نفس ضعيف مي‌شود يا به خاطر ضعف هوسي و يا به خاطر ضعف عقلي.

«باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست           در باغ رويد و در شوره‌زار خس»

اين مصداق نفس قوي و ضعيف است.

«نفس قالب گيريش بد است كه آن را به صورت قضاياي كاذبه مي‌فهمد.»

«نكته: در اصطلاحات عرفاني، عنقا يا سيمرغ يا طاير قدسي...»

اين همان حضور عقل فعّال در نشئه وجود انسان است. 

«همه اشاره به عقل فعّال است كه مكانش كوه قاف است.» 

يعني مقام بي‌خودي.

«كه مقام بي‌خودي است و صدايش خوابيدگانش در رختخواب ظلمات را بيدار مي‌كند.» 

روش عرفا خيلي بهتر از فلاسفه است. روش عرفا معاشقه با حقايق است، يعني با جبرئيل هم معاشقه مي‌كنند. فلاسفه مي‌فهمند، با فهميدن انسان به كمال نمي‌رسد، بايد معاشقه كرد، براي همين لغاتي كه به كار مي‌برند حالت ارادت‌ورزيدن پيش مي‌آيد. شما در روايت نگاه كنيد مي‌گويند: حضرت جبرئيل«صلوات‌الله‌عليه»؛ يعني مقام، مقام معاشه است و عشق‌ورزيدن به مقام است، اين روش بيشتر در عرفان است.

«و صوتش خبري است براي غافلين از ذكر آيات هر چند آن‌هايي كه صداي او را مي‌شنوند اندك‌اند [اين اتّصال يه عقل فعّال است] ولي آن صدا همة بيماري‌ها به جز جهل مركب برخاسته از عناد را شفا مي دهد (رَزَقَنِي‌الله‌ وَ رَزَقَكُم)»

قصّه‌هايي كه در ان رابطه مي‌گويند مثل سيمرغ منطق‌الطير شيخ عطار همين است، رابطة بين اجزاء و قوا با عقل فعّال است. طيرها يعني همة قواي وَهميه، شهويه، عقليه و ناطقه، رابطة بين اين‌ها رابا عقل فعّال مي‌گويد. چه وقت اين‌ها اصلاح مي‌شوند؟ وقتي كه به عقل فعّال برسند، يعني وقتي كه به سيمرغ برسند. سيمرغ چيست؟ يعني اين‌ها مي‌روند پيش سيمرغ يا مي‌شوند سيمرغ؟ 

روش فلسفي قوي‌تر است ولي آن لطيف‌تر است. يك مرتبه همه سيمرغ است، هر كس نظر به خودش بكند، نه سيمرغي هست و نه چيزي، سيمرغ يعني آن نشئه با زبان فلسفه (حكمت) مي‌شود فهميد كه انسان عالمي شود همطراز عالم خارج كه بالفعل از عقل و خيال و جسم است، انسان هم بالفعل از عقل خود به راحتي به عقل  بالفعل وصل مي‌شود و خيال او به عالم ملكوت متّصل مي‌گردد. سيمرغ هم همين را مي‌خواهد بگويد، اين قصّه‌هايي كه مي گويند همه‌شان از ارادت‌ورزيدن به عقل فعّال را مي‌گويند. منظورشان از مقام انسان كامل همين است، يعني شما مقام ائمه اطهار را بايد همين بدانيد، يعني مقام روشن‌كردن حقيقت است، براي همين يك حديث و يا آيه‌اي كه براي آدم مي‌آيد بايد خيلي قيمت براي آن قائل باشيد، چون از همان مقام آمده است و به همان اندازه‌اي كه از آن مقام آمده است با ما غريبه است و به همان اندازه‌اي كه از آن مقام است قيمتي است و هم فهميدني، يعني درك آن به صورت معمول عموماً مشكل است.

فصل ششم

چگونگي سعادت و شقاوت حسّي اخروي

قبلاً سعادت و شقاوت عقلي را داشتيم، گفتيم يك عدّه‌اي استعداد بالايي دارند، اگر به كار بگيرند در روز قيامت در مقام سعادت عقلي قرار مي‌گيرند، يعني علاوه بر صور خود خدا، معاني عالي‌تر از صور را هم درك مي‌كنند. رزقشان فقط بهشت و صور بهشتي نيست، بالاتر از بهشت هم رزقشان است.

عدّه‌اي هستند كه بيش از صور ندارند. آدم‌هاي ساده و كودكان، اين‌ها بيشتر از صور بهشتي هم گيرشان نمي‌آيد در سعادت. پس اين‌طور نيست كه سعادت متوسط نداشته باشيم. سعادت متوسطه صور حسّيه است، يعني روز قيامت صورت را حسّ مي‌كند و نه صورت بد، ولي بيش از صورت هم در نمي‌كنند.

 حال مي‌شود عذاب هم بكشد. اگر احساس خالي‌بودن وجود كند عذاب مي‌كشد. اگر احساس خالي‌بودن نكند ديگر عذاب نمي‌كشد. بيش از اين رزقش نيست. شما در همين دنيا هم همين طور هستيد، آرزوي چيزي را مي‌كنيد كه تصوّر مي‌كنيد، آرزوي چيزي را كه تصوّر نمي‌كنيد كه نمي‌كنيد. آن را تصوّر مي كنيد كه احساس خالي‌بودن مي‌كنيد از آن كه به آن استعداد مي‌گويند. اوّل استعداد است، بعد تصوّر، و بعد آرزو.

يعني غير ممكن است كه ما چيزي را كه استعداد آن را نداشته باشيم تصوّر آن را بكنيم و چيزي را كه تصوّر آن را نداريم، مسلّم است كه آرزوي آن را هم نداريم. حال شما چه چيز را آهش را مي‌كشيد؟ چيزي را كه نداريد آن را حسّ مي‌كنيد و چه چيزي را احساس نداشتن آن را داريد؟ چيزي را كه استعداد آن درا داشته باشيد، يعني بتوانيد داشته باشيد و نداشته باشيد و چيزي را كه نداشته باشيد و احساس خالي‌بودن آن را هم نداشته باشيد، يعني تصوّر آن را نداريد، براي همين مرغابي هيچ‌وقت غصّه نمي‌خورد كه چرا خانه ندارد و يا گوسفند غصّه نمي‌خورد چرا مثل انسان‌ها راه نمي‌رود، چرا؟ اگر استعداد آن را داشت و نداشت آن وقت تصوّر آن را داشت، آن وقت آرزوي آن را داشت.

در رابطه با عدالت هم همين طور است چه وقت ظلم مي‌شود، يعني يك نفر يك چيزي بخواهد به او ندهيد، محال است در دنيا كه خداوند يكي يك چيز را بخواهد و به او ندهند، هر كس هر چيزي بخواهد به او مي‌دهند، خودش عوضي مي‌گيرد گاهي اوقات، مثل اين‌كه مردم بخواهند بپرند، اتفاقاً به آن‌ها داده است ولي فكر مي‌كنند كه يعني دو تا بال بردارند بپرند. گفت: تن را بگذار روي زمين و بپر:

پر گشاده روح بالا بال‌ها             تن زنده‌ اندر زمين چنگال‌ها

از بس كه پرنده‌اي مي‌خواهي بپري، ولي اگر به او بال مي‌دادن نمي‌خواست بپرد، چون انسان به اندازة كبوتر نمي‌خواهد بپرد، مي‌خواهد از كلّ جهان بيرون رود. 

هر ميلي كه انسان داشته باشد اسمش بد يا خوب، در اين دنيا مي‌تواند  باشد. تمام ميل‌ها را خدا برآورده كرده است. در قرآن كريم هم داريم كه هر چه بخواهيد به شما مي‌دهيم، ما به شما بخل نمي‌ورزيم. فقط تو خودت به خودت بخل مي‌ورزي، تو خودت عوضي مي‌گيري آنچه كه در اين دنيا امكان ندارد به دست آوري مصرّ هستي كه به دست آوري، خودت ضرر مي‌كني، آن وقت همين دنيا را ازدست مي‌دهي و هم آن دنيا را.

بعضي‌ها حواسشان پرت است كه بهشتي كه مي‌خواهند در اين دنيا نيست. بهشت مي‌خواهند و براي آن‌ها هم گذاشته‌اند و مي‌دانند كه اين دنيا ظرفيت بهشت را ندارد، آن‌‌ها به جاي اين‌كه بروند دنبال بهشت آخرت، مي‌گويند در همين دنيا بهشت را درست مي‌كنيم آن وقت نه اين دنيا گيرشان مي‌آيد و نه آن دنيا. هر كس بخواهد آنچه در آن دنياست اين‌جا به دست آورند هم اين دنيا را از دست مي‌دهند و هم آن دنيا را اين قاعده است، به همين جهت پيامبران آمدند بگويند آنچه مي‌خواهيد برآورده مي‌شود، امّا دو دنيا داريد، مواظب باشيد هيچ‌كدام را از دست ندهيد.

سؤال: يك وقت استعداد دارند و به كمال نرسانده‌اند يا به سعادت حقيقي و شقاوت حقيقي برسد، يك وقت است استعداد دارند طبق حركت جوهري، پس آن‌جا به درجات عالي نمي‌رسند، يعني با اعمال خودشان بهشت خودشان را مي‌سازند، يك وقت هم اين است كه در دنيا بعضي‌ها به مقام‌هاي بالاتر مي‌رسند اين چطور است؟

جواب: بحث را اين‌طور بپذيريد كه چيزي جز همين سفرة دنيايي خودشان را نمي‌توانند پهن كنند. اگر داريم تكامل، نه به اين معنا كه بشود بدون عمل به جايي رسيد، اين محال است، جز اين‌كه عملتان آن دنيا يك جلوه‌اي مي‌كند كه نسبت به دنيا كامل‌تر است، يعني آن دنيا شديدتر است. نمازتان كه در اين دنيا خوانده‌ايد، آن دنيا جلوه مي‌كند نسبت به اين دنيا كامل‌تر است.

 اين روايات اصلي كه مي‌گويند اين دنيا، دنياي عمل است و آن دنيا، دنياي حساب است محكم است. اگر روايات حاشيه‌اي داريم اين‌ها معناي ديگر است، يعني نماز شما آن دنيا جلوه ديگر دارد، نماز شما كه از شما جدا نيست، پس همين كه مرديد چون آن‌جا شديدتر است پس شما تكامل داريد. تكامل شما، تكامل نشئه است و نه اين‌كه به شما يك چيز بي‌خودي بدهند. تكامل شما يعني ما در آن دنيا يك كاري بكنيم بهتر شويم، اين نمي‌شود. نظام، نظام كامل‌تر است. هر چه شما اين‌جا انجام دهيد، وقتي كه برويد در آن دنيا شديدتر است، اين تكامل است.

 قيامت هم نسبت به برزخ تكامل است. اين تكامل ضد عدل نيست، جزء نشئه است، ولي آن كه طرح كرديد، شما هر چه تصوّر داريد استعداد داريد، حال يا اين استعداد را ضايع مي‌كنيد و يا نمي‌كنيد، اگر ضايع كنيد يعني بد پُر كرديد، يعني كشته‌ايد، اگر بندگي كنيد خوب پُر كرده‌ايد يعني اگر شما استعداد بهشت داريد، بهشت داريد، جز اين‌كه خودمان بندگي خوب نكنيم، جز اين‌كه خودمان استعدادكُشي كنيم، يعني يك حرف اين است كه حقّ تو بهشت است و يك حرف اين است كه استعداد را نكُشي.

 پس در اين كه با شما بر اساس اعمالتان در آن دنيا رفتار مي‌شود بحثي نيست. استعداد را نكشيد دو شرط دارد: 1- دائم به فكر بهشت خودتان باشيد. مگر نگفتيم صورت ذهني‌مان را داريم، كسي كه به فكر دنيا باشد و اين معلوم است كه اين خودش از سر بهشت گذشته است، پس استعداد خودش را ضايع كرده است. يك بحث اين است كه مي‌شود استعدادي در كلّ هستي لغو باشد؟ اين محال است. 

عرفا مي‌گويند: هيچ ميلي در اين دنيا لغو نيست. ما كه اگر آب بخواهيم آب هست، علم بخواهيم علم هست، هر چه بخواهيد در اين عالم هست، استعداد جاودانه‌ماندن لغو نيست، امّا بنا نيست هر استعدادي در اين دنيا اشباع شود، اين دنيا جاي پر كردن روح بهشت‌خواهي من نيست، كلّ دنيا در مقابل بهشت هيچي است، ولي اگر من اين استعداد خودم را ضايع كنم و بر اساس بندگي پرش نكنم، آن دنيا چه چيز شكوفا مي‌شود؟ آنچه كه پر كند مرا، اشباع مي‌كند مرا.

 مي‌فرمايد: شما خلق شده‌ايد براي بقاء، مواظب باشيد خودتان را نابود نكنيد. خودمان خودمان را نابود مي‌كنيم.   

«نفس‌هاي بسيار ساده كه نه علم چشمگير دارند و نه معصيت در خود شمارش، نيز بعد از بدن باقي هستند در حالي كه صورت‌هاي تنفّرانگيز از آن‌ها صادر نمي‌شود.»
عذاب چيست براي آن‌ها؟ چون آن‌ها ذهن آنچناني ندارند كه فكر بد كرده باشند، بنابراين صورت‌ها، صورت‌هاي ملائم به طبع‌شان است.

 «بلكه به اندازة بهره‌شان از وجود داراي لذّت و سعادت مي‌باشند، حتّي اگر آن وجود فقط درك وجود ساده خودشان باشد.»

يك وقت است كه هيچي نمي‌فهمند فقط خودشان را مي‌فهمند، خودشان مگر وجود نيست و هر وجودي شيرين نيست، پس همين كه خودشان را مي‌بينند كيف مي‌كنند، مثل يك كودكي كه هيچ‌ كاري نكرده است، چطور راهش بدهند در بهشت، بهشت‌اش خودش است، پس كودكي كه هيچ كاري نكرده است امّا خودش، كه خودش هست، من كه دارد تجلّي بيروني دارد، بهشت او كوچك است به اندازة خودش است، چرا به او ظلم نشده است؟ براي اين‌كه احساس خالي‌بودن نمي‌كند، شما وقتي غصّه مي‌خوريد كه تصوّر كنيد چيزي را نداريد، وقتي كه تصوّر نداريد غصّه هم نمي‌خوريد. نظام عالم نظام عدل است.

ممكن است بگوييد گناه دارد، اين مي‌توانست دانشمند شود؟ اين مال وقتي است كه دانشمندي را بفهمد، جاي خالي‌اش را، و بعد فكر كند آنچه را كه مي‌فهمد دارد، مگر وجود داراي لذّت نيست و عدم داراي اَلم؟ آن‌كه وجودش را درك مي‌كند پس لذّت مي‌برد و اهل لذّت است.

 «و اين نفوس را سعادت عقلي نخواهد بود بلكه محدود به صورت‌هاي محسوسه اُخرويه هستند.»

«در مورد لذّت و اَلم اخروي عدّه‌اي چون محمّد غزالي آن را داخل در نفوس هر كس مي‌داند.»

آقاي غزالي تا اين‌جا را آمده است كه ريشة دردها و لذّت‌ها ما هستيم، ولي نتوانسته بفهمد كه قيامت طوري است كه آنچه در ذهن است مي‌آيد بيرون، گفته است در درون است.

 «در حالي‌كه ما [صدر المتأليهن] آن را خارج از نفس مي‌دانيم و عدّ‌هاي چون امام فخر رازي همة تلاش خود را معطوف داشته كه با ادّلة خود ثابت كند معاد يعني بازگشت آنچه از اين جهان از بين مي‌رود و گرد آمدن اعضاء گسيخته و پراكنده‌شده.»
جناب فخر رازي مثل خيلي مردم فكر مي‌كند: معاد يعني همين دنيا دوباره برمي‌گردد، همان‌طور كه بعضي‌ها در سخنراني‌ها مي‌خواهند به صد دليل ثابت كنند اين درخت كه مي‌سوزد و مي‌ميرد و دوباره برمي‌گردد، فكر مي‌كنند معاد را اثبات كردند، معاد يعني برگشت همين دنيا!! پس رجوع الي‌الله و رسيدن به خدا كه اين دنيا خيلي قبيح است از خدا! جناب فخر رازي در تفسير سوره واقعه خيلي تلاش كرده است كه بتواند ثابت كند كه اين بدن دوباره برمي‌گردد.

 «و بازگشت روح از عالم مجرّد به عالم متعلّق به اين بدن كثيف دنيايي و در واقع از نظر ايشان قيامت يك دنياي مادّي ديگر است، حال آن‌كه براي ايشان مشخص نشده كه مقصود از اين‌همه ارسال رُسل و وضع شرايع و تكاليف و انزال كتب، چيزي جز تكميل نفوس انساني و خالص كردن آن از اين عالم و آزادي آن از اسارت شهوات و قيد مكان نبوده.»

تمام تلاش اين است كه آدم را بالا ببرند و در مقام قيامتي جلوه كند و نه اين‌كه پايين‌اش بياورند.

«و اصلاً مجرّد شدن حاصل نمي‌شود مگر به تبديل شدن اين نشئه متغير زوال‌پذير به نشئة باقي ثابت، و تبديل به نشئة باقي موقوف است.»
صدر‌المتأليهن ثابت كرد كه زمين غير اين زمين مي‌شود. مسائل معاد همان حركت جوهري است كه اوّل ثابت كرد جهان غير اين جهان مي‌شود، حالا دارد نقد مي‌كند كه اصلاً جهان بايد باقي شود در صورتي كه اين جهان فاني است. شما كي تبديل مي‌‌شويد، يعني جنستان اُخروي مي‌شود؟

«اوّلاً: به معرفت به آن و ايمان به وقوع آن.»

ايمان به خود قيامت، كسي كه ايمان به قيامت نداشته باشد، اصلاً جني قيامت نمي‌شود. شما در هر روز نماز و ذكر بايد جهت را قيامتي كنيد. خدا كمك كند كه اين مسئله براي ما حل شود. اگر دائم به فكر قيامت بوديد كم‌كم شأن‌تان قيامتي مي‌شود و در قيامت اذيّت نمي‌شويد، قيامت برايتان گوارا مي‌شود، مثل كودكي كه در رحم مادر خودش را براي اين دنيا آماده نكند، اين دنيا براي او گوارا نيست. خود فكر قيامت تغيير جنس جوهري به آدم مي‌دهد و اين‌كه مي‌گويند دائم به فكر قيامت باشيد و هر كاري كه مي‌خواهيد بكنيد، با قيامت بسنجيد، ببينيد اگر اين كار را در قيامت آوردند شما خجالت مي‌كشيد يا نه، كارهاي لغو و بيهوده، همين بايد جنس قيامت بكند. تغيير جوهري مي‌دهد به انسان، معرفت به قيامت شرط ايمان است و از اصول دين است.  

«و ثانياً:  به اين‌كه قيامت، غايت اصلي وجود انسان است كه به مقتضاي فطرتش متوجّه اوست، البته اگر از طريق جهل و معصيت خود را منحرف نسازد.»

اوّلاً؛ بايد ايمان به قيامت بورزي تا رشد كنيد، در ثاني؛ مسلّم بداني كه جوهراً داري قيامتي مي‌شوي. دونوع حركت در انسان داريم: يك نوع حركت براي عالم طبيعت، عالم طبيعت جوهر ذاتي يا حركت جوهري‌اش دارد آن را قيامتي مي‌كند «يَوْمَ تُبَدِّلَ‌ الْأَرْضَ غَيْرِها»؛ عالم انساني با اراده‌ها و فكر قيامتي يك حركت ديگر پيدا مي كند، يعني ملائم مي‌شود وجودش براي قيامت، اين دو نوع حركت مي‌شود براي انسان. حركت با اراده و حركت تكويني، اين را بداند.

«ثالثاً؛ موقوف است بر عمل به مقتضاي نشئه آخرت و عمل به آنچه راه را آسان و موانع را برطرف مي‌كند.»

سوم بندگي است و تحرّك.

«و آيات معاد همه خبر از نوع ديگر وجود به همراه دارد كه آن عالم غيب و عالم ارواح است. در مقابل اين‌جا كه عالم شهادت و اجسام است و همچنان‌كه روح باطن جسد است، عالم آخرت باطن اين عالم است.»

شما روحتان كجاست؟ مي‌گوييد جا نمي‌خواهد باطن اين عالم است، يعني اگر از تن‌تان منصرف شويم، متوجّة روح مي‌شويد. قيامت هم همين‌طور است. اگر از دنيا منصرف شديد متوجّة قيامت مي‌شويد. اين دناي يا آن دنيا؟ همين دنيا، همين دنيا انسان قيامتي مي‌شود، آن‌وقت اگر همين دنيا قيامتي شديد، آن دنيا راحت هستيد و صدمه نمي‌خوريد، ملائم وجود مي‌شود با نشئة قيامت. 

«و چون عدّه‌اي با اين عالم اجسام و شهوات و لذّات ذهن خود را اُنس داده‌اند، فهم نشئه‌اي ديگر متضاد با اين نشئه براي انديشه‌شان مشكل شده و لذا منكران مي‌شوند.»

ممكن است در وقوع منكر نشوند در كيفيت منكر شوند، يعني آنچه كه فكر مي‌كنند براي قيامت همين دنياست. 

«و در كيفيت و حقيقت آن عالم تدبّر نمي‌كنند بلكه از آيات آن روي مي‌گردانند و اعراض مي‌كنند. همچنان‌كه خداوند فرمودند:«وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهم عَنْهَا مُعْرِضُونَ»؛
 چه نشانه‌هايي بسياري است در آسمان و زمني كه بر آن‌ها مي‌گذرد و روي مي‌گردانند.»

در اين آيه مي‌خواهد بگويد چطوري روي مي‌گردانند. شما يك وقت است بخواهيد يا نخواهيد اين درخت را مي‌بينيد، يك وقت روي برمي‌گردانيد به عمق وجودش پي نمي‌بريد، يك وقت پي مي‌بريد ولي در واقع از ظاهر به باطن نمي‌رود، اين مغرض است، مغرض كسي است كه روي برمي‌گرداند به طرف چيزهاي ديگر.

«و نيز فرمود:«إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا»؛
 آناني كه اميد به لقاي پروردگارشان را ندارند و به حيات دنيا راضي شدند و به آن آرام گرفتند.»

مي‌فرمايد اين‌ها اميد به ديدن ما ندارند و به حيات دنيا قانع شده‌اند و با همين دنيا سكينه پيدا كرده‌اند و حال مي‌آيند با همين دنيا، اين آيه رابطه بين دنيادوستي است و آخرت فراموشي، كه علامه «رحمة‌الله‌عليه» از اين آيه براي لقاء پروردگار استفاده كرده است در رسالة الهيه‌شان.

«و اين‌ها خود را بر زمين پايدار نمودند همچنان‌كه خداوند فرمود:«وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ»؛
 ولي او به سوي زمين گراييد و دل بست و هوس را پيروي كرد.»
صدر‌المتأليهن مي‌فرمايند: من يك عدّه‌اي را سراغ داريم –ما هم سراغ داريم- كه بدشان مي‌آيد از اين حرف‌ها عقل و روح، و فقط در حديث و ظاهر آيات قانع مي‌شوند، اصلاً خسته مي‌شوند از اين بحث‌ها بشنوند.

«ما [صدرالمتأليهن] عدّه‌اي كثير از كساني كه در ظاهر منتسب به علم هستند را مي‌شناسيم كه از اثبات عالم مجرّد افسرده و گرفته مي‌شوند و قلب‌هايشان از طرح عالم عقل و نفس و روح متنفّر است.»

چرا؟ چون شأن، شأن دنيايي است و كيف نمي‌كنند و اصلاً خسته مي‌شوند از اين حرف‌ها. حاضر است صد روز راجع طهارت صحبت كنند ولي دربارة اين‌ها نه، آقاي ملكي تبريزي در رسالة لقاء‌الله مي‌گويد: تو از خودت نمي‌پرسي كه چرا شيطان تو را در عقايدت وسواسي نمي‌كند و در ظاهر وسواسي مي‌شوي؟ و خودت هم در ظواهر حاضر هستي وسواسي شوي ولي در عقايد نه، در صورتي كه خودت مي‌داني آنچه اصل است عقايد است؟ از همين نمي‌فهميد كه شيطان در صحنه است. اين يك استدلال رواني است. مي‌فرمايد: تو مي‌داني يك چيزي اصل است به نام عقايد، يك چيزي اثر عقايد است به نام ظواهر، مي‌خواهد بيماري وسواس را بگويد، مي‌فرمايد تو بسياري را مي‌شناسي كه انصاف اين بوده است كه وسواس در عقايد به خرج دهند و ناب‌نابش كنند، از كدورت از شرك خفي، اين‌ها را دور كنند و رابطه‌شان را با خدا ناب‌ناب كنند، كار حرام نكنند. مال مكروه نداشته باشند. بايد در اين قسمت وسواس به خرج دهند كه بسيار بسيار مهم است. بيشتر روي ظواهر به خرج مي‌دهند. خود اين نشان مي‌دهد كه مسئله شيطاني است. عقايد را رها كرده است روي ظواهر حساسيت به خرج مي‌دهد.

عقل مي‌گويد تو در عقايد وسواس به خرج بده، مواظب باش در بينش و روش نيّت خودت كه همان عقل عملي و عقل نظري است بايد بيشتر وسواس داشته باشيد، حالا اگر اين حركات ريشه در عقايد داشت ديگر خطر ندارد، مثل وقتي كه مي‌خواهيد وضو بگيريد، اوّل خوب اتّصالتان را با خدا برقرار كني و بعد هم خوب وضو بگيريد. ولي يادت مي‌رود كه براي خدا وضو مي‌گيري، تمام فكرت مي‌رود كه ظاهر را حفظ كنيد. ايشان مي‌فرمايد: اگر كمي فكر كنيد مي‌بينيد كه شيطان در صحنه است، چون اصل مسئله اين است كه باطن درست باشد تا ظاهر حفظ شود. اين انحراف از مسئله است كه ظاهر درست باشد و نگران باطن نباشيد. عموماً وسواسي‌ها اين طور هستند. ما عموماً كسي را نديده‌ايم كه ظاهر را داشته باشد و ريشه در تعالي باطن داشته باشد. افرادي كه در باطن سطحشان بالا است خيلي اين وسواس‌ها را به كار مي‌برند و قانع هستند به اين كه عمل را درست انجام دهند.

ملاصدرا مي‌فرمايند: اين‌ها از بحث‌هاي عقلي خسته مي‌شوند.

«و مي‌پندارند كه آخرت چون دنياست و نعمت‌هاي آن نيز مثل نعمت‌هاي دنياست با اين تفاوت كه آن ها پابرجاتر و فراوان‌ترند.»
و به همين جهت راغب به آن هستند قيامت را مي‌خواهند براي اين‌كه چيزهايش بيشتر است و باقي‌تر و طاعات و عبادات خود را براي كسب آن انجام مي‌دهند.

«و به همين جهت قرآن عظيم بارها آيات قيامت را تكرار نموده براي توجپه ما به نشئة آخرت و بعث و قيام، تا انسان از خواب جهل و غفلت متوجّة آن نحوه از وجود بشود و از ثيد بدن و دنيا و تعلّقاتش پاك گردد و شوق لقاء الهي و مجاورت مقرّبين و قديسين در او ايجاد شود.»

يعني اگر شما قيامت را درست تصوّر كنيد، وصف‌العيش نصف‌العيش حداقل يعني يك عيش برين است هر چه اين‌ها را بخوانيد بيشتر كيف مي‌كنيد. 

«و چگونه مي‌توان قيامت را مثل همين دنيا پنداشت وقتي مي‌فرمايد:«عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ»؛ ما تواناييم تبديل كنيم مثل شما [نه عين شما] «وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ» 

 ايجادتان كنيم در آن‌جايي كه شما نمي‌دانيد. اگر اين دنيا بود كه شما مي‌دانستيد.

«ما در ميان شما مرگ را مقدّر كرديم تا آن‌كه مثل‌هاي شما را تبديل كنيم و شما را در چيزهايي كه نمي‌دانيد ايجاد و انشاء كنيم.»

ما را كسي در تبديل كردن شما در جايي كه نمي‌دانيد پيشه نخواهيم گرفت.

««وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ» نشان مي‌دهد كه انشاء و ايجاد در جايي است كه حكم آن براي ما مجهول است.»

اگر اين دنيا براي ما مجهول نبود.

«و اگر به همين دنيا برمي‌گشتيم كه حكمش معلوم بود ديگر نمي‌فرمود:«وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ» و اساساً موت و بعث ابتداي مرگ به سوي خداوند و قرب به اوست نه برگشت به خلقت مادّيه و بدن خاكي كثيف و ظلماني.»

قيامت قرب به خداوند است، نزديك‌تر يعني با شأن خدا بيشتر مي‌سازيد پس بايد سنختان سنخ آن‌جا شود و جنستان جنس ديگر شود، رجوع الي‌الله است اين كه ما بميريم و از اين دنيا برويم در دنيا مثل همين جا كه رجوع نشد؛ رجوع يعني «كَما بَدَأَكُمْ اَوَّلَ مَرأة ِتَعُودون»، برگرديم يعني سنخ بايد سنخ آن نشئة قيامتي باشد.

سؤال: نه عين شما يعني چه؟

جواب: يعني عين بدن مادّي شما نيست، مثل شما صورت مثالي است.

«والسلام»

جلسه بیست وهفتم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
در اين‌جا يك سؤال مطرح است كه مراد از آياتي كه مي فرمايد: ما شما را اوّل از يك آب و بعد خون شديد و بعد گوشت شديد چيست؟
ايشان در جواب مي‌فرمايند اين آيات مي‌خواهد دو نكته را روشن كند: يكي اين‌كه اين آيات در رابطه با قيامت است، اين حركت كه شروع شده است بايد به جايي برسد، توجّه مي دهد انسان را به يك حركت مخصوصي كه همه درك مي‌كنند و خيلي هم منظم است. وقتي كه يك حركتي منظم بود، دقيق بود، رشد دهنده بود، پس نمي‌شود اين وسط رها شود، پس در واقع ما را توجّه مي‌دهد به يك حركت عالي.

بعد مي‌فرمايد: علاوه بر توجّه به غايت همين تبديل نقص به كمال، بالأخره ادامه دارد بعد از اين دنيا، اين طور نيست كه خود اين دنيا محدودة تبديل نقص به كمال باشد، بلكه نفس تبديل نقص به كمال در صحنه است، حال چه در اين دنيا و چه در آن دنيا.

دليل يك و دو صدر‌المتأليهن خيلي شبيه به هم است امّا بعد يك مسئلة ديگر را مطرح مي‌كند. منظور اين كه خداوند مي‌فرمايد ما زمين و آسمان را آفريديم اين‌ها چيست؟ آن وقت مي‌گويد اين نطفه آمده است تا خلق آخر كه اين بهترين شكل است، اين آيات مي‌خواهد بگويد اين حركت هدف دارد كه شروع شد نمي‌شود بي‌جهت رها شود. يك سري آيات مي‌فرمايد كرات را آفريديم و زمين را آفريديم، اين آيات مي‌خواهد يك شبهه ديگر را برطرف كند، مي‌فرمايد: مردم يك مسئله دارند مي‌گويند معاد چطوري مي‌شود باشد، بدين معنا كه چطوري مي‌شود جهنّمي باشد كه اين همه آدم بيكار در آن جا بگيرد و پُر نشود، يا مادّه قيامت چيست؟ اگر اين مادّه است كه اين حرف‌زدن ندارد. اگر اين مادّه نيست پس چه چيز است. خداوند در اين آيات تذكّر خوبي مي‌دهد كه ببينيد ما جهان را از هيچ آفريديم، وقتي كه از هيچ آفريديم چرا شما دنبال اين هستيد كه مادّه آن قيامت چيست؟! چطوري اين آن مي‌شود و اصلاً چرا دنبال اين هستيد كه با مسئلة مادّه قيامت مي‌خواهيد مشكل خودتان را حل كنيد. با ايجاد قيامت مشكلتان را حل كنيد، مگر نه اين‌كه كلّ اين جهان از عدم ايجاد شده است. مشكل مردم و يا ناباوريشان اين است كه مي‌گويند چطوري اين دنيا آن دنيا مي‌شود. مي‌خواهد بگويد ما كه كرات و زمين را آفريديم كه مشكل نداريم قيامت را هم بيافرينيم. تازه قيامت شايسته‌تر است. انتصابش به خدا يا دنيا؟ قيامت كا كامل‌تر است كه شايسته‌تر است انتصاب به خدا، تا اين دنيا كه كثرت است و پر از نقص است.

پس شما هم اگر خواستيد بگوييد خداوند چطور قيامت را مي‌آفريند، بايد بگوييد چطوري اين دنيا را آفريده است. جنس قيامت، جنس نوراني است و خداوند هم كه نوراني است، يعني نسبت قيامت را به خدا دادن سزاوارتر است تا اين دنيا را نسبت به خدا بدهيد، در حالي‌كه همين دنيا هم نمي‌توانسته همين طوري به وجود بايد. اكثر مردم قبول دارند كه اين دنيا را يك خدا به وجود آورده است، اين قسمت قيامت برايشان بعيد است، چون مي‌گويند مگر مي‌شود اين دنيا كه شده است، پس قيامت كه نسبت به خدا نزديك‌تر است. در قرآن داريم كه قيامت براي خدا آسان‌تر و سبك‌تر است، يعني سنخ آن با سنخ خداوند نزديك‌تر است.

«اگر سؤال شود پس معني آياتي كه مشتمل ذكر نطفه و ابتداء خلقت است چيست؟»

شما اين را بفهميد آن وقت وقتي كه اين آيات را درقرآن مي‌خوانيد خيلي به مذاقتان طمع مي كند و آدم را از محسوسات به آن معقولات مي‌كشاند.

«آيا مراد از آن‌ها اين نيست كه خداي قادر بر ايجاد مراحل توانايي بر اعادة دوباره آن‌ها را نيز دارد؟»

«در جواب مي‌گوييم غرض اصلي آيات معاد بيان دو نكته شريف است.»

«1- اثبات معاد از جهت مبدأ غايي و لزوم غايت و هدف براي عالم.»

از روي آيه بهتر است بحث شود:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ... وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ» اي مردم به بعث و قيامت شك داريد؟! «فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم»؛ شما كه خودتان مسير خلقت را مي‌بينيد، مگر شما خلق نشديد، «مِّن تُرَابٍ»؛ پايين‌ترين درجة وجود، «ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ»؛ از نطفه خلق شديد، يعني اوّل نطفه شديد، «ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ»؛ بعد خون شديد،‌ «ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ»؛ گوشت شديد، «وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ»؛ و خدا هر كس در قبرش است بيرون مي‌آورد. شما اوّل در قبر خاكي بوديد، آوردتان در قبر بدني، حال هم از قبر بدني هم دردتان مي‌آورد، يعني نظام عالم طوري كه آدم را از قبرها و حصارها مي‌كشد بيرون.

اي آدم‌ها! شما نگاه كنيد به طبيعت. اگر بينا بوديد هر روز، روز محشر است. اگر انسان به سنّت جاري جهت‌دار عالم نگاه كند، در متن عالم جهت معاديابي نهفته است، توجّه به خودت كن، اگر در شك هستيد از «إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ» به نظام خلقت خودت نگاه كن. ما تو را خلق كرديم از اين خاك. اين خاك را شروع كرديم به يك جايي مي‌رسانيم. بيهوده كه رها نشده است، بي‌مقصد نمي‌گذارم، اگر شما به تن‌تان خلاصه شويد و بميريد، بي‌مقصد شده است. اين همه رابطه دقيق بي‌مقصد، هيچ عقلي نمي‌پذيرد.

شما مي‌خواهيد انكار معاد كنيد، انكار يك دليل دقيق عقلي مي كندي، شما گاهي وقت‌ها براي اين‌كه از خدا و معاد فرار كنيد، اين‌قدر حرف‌هاي بي‌خود مي زنيد كه صد پله اثبات جهل برايش بيشتر است تا اين‌كه فكر كند اگر معاد را قبول كند يك چيز را بي‌دليل قبول كرده است. شما اين نظام را با اين جهت‌گيري. خاك با اين نظم و جهت دقيق تبديل مي‌شود به مني و مرحله جنين و گزينش دقيق انجام مي‌شود. به قول رياضي‌دان‌ها مي‌گويند اگر ما مي‌خواستيم اين جهت‌گيري را اتّفاقي براي جنين بگيريم. بيش از عمر زمين بايد خراب مي‌شد و درست مي‌شد تا آن‌كه ما مي‌خواهيم در جنين ببينيم . اتّفاقي دست مي‌شد، در صورتي‌كه قدم‌به قدم گزينش مي‌شود و انتخاب مي‌شود. جهتي است كه عقل به هيچ‌وجه نمي‌پذيرد كه اتّفاقي باشد. حال طرف مي‌ترسد كه اگر جهت‌گيري عالم را بپذيرد، عقلش را ضعيف كرده است. بيش از اين عقلت را ضعيف كرده‌اي. اگر اين جهت‌دهي را به تصادف نسبت دهي، اين گزينش و جهت‌دهي كه اين‌قدر دقيق شروع مي‌شود، هيچ عقلي نمي‌پذيرد كه يك دفعه ويران شود، اين قدر حكمت و دقت در صحنه است كه بي‌هدفي بدترين شكل برخورد با اين‌همه نظم است. شما اگر يك سري آدم را ديديد كه برنامة منظم دارند، وسايل مناسب انتخاب كرده‌اند، اين بدترين شكل است كه بگوييم: اين‌ها همه بي‌خودي است. بهترين شكل برخورد همان است كه عقل سالم مي‌كند كه مي‌گويد:

يا سبوح يا كف خاك  يا قدح باده كند          يك كف خاك در اين ميكده ضايع نشود

حافظ مي‌گويد: كلّ اين جهان را من مي‌دانم كه هيچ‌چيز آن بي خود رها نشده است. 

يا سبوح، يا كف خاك يا قدح باده كند.

اين عالم بايد به مقامات بالا برسد. 

يك كف در ميكده ضايع نشود

اين يك قاعده است. شما هميشه عقلتان را اين‌طور آراسته كنيد. اين استدلال نيست. اين آيات موعظه است. شما با اين آيات استدلال نمي‌توانيد بكنيد ولي عقلتان را مي‌توانيد از كج‌خلقي و بدفهمي نجات دهيد. موعظه كارش اين است كه از آن بپرسيد بهترين برخورد با اين عالم كدام است. اين است كه اين همه نظم را بي‌خود ويران شده تصوّر كنيد يا اين نظم دقيق كه از يك كودك شروع مي‌شود و اين همه نظم دقيق پشت‌سر هم، بالأخره به يك مأمن كه به مقصد حقيقي شيء باشد، بايد ما توجّه كنيم.

بهترين برخورد چيست؟ حرف از سر عصبانيت است و نه از سر عقل. در برهان نظم، ما برهان نظم را استدلال نمي‌گيريم. مثلاً فردي بگويد ممكن است اين نظم اتّفاقي باشد، اين را مي‌تواند بگويد ولي آيا اين بهترين برخورد است با اين پديده؟! اين واقعاً بدترين برخورد است. اگر شواهدي ديگر هم داريد در جاهاي ديگر كه اين عالم بسيار دقيق و حساب‌شده است، حالا بهترين برخورد اين است كه از آن شواهد و از اين شواهد كمك بگيريم كه جهت اصلي است. ما نمي‌خواهيم  بگوييم دليل ما براي اين‌كه وجود خداند و شعور خداوند برهان نظم است. برهان نظم عموماً برهان قوي نيست، امّا برهان مردمي است. به قول شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه»: اين برهان نيست، ذكر است، اگر با عقل درست برخورد كنيد، اگر بگوييد راه فرار عقل ندارد، دارد، بر عكس برهان‌هاي ديگر مثل حركت جوهري، برهان صديقين، برهان سينوي هيچ راه فرار عقل ندارد، ولي به همان اندازه هم شعف و شوق ندارد. اين برهان ذكر است. راه فرار دارد، حال به طرف بد فرار مي‌كنيد يا به طرف خوب؟ «از دست‌بوس ميل به پابوس كرده‌اي!» يعني بالا رفته‌ايد. عقلت را با اين برخورد بيشتر رشد دادي يا عقلت بدترين شكل برخورد را كرده است؟! درست است كه عقل مجبور نيست برهان نظم را بپذيرد، امّا بهترين برخورد را خداوند در اين آيه كرده است. اوّلاً آيه نگفت:«يا ايُّها النّاس آمنوا» بلكه گفت:«يا ايُّها النّاس إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ»؛ يعني اي مردم! اگر شك داريد به قيامت. عاقل كه هيچ‌وقت شك نمي‌كند. ذهن ساده است كه شك دارد. مي‌فرمايد: ببين نظام جهان يك جهت دقيقي دارد كه بهترين برخورد با اين نظام اين است كه بپذيري اين جهان به جهت برين نائل خواهد شد. يكي از نكات آيه همين است.

«توجّه به اين‌كه تحرّك و تكامل نطفه از ناقص‌ترين حال به صورت كامل گواه است بر اين‌كه اين حركات و تغييرات هدف‌هاي ديگري را هم دربردارد و سير آن تا مبدأ فعّال عملي و ممكن است.» 

مي‌بينيد كه شروع شده است و دارد مي رود.

«و كمال مناسب به حال انسان اين عالم نبوده.» 

اين جهت هم كه راه افتاده است به چه دليل متوقّف شود. اتفاقاً دليل توقّف آن سخت است.

«بلكه در عالم اُخروي است كه در آن‌جا نهايت خود را مي‌يابد.»

اصلاً وسعت انسان چيزي نيست كه اين عالم اشباعش كند. انسان خيلي گسترده‌تر از آن است كه اين عالم بتواند اشباع كند آن را. آن وقت لغو مي‌شود. برخورد لغو بودن اين جهان خيلي برخورد زشتي است.

 «و چون انسان همة مراتب خلقي و دنيوي را اعم از حركات نباتي و حيواني را طي كرد و در وجود حيواني كامل شد، توجّه به نشئة آخرت و خروج از قوّه به فعل مي‌كند، يعني از دنيا به آخرت و تا «عِنْدَ مَليكٍ مَقْتَدِرٍ» كه نهايت است نظر مي‌دوزد و مراد از قول خداوند كه فرمود:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ... وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ»؛
 يعني از قبور اجسام برانگيخته مي‌شوي و از قبور ارواح كه همان بدن است برانگيخته مي‌شوند به وسيلة خداوند، و هدف كلّي اين گونه آيات اثبات نشئة آخرت براي انسان است و توجّه به اين غايت وجودي و حركت فطري انسان است.»

شما ببينيد وقتي كه مي‌گويد:«اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ»؛ خداوند هر كس را از قبرش درمي‌آورد، تو از قبور اجسام بيرون آمدي.

از جمادي مردم  نامي شدم           از نما مُردم  به حيوان سر زدم

مُردم از حيواني و آدم شدم          پس چه ترسم كي ز مُردن كم شدم

ببين از قبر جسمي درآمدي. از بدن حيواني هم درمي‌آيي تا برسي به يك مقام ديگر كه آن‌جا مقصد باشد. اصلاً قبر نباشد.

«سؤال: آيات الهي كه اين تحولات را براي انسان برمي‌شمارد تا معاد را براي او ثابت مي‌كند در حيوانات و حتّي گياهان نيز به چشم مي‌خورد، پس بايد براي آن‌ها نشئة اُخروي موجود باشد؟»
آن‌ها هم يك نحوه مضغه دارند به خصوص حيوانات، آن‌ها هم يك سري مراحل را طي مي‌كنند تا به نشئة قيامت برسند، فقط به نشئة ملكوتي كه مقام انسان است نائل نمي‌شوند.

«جواب: بعضي از اين احوال براي حيوانات و گياهان نيز هست، ولي نه همه آن مقامات كه براي انسان هست.»

امّا نه همة مقامات، يعني آن‌ها ديگر به «عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ» و جنّت اسماء و صفات ندارند. اصلاً مقام آن را ند ارند.

 «و آن به جهت نقص ذاتي آن‌ها نسبت به درجة انساني است و تا مقام، مقام انسان نشود، رسيدن به ملكوت سماوات ممكن نيست.» 
ملكوت سماوات نشئه‌اش نشئة مقام انسان است.

«بلكه هر كدام به غايت خودش مي‌رسد و تازه اين‌طور نيست.»

حال مگر همة انسان‌ها به آن نشئه ملكوت سماوات مي‌رسند؟ مي‌گوييم مي‌شود برسند، هدف موجود است، امّا نه اين‌كه رهرو مي‌رسد، موانع است؛ گناه و معصيت.

سؤال: چرا فقط مي‌گويند ملكوت سماوات، و زمين را نمي‌گويند؟ و چرا نمي‌گويند ملكوت هستي؟

 جواب: ملكوت ارضي هم داريم، چرا نمي‌گويند ملكوت هستي؟ يكي از درجات هستي، ملكوت است. بالاتر آن چيست؟ ملكوت كلّ هستي خداست، ما كه پيش خدا نمي‌توانيم برويم، ما به مقام اسماء مي‌رويم. مقام حقيقت اسماء همان ملكوت عالم است، مثل ما كه اين بدن ما ملكوتش منِ ماست. ملكوت من مرتبة بالاتر ست كه عقل است. مقصد اصلي ما همان ملكوت است كه فقط اهل يقين جايشان آن‌جاست. مؤمنين هم جايشان آن‌جا نيست، چون مرتبه پايين‌تر را دارند، امّا مقصد نهايي ما ملكوت عالم است.

«كه همة انسان‌ها نيز به غايت خود برسند.»

شما احساس پُري نمي‌كنيد جز اين‌كه به مقصد غايت خودتان برسيد. يادتان هست اين جمله جنيد را كه گفت: آسمان و مافيها را در گوشة قلبم جا دادم و حسّ نكردم؛ يعني اين‌ها من را پر نمي‌كند. وسعت قلب مؤمن بيش از اين است كه اين‌ها پرش كند، فقط كلّ ملكوت كه مرتبة مادون حق است و بالاترين مرتبه‌اي كه انسان به آن مي‌رسد، «عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ» 
«بلكه موانع خارجي و داخلي راه را مي‌بندد.(منظور هدف‌داشتن است نه به هدف‌رسيدن)»

از مسير اين پديده‌ها و تحوّل جنيني ما مي‌فهميم كه اين جهان هدف دارد و هدف آن هم نمي‌شود در اين جهان متوقّف شود، اين خودش نهايت بي‌‌هدفي است.

«2- اثبات معاد از جهت فاعلي»

«امّا آيات الهي كه اثبات آخرت را با توجّه به خلق اجرام عظيم مطرح مي‌كند بيشتر به جهت فاعلي قيامت نظر دارد.» 
گفتيم جهت غايي انسان قيامت است. حالا جهت فاعلي قيامت چيست؟ قيامت چطور درست مي‌شود؟ مقصد انسان است، امّا چطور درست مي‌شود؟ 

خداوند مي‌گويد من اين كرات را از هيچ درست كردم. وقتي كه خدا اين‌قدر قدرت دارد كه تمام عالم را از هيچ درست مي‌كند، انكار تو چيست؟! انكار هر انساني بايد از عقل و انديشه‌اش ريشه بگيرد، همين‌‌طور انكار كه نمي‌شود. بعيدالتصوّر بودن دليل بر بعيد‌التحقيق نيست. اين را انسان بايد با خودش حل كند. آيا بعيدالتحقيق است به چه دليل؟ بعيدالتصوّر است. الحمدلله اگر قرار بود هر كس تصوّر كند كه آش دهن‌سوزي نبود، اتفاقاً چون نمي‌توانيد تصوّر كنيد خوب چيزي است. حضرت علي«عليه‌السلام» مي‌فرمايند: قيامت به معناي حقيقي‌اش به قلب هيچ بشري خطور نمي‌كند. از بس بزرگ است، يعني بعيدالتصوّر بودن آن به جهت عظمت آن است، ولي دليل داريد كه بعيدالتحقيق است؟! خداوند مي‌خواهد اين را در ذهن ما حل كند با تذكّر.   

«زيرا اكثر مردم چنين مي‌پندارند كه ايجاد شدن چيزي لازمه‌اش يك مادّه و يك پايه‌اي است و چطور قيامت را خداوند ايجاد مي‌كند و از چه چيز ايجاد مي‌كند.»

«خداوند مي‌خواهد بفرمايد: شأن اصلي خداوند در فاعليت، همان ابداع و انشاء است و نه تكوين و تخليق.» 

خدا هم خلق مي‌كند و هم ابداع؛ «وَلله خَلْقُ وَ الْأَمْر». 

امّا خلق يعني سر هم كردن، ولي امر يعني ايجاد كردن. خدا اين جهان را در شش‌روز خلق مي‌كند، موادّ اوليّة آن را جمع مي‌كند. خداوند بدن ما را خلق مي‌كند، امّا روحمان را ايجاد مي‌كند، از عدم ايجاد مي‌كند. حال كدام شأن حقيقي خداست؟ خلق كه نازله است، اگر بخواهد مرا خلق كند بايد عناصر بدن مرا در اين جهان جمع كند، در رحم مادر و نظام عالم. جمع‌كردن شأن نظام عالم مادّه است. درست است كه هر چيزي به دست خداست، امّا آنچه كه حقيقتاً شأن خداست، ايجاد و ابداع است.

سؤال: خلق و ابداع را نسبت به ذات الهي در نظر بگيريم نمي‌توانيم بگوييم خلق و ابداع بدون فاصله بوده است، يعني ابتدا خدا عالم را خلق كرده است، بعد زمان در كار آمده است و عالم مادّه را خلق كرده است، اين به چه صورت است؟

جواب: ما مي‌گوييم براي خدا اوّل و آخر ندارد. اوّل و آخر رتبه‌اي فرق ندارد، خداوند اعلي است اوّل است، امّا نه اين‌كه خدا اوّل بوده است و هيچ چيز ديگر نبوده است، همين كه خدا هست همه چيز هست. نسبت به ما اين عالم را كه خلق كند، چون عالم مادّه زمانمند است، يعني همان مكانمند است، نسبت به زمان و مكان معنا مي‌دهد، نسبت به خدا معني نمي‌دهد.

مثال: وقتي كه شما در ذهن‌تان يك ساختمان ده‌طبقه را تصوّر مي‌كنيد، طبقة اوّل نسبت به طبقة دهم، نه طبقه فاصله دارد، امّا براي شما كه تصوّر كرده‌ايد طبقة اوّلي دورتر است يا طبقة دهم؟ براي شما كه فرقي ندارد. 

يا اين‌كه دو گلابي را تصوّر كنيد، اين گلابي نسبت به ديگري دو دوجاست، امّا نسبت به شما كه هر دو پيش شماست، جا نيست. 

مقام اين عالم نسبت به خدا مثل مقام ملائكه است از نظر حضور، امّا از نظر درجه بالأخره درجه اين نازل‌تر است نسبت به درجة عالم ملكوت.

سؤال:[نشنيده‌اند]

جواب: دائم خدا ابداع مي‌كند. كار خدا مستقيماً ابداع است، مقام قيامت فقط ابداع است. اين جهان هم همين حالا دارد ابداع مي‌‌شود، ولي خلق و ابداع است، يعني تغيير هم در اين جهان هست، ولي آن‌جا فقط ابداع است، آن‌جا ديگر تغيير و حركت و زمان نيست، آن‌جا ديگر كودك آرام‌آرام بزرگ نمي‌شود، يا بزرگ است يا كوچك، يعني اين دنيا ما جوان مي‌شويم و پير مي‌شويم و تغيير مي‌كنيم، اين تغييرات هم دست خداست، امّا اين خلق خداست،«وَلله خَلْقُ وَ الْأَمْر»؛ به همين معنا است، امّا يك نوع ديگر خدا در صحنه است به نام ايجاد و در قيامت فقط ايجاد است و خلق نيست. ممكن است شما امروز يك ‌طور ايجاد شويد و فردا يك طور ديگر، امّا اين دوتا ايجاد است. حركت به معناي سرهم كردن نيست، اصلاً مادّه و صورت قيامت يكي است. شما اين‌جا اين چوب‌ها را صورت مي‌دهيد، ممكن است يك صورت ديگر هم داشته باشد. شما اين‌جا يك مادّه داريد و يك صورت، در مقام قيامت مادّه و صورت يكي است، مثل ذهن است، شما در ذهن‌تان يك چاه مي‌كنيد كه آب بدهد يا يك چاه آب‌دهنده مي‌توانيد ايجاد كنيد؟ سخت نيست، چون ايجاد است.

سؤال:

جواب: منظور اين است كه حركت ادامه دارد تعلّق به مقصد برسد. سوار چون كه به منزل رسد پياده شود. اين مقصد همه چيز شخص است. حركت براي رفع نقص است، به اين معنا حركت نداريم.

سؤال: تكليف مادّه چه مي‌شود؟

جواب: مادّه ديگر غير مادّه مي‌شود. حركت جوهري گفت: مادّه ديگر غير مادّه مي‌شود، به مقصدش مي‌رسد. همه عالم به مقصدش مي‌رسد. همين عالم مادّه هم به مقصدش مي‌رسد. «انالله و انا اليه راجعون» من انسان و تن انسان با هم متّحد مي‌شوند. تعبير صحيح اين است. اين تن انسان كه در واقع خر انسان است، آن‌جا ديگر دوگانگي نيست، يگانگي است.

سؤال: مي‌توانيم مثال ذهن را بزنيم كه ذهن همه‌چيزها را را بدون مادّه مي‌آورد؟

جواب: اگر شما با ما به توافق رسيده باشيد كه فقط و فقط مثال خدا با عالم فقط مثال ذهن است و انسان، و اين را با دليل مي‌گوييم، يعني اگر يك مثال خوب داشته باشيم، رابطة خدا با عالم مثل مثال ذهن است با انسان و هيچ مثال ديگر نداريم، همة مثال‌ها مثال تغيير است و نه ايجاد، فقط يك چيز است كه ايجاد است آن هم مثال ذهن و من انسان است. من انسان از طريق ذهن ايجاد مي‌كند، هر چند كه خودش را خدا ايجاد كرده است، طوري نيست مثل حضرت جبرائيل و عزرائيل كه ايجاد مي‌كنند. 

اصل مطلب را از دست ندهيد كه خدا ايجاد مي‌كند. حال هر وقت مي‌خواهيد مثال ايجاد بزنيد، مثال ذهن و صورت ذهني را مي‌زنيد. هر وقت بخواهيد رابطة خدا را با مخلوق بحث كنيد، مثال من انسان و صور ذهني را بحث مي‌كنيد. از اين مطلب بالاتر است. در جاهاي خيلي ظريف‌تر همين مثال را مي‌زنيد. مي‌خواهيد مثال حضور خدا را در عالم بزنيد، حضور خودمان را در صورت ذهني مي‌زنيم. چقدر حضور داريم در صورت ذهني، همه‌اش پيش ماست. گلابي كه در ذهن ماست در واقع پيش ماست و اگر اين روشن شود كه اين مثال درست است، اين بهترين علم است. به چه دليل اين مثال، مثال درستي است؟ اين را بدانيد كه بايد فقط ايجاد را با خدا بدانيد و هيچ مثال ديگر نداريم. هر چيز غير اين بگوييد اعدادي است، سر هم كردن است، اِعداد داشتيم و ايجاد، فقط رابطة خدا با عالم ايجاد  است، پس فقط يك مثال داريم كه ايجاد است.    

«خداوند مي‌خواهد بفرمايد: شأن اصلي خداوند در فاعليت، همان ابداع و انشاء است و نه تكوين و تخليق، به طوري كه چيزي را از مادّه‌اي به وجود آورد [شأن او اين‌طور نيست كه همه‌چيز را از مادّه به وجود آورد[ بلكه همة عالم را بر اساس سنّت اختراع و انشاء به وجود آورده و همچنان‌كه كلّ اين عالم را از هيچ به وجود آورده، جنّت و نار را نيز ايجاد مي‌كند.»

«اين‌كه مي‌گويند عالم آخرت را از چه چيز و چه وقت و در كجا ايجاد مي‌كند، «يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا»؛
  مي‌پرسند كه قيامت در كجا لنگر مي‌اندازد؟» 

اين ذهنيت ضعيف است كه مي‌پرسند قيامت در كجا لنگر مي‌اندازد، شايد اگر كمي فكر كنيد اين مشكلات را نداشته باشيد، مي‌پرسند مادّه قيامت كجاست؟!

«يا «وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»؛
 مي‌گويند قيامت در چه زماني است اگر راست مي‌گوييد، يعني در كجاي دنيا [اين سؤال از كجا ريشه مي‌گيرد؟!] و چه زماني از زمان‌هاي دنيا قيامت واقع مي‌شود و نمي‌دانند كه مكان  و زمان آخرت  از جنس مكان و زمان‌ دنيايي نيست و ايجاد آن مثل وجودات دنيايي نيست، بلكه آن نشئه‌اي قوي و حاصل از انشاء است و نه خلق. اگر زمين و زمان عوض مي‌شود ديگر سخن از كجا و كي؟ معني ندارد، از هيچ ايجاد شده‌اند نه در مكاني و نه زماني، وقتي هيچ چيز نبوده ديگر زمان و مكانش هم نبوده.»

شما مي‌گوييد كدام مكان؟ يعني يك مكاني هست، اين آن‌جا مي‌شود؟! نه اصلاً مكاني نيست، كلّ آن ايجاد است، مكان و زمان آن هم ايجاد است، مثل كلّ دنيا. خدا مي‌فرمايد مگر ما كلّ دنيا را ايجاد نكرديم، چرا دنبال اين هستيد كه بپرسيد كي؟ يا اين‌كه قيامت در دنياست؟ و يا بپرسيد: «مَتي هَذا الْوَعْد» قيامت كي است؟ كي را هم خدا خلق مي‌كند.

«و اين نحوه خلقت يعني انشاء و ابداع نسبت به مبدأ اوّلي نزديك‌تر و مناسب‌تر است و اين‌كه فرمود:«هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ»»
اين ايجاد و اين قيامت براي خدا شايسته‌تر و سبك‌تر است.

«يعني شايسته خدايي، چنان ايجاد است، يعني ايجاد جهاني بدون نقص را به خدانسبت دادن شايسته‌تر است از جهان مادّه و اجزاء كه در نهايت بُعد است نسبت به مقام الهي، زيرا امر خداوند مثل يك چشم به هم زدن است.»

««وَ ما اَمَرْنا اِلّا واحِدَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَر»؛ امر ما واحد است همچون يك چشم بر هم‌زدن» 

اگر يك چيز است، چقدر ايجاد مي‌شود. يك چشم به هم‌زدن هم نه، مثل يك چشم به‌هم زدن است.

«و به همين جهت ابداع صور بدون مادّه نسبت به مبدأ اعلي مناسب‌تر خواهد بود.» 

يعني صورتي ايجاد كند كه مادّه نخواهد. مشكل ما اين‌جاست، اين‌ها كه تا حال گفت آسان است. مي‌خواهد ما را به اين سطح برساند. مشكل اين است كه خدا صورت ايجاد كند؟! اين دنيا ميز بدون چوب نمي‌شود، حالا خود صورت در صحنه باشد. مادّه در نهايت بُعد است. صورت كمال هر چيز است. چرا شما اين ميز را مي‌خريد؟ براي اين‌كه صورتش برايتان قيمتي است. چرا مي‌گوييد فلاني زيبا است؟ آيا چون گوشتي است يا اين‌كه گوشت‌ها صورتي دارد كه آن صورت زيبا است؟ كمال هر چيز به صورت آن است، در اين دنيا صورت بدون مادّه نمي‌شود، چون جنس آن جنس مادّه است. حالا صورت را خدا ايجاد كند مثل كلّ عالم كه ايجاد كرد. ما به خلق عادت كرديم، خلق يعني سرهم‌كردن، مي‌گويد خدا مشكل است برايشان كه سرهم نكند، ايجاد كند، سر هم كند يعني چوب را ميز كند، نه حالا صورت ايجاد مي‌كند.

سؤال: صورت عقليه و يا صورت برزخيه اين‌ها در ابتدا مادّه‌اي بوده‌اند كه همان صورت جسميه بوده است، اين مادّه كه مي‌توانسته صورت جسميه شود حالا كه صورت عقليه و برزخيه شده ديگر مادّه ندارد؟

جواب: عالم برزخ و قيامت مادّه‌اش همان صورتش است. معاد جسماني هم همين‌طور است، يعني هيچ‌وقت نمي‌شود صورت در صحنه نباشد. بالأخره يك شكلي است، اين را مي‌گويند جسم، جنس آن عوض شده است و نه جسم‌اش. اين‌ها را گفت تا اين نتيجه را بگيرد، نتيجه‌اش آسان است، امّا صعب‌الورود است، امّا خيلي كمك‌كننده است.

«و آيات الهي به آن نكته هدايت مي‌كنند، حال كه انسان با چنين وجود مركب از اجزاء و اركان از او صادر شده [يعني از خدا] به نحوه اوّلي نحوة ديگري از وجود از طريق انشاء، از او صادر خواهد شد» 

اين نحوه خلق است. مي‌گويد كدام مناسب‌تر است به خدا نسبت دهيد؟ آن

 «به خصوص وقتي فراموش نكنيم كه ايجاد مطلقاً از حق‌تعالي است.» 

اين مهم است، يعني هيچ‌وقت يادتان نرود كه فقط خدا ايجاد مي‌كند.

«و واسطه‌ها فقط عوامل كثرت فعل او هستند.» 

يعني خدا كه خواست ايجاد كند، براي موجودات پايين واسطه مي‌آيد در صحنه، اين واسطه‌ها عامل اين هستند كه فعل خداوند كثير مي‌شود، چرا كثير مي‌شود؟ چون نازله است. حالا كه نازله است، شأن خدا نيست كه مستقيم نازله را يجاد كند، توهين به خداست، حالا واسطه‌ها پيدا مي‌شوند، واسطه‌ها عامل كثرت هستند، پس امر خدا كه مستقيم از خدا ايجاد مي‌شود، بدون كثرت است، واحد است.

«و هر چه در وجود بسيط‌تر و از كثرت عاري‌تر است، به ايجاد كننده حقيقي نزديك‌تر است.» 

يعني هر چه وجودش شديدتر است وحدتش بيشتر است، يعني به خدا نزديك‌تر است، خدا هم مطلق وحدت است. 

«و در حالي‌كه مشخص شد امور اُخروي از تركيب پاكيزه‌اند و به وحدت خالص نزديك‌ترند و همچنان‌كه فعل حق در ابتدا انشاء نشئة اولي است.» 
يعني اوّل خدا قيامت را خلق كرد و بعد دنيا را، مي‌خواهيم به اين نتيجه برسيد و الآن هم مقام قيامت هست و در روايت هم داريم: هر كس بگويد قيامت بعداً به وجود مي‌آيد از ما نيست، يعني بينش او با ما فرق دارد. مي‌شود خدا عالي را خلق نكرده باشد و داني را خلق كند، مي‌گويد آن‌كه از نظر مقام به خدا نزديك است از نظر درجة اوّل خلق شده است، با اين بهتر مي‌شود به بينش امام رسيد.

«كه بدون تركيب اجزاء مختلف و متفرق است [آن‌جا ديگر اجزاء مختلف و متفرق نيست] معاد نيز اين‌چنين است [مثل نشئه اولي است] و اين است كه انتساب معاد با اين‌همه كمال به خداوند شايسته‌تر است، زيرا نشئة آخرت است كه نيكو و پايدار است «وَ اِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ وَ اَبْقي»؛ [چرا خَيْرٌ ؟ براي اين‌كه خالص است، و چرا اَبْقي؟ چون حركت ندارد] و هر چه داراي چنين خصوصيت است شايسته انتساب به اوست. همچنان‌كه فرمود:«هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلي فِي السَّمواتِ وَ الْاَرْضِ»»

مَثَل اعلي خداوند، يعني همه‌چيز براي اوست مثل اعلي آنچه در زمين و آسمان است، اين طور نيست كه شما بگوييد عالم دنيا را خداوند خلق كرده است و عالم آخرت سخت است، نه، اين‌ها همه مثل اعلي خداوند است.

«والسلام»

جلسه بیست وهشتم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
معاد و مقام انشاء به ذات اقدس الهي از نظر مقام و رتبه نزديك‌تر است از عالم مادّه كه كثرت است و به همان اندازه نقص دارد.
اساساً يك قاعده است كه هر چه كامل‌تر است براي خداوند نسبت به اين صحيح‌تر است. در نفس هم حركات جزئي دست و پا از بس كه جزئي است، شأن نفس اين است كه اين‌‌ها را به نفس نسبت ندهيم، نه اين‌كه يعني نفس عامل اين‌ها نيست، بلكه به آن معنا كه شأن نفس بالاتر است، به همين جهت اين كارها و افعال را با واسطه انجام مي‌دهد. در همين رابطه نسبت عالم مادّه به عالم معاد، چون عالم معاد مقام بالاتر و لطيف‌تر است و بي‌نقص‌تر، نسبت‌دادن به خدا مناسب‌تر است، شأن خدا آنچنان است كه عالم معاد را به آن نسبت دهيم بيشتر رعايت حق شده است نسبت به عالم مادّه كه نازل و ناقص است و به همين جهت عالم مادّه به جهت نقصش با واسطه به وجود مي‌آيد.
حال مي‌خواهد يك نتيجه‌گيري خوب بكند كه در واقع اوّل قيامت بوده است و بعد دنيا. از نظر مقام اوّل عالي خلق مي‌شود و بعد داني، چون كه خدا از مرتبة عاليه، مرتبه نازله را خلق مي‌كند. به همين جهت هم اوّل قيامت است و دنيا چون مرتبة نازلة آن است و پايين‌تر بوده است. 

روايت داريم از امام حسن عسگري«عليه‌السلام» كه هر كس بگويد قيامت الآن نيست از ما نيست، يعني ائمه ما اصرار دارند كه ما بفهميم همين الآن قيامت هست، چرا؟ چون بينش صحيح اين است كه تا عالي نباشد داني نيست و چون قيامت عالي است پس اوّل است، نسبت به ما كه در اين دنيا حادث شده‌ايم قيامت بعد است، يعني ما بعداً مي‌رويم قيامت، امّا نسبت به تحقّق تكوين تا قيامت ايجاد نشود، دنيا ايجاد نمي‌شود، اين نكته را مي‌خواهد بگويد  و از نظر مقام، مقامي است كه تا ان نباشد اين ايجاد نمي‌شود. جهاني است شديدتر. قيامت دنيايي است شديدتر، پس تا شديد نباشد رقيق ايجاد نمي‌شود.

براي مردم اهل آتش و اهل بهشت بعداً قيامت هست ولي در نظام الآن قيامت هست. الآن تا مقام قيامت نباشد مقام دنيا نيست. اين از نظر نظام است، ولي ما كه «النفس الجسمانية‌الحدوث» هستيم، نفس كه در اين دنيا به وجود آمده، يعني شما كه قبلاً نبوديد، پس براي ما كه در دنيا به وجود آمده‌ايم قيامت بعد است، يعني مي‌رويم قيامت، نه اين‌كه قيامت ايجاد مي‌شود، بعد ما مي‌رويم، قيامت هست، ما بعد مي‌رويم در آن مقام. در حديث معراج داريم: پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» حال قيامتي‌ها را ديدند، يعني هم جهنّمي‌ها و بهشتيان را ديدند. 

«بايد دانست كه آخريت و بعديت قيامت، نسبت به حدوث ماست، وگرنه آن نشئه در حقيقت جلوتر و اقدم است و به همين جهت آن قبل از طبيعت است از نظر ترتيب وجود ذاتاً و شرفاً»

يعني از نظر ذات و شرافت برتر از طبيعت است، پس قبل از طبيعت است.

سؤال: پس اين‌كه مي‌فرمايد:«إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا» چيست؟ 

جواب: اين‌ها قيامت اين دنيا است، چون دنيا بايد شديد شود تا آن مقام قيامت را در آن تحقّق يابد، بايد اين زمين زلزله شود، در حركت جوهري خوانديم كه اين دنيا بايد شديد شود و قيامت شود، يعني با شديد شدن آن، مقامش مقام قيامت مي‌شود، براي اين‌كه در آن مقام قرار بگيرد «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا».
 «و از نظر حدوث ما و طبيعت است از نظر حدوث ما و استكمالات ما، مابعدالطبيعه است»

از نظر ما بعد از طبيعت است، از نظر حقيقت قبل از طبيعت است. 

«و اين دليل بر اين است دار آخرت هم‌اكنون بالفعل موجود است، همچنان‌كه آيات و احاديث بر آن دلالت دارد.»

در قرآن آيه‌اي داريم كه مشركين همين حالا دارند آتش را طواف مي‌كنند، در واقع در حقيقت دور مقام آتش مي‌گردند، چون مشرك است مقام او مقام آتش است، در قيامت فقط حالا خودش حسّ نمي‌كند، مثل ما كه اگر پرده‌ها عقب برود، مقام برزخي‌ خودمان را مي‌بينيم، يعني همين حالا ما در آن مقام هستيم هر چند كه پرده‌ها حالا نمي‌گذارند ببينيم.

سؤال: [نشنيده‌اند]

جواب: ائمه هدايت به امر مي‌كنند و نه به خلق، چون خلق مال اين دنيا است و او هم زمينه داشته است.

«آنچه دلالت دارد بر ايجاد وجودات اُخروي    كه شبيه‌تر است براي سنّت خداوند كه آن ابداع است.»

يعني بر ايجاد موجودات اُخروي ابداع منطقي‌تر است و اهون‌عليه است كه وجودات اُخروي شبيه‌تر هستند به سنّت خدا كه ابداع است، يعني از هيچ ابداع مي‌كند در صورتي كه در دنيا خلق است، يك چيزي يك چيزي مي‌شود، كلّ دنيا ايجاد در آن نيست، خلق است؛ يعني يك چيزهايي يك چيزي مي‌شوند، ولي در ابداع از هيچ به وجود مي‌آيند، محصول حركت و تغيير نيست، محصول كن‌فيكون است، برعكس عالم مادّه كه محصول تغيير و حركت است. 

«خلاصه مطلب آن‌كه: امور اُخروي مِثل و سنخ ابداعات الهي است كه هم در حدوث و هم در كمال دفعي‌الوجودند [يعني محصول كن‌فيكون است نه محصول تغيير و حركت] برعكس عالم مادّه كه تدريج‌الوجودند [محصول تغيير و حركت است، يعني يك چيزي يك چيزي مي‌شود] و نحوه رسيدنشان به كمال از طريق حركت و تدريج مي باشد و پديده‌ها و اشخاص در اين عالم تمام وجودشان در آن واحد و دفعتاً به وجود نمي‌آيد [هيچ‌چيز در اين عالم دفعتاً به وجود نمي‌آيد، بلكه آرام‌آرام به وجود مي‌آيد مثل درخت كه كم‌كم رشد مي‌كند] بلكه بعضي از پاره‌هاي وجود آن قبل و بعضي در بعد و از طريق توالد و تولد به وجود مي‌آيند و تا امّتي معدوم نشود امّت ديگر را به جاي آن نخواهيد يافت، «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ»
»

براي هر امّتي اَجلي است كه تا وقت آن نرسيده است اين امّت هستند، نمي‌شود گفت كه آيا خداوند مي‌تواند در عالم مادّه اين درخت را يك‌دفعه ايجاد كند، مي‌گوييم در عالم مادّه چون جنس آن درخت جنس مادّه است، براي ايجاد آن تدريج مي‌خواهد، پس خدا براي ايجاد آن شرايط ايجاد را فراهم مي‌كند، براي اين‌كه ايجاد آن تدريجي‌الوجودند.

كي‌ خدا نعوذ‌بالله ناقص است؟ وقتي كه آن كامل خلق نشده باشد.

يك‌وقت مي گوييم خدا نمي‌تواند، نه! كامل آن را مي‌توان، ناقص اين‌قدر ضعيف‌الوجود است كه نمي‌تواند آنچنان ايجاد شود، آن‌كه اصل آن است كه مي‌گويد كن‌فيكون بين ناقص از خودش چون ناقص است تدريجي‌الوجودند و اين با قدرت خدا سازگار است، قابل ناقص است و نه فاعل ناقص باشد.

معجزه يعني آن قدرت قدسي پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» حاكم مي‌شود بر خواص جهان، معجزه يعني همان كه بايد بشود كه در نظام مادّي بيست‌سال يا هزارسال طول مي‌كشد، قدرت نبيّ و نفس قدسي نبيّ آنچنان است كه اين را در آني انجام دهد، يعني بر طبيعت حكومت كند. به تعبير علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» عصاي موسي«عليه‌السلام» در درازمدت مي‌تواند يك موجود زنده شود، در جهت زنده‌بودن، معجزه اين است كه نفس نبي اين‌كه درزامدت انجام مي‌شود را با يك اراده انجام مي‌دهد، يعني از آن قدرت بالا آنچنان استفاده مي كند كه حكومت بر طبيعت مي‌كند، مثل بعضي‌ها كه حكومت بر بدنشان مي‌كنند.

 مگر زمان مربوط به عالم مادّه نيست؟ مگر عالم مادّه لازمه‌اش تدريج نيست؟ نفس قدسي نبيّ بالاتر و قوي‌تر از عالم مادّه است، يعني حكومت مي‌كند بر عالم مادّه، بعضي‌ها بر بدنشان حكومت مي‌كنند و با اراده‌اي كه مي‌كنند خستگي را از بدنشان مي‌برند. اولياي خدا با اراده‌اي  كه مي‌كنند، نمي‌گذارند ضعف‌هاي بدن حكومت كند بر نفس، به طور طبيعي انسان بعد از مدّتي كه كار مي‌كند خسته مي‌شود، يعني نفس محكوم خستگي بدن مي‌شود. يكي از مظاهر آن حضرت علي«عليه‌السلام» است كه با حداقل غذا حداكثر انرژي را از خودشان داشتند. ما هم مي‌توانيم. يك روز كه بدن شما خسته است و روحتان به يك حقيقت مي‌رسد، خستگي از تن‌تان مي‌رود. عشق قوي‌ترين چيز است كه حكومت بدن را از بين مي‌برد كه بهترين آن عشق الهي است و عشق الهي باعث مي‌شود كه بدن ناخودآگاه لاغر شود، چون نمي‌گذارد بدن استراحت كافي را بكند، حكومت مي‌كند بر بدن.  

«بر خلاف صور اُخروي و اشخاص آن كه دربارة آن‌ها فرمود:«قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ»؛
 بگو قبلي‌ها و بعدي‌ها گرد آورده مي‌شوند به شوي وعده‌گاه روز مشخص.» 

يعني چه جمع شوند؟ يعني وجود گسترده، كثير مادّي ندارند، وجود دفعي دارند. شما ديروزتان از امروزتان و فرداتان باز است، بيست‌سال پيش از اينتان حالا جمع نيست، بيست‌سال پيش رفته است و بيست‌سال آينده هم نيامده استع، امّا روز قيامت همه‌تان جمع است، وقتي كه تدريج نباشد شخصيت واحد است و يك‌جا جمع است. شما حالات عصباني ديروزتان پنهان است، حالات خوش امروزتان در چهره‌تان نيست، امّا صورت قيامت يك چهره همة شخصيت فرد مي‌شود.

«زيرا وجود اُخروي به اذن خداوند و با دميدن اسرافيل روح‌هايشان را در اجسادي كه حاصل از آن ارواح است.» 

اين دنيا اجساد شما حاصل ارواح شما نيست، شما يك روحي داريد و يك جسمي، آن دنيا جسم شما از روح شماست، يعني دوتا نيست، جسم انسان مظهر و علتش همان روح است.

«به صورت دفعي و واحد به وجود مي‌آيند.» 

اين‌كه مجموع است، يعني يك بدن ندارد و يك روح، هر دو يكي است، برعكس اين دنيا كه حداقل بدن و روح با هم فرق دارند.

««فَاِنَّما هِيَ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ فَإِذاهُمْ بِالسّاهِرَة»؛ آن فقط دميدن واحدي است، پس در آن هنگام آن‌ها را بيداري هست.»

به درستي كه آن دميدن اسرافيل يك نفحه واحد است و در آن حالت همه بيدار مي‌شوند. همه چطوري بيدار مي‌شوند؟ همه در بدني بيدار مي‌شوند كه آن بدن حاصل روحشان است. يكي از اشكالات كه به ملاصدرا مي‌گيرند همين است كه مي‌گويند تفسير به رأي مي‌كند، يعني از اين آيات اين‌ها برنمي‌آيد، اين آيه كافي نيست براي اين ادعا، امّا ايشان ادعايش را مي‌كند و از اين آيه هم كمك مي‌گيرد، بعداً هم مي‌گويند و قبلاً هم راجع بدن اُخروي گفته است كه بدن اُخروي امري است واحد و يگانه، ولي مي‌گويد كه اين‌كه در قرآن مي‌گويند اوّلين و آخرين جمع مي‌شوند، نه اين‌كه يعني اوّلي‌ها، يعني اوّلين خود تو و آخرين خود تو، نه اين‌كه آن، نه! ولي به چه دليل هم اين نه؟ قرآن مي‌فرمايد: كلّ بودن‌ها يك جا جمع مي‌شود، حالا انسان‌ها اوّلين و آخرين يك‌جا جمع مي‌شوند، همة يك انسان يك جا جمع مي‌شود، «قُلْ اِنَّ الْأَوَّلينَ وَ الْآخِرين»؛ همه جمع مي‌شوند در روز قيامت، روز معلوم، اين‌ها كليد است براي بحث‌هاي آينده.

فصل هفتم

تفاوت انديشه مردم نسبت به معاد

مي‌فرمايد: مردم نسبت به معاد  انديشه‌هاي متفاوت دارند  و اين تفاوت انديشه خطرناك نيست.

«عدّه‌اي كلّاً حشر نفوس را محال مي‌پندارند.» 

بالفطره هيچ‌كس منكر معاد نيست، حتي آن‌هايي كه در گتار منكر معاد هستند در عمل كاري مي‌كنند كه انكار اعتقاد به پس از حياتشان ندارند، هر چند كه آنچه تصوّر بقيه است را منكر هستند. ما معاد را در اين طور كه خيلي‌ها قبول دارند فكري هستيم كه چرا قبول دارند، عاقل اين است كه اين تصوراتي كه دارند بهترين برخورد اين است كه منكر باشند. بعضي‌ها آنچه از معاد باور دارند ناباورانه‌ترين شكل آن است، پس آيا مي‌شود كسي حقيقتاًى منكر معاد باشد؟ حداقل با هدايت فطري نه، به همين جهت مي‌بينيد بدون اين‌كه توحيد يا معاد را دثابت كنيد، ذكر معاد منكرين به معاد را هم به فكر فرو مي‌برد. گاهي وقت‌ها آن‌هايي هم كه در زبان منكر معاد هستند مايلند بدانند كه آن دنيا چه خبر است، گوش مي‌دهند و خوششان مي‌آيد و سؤال مي‌كنند، يعني اين‌ها با يك هدايت فطري گوش مي‌دهند، حتّي ماركسيست‌ها مي‌گويند: تاريخ روي ما قضاوت مي‌كند، اگر شما حضور نداريد واقعاً چرا تاريخ روي شما قضاوت مي‌كند؟! همين كه احساس مي‌كنند كه هست و خوشحال مي‌شوند كه آينده نسبت به آن‌ها خوب قضاوت كند. اگر تو آينده هيچ نحوه حضوري نداري، چرا مي‌خواهي دربارة شما خوب قضاوت شود، اين نداي ناخودآگاه فطرتشان است.

«و عدّه‌اي كه انسان را غير از همين بدن خاكي نمي‌شناسند، معتقدند انسان با مرگش تمام مي‌شود و عدّه‌اي فيلسوف‌نما هم مي‌گويند چون «اعاده معدوم محال است» و چون انسان با مرگش معدوم مي‌شود هرگز نمي‌شود برگردد و لذا حشر آن محال است.» 

محال است كه يك چيز نابودشود و دوباره ايجاد شود، اصلاً بديهي است آن چيز كه ايجاد مي‌شود حتماً آن چيز كه معدوم شده است نيست. اگر اين ساختمان خراب شود، اگر دوباره بسازيد ديگر آن ساختمان نيست، حتّي اگر عين آن را بسازيد، هر لحظه‌اي جديد مي‌شود، محال است كسي كمي فكر كند و بپذيرد كه معدوم دوباره ايجاد مي‌شود. اين‌كه مي‌فرمايد فيلسوف‌نما، يعني اين قاعده را هم نفهميده‌اند «اعاده معدوم محال است.»

امّا از اين قاعده مي‌خواهند يك نكات ديگر را منكر شوند، مي‌گويند مگر نه اين‌كه اعاده معدوم محال است، خوب انسان كه نابود مي‌شود، يعني معدوم شده است، يعني قيامت برگشت آن كه برگشته است كه در واقع اعمال است كه موجود است، برگشته است به شكل ديگر. اسم آن را معاد مي‌گذاريم. ببينيد در قرآن چه لغاتي را به كار مي‌برد: «يوم‌الميعاد»، «يوم‌المعلوم»، «نبأ العظيم» يعني اين‌كه همين‌ها برگردد؟ همچين چيزي نيست، پي آن‌كه مي گويد اعاده معدوم محال است درست مي‌گويد، امّا آن‌ها مي‌گويد انسان نابود مي‌شود و فكر مي‌كند معاد برگشت آن‌كه نابود مي‌شود، اين اشتباه مي‌كند.

«و عدّه‌اي از متكلّمين براي ردّ اين سخن از اصلِ محال‌بودن اعاده معدوم دست كشيدند.» 

و عدّه‌اي هم چون ديدند اگر بخواهند اعادة معدوم را بپذيرند، آن وقت معاد محال است، اين قاعده را رد كردند و برخورد غلط كردند، آن‌ها اشتباه كردند، آن‌ها متوجّه نيستند كه آنچه كه معدوم شده است برنگشته است و آنچه هم كه برگشته معدوم نبوده است. مي‌خواسته‌اند با اين تصوّر كه عدّه‌اي از متكلّمين دارند كه فكر مي‌كنند ما خاك مي‌شويم و نابود مي‌شويم و دوباره خدا ما را راست و مستقيم مي‌كند، اگر اين طور است، بايد دست از قاعده اعاده معدوم بردارند، اين طور نيست كه دست از اين قاعده برداريد.

«و خلاصه از اين قبيل بحث‌هاي طولاني و غير مفيد در طول حيات بشر كم نيست. در حالي كه اگر متوجّة حقيقت انسان مي‌شدند هر گز به چنين موضع‌گيري‌هايي دچار نمي‌شدند.»

«آنچه مسلّم است همه فيلسوفان و اهل شريعت بر حقيقت معاد اذعان دارند.» 

يعني مشكل نيست اهل شريعت خودشان مي‌گويند فيلسوفان دليل مي‌آورند.

«هر چند دوگانگي آن نظرات متفاوت را ابراز داشته‌اند. عدّه‌اي از علماء عامّه [اهل تسنّن] و فقها و اصحاب حديث، معاد را جسماني مي‌دانند. فقط بر اين اساس كه در نزد اين‌ها روح، جسمي است كه در بدن جريان دارد، مثل جريان آتش در زغال يا گلاب در گل و روغن در دانه زيتون.» 

خيلي‌ها اين‌طور اعتقاد دارند حتّي بعضي از روحانيون ما معتقد هستند روح همان جسم است، مثل بخار مي‌ماند، بعد اين روح كه جسم است مثل جسم كه نابود مي‌شود اين روح هم نابود مي‌شود و بعد خداوند دوباره اين روح و جسم مادّي را زنده مي‌كند. حيات را هم مادّه مي‌دانند و اگر روح را مادّه مي‌دانند و اصلاً غيرمادّه را قبول ندارند، فقط اعتقاد دارند خدا هست، اين هم روي چه حسابي و عقيده‌اي، اين را هم محكوماً قبول دارند.

 عدّه‌اي از علماي عامّه و فقها و اصحاب حديث، معاد را جسماني مي‌دانند، منظور از جسماني يعني هم جسم است و هم جنس آن مادّه است. ما يك جسم داريم و يك جنس، اين ميز جسم آن صورتش است و جنس آن چوب است. مي‌گويند معاد جسماني است و اين در روايت هم آمده است، امّا نمي‌توانند بين جسم و جنس را تفكيك كنند، يعني حالا كه گفتند معاد جسماني است، يعني حتماً گوشتي است، ما هم جسماني مي‌دانيم، امّا ما جسم را صورت مي‌گيريم، آن‌ها جسم را مادّه مي‌گيرند، يعني فكر مي‌كنند اگر بگويد معاد جسماني است، يعني حتماً خاكي است. شما در خواب جسم داريد ولي جسم‌تان جنس قيامت است، مي‌گويند مثل روغن در زيتون روج جاري است در بدن، روغن در كنجد يا زيتون كه مادّه است، پس روح در بدن مادّه است!!  

«و عدّه‌اي از فلاسفه و پيروان مشائين معاد را فقط روحاني مي‌دانند.» 

ابوعلي‌سينا مي‌گويد: من با عقل خودم بيش از اين نمي‌فهمم، ولي حرف رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» را قبول دارم. و خيلي خوب برخورد مي‌كنند، مي‌گويد من مطمئن هستم كه رسول وحي بهتر از من مي‌فهمد، چون گفته وحي است كه معاد جسماني است، من معتقد به آن هستم ولي بيش از اين نمي‌فهمم، چون روح مجرد  است پس بايد معاد روحاني باشد، از نظر ما روح مجرد است، يعني غيرمادّي است و چون غير مادّي است مي‌ماند، پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» معاد روحاني است.

«و معتقدند با قطع تعلّق نفس از بدن نابود مي‌شود و نفس به صورت مجرّد باقي مي‌ماند.» 

اگر متوجّه بودند كه هيچ‌وقت روح بدون بدن نيست مشكلشان حل مي‌شد، اين‌ها فكر مي‌كردند بدن يك چيز است و نفس يك چيز ديگر، و وقتي كه نفس از بدن در آدم يك روح است، روح بي‌بدن است در صورتي كه شما در خواب با بدن و در قيامت هم روح با بدن هستيد.

«و عدّه‌اي از بزرگان حكمت و عرفان و فقه به معاد جسم و نفس معتقدند.» 

اين‌ها هم عدّه‌اي هستند كه مي‌گويند دوتا چيز روز قيامت هست: هم معاد روح هست و هم معاد جسم، به طوري كه دوباره نفس به بدن برمي‌گردد، يعني معتقد هستند وقتي كه ما مي‌ميريم روحمان مي‌ماند. ما معتقديم كه بدن قيامتي صورت اعمال است، صورت‌هاي خارجي است، يعني بدن داريد و نه اين‌كه فقط ذهن داريد، صورت است امّا كثافت مادّه را ندارد.

«بدين معني كه در قيامت نفس دوباره به بدن برمي‌گردد و بدن زنده مي‌شود و تناسخيه معتقدند كه انسان برگشت در همين دنيا اتفاق مي‌افتد.» 

اهل تناسخ مي‌گويند: در همين دنيا يك نفر مي‌ميرد، روحش مي‌رود در يك بدن ديگر، ولي اين‌ها معتقدند كه روز قيامت روح هر كس مي‌رود در بدن خودش.

«و منكر آخرت و جنّت و نار شده‌اند و هچنين در بين معتقدين به معاد نفس و جسم مطرح است كه آيا همين بدن محشور مي‌شود يا «مثل» آن؟» 

مي‌گويند: حال كه شما مي‌گوييد روز قيامت يك بدن هست كه روح مي‌رود در آن، حال اين بدن عين اين جسم است يا مثل آن، اين بدن كه پوسيد و از بين رفت، عدّة زيادشان مي‌گويند مثل آن است، يعني يك بدن در قيامت ساخته مي‌شود كه مثل اين بدن دنيايي است و نفس ما در آن مي‌رود.

«كه اكثراً معتقدند بدن قيامتي غير بدن اوّليه است [از نظر خلقت و شكل] و به اخبار وارده، در اين مورد استدلال كرده‌اند كه مي‌فرمايد: صفات اهل بهشت و جهنّم را در ظاهر بدنشان نمودار مي‌كنند.»

پس نبايد اين بدن باشد، چون آن بدن صفات خود را نشان مي‌دهد. 

«و يا به اين‌گونه آيت توجّه دارند، مثل سوره بني‌اسرائيل آيه99 كه خداوند مي‌فرمايد:«أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ»؛
[ پس روز قيامت خداوند مثل اين بدن را خلق مي‌كند] آيا نمي‌بينيد خدايي كه آسمان و زمين را خلق كرده قادر است مثل آن‌ها -نه عين آن‌ها- را خلق كند.»  

«سؤال: اگر بدن ديگري در قيامت هست مثل اين بدن، آيا آن‌كه عذاب مي‌بيند و يا به ثواب مي‌رسد غير اين بدن است كه اطاعت و معصيت كرده است؟»

«جواب: در آينده روشن مي‌شود آن‌كس كه به قيامت مي‌آيد همين شخص است به عينه –از نظر نفس و بدن- به طوري‌كه هر كس او را ببيند مي‌گويد فلاني را ديدم [در واقع بدن برزخي و اُخروي همين بدن دنيوي است و ليكن نه به وصف دنيايي آن] بنايراين مشكل فوق رخ نمي‌دهد.»

شما در خواب بدن بدنتان است، آن به وصف برزخي و در قيامت هم بدن بدنتان است امّا به وصف قيامتي آن.

«والسلام»

جلسه بیست ونهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
تصوّر دقيق از معاد، نحوة حيات را دقيق و جدّي مي‌كند. مي‌شود گفت بينش منطبق بر هدف صحيح حيات براي حفظ حيات است. ما به اندازه‌اي كه مقصد را درست تشخيص بدهيم حياتمان را نجات داده‌ايم. و اين‌كه بزرگان اصرار دارند در معاد كه بايد شك و ترديد را از بين برد، چون كه حيات ما اگر منطبق بر اهدافمان شد، مسئلة حيات صحيح را مي‌توانيم بدست آوريم. شما خودتان ديده‌ايد بعضي موقع‌ها مي خواهيد راست بگوييد امّا نمي‌دانيد چقدر راست بگوييد، يعني اين راست گفتن چقدر بايد شديد باشد، عنوان آن را راست مي‌گذاريم امّا اگر بدانيم اين راست‌گفتن ما تا كجا مي‌آدي تا همان‌جا راست مي‌گويي. يك راست گفتن فقط نفوذ اين عمل يا سخن مشخص نسبت به اين عمل و با سخن خيلي جدّي‌تر مي‌شويد. اگر انسان بداند كه چگونه اعمالش مي‌ماند در كلّ هستي و يا در غايت هستي، اين در عمل‌اش خيلي جدّي‌تر مي‌شود و همين را خدا و ائمه از ما مي‌خواهند، از ما مي‌خواهند كه بدانيم عمل‌مان تا كجاست. اگر اين را درست فهميديم آن وقت است كه مي‌توانيم درست زندگي كنيم. 

يك وقت است كه شما بدون اين بحث‌ها مي‌پذيريد، خوب خوب كه عمل شما در كلّ هستي شكوفا مي‌شود عين اين‌كه دين مي‌گويد. اگر اين را با قلب بپذيريد احتياج به درس و بحث‌ها نيست. مشكل ما اين است كه چون نمي‌دانيم منظور دقيق اين بحث‌ها و آيات و روايات چيست، آن وقت كاهلي مي‌كنيم. يك وقت است كه در نماز غفلتاً يك حركت انجام مي‌دهيم در ركن نه، يا يك حرف اضافه مي‌زنيم مي‌گويند سجده سهو به جا بياور، حال اين تا كجا وجود دارد، يك وقت است كه سهواً يك كاري را كرديم سهواً هم بايد سجده سهو به جا بياوريم، جدّي‌بودن در سجدة سهو يك وقت مردم عادي است كه اين چقدر جدّي است.

1- مسلمان‌هاي معمولي: اين‌ها سخت معتقد هستند كه آن دنيا مار و عقرب است و مي گزد و آتش و باغ و گل و بهشت است، ولي بهتر از اين دنيا و دقيقاً هم پذيرفته‌اند و بر اساس اين پذيرش هم مسلِم هستند. جناب صدرالمتأليهن مي‌فرمايد: غير از عرفا و حكماء اين ساده‌ترين برخورد با قيامت است، يعني اين نوع برخورد با دين، اگر كسي طاقت قلبش باشد كه برخورد كند، چون دست ما نيست، يك وقت ما مي‌خواهيم تسليم باشيم مي‌گوييم چطوري، حضرت ابراهيم«عليه‌السلام» كه معاد را مي‌دانستند ولي از خدا خواستند كه چگونگي آن را به او ياد دهند، چرا؟ «لِيَطْمَئِنَّ قَلْبي»؛ پس معلوم است آن اوّلي قلب را مطمئن نكرده است، قبول كرده معاد را، امّا حال نيامده بود، قلب قوّت نداشت، اعتقاد داشت، پس معلوم است كه مي‌شود با يك نحوه علم و معرفت در اعتقاد استوارتر شد. بعضي‌ها كه نمي‌توانند با ديد اوّل مسئله‌شان را حل كنند، مي‌آيند توجيه مي‌كنند، اين توجيهات بعضي‌اش مشكل درست مي‌كند.

مقام‌هاي مردم در فهم معاد
«همچنان‌كه در شريعت وارد شده اعتقاد به حقيقت حشر و معاد در اهل ايمان متفاوت است [چرا؟ چون خود قرآن هم مي فرمايد درجات دارد] و مردم در راستاي اين معرفت مقامات متفاوت دارند كه عبارت است از: 

«مقام اوّل: اين مقام نسبت به حقيقت معاد نزديك‌ترنين و هم از همه آفات سالم‌ترين است و اين همان مرتبه تودة مسلمين است كه معتقدند همه امور آخرت از عذاب قبر و نكير و منكر و مار و عقرب همه امور واقعي و محسوس‌اند و با همين چشم حس مي‌شوند، ليكن خداوند اجازه نداده كه مردم تا در اين دنيا هستند آن‌ها را درك كنند و اين به جهت حكمت و مصلحتي است كه براي ما پنهان است. بعضي آيات و روايات شاهد اين اعتقاد است.»

ظاهر آيات و روايات هم اين را مي‌گويد. اين را ساده نگيريد. مي‌گويد اين مردم سالم‌ترين اعتقاد را دارند. دارد تعارف مي‌كند يا اين‌كه معتقد است؟! آن‌كه حخقيقت است نسبت به اين اعتقاد خيلي نزديك است بعد كه حقيقت معاد را مي‌گويد كه اين اعتقاد خيلي نزديك به آن است هر چند كه اين‌طور كه اين‌ها فكر مي‌كنند نيست، ولي دقيقاً آتش و مار و حور و فرشته هست امّا اين‌طور كه اين‌ها فكر مي‌كنند نيست، يعني دقيقاً براي كافر مار و عقرب هست و براي مؤمن باغ هست همين طور كه اين‌ها فكر مي‌كنند و اين جملة ملاصدرا را يادتان نرود كه خيلي مشهور است كه مي‌فرمايد: نزديك‌ترين و سالم‌ترين اعتقاد است، امّا دليل مي‌آورد.

در مقام دوم مي‌فرمايد: شما در قيامت صورت خيلي داريد كه اين صورت خيالي فقط در خيال است و تحقّق خارجي ندارد كه خيلي‌ها اين‌طور فكر مي‌كنند.

«مقام دوم: اين است كه آنچه در عالم آخرت به ما وعده داده شده مثل صورت‌هايي است كه انسان در خواب مي‌بيند و همه امور خيالي هستند كه وجود خارجي ندارند.» 

يعني واقعاً براي يك انسان مار و عقرب در روح او هست ولي در بيرون نيست.

«همچنان‌كه مار و عقربي كه ما را در خواب مي‌گزند وجود عيني [عيني يعني در تحقّق خارجي نيستند] ندارند ولي ما در خواب از آن‌ها متألّم مي‌شويم [دردمان مي‌آيد] و ممكن است شديداً هم فرياد بزنيم و غرق در عرق شويم و يا ممكن است مثل لذّت‌هاي بيداري لذّت ببريم، ولي تو ظاهر شخص خواب را ساكن و آرام مي‌بينيم، و ماري را در كنار او مشاهده نمي‌كني، ولي آن مار در حقّ او موجود است.» 

مي‌گويد مار براي او هست و آيات قرآن هم مي‌گويد ماري كه حقّ توست براي توست نه اين‌كه يك مار در خارج باشد.

«و وقتي چنين است چه فرقي مي‌كند كه آن مار را مشاهده كند و يا تخيل كند؟» 

مگر شما در خواب مار نمي‌بينيد، پس براي شما هست، چطور شد كه اين‌ها به اين مشكل افتادند؟ يعني اگر بخواهند فكر كنند و درست هم فكر نكنند مجبور هستند كه اين‌طور فكر كنند، يا بايد مثل مسلمين بگويند ما انديشه‌مان پايين است، منظور اهل ايمان، مسلمين ساده است، همين طور كه رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌فرمايد، امّا ما نمي‌فهميم، امّا اگر بناست فكر كنند، مجبورند اين‌طور فكر كنند.

«براي انسان نيكوكار، بهشت و درختان و نهرها و اشخاص كريمي كه فرد با وجود آن‌ها به سرور مي‌آيد همه وجود است، امّا وجود ذهني و نه عيني و خارجي.»

«و اين برداشت چيزي است كه شيخ‌الرئيس بدان نائل شده.» 

شيخ‌الرئيس مي‌گويد: من نمي‌گويم آن‌طور كه نبيّ مي‌گويد نيست، من مي‌گويم عقل من اين‌طور مي‌فهمد، امّا تسليم آن چيزي هستم كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌گويد. فيلسوف‌هاي اسلامي مي‌فهمند كه وحي فوق عقل است، ولي ايشان مي‌گويد دستگاه عقلي من نمي‌تواند بيش از اين از معاد اطلاع پيدا كند، آنچه من مي‌توانم درك كنم اين طوري است، امّا مطمئن هستم كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» راستگوتر ار عقل من است، پس من به معاد جسماني معتقد هستم، امّا اين معاد روحاني را مي‌فهمم.

«و جنّت ناقصين در علم و آتش قاصرين در عمل را به صورت فوق مطرح كرده و جناب غزالي نيز در كتب خود از وي پيروي كرده.»

غزالي هم معتقد به اين است كه مار و عقرب هست امّا مثل خواب.

پس در نظر دوم مي‌گويد: تمام اين‌ها براي مؤمنين و كافرين هست، امّا مثل وقتي كه آدم خواب مي‌بيند، يعني در واقع ديگر جسماني نيست، يك نحوه رؤيايي و روحاني است. 

در مقام سوم مي‌گويد كه: اين‌ها مثل افلاطون است و عقلي است بر اولياء و صورت نازله‌اش براي متوسطين است.

«مقام سوم: مقام كساني است كه به صوري كه دين براي روز معاد وعده داده معتقدند [اين‌ها نمي‌گويند كه اين صور نيست] منتهي به يكي از حالات زير توجيه مي‌كنند:

1-صور محسوسه ذكر شده در زبان شرع اشاره به صور عقليه‌اي است كه در عالم عقول صرفه واقع است.» 

مگر شما الآن معتقد نيستيد كه يك سري حقايق در عالم بالا هست. مي‌گويد مقام شما مقام آن صور مي‌شود، متّحد با آن صور مي‌شويد. در عالم عقول صرف، يعني نه عالم نفس، عالم عقل چون نفس تجرّد نسبي دارد. 

«آن‌طور كه افلاطون معتقد بود.»

افلاطون مي‌گويد: هر نوع محسوس يك مثال عقلي دارد، يعني آن چيزهايي هم كه مؤمنين مي‌بينند صورت عقلي است. درخت را صورت عقلي آن را مي‌بينند، مار و مور را هم مي‌بينند، امّا صورت عقلي‌شان را.

 و مي‌گفت:«براي هر نوعي محسوس، مثال عقلي هست» 

مثال و نه مثل، مِثل يعني كنارش باشد، مثال يعني درجة بالاتر، براي همين مي گويند براي خدا مثل نيست امّا مثال هست، يعني ملائكه مثال خداوند هستند و پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مَثَل اعلاي خداوند است، يعني ظهور حق است در مرتبة نازله.

 مِثل را ملاصدرا تفسير مي‌كند، مي‌گويد: وقتي كه مي‌گوييد اين كتاب مثل اين است، يعني در عرض هم هستند، كنار هم هستند، براي خدا مثلي نيست، اين‌طور نيست كه يك خدا باشد و يكي هم كنار او باشد، اين محال است، امّا مثال يعني مظهر حق، صورت مثالي يعني صورت شديد، مي‌گوييم اين عالم يك مثالي دارد كه صورت شديد آن است، يا مي‌گوييم عالم ملائكه مثال حق هستند، يعني صورت نازلة حق هستند، يعني مثال در طول است، مثل در عرض است، مثال در طول ناقص آن مي‌شود عالي، نازلة آن مي‌شود مثال. نبايد اشكال گرفت كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مَثل اعلاي خدا است به معناي مثال است نه به معناي «لِيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء»؛ هيچ اشكالي ندارد كه هيچ‌كس مثل خداوند نباشد، امّا خيلي چيزها مثال خداوند باشد، آن‌طور كه افلاطون معتقد است كه براي هر نوعي محسوس مثالي عقلي هست. مي‌گويند: حرف افلاطون در جايش درست است امّا اين‌جا مي‌شود شما كه مُرديد، صورت عقلي داشته باشيد و اين صورت عقلي همان قيامت شماست. صور عقلي در عالم هست، شما با آن‌ها محشور مي‌شويد، مي‌شود قيامت.  

«و اين صور عقلي در معاد مخصوص كاملين است.» 

كاملين و اولياء صور عقلي هستند.

         «و بهشت متوسطين نيز به تناسب استعداد و خواست آن‌هاست.» 

مگر متوسطين خواست آن‌ها متوسط است، بعضي از مؤمنين كم مي‌خواهند، آن‌جا به آن‌ها كم مي‌دهند، نازله است.

«و اگر ميل‌ها متفاوت است بعيد نيست كه لذّات و عطيات نيز متفاوت باشد.»

مي‌فرمايد ميل يك تناسب با عطيات دارد براي همين لذّات و عطيات متفاوت است. اين‌جا مي‌گويد بعيد نيست، ولي بعداً مي‌فرمايد: حتماً اين‌طور هست، ملاصدرا مقدّمات حرف خودش را فراهم كند چون بعداً مي‌بينيد كه از طرفي نظرها درست و از طرفي غلط است.

«2- منظور از اين صور كنايه از چيزهايي است كه داراي سرور و آلام است.» 

مگر نه اين‌كه شما اگر در خواب گُل و باغ و سبزه ببينيد وقتي كه پيش معبّر ببريد مي‌گويد: خوب است الحمدلله و يك خوشي نصيب تو مي‌شود!! ايشان مي‌گويد: اين‌ها همه حكايت از اين دارد كه اگر تو آدم خوبي باشي، آن‌جا خوشي نصيب تو مي‌شود و اگر آدم بدي باشي آن‌جا به تو بد خواهد گذشت. 

در اين‌جا غزالي يك نكته دقيق را مي‌گويد، مي‌گويد: مار بد است يا سمّ آن بد است براي شما؟ سمّ آن بد است يا درد آن؟ مي‌گوييم: درد آن! غزالي مي‌گويد: آن‌جا به شما درد مي‌دهند و ديگر نياز به سمّ مار و خود مار نيست، امّا يك‌طور مي‌سوزيد كه اگر بخواهيم در اين دنيا مثال بزنيم  مثل زهر مار است، چون ما نمي‌توانيم لذّت را تعريف كنيم، مي‌آييم آن صورتي كه در اين دنيا آن لذّت با آن همراه است را مي‌گوييم آن وقت شما فكر مي‌كنيد مثلاً مي‌خواهيم لذّت نكاح را بگوييم، مي‌گوييم آن دنيا نكاح انجام مي‌شود، حوري زيبا مي‌بينيد، اين لذّت نكاح است يا خود نكاح؟ ايشان مي‌فرمايند: نكاح خودش خوب است يا لذّت آن؟ در اين دنيا وقتي كه مي‌خواهيم لذّت را تعريف كنيم مجبور هستيم با ابزار آن را تعريف كنيم، براي همين خدا با شما اين‌طور حرف زده است و شما يادتان نرود كه تن من ابزار من است و زن و مردي مربوط به تن است و وقتي كه تن زن و مرد باشد و روز قيامت هم كه ابزار نباشد ديگر زن و مردي نيست، آن‌جا جنس نيست، نوع هست.

در درس آيت‌الله‌جوادي آملي گوش داده‌ايد و در كتاب كرامات انساني هم بحث كرده‌اند، وقتي كه از اين دنيا مي‌رويم كه ديگر ابزار نداريم، نفس در اين دنيا ابزار مي‌خواهد، پس تن ‌مان را از آن‌جهت كه جنس زن و مردي دارد روز قيامت نداريم، روز قيامت من داريم و من ما آن چيزي است كه خودمان مي‌سازيم، روز قيامت انسان، فقط انسان است و نه زن است و نه مرد، حوري مظهر زيبايي و لذّت روحي است و نه لذّت جنسي و مردي و زني.

 آيا مي‌شود انسان در آن دنيا با آن‌كه دوست مي‌دارد محشور شود؟ بله؛ اگر سنخ خودش را سنخ او كرده باشد. روايت داريم كه اگر اين دنيا با پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» آرامش پيدا كرديد آن دنيا در كنار پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» هستيد، بستگي دارد با چه چيز آرامش پيدا كنيد. «مَنْ اَحَبَّ شَيْء هَموله»؛ شما در اين دنيا هر چيز را دوست داشته باشيد با همان محشور مي‌شويد. اگر اين دنيا مال را دوست داشته باشيد، مال آن‌جا جهنّم است، آن‌جا جهنّم داريد.

 اگر حقايق را دوست داشته باشيد حقايق را داريد، اين بستگي به ميل شماست، آنچه كه شما دوست داريد آن دنيا داريد، امّا يك‌وقت آنچه را كه دوست داريد پرده كه عقب رفت اصلاً دوست‌داشتني نيست، آن وقت الم مي‌شود و اين درد هم درجات دارد، يك نوع درد، درد آتشين است، يك نوع درد، درد حسرت است، يك درد، درد خفّت است، حسرت و خفّت، حريق و آتش.   

«و اين‌كه غزالي مي‌گويد:”اگر كسي در خواب سبزه و آب جاري و صورت نيكو و نهرهاي جاري از شير و عسل و... و كاخ‌هايي از طلا و نقره و جوانان خدمتگزار مي‌بيند، تعبير‌كننده خواب همه آن‌ها را به سرور تعبير مي‌كند، چه سرور ناشي از علم و كشف معلومات، و چه سرور ناشي از رؤيت دوستان، به هر صورت اسم همة آن‌ها سرور است، هر چند به حسب درك مراتب مختلف دارند [ايشان مي‌گويد ما اين را مي‌فهميم كه مؤمن آن دنيا سرور دارد، تمام اين صورت‌ها هم كه قرآن گفته است مي‌خواهد بگويد سرور و درد هست. مي‌گوييم آقاي غزالي اين همه از ظاهر فاصله نگيريد، مي‌گويد: نه! مي‌گوييم: شما كه خودت اهل ظاهر قرآن هستيد، با اين تفسير از ظاهر قرآن فاصله گرفته‌ايد، مي‌گويد: صبر كن تا بقيه‌اش را بگويم] و لذّات عقلي نيز اين‌چنين است [ايشان مي‌گويد لذّات عقلي هم سرور هستند] هر چند نه چشمي ديده و نه گوشي شنيده و نه به قلب كسي خطور كرده.”»

يعني اين‌قدر شديد است كه نمي‌توانيم تصوّر كنيم امّا سرور است.

«سپس جناب غزالي روشن مي‌كند [كه با ظاهر قرآن تناقض و تضاد نداشته باشد] كه وجود اين امور وعده‌داده شده كنايه از لذّات و آلام عقلي است، زيرا مار به خودي خود دردناك نيست، بلكه اثري كه از آن به تو مي‌رسد سمّ است و خود سّم نيز دردناك است، و اگر اثري كه از آن در تو حاصل مي‌شود و از سمّ است آن دردناك است و اگر آن اثر حاصل شود بدون وجود سمّ، باز عذاب است.» 

اين را قبول داريد كه اگر مار باشد و نه سمّ او، ولي اثر آن باشد باز هم دردناك و عذاب است، مگر سمّ، گلبول‌هاي خون را هيموليز[؟] نمي‌كند، حال اگر اين كار به نحوي انجام شود اين سوزش هست، پس چرا قرآن اين‌طور مي‌گويد. مي‌فرمايد: 

«وتعريف اين عذاب عادتاً ممكن نيست الّا اين‌كه سبب آن عذاب را به آن اضافه كنيم.» 

چون نمي‌شود گفت چه نوع سوزشي است. مي‌گويم مار تو را مي‌گزد، يعني سبب را اضافه مي‌كنيم تا بتوانيم درد را تعريف كنيم، پس در واقع قرآن همين كه مي‌گويد بايد گفت نه اين‌كه همين طور مي‌شود. مسلمين مي‌گويند همين طور مي‌شود كه قرآن گفت، ايشان مي‌گويد عقلي است، امّا چون مي‌خواهد براي تو تعريف كند با سبب آن مي گويد، مي‌خواهد لذّت را براي تو تعريف كند، نكاح را براي تو مي‌گويد لذّت نكاح را.

«حال اگر خداوند لذّت جماع را بدون مباشرت با صورت جماع ايجاد كند تعريف آن امكان ندارد الّا با اضافه‌كردن به آن صورت جماع، يعني لذّت را به علّت لذّت اين دنيايي مي‌توان تعريف كرد.»

«علّت لذّت براي لذّت است نه اين‌كه خود علّت مطرح باشد.» 

در دنيا لذّت مطرح است از اين طريق در آن دنيا بدون سبب است، چون عقل من نمي‌پذيرد كه آن‌جا مار و مور و حوري باشد، خدا خود لذّت را مي‌دهد، حالا مي‌خواهد تعريف كند، علّت آن را مي‌گويد نه اين‌كه خود علّت مطرح باشد، خود مار كه مطرح نيست بلكه درد آن مطرح است.

«لذا صفات هلاك‌كننده در هنگام مرگ به اذيت‌كنندگان تبديل مي‌شوند كه درد آن‌ها مثل گزيدن است نه اين‌كه مار و عقربي باشد، مثل عشق آزاردهنده آن‌گاه كه معشوقه مي‌ميرد.» 

عشق شكل دارد  و يا درد دارد وثل وقتي كه معشوقه مي‌ميرد، درد جانكاه دارد. قرآن مي‌فرمايد:«اَلَّتي تَطَّلِعُ عَلَي الْأْفْئِدَه» تمام جانت را مي‌سوزاند. كتاب اربعين حديث امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» را توصيه مي‌شود؛ در اين كتاب امام«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: آتش دنيا روح را نمي‌سوزاند ولي آتش قيامت روح را مي‌سوزاند و ببينيد كه اين آتش چقدر سوزندگي دارد كه روح را مي‌سوزاند. پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» فرمودند: آتش آن دنيا را چهل بار غسل داديم اين آتش شد.

سؤال: اين‌ها كه معتقد به معاد جساني صرف هستند پس اين آتش را قبول ندارند؟

جواب: درد آتش را قبول دارند، مي‌گويد اين آتش سبب درد است و آن درد هست، اين‌ها به آن‌جا كه مقصد دين مي‌رسد. 

اصلاً چطور شده است كه ما اين‌قدر مصر به معاد جسماني هستيم؟ چون روايت داريم كه هر كس معتقد به معاد جسماني نيست از ما نيست. معصوم مي‌فرمايد هر كس معاد جسماني و معراج را قبول ندارد از ما نيست، يعني آنچه او مي‌فهمد غير از آن است كه ما مي‌فهميم، پس در واقع بينش او منطبق بر بينش معصوم نيست. 

آن ها معتقد به معاد جسماني هستند ولي مي‌گويند همين، ولي فرمايشات اين‌ها نمي‌تواند معاد جسماني را تداعي كند. ولي ملاصدرا مي‌گويد: اگر جسماني باشد كه عقلاني نباشد آن وقت شدت نيست، حالا مي‌شود هم عقلاني باشد و هم جسماني؟ ما معتقد هستيم كه اين‌طور هست. 

آن‌ها هم شدت را قبول دارند، چون مي‌گويند عقلاني مي‌توانند توجيه كنند.
سؤال: با اين تعرف كه ما از گزندگي مار كمك مي‌گيريم كه نه ماري وجود دارد و نه سمّي، درد آن هست ديگر شدت آن را نخواهد داشت؟

جواب: از نظر وهمي، وهم ديگر آن ترس را نخواهد داشت، جان ميسوزد، امّا چون جان عقلي شديد است. 

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» اين‌جا واقعاً معجزه كرده است، يعني توانسته اين دو را با هم آشتي دهد هم عقلي و هم جسمي. اين بيچاره‌ها ديدند اگر بگويند جسماني است كه ديگر آن عذاب تكان‌دهنده را ندارد، براي همين از آن عدول كردند، چون مي‌خواستند شديد بودن آن را اظهار كنند عقلي كردند، چون گفتند از جسمي خارج شدند، يعني چون آمدند بگويند عقلي است و عمق جان را در شدت عقي نه در خفّت جسمي سوزاند، متوجّه مي‌شويم كه اين‌ها جسمي بودند معاد از دستشان رفت.

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد: اين كاري كه من كردم هيچ كسي نكرد، يعني خود ايشان هم مي‌بالد به اين انديشه خودش كه مي‌فرمايد كه انديشه آل‌محمّد«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» اين است كه من مي‌گويم. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» را دقّت كنيد كه تا حرف ايشان را بفهميد، چون حرف ايشان نه حرف غزالي و ابوعلي‌سينا است و نه حرف مؤمنين ابتدايي، اگر دقّت نكنيد بعضي‌ها متّهم مي‌كنند كه حرف او مثل حرف غزالي است، معاد جسماني را معتقد است و اسم آن را گذاشته است معاد روحاني.

«همان عشق كه در ابتدا لذيذ بود به آزار دهنده تبديل شد، به طوري كه شخص آرزو مي‌كند اي كاش از اين عشق برخوردار نبود.»

روي اين هم فكر كنيد كه چرا عشق به دنيا لذيذ است ولي حقيقت آن عذاب است؟! عارف واقعي لذّت اين دنيا كم‌اش است، لذّت عقلي مي‌خواهد.

سؤال: اين لذّت كه قرآن وعده مي‌دهد مي‌تواند اغنايش كند؟

جواب:  وقتي كه بفهمدد چه چيزي به او مي‌دهند اغنايش مي‌كند. لذّت قيامت همان گل و سبز هم جان يك انسان را اشباع مي‌كند، امّا نه اين‌كه بقيّه‌اش را هم به او نمي‌دهند، لذّت براي اهل ايمان حقيقي يا متقين لذّت رؤيت است كه به آن بهشت لقاء گويند، يعني مؤمنين كه اين دنيا هيچ چيز جز خدا او را قانع نكرده است، بهشت لقاء نصيبش مي‌شود، آن وقت بالا را كه دارد پايين را هم دارد، اسم آن مقام شديد است.

«مقام چهارم: اين مقام، مقام راسخين در عرفان است كه جامع بين ذوق و برهانند [نه ذوق و شوق تنها كه ما نمي‌توانيم درك كنيم و نه برهان تنها كه بدون ذوق نمي‌شود] و آن اذعان يقيني است بر اين‌كه اين صوري كه شريعت و انبياء از آن خبر داده‌اند، موجودات عيني-نه خيالي- و حقيقي هستند  و از نظر موجدّيت و تحقّق از موجودات اين عالم قوي‌تر و شديدتر وپايدارتر هستند، [قبلاً گفت كه شما با همين زندگي‌تان حسّ‌تان اُخروي مي‌شود] بلكه اصلاً قابل‌مقايسه نيستند و اين صور نيز داراي درجات است، بعضي از آن‌ها صور عقليه است كه آن جنّت موحدين مقرّب است و بعضي از صور، صور حسّي لذّت‌بخش هستند.» 

يعني دقيقاً طرف حس مي‌كند. شما از علم لذّت مي‌بريد، از گُل لذّت نمي‌بريد، يا مي‌شود در عين اين‌كه از گل لذّت مي‌بريد از علم هم لذّت ببريد، اگر سنخ‌تان سنخ علم باشد، علم شما را بيشتر به وجد درمي‌آورد. اگر سنخ‌تان سنخ گل و طبيعت باشد، گل و طبيعت به وجدتان مي‌آورد.

 حالا چرا آن دنيا يوم‌الحسرت است؟ همه حسرت مي‌خورند غير از شهداء، روايت هم مي‌گويد، غير از اوليا و انبياء و صديقين و شهداء همه حسرت مي‌خورند، چرا؟ چون به بعضي از مؤمنين لذّت درك عمل و اخلاق‌شان را مي‌دهند، جنّت حسّي مي‌دهند، امّا آن مقام برتر را جون در اين دنيا نتوانسته كسب كند حسرت مي‌خورد، مي‌گويند هر كس فوت كند مقام پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» و اهل‌البيت«عليهم‌السلام»  را نشان او مي‌دهند كه حسرت بخورد، يعني مي‌بيند كه كجا مي‌توانست برود و حال و روز خودش را مي‌بيند. خدا رحم كند به حق اوليا و اسماء‌اش!!  كه وقتي به او نشان مي‌دهند خيلي هم ديوانه نشود لااقل كمي هم مثل آن‌ها باشد.

سؤال: مقام عقلي و مقام برزخي مثل يك آينه‌اي است كه همة صورت‌ها حتّي صورت‌ها و مقامات انسان‌هاي ديگر در آن پيدا است و اين كه مي‌گويند وقتي فردي مي‌ميرد، صورت آن شخص پيش او حضور دارد، مي‌شود بفرماييد چطور؟
جواب: وقتي كه شما در مرتبة بالاتر هستيد تمام مراتب پايين پيش شماست، پس شما در هر مرتبه كه هسيتد تمام مراتب پايين پيش شما حاضر است، چون آن‌جا علم حضوري است و نه علم حصولي كه مربوط به اين دنيا است، وقتي كه مقام، مقامن علم حضوري است، در هر مرتبه كه هستيد تمام مراتب پايين را داريد.

«كه آن جنّت اصحاب يمين و اهل سلامت و مسلمين هستند و يا اين صور قيامتي دردآور است.» 

آن دو مرتبه عقلي و حسّي لذّت‌بخش. 

«كه آن جهنّم اصحاب شمال از فاسقين و ضالّين و مكذّبين است، و ليكن محسوسات قيامت مثل محسوسات اين عالم نيست، به طوري كه بتوان با اين چشم‌ها و حواسّ فاني آن را ديد، آن طور كه مسلمين ظاهري مي‌پندارند و نه آن صور امور خيالي است و نه امور عقلي.» 

يعني صورتي‌كه مؤمنين متوسط مي‌بينند و صورتي كه مشركين مي‌بينند نه خيالي است و نه حسّي، به معناي حسّي در اين دنيا، و نه عقلي است، يعني درد مار نيست، خود مار است درد مار.

«و نه حالات معنوي، و كمال نفس است كه به صورت جسماني و مقدار درنيايد.»

و نه اين‌طوري كه به صورت جسماني درآيد. مي‌خواهد بگويد مقدمات را يادتان باشد كه تو در دنيا صورتت عين شخصيت است.
حتماً شنيده‌ايد كه اولياء مي‌توانند در همين دنيا هر چه بخواهند ايجاد كنند و حتّي عرفا، يعني تا وقتي كه نظر دارد كه يك درخت در بيرون باشد هست و همه هم مي‌بينند، ولي تا نظر را برگرداند ديگر ندارد.

در قيامت همه اين مقام را دارند، يعني سنخ قيامت اين سنخي است كه هر كس هر فكري كند در بيرون هست، يعني راستي بيرون هست. تو چطوري فكر مي‌كني؟ تو هر طور فكر كني در بيرون ظاهر مي‌شود امّا آن‌جا تو جز همين شخصيت نيستي.

اگر در دنيا دائم اخلاق و صفات و ملكات و حقيقت و اين‌ها فكر مي‌كرديد، نظام قيامت اين‌طور است كه اين‌ها صورت است كه به اين‌جا رسيده است. «مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا» را رعايت كرده است، قبل از اين‌كه بميرد، در نفس خودش مرده است. در قيامت هم اين خاصيت را دارند، همه در نفس خودشان مرده‌اند. مي‌گويد نظام قيامت مثل نظام ذهن تو نسبت به تو، هر چيز را اراده كني در ذهن تو هست، روز قيامت انسان همين اراده‌هايش است. شما دائم تصوّر مي‌كنيد، دائم شخصيت‌تان فكر مي‌كند جلوي توست، دائم همه اطراف تو فكر توست، حال اگر اين دنيا عادت كرده باشيد، آن دنيا خوب جلوي شما سبز مي‌شود و اگر بد فكر كرده باشيد بد سبز مي‌شود.

ملاصدرا تأكيد دارد كه مقدّمات را خوب بفهميد تا بتوانيد از اين بحث كه هم تمام مباني عقل و معارف دقيق حكما در آن است و هم ظاهر شريعت را مي‌توان خوب فهميد و نتيجه آن اين مي‌شود كه جدّي‌تر زندگي‌اش را حفظ مي‌كند، براي اين‌كه قيامت را خوب‌تر براي خودش مي‌سازد.

حال اگر آدم بداند كه يك فكر غلط مي‌كند اين جزء شخصيت شما مي‌شود و بعد در بيرون ظهور پيدا مي‌كند، دست شما نيست همين كه فكر مي‌كنيد بيرون ظهور مي‌كند و مهمان سفرة خودتان هستيد، حال اين دنيا بايد تمرين كنيد، فكر بد نكنيد، تمرين كنيد انديشه الهي داشته باشيد، فكر بد نكردن يعني همان انديشه الهي داشتن، اين است بندگي بهترين شكل زلال و شديد در قيامت. 

خدا ان‌شاء‌الله توفيق دهد كه روز قيامت بتوانيم روسفيد باشيم.

«والسلام» 

جلسه سی ام
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
«و ليكن محسوسات قيامت مثل محسوسات اين عالم نيست، به طوري كه بتوان با اين چشم‌ها حواسّ فاني آن را ديد، آن‌طور كه مسلمين مي‌پندارند.»
گفتيم اوّلين درجة اعتقادي به قيامت و اين‌كه سالم‌ترين درجه هم بود، همين بود كه مسلمانان ظاهري معتقد بودند كه مثل اين دنيا كه گل جلوي ما هست. در قيامت هم يك گلي و باغي به همين شكل جلوي ما هست.

مي‌گويد واقعاً اين طور نيست، البته نه اين‌كه اين عقيده فاسد باشد، امّا واقعاً در قيامت اين‌طور نيست كه مثل همين دنيا كه ما حسّي داشته باشيم و يك گل جداي از نفس ما و همين شكل مادّي باشد، اين‌طور نيست.

«و نه آن صور امور خيالي است.»

عدّه‌اي گفته‌اند كه صورت‌ها، صورت‌هاي تخيّلي است، مي‌گويد اين‌طور نيست. 

« و نه امور عقلي.»

و نه آن طور كه جناب غزالي مي‌گفت.

«و نه حالات معنوي.»

اين طور هم نيست كه فقط يك سري حالات معنوي، خوشي و سرور باشد، آن‌طور كه غزالي گفت مثل آن است كه وقتي كه سبزه و گل و باغ داريم احساس سرور مي‌كنيم، اين‌طور نيست.

«و كمال نفس است.»

كه خود كمال نفس را ما حسّ مي‌كنيم فقط.

«كه به صورت جسماني و مقدار درنيايد.»

پس نه به شكل اين است كه مسلمين معمولي مي گويند كه با اين حس ظاهري حس مي‌كنيم نه امور خيالي است، مثل تخيّل در دنيا و نه امور عقلي مثل امور اخلاقي و نه حالات معنوي است كه براي سرور آن باشد، چون عذابش مثل گزيدن مار است. گفته‌اند بلكه فقط آن‌ حالت را مي‌دهند و چون لذتش مثل لذت نكاح، آن شادي‌ها هم نيست كه فقط مربوط به نفس است.

«بلكه آن‌ها صور عيني جوهري موجود هستند.» 
جوهر چيزي كه راستي راستي در بيرون باشد مثل ميز و گل، ولي اعراض آن‌هايي هستند كه خودشان به خودي خود نيستند و به تكيه بر جوهر هستند مثل رنگ و بو،  يعني راستي راستي در بيرون هستند.

«منتهي نه محسوس‌اند به اين حواس طبيعي و نه موجودند در اين عالم، بلكه محسوسند به حواس آخرتي، و موجودند در عالم آخرت.» 

مطلب اين‌جا حل مي‌شود. شما در نظر بگيريد كه يك كسي مقدمتاً بيايد پاي درس صدرالمتأليهن و بشنود كه چه مي‌گويند ولي عمق مطلب را نفهمد دعوا درست مي‌شود، غوغا به پا مي‌كنند و متهم مي‌كنند او را، مي‌گويد صورت‌هاي قيامتي مثل صورت‌هاي بيروني است در صورتي‌كه اين مي‌گويد درست همين بيرون است امّا به حواس آخرتي و با مادّه آخرت و جنس آخرت كه در آخرت مادّه و صورت يكي است، مادّه‌اي است جنس خودشان. 

«و نسبت آن حواس به اين حواس مثل نسبت خود دنياست به آخرت.»

مگر آخرت همين دنيا نيست كه شديدتر شده است، حواسّ آن هم همين حواسّ است كه شديدتر شده است.

 «كه آخرت اعظم و اشرف است از اين عالم و انسان  و حواس انسان داراي نشئات كثيره‌اي است غير اين نشئه دنيايي زودگذر.»
گفتيم كه وجود شديد مي‌شود، پس وقتي كه وجود شديد شد، هر وجودي كه در مرتبة نازله است حتماً در مرتبه عاليه هم است چون شديدتر شده است، ولي آنچه كه در مرتبة عاليه هست در مرتبة نازله نيست، چون نازله ظرفيت و بروزش را ندارد. خيلي ملائكه آن بالا هستند كه هيچ‌كدام در پايين نيستند، چون عالم تنگ است، نمي‌تواند بروز كند و جلوه كند، چون اين عالم نقص است، شديدتر او هست، اين را مي‌گويند داراي نشئات كثيره، همين كه تن ما در اين دنيا هست، روح ما در مقام برزخ است، عقل ما كه روح‌روح است در مقام عقل است.  

«و به همين جهت خداوند فرمود:«عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ»؛
» 

ما تبديل مي‌كنيم امثال شما را و ايجاد مي‌كنيم در آنچه كه شما نمي‌دانيد.

«به آن نشئه عالم نيستند [عنايت دارد به اين جمله آخر آيه] زيرا دنيايي نيست، و نيز فرمود:«وَ لِلْآخِرَةِ اَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ اَكْبَرُ تَفْضيلاً»؛ و براي آخرت درجات برتر و فضلي برين است.» 

اين آيه خيلي صريح است. آن‌هايي كه فكر مي كنند ما برمي‌گرديم در اين دنيا، اين آيه را نمي‌توانند نبينند. مي‌فرمايد براي آخرت درجه و تفصيل است، گفت:«لِلْآخِرَة»، نگفت:«لَكُم»، براي خود آخرت درجة بيشتر هست و تفصيل بيشتر، خود آخرت داراي وسعت و شدت بيشتر هست. 

«و نيز بعد از خلق نطفه و علقه و مضغه كه مراحل طبيعي و مادّي است فرمود:«ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»؛
 كه اشاره به شرف نشئه روح است.» 

يعني يك خلق ديگر غير از اين است و گوشت و پوست هست، پس دو خلق هست: هم نشئة نطفه و علقه و مضغه را يك خلق قرار داد قرآن، و بعد مي‌فرمايد يك خلق ديگر هم هست كه انشاء كرديم. روي لغت اشتباه فكر نكنيد، عموماً انشاء مرادفة مادّه نيست، هر وقت بگويد انشاء، به يك نحوي مسئله روح و قيامت مطرح است، ايجاد بي‌زمان است.

«و فرمود:«وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا»؛
 شما را طور طور آفريد.»

يعني اين گل كه اين‌جاست چند طور است، چند مقام دارد، مي‌فرمايد: اي آدم‌ها! ما شما را طور طور خلق كرديم، اطوار براي شما گذاشتيم، يك‌طور شما همين طور مادّه دنيايي است و طور ديگر شما طور برزخي است و يك طور شما، طور عقلي و قيامتي است.

«و پس از نشئة روح، نشئة ولايت است.» 

حالا آمد سر باغ ديگر، حالا مي‌خواهد بگويد روح يا نظام غير مادّه نظامي شديدتر است. هم صورت قيامتي به اين دنيا شديدتر است و هم حسّ قيامتي نسبت به اين حسّ شديدتر است. اين‌جا يك تذكّر مي‌دهد كه غير از مقام روح يك مقام برتر از روح هم هست و آن مي‌شود مقام ولايت. مقام فوق ولايت مقام نبوّت است. مي‌‌دانيد كه هميشه تا پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» ولي نشود نبيّ نمي‌شود. به همين جهت رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» وليّ هم هستند، امّا علي«عليه‌السلام» ديگر نبيّ نيستند، فقط وليّ هستند. وليّ آن مقامي است كه هيچ‌گونه بشريت آن‌جا نيست، جنبة بشري و نفس بشري آن‌جا نيست. 

حالا هر انساني مگر ما طور طور نيستيم، حال اگر ما اين نفس بشري‌مان را حذف كنيم،  در واقع در آن مقام قرار مي‌گيريم، پس هر كس مي‌تواند وليّ شود، يعني راه ولايت بسته نيست و عرفا هم همة تلاششان اين است كه از شربت ولايت بچشند. اتّحاد به مقام ولايت عالي‌ترين درجة صعود است و از اين بالاتر انسان نمي‌رود و اصلاً هدف انسان همين است. اين كه شنيده‌ايد همه چيز با ولايت حل مي‌شود، يعني اتّصال به اين مقام مقصد اعلاي انسان است. انسان وقتي به ثمر مي‌رسد كه بتواند جنبه‌هاي بشريش را به مرور كم‌ و كم كند. نفس بشري را كم كند تا به مقام ولايت برسد.

 در اين راه انبياء چون ساربان هستند، يعني انبياء اين راه را خوب رفته‌اند و برگشته‌اند. راحت ما را مي‌برند، اين كه مي‌بينيد محبت به انبياء و اطاعت از انبياء انسان را راحت در اين راه قرار مي‌دهد، به اين جهت است كه اين‌ها اين راه را خوب رفته‌اند و رسيده‌اند و مقامشان، مقام ولايت شده است. ائمه ما همه‌شان همين‌طور هستند و اين مقام را دارند. اگر بنا باشد خداوند بعد از وليّ، نبيّ بفرستد، آن‌كس كه وليّ شده است را نبيّ مي‌كند. در آن برهه‌اي كه بناست نبيّرا بفرستد، آن وقت آن وليّ را نبيّ مي‌كند و اگر قرار بود در آن موقعيتي كه نبيّ را بفرستد، امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» وليّ بودند، امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» را نبيّ مي‌كرد.

 اين‌كه مي‌بينيد هم محيّ‌الدين و هم امام خميني«رحمة‌الله‌عليهما» از قول استادشان مرحوم شاه‌آبادي نقل مي‌كنند كه اگر علي«عليه‌السلام» زودتر از پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» به دنيا آمده بود، علي«عليه‌السلام» نبيّ بودند، قاعده اين است. چرا اصلاً نبوّت ارزش بندگي نيست، يعني پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» به خاطر نبوّت نيست كه ارزش دارند و آن مقام را به خاطر همّت ولايتشان است، يعني خودشان همّت كرده‌اند تا به آن مقام رسيده‌اند. حالا كه به اين مقام رسيده‌اند يك سري قدرت و امكانات به او مي‌دهند تا تبليغ را انجام دهد. اين را مي‌گويند مدد نبوّت. همان‌طور كه يك مسئول را كه سر يك كاري مي‌گذارند بايد به او قدرت دهند تا بتواند برنامه‌اش را انجام دهد، نبيّ هم همين‌طور است و نبوّت را اقتضاء مي‌كند تا قدرت را به او بدهند.

«و سپس نشئه نبوّت است و خداي‌تعالي پديد‌آورنده نشئات و انگيزاننده مرگ‌ها و گشايندة كتب و صحيفه‌ها [در كجا؟] در روز حشر است و او بيرون‌آورندة محتواي سينه‌ها و قبرهاست [چطوري؟] و حقيقت بعث به احياء مردگان و گرفتن صورت از مواد و اخراج ارواح از اجساد به ايجادشان در نشئة ديگر و تبديل وجودشان به وجودي ارفع و انور و اعلم برمي‌گردد. و حقيقتاً «جهل مرگ اكبر» و «علم حيات اشرف» است.» 

چطوري؟ نكته همين جاست. اين‌كه خداوند همة مردگان را زنده مي‌كند و همه را به حقيقتشان وصل مي‌كند. چطوري؟ تبديل نشئه مي‌كند، يعني كافي است اين جهان شديدتر شود، به جهان قيامت تبديل مي‌شود. تمام درون‌ها مي‌آيد بيرون، كي دورن و بيرون داريد؟ وقتي كه مادّه باشد، وقتي كه نظام پاك شد، مادّه و صورت يكي است، يعني صورت همان مادّه است، دورن همان بيرون است. وقتي كه دورن همان بيرون است، آنچه كه در درون است ايجاد مي‌شود، بيرون مي‌آيد آنچه در سينه‌هاست بروز مي كند، آنچه در درون است بيرون مي‌آيد، آنچه كه پنهان است آشكار مي‌شود. اتّحاد بين صورت و مادّه پيش مي‌آيد، يعني در واقع درون و بيرون دوتا نيست

«و خداي‌تعالي پديد‌آورنده نشئات.»

يعني نشئه مادّه دارد، نشئه برزخ و قيامت هم دارد.

 «و انگيزاننده مرگ‌ها.» 

يعني مرگ‌ها را برمي‌انگيزاند. مُرده‌هعا را برمي‌انگيزاند. اين دنيا كه ما مي‌ميريم دارند مي‌انگيزندتان در برزخ، چرا؟ چون نشئه‌ها متفاوت مي‌شود. مگر نشئه‌ها متفاوت نيست؟ پس در واقع وقتي كه از يك نشئه مي‌ميراند، در نشئه ديگر برمي‌انگيزاند. ما در برزخ مي‌ميريم و در قيامت زنده مي‌شويم. در قرآن داريم:«ثمَّ الي ربِّهم ترجعون» يعني از برزخ به قيامت، هميشه بعد از آن يك مرگ ديگر هست، بعد از اين‌كه شما از دنيا مرديد، همين مردنتان برانگخته‌شدنتان است در برزخ، چون نشئه‌ها متفاوت است، همين مردنتان در برزخ، برانگيخته‌شدنتان است در قيامت. 

پس ما را دوباره مي‌ميرانند.«كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»؛
 چگونه كافر مي‌شويد به خدا، آن‌كه مردگاني بوديد كه زنده كرد شما را، پس مي‌ميراند و سپس زنده مي‌كند شما را و به سوي او بازگردانيده مي‌شويد. يك بار مي‌ميراند، مرگ دنيايي است، يك بار ديگر مي‌ميراند، مرگ برزخي. 

پس دوتاي آن اموات است:ُيمِيتُكُمْ، يكي مردن است يا دوتاي آن مردن است؟ يكي مرده‌بودن است، براي همين دو جور در قرآن مي گويد، يك جا مي‌گويد شما مرده‌ايد، زنده‌تان كردم، ثم ُيمِيتُكُمْ، آن وقت كه مرده بوديد و زنده‌تان كرديم، مي‌شود مردن قبل از حيات، مردن دوم، مردن از اين دنيا به برزخ است، مردن بعدي، مردن از برزخ به قيامت است. ممكن است گاهي اين تعبير را بياوريد كه بعد از مردن«ثمَّ الي ربِّهم ترجعون»؛ يعني بعد از آن دوباره يك مرحله‌اي است و بعد به طرف خدا مي‌رويد.

 عرفاي اسلامي از همين‌ها مقام بعد از برزخ را استنباط مي‌كنند. فلاسفه مقيّد نيستند كه حتماً عين آن را تطبيق بدهند. عرفا تطبيق با قرآن هم مي‌دهند. يعني از اين مقام راستي مي‌‌ميريم تا در يك مقام ديگر زنده شويم، يعني مرگ يك مقام و بعث در مقام ديگر. 

«و گشايندة كتب»

چطوري كتب گشاده مي‌شود؟ نظام است، همين كه بروي در نظام قيامت بروز مي‌كنيد، كتب شما باز شده است، صحيفه‌ها بروز مي‌كند. پس خدا مي‌كند يا ما مي‌كنيم؟ نظام مال خدا است، مثل اين است كه من اين ساعت را از اين‌جا بردارم بگذارم آن‌جا، و بگويم من كردم، دست من و ساعت و جاذبة آن و نيرويش همه مال خداست، طوري نيست كه بگوييد كه شما كرديد، امّا پيش از اين‌كه من و شما كرديم نظام مال خدا است. رو.ز قيامت شما صورت مي‌سازيد يا خدا مي‌سازد؟ شما مي‌سازيد ولي كلّ نظام مال خداست. مشكلي كه هست و بايد حل شود، ما مهمان سفرة خودمان هستيم. ما خالق صورت‌ها هستيم، ولي اين‌كه ما هستيم و مي‌توانيم خاق صورت‌ها باشيم همه‌اش مال خداست، توحيد افعالي يعني همين، همه‌اش از خداست، امّا خودمان هر چه خواستيم مي‌سازيم، حال فكر مي‌كنيد ما همه چيز را مي‌سازيم، نظام وجود آن مربوط به خداست، همة نشئات مال خداوند است. اين بايد پذيرفته شود و آن‌هايي كه مشكل دارند اين را مقدّمتاً نمي‌توانند درك كنند، اين كه اگر روز قيامت ما خلق مي‌كنيم پس خدا چه كاره است؟ 

نظام مال خداست، اين‌كه ما آمده‌ايم اين‌جا، لطف خداست، اين كه ما مي‌توانيم بياييم اين‌جا يا نياييم هر دو را خدا داده است و اختيار به ما داده است، هر دو را خدا خواسته است كه تو قدرتي داشته باشي به نام اختيار كه بتواني اين كار را بكني يا نكني. خدا گشاينده كتب است، به چه معنا؟ به آن معنا كه نشئه قيامت را براي ما مي‌سازد.  

«و گشايندة كتب و صحيفه‌ها [در كجا؟] در روز حشر است و او بيرون‌آورندة محتواي سينه‌ها و قبرهاست.»

قبر  يعني آنچه كه ما در آن هستيم. ما در افكار و انديشه‌هاي اعمال خودمان هستيم، اين قبر ماست، پس در واقع روز قيامت ما چه كار مي‌كنيم؟ ما را از قبرمان هم درمي‌آورند. نظام قيامت فرقش با برزخ اين است كه ما در برزخ در قبرمان هستيم، كدام قبر؟ قبر اعمال و انديشه‌هايمان، روز قيامت اين هم باز مي‌شود، ما مي‌آييم بيرون، روز قيامت حشر است، برزو است و حساب شروع مي‌شود. 

«و حقيقت بعث به احياء مردگان» 

بعث يعني مردگان را زنده كردن.

«و گرفتن صورت از مواد» 

چطوري مرده‌ها را زنده مي‌كند، يعني از صورت مي‌گيرد مرده‌ها را؟

«و اخراج ارواح از اجساد» 

چطوري خارج مي‌كند روح را از جسد؟ مرده را زنده مي‌كند. يك نشئه ديگر مي‌سازد به نام نشئه قيامت، همين كه بياييد در نشئه قيامت، از قبرتان درآمده‌ايد، بعث كرده‌ايد، آمده‌ايد در مقام روحتان به ايجاد.

«به ايجادشان در نشئة ديگر.»

ما را ببرند در قيامت از بدنمان درآمده‌ايم يا بگو نه، روحمان بدنمان شده است، مقامي است كه مادّه بودن ما روحاني مي‌شود، همين مادّه است ولي روحاني شده است. در حركت جوهري خوانده‌ايد.

 «و تبديل وجودشان به وجودي ارفع و انور و اعلم برمي‌گردد.» 

وجود رفيع مي‌شود. حركت جوهري گفت كه فيض دائم به عالم مادّه خود عالم شديد مي‌شود. مادّه نقص آن به فعليت مي‌رسد، جهان از طور مادّه مي‌‌آيد به نشئة قيامت، قيامت الآن هم هست، بايد اين دنيا شديد شويد، اين جهان به آن نشئه نرسيده است. « ِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ»

«و حقيقتاً «جهل مرگ اكبر» و «علم حيات اشرف» است.»

اصلاً مقام اَعلم دانايي مي‌شود و مثل مرگ كه در قرآن داريم جهل همان مرگ است، علم يك هوشياري برتر است.

«همچنان‌كه خداوند در كتابش جهل را «مرگ» و علم را «حيات» و يا جهل را «ظلمت» و علم را «نور» ناميد «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»؛
 

آيا دانا و نادان يكي هستند و بعد مي‌فرمايد:

«و «وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ»
» 

اين‌جا مي‌گويد مساوي نيست زنده و مرده، پس معلوم است كه حيات مي‌آيد زير يعلمون و اموات زير لايعلمون.

«و «وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ»
» 

پس معلوم است حيات و علم و بينايي يك است و كوري و جهل و مرگ هم يكي است 

«و يا «لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ»
» 

پس پس الاعمي و اموات و لايعلمون مي‌شوند اصحاب‌النار، و يعلمون و احياء و بصير مي‌شوند اصحاب الجنت.  

«و نيز فرمود:«اَوَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَاَحْيَيْناهُ لَهُ نُوراً يَمْشي بِهِ»» 

آيا كسي كه مرده بود و زنده‌اش كرديم و قرار داديم نوري براي آن‌ها كه بتواند بين مردم راه برود، پس در اين آيه ايمان همان حيات است و ايمان نور است، يعني آن نوري كه بتواند بين مردم راه برويد و حق را از باطل تشخيص بدهيد، اين همان نور هدايت است. روز قيامت هم بودن همين نور هدايت است كه شما را نجات مي‌دهد، همان علم و حيات و بصيرت است.

«بدان كه براي هر نفسي از نفوس سعداء» 

بحث سر اين بود كه قيامت نظام آن نظام اعلاء است. اوّل صفحه گفت عالَم آن عالَم شديد است. شاهد آورد، گفت كلّ نظام طور طور و نشئه نشئه است و برتر آن ولايت و برتر از آن نبوّت است، حتّي در قرآن وقتي كه مي‌گويد جهل، منظور يك مرتبة نازله است و وقتي كه مي‌گويد نور و يا حيات، يك مرتبة عاليه است، پس سعداء نقش‌شان چيست؟ سعداء يعني سعيد، عالم حيات و علم.

«در عالم آخرت مملكت عظيم و گسترده‌اي است، گسترده‌تر از آنچه در آسمان‌ها و زمين هست و آن مملكت عظيم از ذات آن نفس خارج نيست.»

دو نكته روشن شده، روايات مي‌گويد: مؤمن مي‌تواند روز قيامت تمام اهل زمين را در خانه‌اش مهماني كند، يعني اهل‌السموات و الارض را مي‌توان مهماني كند، پس بزرگ‌تر از اهل السموات و الارض است. مي‌فرمايد تازه اين را خودشان مي‌سازند، چون مي‌گويد و آن مملكت عظيم از ذات آن نفس خارج نيست. 

«بلكه همة آن مملكت و خدم و حشم و بستان‌ها و اشجار و حور و غلمان همگي قائم به اوست و او ايجاد كننده و حافظ آن‌هاست به اذن و قوّه حق.»

يعني خدا اين نظام را به وجود آورده كه او مهمان سفرة خودش باشد. سفره آن اين است كه در كلّ هستي هر چه مي‌تواند بكند داشته باشد. حالا حساب كنيد اين دنيا چقدر مي‌توانيد فكر كنيد، همان‌طور كه گفت:«گر بود انديشه‌ات گل و گلشني» و بعد گفت انديشه‌اي كه در اين دنيا ساخته‌اي در آن‌جا در سفره خودت داري، هر چه كه اين دنيا مي‌طلبي آن دنيا داري. كسي كه اين دنيا مال بطلبد آن‌جا جهنّم دارد، چرا؟ چون مال را هر چه بطلبد باز هم مي‌خواهد داشته باشد. عين صفت جهنّم است كه مي‌خواهد بيشتر بطلبد. اين نظام خدا طوري ساخته است، اين نظام مال خداست كه شما بتوانيد هر چه مي‌‌طلبيد را داشته باشيد و اين خاصيت نفسي كه خداوند به اذن و قدرت خودش ساخته است.

«اشياء اُخروي هر چند شبيه است به صوري كه انسان در خواب مي‌بيند، ولي در ذات و حقيقت با آن‌ها فرق دارد.» 
وجه مشابهت و وجه مغايرت را هم مي‌گويد، از چه جهت شبيه عالم اُخروي است و از چه جهت مغايرت؟ از آن جهت كه مادّه ندارد صورت‌هاي قيامتي مادّه و صورت آن يكي است، اين چوب صورتش ميز است، اين‌جا مادّه صورت دارد و آب مثال خوبي است، صورت و مادّه‌اش دوتا نيست، صورتش همان مادّه‌اش است و اصلاً مادّه‌اش چيزي جز همان صورتش نيست، اين از جهت مشابهت است. 

عالم دنيا نازله است از مقام عقل و عالم برزخ يك نظامي است بين عالم دنيا و عالم عقل، اين نظام، نظام ظهور نازله است. قيامت ظهور تامّ است، برزخ مقامي است كه نه به شدّت قيامت است و نه به نازلة دنيا. قيامت يوم‌الحساب است، برزخ يوم‌الحساب نيست، يوم‌الإستقرار است، يعني آمادة قيامت مي‌شويد، يعني نفس در عالم برزخ آمادة قيامت مي‌شود. اين نفس در اين دنيا آمادگي قيامت را ندارد. يعني نه، يعني در قيامت هست و اصلاً در برزخ نيستند، چون مشكلي ندارند كه در برزخ بمانند، محكوم به برزخ نيستند، ولي عموم نفوس در برزخ هستند تا آماده شوند تا در قيامت بيايند.

 مي‌شود در تشبيه جنين را مثال زد نسبت به اين دنيا كه آماده مي‌شود كه آنچه كه مي‌تواند در برزخ عرضه كند آن را در وجودش آماده شود به وجود اضافه نمي‌شود، آماده مي‌شود. از طرفي ما خود برزخ را يك نشئه تامّ نمي‌دانيم كه آن‌جا حقيقتاً حساب پس بدهيم، مي‌گوييم در برزخ انسان در قبر خودش است، يعني محكوم قبر خودش است و آنچنان نيست كه بتواند به نتيجة اعمال خودش برسد. در قبر است امّا قبرش به تعبير ائمه يا باغي است از باغ‌هاي بهشت و نه در بهشت و يا گودالي است از گودال‌هاي جهنّم. 

«وجه مشابهت به آن جهت است كه صور اخروي مثل صور موجود در خواب، مادّه ندارد و محدود به مكان خاص نيست و هيچ‌كدام از آن‌ها مزاحم ديگري نيست.»
اين جمله به شكل‌هاي وتفاوت مي‌آيد. نبايد گيج شويد، چه بگوييد مادّه ندارد و چه بگوييم مادّه و صورت آن يكي است، حقيقتاً مادّه‌اي منهاي صورت نيست. آنچه كه هست همان صورتش هست. شما نمي‌توانيد يك درخت و يا دريا و يا كشتي را تصور كنيد و هيچ‌كدام مزاحم ديگري نيست. 

«و شخص خواب گاهي افلاك بزرگ و دشت و صحراي گسترده را با هم مي‌بيند، در حالي كه جمع اين‌ها در عالم خارج ممكن نيست و آنچه انسان بعد از مرگ در قبر مي‌بيند اين‌چنين است كه آن صور مزاحم يكديگر نيستند.»

يعني آنچه كه در قبر مي‌بينيد همان را در روز يوم‌الفصل كه همان قيامت است مي‌بينيد، چون براي بعضي بيش از اين است، يعني روز قيامت بعضي با اين صورت‌ها هستند، يعني بهشت متوسطين را دارند، اين‌ها بالاتر از اين نيستند و به همين خوش هستند. 

يك وقت آدم‌هاي صاف و ساده هستند، يعني استعداد آن را ندارند، پس آرزويش را هم ندارند و حسرت هم نمي‌خورند. يك وقت آدم‌هايي هستند كه مي‌توانستند از اين بالاتر بروند ولي خودشان را مشغول چيزهاي ديگر كردند، اين‌ها حسرت مي‌خورند، بعضي‌ها در بهشت حسرت مي‌خورند، بعضي‌ها كم حسرت مي‌خورند، يعني اهل بهشت هم اين‌طور نيست كه همه‌شان حسرت نخورند، بعضي‌شان حسرت مي‌خورند، آن‌هايي اهل حسرت نيستند كه استعداد بيشتر از اين نداشته‌اند. همين آدم‌هاي صاف و ساده.

 گفتيم آرزو ريشه‌اش استعداد است. كسي كه استعداد ندارد آرزويش را ندارد، پس حسرت هم نمي‌خورد، پس عذاب نيست برايش، امّا مؤمنين كه مي‌توانسته است وليّ شود و استعدادش را لغو كرده، اين را در حالي‌كه پهلوي او نشسته و غمگين است و حسرت مي‌خورد و اين برايش كم است. مي‌توانسته همّت بيشتر داشته باشد، خودش از بين برده است، پس همين صورت برزخيه در قيامت گيرش مي‌آيد امّا مفصل، چون يوم‌الفصل است، روشن است، مي‌تواند از آن استفاده كند.

بخواهيد مثال بزنيد مثل كسي كه صورت را ببيند ولي درست نتواند تركيب دهد و اُنس بگيرد و اتّحاد پيدا كند، اين در برزخ در قيامت اتّحاد وجودي دارد. 

«امّا وجه مباينت»

اين دومي ارزش دارد، امّا از چه جهت متفاوت هستند صورت‌هاي قيامتي؟ 

«نشئة آخرت و صور واقع در آن داراي جوهره قوي و وجود شديد و تأثير عظيم هستند.»

پس هم صورت‌هاي آخرتي تأثير آن بيش از اين است و هم انسان كه از بدنش آزاد شد، حسّش شديد است، هم لذّت آن عظيم است و هم عدم‌لذّت آن. دو چيز است: هم صورت شديد است تصويرش، و هم نفس لطيف‌تر است در تأثيرپذيري. 

«و از جهت لذّت و درد و نسبت نشئه آخرت به دنيا مثل نسبت بيداري به خواب است.» 

در واقع اين بيداري است.

«والسلام»
جلسه سی و یکم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
«همچنان‌كه رسول صادق«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» فرمود:«النّاسُ نِيام فِإذا ماتُوا انْتَبِهُوا»؛ مردم تا در اين دنيا هستند در خوابند و چون مردند بيدار مي‌شوند.»
يعني اين قدر در عالم غيب و قيامت صورت‌هايي كه نفس با آن روبه‌رو مي شود قوي است كه وقتي مقايسه مي كنيم با صورت‌هاي اين دنيا، مثل اين است كه اين‌ها در خواب هستند، يعني اين‌قدر صورت‌هاي اين دنيا ضعيف است، هر چيزي در آن دنيا در نهايت شدت و تأثير است، يعني آب و هواي آن، ميوه‌اش و صورت‌هايش نهايت شدت و تأثير را دارد. اين‌جاست كه بحث كيفيت صور اخروي را پيش مي‌آورد كه صورت اخروي چه كيفيتي دارد كه اين‌قدر جدّي و شديد و دائمي است.
كيفيت صور اخروي

«در اين مورد به طور اجمال بايد گفت چون نفس انساني از سنخ ملكوت و نشئة قدرت است.» 

ملكوت يعني مُلك و قدرت. نفس به خودي خود خيلي قدرتش شديد است، بنابراين:

«قدرت اختراع صور را بدون مادّه خاص دارد.» 

يعني نفس اگر به دليل‌هاي ديگر ضعيف نشده باشد، هر صورت را كه بخواهد ايجاد مي كند، به ايجاد بسيار شديد و قوي.

«ولي اين صور [كه نفس ايجاد مي‌كند] مادامي كه نفس متعلّق به اين بدن عنصري مركب از اضداد است.» 

بدن ما بايد خودش را از سرما و گرما و خستگي حفظ كند و از خواب و بيداري پُر گرفتاري است اين نفس در بدن.

«و نيز محتاج به جلب منافع و دفع ضرر است.» 

دائم بايد حواسش جمع باشد كه ضرري را دفع كند و دائم بايد حواسش جمع باشد كه نفعي را به دست آورد، اين‌ها چقدر ذهن او را پراكنده مي‌كند و مشغول مي‌كند.

«و مادامي كه مشغله تدبير بدن را هم به عهده دارد،[حالا در اين شرايط] صوري ضعيف‌الوجود و ناقص‌اند.» 

صوري كه نفس ايجاد مي‌كند براي همين در حدّ ذهن مي‌باشد، اين علّتش اين است كه نفس گرفتار جاهاي ديگر شده است و قدرت اصلي او در اختيارش نيست.

«و آثاري مطلوب از آن‌ها نتيجه نمي‌شود.» 

يعني اگر يك درخت را تصوّر كرد، اين رخت از آن درخت بيروني كه در باغ هست ضعيف‌تر است، در صورتي‌كه اگر اين مشغله‌ها را نداشته باتشد درختي كه ايجاد مي‌كند هزاران برابر از اين درخت بيروني مادّي شديدتر و تأثير آن بيشتر است.

«و اين صور در نفس ثابت و مستقر نيستند.» 

يعني اين صور مي‌رود كه انسان هزار كار ديگر دارد. اين صورت‌ها را رها مي‌كند و فكر ديگر مي‌رود.

«و حالات مختلف بدن در آن‌ها مؤثّر است.» 

اين صورت‌ها پايدار نيست، با تغيير حالات از بين مي‌رود به طوري كه اصلاً فكر مي‌كند اين‌ها چيزي نيست.

«و اگر همين صور شديد و پايدار شدند، [چطوري؟] از طريق رفع مشغله‌هاي بدن و جمع‌كردن همّت و عزل قواي بدني آثار مطلوب خود را بروز مي‌دهند.»
كه بيشتر در مرگ است. در مرگ است كه قواي بدن كم مي‌شود. قواي شنوايي در گوش و قواي بينايي در چشم كم مي‌شود. يك همّتي مي‌شويم. در اين حالت ديگر آثار واقعي خودش را نشان مي‌دهد، يعني ديگر صوري كه نفس ايجاد مي‌كند بسيار قوي‌تر از اين درخت و آب و زيبايي‌هاي بيروني است.» 

«و ديگر فرقي بين صور متخيّله و موجودات خارجي نمي‌ماند.»

يعني از آن جهت كه بگوييم كدام خارجي‌تر است. صور متخيله عين خارج مي‌شود ولي از نظر درجه وجودي شديدتر مي‌شود، الآن مي‌گوييم آب در ذهن ما و واقعاً آب در ذهن كه تر نمي‌كند، نقش آب را ندارد، خيلي ضعيف است نسبت به آب بيروني كه وجود آن شديدتر است از نظر تأثير وجودي آن و آن تر مي‌كند. الآن وقتي كه ما مقايسه مي‌كنيم اين آب در ذهن را، براي آن وجود قائل نيستيم، چرا؟ چون با آب بيروني مقايسه مي‌كنيم، حالا اگر نفس ما به قدرت حقيقه‌اش كه از اين آب ضعف‌هاي بدني آزاد شده است، اگر آب تصور كند اوّلاً اين آب در بيرون است و ثانياً خيلي شديدتر از اين آب بيروني است. پس اين جمله كه مي‌گويد فرق نمي‌كند يعني ديگر در ذهن نيست، در بيرون است انسان با آن زندگي مي‌كند.

«يعني صور متخيّله عين صور خارجي در خارج حضور مي‌يابند با شدّتي بيشتر.»

اين شدّت  بيشتر نكته خوبي است. نظام نظامي است كه هر چه فكر كنيد در بيرون هست و دوم اين‌كه تو آنچناني كه آنچه در بيرون هست را دقيقاً حسّ مي‌كني.

 حال مثال مي‌زند: وقتي كه شما كمي از بدنتان فاصله مي‌گيريد و يا غش مي‌كنيد، اگر به هر نحوي توجّه شما از بدنتان كم شود، شما صورت‌هايي كه بخواهيد نفس اختراع مي‌كند كه اين صورت‌ها بسيار براي شما جدّي و واقعي است، يعني نفس شما وقتي كه به هر نحوي از بدن شما فاصله بگيريد صورت‌هايي بر اساس خودش اختراع مي‌كند. در عالم مادّه هيچ چيز ايجادكننده نيست و در عالم غيرمادّه هيچ چيز نيست كه ايجادكننده نباشد، يعني وقتي كه شما زا عالم مادّه خارج شديد همين‌طور ايجاد است پشت ايجاد، چه حضرت حق، چه صادرة اوّل، چه صادرة دوم، و چه عقل و چه نفس، اصلاً نام عالم غيرمادّه را بر اساس ايجاد برداشته‌اند، آن‌جا جاي ايجاد است. 

خدا كه ايجاد مي‌كند عين بودن است و عين تغيير نظام، بقية عالم در عين اين‌كه ايجاد مي‌كنند، ايجادشان به حق است، و اين مشهور است كه در عالم غيرمادّه در عين اين‌كه هر پديده ايجاد مي‌شود ايجاد هم مي‌كند. نفس شما يك چنين چيزي است، يعني غيرمادّي است، جايش و وجودش ايجاد كنندگي است.

سؤال: بقيه كه ايجاد مي‌كنند يعني هم به اذن حق ايجاد مي‌كنند و هم ذاتي‌شان است؟

جواب: ذاتي‌شان يعني به اذن حق، هيچ چيز بدون اذن حق نمي‌شود.

در مراتب مختلف در طول همديگر هستند. خداوند كه صادرة اوّل را ايجاد مي‌كند، صادرة اوّل، صادرة دوم را ايجاد مي‌كند، صادرة دوم، صادرة سوم را، ملائكه اين عالم را، چون اين عالم وجود محدود است و وجود محدود توان گستردگي ندارد، ايجاد ندارد، چون ايجاد يعني گسترده‌شدن، ايجاد كردن يعني گسترده‌شدن، معلول و علّت كه با هم فاصله ندارند، مثل نور است و منشاء نور، نور كه از منشاء نور صادر مي‌شود يعني چه؟ يعني از منشاء نور گسترده مي‌شود، اين را مي‌گوييم معلول و آن را علّت.

 بين علّت و معلول فاصله نيست، دوتا نيست، بلكه جلوه است، جلوه هم يعني گسترده شدن. معلول چيست؟ معلول جلوه است، هيچ چيز بين آن‌ها نيست، دوگانگي ندارد، زائيدن دوگانگي در كار خدا و مخلوقش نيست كه رابطه، رابطة زايش نيست، رابطه ايجادي است، يعني جلوه و گسترده‌شدن.

 حالا چيزي كه وجودش محدود است و نمي‌تواند گسترده شود، معني ندارد يا نمي‌داهد ايجاد در آن‌ها، معلوم است كه ديگر آن‌جا ايجاد نيست. مادّه نمي‌تواند ايجاد كند، مثل اين ميز، چون وجودش محدود است. گسترده نمي‌تواند باشد، يعني نمي‌تواند مرحلة نازل‌تر از خودش را بنماياند، مگر معلول مرتبة نازلة علّت نيست؟ اگر يك چيزي محدود شد ديگر نمي‌تواند گسترده شود، پس ديگر مرتبة نازله ندارد، آن وقت ديگر ايجاد ندارد، وقتي كه ايجاد ندارد، پس نظام آن نظام ايجادي نيست، برعكس نظام عالم غيرمادّه، نظام غيرمادّه پست‌ترين‌شان هزار برابر نور است، پايين‌ترين درجة ملائكه ميلياردها برابر بالاتر از نور هستند.

سؤال: آيا ايجاد است و از بين بردن و يا همان ايجاد و تغيير است؟

جواب: تغيير ديگر نيست، توجّه شما تغيير است، ايجاد يعني گستردگي وجود شما، پرتو وجود شماست، شما هستيد كه نظرات متفاوت داريد، توجّهات متفاوت شما بهشت‌هاي متفاوت براي شما هست، يك وقت است كه انسان كم توجّه كرده‌ايد، يعني كم توانسته‌ايد براي خودتان ذخيره كنيد، آن وقت كم مي‌تواند ايجاد كند، يك وقت است بد ذخيره كرده است، پرتو شخصيت شما مي‌شود بهشت، پرتو شخصيت كافران مي‌شود جهنّم، توجه كنيد كه مي‌گوييم نفس از آن جهت كه ملكوتي است قدرت اختراع و ايجاد دارد، اين را از كجا آورديم؟ چون جاي عالم غيرمادّه جاي ايجاد است، اين هم يكي از مواردش است.

«آيا توجّه داشته‌ايد وقتي نفس از اشتغالات و حركات ضروري در حفظ اين بدن كه امور متنافره در آن اجتماع كرده‌اند كمي آزاد مي‌شود و حواسّ ظاهري از فعاليت بازمي‌ايستد –حال يا از طريق خواب يا حالت اغماء- [وقتي كه نفس از امور بدن آزاد شد] و نفس به جنبه‌هاي عالي به كمك فطرت روي مي‌آورد [وقتي كه توانست به مدد فطرت به نيستان خودش توجّه كند، فطرت كه سالم است و الهي]  و به ذات خود رجوع مي‌كند [چه نوع رجوعي؟ رجوع نسبي] البته رجوعي جزئي و نه كلّي، زيرا رجوع كلّي موجب مرگ بدن است.»

حال اگر توانست منصرف شود از بدنش به صورت جزئي.  

«در آن حال نفس خود مخترع صور مي‌شود.» 

مثل خواب كه آن چيزهايي كه در خواب ايجاد مي‌كنيد مثل ايجاد كردن در اين دنيا نيست، سر هم كردن نيست، ايجاد است، مثل اين دنيا نمي‌رويد چوب و ميخ و ارّه بياوريد سر هم كنيد، اختراع است نه سر هم كردن.

«و با حواسّ ذاتي خود [كه ايجاد كرده‌ايد را مي‌بينيد، هم خودتان ايجاد كرده‌ايد و هم خودتان مي‌بينيد] بدون كمك بدن آن صور را مشاهده مي‌كند.» 

چرا؟ چون بدن كه خواب است و چشمان او بسته است، آن‌كه چشمانش بسته نمي‌بيند، ولي آن‌كه چشمانش باز است مي‌بيند و آن من انسان است. 

«و او در ذاتش شنيدن و ديدن و بوئيدن و چشيدن است.» 

من انسان است كه مي‌بيند و مي‌شنود و اختراع مي‌كند، هم خودش اختراع مي‌كند و خودش مي‌بيند.

«زيرا اگر در ذاتش داراي چنين حواسّ پنجگانه‌اي نبود چگونه انسان در خواب و در اغماء مي‌توانست ببيند و يا بشنود؟ در حالي‌كه حواسّ ظاهري از ادراك تعطيل است، بلكه در آن حال ادراك كامل‌تر و روشن‌تر است، زيرا اين حواسّ ظاهري مثل پوسته هستند براي مغز، و همچنين كه اين حواسّ ظاهري به حسّ واحدي به نام حسّ مشترك برمي‌گردند [تمام اين حسّ‌ها در مرتبة تخيل مي‌شوند مقام حسّ مشترك] به اذن و حول و قوّة او جميع حواسّ نفس و قواي مدركه و محرّكه آن به قوّة واحدي كه ذاتش نوراني و فياض است برمي‌گردد.» 

نفس انساني است، تمام اين قوا به يك ذات به نام نفس انساني برمي‌گردد كه هم بيننده است و هم شنونده و هم ايجادكننده و هم تحرّك‌دهنده و هم درك‌كننده. مگر قواي محرّك مربوط به شما نيست، مي‌رويد اين طرف و آن طرف، قوّة مدركه هم مال شماست و هم گفتن و هم ديدن، گفتن ايجاد است، ديدن پذيرفتن است ، هم راه مي‌رويم و هم بلند مي‌شويم و هم مي‌بينيم. مي‌گوييم نفس انسان هم قوّة ايجاد دارد و هم قوّة ادراك دارد، حال اگر از اين بدن آزاد شد هم ايجادش شديدتر است. صورتي كه براي خودش ايجاد مي كند بر اساس ذاتش است، گستردگي ذاتش مي‌شود ايجاد و هم مي‌بيند آن چيزي را كه ايجاد كرده است، يعني درك مي كند و حسّ مي كند.

سؤال: وقتي كه نفس انسان در مقام ذات پويا و متكلّم باشد  و بدون لفظ و صوت، پس خدا بايد به نحو اكمل متكلّم باشد؟

جواب: حتماً همين‌طور است، يعني تمام صفات كمالي در خدا است، هم مي‌گويد و هم مي‌شنود. به جايي مي‌رسيم كه محيّ‌‌الدين مي‌گويد: هر چه ما مي‌گوييم خدا مي‌گويد، مگر غير خدا مي‌گويد و مي‌شنود و در نظام تكوين واقعاً همين‌طور است. مثل چي؟ مثل خود شما كه خودتان، خودتان هستيد، حالا مگر كلّ هستي جزء مرتبة ذات حق و گستردگي حق و چيز ديگري در صحنه نيست؟!

«و در آن حال [در حالي كه از بدن انصراف دارد]  ادراك اشياء توسط نفس عين قدرت نفس است [يعني هم قدرت ايجاد دارد و هم قدرت ادراك دارد] حال وقتي كه رجوع نفس به ذات خويش در حالي‌كه هنوز بعضي از تصرّفات را در بدن به عهده دارد و كاملاً آزاد نيست، منشاء اختراع صور بر اين منوال مي‌شود.»

«در نظر داشته باش آنگاه كه كلّيه اين عوايق و موانع برطرف شد و به ذات خود و ذات مبدأ خود رجوع كامل نمود چه تواني دارد؟»
مي‌فرمايد تو اين خاصيت را در نفس خودت مي‌بيني هم ايجاد مي كند و هم ادراك، هم محرّك است و هم مدرِك. نفس كمي از بدن منصرف مي‌شود اين‌قدر توان دارد، حال اگر كاملاً منصرف شود چه حالي دارد؟ حال دقّت كنيد به خودتان، يك وقت مي‌خوابيد و يك وقت ضعف مي‌رويد، حال ممكن است غش كنيد، كساني بوده‌اند كه غش كرده‌اند و در آن حال صورت‌هايي ديده‌اند كه اصلاً باورشان نمي‌آيد آن صورت‌ها در دنيا باشد، چون خيلي قوي و شديد بوده است. در غش‌كردن چون با فشار است كمي انصراف نفس بيشتر است، آن‌وقت قدرت اختراع و قدرت ادراك بيشتر است.

 گاهي اوقات كه به نحوي در خواب‌ها انصراف بيشتر است به همان اندازه قدرت اختراع و درك بيشتر است حتّي افرادي را داشته‌ايم كه نزديك موت صورت‌هاي برزخي و مقدّمات برزخ را ديده‌اند و بسيار بسيار وحشت‌زده شده‌اند قبل از اين‌كه كاملاً بميرند رجوع كرده‌اند، به مجرّد اين‌كه انسان از بدنش منصرف شد اين صورت‌ها را دارد، چرا؟ چون صورت‌ها، صورت‌هاي خودش است. چرا مي‌گويند برزخ، يعني بين و بين، يعني انسان پخته و ساخته مي‌شود براي قيامت تا در آن‌جا صورت‌هاي واقعي و حقيقي‌اش را ببيند. در برزخ هنوز صورت‌ها خفيف است، يعني نفس هنوز در حالتي نيست كه بتواند كاملاً منصرف شود.

سؤال: از اين جهت كه در عالم مجرّدات حركت نيست، ولي انسان آماده مي‌شود براي قيامت، پس بايد يك نحوه رشد و كمال باشد؟

جواب: طوري نيست كه بگوييم رشد و كمال، از اين جهت رشد و كمال هست كه شما از يك نظام خفيف به يك نظام شديد مي‌رويد. اين غير از ارادة شما است براي رشد و كمال، يك وقت است مي‌گوييد من تصميم دارم كه آدم خوبي شوم، آن‌جا ديگ تصميم و اراده نيست، ولي اين‌كه شما را مي‌برند در يك نظام ديگر كه از دنيا شديدتر است و از برزخ مي‌برند به قيامت كه رشد است و تكامل، اين هست. اين تكامل غير آن تكامل است كه شما تصميم مي‌گيريد كه خوب شويد، نظام كامل مي‌شود، پس شما به تبع آن نظام كامل مي‌شويد، يعني شما بهشت‌هايتان رشد مي‌كند، كافر هم كامل مي‌شود، ولي كافر اين هم برايش عذاب است چون ملائم با نفس او نيست، اين هم كمال است ولي مناسبت نفس نيست. 

«آيا تأمّل نكرده‌اي در نفوس انساني هر گاه قوّه‌اش شديد شد و مزاحمت قوايش كم گرديد؟» 

يعني قواي نفس شديد شد ولي قواي بدن مثل چشم و گوش ضعيف شد.» 

«حال يا به جهت ضعيف‌شدن قوا آن‌طور كه در ديوانگان و بيماران پديد مي‌آيد»

يعني وقتي قوا ضعيف مي شود چند حالت به وجود مي‌آيد، اوّل مثل ديوانگان كه اين‌ها مريض هستند.

«و يا به سبب عامل قدسي آن‌طور كه در انبياء و اولياء پيش مي‌آيد.» 

عوامل قدسي، جذبة الهي، مدد الهي

«و يا با استعمال امور مدهوش كنند.» 

چيزهايي كه روح برود از بدن، اين غير از خواب است كه قوا تعطيل مي‌شود، اين يك شعور و تمركز مي‌خواهد.

«حواسّ كه كاهنان و ساحران انجام مي‌دهند.» 

آن‌ها يك طوري شما را مي‌كشانند به يك عالم ديگر.

«در همة اين احوال صور غائبة قوي‌التأثير كه ترسناك يا لذّت‌بخش هستند را مي‌يابند و گاهي نفوس رهاشده از قيد دنيا [اين مال دنيا است] و غبار محسوسات كه دنيا را با چشم حقارت مي‌بينند.» 
اين‌ها نمي‌گذارند كه دنيا جذبشان كنند، برعكس آن‌هايي كه به سختي از دنيا جدا مي‌شوند و كسي كه دنيا را به چشم حقارت ديد به مرور و خيلي ساده از دنيا منصرف مي‌شود.

«و هيچ شأني آن‌ها را از شأني ديگر غافل نمي‌گرداند.»‌

يعني هر چه براي او بياورند و يا ببرند به او آفرين بگويند، آن وحدت شخصيت را دارد، از صفات اولياء و ملائكه است.

«و هيچ تجارتي و بيعي آن‌ها را از ذكر خدا و عالم آخرت باز نمي‌دارد [ان‌شاء‌الله خدا نصيب همة ما بكند!] توان ضبط ملك و ملكوت را پيدا مي‌كنند.» 
ملك و ملكوت در اختيار اوست، حقيقتش در اختيار اوست، ديگر مي‌تواند ملك و ملكوت را در اختيار داشته باشد.

«و اين‌ها مثل مبادي فعّاله و عالم عقول [مثل ملائكه، حضرت جبرائيل«عليه‌السلام»] قادر بر ايجاد صور ادراكيه‌اي هستند كه ايجاد آن‌ها عين شهود آن‌هاست.»

حضرت جبرائيل«عليه‌السلام»، حضرت عزرائيل«عليه‌السلام»، ملكوت، عالم ملكوت، دائم دارند اين عالم را ايجاد مي كنند. اين عين حضرات عالم عقول است، دائم ايجاد مي‌كنند، يعني همين كه نگاه كند ايجاد شده است. عين كاري كه ما در ذهن‌مان انجام مي‌دهيم، تا كي؟ تا وقتي كه نظر داشته باشد به آن شيء، نظر نداشته باشد ديگر نيست. ما كه اين‌جا يك چيزي را درست مي‌كنيم ديگر ربطي به نظر ما ندارد، چون ما ايجاد نكرده‌ايم، هر چيزي را كه ايجاد كرديم، ايجاد كه ربطي است بين علّت و معلول، تا علّت توجّه دارد معلول هست. اين هم كه شنيده‌ايد تا خدا نظرش را برگرداند ديگر هيچ‌چيز نيست، همين است و واقعاً سخن حق است. 

وقتي كه پاي ايجاد وسط بيايد معلول به توجّه علّت است، همان‌طور كه اولياء اين‌طور هستند كه ايجاد آن‌ها عين شهود آن‌‌هاست، همين كه ايجاد كنند مي‌بينند. تا كي؟ تا وقتي كه توجّه دارند، توجّه‌شان برود به چيز ديگر اصلاً نيست ديگر، خدا توجّه ندارد به اين عالم، ديگر هيچ‌چيز نيست.

«و گاهي در عين سلامتي چشم و گوش مشاهده صور آن موطن از مشاهده اين موطن مشغول‌شان مي‌كند.» 

اهل حجاب چطوري هستند؟ صور اين موطن از صور آن موطن مشغولشان مي‌كند. دنيا اين‌ها را از آخرت بازشان مي‌كند. اين‌ها عكس آن‌ها هستند، آن دنيا آن‌ها را از اين دنيا بازشان نمي‌كند، با ديدن صور آن دنيا از صور اين دنيا باز نمي‌شوند. اين مقام جمع است كه مقام اولياء اخص است كه اين دنيا از آن دنيا بازشان نمي‌كند و آن دنيا از اين دنيا. اين مقام اولياء است. 

دو نوع مقام داريم: مقام محجوبين كه اين دنيا از آن دنيا غافلشان مي‌كند. مقام مؤمنين بالا كه صور اين دنيا از آن دنيا بازشان نمي كند. داشتيم كه اصلاً با اين دنيا درست ارتباط برقرار نمي‌كنند. در احوالات علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» داشتيم كه در آخر عمر ديگر ار غذا خودشان را منصرف كرده بودند، بايد به ايشان مي‌دادند. يادشان مي‌آوردند كه آب بخورند، چون ياد چيزهايي ديگر بودند، يعني به بالا كه نظر دارند ديگر به پايين مي‌خواهند نظر داشته باشند چه كار؟

«در حالي كه بيدارند و همة آلات بدني‌شان در سلامت است و اين حالت عكس حالت محجوب است كه بوسيلة دنيا از آخرت محجوب شده‌اند.»
اين‌ها از مشاهدة صور اُخروي از دنيا محجوب شده‌اند، يعني ديگر اين دنيا را نمي‌بينند، در صورتي كه اهل دنيا از آخرت محجوب شده‌اند.

 «بلكه از مشاهدة صور اخروي از دنيا محجوب شده‌اند [چرا اين‌طور شده‌اند] كه اين‌ها به جهت ظهور حاكميت آخرت بر بعضي از نفوس به جهتي از وجوه است [معرفت، تزكيه، تفكر] و هر نفسي هر گاه كه تعلّق بدن را قطع نمايد، (از طريق موت) و از اين خانه خراب كوچ كند، حواسّ باطني و توانا و روشن مي‌گردد، به ادراك امور اخروي، صور عينه موجود آن عالم را مشاهده مي‌كند و اين حالت مخصوص نفس خاصّ نيست.»

ممكن است اين سؤال شود كه آيا فقط بعضي‌ها در روز قيامت صور قيامتي را مشاهده مي‌كنند؟ 

مي‌گوييم نه! مگر در اين دنيا فقط بعضي‌ها چشم و گوش دارند؟ همه روز قيامت صور قيامتي را دارند فقط درجة آن فرق مي‌كند.

«همچنان‌كه حواسّ دنيايي مخصوص فردي خاص نيست (همة نفوس داراي حواسّ ظاهري هستند داراي حواسّ باطني مي‌باشند)» 

آيت‌الله‌جوادي«حفظه‌الله‌تعالي» مي فرمودند كه:

«اگر توانست در ساية رياضت‌ها هر چيزي نشنود.» 

يعني آنچه كه حقير است را واقعاً حقير بداند، آن‌وقت آنچه كه حقير نيست براي او جلوه مي‌كند.

«هر غذايي نخورد و هر جايي نرود و از مشاغل نفس كم كند، همان قدري را كه در خواب ايجاد صور مي‌كند در بيداري مي‌يابد، اولياء مقامشان طوري است كه جمع سالم دارند [يعني ] جمع بين مُلك و ملكوت» 

بعضي مُلك را گرفته‌اند و ملكوت را رها كرده‌اند، بعضي از عرفا ملكوت را ناقص گرفته‌اند، اولياء همة اين‌ها را جمع دارند.

«مظهر «لايشغله فعلٌ عنْ فعلٍ» مي‌شوند [هيچ كاري از كار ديگر غافلشان نمي‌كند. هيچ توجّهي از توجّه ديگر غافلشان نمي‌كند] همه كارها را انجام مي‌دهند ولي غفلت ندارند، در عين كثرت به همه صبغة الهي مي‌دهند.» 

يعني هر چيزي را مي بينند از خدا غافل نمي شوند. هر چيز را ببينند توجّه الهي دارند. اين‌كه همين‌طوري به دست نمي‌آيد همّت مي‌خواهد. ما ممكن است فقط منكر نباشيم، منكر نبودن غير در صحنه بودن است، مي‌شود منكر نبود، مي‌شود پذيرفت كه حضرت امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» فرمودند:«ما رَأَيْتُ شَيْئاً اِلّا رَأَيْتَ الله قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ مَعَهُ حَقَّه»؛ حق بودن سخن غير از اين است كه ما هم .... داشته باشيم.

«اين اولياء موانع را به حق رفع كرده‌اند.» 

راه و رسم الهي انتخاب كرده‌اند با عبادات صحيحه و نوافل صحيحه براي رفع موانع انتخاب مي كنند. موانع را به حق برطرف كردند امّا نه با كاهن‌بازي و ساحربازي، چون اين‌ها نتيجه ندارد و به حق نمي‌رسد و به صورت اصلي نمي‌رسد.

«و مقتضي و شرايط را به حق آماده كرده‌اند.» 

هم شرايط را به حق آماده كردند و هم موانع را به حق برطرف كرده‌اند.

«لذا مشاهداتشان نيز حق است [يعني حق را مي‌بينند] ولي مرتاضين و كاهنان چون موانع را به طور صحيح برطرف نكرده‌اند و مقتضي را هم به حق و مدد او ايجاد نكرده‌اند، مي‌بينند ولي عوضي مي‌بينند.»

خيلي وقت‌ها اين طور است. عارفي كه تمام مراحل صحيح را طي نكرده است، او اين شهودتش خيلي قابل اطمينان نيست، البته نبايد به او گفت عارف، اگر به دستور شرع و با همين امر و نهي شرع صادقانه برخورد كند، به همان مقامي كه نفس مي‌طلبد مي‌رسد و تامّ مي‌شود. شما مي‌دانيد كه بعضي از اوقات خواب‌هاي ما خواب‌هاي صادق است، يعني پرتو شخصيت ماست، يعني آنچه كه نفس ايجاد مي‌كند آن چيزي است كه دقيقاً ما شرايط ايجادش را فراهم كرده‌ايم، اين خواب صادق است و اين خواب صادق يك وقت نازل است و يك وقت كامل. اين را تعبير كننده تشخيص مي‌دهد كه اين خواب چطوري جايش را روشن كند. يك وقت خواب مخلوط است با احساسات ما و اغراض ما ، همه دست به دست هم دادند و خواب را براي ما تعيين كرده‌اند.

«اولياء الهي به جايي مي‌رسند كه علم عين قدرت برايشان مي‌شود.»

يعني چه؟ يعني مي‌رسيد به جايي كه هر چه فكر كنيد ايجاد مي شود. مگر در قيامت الآن اين‌طور نيست؟ در دنيا هم همين طور مي‌شويم، همين توجّه‌اش ايجاد است. مگر الآن در ذهن شما اين‌طور نيست، هر چيز را كه علم به آن پيدا كنيد در ذهن‌تان ايجاد مي‌شود.

«يعني عقل نظري عين عقل عملي مي‌گردد.»

عقل نظري همان تفكر است. عقل عملي همان تزكيه است، اخلاق است. در مقام اصلي عقل نظري همان تفكر است، عقل عملي بروز، بايد و نبايد برايمان حاضر مي‌شود. مي‌گوييم بايد يك سيب بخوريم برايمان حاضر مي‌شود. هر چيز را توجّه كنيد در هر مرتبه‌اي برايتان ايجاد مي‌شود، در هر مرتبه‌اي كه شما توجّه كنيد. اين است كه در شرح حال اولياء مي‌گويند كه رفت سر چاه كه آب بكشد، طلا بالا آورد، ريخت در چاه و گفت من آب مي خواهم! با يك توجّه برايش حاضر شد، توجّه كر و گفت اين را نمي‌خواهم، آب مي‌خواهم، ريخت و آب برداشت. 

«پس چون تعلّق نفس از بدن قطع شد چه اختياري و چه اضطراري، حتماً براي نفس امور مناسب اعمال و نيّات و اعتقاداتش پديد مي‌آيد.» 
قرآن هم همين را مي‌گويد.

«كه فرمود:«فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديد»» 

وقتي كه مرديد، صورت‌هايي كه خودت مي‌طلبيدي برايت حاضر مي‌شود، حالا ببين چه صورتي مي‌خواهي، چشمت آن‌جا بينا مي‌شود.

«پس اگر اعمال حسنه بود و نيّات صحيحه، روح و ريحان و جنّت نعيم هست، و اگر افعال زشت و اعتقاد مردود بود [هر اعتقادي آن‌جا صورت دارد، هر عملي آن‌جا صورت دارد] او را با آتش و آب جوشان پذيرايي مي‌كنند»

يكي از معارف خيلي خوب تفكر راجع به معاد است.

شرف علم معاد و شرافت به آن

علم معاد، علم دقيق‌تري است نسبتبه علم‌هاي ديگر، به همين جهت ظرايف بيشتري نسبت به علم فلسفي دارد و بيشتر به همان شكل سادة آن راضي مي‌شوند و كم هستند كه واقعاً دنبال حقيقت مطلب بروند.

«بدان كه علم به احوال قبر و بعث و حشر و نشر [حشر يعني جمع‌شدن و نشر يعني حساب، يعني حسابش را باز مي‌كنند] حساب و كتاب و ميزان و مواقف عرضه [يعني مواقفي كه انسان به حق عرضه مي‌شود] به حق و صراط و جنّت و درهاي آن و درها و  و دركات آن، ركني عظيم در ايمان و حكمت و عرفان است [تذكر داده است كه به نظام الهي اعمال عرضه مي‌شود] و از علوم بسيار غامض و لطيف و شريف است و راهي بسيار دقيق و صعب؛ مگر براي اهل بصيرت كه قلبشان به نور ايمان نوارني شده و حقيقتاً هدايت‌شدگان به آن قليل‌اند.»

اين علم از علومي ساده مثل حديث و روايت و فقه و حتّي فلسفه دقيق‌تر و ظريف‌تر است و دليل مي‌آورد كه كم هستند افرادي كه به حقيقت مطلب رسيدند.

«بعضي بيتشر از اثبات معاد روحاني عقلشان رشد نكرد.»

مثل ابوعلي‌سينا كه مي گويد: من فقط با استلال معاد روحاني را مي‌فهمم ولي چون وحي صادق است مي‌گويم كه معاد جسماني هم هست.

«و از اثبات معاد جسماني عاجز مانده‌اند و بهشت و حور و درختان و قصرها را ادراكات عقلي پنداشته‌اند، و عدّه‌اي از اسلاميين نيز معتقدند كه انسان همين بدن محسوس است كه از خون و استخوان و گوشت مركب است كه در واقع اين افراد حقيقتاً از قيامت دركي ندارند [درست است كه حرف غلطي نيست، ولي درك درست و دقيقي ندارد.] هر چند با زبان بدان اقرار مي‌كنند [هر چند كه با زبان مي‌گويند ما اعتقاد داريم ولي آنچه كه اعتقاد دارند ابداً اين‌طور نيست] و به همين جهت هم هست كه قيامت را برگشت همين اجسام قلمداد كرده‌اند!»

چون دركشان اين است كه همين بدن با همين خون  و استخوان در قيامت است، قيامت رابرگشت همين اجسام مي‌دادند. 

«اكثر مردم هر چند اقرار به تجرّد نفس دارند، ولي از وجود و كيفيت و درجات و منازل آن غافلند.» 

بيشترين خدمتي كه صدرالمتأليهن كرد در همين قسمت دوم بود كه فلسفه اسلامي و حتي غير اسلامي هم به آن اذعان دارد همين تجرّد نفس است، يعني مي‌گويد انسان مجرّد است و نفس مجرّد هم نمي‌ميرد، پس معاد دارد ولي اين كيفيت  و درجات و منازل آن را اكثراً نمي‌دانند.

«ولي هر كس اوّلاً؛ حقيقت نفس و ماهيت و كيفيت تعلّق آن را به بدن بشناسد.»

يعني نفس و ماهيت و كيفيت آن را بشناسد.

«و ثانياً؛ از ارتفاع و اشتداد تدريجي او آگاه باشد.» 

نكته بسيار مهم است كه روز به روز نفس شديدتر مي‌شود با همين تفكرات و تعقّلات، حال يا در حيوانيت و يا در انسانيت. و ثالثاً وجوه آن را به عقل بالفعل بداند، يعني نفس تا كجا مي‌تواند بالا برود؟ تا عقل

«و سير آن را از عقل به سوي حق دريابد [اگر اين چهار مطلب را دريابند] او در حقيقت عارفي است ربّاني، و كسي كه به اين مراتب جاهل باشد، به حقيقت معاد جاهل خواهد بود [هر چند به كلّ معاد و كيفيت و درجات آن جاهل نباشد] و به خالق خود جاهل‌تر است.»

چرا؟ براي اين‌كه «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» يعني حقيقتاً هيچ راهي براي رسيدن به خدا نيست مگر از طريق شناخت نفس و كسي كه نفس و كيفيّت آن را و حقيقت آن را و گذشته و آيندة آن را نشناسد، بسيار مبهم قيامت را قبول دارد، اين‌ها نمي‌توانند آن‌طور كه بايد و شايد اعتقاد به حق داشته باشند.

«ماية تعجّب است كه اكثر افرادي كه خود را منتسب به علم مي‌دانند چگونه در معرفت به حقيقت معاد به مرتبة عوام قانع شده و وقت صرف بحث در حقيقت معاد نمي‌كنند و از مقصد نفس غافلند و همة عمر خود را به فرعيات صرف مي‌كنند [فرعيات همان فروع دين است] و از واجب عيني غافل.» 

اعتقاد به اصول دين واجب عيني است و اعتقاد به فروع دين واجب كفايي است، يعني به اندازه‌اي واجب خودمان باشد و يا اين‌كه مردم فقيه بخواهند، همه كه فقيه نمي‌شوند، به اندازه‌اي كه جامعه فقيه مي‌خواهد ولي همه بايد علم به دين داشته باشند، واجب است.

«و مشغول واجب كفايي هستند، البته هر چند اعتقاد به معاد در همين حدّ هم كه موجب انجام عمل خير و ترك شرور و معاصي مي‌شود بهتر از جهل به آن است، امّا اعتقاد دانشمندان متوسط در اين فن اين است كه با اين اجساد، جوهر ديگري هست كه اشرف و انور است از اجساد و هنگام مرگ از بدن خارج مي‌‌شود و تصوّر نمي‌شود امر قيامت به برگشت آن ارواح به اين اجساد» 

اين‌جا مي‌خواهد نتيجه‌گيري كند و مي‌دانيد كه كساني مثل علامه ‌حلّي«رحمة‌الله‌عليه» معتقد بودند كه نفس انوار اعلي است، ولي روز قيامت برمي‌گردد به همين جسم گوشتي و خاكي. 

«و يا با اجساد ديگري مثل اين‌ها، در حالي‌كه از عمل خير يا شرشان به ثواب يا عقاب مي‌رسند. اين رأي اخير به حق نزديك‌تر است ولي آن عقيده‌اي كه از آن برتر است انديشه راسخون در علم و اهل يقين است كه به جهت رياضتشان به حقايقي از معاد دست يافته‌اند كه ديگران به كنه آن دست نيافته‌اند.

گفتارهايي از حقيقت معاد از زبان نقل

«در تورات هست: اهل جنّت هزار و پنجاه سال در بهشت مي‌مانند و سپس ملائكه مي‌شوند.»

نسبتاً خوب مي‌گويد، يعني انسان بايد يك دوراني را طي كند تا سنخ آن سنخ قيامت شود، همان چيزي كه اسلام مي‌گويد كه انسان در برزخ سنخش، سنخ قيامت شود و معاد شروع شود.

«و اهل جهنّم نيز همين مقدار و يا بيشتر در آتش مي‌مانند و سپس شيطان مي‌گردند.»

خوي، خوي شيطان مي‌شود، آماده مي‌شوند براي آن حساب اصلي. اين‌ها در منظومة شيطان مي‌روند، البته كافر فاسق منظور است. مؤمن فاسق مدّتي در جهنّم مي‌ماند.

«و در انجيل هست: در قيامت مردم به صورت ملائكه محشور مي‌شوند، نه طعام مي‌خورند و نه آبي مي‌نوشند و نه مي‌خوابند و نه توالد دارند.»

و در قرآن هست كه افراد بشر در قيامت با صفّت تجرّد و فردانيّت مبعوث مي‌شوند. «وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا»؛
 

همه خواهند آمد روز قيامت فرد، از همه چيز غير خودش آزاد است، هيچ عارضي غير از خودش در صحنه نيست، همين كه شما تن‌تان در صحنه نباشد و من باشد مي‌شويد مجرّد.

«آري؛ فرد، يعني جدا و مجرّد از مادّه و لواحق آن و نيز فرمود:«َمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ»؛
 همان‌طور كه اوّل ايجاد كرديم آن را برمي‌گردانيم.»

همان‌طور كه نازل شديد اوّل از عالم بالا  دوباره برمي‌گرديد به همان جا.

«در بعضي آيات قرآن انسان در قيامت به صورت جسميّت ترسيم شده و مي‌فرمايد:«يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ»؛
 روزي كه كشيده مي‌شوند  در آتش بر صورت‌هايشان.»

وقتي كه مي‌گويد صورت‌هايشان، حالت جسميت دارد.

«يا مي‌فرمايد:«يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ»؛
 روزي كه تفديده شوند در آتش دوزخ، پس داغ شوند به وسيلة آن‌ها پيشاني‌هايشان و پهلوهايشان و پشت‌هايشان، اين است آنچه براي خويش اندوخته‌اند، پس بچشيد آنچه را خود اندوخته‌ايد.»

همة اين‌ها كه در آيه مي‌فرمايد پيشاني و پهلو و پشت‌شان، حالت جسمي بودن را مي‌رساند و مي فرمايد اندوخته‌هاي خودتان را بچشيد.

«و نيز قضيه ابراهيم و حضرت عزير«عليهما‌السلام» و نيز  قصّة اصحاب كهف، همه يعني يك نوع معاد جسماني است. و نيز آيات و رواياتي كه حاكيت از معاد ارواح مي‌كند كم نيستند كه در آن‌ها حالت فرديّت حاضران در قيامت مطرح است و با توجّه به دور بودن تناقض در سخن انبياء بايد گفت: بدن اُخروي بين دو عالم تجرّد و تجسّم است، به طوري كه بسياري از لوازم اين بدن دنيوي را ندارد بلكه آن بدن مانند سايه‌اي است همراه روح، و مثالي است از او، و آن دو در وجود متّحدند، برعكس اين بدن فسادپذير دنيوي، و دار آخرت و درختان و نهرها و مسكن‌ها و بدن‌ها در آن‌جا همه‌و همه صور ادراكيه‌اي هستند كه وجودشان عين مدركيّتشان و محسوسيات‌شان است.» 

با انديشه ملاصدرا اين نكته حل شد. عدّه‌اي استناد مي‌كردند به بعضي از آيات و مي‌گفتند معاد روحاني است و عدّه‌اي هم فقط استناد مي‌كردند به آيت جسماني و مي‌گفتند معاد جسماني است، ولي ملاصدرا  اين را حل كرد كه در عين اين‌كه جسماني است، متّحد با روح هم هست. جسم چيزي جز همان ظهور روح نيست. نظام، نظام ظهور ملكات است به شكل صورت، پس انسان بدن دارد ولي بدنش همان من اوست، به همين جهت است كه گاهي اوقات من بدنش عوض مي‌شود از شكل حقيقي آن، چون كه من آن عوض شده است. اگر جوهر من او من حيواني شده باشد، صورت او هم حيواني مي‌شود، علاوه بر اين‌كه جسم است و صورت و پهلو متّحد با روح است. درثاني؛ هر چيز كمه از خودش تصوّر داشته باشد همان را دارد، اگر از خودش انسانيت تصور داشته باشد، بدن انساني دارد، هم بدن دارد و هم بدنش انعكاس ادراكات اوست، هر چه ادراك كنددر خارج دارد. هر بدني كه براي خودش ادراك كند آن دنيا دارد، آن وقت بدني را مي‌تواند تصوّر كند كه بر اساس خوبي‌ها و ملكات و صفات او باشد.

سؤال: همان طور كه در اين دنيا نفس با مادّه است، پس اين مادّه در هر شرايطي سنخ آن‌جاست، در برزخ و در قيامت مادّه سنخ قيامت است، پس اين مادّه و جسم يكي هستند، ولي اين‌جا يكي نيست.

جواب: بله درست است، امّا مادّه آن‌جا همان عين روح است. ما يك مادّه داريم و يك صورت، مثلاً چوب يك چوبيت دارد، يك صورت كه مي‌شود ميز و هم مي‌توان گلدان باشد. ولي آن‌‌جا چوب و چوبيت چوب و صورت چوب دوتا نيست. صورت و مادّه يكي است. مادّه‌اي جداي از صورت نداريم. اين دنيا بالأخره چوب غير از اين ميز است. مي‌تواند ميز شود و مي‌تواند نشود، آن دنيا مادّه‌اش همان صورتش است.

 ملاصدرا روي همين تأكيد دارد كه مادّه و صورت مرتبط با هم هستند. مادّه و صورت جداي از هم نيستند، مثل اين دنيا. و نكته ديگر اين‌كه حكم آن دنيا را دارد، ديگر مكان  و جرم و اين‌ها ندارد، شديدتر است، نفسيت كه كم‌تر باشد ديگر جرميت ندارد. 

«در آن‌جا همه‌و همه صور ادراكيه‌اي هستند كه وجودشان عين مدركيّتشان و محسوسيات‌شان است.» 

يعني همين كه درك مي‌كنيد هست. همين كه تصوّر مي‌كنيد هست، ادراك يعني تصوّر، همين كه حسّ خيالي داشته باشيد در بيرون هست.

«همان‌طور كه بين حاسّ و صور عقلي اتّحاد هست.» 

در صورت‌هاي عقلي، عاقل و معقول و عقل يكي هستند، مثل اين‌كه خودتان، خودِ خودتان را درك مي‌كنيد. خودتان عاقل هستيد، كي درك مي‌كند؟ خودتان (معقول)

چه كسي عقل دارد؟ خودتان

يعني عاقل و معقول و عقل يكي هستند، امّا بستگي به توجّه ما دارد. يك وقت است توجّه به خودمان داريم از آن دو غافل هستيم، توجّه به معقول داريم، از دوتاي ديگر غافل هستيم، توجّه به خودمان داريم، از آن جهت كه معقول ماست، يك توجّه به خودمان از آن جهت كه عاقل خودمان هست، يعني خودمان تعقّل مي‌كنيم، يك وقت توجّه به خودمان داريم از آن جهت كه عقلمان را بررسي مي‌كنيم، يعني با سه توجّه يك چيز است و با يك توجّه هم آن سه چيز يك چيز است. شما وقتي كه مي‌گوييد من به عنوان مني كه عقل دارد يك توجّه است، يك من خودت را مي‌فهمي، پس مي‌گويي: من، به عنوان مني كه فهميده مي‌شود، يك وقت است كه مي‌گويي من، به عنوان مني كه مي‌فهمد يك مني، يك من ديگر را ادراك مي‌كند، اتّحاد است، اتّحاد بين عاقل و معقول، همان‌طور كه اتّحاد بين حاسّ و محسوس هم هست.

«و وجودشان به خودي خود و وجودشان براي عاقل و صرف معقوليتشان همه شيء واحدي است، و به همين جهت فرمود:«إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»؛
 يعني حيات، ذاتي اجسام آخرت است.» 

اين دست من عين الحيات نيست، الآن حيات دارد ولي منِ من عين‌الحيات است. اصلاً حيات و من دوتا نيست، چه من بميرم و چه بمانم، بالأخره من بودن حيات‌دار هستم، در صورتي كه دست من نابود مي‌شود مي‌رود دار آخرت، حيات آن ذاتي جنس آن جنس جنس من است، پس اگر جنس آن جنس من است، آيا پرتوي من نيست؟ پس بهشت من كه عين من است و جنس و سنخيت هم عين من است، ساختماني كه روز قيامت من اراده كنم در آن هستم، اين ساختمان همان گستردگي  من است، نظام واحد طوري ساخته است كه من مي‌توانم مهمان ذهن و شخصيت خودم باشم، همين طور كه اين دنيا را خدا طوري ساخته است كه من مهمان اراده‌ام هستم، غذا مي‌خورم و مي‌خوابم  مهمان بدنم هستم.

«به خلاف اجسام و ابدان دنيا، زيراكه اين‌ها در ذات خود مرده‌اند و حيات بر آن‌ها وارد شده است.» 

اين دنيا، درخت و دست من نابود مي‌شوند چون همين حالا هم حيات ندارند، حيات بر اين‌ها وارد شده است تا وقتي كه من تسخيرش كرده‌ام زنده است، وقتي كه من تسخيرش نكنم مرده است امّا من هميشه زنده است.

«در حالي كه بدن‌هاي اخروي عين نفس‌اند، همچنان‌كه صورت عقليه متّحد با عاقل و عين معقول است، همچنان‌كه صورت محسوسه متّحد با حاسّ و عين حاسّ است.»

شما اين ساعت را كه بيرون مي‌بينيد اين محسوس شما نيست، آن‌كه پيش شماست محسوس شماست، آنچه پيش شماست را كي درك مي‌كند؟ علم به اين ساعت بيروني از طريق كي پيش شما مي‌آيد؟ علمي كه به ساعت دروني از طريق علم داريد، علمي كه پيش شماست علم به آن محسوس است كه پيش شماست، صورت بيروني است ولي ذهن شما آن را براي شما ساخته است، با شما متّحد كرده است، شما مي‌بينيد.

چندين جا فرمودند علم يعني اتّحاد بين عالم و معلوم، يعني به اندازه‌اي كه معلوم پيش عالم است و اتّحاد تامّ دارد عالم علم به معلوم دارد. گفتيم كه اين خودكار اين سرش از اين سرش غافل است، غايب است و علم يعني حضور، لازمة حضور هم اتّحاد است، علم يعني حضور معلوم پيش شما، علم به چيزي داريد، يعني معلوم پيش شماست، پس بايد دوگانه نباشد، يكي باشند، يعني بايد عالم متّحد با معلوم باشد به طوري كه هيچ دوگانگي بين آن‌ها نباشد.

 همان‌طور كه عالم و معلوم متّحد هستند، حاسّ و محسوس هم متّحد هستند، صورت برزخي و صورت قيامتي با خود نفس متّحد هستند.

سؤال: مي‌شود گفت اوّل نفس، ساعت را خلق مي‌كند و بعد با مقايسه با بيرون به آن علم پيدا مي كند؟

جواب: نفس از طريق اين محسوس كه معدّه مي‌شود اين محسوس كه خلق كند نفس از طريق عقل كلّي، مگر تمام اين محسوسات ريخته‌شده از عقل نيستند؟ پس اين‌ها صورت كلّي‌اش در عقل كلّ هست، نفس از طريق تماس با اين ساعت آماده مي‌شود كه با صورت عقلي و حسّي و خيالي آن متّحد شود و آن را درك كند، يعني جنس آن بايد جنس نفس شود تا نفس بتواند درك كند و اعتماد نفس با آن عملي شود.

نكته‌اي بود كه جسميت درست است و هم روحيت درست است، ولي اتّحاد بين روح و جسم است، اتّحاد بين نفس و صورت جسميت و بدن هست، بدن برزخي غير نفس نيست، نفس جلوة جسماني مي‌كند در آن عالم.

«و دليل ديگر بر اين‌كه روايات و آياتِ حاكي بر تجسّم اعمال مغاير آن دسته از آيات و روايات حاكي از تجرّد و رواحاني‌بودن معاد نيست.»

اين هم حل مي‌شود، مكتب زلال مكتبي است كه همة اين‌ها را در بر بگيرد. آن‌جه كه بحث روح را مي‌كند توجّه درد كه آن نفس هم و آن جسم هم همان روح است كه جلوه كرده است. آن‌جا كه توجّه به جسم كرده است مي خواهد بگويد همين دست‌ها را آن‌جا داريد و مكتب ملاصدرا توانسته است هر دو را با هم آشتي دهد.

و نه مثل مكتب متوسطين كه جسمي و روحي متّحد مي‌شوند، بلكه مكتب راسخين كه جسم و روح متّحد هستند و نه اين‌كه دوتا چيز هستند با هم متّحد و يكي مي‌شوند، اصلاص يك چيزند كه يك چيزند. 

 «اين‌كه نحوة وجود سعداء و اهل جنّت برتر است از نحوة وجود اشقياء و اهل آتش، و مقرّبون و كاملون از هر دو طبقه برترند و تجسّم براي گروهي و تجرّد براي گروهي ديگر است [اين نكته خوبي است] كه ان‌شاء‌الله در معاد جسماني مطلب روشن‌تر خواهد شد.»

يك عدّه‌اي فقط در تجسّم هستند، آن‌هايي كه فقط به بهشت قانع هستند، يعني كساني كه اين دنيا فقط به بهشت قانع هستند، آن‌جا هم بهشت دارند، يعني مافوق بهشت، تشخّصي براي خودشان ايجاد نكرده‌اند، اين‌ها فقط تجسّم دارند، بالتر از تجسّم ندارند، به اين مي‌گويند بهشت متوسطين.

بهشت مقرّبين «عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ» است، آن‌جا ديگر تجسّم نيست، فوق تجسّم است، پس بعضي از روايات كه حكايت از تجسّم مي‌كنند اين‌ها توجّه به «عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ» ندارد. بعضي از روايات كه حكات از تجسّم مي‌كنند عنايت به بهشت متوسطين دارند، عنايت به بهشت نعيم دارند، همان جنّات نعيم روح و ريحان، اين هم نكته خوبي است.

«به عون و رحمت الهي جلد اوّل به پايان رسيد و جلد دوم كه بيشتر مربوط به مواقف و منازلي است كه نفس خود را در آن منازل و مواقف مي‌يابد، به زودي در اختيار سالكان سبيل تربيت نفس قرار خواهد گرفت.

مباحثي چون ”اصولي كه براي يافتن حقيقت معاد ضروري است” و ”حقيقت قبر براي نفس” و ”حقيقت بعث و حشر و نفح و صراط” و نحوة وجود نفس در هر يك از اين مواقف، مسائلي است كه ان‌شاء‌الله در جلد دوم خواهد آمد.»

«والسلام»  

جلسه سی و دوم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
فصل اوّل
به اندازه‌اي كه اصول را بفهميد علم بحث معاد را فهميديد كه يازده اصل را مطرح كرده است.

اصولي كه در اثبات مطلب مورد نياز و مفيد خواهد بود:

«اصل اوّل: وجود در هر شيء اصل است و اصيل و ماهيت و چگونگي شيء به تبع موجوديت و هستي آن شيء است و حقيقت هر شي، نحوة وجود خاص آن شيء است.» 

اين سخن مشهور ملاصدرا است راجع به اصلت وجود. ملاصدرا مكتب خودش را بر اصالت وجود گذاشت و بر همين اساس بود كه توانست خيلي از معقولات را حل كند. معضلاتي كه بقية فيلسوفان در آن مانده بودند قبلاً مطرح نبود كه واقعاً در عالم خارج چه چيز واقعيت دارد؟ همين‌طور مي‌گفتند ساعت و ميز هست، ساعت چيست؟ ميز چيست؟ آنچه هست وجود است، ممكن است بگوييد ساعتيت ساعت چه مي‌شود؟ هيچي، اين وجود وقتي كه محدود شود شكل ساعت است، اين وجود وقتي كه محدود شود در مرتبه‌اي گل است.

وجود در هر مرتبه‌اي جلوة خاصي دارد، اين را ماهيت مي‌گوييم. ماهيت يعني همان درختي‌ات، گل، ميز. 

ما مي‌توانستيم بدون اين‌ها علم‌النفس را بحث كنيم، ولي آن‌وقت شما با اين الفاظ و واژه‌هايي كه خيلي از مسائل را مي‌تواند حل كند فاصله داريد، به همين جهت خوب است كه اين اصطلاحات را ياد بگيريد و خيلي هم نيست.

ماهيت چيست؟ همان وجود است در مرتبه خاص. چرا مي گوييم ماهيت؟ چون محدود شده است، حدّ وجود است. ماهيت يعني وجود در مرتبه‌اي نوعي مي‌شود كه ما آن نوع را مي‌شناسيم. مثلاً وجود در مرتبه‌اي درخت مي‌شود، ما هم درخت را مي‌شناسيم و اسم آن را ماهيت مي‌گذاريم. حال اگر چشممان بصير شود و عارف‌بالله شويم و شهود  در ما ايجاد شود، ديگر درخت را حدّش را مي‌بينيم يا خودش را؟ حدّش را نمي‌بينيم خودش را مي‌بينيم، آن وقت وجود را ديديم، آن وقت اگر وجود را ببينيم و از حدّها بگذريم، ما حقيقت مي‌شديم، اين است كه مي‌گوييم هر چه فكر كنيد باز هم جا دارد، اين‌كه خوشحال نشويد كه وجو.د را فهميديم كه عبارت است از مرتبة پايين، جلوت خارجي كه به شكل درخت و چوب درمي‌آيد، درخت و چوب حدّ وجود است. شما وقتي كه شعلة گاز را مي‌بينيد واقعاً آنچه كه مي‌بينيد اين شعلة گاز است يا تغيير گاز است، امّا شما نمي‌بينيد. اتفاقاً شما حقيقت آن را نمي‌بينيد، همين طور هم كه شما شعلة گاز حدّ شيء را حقيقت شيء مي‌دانيد در بقية موارد هم همين‌طور است. حدّ پديده‌ها را حقيقت پديده‌ها مي‌دانيد، در صورتي كه ملاصدرا آمده است بگويد حدّ دپديده‌ها حقيقت پديده‌ها نيست، حقيقت اين شيء خارجي اين ساعت‌ات آن نيست، خود وجودش است و با چشم شهود مي‌شود به دست آورد.

سؤال: مرتبه نازله شيء حقيقت‌اش چيست؟

جواب: هميشه در خارج وجود هست، حال اين وجود يا نازله است و يا كامله، يعني همواره در صحنه وجود است و وجود هم حقيقت شيء است، حدّ شيء غير خود شيء است. همين الآن اطمينان نيست كه مطلب مي‌رسد يا تماماً.

« وجود در هر شيء اصل است و اصيل.»

بقيه چي؟ بقيه اصالت ندارد. حدّ است. دوباره شعله گاز را يادتان بيايد، آنچه واقعيت دارد  شعله‌اي است كه دائم در حال تغيير است. واقع چيست؟ در واقعيت چه چيز هست؟ يك حدّي نيست، حدّ يعني نبودن، اين محدود بودن اين وجود شسده است شعله، محدواديت اين وجود دائم در حال تغيير براي شما قيافه شعله دارد، آنچه واقعاً شعله است كه اين مرزها نيست، آن حقيقت دائماً در حال تحوّل است و نمي‌بينيم. از آن دقيق‌تر خود نور است، مگر نه اين‌كه دائماً نور در اين اتاق عوض مي‌شود، آن‌كه اصالت دارد و واقعاً هست يك تغيير دائم است، واقعاً چه چيز در صحنه است؟ يك تغيير دائم، ما چه مي‌بينيم؟ يهيچي، اتفاقاً هيچي نمي‌بينيم، آنچه ما مي‌بينيم، آنچه واقع هست حقيقتاً نيست. در مورد نور هم همين‌طور است. شما نور را نمي‌بينيد، يعني عامل نور را نمي‌بينيد، شيء را كه با نور روشن شده است را مي‌بينيد، يعني عامل نور ار مي‌بينيد كه آن ظهور است. شما به وسيلة نور به ظهور پي مي‌بريد. اين ميز را مي‌بينيد، اين ميز كه نور نيست، امّا نور وسيله‌اي شده است كه اين ميز براي شما ظاهر شود. حال وجود چيست؟ تازه اين مثال نور و شعله واقعاً مثال خاك بر فرق و تمثيل من است.

وجود يعني آنچه كه تحقّق خارجي است، آن اصل است، بقيه چيست؟ بقيه حدّ وجود هستند، اين پديده‌ها كه ما مي‌شناسيم يك چيز نيستند، بلكه وقتي كه به شكل محدود بروز كند آن حدّ و محدوديت را ما اسمش را مي‌گذاريم ميز و تخته.

«و ماهيت و چگونگي شيء [يعني درختي‌ات درخت، چوبي‌ات چوب، اين‌ها ماهيت است] به تبع موجوديت و هستي آن شيء است.» 

يعني خودش يك چيز نيست، مثل سايه كه خودش يك چيز نيست به تبع نور هست، به تبع خورشيد هست. درشت است كه ما براي سايه شخصيت قائل هستيم، ولي سايه‌بودن چيز نست، يعني عدم نور بودن، در حقيقت اصلاص چيز نيست، يعني محدود بودن وجود، حدّ وجود.

 مشكل است ولي هر چه روي آن فكر كنيد بصير مي‌شويد. درختي‌ات هيچي نيست، آنچه در خارج هست، وجود است، درختي‌ات حدّ وجود است.

«و حقيقت هر شي، نحوة وجود خاص آن شيء است.» 

هر شيء چيست؟ يك نحوه وجود، هيچي ديگر هم نيست، وجود نحوه نحوه است.

«وجود از معقولات ثانيه و امور انتزاعي كه امر خارجي محاذي آن باشد نيست.» 

بعضي چيزها خودش  در خارج نيست، بلكه ما از خارج ذهنمان انتزاع مي‌كند. مثلاً انسان، انسان كه در خارج نيست، حسن و بتول در خارج هست، مشتركات اين‌ها را ذهن ما مي‌گيرد، اسم آن‌ را انسان مي‌گذارد، پس انسان انتزاع ذهن است، يعني عين آن در خارج نيست، انتزاع ذهن است، يعني محاذي خارج است، يعني يك چيزي در خارج هست يا بهتر بگوييم مابإزاء آن در خارج هست، يعني آنچه در ذهن ماست مابإزاء آن در خارج هست، امّا نه اين‌كه عين آن در خارج باشد، مابإزاء خارجي دارد، ولي عين آن در خارج نيست.

آيا وجود هم مثل انسان است كه در ذهن ماست، اصلاً وجود يعني خارجيت. وجود يك چيز ذهني نيست، عكس آن، مفهوم وجود را ما از خارج آورديم، امّا عين خارجيت است، اصلاً در ذهن نمي‌آيد. محال است وجود در ذهن بيايد، آنچه در ذهن است مفهوم وجود است، مثل آتش، آتش بيروني را مي‌سوزاند يا آتش دوزخ؟ آتش وجودي مي‌سوزاند و نه مفهوم آتش، آنچه كه واقعاّ هست آن آتش است كه بيرون اثر هم دارد و اثر آن سوزانندگي است، آن چيزي كه معني آن است كه بيرون هست مفهوم آتش است، آنچه كه خارجيت دارد آتش است كه مي‌سوزاند، آنچه كه معني آتش و صورت است آن است كه در دنياست.

وجود خودش خارجيت است و هر چيزي كه در ذهن ماست به آن معقول مي‌گويند مثل انسان، اين‌ها معقولات ثانوي مثل انسان، يعني عين آن در خارج نيست بلكه مابإزاء آن در خارج هست، يعني يك چيزي در خارج هست كه ما اين مفهوم ذهني را انتزاع كرده‌ايم نه خودش را تصويربرداري كنيم. با حسّ عين شيء خارجي را تصويربرداري مي‌كنيم. رابطة صورت حسّي و شيء خارجي رابطة عينيت است، عين اين درخت كه در بيرون هست در ذهن ماست، فقط جنس اين مادّه است و جنس آن غير مادّه، اصلاً در خارج جز وجود نيست كه وجود نحوه‌هاي متفاوت دارد. ما در وهم‌مان اين‌ها را از هم جدا مي‌كنيم. به معناي اين‌كه غير وجود هستند. ما بيش از اين‌ ادراك نمي‌كنيم. حال اگر بياييم همين درخت را با بعد عقلمان ببينيم ديگر درخت نمي‌بينيم، صورت وجودي و ملكوتي آن را مي‌بينيم، حال اگر همين درخت را با شهود ببينيم، گوهر مي‌بينيم، حق مي‌بينيم. قران مي‌فرمايد:«وَ كَذالِكَ نُري اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَ الْأَرْض»؛ ملكوت را ديدن، نه يعني اين‌كه خورشيد و اين درخت را ببيند، تازه كم‌شان آمد، نخواستن خود و خدا را خواستن. عرفاي بزرگ به همين صورت ملكوتي قانع هستند، يعني صورت وجودي همين پديده‌ها. حضرت ابراهيم«عليه‌السلام» اين را نخواستند، فرمودند:«وجَّهْت الَّذي فطر السَّموات و الْأرْض»؛ من خود خدا را مي‌خواهم.

«وجود از معقولات ثانيه و امور انتزاعي كه امر خارجي محاذي آن باشد نيست.» 

يعني عين آن در خارج نباشد، بلكه مابإزاء آن باشد، يعني وجود اين‌طور نيست.

«بلكه حقيقت عيني است [يعني خارجيت] كه امري ذهني محاذي آن نخواهد بود.» 

محال است كه وجود در ذهن بيايد، بلكه آنچه در ذهن مي‌آيد مفهوم است، يعني يك چيزي كه مثل وجود است در ذهن نيست، آنچه مثل صورت است در ذهن است، يعني ماهيت مثل آن در ذهن است، يعني يك درخت در خارج داريم، اين از عدم است كه در خارج است، حدّ وجود است، همين را نمي‌توانيد در ذهن‌تان داشته باشيد. شما در ذهن‌تان ماهيت را داريد، صورتش را داريد، امّا وجود را هرگز نمي‌توانيد در ذهن داشته باشيد، مفهوم وجود را داريد.

سؤال: اگر وجودي مي‌تواند وجود ايجاد كند، چرا ماهيت ايجاد نمي‌تواند؟ آنچه در ذهن است وجود است كه ماهيت را تفكيك كرده است؟

جواب: ذهن كرده است، خطاي ذهن  است، ذهن اين ابزار را دارد، ولي واقعاً اين‌طور نيست (اين كار مي‌برد تا بفهميد)

سؤال: وجود نازله كجا و خطاي ذهن كجا؟

جواب: وجود نازله طوري كه ذهن از آن حدّ مي‌گيرد.

سؤال: 

جواب: در اصل سوم و چهارم مي‌گويد وجود چيزي است كه عين تشكيك و تدريج است، يعني نه اين‌كه يك چيزي آمده است كه شدّت و ضعف دارد، حالا شدت و ضعف‌هاي آن باعث مي‌شود كه ذهن ماهيت بشازد، ذهن مي‌سازد. ماهيت عدم است مثل نيستي. شما نيستي را مي‌توانيد بسازيد در ذهن‌تان يا نه؟ نه، چون نيست، حال مگر نيستي هست؟ اگر باشد كه هستي مي‌شود. حال چرا مي‌فرماييد براي اين‌كه مي‌سازيد، از هستي نيستي مي‌سازيد، شما در ذهن‌تان مفهوم نيستي را داريد، اين مفهوم از كجا آمده است؟ از بيرون آمده، يعني يك چيزي از بيرون آمده كه اگر اين‌طور باشد ديگر نيست، پس ذهن نيستي را ساخته است، ماهيت را مي‌سازد.

ذهن دو چيز را مي‌سازد: يكي ماهيت و ديگر نيستي، هچ چيز ديگر هم نمي سازد، اين دو تا يكي نيستند، ذهناً يكي هستند و به نحوي يكي هستند. 

اولياي خدا اين‌كه مي‌بينيد راضي نيستند به اين دنيا، چون مي‌بينند دنيا از آن جهت كه دنياست وهم است. فلسفه اسلامي دقيقاً علم اخلاق است است، مثل بنگي‌ها كه نور ماه كه مي‌افتد در ظرفي، فكر مي‌كنند ماست است، مي‌آيد ليس مي زند. چشم لوچ است كه يك خدا مي‌بيند و يك وجود و يك غير وجود به نام درخت.

«بلكه حقيقت عيني است [يعني خارجيت] كه امري ذهني محاذي آن نخواهد بود و نمي‌توان به آن اشاره كرد.» 

به خود وجود كه اشاره نمي‌كنيد، به حدّ‌ها اشاره مي‌كنيد، حدّها هم كه از نبود است، يك چيزي يك جا نيست كه حدّ پيدا شده است.

«مگر به صورت عرفان شهودي.»

سؤال: مي‌توانيم بگوييم انسان يا خاصيت ذهني اگر بدون واسطه و ابزار اشياء را مي‌شناخت، ديگر احتياج به ايجاد كردن ماهيت و حدّ نبود، يعني اصلاً احتياج به ذهن نداشت؟

جواب: ديگر ذهن نبود، انسان در مقام قيامت اين‌طوري هستند، اولياي خدا همين دنيا اين‌طور هستند.

«در واقع وجود، خود واقعيت است نه يك صورت و مفهوم ذهن ساخته.» 

صورت و مفهوم ذهن ساخته نيست، خود واقعيت است. (اگر اصول و فلسفه خوانده بوديد بهتر مي فهميديد)

«اصل دوم: تشخّص هر چيزي وجود خاص آن چيز است.» 

اين‌جا كمي حل مي‌شود. تشخّص چيست؟ وجود در هر مرتبه‌اي يك تشخّص دارد، تشخّص عين وجود است، ماهيت حدّ وجود است.

«و وجود و تشخّص ذاتاً متّحدند.» 

يعني ديگر دوتا نيستند. تشخّص يعني همين وجود در هر مرتبه‌اي، پس وجود است و چيزي غير وجود نيست.

سؤال: تشخّص همان وجود است؟ 

جواب: وجود را در هر مرتبه‌اي تشخّص مي‌گويند. شما حرف ملاصدرا را يادتان باشد. ما معتقديم وجود چيزي است كه مرتبه‌مند است. اگر اين‌طور نبود كه فقط خدا بود و هيچ چيز ديگر نبود. همه چيز خدا بود، آن وقت ديگر هيچي نبود. ما معتقديم در اين عالم چيزي هست، امّا آن وجود مرتبه‌مند است. وجودي كه ذومراتب دارد.

سؤال: مي‌توانيم بگوييم كه وجود كثير شده است؟

جواب: خير؛ كثير يعني خودش و غير خودش، مي‌گوييم وجود تشكيكي است، يعني خودش كه درجه دارد.

«و مفهوماً و اسماً متغايرند.» 

مثل علم است و قدرت. علم و قدرت در خارج همان وجود است، وجود قدرت است، وجود علم است، خدا عين وجود است، عين قدرت است، خدا عين وجود است، خدا عين علم است، پس خدا عليم است، يعني خدا، خداست، يعني وجود، وجود است، امّا علم مفهوماً غير خداست. در ذهن شما مفهوم علم غير از مفهوم خداست، ولي در خارج و مصداق همان كه عين علم است عين خداست. تشخّص هم همين‌طور است. تشخّص مفهوماً غير مفهوم وجود است، ولي حقيقتاً وجود است. وجود در هر مرتبه‌اي اسم آن تشخّص است. 

عارف‌بالله درخت را مي‌بيند، امّا وجود نوارني آن را مي‌بيند، در چه حدّي؟ كمتر از وجود ملائكه، وجود نوراني كم‌تر از وجود ملائكه، ملائكه را چه مي‌بينند؟ يك وجود نوراني كم‌تر از وجود اسماء خدا.

«و تشخّص هر موجودي عبارت از مرتبه خاص وجود اوست و هر موجودي در هر موطن كه باشد تشخّص او عين وجود خاص اوست.»

«اصل سوم: وجود طبيعتاً خودش قابل‌ شدّت و ضعف است بدون تركيب و دخالت چيز خارجي يا ذهني.» 

يعني چه چيز باعث شده است كه وجود ضعيف شود و يا شديد شود؟ خود وجود شديد و ضعيف است و مثال آن را هم نور را داريم، نور را تاريكي نيامده است ضعيف كند، چون تاريكي چيزي نيست، عدم نور است، پس چرا تاريك و روشن داريم؟ براي اين‌كه خود نور يك چيز است كه تاريك و روشن دارد.

سؤال:

جواب: براي اين‌كه انسان يك وجود گسترده دارد و حسن مي‌تواند در هر كدام از اين وجودها منزل كند. انسان وجودي است از مادّه تا خدا. انسان كه نمي‌تواند وجودش را گسترده كند، وجودش گسترده هست، حسن انتخاب‌گر در هر يك از اين منزل‌ها مي‌تواند ونزل كند. وجود شدت و ضعف از خودش است و اين را مي‌گويند تشكيك. دقّت كنيد به جمله:

«وجود طبيعتاً خودش قابل‌ شدّت و ضعف است بدون تركيب و دخالت چيز خارجي يا ذهني و اختلاف افراد وجود به شدت و ضعف ذاتي آن است.»

يعني تفاوت وجود به شدت و ضعف آن‌هاست، هيچي ديگر نيست، مثل علم است، علم را مي‌گويند تشكيكي است، يعني علم ضعيف و شدت دارد، به چه چيز علم شديد است؟ به خودشان است، مگر جهل دارد؟ اصلاص مگر جهل هست؟ جهل كه چيزي نيست، يكي عالم‌تر است، يكي اعلم است،؟ يعني علم يك چيزي است كه شدت و ضعف دارد، جهل نيست، جهل را ذهن ما مي‌سازد. همين‌جا ببينيد چه كلاهي سر ما مي‌رود، ذهن مي‌گويد جهل دارد و جهل آن بيشتر است، مگر اصلاً جهل چيست؟ جهل عدم است.

سؤال:

جواب: گاهي بعضي از علما مي‌گويند كه اين فرد به معناي دوگانگي است يا به معناي شدت و ضعف. (افراد بزرگ را حذف كنيد) بيشتر به معناي شدت و ضعف، مثل علّيت است كه نمي‌گويد خدا علّت نيست، مي‌گويد خدا علّت است و رابطة علّت و معلول به دوگانگي نسبت به يگانگي است.

«اصل چهارم: وجود، اشتداد و ضعف قبول مي‌كند.» 

يعني شديد و ضعيف مي‌شود، يعني عالم مادّه‌اي مي‌تواند شديد بشود و عالم معنا بشود. عالم ملكوت بشود، مي‌تواند شديد بشود و بشود عالم جبروت، عالم جبروت عالم انالله‌اي وارد بشود، همه بشوند حق، روز قيامت همه برمي‌گريدم به طرف خدا انا اليه راجعون، همه جمع مي‌شوند. در حركت جوهري خوانديم كه همين عالم مادّه در اثر فيض حق خودش يك وجود برتر مي‌شود.

«يعني حركت اشتدادي قبول مي‌كند، به طوري كه مي‌توان گفت اين شيء همان شيء است كه شديدتر شده است كه در حركت جوهري مورد بحث است و جوهر تا جايي تغيير و اشتداد مي‌يابد كه در واقع استحالة ذاتي قبول مي كند.»

يعني از حال مادّه بودن به حال معنا بودن درآيد، چون همين حالا هم عالم مادّه در حال تغيير است، عوض مي‌شود، امّا هر هويت مادّه‌بودنش دارد عوض مي‌شود تا وقتي كه قيامت شود و پديده‌اي نوين مي‌گردد. 

«پديده‌اي نوين مي‌گردد.»

الآن عالم در عين اين‌كه مادّه است ذاتاً در مادّه حركت مي‌كند به مجرّد اين‌كه سطح مادّه‌اش تمام شد، ديگر اصلاً مادّه نيست، غير مادّه شده است. 

«اصل پنجم: هر مركبي از جهت مادّه‌اش مركب است، نه از جهت صورتش» 

ما به اين ميز مي‌گوييم مركب، آيا صورتش مركب است يا مادّه‌اش؟ صورتش يك ميز است ولي از چند جزء چوب‌هاي آن درست شده است؟ از كلّي جزء صورتش مركب است، امّا مادّه است، مركب نيست.

تمام اين عالم مركب است، امّا به مادّه‌اش مركب است نه به صورتش، اين گل از هزاران جزء درست شده است، امّا در صورت يك گل است، مي‌گوييم صورت گلي.

سؤال: همان مركب بالقوّه؟ چون بالقوّه مي‌تواند صورت‌هاي مختلف بپذيرد؟

جواب: بالفعل كه همه صورتي ندارد، فقط يك صورت دارد و اين مادّه است كه الآن به اين صورت درآمده و صورتش هيچ‌وقت مركب نمي‌شود، مادّه‌اش مركب است، يعني اين ميز از نظر چوب چند جزء است، از نظر صورت يك ميز است و بهترين مثال خود انسان است، از نر بدن مادّه‌اش دست و ناخن و خون و رگ دارد، يك صورت است. وقتي بحث مادّه‌اش را بكنيم تفكيك بين مادّه و صورت است، مثلاً ما مي‌توانيم الآن اين ساعت را هزار تكه كنيم، مادّه‌اش تكه‌تكه مي شود امّا از نظر صورت ساعت فقط يك ساعت است.

«مثلاً چوب‌هاي پراكنده كه جمع شده‌اند از آن جهت كه چوب هستند تخت نيستند [پس هر مركبي به مادّه‌اش مركب است]  بلكه تخت به صورتش تخت است نه به مادّه‌اش [چوب‌ها از آن جهت كه پراكنده‌اند تخت نيست، از آن جهت كه صورت پيدا شده است تخت است، مثال ديگر] همچنان‌كه شمشير به تيزي‌اش شمشير است نه به آهن‌بودنش.» 

آيا آهن تيز است يا نيست؟ آهن فقط آهن است، پس صورت شيء حقيقت شيء است. شمشير از آن جهت كه شمشير است به صورتش است نه به مادّه‌اش، چون آهن شمشير نيست، آهن مي تواند يك چيز ديگر غير از شمشير باشد، حالا كي شمشير است؟ وقثتي كه صورت بگيرد، پس به صورتش شمشير است يا به مادّه‌اش شمشير است؟ به صورتش.

«و حيوان به نفسش حيوان است نه به جسدش» 

يعني شما از آن جهت كه صورت داريد، صورت شما همة حقيقت شماست نه جسد شما، صورت همان نفس است.

«جسد در حقيقتِ حيوان دخيل نيست.» 

يعني جسد حيوان نقشي در بود و نبود حيوان ندارد. حقيقت حيوان به نفس‌اش است.

«و مادّه شيء حامل قوّة شيء است.» 

يعني مادّه را براي چه مي‌خواهي؟ بتواني شيء را يك چيز ديگر هم بكني، آن چيزهايي كه شيء مي‌تواند بشود، اگر مادّه داشته باشد مي‌تواند بوشد، مثلاً اين آهن به جاي شمشير مي‌تواند چيز ديگر بشود، مثلاً گلوله بشود، پس به چه مي‌تواند  گلوله شود؟ به مادّه‌اش تا زماني كه شيء مادّه دارد استعداد تغيير دارد. شما در ذهن‌تان صورت ميز را داريد و جنس چوب را نداريد، حالا كدام ميز است كه مي‌شود تبديلش كرد به كرسي؟ چوب اين ميز است.

«يعني در عالم مادّه اگر بخواهيم شيء را داشته باشيم مادّه‌اي نياز هست، ولي اگر صورت مركبي را بدون مادّه فرض كنيم.» 

مثلاً شما خود شمشير را فرض كنيد، آيا آهن آن را هم در ذهن‌تان داريد، بلكه خود شمشير را به همان صورتش داريد.

«در واقع حقيقت و تمام شيء را فرض كرده‌ايم، پس در واقعم است كه اگر بخواهد يافت مي‌شود، به صورت محتاج است.»

اين عالم مادّه اگر صورت بخواهد تحقّق پيدا كند مادّه مي‌خواهد، ولي در عالم غير مادّه اصلاً صورت نمي‌تواند بدون مادّه تحقّق پيدا كند. حال در اين دنيا مادّه بي‌صورت مي‌شود؟ خير، پس در اين دنيا صورت به مادّه وابسته است، مادّه هم به صورت، حالا مادّه چه چيزي از صورت مي‌گيرد؟ وجود، حالا صورت از مادّه چه چيزي مي‌گيرد؟ تحقّق دنيا، يعني بروز و ظهور، صورت در اين دنيا به مادّه است ولي وجود مادّه به صورت است.

«ولي صورت شيء مي‌تواند بدون مادّه دريافت شود، مثل صور ذهني كه ديگر مادّه‌اي جدا از صورت خود ندارد، و لذا صورت نهايي شيء تمام هويت شيء است.» 

آن صورتي كه شيء دارد همه شيء دارد. حالا اگر با اين صورت بميرند با تمام وجودش مرده است، تماتم وجود شيء همانم صورتش است. در روايت داريم: آدم بر صورت رحمان خلق شده است.

سؤال: رحمان به معناي عقل است؟

جواب: رحمان يعني خدا، صورت رحماني خداست.

«هستي هر چيز فعليت آن چيز و حقيقت آن است و نيازش به مادّه از جهت موطن خاص آن است [و اين فعليت به مادّه نياز دارد] و اگر آن عوض شد ديگر مادّه‌اي به عنوان قابل نمي‌خواهد [در اين دنيا مادّه است كه صورت ميز را قبول مي‌كند، آن دنيا بدون مادّه صورت اين ميز هست] زيرا كه احتياج به مادّه به جهت آن است كه شيء ناقص بايد كمال بپذيرد [پس اين دنيا چون مي‌خواهد كمال بپذيرد، تغيير مادّه احتياج است، به مجرد اين‌كه غير مادّه شد، ديگر تمام را مي‌تواند بپذيرد. ثابت مي‌شود بر وجودكلّي] و اگر به كمال وجودي خود رسيد ديگر انفعال ندارد[يعني ديگر تغيير نمي‌كند] پس احتياج به مادّه ندارد.»

پس وقتي كه به مادّه نياز نداشت، منتظر وجود مادّه نمي‌شود، در غير مادّه محال است كه يك صورت تامّ شود، هر اندازه كه وجود شديد است، وحدت شديد است، پس وحدت و وجود يكي است، پس هر جا كه وجود است وحدت است، اگر وجود شديد شد وحدت هم شديد مي‌شود.

مثلاً گفتيم در موطن بدن، بدن يك وجود نازله است، ديدن غير از شنيدن است. در موطن بدن، بدن يك وجود نازله است نسبت به من انسان. ديدن غير از شنيدن است در مقام من، من يعني وجود شديدتر، پس ديدن عين شنيدن است، همان كه بيننده است، همان شنونده است حالا هر چه وجود شديدتر شود، وحدت بيشتر مي‌شود.

سؤال: وحدت به چه معنا؟

جواب: يعني كثرت نباشد، دوگانگي نباشد، شما در بدنتان، ديدنتان در يك موطن است و شنيدن در يك موطن، پس دوگانگي هست.

سؤال: تجمع كمالات در مقام ذات

جواب: آن‌جا ديگر فقط ذات است، پس هر چه وجود شديدتر شد، وحدت شديد مي‌شود. شما در مقام ذاتتان از شنيدنتان غافلتان نمي‌كند، مي‌گويي همين حالا من ديدم و همين حالا من شنيدم، همان آن هم خودت فكر مي‌كني، در يك لحظه سه حال داشتي كه اين از آن يكي غافلت نكرد، ولي در مقام بدن اين‌طور نيست، با چشم كه مي‌بيني، با چشم هم نمي‌شنوي و با چشم هم فكر نمي‌كني.

امّا در مقام ذاتت در همان موطن كه مي‌بيني، مي‌شنوي، همان كه مي‌بيند، مي‌شنود، آيا مي‌شود يكي در عين اين‌كه اين‌جا باشد جاي ديگر باشد؟

پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» اين  طور بودند، دي عين اين‌كه اين‌جا بودند و از همه هم بهتر بودند، در عالم ملكوت هم مي‌ديدند و از همه هم بهتر مي‌ديدند، به اين مي‌گويند وجود شديد.

«اصل ششم: وحدت شخصي در هر شيء كه عين وجود آن شيء است بر يك حالت واحد نيست و وحدت مانند وجود تشكيك‌بردار است. وحدت مثل وجود اصيل و مشكّك است، و همان‌طور كه حكم وجود در عالم مادّه غير حكم در عالم مجرّدات است، حكم وحدت در موجودات مجرّد نيز غير حكم آن در موجودات مادّي است و جسم مادّيِ واحد نمي‌تواند موضوع اوصاف متضاده باشد، يعني يك چيز هم سياه باشد و هم سفيد و هم شيرين باشد و هم تلخ و هم دردآور باشد و هم لذّت‌بخش، و اين به جهت نقص وجود و تنگي ظرفيت مادّه است، همچنان‌كه در عالم مادّه ديدن، ابزاري غير از ابزار شنيدن دارد، برعكس جوهر نفساني كه هم مي‌تواند علم به سياهي داشته باشد و هم علم به سفيدي، و هر چه انسان تجردش بيشتر شود، احاطه او به اشياء بيشتر مي‌شود و در جمع‌كردن امور متخالف كامل مي‌گردد تا جايي كه ممكن است بتواند همة عالم را فراگيرد، و به قول شيخ‌الرئيس:«آن نفس، عالَم عقلي گردد موازي عالم محسوس» كه در آن حال او شاهد حُسن مطلق و خير مطلق و ناظر جمال مطلق خواهد بود و فاعل همة افعال طبيعي و حيواني و انساني است و او را نزول هست تا مرتبة حواس و آلات طبيعي و صعود هست تا عقل فعّال و مافوق آن در يك نلحظه و اين به جهت وسعت وجود و وفور نور منتشره‌اش مي‌باشد كه به اطراف و اكناف گسترده است و ذات او به امر الهي گسترش يافته است و از اين اصل روشن مي‌شود كه شيء واحد ممكن است وجودش به نحوي متعلّق به مادّه باشد و به نحو ديگري مجرّد از آن باشد.»

«اصل هفتم: هويّت بدن و تشخّص آن به صرف نفس است [آنچه حقيقت انسان است نفس اوست نه بدن انسان] نه به جِرم آن، پس زيد، زيد است به نفس خود، نه به جسدش، به همين جهت وجود و تشخّص آن مادامي كه نفس در بدن باقي است، استمرار دارد.» 

يعني شخصيت فرد ثابت است. وقتي هم كه در بدن هست ثابت است. مي‌گوييد اين همان حسن ديروزي است، همان حسن صدسال پيش است.

«هر چند اجزاء بدن از جهت كيفيت و كميت تغيير مي‌كند [هم چقا و لاغر مي‌شود و هم پير و جوان مي‌شود] حال همين‌‌طور قياس كن، اگر اين صورت طبيعي به صورت مثالي كه در خواب است يا در عالم قبر و برزخ هست و يا صورتي كه در آخرت هست تبديل شود.» 

من انسان هميشه ثابت است و همة شخصيت انسان هم به من انسان است. مي‌فرمايد اين‌طور حساب كن كه اگر اين صورت عوض شد و همين امروز بدن عوض شود كه مي‌شود. در قبل گفتيم كه در هر يك دقيقه يك ميليارد سلول بدن ما عوض مي‌شود. حالا در هر دو يا سه ماه كلّ بدن ما عوض مي‌شود، چه مشكلي پيش مي‌آيد؟ مگر اين دنيا ما بدن مشخص داريم؟ ما «بدنٌ مّا» داريم، يعني بدني خاص نه بدني مشخص، شخصيت بدن ما مثل اين صندلي نيست كه دائم همين صندلي است، بدن ما دائم در حال تغيير است و عوض مي‌شود ولي همان هستيم، حال بدنمان كه دائم عوض مي‌شود، اين‌طور عوض مي‌شود كه بدنمان برزخي شود، ولي باز همان بدن است؟ مگر شما الآن نمي‌گوييد اين بدن همان بدن يك ماه پيش ماست با اين‌كه همه مي‌دانند كه عوض شده است هم ظاهر آن و هم كيفيت آن، هم آن سلول‌هاي آن سلول‌ها نيست و هم اين‌كه من يا پير و يا جوان شده‌ام، ولي باز هم مي‌گوييم همان هستم، يعني اگر بدن من برزخي هم شود باز هم همان هستم، همان‌طور كه با اين تغييرات تدريجي مي‌گيوم همان هستم و همه هم مي‌گويند همان هستي، وقتي هم كه قيامتي شود باز هم همان است.

«حال همين‌‌طور قياس كن، اگر اين صورت طبيعي به صورت مثالي كه در خواب است يا در عالم قبر و برزخ هست و يا صورتي كه در آخرت هست تبديل شود حقيقتاً هويت انساني در همة اين تحولات واحد است و همان است كه هست، و آن‌كه در همة اين مراحل ثابت است نفس است كه صورت كامل انسان است كه اصل و هويت و ذاتش هم اوست و منبع قوا و آلات و مبدأ اعضاء و حافظ آن‌هاست، وقتي در اين دنياست.» 

شما چشمتان كه نمي‌بيند، من‌تان با اين چشم مي‌بيند، دستتان كه نمي‌گيرد، من‌تان با اين دست مي‌گيرد، پس اين منبع قواست، منبع آلات، يعني شما دستتان را در دورة جنيني ساخته‌ايد براي امروزتان، شما در دوره جنيني متوجّه بوديد، با شعور الهي‌تان كه يك دستي مي‌خواهيد در اين دنيا و آن را ساختيد. چشم‌تان كه در آن دنيا به دردتان نمي‌خورد، شعور تكويني متوجّه شد كه يك چشمي بايد براي خودش بسازد، يك چشم ساخت، يك ابرو ساخت، همه اين‌ها را با شعور تكويني ساخت، آينده‌نگري كرد و همه را هم خودش ساخت. اگر خواستيد ببينيد كه كودك از كي روح به آن دميده شده است ببينيد كودك از كي خودكفا است، از كي براي خودش سازمان تهيه مي‌كند. 

كودك در دوران جنين دو مرحله دارد: يك مرحله پرسلولي كه هيچي نيست، فقط سلول است كه به نفس مادر زنده است، وقتي كه مي‌بينيد كودك دارد براي خودش دست درست مي‌كند، يعني او دارد خوديابي مي‌كند، مي‌خواهد خودش را دريابد، اين‌جا ديگر نفس دارد، به مجرّد اين‌كه دارد براي خودش اعضائ درست مي‌كند نفس دارد، يعني يك وجودي است كه دارد براي خودش اعضاء مي‌سازد.

«منبع قوا و آلات و مبدأ اعضاء و حافظ آن‌هاست»

شما تا كي دستتان به اين تركيب هست؟ تا وقتي كه من‌تان هست، آني كه من‌تان رفت ديگر دست‌تان از تركيب مي‌افتد. مثال ساده، صبح كه از خواب بيدار مي‌شويد صورت‌تان زشت است، چون نفس 30%  يا50% رفته است عقب، صورت شما ريخته است به هم. وقتي كه دوباره كاملاً نفس مي‌آيد صورت مي‌آيد سرجايش. اگر پنجاه ساعت بخوابيد و خواب عميق هم برويد خيلي بيشتر زشت مي‌شيد، هر چه بيشتر بخوابيد بيشتر صورتتان زشت است و نفس زمان بشتري مي‌خواهد تا صورت را جمع كند. تازه نفس كاملاً منصرف نشده است. اگر اين‌طور بود كه كاملاً صورت به هم ريخته مي‌شد. الآن نه تنها نفس اين صورت را براي خودش گرفته است دارد حفظ مي‌كند آن را، اين گونه‌هاي شما را نفس اين‌طور مي‌سازد. شكل شما را نفس اين‌طور مي‌دهد. براي همين هم اگر نفس‌تان تغيير اساسي كند، صورتتان هم تغيير اساسي مي‌كند. بعضي‌ها كه دنيايي مي‌شوند كفر هم از صورت‌شان مي‌بارد، البته بستگي به بروز نفس هم دارد، در بعضي از صورت‌ها نفس نمي‌توان  بروز دهد، و عكس آن روي هم رفته بعضي از صورت‌ها ايمان از آن‌ها مي‌بارد روي هم رفته، اين‌جا هم بعضي از صورت‌هاي خشكيده شده محلّ بروز نفس نيست، نفس از اين اعضاء نمي‌تواند خوب استفاده كند، پس نفس حافظ اين بدن هم هست، نه تنها اين‌كه بدن مي‌سازد، حافظ آن هم هست. 

«وقتي در اين دنياست و همين اعضاء را به مرور به اعضاء روحاني تبديل مي‌كند. چشم و گوش تلاش مي‌كنند كه چشم و گوش برزخي شوند.» 

نفس كارش اين است كه اين اعضا و قوا را قيامتي كند. چشم بايد قيامتي شود در اين دنيا، وگرنه آن دنيا كور است. اگر گفت:«لِمَ حَشَرْتَني وَ مَنْ كُنْتُ بَصيراً» براي اين‌كه در اين دنيا چشم قيامتي پيدا نكردي. هر كس در اين دنيا چشم قيامتي پيدا نكند آن‌جا چشم ندارد. هر كس در اين دناي دست انساني پيدا نكند، آن‌جا دست انساني ندارد، دست دارد امّا دست انسان نيست. به همين جهت مي‌گويند اگر انساني رفتي در آن دنيا قيامتت انساني است و نگفتند كه تو آن‌جا قائم هستي، گفتند: قيام، اصلاً تو قيام هستي نه قائم، نگفتند ناظري، گفتند:«قِيامٌ تنظرون» قيامي است كه عين نظارت است، نه اين‌كه ناظري مثل خدا، نفس خليفة خداست. الآن ما در اين دنيا نه قائم هستيم و نه تنظرونيم، تنظرون يعني استمرار و نظارت . ناظر يك صفت است كه مي‌دهند به شخص، يعني مي‌شود ناظر نباشد و مي‌شود باشد. ناظري تو، يعني هستي آن وقتي كه ناظري، ولي تنظرون يعني اصلاص نظارت هستي، اصلاً وقفه در نظارت پيش نمي‌آيد و قيام هم هستي. گفت اجساد و اقسام نه در قيامت قائم نيستند، قيام هستند، خيلي نكته است.

«وقتي در اين دنياست و همين اعضاء را به مرور به اعضاء روحاني تبديل مي‌كند. چشم و گوش تلاش مي‌كنند كه چشم و گوش برزخي شوند.»

پس چشم بايد برزخي شود. عقل هم بايد قيامتي شود. شما در همين دنيا چشمتان حال مي‌آيد، يعني همين دنيا را ببينيد كيف مي‌كنيد يا بيشتر دلتان مي‌خواهد چون بيشتر مي‌خواهيد كيف كم مي‌كنيد، بيشترش جنس آن برزخي است، براي همين اين دنيا مقصد نباشد اگر كسي اين دنيا را مقصد گرفت نمي‌تواند به قيامت برسد و اگر كسي خواست اين‌جا را مقصد نگيرد بايد از اين دنيا قانع نشود، به چشم خود قيامت را نداده است، چشم بيچاره اين دنيا را نمي‌خواهد كم‌اش است حال نمي‌آيد، حالا ما بگوييم مقصدت همين است، تحميل كنيم دنيا را به او به عنوان يك مقصد، نه به عنوان يك گذرا، مي‌ماند همين‌طور و متوقف مي‌شود، آن وقت ديگر چشم دل كه در دعاها داريم:«الهي هب لي كمال الانقطاع اليك و انر ابصار قلوبنا....»

براي همين هم داريم ابصار، چشم‌ها، يك چشم نيست، نسبت به اين دنيا چشم‌هاست، نسبت به خودش يك چشم است، نسبت به اين دنيا در برزخ چشمه‌ها دارد، چون خيلي چيز مي‌بيند با يك چشمش و يا خيلي چيزها را مي‌بيند بايد حسّ ان دنيايي داشته باشيد تا بفهميد.

«و همين‌طور اگر زمينة فيض حق را بگشايد، به وجود عقلي بسيط مبدّل مي‌گردد. اگر از بدن زيد پرسيده شود آيا همان است كه در كودكي بود و حالا جوان يا پير شده؟ جواب هم آري است و هم نه» 

در قيامت از بدن زيد مي‌پرسيم تو همان هستي يا نه، مي‌گويد: نه! مي‌گويد: خدا مي‌داند همان هستم! از بدنش مي‌پرسيم، به يك اعتبار همان است كه شديد شده است، به يك اعتبار آن خاكي بود و كدر و به يك اعتبار اين نوارني و شديد شده است، پس هم نه و هم آري.

«مي‌گويد نه، به اعتبار مادّه‌بودنش، زيرا اين مادّه، مادّة قبلي نيستو مي‌گويد آري، به اعتبار آن‌كه بدن نفس است.» 

مگر در اين دنيا بدن را چه كسي ساخت؟ نفس در آن دنيا هم بدن را نفس ساخته است، مگر شما نمي‌گوييد: بدنم! وقاعاً راست مي‌گوييد، چون نفس ساخته است، شما حسّ بدن مي‌كنيد در آن دنيا و آن‌جا واقعي‌تر است، اين‌قدر كه اين‌جا حسّي بدن مي‌كنيم، بدن ما، بدن ما نيست، اين دنيا يك دوگانگي است بين خاك . اگر بناست دروغ بگوييد، اين دينا دروغ‌تر است كه بدن شماست تا آن دنيا، اين‌جا وقتي كه مي‌گوييد بدنم، بالأخره اين بدن، بدن شما نيست. از خاك و غذا كمك گرفته است امّا آن دنيا فقط بدن توست و از هيچي كمك نگرفته است، اصلاً هيچي نيست جز خود بدن، من شما تماماً منشاء بدن شده است.

«يعني جسمي است مبهم و نه مشخص كه به عنوان زيد مطرح است و اگر زيد جوان سؤال شود (نه از بدن او) آيا تو همان كودكي كه به زودي پير خواهي شد؟ جواب مي‌دهد آري، زيرا آنچه در انسان دخيل است «بدنٌ مّا» است.» 

اين حكم هم براي دنيا صادق است و هم براي قيامت، نمي‌دانيم براي كدام گفته است، شايد هم هر دو درست باشد.

«يعني بدني به طور كلّي، نه بدنمشخص و بدن مشخص است كه دائم عوض مي‌شود.»

امّا بدن ما ثابت است، پس روز قيامت هم شما بدن داريد، همين دنيا هم شما بدن داريد، فرقش اين است كه اين دناي كه جهان تحول و تغيير است، بدنتان عوض مي‌شود، آن‌جا بدنتان بر اساس روحتان عوض مي‌شود. اين‌جا بدنتان بر اساس نظام تغيير و تحول عالم عوض مي‌شود. آن‌جا بدنتان عوض مي‌شود كه يك عوض‌شدن كلّي داريم كه در يوم‌الحساب است كه بدن كلّي داريم، امّا مگر شما در دنيا حالات روحتان تغيير نمي‌كرده است، يك روز عبادت بيشتر مي‌كرديد و يك روز كم‌تر، حالا همه مي‌خواهد جلوه كند. شما بايد تمام حسابتان را بگيريد و تمام اعمالتان را بگيريد، تمام اين‌ها را مي‌خواهند به شما بدهند. يكي برآيند آن است، يكي اين‌كه از روايات برخواسته مي‌شود كه بهشتيان حالات مختلف دارند، از اين‌جاست كه مي‌فهميم كه اين حالات مختلف كه ريشه آن در اعمال مختلف همين دنياست، جهنّميان هم حالات مختلف دارند، آن‌ها هم همين‌طور هستند.

سؤال:

جواب: اين دنيا خلق است و تغيير، ولي آن‌جا از اين تغييرها نيست، اين ن مي‌خواهد بهترين را براي خودش به دست آورد. اشقياء بهترين حيوانيت را دارند، نفس از اين بدن منصرف مي‌شود و اين بدن را به عنوان آلت نمي‌خواهد. آلت بهتري براي خودش به دست آورده است يا حالت حيواني بيشتر براي اشقياء، مگر شقي نمي‌خواهد بهترين حيوانيت را بكند؟ خوب دارد بهترين حيوانيت را به دست مي‌آوردبا صورت برزخي حيواني- تكويني است و نه ارادي و يا در گرفتن صورت سعيده و افكار سعيده موفق شده است، باز هم از اين صورت منصرف مي‌شود. انصراف نفس از بدن موجب پيري مي‌شود. نفس به طور طبيعي دارد از بدن ما منصرف مي‌شود. ما بايد به آن جهت دهيم.

«اصل هشتم: قوّة خياليه جوهر قائمي است نه در محلّ بدن و اعضاء بدن و نه در جهتي از جهات موجود در عالم، بلكه آن مجرّد است.» 

اصل هشتم و نهم يك موضوع است. فقط اهل هشتم مي‌خواهند جواب فيلسوف‌هاي قبلي را بدهد. فيلسوف‌هاي قبلي قوّة خيال را يك قوّة مادّي مي‌دانستند و مي‌گفتند جاي آن هم در يكي از قسمت‌هاي مغز است. جناب صدرالمتأليهن با ادّلة خويش ثابت كرد كه قوّة خيال اصلاً مادّي نيست كه شما مي‌خواهيد جاي آن را پيدا كنيد.

«قوّة خياليه جوهر قائمي است نه در محلّ بدن و اعضاء بدن [يعني در بدن نيست كه شما در مغز دنبال آن بگرديد] و نه در جهتي از جهات موجود در عالم [يكي از گوشه‌هاي دنيا هم نيست] بلكه آن مجرّد است [مجرّد كه جا نمي‌خواهد و جهت ندارد] از اين عالم و در جوهري متوسط بين دو عالم مستقر است، يعني بين عالم مفارقات عقلي و عالم طبيعي مادّي كه در جاي خودش صحبت شد.»

در اين اصل مي‌خواهد بگويد تأكيد است كه خيال يك قوّه‌اي است از نفس، و نفس كه مجرّد است، قوّة خيال هم مجرّد است، نه اين‌كه مادّي است و ريشه در اعضاء بدن دارد و حرارت بدن دارد، اين‌ها مربوط به طبّ قديم است كه فلاسفه از آن متأثّر شده بود و بعداً معلوم شد كه اين‌طور نيست. در فلسفة قديم هم يك بحثي بود كه از جهتي مادّي است و از جهت ديگر غيرمادّي است. ملاصدرا آمد حسابش را يك سره كرد و گفت حافظه اصلاً معنا نمي‌دهد كه مادّي باشد و قوّة خيال هم همين‌طور، يك مقام است، يك مرتبه‌اي از وجود است.

«اصل نهم: صور خيالي و ادراكي نه حالتي در نفس‌اند» 

مثل غضب نيست كه حالت باشد، بر بدن شما عارض شود.

«و نه در محل ديگر، بلكه آن‌ها به وجود نفس قائمند.» 

مثل معلول به علّت است، پس وقتي مي‌خواهيم صور ادراكي و خيالي را تحريك كنيم، مي‌گوييم يك جا پيدا كنيم يا منشأء آن نفس است، نفس ايجاد مي‌كند، فقط تا زماني كه در اين دنيا است ابتدائاً يك چيز مادّي داشته است كه بعد صورت خيالي را ساخته است، ديگر پيش خودش دارد، حتّي اگر از آن چيز مادّي منصرف شود، هر وقت خواست حاضر مي‌كند و ديگر احتياج به آن مادّي ندارد.

«صور خيالي و ادراكي نه حالتي در نفس‌اند  [مثل غضب] و نه در محل ديگر [محل نيستند كه محل داشته باشند]، بلكه آن‌ها به وجود نفس قائمند [از خودشان چيزي نيستند، نفس ايجادشان مي‌كند] مثل قيام فعل به فاعل»

فعل كجاست؟ پيش فاعل است نه يك گوشه‌اي از وجود فاعل باشد، مثل قيام معلول به علّت، معلول پيش علّت است نه در علّت است، پرتو علّت است، ما نبايد دنبال معلول بگرديم، آن وقت ديگر علّت نيست، علّت پرتويي از خودش بروز مي‌دهد، مي‌شود معلول، پرتو نفس همين صور خياليه است. تأكيد روي اين خيلي خوب است. قبلاً هم داشتهيم و بعداً هم كليد خوبي است. شما اگر اين را متوجّه شويد ديگر اصلاً مناقشه نمي‌كنيد كه مي‌گويند تمام صورت‌ قيامتي از نفس ريشه مي‌گيرد، به همين معناست كه علّت نفس است، مگر شما صورت خيالي را جايي پيدا مي‌كنيد مثل قيام فعل به فاعل است.

سؤال:

جواب: جنس آن برزخي است در قيامت هم هست، جنس آن مثال است. قيامت صورت‌هايش جنس مثال است. بهشت جنس آن پاك‌تر از اين دنياست.

«مثل قيام فعل به فاعل و نفس مادامي كه متعلّق به بدن است احساس او از قبيل ديدن و شنيدن و غيره چيزي غير تخيّلش هست» 

مگر در همين دنيا همين‌طور نيست. ما خيالاتمان عين محسوساتمان نيست. محسوس بيرون ما يك ساعت است و خيالات ما در ذهنمان است و مسلّم تا بدن داريم اين‌طور نيست.

«زيرا كه در احساس مادّه، مادّه خارجي نياز هست و در تخيّل به شرايط مادّي نياز هنيست، ولي وقتي از اين عالم خارج شد ديگر فرقي بين تخيّل و احساس او نيست.» 

چرا؟ چون ديگر بدنش نيست كه بخواهد براي ديدن محسوس چيزي او را مهيج كند. قبلاً خوانده‌ايد كه آيا محسوسات را ما از بيرون مي‌گيريم، يا بيرون معدّات هستند؟ از نفس مي‌گيريم. كليد بحث همين است. ما هر جسم محسوسي را كه مي‌بينيم علّت حقيقي آن اين شيء خارجي نيست. علّت معدّه آن اين شيء خارجي است. اين نفس را آماده مي‌كند تا ما اين ساعت را توسط نفس‌مان در ذهنمان خلق كنيم، همين حالا هم، شما هيچ‌وقت از بيرون علم پيدا نمي ‌كنيد، علم سنخ آن سنخ غيرمادّه است، چطوري مي تواند مادّه علّت غيرمادّه باشد، پس همين حالا شما آنچه را حسّ مي‌كنيد علّت حقيقي نفس است، حالا اگر نفس را آزاد كرديد مثل همين حالا كهبيرون چيز را فكر مي‌كنيد و داريد بيروني را مي‌بينيد، در صورتي كه اين بيروني شما ريشه در نفس دارد، حالا نفس آزاد است برايمان، بيرون هر چه بخواهيم مي‌آورد كه در واقع مثل همين حالا كه يك چيز را بيرون حسّ كنيد، همين حالا هم نفس از درون مي‌سازد، آن وقت هم از درون مي‌سازد امّا شما در بيرون مي‌بينيد. مگر شما همين حالا اين ميز را نمي‌بينيد؟ حالا اين را مي‌بينيد يا صورتش كه در ذهنتان است؟ صورتش كه در ذهن‌تان است را مي‌بينيد. چه چيز باعث مي‌شود كه اين را ببينيد؟ اين باعث مي‌شود كه آن صورت را نفس خلق كند، حالا نفس خلق مي‌كند آن‌وقت شما مثل اين كه بيرون است مي‌يابيد، مي‌يابيد راستي راستي.

«(همه تخيّپلاتش مي‌شود محسوس) زيرا خيال خزينه حسّ است و چون شديد شد و غبار بدن مرتفع گشت، قوا متّحد مي‌شوند و پراكندگي آن‌ها از بين مي‌رود و ديگر يكي خيال نيست و يكي حسّ»

اصل ششم اين‌جا كمك‌تان مي كند كه وقتي يك چيزي غيرمادّي شد كثرت آن همان وحدت است.

«و همه رجعت مي‌كنند به مبدأ مشتركشان، و نفس با قدرت خيال همان را انجام مي‌دهد كه با بقية قوا انجام مي‌دهد، مي‌بيند با چشم خيال آنچه را با چشم حسّ مي‌ديد.» 

تمام بحث‌ها مربوط به اين قسمت است.

«و قدرت و علم و اراده‌اش يك چيز مي‌گردد.» 

سه تا نيست، همين كه اراده كند دارد، همين كه بخواهد دارد، همين كه قدرتش را داشته باشد كه بخواهد دارد، فقط قدرتش را داشته باشد، بتواند، بخواهد، موزيات منصرفش نكنند از خواستن بكر، بتواند بخواهد، يك وقت است كه نمي‌تواند بخواهد.

«و درك مشتهيات براي نفس همان و احضار آن همان، در بهشت چيزي جز اراده‌هاي نفس نيست، و فرمود:«وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ»؛
 (و در بهشت آنچه بخواهيد و بخوانيد از آن شماست)» 

مكانيسم آن را ما بايد كشف كنيم كه اين چه مكانيسم است، اين چه نوع وجودي است كه هر چه بخوانيد و بخواهيد عملي است، هر چه بيشتر تكيه كنيد و عميق شويد روي اين بحث‌ها، بيشتر متوجّه مي‌شويد.

«و نيز فرمود:«وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ»؛
 (در بهشت آنچه فرد بخواهد و چشم لذّت ببرد هست.)» 

«والسلام» 
جلسه سی و سوم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
بحث قبلي، بحث صور خياليه بود كه اين‌ها قائم به نفس هستند، حالا در ادامه همين بحث مي‌گويد: چيزي كه مادّي نباشد، اصلاً براي به وجود آمدنش احتياج به يك چيزي غير صورت نيست، مثلاً اين ساختمان، صورت آن ذهن مهندسي است كه مي‌خواسته اين نقشه را بكشد. اوّل در ذهن آن مهندس اين ساختمان ايجاد شد و بعد موادّ اين ساختمان را خريد و آماده كرد و مثل آن صورت ساخته است، يعني اوّل مواد آماده بوده و از آن مواد، اين ساختمان را ساخته است.
 برعكس صورت ذهني است، يعني همين ساختمان قبلاً در ذهن شما بود، جنس آن جنس ذهني بود، و حالا شد جنس مادّه –گِل و گچ و سيمان- حالا آن‌كه در ذهن مهندس است، صورت اين ساختمان است، امّا در ذهن يك ساختمان كامل است، امّا جنس آن جنس ذهن است، يعني در ذهن صورت ساختمان، همة ساختمان است با جنس ذهني، در عالم، مادّه صورت ساختمان به اضافه مادّه ساختمان همه ساختمان است. پس صورت خياليه مادّه و صورتش يكي است. صورت برزخي هم همين‌طور. صورت قيامتي هم همين‌طور است. قيامت يك چيزي نيست كه آن را به شكل صورت درآورند، همان صورت يك چيز است. جهان قيامت، جهان غير مادّه است. غير مادّه چيزي است كه صورت و مادّه آن يكي است.  

«اصل دهم: همچنان‌كه خود مادّه براي ايجادش نياز به مادّه نداشت.»

اين حرف خوبي است آيا مادّه را هم با مادّه ايجاد كردند؟ پس آن مادّه‌اي كه با آن مادّه را ايجاد كردند، چطور ايجاد شده است؟ آخرش بايد به جايي برسيم آن مادّه را با مادّه ديگر ايجاد نكرده باشند، آخرش مي‌رسيم به چيزي كه آن چيز ديگر سر هم نشده باشد. خدا اراده كرده است به وجود آمده است آن مادّه عالم است. پس خود مادّه، از مادّه‌اي ايجاد نشده است، بدون مادّه است، صورت قيامتي هم همين طور است، بي‌مادّه ايجاد مي‌شود. ما اگر خواستيم يك ساختمان بسازيم، بايد موادّ آن را سر هم كنيم. 

عالم مادّه دو بُعد دارد: يا هر چيزي در عالم دو وجه دارد: وجه صورت و وجه هيولا يا مادّه، امّا غير عالم مادّه، صورت و مادّه‌اش يكي است. بهترين مثال صور ذهني است. اين ساختمان در ذهن شما نبود يا كاملاً بود ولي جنس آن صور ذهني بود؟

واقعيت ذهن شديدتر است يا واقعيت مادّه؟ اين‌جاست كه اكثراً متأسفانه گير مي‌كنند، يعني فكر مي‌كنند ذهن نيست و مي‌گويند اگر قيامت جنس آن، غيرمادّي بود، جدّي نيست، در صورتي كه غير مادّي جدّي‌تر و واقعي‌تر است، براي همين هم قيامت خيلي جدّي است و شديد. صورت غير مادّي است وقتي كه صورت غير مادّي شد، مادّه و صورتش يكي است.

 «صور خيالي صادره از نفس كه بعضي مواقع صورت‌هاي بسيار عظيم هم خواهد بود.»  

شما مي‌توانيد صورت‌هاي خيالي بسيار عظيم در ذهنتان ايجاد كنيد و تمام صورت‌هاي صادره از نفس است، نفس خلق مي‌كند، در قيامت هم بهشت را نفس خلق مي‌كند.

«نيز قائم به مادّه نخواهد بود» 

اين‌كه ما اصرار داريم كساني در جلسه نيامده‌اند ديگر نيايند، براي اين‌كه اگر براي او حل نشود كه صورت غيرمادّي شديدتر از اين صورت است و حل نشده باشد بهشت را نفس خلق مي‌كند، آن وقت مي‌گويد با اين اصل دهم معلوم شد كه بهشت و قيامت خيالي است، يعني وقتي كه مباني نباشد، نتايج وحشتناك است، چون با مباني خودشان اين نتايج را تحليل مي‌كنند نه مباني كه ما بحث كرديم.

سؤال:

جواب: براي اين‌كه بحث ما اين است  كه ما مي‌خواهيم سرنوشت خودمان را بدانيم. درس ما علم‌النفس است. گاهي درس ما توحيد است، آن‌جا مي‌گوييم فقط خدا و گاهي مي‌خواهيم معرفت‌النفس را بحث مي‌كنيم. مي‌خواهيم بدانيم سرنوشت ما چه مي‌شود. ما به عنوان يك واقعيت هستيم. 

نفس يعني مَن، مَن به عنوان يك واقعيت، اوّلاً؛ چه خصوصياتي دارد، همين‌ها بود كه قبلاً بحث شد. ثانياً؛ به كجا كارمان ختم مي‌شود كه حتماً معاد، پس بنابراين توحيد به ما مي‌گويد كلّ عالم به خدا ختم مي‌شود، امّا علم‌النفس به ما مي‌گويد درست است كه بودِ ما به بودِ خداست، امّا هميشه ما خودمان، خودمان را حسّ مي‌كنيم. آنچنان غرق خدا نمي‌شويم كه خودمان، خودمان را حس نكنيم، پس هميشه براي خودمان هستيم. اين رمز فناي في‌الله نتيجه‌اش اين مي‌شود كه ما هيچي نيستيم. همين است كه ما هميشه براي خودمان، خودمان هستيم، نه اين‌كه خودمان براي خودمان ديگر خدا است، خودمان نيستيم. وقتي رفتيم قيامت، خودمان، خودمانيم، هر چند كه اين خودمان پرتو حق است.

سؤال: 

جواب: خودش، خودش است و حالا كه خودش حس مي‌كند خودش است به گستردگي فناي في‌الله است، پس كسي كه فاني في‌الله شده، آيا خودش را احساس مي‌كند يا نمي‌كند؟ نفس هميشه به خودش آگاه است و حالا كه من خودم را احساس مي‌كنم، من يك وجود تنگي هستيم كه آن طورف وجودم برايم نيست. يك عارف بالله كه خودش را احساس مي‌كند، چون خودش آن‌قدر گسترده است كه انگار خودش تمام عالَم است، خودش را احساس مي‌كند و اين خودش همه هستي است غير خداوند. 

پس هميشه شما خودتان هستيد و خودتان، خودتان را حس مي‌كنيد. حالا اگر خودتان در اين دنيا زحمت بكشيد و گسترده بشويد، حالا اين خودتان چه سرمايه‌اي دستش است؟ كلپ عالم، پس در واقع كلّ عالم را حس مي‌كنيد، امّا كلّ عالم خودتان هستيد، چون علم حضوري است، علم كه حصولي نيست، چيزي غير خودتان نيست و آن دنيا هر كس فقط خودش را حس مي‌كند.

سؤال: يعني با دارا بودن همة مراحل هستي، آن آخرين مراحلي بعد از عقل دارد، باز مخلوق است و در عين اين‌كه مخلوق است در حق است؟

جواب: بله، يعني در حق است، واسطه نيست بين خودش و خدا، فاني در حق است نه فاني در ذات و فاني در حق هم يعني فاني اسماء است، يعني فاني در علت خودش از آن جهت كه علت خودش است، از آن جهت كه علت كلّ هستي است. شما كه نمي‌توانيد احاطه بر خدا پيدا كنيد، خدا خدا است و ما هميشه هستيم. مجرد هميشه علم به خودش دارد. شما تا ابد علم خودتان هستيد. هيچ وقت علم شما از شما فاني نمي‌شود، پنهان نمي‌شود. آن وقت خودتان را مي‌توانيد وسعت دهيد. آن وقت خوتان كه حس مي‌كنيد خودتان هستيد از خودتان خوشتان مي‌آيد و مجرد يعني غير مادّه، هر چيز غير مادّه، عين علم است، مثل خودتان. شما هر چه بدانيد و هر چه ندانيد، از آن جهت كه مجرّد هستيد، عين علم به خودتان هستيد.

 حالا اگر خودتان وسيع شويد، عين علم به آن خود وسيع‌تان هستيد. ملائكه عين علم به خودشان هستند. خدا عين علم به خودش است. مجرّد يعني بُعد ندارد، پس پيش خودش است، چرا مي‌گوييم اين ديوار پيش من نيست؟ چون بعد دارد. حالا چرا اين ديوار پيش خودش نيست؟ علم يعني معلول پيش عالم باشد، پس مجرّد خودش، پيش خودش است، مثل من، من پيش من است، ولي اين ديوار پيش خودش نيست، چون بعد دارد. هر جا كه بعد است، علم نيست و هر جا تجرّد است، علم است. مجرّد، بودنش عين علم است. خدا كه مطلق وجود است و مطلق تجرّد است، پس مطلق علم هم هست و بنده كه وجود نازله هستم، علم من هم نازله است و همه وجود اوّليه‌اش به يك نسبت علم ندارد، چون همه نفس اوّليه‌شان سالم و ثابت است، پس همه به خودشان علم دارند از آن جهت كه من هستم، دست به انگشتان كه علم ندارد، ولي من به اين وجودم علم دارم. 

سؤال:

جواب: مادّه ذهن به وسيله نفس خلق مي‌شود و آن مادّه به وسيله ملائكه خلق مي‌شوند. مراتب آن فرق مي‌كند.

«صور خيالي صادره از نفس كه بعضي مواقع صورت‌هاي بسيار عظيم هم خواهد بود.»

صورت‌هاي بسيار بزرگي را خلق مي‌كند. 

«نيز قائم به مادّه نخواهد بود.» 

يعني صورت نفسي شما به وسيله مادّه ايجاد نمي‌شود.

«و اين صور براي نفس هيچ فرقي با صورت‌هاي حسّي ندارند.» 

چه شما خلق كنيد و چه حس كنيد، چه من اين ساعت را حس كنم و بياورم در ذهنم و چه شما يك كشتي در ذهنتان بياوريد، هر دو تاي اين‌ها براي شما مساوي است، هر دو تاي اين‌ها پيش شماست و مادّه ندارد، پس وقتي مي‌گوييم قيامت بيرون عين درون است، همين است. 

«الا اين‌كه اگر نفس توجّه خود را به صور ديگري معطوف دارد، ديگر آن صورت اوّليه حضوري نخواهد داشت.»

شما اگر يك كشتي را در ذهنتان بياوريد و من ذهن متوجه يك درياي ديگر شود، ديگر آن كشتي در ذهنتان نداريد.

سؤال: 

جواب: گفتيم كه نفس جوهري است عقلي و نوارني و همين كه از اعضاء منصرف بشود، صورت‌هاي عاليه براي خودش خلق مي‌كند، چون نفس است كه مزاحم است. 

«و از بين مي‌رود و اگر نفس همّت خود را صرف قوّة خيال نمايد، صوري كه نفس ايجاد كرده در نهايت قوام و تأكّد قرار مي‌گيرد.»

مثلاً شايد الآن يك الله‌اكبر دلت را بگيرد و امّا بعد از يك مدتي با يك شربت آبليمو بيشتر دلت حال بيايد، چرا؟ چونن خودش را صرف بدن كرد و حالا اگر عكس بكند، به جاي اين‌كه وقتش را صرف بدنش بكند، وقتش را صرف قوّة خيالش بكند، اين صورت خيال بيسشتر به دلش مي‌نشيند تا صورت خارجي.

«به طوري‌كه تأثير آن‌ها از تأثير محسوسات مادّي براي نفس شديدتر خواهد بود.»

در روايت‌ها داريم كه پيامبران مي‌گويند: قيامت نزديك است، خدا هم در قرآن مي‌گويد: قيامت نزديك است، امّا آدم‌هاي معمولي قيامت برايشان دور است، چرا؟ چون حسّ قيامتي‌شان كه كرخ مي‌شود، خواهي نخواهي آدم قيامت را دور احساس مي‌كند. پس اگر نفس همة همّت خود را صرف قوّة خيال كند، صور خيالي تأثيرش بيشتر از صور محسوسات مي‌شود، پس اين صور قيامتي كه از شما ريشه مي‌گيرد و آن‌جا بدني نيست كه نفس وقتش را صرف بدن مي‌كند. حالا چقدر حس‌هاي قيامتي شديد است؟ 

«همچنان‌كه در احوال اهل كرامت گفته‌اند كه نفس‌شان بدون مادّه مي‌تواند به صرف توجّه، چيزهايي را در خارج ايجاد كند.»

از اين‌كه مي‌بينيد يك موضوع را چند بار تكرار مي‌كند، براي اين است كه در هر جايي يك استفاده مي‌كند.

 «در حالي‌كه هنوز در اين دنيا هستند.»

پس اگر در اين دنيا از تن منصرف بشود اين كار را مي‌كند، پس مي‌خواهد بگويد: 

«حال چه گمان مي‌بري آنگاه كه علائق آن‌ها به كلّي از اين دنيا كنده شود.» 

يعني اگر علائق از دنيا كنده بشود، مثل قيامت، يعني در اين دنيا قيامتشان شروع نشده، هنوز علائق كاملاً كنده نشده، اين‌قدر نفس‌شان حساس است كه شديدتر از شيء خارجي دلشان حال مي‌آيد. چطور شما در تابستان گرم يك آب خنك را بنوشي حال مي‌آيي، حالا نفس كه از بدن منصرف شده، هزار برابر بيشتر از اين خنك مي‌شود. از يك الله اكبر براي جان انسان، نفس كه حسّ روحاني‌اش را شديد كرد، وجودات جسماني‌اش را شديد كرد، وجودات جسماني بسيار شديدتر است. گاهي هيچي‌ها براي آدم بسيار جدي مي‌شود، چون حس را اگر به دنيا عادت دادي، اين‌قدر از دنيا كيف مي‌كند كه اصلاً نمي‌توناند ماوراي دنيا را بگيرد. آنچه از دنيا مي‌خواهد را مي‌گيرد. 

مگر در قرآن نداريم كه خدا بُخل نمي‌كند اگر دنيا را بخواهي، دنيا را به تو مي‌دهد؟! پس آن آدم كِيف قيامتي را همين دنيا گير مي‌آورد و آن وقت در قيامت دو تا شكل دارد: يكي اين‌كه در قيامت هيچي گير نمي‌آورد و يكي اين‌كه حسّ او شديد شده و جاي خاليِ حسّ قيامتي چيزي ندارد بگذارد، آن وقت عذاب دارد. عدم اگر به شكل علم حضوري شد آن وقت عذاب است.

«حال چه گمان مي‌بري آنگاه كه علائق آن‌ها [يعني اولياء خدا] به كلّي از اين دنيا كنده شود. و قوّت و فعليت آن‌ها تشديد گردد؟ نفس انساني آنگاه كه از اين دنيا فارغ شود و از امراض نفساني و زشتي‌هاي روح پاك باشد.»

حسّش شديد است ولي خودش درگير خودش است. درگير معصيتش است و اگر از اين‌ها پاك باشد

«و در رهن اعمال خود قرار نگرفته باشد، اعمال آزاردهنده‌اي كه مانع رجوع نفس به ذات خودش مي‌شود [يعني اگر در رهن اين‌ها نباشد] داراي عالمي است خاص كه به قدرت نفس هر چه اراده كند برايش حاضر است.»

آن وقت يك نفس پاك چه چيزي را راده مي‌كند؟ آيت‌الله‌جوادي«حفظه‌الله‌تعالي» فرمودند: كسي كه نداند آقاي فارابي هست، آيا مي‌خواهد بداند در ديوان آقاي فارابي چه نوشته است؟! چه كسي دنبال اين كتاب مي‌رود؟ كسي كه بداند فارابي هست و بداند كه در اين ديوان نكات خوبي هست.

بعضي‌ها در بهشت غير از اين فكر نمي‌كنند، چون در دنيا سراغ معارف الهي نرفتند، سراغ حقايق نرفتند، پس بهشت آن‌ها كوچك است و هر چه فكر كنند برايشان مي‌رسد. مثلاً يك كودك بميرد چه دارد؟ همان كه فكر مي‌كند را دارد. اگر كسي در اين دنيا معارفش را شديد نكرده باشد، اصلاً در آن دنيا فكر نمي‌كند كه گيرش بيايد. كسي كه در اين دنيا فكر خدا نباشد، پس راجع به خدا هم فكر نمي‌كند كه خدا گيرش بيايد و هر كس به اندازه‌اي كه خدا را بشناسد، در آن دنيا خدا رويش را به او نشان مي‌دهد. 

در روايت داريم كه: خدا اوّل براي بعضي‌ها خودش را در غير معتقداتشان نشانشان مي‌دهد، يعني در جلوه‌اي كه اين‌ها خدا را اين‌طوري مي‌شناسند و منكر مي‌شوند و مي‌گويند تو خدا نيستي! چون خدايي كه اين‌ها مي‌شناسند خيلي ضعيف بوده است، بعد به شكل معتقداتشان نشانشان مي‌دهند، يعني اين طور كه اين‌ها اعتقاد داشتند، جلوه مي‌كند و آن وقت ايمان مي‌آورند. آيا آن كه منكر خدا است، آيا آن كه خدا را كنار خودش دارد، خدا كه تكه‌تكه نيست، ولي خدا جلوه‌جلوه است، درجه دارد، پس به همان اندازه‌اي كه در اين دنيا پيش رفته، به همان اندازه خدا را پيش خودش دارد، هر چه در «ياالله!» گفته دارد. 

مؤمن به اندازه‌اي كه خدا را بشناسد، به همان اندازه خدا را دارد. چرا ذكر باعث مي‌شود كه قوّة ما رشد كند؟ براي اين‌كه باعث مي‌شود كه ما پرده‌هاي ظلمت و پرده‌هاي نور را ان‌شاء‌الله عقب بزنيم و آن وجود مطلق براي ما ظهور مي‌كند، آن وقت همه‌چيز هست و بعضي‌ها فقط بهشت جنّت‌النعيم را دارند و بعضي‌ها جنّت‌الِّقاء را دارند و بعضي‌ها جنّت آن‌ها درجه‌اش كم است و بعضي‌ها هم مثل جمال محمّدي«صلوات‌الله‌عليه» خودِ خدا را دارند.

سؤال: چرا علم به صورت‌هاي زيبا جلوه مي‌كند؟

جواب: چون نظام قيامت است. نشام قيامت بودش به صورت‌هاست. سنّت قيامت همين است كه هر چيزي آن‌جا صورت است.

سؤال: ما معتقديم كه عالم قيامت، عالمي است كه خدا خلق كرده است و ما با آن مقام برزخي در آن مقام وارد مي‌شويم. حالا آن صورت‌هايي كه در عالم قيامت است، صورت‌هايي است كه نفس خلق كرده؟ حالا همين علم و معرفت آن‌جا به صورت‌هاي زيباست؟

جواب: بله، يعني علم در اين دنيا در آن جا صورت دارد. مثل اين دنيا كه يك دانه مي‌كاري ولي چهل دانه مي‌رويد، آن‌جا عمل را مي‌كاري صورت درمي‌آيد، يعني مي‌رويد

ما فقط معني ذكر را مي‌فهميم كه يك ذكر است و يك دلدادگي، اين كه درست بگوييم يك صورتي دارد. حضرت زهرا«عليها‌السلام» فهميدند كه يك صورت مخصوصِ مخصوص دارندد كه مقام نبوت  است و آوردن صورتش در اين دنيا براي همين هم محكم‌گرفتن، يعني يك هديه بالاي بالا بود كه اين‌قدر محكم گرفتند. اين‌ها دست ما نيست، فقط دست انبياء است، فقط انبياء مي‌فهمند كه چه چيزي صورت دارد، فيلسوف با همت عاليه مي‌تواند ثابت كند كه هر چيزي صورت دارد، امّا اين‌كه چه چيزي صورت دارد، اين ديگر دست ما نيست، دست وحي است، يعني ديگر دستمان را مي‌دهيم به دست وحي و رسالت، پس اگر نفس در رهن اعمال خود قرار نگرفته باشد.

«داراي عالمي است خاص كه به قدرت نفس هر چه اراده كند برايش حاضر است و اين پايين‌ترين درجة سعداء، است.»

آيت‌الله‌جوادي«حفظه‌الله‌تعالي» مي‌فرمايند كه اهل جهنّم، مقهور صورت‌هاي خودشان هستند، نمي‌توانند غير از اين صورت‌ها را ميل كنند و اهل بهشت هر چه بخواهند. امّا چقدر بخواهند؟ به اندازه‌اي كه در اين دنيا خودشان را آماده كرده باشند. پايين‌ترين درجه بهشت‌شان اين است كه محكوم نيستند، حاكم هستند، هر چقدر بخواهند. كسي كه ديوار تنگ زندگي‌اش محدود است به يك زندگي ساده مذهبي، اين ديوار قيامتش محدود است به آن چيزهايي كه در دنياي محدود مي‌خواسته و مي‌توانسته بفهمد. همان‌قدر مي‌خواهد. خوب معلوم است كه براي او كم است، غصّه هم مي‌خورد، امّا عذاب نمي‌بيند. اهل بهشت حسرت دارند ولي عذاب ندارند.

«هر كدام را جنّتي است كه عرض آن چون عرض آسمان‌هاست.»

علامه‌ طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: اين عرض آسمان‌ها يعني گستردگي، نه يعني عرض. 

«و منازل ابرار و مقرّبين بالاتر از آن است كه به حساب آيد.»

يعني هر كس در بهشت است، بهشت آن عرض آسمان ‌و زمين است، يعني اين پايين‌ترين درجه است، چون ما هر چه تصور مي‌كنيم دنيا را تصور مي‌كنيم، آنجا بالاتر از دنياست. منازل ابرار مقربين بالاتر است كه ما تصور مي‌كنيم.

 «اصل يازدهم: نشئات عالم را با همة كثرتي كه دارند مي‌توان در سه نشئه منحصر دانست، هر چند دارد وجود واحد است [يعني اين سه نشئه وجود را به كثرت نمي‌كشاند] به جهت ارتباط بعضي از اين عوالم به بعضي ديگر.» 

يعني همة اين‌ها يك وجودند، امّا درجه‌هايشان سه تا مي‌بينيم، به همين جهت مي‌گويند در سه نشئه مي‌توانيم منحصرشان كنيم.

«ولي بالأخره پايين‌ترين آن‌ها عالَم صور طبيعي است و متوسط آن عالم صور ادراكيِ حسّي مجرّد از مادّه، و بالاتر از آن عالَم صور عقلي و مُثُل الهي است. نفس انساني نيز در بين همة موجودات مختص به همه اين مراتب سه‌گانه است.»

ملائكه طبيعي‌اش را ندارد، موجودات مادّه عقلي‌اش را ندارند، خيالي است، حيوانات عقلي ندارند، موجودات مادّي اصلاً خيالي‌اش را هم ندارند.

 «در عين بقاي شخصي‌اش [يعني نفس حالا هم تن دارد و هم صورت خيالي دارد و هم صورت عقلي، پس سه وجود نيست، بلكه يك وجود است] به طوري كه كه يك انسان واحد در دوران كودكي داراي نشئه طبيعي است.» 

در كودك نشئه طبيعي غالب است ماوراء اين را حس نمي‌كند. براي همين هم در تعليم و تربيت اسلامي بايد سخت نگيرد در هفت سال اوّل، چون اين كودك اصلاً حسّي برتر ندارد، برتر از وجود خودش را نمي‌شناسد كه بخواهد دعوايش كند. بايد اوّل بفهمد بعد او را به تعليم و تربيت دعوت كنيم. ممكن است الفاظ را به كار ببرد، مثل اين پيرمردها و پيرزن‌ها كه دائم مي‌گويند ما داريم مي‌ميريم، امّا همين‌كه در روحشان كنجكاو شوي، مي‌بينيم از هر جواني مرگشان را ديرتر مي‌شناسند. به الفاظ ديگران گول نخوريد، حركات را بفهميد. اين همه علاقه به دنيا نشانه اين است كه مرگشان را خيلي دور مي‌بينند، براي همين مرگ همه را يك مرتبه غافلگير مي‌كند، جز كساني كه قبلاً به سراغ مرگ رفته‌اند.

در قرآن كريم هم داريم كه مرگ، يك گرفتاري ناگهاني است، جز كساني كه در حواني مسئلة مرگ را حل كردند. اگر كسي مسئله‌اش را با مرگ حل نكند و حسّ مرگ را رشد ندهد، هميشه مرگ را دور مي‌بيند  و مرگ هم او را غافلگير مي‌كند.

امام صادق«عليه‌السلام» مي‌فرمانيد: مرگ، طوري طرف را غافلگير مي‌كند كه مغازه‌اش باز است، ولي فرصت بستن ندارد، فرصت وداع ندارد، اين كار مرگ است، هميشه اين‌طور است. در آخرالزمان اين صورت به شكل تامّ ظهور مي‌كند. هر كسي كه از قبل خودش را آماده مرگ نكند، بداند مرگ او را غافلگير مي‌كند. 

بزرگي مي‌گويد: وقتي عزرائيل«عليه‌السلام» آمد تا جان امام«رحمة‌الله‌عليه» را بگيرد، امام«رحمة‌الله‌عليه» فرمودند: من كه اين‌جا هستم، من كه زودتر آمدم، يعني با نواي تدريجي عزرائيلي مسئله‌ام را حل كرده‌ام، قواي كندن عزرائيلي ديگر نياز نيست. 

ما دو جور مي‌ميريم: يكي وقت جانمان را عزرائيل«عليه‌السلام» مي‌گيرد، و يك وقت با قواي تدريجيِ عزرائيلي خودمان مي‌كنيم، چون وقتي عزرائيل«عليه‌السلام» آمد، ديگر درد ندارد، مثل يك فرشته تميز مي‌آيد. كِي شما را مي‌كند؟ وقتي شما خودتان را نكنده باشيد از دنيا. كِي مرگ شما را غافلگير مي‌كند؟ وقتي كه مرگ را حس نكنيد. هر كس مرگ را حس نكنيد، اين آدم هم دنيايش را از دست مي‌دهد و هم آخرتش را. 

«به طوري كه كه يك انسان واحد در دوران كودكي داراي نشئه طبيعي است، سپس در اين وجود حركت مي‌كند [يعني در وجود طبيعي] و آهسته‌آهسته در جوهرش تلطيف مي‌يابد [يعني در جوهر وجودي خودش تلطيف مي‌يابد و مصفّي مي‌شود.» 

آرام‌آرام حس بر اين پيدا مي‌كند يك كودك اصلاً صورت كلّي را حس نمي‌كند، مفاهيم كلّي را درك نمي‌كند، مثلاً تصور شما از يك انسان با تصوري كه يك كودك از انسان دارد، با تصوري كه امام«رحمة‌الله‌عليه» دارد، اين سه تصور، سه موقعيت است. يك كودك برايش مجهول است صورت عقلي، و براي ما ممكن است عقلي روشن باشد و براي حضرت امام«رحمة‌الله‌عليه» قلبي برايش روشن شده است، يعني صورت عقلي را بيرون مي‌بيند، حس مي‌كند، مثل ما كه الآن اين خودكار را حس مي‌كنيم كه به اين مي‌گويند قلبي.

«تا اين‌كه براي آن كون ديگرِ نفساني حاصل مي‌شود [يعني اصلاً نفس‌اش مي‌رود در يك مقام ديگر] كه به حسب آن مرتبه، انسان نفساني اخروي مي‌گردد [حالا اين ديگر جنسش و حسّش آخرتي است] كه اين همان نفسي است كه شايسته نظام قيامت است،»

يعني در قيامت كيف مي‌كندد. اصلاً مال قيامت است. آيت‌الله جوادي آملي«حفظه‌الله‌تعالي» فرمودند: حضرت امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» مي‌فرمايند: اگر بدانيد كه قيامت چه چيز است و چقدر خوب است، بلند مي‌شويد مي‌رويد در قبرستان كه ببينيد آيات مي‌شود يك جوري بميريد، يعني آيا مي‌شود از ديوار اين قبر بگذريد و برسيد به قيامت، و برزخ يعني وقتي انسان منشاء وجودش را آن‌جتا ديد، اصل خودش را آن‌جا ديد، ديگر خيلي به اين دنيا نمي‌چسبد، اصلاً محال است كه كسي اعتقاد به دين داشته باشد و قيامت را پشت گوش خودش حس نكند. آيات قرآن اكثراً مي‌خواهد ما را آماده كند كه به مقصدمان برسيم و مقصد ما كجاست؟ فهم قيامتي داشتن، شايسته قيامت شدن. نود درصد آيات قران از قيامت حرف مي‌زند. مي‌خواهد بگويد در دنيا روح قيامتي را آرايش بدهي. 

«و داراي اعضاء نفساني است.» 

بدانيد اين غير از صوفي‌گري است. نمي‌گويند از دنيا و تحركات دنيايي عقب بمان. بلكه مي‌گويند قيامت را حس كن تا دنيا را از دست ندهي.

«و همان انسان ثاني است و سپس ممكن است از اين مرحله هم به تدريج به كون عقلي منتقل شود [و يا اين جنّت القاء نصيبش بشود] و به حسب آن مرحله انسان عقلي بشود.» 

شما در صورت ذهني‌تان، صورت داريد و در جنّت‌النعيم هم صورت داريد، ولي در جنّت‌القاء اگر در اين دنيا آدم خوبي بشويد، گناه نكنيد، جنّت‌النعيم داريد و اگر رشد فكري بكنيد، با خدا انس بگيريد، چون يك عدّه‌اي مي‌گويند خدا هست و معصيت نمي‌كنند و يك عدّه‌اي دائم با خدا ارتباط دارند. دائم مي‌گويند:«من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم!» يعني با اين مقام، انس دارند، يعني جنس‌شان حنس آن مقام مي‌شود. اين‌ها آرام‌آرام وجودشان عقلي مي‌شود.

«و داراي اعضاء، عقلي گردد كه اين انسان ثالث است، همچنان‌كه از قول صاحب اثولوجيا نقل شد. و اين‌ها همه تحولات و انتقالاتي است كه يك شخص واحد در مسير حق طي مي‌كند.»

شما مي‌توتيد اين مرحله را طي كنيد، يعني اگر به مرحله بالا دست پيدا كرديد، از مرحله پايين غافل نمي‌شويد. كسي كه در عقل است، از تنش غافل نيست، ولي كسي كه در تن است، از عقلش غافل است.

«تا غايت القصوري مخصوص انسان به دست يابد.» 

در مسير حق، در مسير باطل كه نمي‌شود. اي پيامبر! «قل هذه السَّبيل»؛ به مردم بگو راه من اسن است، يعني راه حق انسان را به مقصور مي‌رساند. راه باطل هيچ وقت انسان را به مقصد نمي‌رساند. شما كه نمي‌توانيد بگوييد نيّت من خوب است، نمي‌توانيد بگوييد قصد من خوب است، بلكه بايد راه شما هم حق باشد، يعني هر عارفي از قبل از اسلام يك مسيري دشته باشد و اين مسير هم به يك مقسد مي‌رسدند، ولي مسير پيامبران انسان را به يك انسان كامل مي‌رساند، يعني با همين نماز خواندن و با قرآن كه بفهميد يك انسان كامل، يعني مسير حق اين است كه مثلاً بيست‌روز روزه بگيريد و بيست‌روز در يك ماه ديگر، اين آدم حق نيست.

سؤال: با آداب سير و سلوك مگر نبايد وارد جادة شريعت بشود؟

جواب: ابداً هر آدابي كه غير جادة شريعت است حتماً كفر است و انحراف، اصلاً محال است. آداب شريعت نازلة آن حقيقت است. آيا مي‌شود كسي آن را داشته باشد و نازله را نداشته باشد. نازله كه بايد بيشتر داشته باشد. اگر اين آداب شريعت صورت آن عاليه است، اگر كسي آن وجود عاليه را دارد، حتماً صورت نازله را هم دارد. چرا حضرت عيسي«عليه‌السلام» وقتي كه دوباره رجعت مي‌كند، به دين پيامبر اكرم«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» هستند؟ يعني وقتي در آخرالزمان حضرت عيسي«عليه‌السلام» رجوع مي‌كنند به دين حكم مي‌كنند، ولي حضرت رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» كه از دين پيامبر ديگر نمي‌گيرند. حضرت عيسي«عليه‌السلام» خودش از خدا مي‌گيرد، ولي چرا به آداب و دين پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» است، يعني امام و پيامبر«عليهم‌السلام» هر دو يك مخزن هستند. پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مگر يك شبه همه‌اش را نگرفت؟ امامان هم يك شبه مي‌يگرند، ولي حالا اين آخرين دين نيست، مگر اين‌ها عالي‌ترين را نمي‌گيرند، عالي‌ترين را كه بگيرند، همين شريعت مي‌شود، يعني همين نماز صبح، مستحب و واجب دين. در روايت داريم كه هر پيامبري در رجعت بيايد، از خدا مي‌گيرد. پيامبر كه از پيامبر چيزي نمي‌گيرد، هر پيامبري از خدا مي‌گيرد، راهش باز است، امّا حكم، حكم شريعت تامّه است. شريعت تامّه فقط در اسلام است، پس هر كس از اسلام يك قدم جلوتر رفت، اين آدم حتماً از شريعت تامّه بيرون رفته است.

«تا غايت القصوري مخصوص انسان به دست يابد.» 

غايت‌القصوي مخصوص انسان رؤيت حق است، يقين است. انسان بالاتر از رؤيت حق را اصلاً نمي‌فهمد كه بخواهد و فقط يكي است در اين دنيا راضي است. آن‌كه به خدا برسد، يعني روز قيامت فقط يك عدّه‌اي راضي‌اند و بقيه هم ناراضي‌اند.

«هر چند كلّية اشياء متوجّة حضرت الهي هستند، [همه به طرف خدا مي‌روند] ولي آن‌كه در صراط مستقيم [يعني دين اسلام چون اشياء مادّي كه دين‌شان اسلام نيست، شريعت محمّدي«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مال آن‌هاست] در جهت اين هدف نهايي در حركت است و مي‌تواند بدان منتهي شود فقط نوع انسان است.» 

سؤال: پس آن‌هايي كه سنّي بودند، اين‌ها كه اسلام ناب را نداشتند كه به آن مراتب برسند؟

جواب: اگر سني باشند، حتماً اسلامشان تامّ نيست، يعني مقامشان، مقامي كه پرده را پس مي‌زند نيست، ولي آيا واقعاً سنّي بوده‌اند؟ در ظاهر سنّي بودند ولي احتمال هم هست، يعني چيزهايي مي‌گويند. وقتي كه مي‌فرمايند: اوّلين كسي كه سرّ حقيقي عالم را از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» گرفت، علي‌بن‌ابي‌طالب«عليه‌السلام» بود، افتخار انبياء بود، اين كسي نيست كه بشود راحت در تقسيم‌بندي‌ها جايش دارد.

پس ائمه از پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» نمي‌گيرند، از خدا مي‌گيرند و اين همان بحث امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» است در اوّل صفحه وصيت‌نامه. پس شريعت را بايد از كجا بگيريم، باز داريم از ائمه«عليهم‌السلام» كه مي‌فرمايد: خدا، ما و پيامبر را از يك گِل آفريد. باز داريم كه مي‌فرمايند: خدا ما را با نور عظمت خودش آفريد. اين‌ها يك بحث است و يك بحث اين‌كه مي‌گوييم.

حالا مي‌شود كه دين هر وليّ به جلوه نبي نباشد؟ امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» وليّ است و حالا اگر بخواهد اين را بياورد، بايد به نبي بياورد. حالا آيا مي‌شود شما بدون ولايت وارد دين بشويد. پس داريم كه پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌فرمايد: من شهر علمم و شما بدون ولايت به اين شهر نمي‌رسيد، پس مقام امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» مقام ولايت است، حالا اگر كسي خواست به دين برسد، بايد به ولايت برسد، نه به اسم امير‌المؤمنين«عليه‌السلام»، بلكه به مقام امير‌المؤمنين«عليه‌السلام». اگر كسي امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» را نشناسد، ولي به عشق انسان كامل بسوزد، حتماً از دين محمّدي«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» برخوردار است. روايت داريم كه شما نمي‌توانيد به دين پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» برسيد الا اين‌كه ولايت را بچشيد.

ولايت يعني چه؟ يعني زدودن جنبه بشري. شما به مدد محبّت امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» در اين كار موفق مي‌شويد. اين‌كه مي‌گويند محبّت امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» آدم را اصلاح مي‌كند، مقام محبّت انسان كامل، بهترين جذبه است براي اين‌كه انسان بتواند به پيامبر و دين اسلام دست پيدا كند. كسي مي‌تواند به قرآن دست يابد كه از محبّت انسان كامل غافل نشود. وقتي پاي محبّت آمد وسط، چون يك محبّت داريد و يك اطاعت، محبّت، ولايت است، به اندازه محبّت به اطاعت مي‌رسيد، به اندازه امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» شما به اسلام مي‌رسيد، به نبوّت مي‌رسيد. پس فقط نوع انسان است كه ظرفيت لقاء‌الله را دارد.

«و هر چيز ديگر بخواهد به اين مقام برسد بايد انسان بشود تا از طريق انسانيت به آن مقام قدسي نايل گردد.»

يعني تا چيزي مقامش انسان نشود، نمي‌تواند به اين مقام برسد. مثلاً آن چيزي كه شما مي‌خوريد عقلتان مي‌شود در مسير تا لقاء‌الله، امّا آن چيزهايي كه بدنتان مي‌شود تا به اندازه بدنتان مي‌آيد. كلّ اين عالم هم دو نوع مسير دارد، يك نوع مسير حركت جوهري كه تمام عالم مادّه بدون استثناء مسير حركت جوهري را طي مي‌كند و به قيامت مي‌رسند، ولي بعضي از قسمت‌هاي اين عالم مسير خاصي دراند، همين كه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» را در آن باغي كه دعوت كرده بودند، در جلوي باغ،  يك زردآلوي رسيده افتاده بود، آن را برداشت و خورد، آن بقيه گفتند: داخل باغ زردآلوهاي بهتري است، چرا خورديد؟! گفت اين زردآلو مي‌خواست ملاصدرا بشود. اشاره به درس و بحث فلسفي است كه يعني اين در اين مسير مي‌خواهد از زردآلو بودن تا ملاصدرا بيايد، حالا يا بدن ملاصدرا يا عقل ملاصدرا، كه اين را ديگر خودش مي‌داند ما نمي‌دانيم!!

 «والسلام» 

جلسه سی و چهارم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
در اصل يازدهم كه مي‌شود از آن مطالب جديدي را فهميد و هم مطالب گذشته را يادآوري كرده است. 
سؤال:

جواب: عالم مجرّد مرتبه‌اش يك چيزش همه‌چيزش است. مثلا يك سيبي كه يك مغز بيشتر ندارد، جهان هم يك مغز بيشتر ندارد، بنابراين يكي از آن‌ها مغز هستند و بقيه كنار مغز هشتند. براي همين جهان يك حجّت دارد جذب مي‌كند. هر وجودي يك وجود اصلي است و يك تشعشع. همين كه يك خدا داريم، يك جهان هم داريم، بنابراين حضرت عيسي و حضرت پيامبر خدا«صلوات‌الله‌عليهما» مغز هستند. حضرت عيسي«عليه‌السلام» مغز هستند و حضرت پيامبر اكرم«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مغز هستند.

گفتيم كه اين سه نشئه كه نشئه برزخي و نشئه آخرتي و نشئه طبيعي است، فقط انسان است كه اگر در صراط مستقيم قرار گرفت تا نشئه حق را مي‌رسد و بقيه موجودات هم اگر خواستند در آن مقام كه انسان هست برسند، بايد از همين مسير حركت كنند.

و بعد در ادامه اصل يازدهم مي‌فرمايند: در مسير نزول اين سه نشئه اجباري است و ابداعي (ابداع يعني بدون زمان) يعني اين موضوع كه از نعقل شروع مي‌شود و به مقام برزخ مي‌رسد و از مقام برزخ به مقام طبيعت نازل مي‌شود.

در سير نزولي ابداعي است، يعني ارادة خدا است و تحقّق آن حتمي است. در سير صعود همّت است و زمانمند. انسان بايد خودش همّت كند و به تدريج و در زمان و مكان از طبيعت صعود كند بيايد در مقام برزخ، و از مقام برزخ اگر همّت را شديدتر كند، مي‌آيد به مقام عقل. اين سه نشئه در سير نزول؟ يك حكم دارد كه آن حكم را در سير صعود ندارد و در سير نزول همين‌طور آنچنان است كه همين كه خدا باشد، خدا يعني وجود نوراني، وجود منبسط، وجود گسترده كه نمي‌شود نور باشد و پرتو  و روشنايي آن نباشد. محال است كه خاموش شود نور خورشيد، جز اين‌كه خود خورشيد خاموش شود. اگر منبع نور باشد، حتماً نور هست، به همين جهت تعطيل در وجود محال است، يعني نمي‌شود يك وجود حقيقتاً باشد ولي جلوة آن نباشد، جز اين‌كه وجود پست و ضعيفي مثل مادّه كه ديگر اصلاً درجه‌اي پايين‌تر از خودش نيست كه به آن مرتبه گسترش پيدا كند، امّا وجود در عالم اعلي، وجود غيرمادّي مثل نور است. مثل اين‌كه مي‌گوييم يعني برترين  تشبيه است. هيچ وقت نور نمي‌شود روشنايي آن تعطيل شود، همين كه نور باشد، نور گسترده است، وجود هم همين‌طور است، همين كه خداوند به عنوان مطلق وجود باشد، پرتوهاي آن هست. حال يك وقت اين پرتو خورشيد است، اسم آن را مي‌گذاريم مقام عقل با كيفيات خودش.

اين مقام عقل هم وجود است، پس اين وجود پرتو بايد داشته باشد. اسم آن را مي‌گذاريم مرتبه نفس يا برزخ. اين مرتبه برزخ هم وجود است. مرتبه برزخ هزاران برابر شديدتر از اين نور مادّي است. حالا حساب كنيد مي‌شود گسترده نباشد و جلوه نداشته باشد. پرتو آن مي‌شود مرتبه عالم طبيعت، پس اين سير نزول، سير نزولي است كه از حق تا طبيعت و ابداعي است، يعني همين كه خداوند باشد، اين مراتب به وجود مي‌آيد، اين مراتب در صحنه است، اين سير نزول است.

يك مقام ديگر هست، مقام سير صعود است، مقام «انالله و انا اليه راجعون» است، همان مقامي كه ديگر برعكس است. اين طبيعت در ازاي حركت جوهري و در متن زمان، مقامش مي‌رسد به مقام آخرت، حال چه زمان برزخي، چه زمان عقلي.

اين انسان مقام‌هاي نزولي را كه دارد هم عقل و هم برزخ و هم طبيعت د ارد، خودش هم انتخاب نكرده است، شما عقل اوّليه‌تان را و يا فطرت اوّليه‌ را انتخاب نكرده‌ايد، ابداعي است. همان‌طور روح و روان و برزخيت وجود و نفسيت خودتان را انتخاب نكرديد، همان‌طور كه بدنتان را انتخاب نكرده‌ايد، امّا اين انسان مي‌تواند در سير صعود اين مراتب را به دست آورد. اين نزولي است. شما در خواب كه مي‌رويد، برمي‌گرديد به آن مقام قبلي‌تان، مي‌رويد در مقام نزولي برزخ، امّا اگر اراده كنيد و با همّت زياد مي‌توانيد در بيداري بياييد در برزخ كه چهره برزخي عالم را ببينيد. اين را همه نمي‌توانند، خيلي زحمت مي‌خواهد كه همة ملكوت عالم است.

ملكوت عالم، وجود برزخي عالم است كه از طريق سير صعود انسان به دست مي‌آيد. براي همين هم همّت مي‌خواهد. آدم بايد برود تا بشود. بخواهد و نخواهد، دارد مي‌رود. انسان اگر بخواهد با ملائكه ارتباط برقرار كند، بايد خودش زحمت بكشد تا به اين مقام نائل شود. اين است كه پيامبر اكرم«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» در مقام صعود به مقام عقلي رسيدند. ملاحظه ملائكه كردند. 

مي‌گوييم اين سه نشئه دو موقعيت دارد. يك موقعيت نزول و ديگري صعود.

«لازم به تذكر است كه اين نشئات سه‌گانه ترتيب برگشتشان به سوي حق برعكس ترتيب نزول ابتدايي است، به طوري كه سلسلة ابتدايي به نحو ابداع و بدون زمان و حركت از حق«جل‌جلاله» شروع شد.» 

آمد به عقل و نفس و برزخ رسيد و از برزخ به طبيعت رسيد.

«ولي سلسله رجوعي و صعودي با حركت و زمان همراه است.» 

ما در الهيات راجع به كلّ طبيعت و عالم هستي بحث مي‌كنيم، ولي در علم‌النفس فقط راجع به انسان بحث مي‌كنيم، يعني هم طبيعت يك سير نزولي دارد و هم يك سير صعودي، و هم انسان يك نسخه از عالم هستي است، يك سير صعودي دارد و يك سير نزولي، اين است كه در اين‌جا عنايت بيشتر روي نفس انساني است.

«براي انسان نحوه‌هايي از وجود قبل از اين بدن مادّي بوده و بر همين اساس هم افلاطون براي نفوس انساني وجود عقلي قبل از حدوث بدن قائل است.» 

افلاطون مي‌گفت: انسان يك مُثُلي دارد كه آن مقام مُثل برتر از اين مادّه است كه جناب ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» آمد و اين حرف افلاطون را تفسير كرد، ولي مرحوم ملاصدرا و ميرداماد آمدن و گفتند محال است يك مرد بزرگي كه شاگرد پيامبران زمان خودش بوده است، يك حرفي بزند كه يك بچه هم نمي‌زند، هيچ‌وقت نمي‌گويد يك گوسفند مادّي كه در اين دنيا هست، عين آن هم در آن دنيا هست، بلكه منظور وجودد عقلي اين وجود است، براي همين افلاطون گفت براي نفوس انساني وجود عقليث قبل از حدوث بدن قائل است، يعني معتقد است كه قبل از اين بدن شما، شما نبوديد، چون وجود عقلي كه شما نيستيد، يك وجود عقلي است كه اصل شماست، همان‌طور كه قبل از دنيا خدا بوده است، حال اين دنيا خداست؟ يا خدا اين دنياست؟ قبل وجودي است و نه قبل زماني، يعني درجه‌اي از وجود در عالم عقل هست كه شديدتر از اين وجود در عالم مادّه هست.

«در شريعت حقّه نيز ثابت شده كه افراد بشر وجود جزئي متميّزه‌اي (با صور مثالي) قبل از وجود طبيعي‌شان داشته‌اند، همچنان‌كه فرمود:«وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ»؛
 آنگاه كه ربّ تو را پشت نسل‌هايشان فرزندان بني‌آدم را گرفت و خودشان را گواه قرار داد»

اي پيامبر! وقتي كه ربّ تو تمام فرزند بني‌آدم را از پشت او گرفت، و بعد خود آن افراد را شاهد گرفت و فرمود آيا من ربّ شما نيستم؟! گفتند: هستي! پس معلوم است كه اين‌ها يك نوع وجود بوده‌اند كه با خدا صحبت كرده‌اند و همه‌شان تصديق كرده‌اند و مسلّم هم اين وجود مادّي كه از رحم مادر شروع شده است نبوده است، اين آيه مي‌گويد هر كس از پشت نسل‌ها گرفته‌اند و خودشان را شاهد گرفتند، آن وقت با كي روبه‌رو شده است؟ با ربّ خودش، آيا مي‌شود اين وجود مادّي با خداروبه‌رو شود؟ سنخ خدا با سنخ مادّي مي‌خواند كه با خدا روبه‌رو شود؟ اين يك توهين به خداست.

سؤال: چرا ما اين عهد را يادمان نمي‌آيد؟

جواب: بنا نيست يادتان بيايد، چون علم حضوري است و نه علم حصولي. مگر علم حضوري در حافظه است كه ما يادمان بيايد. علم حضوري، وجودي است، مثل اين است كه شما يادتان بيايد خودتان، خودتان هستيد. شما يادتان نمي‌آيد، ولي هميشه خودتان، خودتان هستيد. هر وقت يادتان بيايد خودتان، خودتان هستيد، آن وقتي است كه تصور كرده‌ايد خودتان را، اين حصولي است نه حضوري.

 شما ميل به خوبي داريد، مثل ميل يك كودك به مادر، و اين ميل به خوبي حافظه نمي‌خواهد، ميل است. 

همچو ميل كودك به مادران        سرّ ميل خود نداند در نهان

علم حضوري خيلي مهم و شيرين است كه اصلاً يادتان بيايد اكتسابي است، يعني يك جوري با حسّ و تصور ذهني پيدا كرده‌ايد. علم حضوري نه حسّي است و نه حسّي و نه اكتسابي و ذوقي، خودش پيش شماست، به همين جهت شما يادتان نبايد بيايد، ولي يك چنين احساسي را مي‌فهميد. حسّ مي‌كنيد حق براي شما آشناست و غريبه نيست، شما يك چيز حقّي را ببينيد با آن بيگانه نيستيد. احساس مي‌كنيد روحتان را آن آشناست، انس دارد، اگر يادتان بيايد ديگر به درد نمي‌خورد، بايد درك وجداني باشد و نه حسّي و اكتسابي. وجود عقلي هيچ وقت آلت ندارد. وقتي كه آلت ندارد، اكتساب ندارد و وقتي كه اكتساب ندارد، ذهن هم ندارد. حافظه و ذهن مال آلت است، مثل خدا. خدا حافظه ندارد، همه‌چيز پيش اونست. خيلي فرق است بين علم حصولي و حضوري. در عين وحدت، كثرت است. 

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: وجود امري واحد است. حال كه وجود امري واحد است، ما هم كه به تعبير علامه«رحمة‌الله‌عليه» يك وجود امري داريم، حال اين وجود امري در عين وحدت همة مراتب نازله را دارد. يك عدّه‌اي معتقدند كه علامه«رحمة‌الله‌عليه» اين آيه را بر مذاق افلاطون تفسير كرده‌اند و وقتي كه مي‌خواهند بگويند علامه«رحمة‌الله‌عليه»  نظر افلاطون را قبول دارد، به اين آيه استناد مي‌كنند.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند در عين اين‌كه وجود امري است و وجود امري، واحد است، خدا مي‌فرمايد هر كدام از شما را خطابتان قرار داديم، اين واحدي است كه همة مراتب نازله حاصل مي‌شود، پس اين خطاب به يك چيز است كه همه چيز است. خطاب به يك وجود است كه همة وجودات انسان‌هاست.

قرآن فرقش با فيلسوف اين است كه فيلسوف يك طرف را مي‌گويد تا با قاعده‌اش جور دربيايد، قرآن مطلب را مي‌گويد تا با واقعيت جور در بيايد. مثل قيامت. شما مي‌توانيد بگوييد قيامت همه هستيم. اين كه اصرار روي جسم مي‌كنيم، چرا؟ چون قرآن مي‌گويد در قيامت آب و آتش و فرشته و چشمه، راستي‌راستي بيرون هست، امّا مكانيزم آن چيست؟ از خودتان ريشه مي‌گيرد. حالا در عهد الست خودتان بوديد كه مي‌گفتيد و مي‌شنيدديد، ولي اين خود، خودِ عقلي است.

مگر شما وقتي كه وجود عقلي شويد و ملائكه روبه‌روي خودتان نمي‌بينيد مثل اين نيست كه الآن اين‌جا نشسته‌ايد و گل را روبه‌روي خودتان مي‌بينيد، فقط وسعت و گسترده است، تنگي نظر كم شده است، پرده‌ها برطرف شده است. حال كه پرده برطرف شد، ديگر چيزي نيست، يا اين چيزها هم به شكل كلّي است؟

در درس آيت‌الله جوادي آملي«حفظه‌الله‌تعالي» مي‌فرمودند: وقتي كه ميوه‌ها را برايش مي‌آورند، مي‌گويند ما خورده‌ايم، و بعد اشاره كردند كه شما اين‌ها را خورده‌ايد، اين‌ها طمعش بيشتر از آن‌هاست، يعني شما مي‌بينيد همين پرتقال است كه قبلاً خورده‌ايد، ولي پرتقال با طعم همه ميوه‌ها. حالا يعني پرتقال مي‌خوريد يا يك پرتقال عقلي مي‌خوريد كه شكل ندارد و مغز ندارد. قرآن فرق مي‌كند با حرف فلسفه. قرآن مي‌گويد شما راستي‌راستي همين پرتقال را مي‌خوريد، امّا آن را قبلاً خورديد نه، اين طعمش با بقيه فرق مي‌كند، يعني طعم بقيه را هم اين دارد و اضافه دارد و اين است كه ارزش دارد در عين تميّز، تغيّر، حدود و مرز مادّه را ندارد. 

شما با اين قاعده مي‌توانيد مسئله‌تان را حل كنيد. يگوييد وجودش واحد است. اين در تن ما خلقي است. نفس ما امري است. ما با وجود خلقي كه نمي‌شود در آن‌جا حاضر شويم، ما بايد با وجود امري حاضر شويم. مگر خود قرآن نمي‌گويد:«و ما امرنا الّا واحد» امري واحد است، يعني يكي آن‌جاست. حال اين يكي كه همه‌چيز است. شما در عين اين‌كه مي‌بينيد، مي‌شنويد، آن وقت هم ديدن غير از شنيدن است و در درون خودتان هم شنوا و هم بينا هستيد و هم در عين اين‌كه بينايي را حسّ مي‌كنيد. شنوايي را هم حسّ مي‌كنيد. هم وقتي كه بينا هستيد. بينايي عين شنوايي نيست. هم آن‌كه شنواست، بينا هم هست. تفكيك نكنيد و يك چيز كلّي بسازيد كه حال كه بينايي عين شنوايي است در شخص، پس حالا بينايي همان شنوايي است؟ نه، در عين تميّز، وحدت هم هست.‌ 

«كه اين شهادت بني‌آدم به ربوبيت ربّ، حكايت از وجود مثالي جزئي دارد و انسان در سير صعودي به آن غايت مخصوص خود.» 

سير صعودي يعني انسان به مقصدش برسد.

«كه از وجود مادّي دنيوي شروع مي‌شود به سوي وجود اخروي صوري برمي‌گردد.» 

هم وجود اخروي هست و هم صورت دارد كه همان صورت اخروي است.

«به همان مرتبه‌اي شهادت به ربوبيت حق داد، زيرا كه نسبت دنيا به آخرت نسبت نقص به كمال و نسبت طفل به بالغ است.» 

يعني دنيا ناقص است و آخرت كامل است، مثل نسبت به طفل به بالغ.

«و به همين جهت انسان در اين دنيا چون كودكان نياز به گهواره مكان و دايه زمان دارد.» 

شما در همين مكان و زمان رشدي مي‌كنيد و اگر در دنيا نيامده بوديد، رشد نمي‌كرديد. علامه«رحمة‌الله‌عليه» يكي از كليدهايي كه در بحث‌هايشان دارند، مي‌فرمايند سنّت تربيت اقتضاء مي‌كند كه اين‌طور باشد. اصلاً ما عوضي مي‌گيريم. اگر بخواهيم دنيا را تحليل كنيم و سنّت تربيت يك ناموسي در آن جاري است به نام سنّت تربيت، حالا اين‌جا هم همين‌طور است، زمان و مكان گهواره و داية انسان است. 

«و چون جوهر او شديد و بالغ شد از اين وجود دنيوي به وجود اخروي كه از طريق اين گهواره آمادگي ورود به آن را پيدا كرده پاي مي‌گذارد.» 

انسان در گهواره مكان و زماتن آماده مي‌شود تا بتواند به مقام بالاتر پا گذارد.

«كه آن‌جا دار قرار است [يعني ديگر آن‌جا ديگر تغيير نيست] و با نفخ صور» 

نفخ صور ما را مي‌رساند به آن‌جا. شما تا پشتدر رسيدي، ببايد يكي در را باز كند. اين همه راه را آمديد تا رسيديد در مرگ، حالا نفخ صور اوّليه دميده مي‌شود، مرگ دنيايي نصيب‌تان مي‌شود و نفخ صور دوم، حيات آخرتي را سبب مي‌شود.

«كه موجب مرگ طبيعي و خروج از اين نشئه كه مشترك است بين كافر و مؤمن» 

اين همان جذبه است. اصلاً يكي از راه‌هاي سير و سلوك جذبه است. آقاي مطهري«رحمة‌الله‌عليه» راجع به جاذبه و دافعه كه آن استادشان آقاي جلوه از اساتيد مشهد طوري بوده‌اند كه شاگردانشان چنان ارادت به استادشان مي‌روزند كه حركات آن‌ها شكل استادشان مي‌شود، مي‌فرمودند: ما از طرز حركات طلبه‌ها مي‌فهميديم كه شاگرد مرحوم جلوه هستند. اين‌قدر تأثير گذاشته بود كه حتي تُن صدايشان را عوض مي‌كند. شما در اختيار خودتان نيستيد كه تن صدايتان را عوض مي‌كنيد، ولي اين ارادت آنچنان شديد است كه انسان ديگر در تسخير خودش نيست و محبت آنچنان شديد است كه  صوت او هم در اين تسخير نفوذ مي‌كند و ديگر روحش كه خيلي زياد است و ما در شيعه اين را خيلي خوب داريم، ارادت خاصي كه به معصوم بايد بورزيم، يعني ارادت به معصوم، يك نياز حياتي –تربيتي ماست كه هر كس اين ارادت را در خودش احياء نكرده است، خودش ضرر كرده است. مصنوعي كه نيست. شما اگر مدّتي به اين شاخه گل فكر كنيد، اين برايتان با بقيه گل‌ها فرق مي‌كند. پس اگر مدتي راجع به اباعبدالله«عليه‌السلام» فكر كنيد، وقتي يادتان مي‌آيد يك علم فقط نيست، يادتان فقط نمي‌آيد، به شعف مي‌آييد و اين شغف روز به روز شديدتر مي‌شود و اين چيز خوبي است. ابراز چيز خوبي است. در تعليم و تربيت اسلامي به نام جذبه، به خود خدا عشق بورزيد به جاي اين‌كه فقط اطاعتش كنيد. اين دست خود شماست. يك راه اين است كه فقط ياد خدا باشيد. يك راه اين است كه به عنوان معشوقه و محبوبه دائم او را بپرستيد و نه فقط اطاعت خشك باشد. دست شماست. مثل يك درياي كراني است كه شما با خدا چگونه برخورد كنيد. او هم با شما همين‌طور برخورد مي‌كند. عاشقانه برخورد كنيد، معشوقانه با شما برخورد مي‌كنند، جذبه‌تان مي‌كنند. عالمانه برخورد كنيد، معلمانه با شما برخورد مي‌كنند، علمتان مي‌دهند. شما اگز روي اين قسمت فكر كنيد، كه خدا را به عنوان محبوب جانتان است، دلآرام شماست، مگر خدا همة كمالات نيست

بهـــــر آرام دلـــم           وصــف دلآرام بـگــــو

فيلسوف مي‌آيد وصف دلآرام را مي‌گويد. قرآن از هيچ‌كدام كم نمي‌گذارد. خدايي كه قرآن براي شما مي‌گويد، جذبه هم هست. به قول منصور حلّاج مي‌گويد: خدا كه راز نيست، ناز است، نازنين است. خيلي پيچيده نيست. شما با فلسفه خيلي خداشناس نمي‌شويد. شما بعد از اين‌كه به وجود خدا پي برديد، توجه‌تان به خدا از عينك فلسفه و برهان نظم نباشد، توجه‌تان به خدا به عنوان يار نزديك‌تر از من به من باشد.

                                             اين قفسه را بشكند اي طوطيان         بال بگشـاييد تا هندوستــان

                                             هفت پر از هفت شهر جان كنديد         قصد قاف حضرت جانا كنيد

                                               نون والقـرآن ميـان جانتــــان          ادخــلوها دعــوت جانـانتان

خداوند به شما قسم خورده است. مگر قرآن نفرمود:«اُدْخُلُو!» داخل شويد. شما از بيرون خودرا نگاه نكنيد. 

آيت‌الله‌جوادي«حفظه‌الله‌تعالي» امروز در درسشان فرمودند كه خود شما بهشت هستيد.

جذبه، بهترين بصيرت است. صحيح‌ترين شكل ارتباط با خدا و خداشناس بودن، اين است كه شما بفهميد رابطه‌تان با خدا، رابطه يار و محبّ و محبوب است. فقط همين رابطه صحيح است. شما در جملات ائمه داريد:«يا حبيبي! يا سيِّدي! يا ربّي!» تمام اين‌ها بوي يك رابطة عاطفي مي‌دهد و نه يك ارتباط قلبي صرف. هر كس اين دنيا با خداست، با عشق روبه‌رو است. در برزخ با عشق خدا روبه‌رو مي‌شود و مي‌كشد او راه جذبه است. يك وقت است كه شما با زور بلند مي‌شويد نماز مي‌خوانيد كه از اطاعت بازنمانيد، يك وقت است كه نماز معشوقه شماست. 

چنان بود نمي‌دانستم           با ما به ميان بود نمي‌دانستم

شما همين فردا اگر بخواهيد نماز بخوانيد، اگر بخواهيد با محبوب روبه‌رو شويد، همين كه بدار شويد ديگر خواب نداريد، ولي اگر از روي اطاعت باشد، كنده نمي‌شويد، از اين پهلو به آن پهلو مي‌رويد.، كنده نمي شويد. روز قيامت هم اطاعتتش مي‌بردش از عذاب بيرون، امّا اگر با محبت برخورد كرده باشد، او راه جذبه نصيبش مي‌شود.

خداوند مي‌فرمايد:«من در كنار بنده‌ام هستم بر اساس اعتقادي كه به من دارد.» اين جديث قدسي است، مگر خدا كلّ وجود نيست؟ پس هر چه كمال است، دارد. شما از كدام كمالش مي‌خواهيد برخورد كنيد؟ با هماين با شما برخورد مي‌كند، پس اي حديث قدسي با اصول صدر‌التألهين هم مي‌خواند. وقتي كه خدا كلّ كمال است، هر اندازه كه شما از خدا برخوردار شويد، خدا هم با شما برخوردار است.

سؤال: 

جواب: خود برزخ و در برزخ در عذاب نبودن اين خودش حُسن است، امّا اين‌كه در برزخ بيدار و هوشيار  و آزاد باشد، يعني در برزخ هم قيامت را حس مي‌كند. جذب قيامت هستند و نه جذب خودش باشد. انسان به هر چه نظر كند همان را دارد.

                                            طالب هر چــيز اي يار رشــيد          جز همان چيزي كه مي‌خواهد نديد

                                             گـاو را آري به بغـداد ناگــهان         بگذرد از اين كــران تا آن كــران

                                              از هه خوب و خوشي‌ها و مزه          او نبيــند جز پوســـت خــربــزه

نگاه گاوي به دنيا داشتن، غير پوست خربزه نيست.  

«از اين نشئه كه مشترك است بين كافر و مؤمن وارد نشئه‌‌اي مي‌شود كه وجود نفساني مستقل از مادّه دارد و منافاتي بين كمال وجودي نشئه آخرت و استغناء آن از مادّه بدني با شقاوت و عذاب نيست.» 

يعني هم مادّه ندارد و هم نداشتن اين مادّه براي او نقص نيست، و بعد در عين اين‌كه مادّه ندارد، اين بدن مادّه را ندارد، شقاوت و عذاب هم براي او هست، و برعكس اتفاقاً اگر مادّه نباشد، مي‌شود آن عذاب واقعيتي را بكشد.

يعني استغناء بدن از مادّه باعث شدت عذاب براي آن بدن اُخروي مي‌شود.

«بلكه مؤكد آن است، همچنان‌كه گذشت با شديد شدن وجود [يعني وقتي كه درجه وجودي شديد مي‌شود در عالم قيامت نسبت به عالم دنيا] نفس از پرده‌هاي مادّي خارج مي‌شود و اين موجب شدت ادراك دردها و آزارها و نتايج اعمال زشت و بيماري‌هاي روحي خواهد شد.» 

يعني همين كه بدن از مادّه آزاد شد، وجودش شديد شد، حالا بيشتر درك مي‌كند دردهاي خودش را.

«و آن دردها كه در دنيا به جهت تخدير طبيعت [يعني طبيعت آن كرخ شد و نمي‌توانست درك كند] و وجود پرده بصيرت محسوس نبود، محسوس مي‌گردد [پس نداشتن بدن مشكل نيست] براي چنين افراد همين كه حجاب برافكنده شود عذاب جايگزين مي‌گردد.»

«نتيجه اين‌كه: نفس تا همة مراحل طبيعي و سپس مراحل نفساني را طي نكند.» 

نمي‌تواند به آن مقام غيبي و مقام عنديت برسد، يعني بايد سير كند اين مراحل دنيايي و گهواره دنيا را طي كند تا به آن مراحل برسد.

«به جوار الهي واصل نمي‌گردد و مستحقّ مقام عنديّت نخواهد بود. مرگ اوّلين منازل آخرت و آخرين منازل دنياست و انسان بعد از خروجش از دنيا ممكن است كم و يا زياد در برازخ متوسط محبوس و متوقف گردد و نيز ممكن است ارتفاع يابد، حال يا با نور معرفت و يا به قوّة طاعت و يا به جذبة ربّاني و يا به شفاعت شافعين.»

نتيجه اصولي كه مطرح شد:

«مي‌گويم اگر كسي آنچه در اصول گفته شده را انديشه كند كه البته تماماً در جاي خود با براهين محكم به اثبات رسيده»

آن اصولي كه بايد اثبات شود را اثبات كرديم و آن‌هايي كه از طريق علم‌النفس مي‌توانستيم كشف كنيم، احتياج به اثبات نداشت. فيلسوف‌ها براي اين‌كه يك چيز غيرمادّي بسيار چيز است، بحث‌هاي مفصلي دارنمد ولي از طريق علم‌النفس راحت گذشتيم، پس اگر روي اين‌ها انديشه كند.

 «و سلامت روح و فطرت را نيز از دست نداده باشد [روح او هنوز زلال باشد] هيچ شكي در مسئلة معاد و حشر نفوس و اجساد نخواهد داشت.» 

منظورشان بيشتر حشر نفوس است تا مسئله معاد و حشر نفوس. حشر اجساد است. اگر روحي لطيف باشد، مي‌توان بفهمد كه همين جسم است و اين جسم، جنس آن برزخي است. بايد يك كمي از كدورت مادّه درآييد تا اين بُعدتان رشد كند.

«و به يقين متوجّه است كه اين بدن به عينه به زودي در روز قيامت به صورت جسد محشور مي‌شود.» 

الآن شما چطور اين دست را مي‌بينيد، به عينه همين آن‌جا هست، پس هم همين است و هم خودتان مي‌فهميد كه جنس آن جنس قيامتي است.  

«و مطلع خواهد شد كه برگشت در معاد در مجموع نفس و بدن است»

فقط نفس محشور نمي‌شود، بدن هم محشور مي‌شود. مثل زمين كه محشور مي‌شود. مگر شما در قرآن نداريد كه همين زمين محشور مي‌شود، امّا در عين اين‌كه همين است، «يَوْمَ تُبَدِّل الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْض»؛ يعني همين زمين است كه رشد مي‌كند. هم همين است و هم خود همين است، نه اين‌كه اين را خراب كنند و يكي ديگر بسازند. اگر ما اين ساختمان را خراب كنيم، و يكي مثل آن بسازيم، باز هم عين آن نيست، مثل آن است. قيامت عين اين دنياست، يعني همين دنياست بالشخصه رشد كرده است.

«عيناً و شخصاً» 

«و آن‌كه در قيامت مبعوث مي‌شود، همين بدن است به عينه، نه بدني ديگر مبائن آن كه عنصري باشد، (آن‌طور كه عدّه‌اي از مسلمانان گويند) و يا مثالي باشد.» 

عده‌اي مي‌گويند همين طور كه اين‌جا بدن ما از عناصر تشكيل شده است، آن‌جا هم عناصر است و اشراقيون مي‌گويند: مثالي است، ولي ما مي‌گوييم خود همين بدن است.

«(آن‌طور كه اشراقيون گويند) اين است اعتقاد صحيح مطابق شريعت.» 

اين مثالي را اگر اين‌طور تعريف كنيم كه بدن همين بدن است ولي جنس آن قيامتي است، امّا يك وقت مي‌گوييم مثالي، و منظورمان اين است كه يك بدن مثالي مي‌آيد مال ما مي‌شود، خود بدن مثالي است نه اين‌كه يك بدن به ما بدهند، بدن را از خودمان درمي‌آوريم.

«و موافق برهان و حكمت، و هر كس آن را تصديق كند، مؤمن به روز جزا شده و نقصان از اين ايمان، كوتاهي از شناخت صحيح است.» 

يك وقت است شما مي‌گوييد من كاري به اين همه دقت ندارم. قيامت هست و ما محاكمه مي‌شويم، مي‌فرمايد طوري نيست امّا اين شناخت كامل و صحيح نيست، ولي اشكال ندارد براي متوسطين.

«و قول به تعطيل اكثر قوا و طبايع از رسيدن به غايات و كمالت و نتايج ميل‌ها و حركات است.» 

اگر از اين پايين‌تر بياييد و بگوييد بينايي ما محشور نمي‌شود، ميل‌هاي ما محشور نمي‌شود، پس يك قوايي تعطيل شده است در دنيا، مگر نه اين‌كه خدا حكيم است و حكيم براي هر چيزيث مقصد دارد و هر مخلوقي به مقصد بريد و مگر نه اين‌كه اين نظام احسن است، چون از خدا صادر شده است. چيزي كه از خدا صادر مي‌شود بهترين چيز است، از خدا بهترين چيز صادر مي‌شود. اين جهان چون از خدا صادر شده است، بهترين وجود است و چون بهترين وجود است، هيچي در آن لغو نيست و چون چيزي در آن لغو نيست، پس هر چيزي بايد به مقصدش برسد، و هر چيزي از جمله قوا و اعضاء، اين دست بايد به مقصد برسد تا دست برين شود.

سؤال: 

جواب: همين بدن شديد مي‌شود. حالا وقتي اين بدن شديد شود، چه مكانيزمي پيدا كند؟ -كه درس آن را داده‌ايم- امّا همين بدن لطيف مي‌شود كه با نفس يكي مي‌شود و ديگر نمي‌ميرد. 

شما دقت كنيد به اين نكته؛ مگر چشم شما از ديدن مناظر زيبا لذت نمي‌برد، مي‌شود بعد از يك مدتي بگوييم هيچي، يا اين چشم هم بايد به مقصد برسد؟ يعني بهترين شكل زيبايي را ببيند، پس بايد به قيامت برسد. مگر شما از صوت زيبا خوشتان نمي‌آيد؟ يعني قوّة سامعه از صوت زيبا كيف مي‌كند. ممكن است شما خودتان را تربيت كرده باشيد، چون اين صوت زيبا شما را از عقل باز مي‌دارد حرام است، يعني چه؟ يعني يك وجود برتر ما را به نام عقل از دستمان مي‌گيرد، چون آن وجود برتر را مي‌گيرد ما آن را حرام مي‌گوييم، مي‌‌دانيم و گوش نمي‌دهيم، چون گوش و قوّة سامعه از صوت زيبا خوشش مي‌آيد، ولي گوش نمي‌دهد و اجر دارد، اگر خوشش نيايد كه مهم نيست، حال كه اين صوت زيبا لغو است، بايد در گوش را بست يا اين گوش هم بايد به مقصد خودش برسد كه زيباترين صوت را بشنود. چشم بايد زيباترين صورت را ببيند، پس حكيمانه است و در نظام حكيمانه هيچ چيز لغو نيست و هيچ چيزي بعد از مدتي از بين نمي‌رود، پس همه بايد بعد از مدتي به مقصدشان برسند. مقصدشان يعني به آن ميل كامل دست پيدا كنند. آن نياز كامل، آن نفس‌شان به كمال كامل برسد، پس بايد همين جسم و همين گوش همه به مقصد برسند.

«و قول به تعطيل اكثر قوا [اگر قيامت را اين‌طور فكر كنيد كه قوا تعطيل مي‌شود] و طبايع از رسيدن به غايات [يعني از رسيدن به نتيجه] و كمالت و نتايج ميل‌ها و حركات است و لازم مي‌آيد هدفداري كلّ هستي –كه توجّه آن‌ها به مافوق است- باطل شود.» 

اين جمله معترضه است. مگر همة عالم هدفدار نيست؟ يعني توجه به مافوق دارند و اگر اين‌ها يك جايي متوقف شدند، يعني هدفداري عالم باطل است، يعني -نعوذ‌بالله- جهان تكويني بيهوده است و جهان هدف ندارد و با مشكل توحيد برخورد مي‌كنيم، پس خداي كامل، هرگز جهان ناقص خلق نمي‌كند.

«در حالي‌كه براي هر قوّه‌اي از قواي نفس و غير قواي نفس [قواي باطنيه] كمالي است مختص به آن، و لذّت و اَلمي است ملائم و متنافر با آن كه شايسته آن است و به حسب آنچه كسب كرده و انجام داده جزاء لازم است [چشم هم بايد جزا ببيند و يا ثوابش را بگيرد] همچنان‌كه حكماء ثابت كرده‌اند هيچ يك از مبادي و قواي طبيعت بي‌هدف نيست.» 

هيچ چيزي يك جا متوقف نمي‌شود، همه چيز در اين عالم در يك جا متوقف مي‌شود.

«چه سافل و چه عالي.  همچنان‌كه فرمود:«وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا»؛
 هر چيزي را مقصدي است و به سوي آن روي دارد.»

هر موجودي يك قبله و وجهه دارد، آن قبله، محلّ توجه هر چيزي است، هر چيزي قبله‌اش همان است كه دارد به طرف آن مي‌رود و متوقف نمي‌شود.

 «و يا فرمود: «مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ»؛
هيچ جنبنده‌اي نيست، الا اين كه خداوند پيشانيش را گرفته، ربّ من بر صراط مستقيم است.»

اين گُل را خداوند پيشاني‌اش را گرفته، مي‌كشاند به كمالش، همان‌طور كه با جوجه و با قواي بدن ما اين كار را مي‌كند. هيچ جنبنده‌اي در دنيا نيست. يادتان باشد مادّه هم جنبنده است، «هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا» مي‌كشاند در راه ربّ كه راه ربّ، همان صراط مستقيم است. حالا انسان از نظر تكوين، يعني آدم‌هاي بد در راه مستقيم قوايشان مي‌روند از نظر تكوين، و يا سركه، مشروب شود، خدا خواسته است كه انگور هم مشروب شود و هم سركه، همين هم بايد باشد، اين مي‌شود اراده تكويني. خدا به تو تذكر مي‌دهد كه اگر معصيت كرديد، كه بر اساس تكوين، بدن تو بايد معصيت كند خدا را، براي تو معصيت گذارده است، همان‌طور كه اطاعت را گذاشته است، پس همه دارند به طرف راه راست مي‌روند، امّا از نظر تشريع، انسان موجودي است مختار، اگر به طرف شريعت قدم بردارد، آن صراط مستقيمي را قدم برداشته كه روحش را عالي كند و اگر به طرف معصيت قدم بردارد، آن راهي را قدم برداشته است كه قواي شهواني او راضي هستند. روز قيامت كه مشخص مي‌شود تضاد بين روح و غضب، عذاب مي‌كشد.

انسان مختار است، ولي هر چه بكند همان صراط مستقيم است در كلّ، گناه در عين اين‌كه تحميل بر نفس است، شوق غضب و شهوت است و غضب و شهوت دارند به صراط مستقيم‌شان مي‌رسند، بايد اراده تكويني و اراده تشريعي را با هم تفكيك كرد. 
«والسلام»  
جلسه سی و پنجم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
يعني وقتي كه پذيرفتيم هيچ يك از مبادي قواي طبيعت بي‌هدف نيست، معلوم است كه هر موجودي يك عود و معادي دارد. پس به اين نكته توجّه كنيد: 
«و اين است كه عود و معاد براي كلّ موجودات حتّي براي جماد و نبات نيز مطرح است.» 

امّا اين را برگردانيد به همان جمله كه هيچ يك از مبادي طبيعت، بي‌هدف نيست و اگر هيچ يك از مبادي طبيعت بي‌هدف نباشد، از همان جهت كه نبات يكي از قواي طبيعت است، اين همان‌طور سير مي‌كند و جماد هم از همان جهت كه يكي از قواي طبيعت است، لازم نيست كه عيناً همان سنگ آن‌جا باشد، ولي آن قوايي كه عامل ايجاد اين سنگ شده‌اند، عامل ايجاد اين گياه شده‌اند، اين‌ها عود دارند، چون ادامه جمله اين است: 

«زيرا هيچ چيز در طبيعت رها شده نيست و هيچ چيز در خلقتش به سكون نرسيده و همه متوجّه غايت مطلوب خود‌اَند.»

حتّي جماد، اين جماد كه نيستي نيست، هستي است، امّا هستي ناقص است. حالا اين سير مي‌كند هستي كامل مي‌شود، امّا در همان جماد. براي همين جنس قيامت، سنگ و طبيعت، قيامت مراتب عالي‌تري از ان جماد است، يعني اين جماد عود كرده و سير كرده است به آن مقام بالاتر رسيده است. مي‌گويند كف بهشت، بوي مشك و عنبر مي‌دهد، پس اگر كف دارد، ارض و زمين براي آن مطرح است.

 «منتهي حشر هر چيز مناسب و مجانس خود اوست، حشر انسان به حسب خودش و حشر شيطان به حسب خودش.» 

يعني شيطان هم آن‌جا كامل مي‌شود و شيطاني بيشتري نصيبش مي‌شود. اين عود يعني سير از مابالقوه به مابالفعل. 

«و جماد و نبات نيز همين‌طور.» 

جمله اين بود كه حشر هر چيز، مناسب خودش است، پس جماد هم مناسب خودش حشر مي‌كند، يعني عود آن به جماد كامل‌تر است.

«و فرمود: «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا»؛
روي كه متّقين محشور مي‌شوند، در حالي كه محترم‌اند و مجرمين با خواري به سوي جهنّم كشيده مي‌شوند.» 

مجرمين هم سير مي‌كنند به سوي جهنّم، امّا خيلي سَب، مي‌كشانندشان به جهنّم، يعني خواري‌ برايشان هست، سير دارند امّا سير مناسب خودشان.

«و در مورد حشر شيطان نيز فرمود:«فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ»
» 
مي‌فرمايد سوگند به پروردگارت كه ما آن كافرين و شياطين را برايشان حشر داريم و محشورشان مي‌كنيم، پس يعني شياطين هم حشر دارند.

 و در مورد حشر حيوانات نيز فرمود:«وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ»؛
» 

وحوش يعني حيوانات وحشي هم كه دم دست نمي‌آيند، آن‌ها هم حشر دارند و در آيه بعدي قرآن همه را به طور كلّي مي‌آورد:

«به طور كلّي فرمود:«وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ»؛
» 

هر كس مي‌ميرد و دفن مي‌شود را مبعوثش مي‌كنم و حتّي مي‌شود اين قبور را توسعه دهيم. هر كس كه در يك محدوديت و شخصيت و تشخصي هست مبعوث مي‌شود و محشور مي‌شود. مثلاً اين سنگ در شخصيت سنگي خودش هست، به يك اعتبار مقابل نبات و انسان است، البته اعتباريات كه انسان ساخته است مثل خيابان يك طرفه، ضبط صوت و صندلي و... اين‌ها حقيقت ندارند، قبري ندارد  كه مبعوث شوند.

«و يا «إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ»؛
 

و مي‌فرمايد ما خودمان زمين را به ارث مي‌بريم و هر كس روي اين زمين است به ارث مي‌بريم، يعني مي‌گيريم در اختيار خودمان، و به سوي ما برگشت مي‌كنند، يعني تمام اين سير به هر صورت به سوي خداست براي همه.

 مي‌فرمايد خود زمين را به ارث مي‌بريم، يعني چه؟ يعني از اين موطن دنيايي به پايين عود مي‌كنند به موطن غيبي عالم معنا، يعني اصلاً اگر درست عود را بفهميد، يعني همين است كه زمين و هر چه در آن است برمي‌گردد پيش خدا، براي همين در آخر آيه مي‌فرمايد«وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ» اين‌ها به سوي ما رجعت مي‌كنند. پس اين‌كه مي‌فرمايد:«إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا»؛ ما زمين و آنچه در زمين است را ارث مي‌بريم، بر خودمان به ارث مي‌گيريم، يعني مال ما مي‌شود، پيش ما مي‌آيد و در موطن الهي مي‌آيد. در موطن الهي بخواهند هر چيزي را بررسي كنند، يعني شما حساب كنيد دروغي را دروغگو گفته باشد، مي‌برند در موطن الهي، آن وقت خيلي بد مي‌شود، يعني هر چقدر هم كه دروغ گفته باشد و اين‌جا معلوم نباشد، آن‌جا معلوم مي‌شود و خيلي بدتر مي‌شود. براي همين اگر كسي دائم خودش را اين‌جا ارزيابي كند، در واقع خودش را مي‌برد آن‌جا، بعد كه خودش را آن‌جايي ديد كه آن‌جا خيلي خوب است، ابديت او در يك ارتباط حقيقي با خداوند است.

«و آخرين سخن در اين مورد كه فرمود: «كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ».

مي‌فرمايد: همان‌طور كه ما اوّل خلق را خودمان بنا كرديم و پايه‌اش را گذاشتيم، دوباره برمي‌گردانيم. مگر تمام اين عالم از خدا شروع نشد؟! آمد و آمد آسمان اوّل و آسمان دوم و عرش و ملكوت و ارض، آمد تا زمين و سنگ و چوب و آب، آمده است پايين و سنگ و چوب شده است، حالا اين‌ها برگردد و همة آن‌ها معنا مي‌شود و در آن عالم همة اين‌ها يك خاصيت خاص خودشان را دارند، پس عود عمودي است، همه برمي‌گردند، هر چيزي را اعاده مي‌كنيم، برمي‌گرداند، حالا آن چيز چيست؟ هر چيزي كه از خدا شروع شده است و نازل شده است دوباره برمي‌گردد در محضر حشر حضرت حق، اين حشر را اراده كرده است كه آن ديگر عندالهي است. آيه قبلي را يادتان نرود«إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ»؛ حشر يعني برگشت پيش خداوند.

دليل بر ردّ نظر مخالفين حشر اجساد به اشاره

در رابطه با دلايلي كه مخالفين مطرح مي‌كنند در مقابل حشر اجساد، و اصرار دارند كه در عين پذيرفتن قيامت، حشر جسدي و صورتي به اين معنا را منكر شوند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» دو اشكال اساسي آن‌ها را مطرح مي‌كنند و جواب مي‌دهند: يكي همان شبهه مشهور آكل و مأكول است با اصولي كه مطرح شد. شبهه منتفي است، البته نه از آن جهت كه جسد نيست، از آن جهت كه همين دنيا بدن ما يك بدن مبهم داريم. ما در همين دنيا در عين داشتن جسد اين‌طور نيست كه هميشه يك جسد داشته باشيم. ما هميشه دچار يك جسد مبهم هستيم. اوّلاً؛ اشاره شد كه منِ انسان صورت حقيقيه نفس است نه خود بدن، و نمي‌خواهيم بگوييم كه بدن نداريم، مي‌خواهيم بگوييم كه هميشه بدن داريم، امّا شبهه آكل و مأكول مي‌گويد اين بدن را اگر به نحوي كافري بخورد و جزء بدن كافر شود، اين بدن اگر بخواهد به جهت اين‌كه جزء بدن كافر شده است عذاب ببيند، يعني بدن يك مؤمني را در سير طبيعي آن كه گياه شود و توسط آن گياه عناصر آن جذب شود و آن گياه را يك گوسفند بخورد و بعد اين گوسفند را بفروشد كه نصف آن را مؤمن بخورد و نصف آن را كافر بخورد، حالا اگر بدن كافر را روز قيامت عذاب كنند، بدن كافر عذاب مي‌بيند يا مؤمن؟ 

با توجّه به اين‌كه ما اصرار داريم كه همين بدن اين مؤمن است و همين بدن كافر است، يك وقت است كه مي‌گوييم دست برداريد از اين حرف‌ها، همين طور كه يك عده‌اي دست برداشتند كه همين بدن است، ولي به دليل عقل و شرع دست برنمي‌داريم. در بحث‌هاي قبل ثابت كرديم كه همين بدن است، امّا اين همين بدن به معناي صادره از نفس است. نفس عامل و وارد است. همين بدن است، همين‌طور كه امروز همين بدن شما حاصل نفس شماست كه ابزاري است و نه ايجادي. مقدمات قبل است كه به درد مي‌خورد.

يك وقت مي‌گوييم چون بدن ما تغيير مي‌كند، يك بدن آن‌جا بر ما عارض مي‌شود، امّا اين‌طور نيست، همين بدن ماست، امّا همين بدن ما به معناي اين كه بدن از نفس ما صادر شده است با صورت قيامتي بدون مادّه دنيايي. صورت قيامتي بدون مادّه دنيايي همين بدن است با نشئه قيامتي. 

پس به دو دليل ما اصرار داريم بگوييم كه همين بدن است: يكي اين‌كه شرع مي‌گويد با توجّه به اين‌كه همين را استدلال مي‌كنيم كه شرع حق مي‌گويد. وقتي كه رسيديم به اين‌كه عقل متوجه است كه شرع عاقل‌تر است از عقل، و خود همين هم عقلي است كه شرع عاقل‌تر است از عقل، حالا شرع مي‌گويد همين بدن شما را مي‌آورند. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» در چند جلسه قبل روشن كرد كه همين بدن را مي‌آورند ولي همين بدن، يعني بدن نفسي، حالا اين نفس اگر شرايط قيامتي براي او فراهم شد و بخواهد همين بدنش را بروز دهد، اين بدن، بدني است كه از چه ريشه گرفته است؟ از نفس. ما نياييم اصرار كنيم كه يك بدني است كه نفس صادر مي‌كند. بدن نفس من بدن نفس من است، مثل اين دنيا. مگر در همين دنيا، همين بدن من نيست؟ مگر در دنيا همين بدن من صادره از نفس من نيست؟ خوب يعني همين بدن هميشه و در همة صحنه‌ها با من است، امّا سنخ آن طوري است كه مثل همين دنيا كه دائم عوض مي‌شود و نفس بي‌بدن نيست، از اين مقوله است و خيلي هم ساده است.  

«مي‌گويند اگر بدن انسان غذاي بدن انسان ديگر شود، اجزاء خورده‌شده چون عود كند، يا در بدن خورنده است يا در بدن خورده‌شده.» 

آن‌كه عود مي‌كند، اگر جزء بدن خورنده باشد، پس خورده شد، عود نمي‌كند و يا نه اگر خورده عود كند، خورنده ديگر در صحنه نيست؟

«كه در هر صورت يكي از آن‌ها مُعاد و برگشت كامل ندارد.» 

پس شبهه اوّل اين است كه اگر بدن باشد، قيامت معاد تامّ و كامل نيست و شبهه دوم به عدل اشكال گرفته مي‌شود.

«و نيز اگر خورنده كافر باشد و خورده‌شده مؤمن، لازم مي‌آيد يا مؤمن معذّب باشد و يا كافر منعم گردد كه همة اين اشكال‌ها با توجّه به اصلي كه قبلاً روشن شد مبني بر اين‌كه تشخّص هر كس به نفس اوست نه به بدن او، و اين‌كه بدن در همين دنيا هم دائماً امر متغيّري است و نفس كلّاً به بدن مبهمي نياز دارد.» 

اين نكته را قبلاً تأكيد كرده‌اند براي حالا كه ما هميشه يك بدن مي‌خواهيم، بدن مبهم، شما در همين دنيا هم بدنتان بدني نيست كه اشاره كنيد و بگوييد اين بدن هر لحظه تغيير مي‌كند، همة اجزاء ما تغيير مي‌كند. سرعت آن كم و زياد دارد. مهم اين است كه همين دنيا ما يك بدن متعين نداريم، بلكه يك بدن مبهم داريم.

سؤال: 

جواب: در دنيا بحث تغيير است و بدن مبهم. ما داريم جواب آن را مي‌دهيم كه مي‌گويد ما اگر خورده شديم، چه چيز از ما مي‌ماند؟ مي‌گوييم شما در اين دنيا هر لحظه بر اساس حركت خورده مي‌شويد.

سؤال: 

جواب: در آن‌جا بدن شدت مي‌يابد نه تغيير، چون يك نوع تغيير يعني زوال و حدوث، يعني ثبوت شديد. يك وقت است مثل اين دنيا نابود مي‌شود و ايجاد مي‌شود، يك وقت است مثل قيامت هيچ‌چيز نابود نمي‌شود، تكامل آن به اين است كه وجودش كامل مي‌شود. شما در قيامت عملتان با شما هست، امّا در برزخ اين عمل كم‌نفوذ روي شما مي‌كند، چون جنس آن، جنس برزخ متوسط است، ضعيف است. چه عمل خوب و چه عمل ب، چون شما هنوز عملاً وجود شديد نيست، تأثير آن كم است، قيامت كه شدت آن بيشتر است، اين عمل پيداتر است نه اين‌كه زايل شود و يك چيز شديد جاي آن بيابد. در صورتي در دنيا اين‌طوري است، يعني زوال و حدوث است، اصلاً حركت يعني زوال و حدوث، حركت يعني فنا و ايجاد. اين نوع قاعده آن جا نيست، آن‌جا ايجاد برتر است كه اين پديده شديدتر شود، چون از عالم مادّه كه بيرون رويد، عالم ثبات است و نه عالم تغيير. در عالم ثبات تكامل هست، به معناي اين‌كه شما وقتي كه از عالم برزخ آمديد قيامت، خودتان هستيد، امّا جلوه بيشتري مي‌كنيد، جلوه بيشتر هم به دو علت است: هم شما مستعدتر مي‌شويد، هم نظام قيامت جاي بروز بيشتر است. شما در دنيا هر چه بخواهيد نيات خود را بروز دهيد، ظرفيت ندارد، بياييد برزخ، ظرفيت نسبي دارد، بياييد قيامت، هم شما آماده بروز بيشتر هستيد، هم ظرفيت قيامت طوري است كه بروز مي‌كند، چون هر وقت وجود شديد شد، محلّ و مجلاي بيشتر كمال است.

 خدا كه اتمّ‌الوجود است، تمام فوق تمام است. مي‌بينيد كه بروز كمال است. يكي از بزرگان مي‌فرمايد: خدا كه غايب نيست، ما غايبيم، چون خدا عين‌الحضور است، امّا اين عالم مادّه نمي‌تواند بروز الهي را تحمل كند، خدا را در اين عالم جلوه دهد.  

«و نفس كلّاً به بدن مبهمي نياز دارد و تحصّلي و حضور آن به نفس است.»

يعني اوّلاً؛ تحصيل آن يعني مي‌خواهد بدن را بگيرد. شما در دوران جنيني هم نفس‌تان بدنش را مي‌گيرد و مي‌سازد، پس تحصيل آن به نفس، و ثانياً؛ بروز آن، يعني اين نفس اگر امروز بدن دارد، اين حضور بدن چه در دنيا و چه در برزخ و چه در قيامت به نفس است، يعني نفس در دنيا هست كه اين بدن را مي‌گيرد از طريق موادّ غذايي و بعد هم خودش را نشان مي‌دهد. شما بدن مرا مي‌بينيد به خاطر اين است كه نفس من در صحنه است. روز قيامت نفس و بدن عين هم هستند، در حدّي كه بروز و وجود يكي است، چون مادّه و صورت يكي است

 «و متعلّق به آن» 

«و اين‌كه حشر ابدان در روز قيامت اين‌چنين است كه چون بدن از قبر مبعوث شد.» 

حشر ابدان است -كه در صفحه بعد درس خواهيم داد- بدن در روز برزخ در قبر خصوصيات خودش است. در قبر هيئت‌هايش است، در بعث از اين خصوصيات درمي‌آيد.

«هر كس او را ببيند مي‌گويد:”اين فلاني است بعينه” [يعني خود خودش است، همه او را مي‌شناسند] و با اين‌حال اين بدين معني نيست كه بدن متبدّل‌‌الوجود نباشد.» 

حالا كه مي‌گويند اين فلاني است بعينه، چرا؟ چون تشخّص هر كس به نفس اوست. نفس هر كس در قيامت هست، پس تشخّص هر كس در قيامت هست و هر كس هم تشخّص شيء را مي‌يابد. آن را كه يافت، مي‌گويد اين حسن‌آقا و يا اكبرآقا است، ولي اين بدين معنا نيست كه بدن تبدّل پيدا نكند، چرا؟ براي اين‌‌كه در دنيا، شما وقتي من و خودتان و دوستان را مي‌بينيد، بدنتان دائم تغيير مي‌كند. همين دنيا تغيير كرده است، ولي مي‌گوييد بعينه. 

«همچنان‌كه ناقص‌الخلقه، لازم نيست در قيامت ناقص‌الخلقه باشد.»

آن‌جا بروز نفس است. چه بسيار كامل‌الخلقه‌هاي اين دنيا كه ناقص‌الخلقه هستند و مطمئناً چه بسيار قطع نخاعي‌هاي متدين كه بسيار از ما سرعتشان بيشتر است، يعني ناقص‌الخلقه‌بودن به بدن است در اين دنيا، در آن دنيا ناقص‌الخلقه‌بودن به بروز نفس است. كسي كه اين دنيا استعدادهايش را شكوفا نكرده است، ناقص‌الخلقه است، به همين جهت ما آن دنيا نحوة بروز نفس داريم، آن اشكال آكل و مأكول برطرف مي‌شود.

«و نيز مي‌گويند: اگر بخواهد معاد جسماني باشد، زمين در قيامت ظرفيت اين همه انسان را يك‌جا ندارد.» 

مي‌گويند اگر معاد جسماني است، پس از روزي كه بشر به دنيا آمده است، تا قيامت جسماني است، پس بايد جسم داشته باشند، حالا كه جسم دارند جا مي‌خواهند، جا كجاست؟ روي زمين، پس زمين ظرفيت اين همه را ندارد.

«در حالي‌كه در بحث‌هاي گذشته شد كه بدن اُخروي از نفس منشأء مي‌گيرد.» 

و نه از مادّه، يعني مادّه نيست كه جا بخواهد، مثل ذهن شما كه شما تمام آدم‌ها را كه در ذهن‌تان بياوريد، ذهن‌تان مي‌فهمد، جايش را هم دارد و تنگ هم نمي‌شود. جسمي نيست كه مادّه و صورت آن جدا باشد، صورت و جسم يكي است. تازه مادّه آن هم مادّه دنيايي نيست، يا بگوييم مادّه ندارد، يا بگوييم مادّه آن مادّه اُخروي است، پس وقتي كه از نفس منشاء مي‌گيرد، سنخ آن سنخ نفس است يا مادّه، سنخ نفس است، وقتي سنخ نفس شد، مگر جا مي‌خواهد، شما الآن كه مَن‌تان دست‌تان را احاطه كرده است، در دست‌تان است يا روي دست‌تان است؟ سنخ نفس، سنخ بي‌جاست، وقتي كه سنخ نفس، سنخ بي‌جاست، چيزي كه مستقيماً از نفس نشأت مي‌گيرد، آن هم سنخ نفس است.

شايد بگوييد كه شما قبلاً گفتيد كه همين بدن مادّي هم از نفس نشأت مي‌گيرد، پس چرا اين بدن مادّي ما جسم دارد؟ مي‌گوييم بدن ما در اين دنيا، علت حقيقي آن، مَن است، ولي علت معدّة آن همين غذاها است كه مي‌خوريم و علت معدّه شرايطي مي‌شود كه نفس ما در عالم مادّه بروز كند. به همين جهت همين اِعداد غذاها است كه اين‌جا جا مي‌گيرد. همين حالا هم بدن ما جا ندارد.

 شما قبلاً خوانديد كه ما در خواب بدن داريم، آن بدن خواب را شما همين حالا هم داريد. شما همين حالا يك بدن داريد كه اين بدن گوشتي است، اين غريبه‌ترين بدن شماست، يك بدن داريد از كودكي تا حالا داريد، همان بدن كه در كودكي خواب مي‌ديديد و الآن هم مي‌بينيد، آن بدن را داريد، همين حالا داريد فقط كافي است كه از اين بدن خارج شويد، آن بدن برايتان محسوس‌تر مي‌شود. يك بدن ديگر داريد كه ان‌شاء‌الله وقتي كه با آن روبه‌رو مي‌شويد، بسيار از آن لذت مي‌بريد. اين بدن بسيار لطيف و نوراني است كه در اثر اخلاقِ حميده و ملكوتي فاضله مي‌سازيم كه وقتي قيامت شد، كساني كه آن بدن را دارند به شعف مي‌رسند، خودشان خوششان مي‌آيد. «وَ لِكُلّ امْرِءٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيه»؛ يعني هر كس با خودش كيف مي‌كند، يعني از خودش راضي مي‌شود كه مشغول خودش شده است.

«و به حسب صفات نفس ظهور مي‌كند نه اين‌كه از مادّه دنيايي به وجود آيد و نيز مي‌گويند: اگر بهشت و جهنّم جسماني هستند مكانشان كجاست؟»

اين هم يك اشكال است كه مي‌گفتند. شايد بگوييد با جواب اشكال دوم اين حل مي‌شود. نه! در اشكال دوم گفتيم كه جا نمي‌گيرد، يعني بُعد ندارد، امّا صورت كه دارد، پس بايد يك جايي باشد، شما صورت‌هايي كه در ذهن‌تان مي‌آوريد، تنگ نمي‌كند ذهن‌تان را، ولي جايش در ذهن شماست.

اشكال سوم، اشكال عميق است. مي‌فرمايد: حالا بر فرض هم كه اين صورت‌ها، صورت‌هاي قيامتي و برزخي باشد، از نفس ريشه بگيرد و منشاء مادّي نداشته باشد، از نفس ريشه بگيرد، امّا خود نفس كجاست؟ مي‌گويند چه چيزي مكان مي‌خواهد؟ مكان يك پديده‌اي كه كم داشته باشد با مكان پر مي‌شود، جا خواستن، لازمة آن نقص‌داشتن است. شما يك چيزي را بطلبيد، يك مكاني را بطلبيد، آن وقت آن مكان را كه گرفتيد ديگر راحت مي‌شويد، من اگر مادّه باشم يك نقص دارم به نام نقص جا خواستن، آن وقت آن‌جا را كه به من بدهند مي‌توانم باشم، من مي‌شود اين‌جا باشم، من مادّه هستم، اگر مي‌خواهم باشم و شما مرا ببينيد جا مي‌خواهم، آن‌جا را كه به من بدهند آن وقت هستم، آن وقت اگر يك مادّه‌اي بي‌جا باشد، يعني بي‌وجود است. اگر دنيا از آن جهت كه مادّه است، به آن جهت كه وجودش از اين جهت نقص دارد، بايد مكان داشته باشد.

 مادّه عين مكان است و نه اين‌كه محتاج به مكان است. اگر مادّه محتاج به مكان بود، از اين جهت ناقص بود، و اگر ناقص بود، بايد مكان داشته باشد، آن وقت مكان آن هم بايد مكان داشته باشد، آن وقت تسلسل پيش مي‌آيد و اگر تسلسل پيش آيد، يعني شروع نمي‌شود و اگر شروع نشود، جهان نداريم،‌ امّا الآن جهان داريم، پس حالا كه جهان داريم، اين جهان احتياج به مكان ندارد و حال همين را مي‌خواهيم اثبات كنيم.

پس اوّل بايد بپذيريم چيزي كه مكان دارد ناقص است، همين نياز داشتن ناقص است، حالا اگر يكي پر باشد از آن جهت كه پر است، چيزي كم ندارد، مطلوبي ندارد كه آن مطلوب را بخواهد، يكي از آن مطلوب‌ها مكان است، پس مكان را نمي‌خواهد.

حالا مكان را نمي‌خواهد يعني نيست؟ يا محتاج مكان نيست؟ و اين مشكل است كه فكر كنيد اگر يك چيزي محتاج مكان است، نيست، در صورتي‌كه بعضي اوقات شيء از بس غني است، محتاج مكان نيست. در روش قبلي گفتيم كه از بس هست، جاي آن پيدا نيست، و اين بهتر از آن است. آن جا ما اسير جا هستيم، مي‌گوييم خدا چرا مكان نمي‌خواهد؟ چون براي اين‌كه همه‌جا هست و همه‌چيز هم هست، يك وقت است مي‌گوييم اصلاً طرح مكان براي خدا غلط است، چرا؟ براي اين‌كه همه‌جا نيست، بي‌جا است، همه‌جا بودن يعني بالأخره جا دارد، امّا جايش كجاست؟ همه‌جا، يك وقت مي‌گوييم اصلاً نقص ندارد كه بخواهد مطلوب او جا باشد.

«در جواب بايد گفت كه شأن عالم آخرت كه عالمي تامّ و كامل است، آنچنان نيست كه نياز به مكان داشته باشد.»

شايد بگوييد كه خدا جاي آن را مي‌داند. اين براي آن است كه با جهل طرف مسئله‌اش را برطرف كند و نمي‌خواهند به او علم بدهند. شواهدي داريم در قرآن كه گاهي مي‌گويد خدا مي‌داند و گاهي وقت‌ها مي‌گويد خدا و آن‌كه مي‌خواهد مي‌داند، يعني مي‌شود دانست.

 «مثل كلّ عالم مادّه» 

كلّ عالم مادّه از آن جهت كه مخلوق است كه جا نمي‌خواهد. نسبت به هم جا مي‌خواهد. اين ضبط نسبت به اين كتاب جا مي‌خواهد، امّا كلّ عالم خودش يك مخلوق است، از آن جهت كه يك مخلوق است جا نمي‌خواهد.

«مثل كلّ عالم مادّه بي‌مكان است و خودش عين مكان است، نه اين‌كه مكاني نياز داشته باشد. لازم است انسان بين كامل و ناقص را فرق بگذارد.»

نكته همين جاست. حالا اگر نفهميم كه ناقص چيست و چه حكمي دارد و كامل چيست و چه حكمي دارد، آن وقت حكم ناقص را براي كامل حساب مي‌كنيم. در ورايت داريم كه مورچه فكر مي‌كند خدا هم دو شاخك دارد، يعني حكم مخلوقيت خودش را به خالقيت حق سرايت مي‌دهد. ما كه نبايد اين طور باشيم. ما بايد اين را بفهميم كه ناقص يك حكمي دارد و كامل هم يك حكمي دارد. بارها اشاره شده است كه خدا خالق شوري است امّا شور نيست، چرا؟ چون شوري نمك به جهت ناقص‌بودن نمك است و نه به جهت وجود نمك، وجود ناقص‌اش شورش كرده است، پس خدا كه كامل مطلق است، اين حكم نقص را ندارد. تمام مراتب وجود نمك را دارد در عين اين‌كه شور هم نيست، شور بودن نمك به خاطر وجود داشتن آن است يا به خاطر وجودهايي است كه ندارد؟ ناقص‌بودن آن شورش كرده است، پس حالا بگوييم خدا خالق عالم است، خالق نمك هم هست، پس حالا كه نمك شور است، خدا هم شور است؟ اين حكم ناقص را به كامل سرايت‌دادن است. اين جمله قيمتي است: 

 «لازم است انسان بين كامل و ناقص را فرق بگذارد تا حكم ناقص را به كامل سرايت ندهد.»

«اگر موجودي وجودش تامّ بود.» 

يك تامّ داريم و يك فوقِ تمام، تامّ يعني هيچ كمي ندارد، فوقِ تمام يعني هيچي كم ندارد. منشاء بقيه عالم هم هست. عالم قيامت نمي‌تواند چيزي غير خودش را داشته باشد.

«ديگر آن وجود ارتباط با غير ندارد تا با حلول در مكان و زمان بخواهيم حقيقت و شخصيت او را دريابيم.»

ما كي يك چيزي را در زماندرمي‌يابيم؟ وقتي كه بدون زمان نتواند كامل باشد. شما يك چيزي را كه نقص دارد در زمان مي‌يابيد و در حركت ج.هري اين را بحث كرديم كه عالم مادّه چون عين حركت است زمانمند است، و چون عين حركت است، عين نياز است، پس چون نيازمند است، زمانمند است، مكانمند است، يعني مكان مي‌خواهد تا بروز كند. 

«و بپرسيم در كجاست؟» 

كي ما مي‌پرسيم در كجاست؟ وقتي كه من مي‌دانم غير آن‌جا پيدا نشود. ما اگر خدا را هميشه داشته باشيم، مي‌پرسيم كه خدا در كجاست؟ امّا اگر به شما بگويند يك حيوان بسيار عظيم‌الجثة هفتاد سر وجود دارد، مي‌گوييد كجاست؟ چون نمي‌توانيم آن را اراده كنيم كه آن حيوان را ببينيم، چرا نمي‌توانيم اراده كنيم كه ببينيم؟ آن غايب است و نه ما. در مورد عالم مجردات و قيامت ما غايب هستيم و نه قيامت. مگر پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» نفرمودند:«الآن قيامتي قائم» من اراده كنم الآن قيامتم را مي‌بينم؟! چون قوّة كه جا ندارد كه من بروم برسم، من غايب هستم. خداوند چيزي است كه من اراده كنم دارمش، من نمي‌توانم اراده كنم، به خاطر اين‌كه اسير دنيا و شهوات هستم، امّا يك حيوان هفتاد سر در همه جا نيست، تا جا نباشد نيست.

«و يا در چه تاريخي خواهد بود. وقتي موجودي نياز به غير خود نداشت، چيزي از آن بيرون نيست كه به آن متعلّق باشد و ديگر اين‌گونه سؤالات در مورد آن منتفي است.» 

هيچ‌وقت به اين خوبي نفرموده بودند. اگر موجودي متعلّق به چيزي نبود، هيچ‌وقت چيزي متعلّق به چيزي نيست وقتي كه نياز نداشته باشد؟ شما به لباستان تعلّق داريد، چون بي‌لباس نمي‌توانيد زندگي كنيد، حال اگر شما متعلّق به لباستان باشيد، ما هميشه شما را با لباستان مي‌بينيم، اگر شما متعلّق به تن‌تان باشيد، ما شما را بايد تن‌تان ببينيم، اگر يك چيزي متعلّق به چيزي نبود ما بدون آن چيز هم مي‌توانيم ببينيم، اگر چيزي متعلّق به مكان نبود ما بدون مكان مي‌توانيم ببينيم، حال اگر تعلّق به مكان نداشته باشد، ما كجا مي‌توانيم ببينيم؟ همه جا، حالا ديگر حق داريم كه بپرسيم كجاست، سؤالمان منتفي است، اين‌جا ديگر سؤال را جواب نمي‌دهيم، ثابت مي‌كنيم كه سؤال غلط است. 

«بلكه اين دنيا محسوسي است از آن معقول، و آن دنيا باطن اين دنياست، مثل نفس كه باطن اين تن محسوس است. كساني كه ماوراء زمان و مكان دنيا را نمي‌توانند درك كنند، هرگز از زمان قيامت آگاهي نخواهند يافت.» 

پس نتيجه مي‌خواهيم بگيريم كه قيامت زمان ندارد. فرمايش ايشان الآن يك چيز ديگر است و آن اين‌كه شما بايد از زمان و مكان خارج شويد تا بفهميد كه زمان قيامت چيست، اين يعني چه؟!

«آن نحوه آگاهي كه نزد خدا و بندگان خاصش هست و اصلاً اين قواي حسّي دنيايي كه مقيّد به زمان و مكان دنيا هستند، صلاحيت ادراك امور آخرت را ندارند.» 

چرا؟ چون آن وسعش بيشتر است. اين محدود نمي‌تواند آن نامحدود را حسّ كند، همان‌طور كه شما تن‌تان را مي‌توانيد حسّ كنيد ولي من‌تان را نمي‌توانيد، يعني مَن‌تان نيست يا هست؟ ولي ادراك خاصّ خودش است.

«زيرا كه امور آخرت همگي اسراري غايب از اين عالم بشري هستند و مادامي كه فرد در اين دنيا بوده و اسير حواسّ و وَهم است، احاطه به آن نمي‌يابد و از قول منكرين كه مي‌گويند: «مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»؛
 روشن مي‌شود كه انتظار دارند يكي از اوقات همين دنيا در جواب آن‌ها گفته شود.» 

از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي پرسند: اگر قيامت هست، «متي هذا الوعد» اين قيامت كي هست؟ كجاست؟ يعني كجاي اين دنياست؟ «كجا» از سلسله زمان اين دنياست، در اين زمان‌ها كجايش است؟ هزار سال ديگر است يا دوهزار سال ديگر؟ چند سال آينده قيامت است؟ 

نمي‌داند زمان نقص دارد براي اين‌كه بتواند آن را تحمل كند.

«در حالي‌كه دنياي قيامت خارج از سلسله زمان دنياي مادّي است و به همين جهت به طور اجمال جواب داده مي‌شود: عملمش نزد خدا است، مثل اين‌كه در جواب كوري كه مي‌پرسد چگونه اين رنگ‌ها را درك كرده‌اي؟ گفته مي‌شود: علمش نزد فرد بيناست.»

مي‌خواهد بگويند تو وسع آن را نداري، نه اين‌كه قيامت نيست، جز عدّه‌اي هستند كه قيامت را كاملاً حسّ مي‌كنند. مراحل اين‌طوري است. و عدّه‌اي هم كه اصلاً نمي‌دانند كه قيامت هست يا دور مي‌بينند و عدّه‌اي هم مي‌دانند ولي بسيار دور حسّ مي‌كنند، يك عدّه‌اي مي‌دانند يك كمي حسّ مي كنند يا دور مي‌بينند، يك عدّه‌اي هستند اصلاً حسّ مي كنند. يك وقت است كه حسّ شهودي است كه اين مربوط به رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» و اهل‌البيت«عليهم‌السلام»  است كه علي«عليه‌السلام» فرمودند:«لا كَشَفَ الْغِطاءَ ما اِذْ رَدَدْتُ يَقيناً»؛ اگر پرده‌ها عقب برود چيزي بر يقين من اضافه نمي‌شود، چون من همين الآن مي‌بينم، يعني من همين حالا در يقين هستم، يقين يعني همين حالا مي‌بينم، اين براي رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» و اهل‌البيت«عليهم‌السلام»  است، ولي عدّه‌اي از اولياء‌الله هستند كه نمي‌بيندد ولي كاملاً حسّ مي‌كنند، پشت گوششان حسّ مي كنند، خوشا به حالشان!!

و عدّه‌اي هم هستند كه مي‌بينند يعني قيامت پيداي مشهود، محسوس، موجود، شديداً اشدّ‌الوجود و اشدّ‌البيان را كه شديدترين پيدايي را دارد دور مي‌بينند، اين‌ها حسّ‌ خودشان كرخ است. اگر اين‌ها از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌پرسند كه قيامت كجاست، براي اين‌كه نمي‌دانند و نمي‌فهمند قيامت را، حسّ‌شان كرخ است.

من اين قسمت را عمداً نوشتم كه وقتي كه از يك كور مي‌پرسند اين رنگ‌ها را تو از كجا مي‌فهمي، جواب مي‌دهد علمش نزد بيناست، يعني مي‌شود فهميد تو نداري حسّ آن را، تا حال جواب اين بود كه قيامت كجاست، چون جا ندارد، نپرسيد كه كي است، چون كي ندارد، حال حرف اين است كه تو اگر همين حالا حسّ خودت را شديد كني همين حالا هست، پس همه‌جا هست و هميشه هست. 

«و لذا آن‌كس كه از پردة دنيا خارج شود و رجوع‌الي‌الله كه حتماً حقيقت قيامت را مي‌شناسد.» 

تو بايد حسّ خودت را از كرخي درآوري و نجات دهي.

«همچنان‌كه نفس انساني تا ولادت نيابد و از بطن دنيا خارج نشود و بند نافش هنوز به دنيا وصل باشد.»

يعني از خودن دنيا مي‌خورد و نه از هواي پاك معنوي، آن دنيا هم كي به شعف مي‌آورد او را؟ دنيا

«به فضاي آخرت و ملكوت سماوات و ارض وصل نخواهد شد كه حضرت مسيح«عليه‌السلام» فرمود:«لَنْ يَلِجَ مَلَكُوتَ‌ السَّمواتِ مَنْ لَمْ يُولَدْ مَرَّتَيْن»؛ [كسي كه دوبار متولد نشود، نمي‌تواند به ملكوت سماوات دست پيدا كند] و اين ولادت ثانيه، براي عرفاي كاملين با مرگ ارادي، و براي بقية انسان‌ها با مرگ طبيعي حاصل مي‌شود.»

يعني همه به اين مقام ملكوتي مي‌روند، امّا يك عدّه‌اي با آمادگي مي‌روند ولي يك عدّه‌اي وقتي مي‌روند كه آماده نبوده‌اند. 

فصل سوم

قبر حقيقي كه باغي از باغ‌هاي بهشت و يا حفره‌اي از حفره‌هاي جهنّم است

از رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» پرسيدند كه قبر چيست؟ فرمود:«اَلْقَبْرُ اِمّا رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النّيرانِ»؛ قبر  يا باغي است از باغ‌هاي بهشت و يا حفره‌اي است از حفره‌هاي جهنّم. از امام معصوم پرسيدند: اگر كسي را در بالاي دار آتش بزنند و يا كبوترها بدن او را بخورند قبر او كجاست؟ فرمودند: در باطن زمين. 

ما قبر «من» داشتيم و قبر «تن»، قبر تن كه رفت، چون اين تن كه ديگر با ما نيست، ولي قبر ما هميشه با ماست، يعني اگر انساني را آتش بزنند و بسوزانند، مي‌رود در قبرش، كاري با اين تن ندارد، قبر چيست؟ «اَلْقَبْرُ اِمّا رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النّيرانِ»؛ كه اين را شرح مي‌دهند.

«مشخص شد كه مرگ نهايت رجوع از دنيا و ابتدا رجوع به سوي حق است [مرگ سير به سوي حق است] و نفس چون بدن را رها كرد و قوّة وَهميه و قوّة خيال براي نفس باقي ماند.» 

بدن ما مي‌رود، ولي عقل خيال ما مي‌ماند و وَهم هم با ماست، يعني اگر ما وَهم را تربيت كرده باشيم در دنيا و نگذاريم وهم بر ما حكومت كند، آن‌جا وَهم خوبي در اختيار ماست و اگر تربيت نكرده باشيم اين وَهم را و هر جايي باشد، آن دنيا هم با اين وَهم روبه‌رو هستيم، پس قوّة وَهميه و قوّة خياليه با ما است.

«در حالي‌كه قوّة وَهم و خيال مدرك جزئيات و ماديّات هستند.» 

عقل كلّيات را درك مي‌كند، خيال كلّيات را تصوّر مي‌كند و وَهم معاني جزئيات را دارد، پس وهم معاني جزئيه را و خيال صور جزئي را و عقل معاني كلّيه را دارد، يعني وقتي مي‌گوييم اين با من بد است، اين مي‌شود صورت خياليه و با من بد است مي‌شود صورت وَهميه، وهم معاني را مي‌دهد، مثلاً ترس وحشت، غضب، اين‌ها در وَهم ميدان‌داري مي‌كند. از اين مي‌ترسم، اين‌ها در وَهم است و اين‌ها با ما مي‌ماند و وَهم جزئي را درك مي‌كند و وَهم به ميدان مي‌آيد تا بدي و ترس از يك چيز را به اطلاع ما برساند. پول مرا خوشبخت مي كند، اين دوست من است، اين‌ها وَهم است، وَهم شد ماني جزئيه و خيال صور جزئيه، ما اين‌ها را با خودمان داريم، پس وقتي كه ما مرديم، وَهم ما كه با ماست، ما احساس جزئي داريم، يعني درست احساس مي‌كنيم ما در باغ هستيم يا در قبر؟ ما در قبر وَهميات، هيئات و اخلاقيات خودمان هستيم و كاري به قبر خاكي ندارد.

 ولي چه چيز حسّ مي‌كنيم؟ قبر را، چرا؟ چون وَهم با ماست، چه چيز حسّ مي‌كنيم؟ باغ حسّ مي‌كنيم، اين باغ محسوس و نه يك باغ مفهومي عقلي. ما الآن كه اين‌جا نشسته‌ايم، اين‌كه من در اطراف خودم را حسّ مي‌كنم، اين صورت حسّيه است و اين كه نسبت به شما يك عواطفي دارم حال يا مثبت يا منفي، اين از وَهم است، حال مي‌توانيم وَهم‌مان را در اين دنيا زير كنترل عقل ببريم كه خودش حكم نكند و زير فرمان عقل باشد و مي‌توانيم هم آزادش بگذاريم كه عقل را منزوي مي‌كند. 

«در حالي‌كه قوّة وَهم و خيال مدرك جزئيات و ماديّات هستند، صورت‌هايي براي نفس باقي مي‌ماند.» 

پس چون مدرك جزئيات هستند و مدرك معاني جزئيه، اين‌ها براي نفس مي‌ماند.

«و آن صور را ادراك مي‌كند.»

يعني براي ما هست. مگر اين دنيا ما مادّه را ادراك نكرديم، آن دنيا هم مادّه را ادراك مي‌كنيم، ولي ديگر مادّه را از بيرون نمي‌آورد، از مخزن نفس مي‌آورد.

سؤال:

جواب: اصلاً وَهم ماست كه يك جايي از اين برزخ قرار مي‌گيرد، يعني وَهم ما اگر سنخ مقام عليه برزخ باشد، مي‌رود پيش عقلاء، آن وقت حسّ مي‌كند محبّت حضرت رسول«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» را، يعني اين محبّت جزئيه را حسّ مي‌كند، اگر خداي ناكرده وَهميات خودش را در اشتباه برده باشد، اين ارتباط را حسّ مي‌كند، اين ارتباط برايش قبر است، اين درك صور جزئيه و معاني جزئيه قبر آدم است، حال كمي ناباورانه نگاه كنيد تا برويم جلو. 

«حال چون كه انسان بميرد، ذات خود را كه از دنيا مفارقت جسته تخيل مي‌كند.» 

چاره‌اي نيست. آدم خودش را مي فهمد، مگر شما همين دنيا خودتان را نمي‌فهميد، حال اگر بدنتان از خودتان جدا شود كه بهتر خودتان را مي‌فهميد، شما الآن بدنتان نمي‌گذارد كه خودتان را خوب حسّ كنيد، بدنتان كه آزاد شد راحت‌تر خودتان را حسّ مي‌كنيد.

«و عين انسان ميّت را توهم مي‌نمايد. [يعني مي‌بيند كه خودش مرده است، يعني خودش را مرده تخيل مي‌كند] عين انسان مرده‌اي كه در قبر، عقربات حسّي به همان صورت كه در شرع وارد شده است، حسّ مي‌كند.» 

اگر مطالب قبلي برايتان حل بود، ديگر نمي‌رويد در اين فكر كه چون دين گفته است، اين مي‌گويد، مي‌گويد من مسلّح به دليلم، خودم مي‌فهم، حالا  هم كه دين گفته، الحمدلله، يعني اين فرمايش ايشان نه از آن جهت است كه دين گفته، از آن جهت است كه استدلال شما را به اين‌جا رسانده است، دين هم تأكيد كرده است.

سؤال:

جواب: به شرطي كه اگر حسن و حسين و بتول اگر مقام عقل را اجرا كرده باشند، اين مستخدمين خيال در اختيارشان است و آن‌جا هم در مقام عقل هستند، امّا اگر عكس آن شد، آن وقت اسير وهم هستند، ببينيد كه در زندگي‌مان كي ميدان‌دار است و در دنيا چه كسي ميدان‌دار ماست؟ عقلمان، حسّمان، خيالمان؟!

كسي كه عقلش در اختيارش باشد، اين گُل را گُل مي‌بيند، امّا تمام حيات را اين گل نمي‌بيند، بلكه گسترده‌تر مي‌بيند.

«كه اين عذاب قبر است براي فرد شقي، و اگر سعيد باشد موائد و هداياي شرعي را تخيّل مي‌كند، آن‌طور كه به بهشت و جوي‌ها و باغ‌ها معتقد بود.» 

حال اين تخيّل ذهني و خيالي است يا واقعي‌تر از اين دنياست، اين را نتيجه مي دهد يا نمي‌دهد؟ اين‌كه مي فرمايند اين‌ها را شديدتر از مقام دنياست، براي همين هم مزّه‌اش بيشتر و درد آن بيشتر است.

«و اين ثواب قبر است، همچنان‌كه رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» فرمود:«اَلْقَبْرُ اِمّا رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النّيرانِ»؛ و قبر حقيقي همين صورت‌ها و هيئت‌هاست و عذاب و ثواب قبر اين‌گونه است، نه خاك و گل عامل فشار بر بدن مادّي باشند.»

حال اگر خاك و گل عامل فشار نيست و اگر هم كسي يك ضبط در قبر بگذارد، صداي نكير و منكر را نمي‌شنود، امّا اگر يك آدم شقي مُرد و سر آسمان هم دود شد و رفت، اين آدم خودش را در يك قبر خاكي كه دارد فشارش مي‌دهد، حسّ مي‌كند و اين از درون است. اگر اين قبر خاكي بود كه يك طوري خودش را نجات مي‌داد، اين‌كه مي‌گويند از درون به او فشار مي‌آيد، به همين صورت‌ها مي‌آيد، اين‌كه نكير و منكر او را بزند و داد بزند، تمام اين ملكات او بر اساس صفاتش بروز مي‌كند.

«و بعث»

آن‌ها مال قبر بود، ولي بعث چيست؟ شما بعد از اين‌كه در قبر رفتيد و در برزخ مبعوث مي‌شويد، مي‌آييد قيامت.

«عبارت است از خروج نفس از غبار اين هيئت‌ها.» 

روز قيامت شما از اين هيئت‌ها كه درمي‌آييد مي‌شود بعث، يعني از قبر درمي‌آييد و قبر را پاره مي‌كنيد، از قبرتان، قبر خودتان، قبر تن نه، قبر من‌تان درمي‌آييد.

«مثل خروج جنين از رحم مادر [قرآن به اين اشاره كرده است] در حالي‌كه حالت قبر نمونه‌اي است از احوال قيامت، به طوري كه چون انسان وارد برزخ شود، هنوز قوّة كشف آخرت در نفسش محكم و كامل نشده [نمي‌تواند درك كند] مثل كودك كه در ابتداي خروج از رحم، قدرت درك محسوسات را ندارد.» 

يعني چشم دارد، امّا نمي‌تواند ببيند. كمي طول مي كشد تا ببيند. محسوسات كه بيرون است را ابزار اتّصال آن را دارد، ولي هنوز آماده نيست كه حسّ كند، براي همين هم اكثر نفس‌ها روز قيامت خواب هستند، مؤمنين، يك عدّه‌اي بيدار هستند كه همين دنيا آماده قيامت هستند، اين‌ها همين دنيا اين‌قدر استعدادهايشان را رشد دادند كه توانستند قيامت را ببينند.

در قرآن وقتي كه نفخه اوّل را مي‌فرمايد، مي‌گويد همه مي‌ميرند جز عدّه‌اي كه خدا مي‌خواهد، همان پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» و اهل‌البيت«عليهم‌السلام»  هستند، چرا؟ چون اين‌ها با وزيدن [؟] الهي خودشان مردند و و زنده كرده‌اند، ديگر كجا بميرد. اگر كسي قبل از اين‌كه عزرائيل بيايد، خودش را برده باشد، عزرائيل فقط به عنوان يك فرشته زيبا احوالش را مي‌پرسد و يا دست هم را مي‌گيرند و قدم مي‌زنند.

«و مادامي كه نفس حالش بر اين منوال است و در واقع قوايش براي درك صور شديده ضعيف است مانند ادراك فرد خواب است و به همين جهت به آن مي‌گويند در عالم قبر و برزخ است.» 

يعني هنوز آمادگي فهم قيامت را پيدا نكرده است. يوم‌الحساب بودن قيامت و حشر بودن قيامت يك بحث است و اين‌كه ما قيامت را در برزخ بفهميم يك بحث است. همة انسان‌ها يك روزي جمع مي‌شوند كه اين يوم‌الوقت است، امّا شما در برزخ يك چيز متوسط داريد، يك مقام متوسط داريد و اين‌ها اين معني را نمي فهمند كه يم روز به نام يوم‌المحشر و يا يوم‌الفتح نباشد، براي همه يك روز هست و آن يوم‌الحساب است، اين‌ها بايد حساب شوند در منزل اصلي كه سنخ قيامت است در قيامت.

«و چون قوايش شديد شد قيامتش برپا مي‌شود، يعني قوّة نفس كه قوي شد قيامتش برپا مي‌شود.»

اين به همان معناست كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» فرمودند:«اَلآنُ قِيامَتي قائِم»؛ همين الآن قيامت من برپاست، يعني من همين الآن قيامت خودم را مي‌بينم، ولي روز يوم‌الحساب پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» آن‌جا هستند.

«و روشن شد كه فشار قبر ربطي به جسد ميّت ندارد، حال چه آن جسد در خاك باشد و يا در آب و يا در هوا و آتش، آنچه عامل درد و تأثير است امور مؤثر در بدن مادّي او نيست، بلكه صور واصله‌اي است به نفس او، به جهت علائقش به بدن، به طوري كه اگر فرض كند حصول اين صور مؤلمه را به درون نفس از طريق غير علل مادّي، باز اين تأثيرات به صورت فشار روي بدن تا وقتي كه نفس به اين بدن دنيايي علاقه دارد براي نفس باقي است.»

«والسلام»

جلسه سی و ششم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
«تا وقتي كه نفس به اين بدن دنيايي علاقه دارد، حال چه اين بدن باقي باشد و چه نباشد. نفس انساني خود را در بدني كه در حال فشار است حسّ مي‌كند.» 

اين جمله نكته مهمي است. اگر محصول بحث‌هاي گذشته اين نتيجه مي‌شود كه تعلّقات منزل من است نه مادّيات خارجي، آن معناهاي زيادي از قبض روح و عذاب برزخي معني مي‌دهد. 

اين‌جا مي‌گويد اصلاً شما در اين فكر نباشيد كه آنچه شما را فشار مي‌دهد خارج است، آن شماييد كه به شكل خارج خودتان را فشار مي‌دهيد، يعني ما از خارج فشار را احياي مي‌كنيم، امّا ريشه اين فشار خارجي نفس ماست. اگر يك روزي فكر كرديد مي‌بينيد كه همين حالا هم ريشه شيريني و فشار خارجي خود شما هستيد، يعني همين الآن آن غذاي خوشمزه بيرون غيرواقعي نيست، امّال خوشمزه و بدمزه بودن آن ريشه در مزاج شما دارد، مثل بعضي از غذاها كه شما اصلاً دوست نداريد، ولي بعضي از حيوانات دوست دارند، پس ريشه در نفس ما دارد. بعضي از غذاها را بعضي از انسان‌ها دوست دارند و نبعضي دوست ندارند. بعضي از غذاها را در حالتي دوست دارند و حالتي ديگر را دوست ندارند، بعضي را در سلامت دوست دارند و بعضي را در بيماري دوست ندارند.

 اين براي مزاج است، ولي راجع به شوق؛ انصافاً از بهترين بحث‌هايي كه عرف و فوق عرف در اختيار ما گذاشته‌اند، اين است كه حقيقت خارج را به ما بفهماند. شوق‌هايي كه ما فكر مي‌كنيم خارج براي ما به وجود آورده است. هرگز خارج به وجود نمي‌آورد، ما مي‌سازيم: مقام، پول،... وَهم است، اين شوقي كه پول ايجاد مي‌كند خارجي نيست، نفساني است، خانه، دنيا، مقام و حيف است كه ما اين سرّ را نياموزيم، اين يك سرّ است. اگر شنيده‌ايد كه مي‌گويند عرفا به عالي‌قدر اسرار مي‌گويند، اسرار خبر نيست، شهود است، يعني بايد چشم ما را باز كنند و به مسئله بيندازند و مي‌شود چشم را باز كرد كه تمام اين‌ها در خارج هيچي نيست، همين حالا اين‌طور است كه اين شوق‌هايي است كه ميل ماست.

مثال: اگر ما يك مدت طولاني با عشق به يك ساعت طي كنيم، چه كسي اين عشق را در خودش ايجاد مي‌كند؟ ما، حالا اگر اين ساعت را براي ما هديه بياورند، ما اين ساعت را دوست داريم، هيچ هويت خارجي از آن جهت شوق‌انگيز ندارد، از آن جهت كه يك چيز است مثل همه چيزها، اكثر شوق‌ها، شوق‌هايي است وَهمي، جز شوق‌هاي ائمه كه شوق‌هاي حقيقي است. يك وقت است كه مي‌گوييد ما تابع شرع هستيم، چون دين گفته است «انَّمَا الْحَيوةِ الدُّنيا لَعِبٌ وَ لَهْو» مي‌پذيريد. يك وقت است مي‌گويند چرا مي‌پذيريد ببينيد، كسي كه تابع شرع است، خودش را از اين دنيا نجات مي‌دهد كه كلّ دنيا يك بازي است، چرا مي‌گويند بازي؟ چون ريشه در بيرون ندارد. ريشه در درون دارد، مثل بچه‌ها كه دنبال يك توپ مي‌دوند، خودش كه چيزي نيست. ما از سر شوق خودمان ارتباط با اين شيء خارجي برقرار مي‌كنيم. بهانه‌اي بشود تا آن شوق خيالي را در خودمان ايجاد كنيم.

 اگر مطالعه كنيد  خطبه متقين را، يكي از صفات متقين همين است كه نمي‌گذارد با اين حال‌هاي ساختگي اذيت شود. متقي كسي است كه نمي‌گذارد اين حال‌هاي ساختگي غيرحقيقي جذبش كند.

«تا وقتي كه نفس به اين بدن دنيايي علاقه دارد.» 

علاقه است نه خودش،  خودش يك چيز است مثل بقيه چيزها، تعلّق است كه بينش را تغيير مي‌دهد.

«حال چه اين بدن باقي باشد و چه نباشد.» 

مهم نيست كه يك چيزي بيرون باشد يا نباشد. شما بارها چيزي برايتان بيرون نبوده است، ولي هيچي را دوست مي‌داريد و اهل دنيا اين‌طور هستند و ما در منزل دنيايي اين مشكلات را داريم. 

نفس انساني خود را در بدني كه در حال فشار است حسّ مي‌كند.» 

يعني چه باشد و چه نباشد. چه چيزي باعث مي‌شود آن احساس به وجود آيد؟ تعلّق. اين جمله معترضه است و بايد اين‌طور باشد كه تا وقتي نفس به اين بدن دنيايي علاقه دارد، نفس انساني خود را در بدني كه در حال فشار است حس مي‌كند. اگر به اين تن مادّي علاقه داشت، اين علاقه فشار است، مثل وقتي كه يك پيراهن كه شما دوست داريد مي‌سوزد، به شما فشار مي‌آيد، ولي اگر همين پيراهن بسوزد و شما به آن علاقه نداشته باشيد، به شما فشار نمي‌آيد.

گويند كه در صفين، شخصي دو كمان دارد               زان هر دو يكي گم شد، ما را چه زيان آرد

تعلّق است كه براي ما ايجاد مي‌كند شرايط را.

«زيرا خودش در قبر در واقع و هميشه همين نفس است به تمامه، چه در دنيا و چه در آخرت.» 

خود آدم نفس است، پس تعلّق ما سرمايه مي‌شود براي ما.

«و فشار قبر اين‌چنين است و ثواب و راحتي نفس نيز بر همين منوال است.» 

اگر شما علاقه به روحانيت داشته باشيد، وقتي از دنيا كنده مي‌شويد، برايتان راحت‌تر حاصل مي‌شود يا سخت‌تر؟ پس مي‌فرمايد داخل شود «سَلامٌ اُدْخُلُوها آمِنِين»؛ شما با سلامت و امن داخل شويد كه «قَولُهُ فِعْل»؛ آن‌جا ديگر امر نيست، شدن است، همين كه ملائكه مقرب مي‌گويند داخل شويد، براي ما داخل‌شدن است. ان‌شاء‌الله خدا به ما هم توفيق دهد.

«به طوري كه وسعت و تنگي نيز در راستاي شرح صدر و ضيق صدر متوفي است.»

آن‌كه توفي مي‌كند يا فوت مي‌كند، قبر او بستگي به جان او دارد. تنگي و گشادي قبر ريشه در توجه نفس است به دنيا يا به آخرت.

اشاره‌اي به عذاب قبر

«بعضي از علما [عرفاي اهل بصيرت] فرموده‌اند: هر كس شاهد باطن خود شود.»

اگر شما يك توجه دقيق از سر بصيرت به خودتان بيندازيد، اي آدم‌ها! همين حالا مي‌بينيد كه چه خوب و چه بد، يك موذيات در خودتان مي‌بينيد، عقرب و مار و حيوانات درنده را همين حالا مي‌بينيد. عده‌اي به اين‌ها ميدان مي‌دهند كه بدرند آن‌ها را، عده‌اي را مي‌گيزند و عده‌اي اين‌ها را كنترل كرده‌اند. بالأخره انسان تا در اين دنيا هست شهرت دارد. اگر خوب به خودش نظر كند، مي‌بيند كه اين شهوت به عنوان يك حيوان درنده مي‌خواهد كلّ او را ببلعد، حكومت كند بر شخصيت او.

«به نور بصيرت مي‌بيند كه در همين دنيا باطن او پر است از انوازع موذيات و درندگان مثل شهوت و غضب و مكر و حسد  و عُجب و ريا و اين‌ها، دائماً او را مي‌گزند و يا مي‌درند، هر گاه از آن‌ها غفلت كند –هر چند اكثر مردم از مشاهده اين دريدن و گزيدن محجوب‌اند [يعني مي‌گزند ولي آن‌ها را حسّ نمي‌كنند] ولي چون پرده از او گرفته شود و در قبرش قرار گيرد، همه آن‌ها را مي‌بيند.»

يعني مي‌بيند كه در دنيا چقدر داشت گزيده مي‌شد. همين حالا هم گزيده مي‌شود. دائم دارد گزيده مي‌شود، حسّ مي‌كند آن‌ها را كه قبلاً حسّ نمي‌كرد. 

علم اخلاق مي‌گويد مي‌شود، علم‌النفس مي‌گويد اگر مقدمات را گذراند هست. خبر نيست، پيداست، درچه پيدايي متفاوت است. اين‌كه مي‌گويند معرفت‌النفس وسيله‌اي است براي انسان كه علاوه بر تهذيب اولياء، اصفياء خودش هم يك نحوه بصيرت پيدا كنند. از همين مقوله است كه مقدمات را كه شما گذرانديد، اين حس ان‌شاء‌الله در شما به وجود آمد كه متوجّه هستيد كه معاني را بايد چطوري نگاه كرد، نبايد معاني را مثل جامدات نگاه كرد و دنبال آن بود.

«و با صورت‌هايي موافق معاني دنيايي‌شان متمثّل مي‌شوند.»

صورت برزخي پيدا مي‌كنند و صورت برزخي متناسب است با صورت دنيايي، نه اين‌كه عين صورت دنيايي است. داريم كه عالِم بي‌عمل بوي گند او همه را معذّب مي‌كند و يا سخن‌چين چقدر زبانش دراز است. اين صورت، مناسب عمل دنيايي او است.

«به عينه آن‌ها را عقرب و مار مي‌بيند كه او را احاطه دارند و در حقيقت همة آن‌ها ملكات و صفاتش هستند كه همين الآن در نفسش حاضرند و براي او روشن مي‌شود كه براي هر معني نفساني، صورتي مناسب هست و اين است عذاب قبر، اگر فرد شقي باشد، ولي اگر سعيد باشد، امر برعكس خواهد بود. گفته‌اند: خداوند براي اين‌كه درون ما را نشان دهد، حيوانات را خلق كرد [اين‌ها حرف‌هاي فيلسوفان نيست، حرف‌هاي بعضي از عرفا و اهل قلب است] و اين حيوانات تمثلات حالات انساني است. و نيز رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» فرمودند: اين امت در قبرش مبتلا خواهد شد و اگر خوف دفع همديگر نبود، آنچه من از ضجه‌هاي اهل قبر مي‌شنيدم، از خدا مي‌خواستم شما را هم نسبت به آن شنوا كند. انسان همين الآن كه زنده است، در قبر است.»

وجود شديد همين الآن احاطه دارد بر وجود ضعيف. همين حالا قيامت حاضرتر است تا برزخ، و برزخ حاضرتر است از بدن. همين طور كه من شما حاضرتر است از تن شما. همين طور كه من شما حضور شديدتر دارد در تنِ شما و وسعت و درجة وجودش بيشتر است. درجة وجودي برزخ هم نسبت به عالم مادّه، مَثل آن مثل منِ انسان است به تنِ انسان، و جهان قيامت مَثل آن مثل عقل است براي وجود ذهني وجود تني انسان.

 «ولي چون مُرد، متوجه مي‌شود كه مدت‌ها در اين حالت بود و نمي‌دانست.»

از بحث‌هاي خوبي كه داريم «امر باقي انسان» است و اين را از يك روايت گرفته‌اند. از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» پرسيدند: وقتي ما از دنيا مي‌رويم، چه چيز را با خودمان از دنيا مي‌بريم؟ فرمودند:«عُجْبُ الذَّنْب» دنباله دُم. بحث‌هاي خوبي روي اين شده است. عده‌اي گفتند كه عين ثابته است، و عده‌اي گفتند عنصر اصلي بدن است. جناب ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: دنباله دُم يعني آن چيزي كه ما در دنيا تهيه مي‌كنيم، ولي ما در دنيا چه چيز تهيه مي‌كنيم؟

خيالات شما در دنياست. يك كودك وقتي به دنيا مي‌آيد، هيچ تخيلي ندارد. اوّلين چيزي را كه حس كرده، تخيل براي او به وجود مي‌آيد، دومين چيز را كه حس مي‌كند و تخيل به وجود مي‌آيد، آنچه انسان در دنيا مي‌سازد، تخيلاتش است، امّا جنس تخيلات بدن فرقش اين است كه تخيلات اين‌طور نيست كه با فساد بدن از بين برود. با خودتان مي‌بريد.

مي‌فرمايد: منظور از حديث نبوي، صورت خياليه است، يعني خيالاتي كه شما با نفس‌تان مي‌بريد. چرا نگفت نفس را مي‌بريد؟ چون نفس را گفتيم «نَفَخْتُ مِنْ رُوحي» نفس را خدا مي‌خواهد، چون نفس را ما نمي‌سازيم، مي‌آيد در اين دنيا به حكم نزول و مي‌رود به حكم صعود، يعني نفس را شما نساخته‌ايد، پس اگر اين نفس آمد در اين دنيا و برگشت، يك فيض الهي بوده است كه نزول كرده است و بعد هم به حكم «اِنّا لله وَ انّا اِلَيْهِ راجِعُون» صعود مي‌كند. آنچه انسان در اين دنيا مي‌سازد و بعد از فساد بدن هم برايش باقي مي‌ماند، صورت خيالات است. صورت‌هاي خيالي يك خصوصياتي دارند شديداً جنس‌شان طوري است كه هر حركتي كه ما بكنيم مي‌پذيرند.

امر باقي انسان

«قبلاً اشاره شد كه چون نفس از بدن فارغ شد، براي نفس، از بدن امر ضعيف‌الوجودي مي‌ماند كه در روايت نبوي به «عُجْبُ الذَّنْب»؛ تعبير شده و بين دانشمندان اسلامي نظرات متفاوتي شده، ولي ما معتقديم آن قوّة خيال است كه آخرين باقيمانده وجود حاصله از قواي طبيعي و نباتي و حيواني است.»

يعني قواي طبيعي شما مثل ازاده شما و چشم شما چون مي‌بيند، اين‌ها يك چيزي از ان باقي مي‌ماند. قواي حيواني و نباتي نمو، حس، فكر، قاضيه يك چيزي را براي شما نگه مي‌دارد كه همراه نفس مي‌رود در عالم برزخ.

«كه همراه مادّه براي نفس در اين دنيا حاصل مي‌شود.»

در اين دنيا شما اين‌ها را با مادّه به دست مي‌آوريد، با بدنتان و خورد و خوراك به دست مي‌آوريد، يعني اگر شما اصلاً غذا نخوريد، خيالات شما ضيعف مي‌شود.

«و اين مرحله از وجود آخرت است.»

يعني اوّلين مرحله دنيايي كه جنس آخرتي مي‌شود همين حبّ دنيا است.

«زيرا كه هيچ شيء از اشياء دنيا اعم از مَن و صورت و قوا ممكن نيست به عينه به آخرت منتقل شود.»

خود چشم شما به عينه نمي‌رود آخرت.

«مگر بعد از تحولات و تكوّناتي، و انسانِ مستعدِ حشر»

چه كسي مستعد حشر است؟ كسي كه جنس حشر باشد، جنس قيامت باشد، وگرنه حشر براي فشار است. اگر جنس دنيا باشد و برود آن‌جا فشار است.

«و انسان مستعد حشر نمي‌گردد مگر به قوّه كماليه‌اي كه آن صورت نهايي وجود اوست.»

يعني همان وجود نفسي در مقام برزخي آن، پس انسان تا آماده وجود حشري نشود، در حشر قرار نمي‌گيرد.

«زيرا كه تمام قواي او مثل سمع و بصر همچون شعاع‌هاي وجود او هستند كه صورت علمي و خيالي خارجي را در نزد خيال ذخيره مي‌كند.»

يعني شما با سمع و بصرتان يك چيزهايي مي‌بينيد و مي‌شنويد، اين‌ها را رد قوّة خيال‌تان ذخيره مي‌كنيد. صورت خيالي شما با همين حسّ‌تان ساخته مي‌شود.

«به طوري كه موادّ خارجي ضايع شوند.»

يعني چشم شما نبيند و بدنتان هم فاسد شود.

«اين صور محفوظ مي‌مانند مثل محفوظ ماندن نفس در عين فساد بدن و اين قوّه همان حافظ صور غير مادّي محسوسات خارجيه است»

يعني اين محسوسات خارجي است كه صور غيرمادّي دارند. اين صور غير مادّي را كي حس مي‌كند؟ قوّة خيال. من و شما الآن كه اين درخت را مي‌بينيم، اين درخت مادّه است، آن صورت غير مادّي‌اش را شما در قوّة خيال‌تان حس مي‌كنيد.

«كه بعد از خرابي بدن به صورت مثالي باقي است و در عالم آخرت قوامش بر همين صورت مثالي است.»

قوامش بر صورت مثالي است و نه مادّي، چون مادّه قابل تغيير است و ثبات ندارد.

«زيرا آن صور در واقع صورِ صورِ دنيويه است.»

گفتيم كه اين دست و پاي ما صورتشان، صورت برزخي است و عقل صور صور ماست. همين حالا هم همين‌طور است. صورت‌هاي دنيايي يك صورت برتر دارند كه مي‌گويند صورتِ صورت دنيايي، آن صورت برزخي است كه شديدتر هم است.

«آخرت از عالم مثال شروع مي‌شود و آن قوّه‌اي كه تمام مثال‌ها و صور حسّي را بعد از حسّ در خود نگه مي‌دارد بعد از مرگ باقي است.»

اين جمله تذكر است و از آيت‌الله‌جوادي آملي«حفظه‌الله‌تعالي» نيز هست. آخرت از صور برزخي شروع مي‌شود و اين دنيا مقدمه‌اي است تا شما جنس آخرتي شويد، يعني شما به اندازه‌اي كه ذهن‌تان سرمايه دارد، در آخرتد هستيد، بقيه‌اش را نيستيد. نفس هست، سرمايه ندارد، آن وقت اگر سرمايه نداريد، حسّ نداشتن هم داريد كه حسّ نداشتن بحث شده است كه خودش عذاب است.

«و آن صور مثالي شأنش متوسط بين دنيا و آخرت است و مي‌توان گفت حكم سقف دنيا [يعني بهترين مرتبة دنيا صور است] فرش آخرت را دارد.»

يعني پايين‌ترين درجه آخرت است.

سؤال: 

جواب: يعني همين را شما در دنيا براي خودتان نگه مي‌داريد، آن وقت اين مي‌ماند برايتان؟ فقط بدنتان از بين مي‌رود، يعني بعد هم كه فوت كرديد، همين را داريد با مَن‌تان، من‌تان را كه خدا داده است، پس چه چيز ما شماست؟ همين صور برزخيه يا صور مثاليه.

سؤال: 

جواب: اين‌جا يك بحث است كه علم خداوند است كه به كمك افرادي مي‌آيد كه عمر طبيعي‌شان را نكرده‌اند و به اندازه‌اي كه همت كرده‌اند، نفس‌شان برايشان مي‌ماند و سرمايه دارند.

پس اين را يادتان باشد كه آن چيزي كه سرمايه شما نيست، روز قيامت احساس نداشتن دريد يا نه؟ نداريم. شما كه چهل‌سال عمر كرديد و نداريد، احساس نداشتن نداريد، پس عذاب هم مسلّماً نداريد، يعني اگر كسي همين حالا تصادف كند، از چيزهايي كه نكرده است، غبطه نمي‌خورد، چون احساس نداشتن نداشته، مي‌ماند آن اشكال كه اين مي‌خواسته توبه كند كه اين مي‌رود در علم خداوند. در روايت داريم كه از امام«عليه‌السلام» پرسيدند و ايشان در جواب فرمودند: در علم خداوند است.

خصوصيات مادّه آخرت و مادّه صورت‌هاي باقي در آخرت

مي‌خواهند اين را خوب محكم كنند. شما ممكن است در بحث‌هاي قبلي به يك نحوي اين را پذيرفته باشيد، ولي مي‌خواهند اين‌جا خوب محكم كنند تا بعد نتايج خوبي را بگيريد.

يادتان هست كه گفتيم يا بايد بگوييم آخرت مادّه ندارد و يا اين‌كه مادّه و صورتش يكي است و آنچه مي‌گيرد را حفظ مي‌كند، ولي مادّه دنيا چون اهل تغيير است، آنچه را مي‌گيرد از دست مي‌دهد. اين را هم يادتان باشد كه اگر شما يادتان برود مَن‌تان يادش نمي‌رود. ما چون كه قوا داريم و محصول اين بدن هستيم، اين بدن ما را منصرف مي‌كند كه از يك صورتي كه گرفتيم. ما يادمان مي‌رود، امّا وقتي كه اين بدن از دست رفت، اين انصراف‌ها نيست، آن وقت همه را داريم، اين است كه اگر كسي نفس را خوب بشناسد، اين مسئله برايش حل مي‌شود كه كوچك‌ترين چيزي كه من مي‌بيند، يك وقت است شما نمي‌بينيد، چشم‌تان‌ مي‌بيند، اين سرمايه شما نمي‌شود، چرا؟ چون آن به خيال شما نمي‌رسد. كافي است كه به خيال برسد، يعني راستي‌راستي ببيند، آن وقت با هر نيتي ببيند، براي شما سرمايه مي‌شود.

«اين قاعده را بايد دانشت كه هر هيولا و مادّه‌اي هر چه لطيف‌تر باشد،؟ سريع‌تر صورت قبول مي‌كند و هر چه آن مادّه و هيولا در وجود شديدتر [مثل خداوند كه ابسط‌الباسط است، مثل ملائكه] و بسيط‌تر باشد [يگانه باشد، چندگانه نباشد، جنس من و خيال باشد] و در معنويت برتر باشد، پذيراي صورتي كامل‌تر است.»

هم صورت كامل‌تر را مي‌پذيرد و هم كامل مي‌پذيرد. شما اين‌جا هر چقدر تلاش كنيد، بايد چكش روي اين سنگ بزنيد تا صورت را بپذيرد، تازه چقدر را هم برمي‌گرداند، امّا آن‌جا پذيراي مطلق است. صورت هر طور كه باشد، درجه‌اش را مي‌پذيرد، انحراف و پنهاني آن‌جا نيست.

«زيراكه تركيب بين مادّه و صورت تركيبي است اتّحادي»

يعني مادّه هر چيزي عين صورت آن چيز مي‌شود. شما الآن هم در اين دنيا اين ساعت مادّه‌اي است كه ساعت شده است. ديگر دو تا چيز نيست. قبلاً آهني بود كه ساخت نبود، يك شكل ديگر بود، ولي الآن شما مادّه‌اي جداي از ساعت نداريد، ساعت الآن با مادّه آهني متّحد شده است، يك چيز است. هميشه مادّه و صورت متحد است. مادّه قيامت هم با صورتش متّحد است، دو تا چيز نيست كه بشود مادّه‌اش را از آن جدا كرد. نمي‌توانيد ساخت را نگه داريد و آهنش را جدا كنيد. آن وقت ديگر ساعت نداريد، چون دو تا نيست، صورت و مادّه يكي است.

«سنخيتي بين آن‌ها هست. مادّه ضعيف، صورت ضعيف را مي‌پذيرد و بر عكس، و چاره‌اي نيست از اين‌كه مناسبتي قوي بين آن‌ها باشد.»

صورت و مادّه تناسب دارد، صورت ضعيف روي مادّه دنيا مي‌نشيند و صورت شديد روي مادّه آخرت مي‌نشيند.

«كه موجب اتّحاد مي‌گردد. به عنوان مثال همچنان‌كه جوهر آب از خاك لطيف‌تر است، سريع‌تر از خاك انفعال مي‌پذيرد، از جهت صورت و رنگ و طعم.»

كمي رنگ را آب زودتر مي‌پذيرد تا ديوار، يعني ديوار كم‌تر پذيرنده رنگ است تا آب. حالا نور را در نظر بگيرد، شما يك چيز رنگي جلوي نور بگيريد، تمام نور آن رنگي مي‌شود، يعني اين‌قدر پذيراي آن زياد مي‌شود كه اصرار شده است كه مادّه قيامتي بسيار قوي‌تر است تا نور.

«و هوا بيشتر از خاك و آب انفعال مي‌پذيرد، زيرا كه لطيف‌تر است و نور از قبلي‌ها لطيف‌تر بوده و به همين جهت رنگ و اشكال را در آنِ واحد مي‌پذيرد و حال جوهر نفس با همه مراتب متفاوتي كه دارد، پايين‌ترين مراتب آن بسيار از لطافت جوهر هر نور حسّي افزون است.»

چون نور داراي حركت است، نبايد با بقيه مقايسه كرد. حركت باعث مي‌شود كه شما هر چه مي‌خواهيد ببينيد. بعد از يك مدتي نداريد، ولي آن‌جا مقام ثبوت است، مقام ثبوت همه را دارد، مقام سرمايه است، مقام انبار است و نه مقام جويبار»

«و به همين جهت پذيراي انواع صور حسّي و خيالي و عقلي است.»

گفت مقام صور خيالي شما يا مادّه آخرت چند تا صورت را مي‌پذيرد، صورت حسّي را كه مي‌پذيرد، صورت خيالي را هم مي‌پذيرد. هر چه شما فكر كنيد، ثبت مي‌شود در جان شما. در جنس قيامتي شما، هر چه تعقّل كنيد ثبت مي‌شود راجع به خدا، نه مي‌توانيد حس كنيد و نه مي‌توانيد تخيل كنيد، فقط مي‌توانيد تعقّل كنيد. حالا ببينيد چه سرمايه عظيمي مي‌شود براي شما اگر راجع به خدا فكر كنيد، اوّل خدا را بشناسيد كه خيالي نيست و حسّي هم نيست، بعد هم راجع به آن فكر كنيد، هر چه تمركز راجع به خدا بشود، اوّل خوب فكر كنيد، بعد مرتب بگوييد خدا، هر چه خدا گفتن ثبت شود، آن وقت سرمايه مي‌ماند براي شما. وقتي كه «يا الله! يا الله!» مي‌گوييد و بعد هم بفهميد كه چه مي‌گوييد و بفهميد كه با كي مي‌گوييد و خودِ خدا را بشناسيد و نه صورت‌هاي مادوني كه براي خودتان ساخته‌ايد، طوري نيست، فقط كم است، و سوم اين‌كه بفهمد اين‌ها كه مي‌گويد برايش سرمايه مي‌شود. فقط اين دنيا چون بدن ما تصرف مي‌كند در حسّيات ما، نمي‌بينيم، ولي آن دنيا مي‌بينيم.

«آن‌گاه كه در معرض حسّ و خيال و عقل قرار مي‌گيرد و اوّلين مادّه‌اي كه نشئه آخرت را قبول مي‌كند (از آن منفعل مي‌شود) قوّة خيالِ نفس است كه صور محسوسات و صور جداي از مادّه براي آن متمثّل مي‌شود.»

يعني اوّلين مادّه‌اي كه نشئه آخرت را قبول مي‌كند، شما در روز قيامت وقتي كه وارد شويد، يك چيز است كه صورت‌هاي قيامتي را قشنگ مي‌پذيرد. ار كجا آمده است؟ از بيرون به بيرون آمده است. كي متأثر مي‌شود؟ مگر نگفتيم هم ايجاد كننده ما هستيم و هم متأثرشوند، هم ما ايجاد مي‌كنيم و هم خودمان كيف مي‌كنيم، بعد خيالي ماست، چرا؟ چون در همين دنيا شما كدام بُعدتان است كه پذيراي صورت‌هاي خارجي است و لطيف است؟ همان بُعد خيالي‌تان؛ مگر شما در اين دنيا هر كاري بكنيد و هر چه بفهميد و هر چه ببينيد متأثر نمي‌شويد، چه حالا بدانيد و چه ندانيد، در آن دنيا تمام اين سرمايه را از بيرون حسّ مي‌كنيد. حالا كي متأثر مي‌شود؟ مقام خيالي شما، آن مقامي كه بسيار شديدتر از مقام اين دنيا است.

سؤال: 

جواب: بستگي به نيّات تفكر دارد. اين‌قدر نفس صورت مي‌خرد. مي‌گويند در بهشت يك بازار هست كه صورت مي‌فروشند و به اندازه پولي كه داريم، مي‌توانيم صورت بخريم. ما كه نمي‌توانيم صورت محمّدي«صلوات‌الله‌عليه» را بخريم!

سؤال: 

جواب: گفتيم كه مقام قيامتي از آن جهت شديدتر است از برزخ، عقلي است، ولي اين به آن معنا نيست كه در آن مقام صورت نيست. اگر صورت باشد مقدار هست، البته نه سنگيني و سبكي، بُعدي است كه جنس دنياست. مقام قيامت در عين اين‌كه عقلي است، اين صورت‌هاي عقلي مقداري آن‌جا هست، آن وقت به اين اعتبار كه اين صورت‌ها مقداري هست، ما با خيال مي‌فهميم نه با تفكرمان، چون مقدار دارد. در سير نزول شما از عقل شروع كرديد، ولي در سير صعود، شما از حس شروع كرديد، چون اين دنيا حسّي است. همه اين‌ها قانون است.

شما وقتي كه آمديد قيامت، اوّلين بُعدي كه مي‌تواند در قيامت بيايد بدن مادّي نيست، خيال‌تان است، چون قيامت «اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون» است، پس بعد از خيال شروع مي‌شود. و مي‌فرمايد اوّلين بُعد شما كه منفعل مي‌شود، از صور قيامتي، همان بُعد خيال‌تان است. همان كه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» فرمود: خَر را شما مي‌بندند در طويله، و شما را مي‌برند در مهمان‌خانه، يعني آن مهمانخانه ان‌شاء‌الله «عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ» است.

از كجا شروع مي‌شود؟ همان‌طور كه گفت خَرتان را مي‌برند طويله، از صور خيالي  يا برزخي انفعال شروع مي‌شود، انفعال و بعد از مدتي هم براي مراتب بعدي نفس آماده مي‌شود. نفس آماده نيست، مگر همين دنيا هم شما نمي‌توانستيد راجع به خدا فكر كنيد، هر چه فكر كرديد، تخيلات بوده است و چه بسيارند كه الآن افرادي كه به جاي اين‌كه راجع به خدا فكر كنند، راجع به تخيلات فكر مي‌كنند، هر چه مي‌خواهند فكر كنند، تخيل مي‌كنند و تخيل غير از فكر است. اين‌كه مي‌گويند:«اَفْضَلُ الْعِبادَة، التَّفَكُر بِالله»؛ بالاترين عبادت، ادامه تفكر است راجع به خدا. راجع به ذات اقدس اله، هيچ‌كس نمي‌تواند فكر كند، خود خدا را فكر كنيد. فكر بايد كرد و نه تخيل. مگر شما در اين تخيل‌تان را قوي نكرديد تا توانستيد ظرفيت فكر كردن راجع به خدا را پيدا كنيد؟!

 براي همين هم مي‌گويند در تعليم و تربيت سر به سر بچه‌ها نگذاريد كه راجع به خدا فكر كنند، مردم معمولي مقدار زيادي از چيزهايي كه اولياي حق مي‌گويند را منكر هستند، چون حس نمي‌كنند. شما در دنيا تا حس نكرديد، تخيل نكرديد، تعقّل نكرديد. قيامت هم همين طور است تا تخيل نكنيد، تعقّل نداريد، فقط آن‌جا حسّ دنيا را ندارد.

«تذكر: فرق بين مادّه صور دنيوي و مادّه آخرت علاوه بر موارد ذكر شده، عبارتند از :

1- صورتي كه مادّه دنيوي مي‌گيرد، بعد از آن است كه عوامل گوناگون خارجي مادّه را مستعدّ پذيرش آن صورت كرده‌اند.» 

شما در دنيا اگر خواستيد اگر خواستيد اين ستون را به شكل مربع بسازيد، بايد كلّي كار انجام دهيد، آجر بياوريد و شكل به آن‌ها بدهيد، يعني براي صورت دنيايي اوّلش بايد آمادگي و استعداد و شرايط ايجاد كرد، ولي صورت قيامتي عكس آن است، همين‌كه تصميم بگيريد، ايجاد شده است و صورت قيامتي تخريب آن هم يك لحظه است و تقسيم آن هم همين‌طور. شما الآن مي‌توانيد در ذهنتان يك خط ايجاد كنيد و آن را بشكنيد، پس هم آن خط را مي‌‌فهميد و هم دو خط شكسته داريد، ولي در بيرون اين طور نيست، وقتي خطي را مي‌كشيد و آن را تقسيم مي‌كنيد، ديگر آن خط را نداريد. در صورت‌هاي دنيايي نمي‌شود در يك چيز، چند تا چيز باشد، مثلاً اگر اين‌جا يك گُل رسم كرديد، ديگر نمي‌توانيد يك گوسفند رسم كنيد، ولي در نفس‌تان هر چه بخواهيد مي‌توانيد صورت‌ها را داشته باشيد و همة آن‌ها را هم درك كنيد، يعني مادّه اگر نفس شد، صورت‌ها مي‌پذيرد، در صورتي كه مادّه دنيايي فقط يك صورت مي‌پذيرد.

«به خلاف مادّه آخرت كه صورت بخشيده شده به آن‌ها از طرف مبدأ فياض به جهت استعداد داخلي است (مثل ملكات و اخلاق)»

بايد طرف ملكات و اخلاقيات آن را داشته باشد.

«نه عوامل خارجي [خارجي نيست كه ما به آن شكل بدهيم] در ذهن انفعال نيست، بلكه ايجاد هست.»

اين نكته مهمي است. شما همين حالا هم چيزي را از بيرون نمي‌گيريد، ايجاد مي‌كنيد. شما همين الآن در دنيا اين گُل را در بيرون نمي‌‌بينيد، اين گُل باعث مي‌شود كه از دورن نفس‌تان اين گل را ايجاد كند و ايشان مي‌فرمايند: در ذهن اصلاً انفعال نيست و اگر مقدمات را خوب نگذرانده باشيد، نمي‌پذيريد.

«يك خط هست و تقسيم خط در ذهن، يعني ايجاد دو خط ديگر در حالي‌كه آن خط اوّلي هنوز هست.»

اگر تصميم بگيريد كه آن خط اوّلي نباشد كه نيست و اگر تصميم بگيريد آن باشد و تقسيم هم بكنيد، يعني ايجاد دو خطر ديگر، پس هم خطر اوّلي را مي‌توانيد حس كنيد و هم آن دو تكه خط را.

اصلاً بحث اين كه پديده‌ها همديگر را ببلعد نيست، شما اين‌جا مي‌توانيد در حالي كه يك چيز است، چيز ديگر را بسازيد. در عالم قيامت تزاحم نيست، ايجاد بعد از ايجاد است. شما در قرآن داريد كه آن‌جا همه با هم رفيق هستند و لغوي نمي‌شنويد، بحث تزاحم و لغو نيست كه كسي بتواند حريم ديگري را تزاحم كند، همه با هم برادر هستند.

«بر خلاف مادّه كه همان خط اوّلي تبديل مي‌شود به دو خط ديگر، آن خط اوّلي از بين رفته و تقسيم شده است.»

«2- اگر مادّه دنيوي صور و شكلش زائل شد [اين‌جا اگر اين ساختمان خراب شد، بايد دوباره بسازيم، ولي آن‌جا ايجاد است] بايد عوامل خارجي يك بار ديگر آن صورت را براي آن به وجود آورند و خودش به خودي خود قادر نيست صورت زائل‌شده را برگرداند، به خلاف قوّة نفساني.»

شما هر صورتي در ذهنتان است را اگر خراب كنيد دوباره ايجاد مي‌كنيد. يادتان نرود دوباره ايجاد مي‌كنيد. جنس قيامت ايجاد بعد از ايجاد است. جنس دنيا تخريب است. اگر خواستيد، بايد دوباره بسازيد و مقدمات را فراهم كنيد. در قيامت مقدمات لازم نيست.

«كه چون صورتي كه در نفس حاصل شده، غايب و زائل شد براي استحضار دوباره به اكتساب مجدّد نياز ندارد و خودش براي اين حضور مجدّد كافي است.»

ديگر وسايل نمي‌خواهد، آجر نمي‌خواهد، خود نفس كافي است.

«بدون علت، جداي از خود، و به همين اشاره فرمود:«لِكُلِّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيه»»

اين آيه خيلي قابل استفاده است و معني آن اين است كه در آن روز هر كس شغول خودش است چه در غم و چه در شادي. و اين جمله خيلي قيمتي است. خداوند عنايت دارند براي كافران كه در غم هستند، ولي حكم قيامت اين است كه هر نفسي اين خاصيت را دارد كه فقط مشغول خودش است.

«و اشاره است به اين‌‌كه اسباب واقع‌شده در آن دنيا غير از اين دنيا است و سلسله ايجاد از درون است و از مبدأ اوّل ريشه مي‌گيرد بدون شرايط خارجي. و فرمود:«اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لله»؛ يعني، اين روز ملك از خداوند است.»

مگر امروز هم روز غير الله است؟ هر روز، روز الله است، ولي آن روز را همه مي‌بينند. اين‌جا شما بايد با آب تر كنيد، درست است كه آب را هم خدا خلق كرده است، ولي آن‌جا اراده است و انجام. در اين دنيا اسباب و مسببات يك تأثيري را خدا خواسته است داشته باشند، آن‌جا اين‌طور نيست، آن‌جا ظهور توحيد افعالي به طور مطلق است.

«و نيز فرمود:«فَلا اَنْسابَ بَيْنَهُمْ»؛ يعني، بين آن‌ها رابطه خويشاوندي نخواهد بود.»

خودمان خويشاوند خودمان هستيم. اگر با روح غريبه‌اي هم‌سنخ باشيم، آن خوشاوند ماست. آن‌كه فرمود:

در يمني چو با مَني، پيش مَني            پيش مني چو بي‌مَني در يمني

يعني آن‌كه در يمن است، ولي عشق امير‌المؤ‌منين«عليه‌السلام» را دارد، با اوست. در روايت داريم كه وقتي شيعه رحلت مي‌كند، اهل‌البيت«سلام‌الله‌عليهم» مي‌آيند سراغشان و تسلّي‌خاطر مي‌شوند براي او، چرا؟ چون سنخش با آن‌هاست، خويشاوندي روح آن‌ها هستند.

فصل چهارم

حقيقت بعث و حشر

قبر چي بود؟ احاطه هيئاتي كه نفس براي خودش ايجاد كرده است. بعث چي بود؟ درآمدن از هيئات. در قبر چه چيزي ما را اشغال مي‌كند؟ مكتسبات نفس. 

ما يك بعث داريم و يك حشر. در بعث، اين هيئات كنار مي‌رود، لخت و عريان مي‌آييد، يعني تمام ملكات و هيئات كه ما را اشغال كرده است، چه خوب و چه بد، مي‌رود كنار، اين بعث است. بعث از قبر و آماده محاكمه است. نمي‌شود كه موقع محاكمه آدم را چيزي احاطه كرده باشد، آن وقت نمي‌تواند جواب دهد. بدنتان در بعث مثل بدنتان است در روزي كه به دنيا آمده‌ايد، يك بدن جديد به شما مي‌دهند. اين بدن چه نوع بدني است؟ بدنتان در برزخ بر اساس ملكات شماست. قبر بدن ماست. قبر ما همه‌چيز ماست. 

بعث اكبر وقتي است كه قيامت كبري شروع مي‌شود. يك بعث اصغر نيز داريم. 

«بعث، خروج نفس است از غبار صورت‌‌هايي كه نفس را احاطه كرده است، مثل خروج جنين از قرار مكين، همچنان‌كه اشاره شد، قبر حقيقي، پوشيده‌شدن و محشور شدن نفس است بعد از مرگ در بين صورت‌ها و هيئت‌ها كه اين حالت حدّ واسط رگ و بعث مي‌باشد مثل جنين.»

ما وقتي مي‌گوييم مُرديم، قبرمان شروع مي‌شود و بعد هم بعث‌مان. قبر ما بين مرگ ماست و بعث ما. قبر حدّ واسط آن است كه مُرديم و از اين صورت‌هاي قبلي درآمديم.

«انسان هم مانند آن جنين در قوايي كه هنوز آن قوا براي درك آخرت قدرت نيافته، محصور و مقبور است.»

جنين هم در جنيني خودش وقتي كه قوايش كامل شد، تولد مي‌شود. از قرار مكين مي‌آيد در مقام خارج. اين حال رسيدنِ قوا را مي‌گويند در قبر ماندن.

«و چون در وقت قيام سر رسيد انسان از اين پوشش به سوي حضرت الهي انبعاث مي‌يابد، اگر از قيد تعلّقات و شهوات واقعاً رهيده باشد، در حالي‌كه شاد و مسرور خواهد بود كه «مَنْ اَحَبَّ لِقاءَ‌الله، اَحَبَّ اللهُ لِقائَهُ»؛ يعني، هر كس لقاي خدا را دوست دارد، خدا نيز ملاقات او را دوست دارد.»

اين روايت از پيامبر اكرم«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» است و از طريق حق جذب مي‌شود.

«و اگر آزاد از تعلّقاتش نباشد، درد و اَلم و آزار و شكنجه خواهد بود و از لقاي حق محروم. «مَنْ كَرِهَ لِقاءَ‌اللهَ، كَرِهَ اللهُ لِقائَهُ»؛ يعني، و هر كس از ملاقات خداوند مسرور نيست، خداوند نيز از ملاقات او مسرور نخواهد بود.»

اين حشر و بعث، يعني كشيده شدن انسان به مقامي كه حقّ خودش هست و در حشر محاكمه مي‌شود و صورت حقيقي‌اش را به او مي‌دهند.

«والسلام»
جلسه سی و هفتم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
گفتيم كه قبر يعني احاطه‌شدن نفس به وسيلة ملكات اكتسابي كه نفس كسب كرده است و بعث يعني خارج‌شدن نفس از اين ملكات براي يك حسابرسي دقيق و كامل در نظام خاصّي كه شديدترين شرايط بروز هر شخصيت و ظهور حقيقت هر نفسي است به نام قيامت كبري.
در موررد حشر لازم است بدانيد كه حشر يعني جمع. نظام آن، نظام جمع است. حشر يعني اجتماع. همه چيز در مقام جمع قرار مي‌گرد. آن حالت بُعد و فاصله و فاصله زماني و مكاني در آن‌جا نيست. مقام، مقام حشر است. هة ملكات و همه انسان‌ها در يك صحنه‌اي بروز مي‌كنند.

نظام حشر، نظام اَحد است، يعني هر چه تجرد پديده بيشتر شد، وحدت آن نيز بيشتر مي‌شود. اين يك قاعده است. شما تن‌تان را مَن‌تان در نظر بگيريد. تن شما كه مادّه است، كثرت فراوان دارد، يعني از عضوي كه استفاده مي‌كنيد براي ديدن، از همان عضو استفاده مي‌كنيد براي شنيدن، يعني ديدن و شنيدن در دو مقام كثرت هستند. در صورتي كه من ديدن و شنيدن در يك مقام هستند در مقام ذات، ذاتي كه مي‌بيند، همان ذات مي‌شنود. اين به عنوان مثال است. اصل مسئله خود ذات احديت است، ذات حضرت حق كه مطلق مجرّد است، مطلق وحدت است. مقام قيامت كه نسبت به مقام برزخ وجودش شديدتر است، تجردش هم بيشتر است، باقي‌تر و پايدارتر است، يعني وحدت بيشتر دارد.

اين مقام كه مقام حشر است يا مقام وحدت، هر نفسي در اين مقام بروز و جلوه خاصي دارد مخصوص به خودش. عمده اين است كه انسان مَن خودش را نسبت به قيامت ارزيابي كند. انسان اگر مَن خودش را در قيامت ارزيابي نكند، چون در دنيا پايدار نيست، آن وقت من او را كامل و دقيق در موطن جاودان ارزيابي نكرده است. اگر من او را در قيامت ارزيابي كند، آن وقت اين دنيا را مي‌تواند سرمايه كند براي آن دنيا. در اين‌جاست كه مي‌بينيم در آيات الهي برخورد متفاوتي كه با نفس مي‌شود را انبياء به ما خبر داده‌اند. در موطن حشر و قيامت هر نفسي با آن خصوصياتي كه در آن‌جا برايش پيش مي‌آيد، يك سري برخوردها و موطن‌ها و موقف‌ها برايش حاصل مي‌شود.

«همچنان‌كه گذشت انسان در اين عالم يك نوع واحد است، ولي در نشئه آخرت انواع متكثّري است كه به حساب نيايد.»

يعني شما چه دزدي كنيد و چه عبادت، باز هم يك فرد هستيد، يعني بروز شما در خارج هيچ فرقي نمي‌كند. شما همان انساني هستيد كه حالا چه دزدي كرديد و چه عبادت، يعني دو تا نمي‌شود، ممكن است امروز عبادت كنيد و فردا دزدي، ولي در نشئه آخرت، شما به خاطر آن نفس متحولي كه داريد، بر اساس قاعده آخرت، اين كه مي‌گوييم متحول، صورت تحول اين دنيايي، آن‌جا كه صورت تحول است، خودش ديگر تحولي-براي اين‌كه به تكامل برسد- ندارد، ولي تمام صورت‌هاي تحول اين دنيايي را آن‌جا دارد. 

بعد اين نفس هر چه دارد آن‌جا به صحنه مي‌آورد. اين دنيا «يوم‌الستر ‌السرائر» است، آن دنيا، «يوم تبلي‌السرائر» است، يعني هر چه داريد را به صحنه بروز مي‌آورند. انواع متكثري است كه به حساب نمي‌آيد. يعني چه؟ يعني تمام آن بروزات و مكنونات نفساني و سرمايه‌هاي نفساني بروز مي‌كند. شما گاهي هر لحظه يك حالي داريد، هر لحظه و هر مرحله‌اي براي شما خاطرات متفاوت مي‌گذرد و تصميمات متفاوتي مي‌گيريد، اگر همه اين‌ها سرمايه انسان شود، اگر از حالت حالي به ملكه بياييد، تمام اين‌ها آن‌جا بروز مي‌كند. اين است كه مي‌گويد انواع متكثري است كه به حساب نيايد، يعني بي‌نهايت جلوه است براي نفس.

«زيرا كه  صورت نفسانيه است كه در آن حال قابل صور اخرويه پراكنده است.»

يعني اين صورت نفسانيه شما مي‌تواند آن‌جا انواع و اقسام صورت‌ها را بگيرد كه تمام اين صورت‌ها ريشه در خود نفس دارد. «تَطَّلِعُ عَلَي الْأَفْئِدَه»؛ كه اين صورت‌ها را بر چه حسب مي‌گيرد؟ همان‌طور كه مي‌فرمايد:

«بر حسب ملكات كسب‌شده كه خداوند در آن روز به نفس مي‌پوشاند.»

خداوند در آن روز به نفس مي‌پوشاند، يعني نظام الهي در آن روز نظامي زلال و مجرّدي است كه بر اساس آن نظام، هر نفسي هر فكري بكند، صورت آن فكر را دارد، فكرهايي مي‌تواند بكند كه در دنيا سرمايه‌اش را براي خودش كسب كرده است. محال است كه هيچ صورتي نداشته باشد، چون در اين دنيا نفس هيچ‌وقت ساكت و آرام نيست.

«و محشور گرداند نفس را با آن صور، همچنان‌كه مي‌فرمايد:«يَوْمَ يُنْفَخُ فِي‌الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْواجاً»؛
 روزي كه در صور دميده مي‌شود، پس مي‌آيند گروه‌هايي. روزي كه در صور مي‌دميم و شرايط قيامت را داريم، آن قت فوج‌فوج مي‌آيند و گروه‌هايي مي‌آيند. اين گروه‌ها چه كساني هستند؟ 

«و اين فوج‌ها مردم‌ هستند كه بر حسب اعمال و ملكات و عقايدشان به انوع مختلف برآمده‌اند و قومي را به صورت ميهمان مي‌پذيرد:«يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا»؛
 روزي كه محشور مي‌كنيم متّقين را به سوي رحمان در حال احترام.»

نظام، نظامي است كه اهل تقوا با برخورد خاص با آن‌‌ها مي‌كند. مثل اين دنيا نيست كه نظام تربيتي چه مؤمن و چه غير مؤمن همه با نام ستّار‌العيوبي خداوند، مساوي باشند و بنا نيست «اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقِيكُمْ» اگر يك مؤمن و يك غير مؤمن يك درب اتاق براي ما بسازند، ديگر اين‌جا دو نوع برخورد با آن‌ها نمي‌كنيم، پول درب را مي‌دهيم، ولي روز قيامت روز بُروز باطن است. اين است كه مي‌فرمايد:«يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا»؛ متّقين را به صورت ميهمان مي‌پذيرد.

«و گروهي را بر سبيل عذاب مي‌آورند.»

چرا؟ چون دو نكته اين‌جاست. نكته اوّل: نظام، نظامي زلال‌تري است. دوم اين‌كه: نفس بر اساس سرمايه‌هايش آن‌جا بروز مي‌كند. نظام، نظامي است كه نفس‌هاي عالم مادّه كه نظام، نظام تربيت است، آن‌جا نيست.

««يَوْمَ يُحْشَرُ اَعْداءَ الله اِلَي النّار»؛
 روزي كه دشمنان خدا گرد آورده مي‌شوند به سوي آتش، پس آن‌ها بازداشت‌شده‌گانند.»

««نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ اَعْمَي»؛
 گرد آورديم او را در قيامت در حالي كه نابيناست.»

كسي كه در اين دنيا چشم ديدن نظام الهي را ندارد، آن دنيا كه نظام الهي در زلاليت محض است، اين اصلاً سرمايه ديدن آن را ندارد. سرماية رؤيت نظام مجرّد الهي را در اين دنيا كسب نكرده است، پس اين نفس چه مي‌بيند؟ آنچه كه اين نفس مي‌ديده است كه وَهم بوده است و خيال آن‌جا نيست و آنچه كه هم آن‌جاست كه در دنيا سرمايه رؤيت‌اش را كسب نكرده است. نظام طوري مي‌شود كه اين حشر اين انسان يعني وجود، وجود نفسي كه در مقام تجرد همة سرمايه‌هايش به صحنه مي‌آيد جمع مي‌شود. حشر همة شخصيت هفتادساله‌اش مي‌شود و به مؤمنين مي‌فرمايد:

«يا با تكريم «ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ»؛
 داخل شويد به سلامت و اَمن!»

داخل شويد با سلامت و اَمن! وقتي كه كسي در اين نظام الهي به صاحب نظام دل بست، اين صاحب نظام او را رهايش نمي‌كند. نظام حق اين است كه كسي كه خودش را با نظام الهي و مدد الهي و رهنمايي الهي و آدرسي كه خداوند به او داده است كه در اين دنيا زندگي كن كه به مقصد برسي، معلوم است روز قيامت هم همين شخصيت بروز مي‌كند. نظام الهي و نظام تجرد قيامت طوري با اين برخورد مي‌كند و طوري نفس در آن نظام بروز مي‌كند كه نتيجه آن «بِسَلاَمٍ آمِنِينَ»؛ است، به سلامتي و اَمن، و يا برعكس عدّه‌اي را مي‌فرمايد:

«يا با اسارت «خُذُوهُ فَغُلُّوه، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ»؛
 او را بگيريد و به  زنجير بكشيد، سپس به دوزخش درآوريد، سپس در زنجيري كه درازي‌اش هفتاد زراع است او را بكشيد.»

عين اين صورت براي اينان پيش مي‌آيد كه مي‌بندندشان و مي‌بردشان به جهنّم، و آن طنابي كه دارند هفتاد ذراع است «فَاسْلُكُوهُ»؛ بكشيد، يعني درست همان صورت خبر در آيه الهي به عنوان هديه براي تعيين تكليف‌مان فرستاده‌‌اند، درست مثل همين را داريد، يعني درست سرمايه اين فرد در آن دنيا همين است كه اين‌جا فرموده، كاري در اين دنيا كرده است كه وقتي بخواهند در آن نظام زلال كارش را به او بدهند، كارش همين است. 

 «و خلاصه هر كس به غايت سعي و عملش [به نهايت عملش مي‌رسد، ان عملش در زلالي آن نظام از آن برخوردار مي‌شود.] و به سوي آنچه بدان ميل داشت، خواهد رسيد، حتّي اگر كسي سنگي را دوست مي‌داشت با همان محشور مي‌شود.»

در نظام زلال حشر اگر اين چيزي كه اين دنيا دوست داشت، آن دنيا زلاليت اين چيز پيدا شد و معلوم شد كه خيلي زشت است، خودش دوست داشته است. اوّلاً؛ فطرت را زير پا گذاشته است، و ثانياً؛ سخن انبياء را بنابر نظر خودش پسنديده، آنچه را خدا براي او نپسنديده، با همان محشور مي‌شود.

 «چنانچه خداوند فرمود:«إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ»؛
 شما و آنچه مي‌پرستيد به جز خداوند، سوخت دوزخيد.»

يعني شما روحتان آنچنان است كه فقط خدا را مي‌پسنديد. اگر با خودتان مبارزه كرديد و فرياد خودتان نشنيديد، آن وقت غير خدا را مي‌پرستيد، غير خدا را اين روح نمي‌پسندد، ولي شما خودتان مي‌پسنديد. پس شما و آنچه را كه عبادت كرديد، در جهنّم هستيد، آتش جهنّم است، با هم آتش مي‌گيريد، همديگر را آتش مي‌زنيد. 

«و يا فرمود:«احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ»؛ 
 گرد آورده شدند آن‌ها كه ستم كرديد و همسرانشان و آنچه مي‌پرستيدند.»

آن‌هايي كه ظالم هستند و ازواجشان، يعني آن‌هايي كه با روح آن‌ها متّحد هستند و با روح ممزوج شده‌اند، چه چيزهايي با روح ممزوج شده‌اند؟ ملكات و اخلاقيات. محشور مي‌شوند آن‌هايي كه ظلم كردند، چرا مي‌فرمايد آن‌‌هايي كه ظلم كردند؟ چون اين‌ها با خودشان جنگيدند. فطرت خودشان را زير قواي  شهوت و هوس و عشق‌هاي زودرس پنهان كردند. آن‌هايي كه ظلم كردند و ملكاتشان يعني آن چيزهايي كه غيرقابل انفكاك با روحشان هست، همة آن‌ها را با همديگر حشر مي‌كنيم.

«كه منظور از ازدواج، ملكات و صُور آن ملكات است» 

خود ملكه نفسي و صور آن ملكات، يعني آن‌كه بروز مي‌كند و بيرون مي‌آيد و احاطه مي‌كند نفس را.

«و هر ملكه‌اي كه بر نفس انسان غلبه دارد، در قيامت صورت مناسب خود را مي‌گيرد» 

اين يك ملكه است كه در قيامت نظامي را ساخته‌اند كه اين ملكه صورت مناسب خود را مي‌گيرد و بروز مي‌دهد و آن صورت است كه نفس را احاطه مي‌كند.

«و هيچ شكي نيست كه اعمال بدكاران به حسب همّت پستشان در مراتب برازخ حيواني بوده و تصوراتشان به شهوت حيواني و غضب سَبُعي ختم مي‌گردد.» 

يعني هر چه تصور كنند، همين مقام‌هاي حيواني را كه شهوت حيواني و غضب سَبُعي است ختم مي‌گردد.

«و همين ملكه غالبه بر نفس‌شان است كه موجب حشر آن‌ها به صورت همين حيوانات مي‌گردد.» 

يعني در حشر همان ملكه غالب كه ممكن است ملكات باشد، موجب حشر آن‌ها مي‌شود.

«و آيه «وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ»
 اشارت به همين نكته دارد.» 

يعني اين انسان‌هايي كه حيوان‌ شدند، آن زمان حشر پيدا كرده‌اند، يعني در واقع انسان هستند كه ملكاتشان، صورت‌هاي حيواني به آن‌ها داده است.

«چنانچه رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» فرمودند:«يُحْشَرُ النّاسُ عَلَي صُوَرِ نِيّاتِهِمْ»؛ مردم بر اساس نياتشان محشور مي‌شوند.»

نيات، يعني آن نيت پايداري كه شخصيت آن بر اساس آن نيات ساخته مي‌شود. يك وزش، يك فكر را كه اين فكر، يك وزيدن ساده باشد را هيچ‌وقت نيت پايدار يك شخص نمي‌گويند.

«و يا فرمود:«يُحْشَرُ بَعْضُ النّاسِ عَلَي صُورَةِ تَحْسُنُ عِنْدَهَا الْقِرَدَةُ وَ الْخَنازِير»؛ بعضي از مردم طوري محشور مي‌شوند كه خوك و ميمون در نزد آن‌ها بسيار زيباترند.»
مي‌فرمايد: نعوذ‌بالله!! محشور مي‌شوند بعضي از مردم به صورت و شمائل كه خوك و ميمون زيباتر مي‌شوند! يعني همان صورت ملكات بر چهره انسان بروز مي‌كند، در عين اين‌كه اين هنوز انسان است و حسّ انساني دارد و مثل همة انسان‌ها از زيبايي لذت مي‌برد، ولي آن‌جا ديگر زيبايي ندارد، مثل همه انسان‌ها از نكبت و كثافت بدش مي‌آيد، ولي همة اين‌ها دور او را احاطه كرده است، يعني اگر حسّ انساني‌اش را از دست داد كه عذابي نداشت، اتفاقاً آن‌جا حسّ و هوشياري‌اش بيشتر مي‌شود، چه حسّ مؤمن و چه غير مؤمن. مهم اين است كه مؤمن وقتي كه حسّ آن روشن‌تر شد، نظام روشن مجرد قيامت شديداً روي آن تأثير مي‌كند و كافر وقتي كه چشم او بينا شد «فَبَصَرُكَ يَوْمَ حَدِيد»؛ آن نظام زلال را اين ندارد. نداشتن اين نظام زلال يكي از ابعاد فشار روحي و مشكلات رواني و جسماني  براي او ايجاد مي‌كند.

در عين حال چشم دارد، مي‌بيند، شما آن‌جا نيستيد، تماماً هم شما آن‌جاييد. ارتباط پديده‌ها و خاصيت پديده‌ها و توحيد افعالي خيلي سخت است. اكثر مردم گاهي اين‌قدر متعبّد مي‌شوند كه توحيد افعالي را حذف مي‌كنند و يا گاهي اين‌قدر روشنفكر مي‌شوند كه حضور حق را به واسطه‌ها يعني واسطه‌ها خاصيت‌شان همين است، اين را حذف مي‌كنند. بعضي توحيد افعالي را روشن مي‌كنند، بعضي معتقدند موشك مي‌آيد، فقط موشك مي‌آيد خدا رهايش كرد. 

بعضي‌ها معتقدند كه هيچ خاصيتي در صحنه نيست، خدا هر كاري مي‌كند از سر جبر است. اين مسئله در همين دنيا هم همين‌طور است، امّا در عين حال هر چيزي وصل به فاعليت حق است. آب خودش تر است، آتش خودش مي‌سوزاند، امّا چيز جز حضور حق در صحنه نيست. اين آتش از آن جهت كه مي‌سوزاند، آتش است، امّا از آن جهت كه وجود است حق است. مگر غير حق در صحنه هست؟ مگر غير وجود در صحنه هست؟ وجود هم حق است، وجود هم وقتي كه مطلق شد، يعني هيچ جا نيست كه نباشد. خدا كمي وجود است يا كلّ وجود؟ كلّ وجود، يعني مطلق وجود، مطلق وجود يعني بي‌غير. اين دست من اين‌جا هست، ولي آن‌جا نيست. خدا همه جا هست، حالا همه جا كه هست، اين دست من مانع حضور آن است يا نه؟ نه! حالا كمي از خدا اين‌جا است؟ نه! كلّ خدا اين‌جاست و كلّ خدا آن‌جاست. همه اين‌ها يك كلّ است. كلّ كه دو تا نمي‌شود. در قيامت اين خوب روشن مي‌شود. 

سؤال: 

جواب: در عين اين‌كه آب تر مي‌كند، وجوداً خدا در صحنه است، چيزي جز وجود نيست.

سؤال: 

جواب: يعني خدا زردآلو را زرد نكرده، بلكه يك وجودي داده كه آن زردآلو، زرد شود. 

تبصره‌اي اُخروي

 «در داخل بدن هر انساني، حيواني صوري هست.» 

يعني همين حالا شما يك حيوان پيش خودنتان داريد و كودك هم دارد كه كودك بالقوّه است و ما بالفعل. اين حيوان دست و گوش و چشم و پا دارد، همه چيز دارد. مي‌فرمايد در داخل بدن هر انساني، حيواني صوري هست.

«با همه اعضاء وقوا و حواسّ حيواني و آن بالفعل موجود است كه با مرگ بدن نمي‌ميرد، بلكه با مرگِ بدن ظاهر مي‌شود و آن حيوان در روز قيامت به صورتي كه تناسب با معنايش دارد محشور مي‌شود.» 

خوب اين حيوان الآن در بدن ما هست و پيش ماست.، اين حيوان كه منظور حيوان جسمني و هوشي نيست، يك صورت حيوان است و همة اين قوا را دارد. ما حيوان بالفعل هستيم. مي‌گويد در روز قيامت به صورتي كه تناسب با معنايش دارد، اين حيوان يك معنويتي براي خودش دارد و اين معنويت حالا جلوه مي‌كند، حالا اين حيوان به چه شكلي جلوه مي‌كند؟ به شكلي كه در درون ما ساخته و پرداخته شده است.

«و اين موجودي كه انسان در درون خود ساخته، حياتش مانند حيات نفس است.» 

مي‌گويد: تو چه بخواهي و چه نخواهي، يك حيواني براي خودت ساخته‌اي. جنسش، جنس نفس است، يعني عين اين حيات است. مرگ اصلاً براي آن نيست. قواي بينايي و قواي شنوايي شماست. روز قيامت هم، همه اين‌ها را داريد، اين‌ها قواي حيواني است، پس شما آن حيوان را داريد.

«مانند حيات نفس است كه حيات عين ذاتش است و حيوان متوسطي است بين حيوان عقلي و حيوان حسّي.» 

اين بدن، حيوان حسّي است. حيوان عقلي، حيوان نفس حيات‌دار، آن كلّ اين كمالات را دارد. اين حيوان متوسط است.

«و به صورت ملكات مكتسبه نفس محشور مي‌گردد، چنانچه خداوند مي‌فرمايند:«وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ»؛
 گاهي كه سخن بر آن‌ها وارد شود برون آريم براي آن‌ها جنبنده‌اي را از زمين، سخن گويد با ايشان كه مردمي بودند به آيت ما غير معتقد.»

مي‌گويد: وقتي كه آن وعده و قولي كه داديم بر مردم واقع شد، از اين مردم يك حيوان بيرون مي‌كشيم، مي‌گويد «مِنَ الْأَرْضِ»؛ يعني شما را در زمين براي خودتان تهيه كرده‌ايد، از وجود زميني شما اين ريشه گرفته است، از وجودي كه شما در زمين تهيه كرده‌ايد بيرون آمده است. وقتي كه ما براي آن‌ها از زمين وجودي‌شان، يعني از آنچه براي خودشان در زمين ساخته‌اند، بيرون مي‌كشيم و او با ما حرف مي‌زند. حرفش اين است كه مردم به آيات ما اعتقاد نداشتند. الناس را مي‌گويد، مؤمنين را نمي‌گويد. يوم يعني ايشان از اين دو آيه كمك مي‌گيرند. بحث، بحث يك نحوه وجودي است كه از نفس ما خارج مي‌شود و آن مي‌شود جلوه و صورت ما. 

«يا «وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ»؛
 روزي كه جمع مي‌كنيم از هر امّتي گروهي را، از آنان كه تكذيب مي‌كنند آيات ما را، پس آنان بازداشت شوند.»

روزي است كه محشور مي‌شود از هر امتي، فوجي كه اين‌ها كساني هستند كه به آيات ما تكذيب مي‌كردند و ما اين‌ها را محكم گرفته‌ايم، يعني اين‌ها اسير هستند. اسير صورتي هستند كه به آن‌ها تحميل مي‌شود. آزاد نيستند كه هر صورتي را كه بخواهند انتخاب كند، صورت به اين‌ها تحميل مي‌شود. نفسش‌ هم دوست ندارد، ولي به او تحميل مي‌شود. 

«كه همگي اشاره به انقلاب نفوس و جوهر آن‌ها و دگرگوني آن‌ها به حيواناتي از درندگان و وحوش دارد.»

«تذكري و توضيحي: سه عالم داريم: يكي عالم مادّه كه در معرض تغيير است و يكي نشئه متوسط كه عالم صور مقداري و محسوسات صوري بدون مادّه است و نشئه آخر، صور عقلي است كه نشئه عقل مأواي انسان‌هاي كامل و مُعاد مقرّبين است.»

قبلاً اين بحث را كرده‌ايم.

«و انسان به حسب ”حسّ و تخيل و تعقل” مجتمع است از اين عوالم.» 

پس سه تا عالم داريم در خارج: عالم حسّ و عالم تخيل و عالم تعقل. انسان هم به حسب حسّ و تخيل و تعقل مجتمع از اين سه عالم است.

«هر چند نفس در ابتداي خلقتش اين نشئات را بالقوّه دارد.»

يعني هم نشئه حس را و غيره. يك كودك حتّي حس نمي‌تواند بكند، امّا زود به حسّش وسعت مي‌دهد، تخيلش را يك كمي ديرتر و تعقلش را بسيار ديرتر. 

«زيرا كه فرمود:«وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلِ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً»؛ [يعني تو را خلقت كرديم از قبل هيچ چيزي نبودي، هيچ مقامي نداشتي، اصلاً شيء نبودي] اصلاً شيء نبودي و هر نشئه‌اي كه در ابتدا بالقوّه بود، ناچار به تدريج داراي كمال و فعليت مي‌گردد.» 

پس هر چيزي اوّل بالقوه است، ولي بعد به مرور كامل مي‌شود. حالا اگر بخواهد كامل شود، بايد سه مرحله را پشت سر بگذارد: اوّل قوّه است، بعد مي‌شود استعداد، بعد مي‌شود كمال. قوّه يعني چه؟ مثل يك كودك كه قوّه نوشتن دارد ولي هنوز مكتب نرفته است، بعد آرام‌آرام شروع به نوشتن مي‌كند. همين كه اسباب و دوات آماده شد، قوّه به استعداد تبديل مي‌شود، امّا حالا نمي‌تواند بنويسد، بعد از يك مدتي استعدادش كمال پيدا مي‌كند و قشنگ مي‌تواند بنويسد.

اين سه مرحله، شما هم اين سه مرحله را داريد. اين مثال، مثال خوبي است براي بعد كه وقتي كه مي‌گوييم اين شخص در مرحله عقل است، بايد مشخص شود كه منظور عقل بالقوه، عقل بالاستعداد يا عقل بالكمال چيست. يك كودك هم در ابتدا حسّ ندارد، امّا بالقوّه دارد. در اوّلين برخورد كه با مادرش از نظر لمس دارد، مي‌شود استعداد، امّا بعد از يك مدت ديگر كاملاً مي‌تواند حس كند و هيچ مشكلي ندارد.

«و از ضعف به قوّت مي‌گرايد، زيرا هر يك از نشئات داراي سه مرحله: قوّه، استعداد و كمال مي‌باشد.»

«قوّه: مثل قدرت نوشتن براي كودك كه فقط در آينده مي‌تواند بنويسد، استعداد: مثلا كودكي كه تازه به مدرسه رفته و كمال: مثل كسي كه هر وقت خواست، مي‌تواند بنويسد بدون اين‌كه مجبور باشد دوباره نوشتن را آموزش ببيند، زيرا در نوشتن داراي ملكة راسخه شده و او ممكن است مانع خارجي براي نوشتن داشته باشد، مثل كسي كه در عين داشتن چشم بينا، پرده‌اي مانع ديدنش مي‌شود، و گاهي مانع خارجي وجود ندارد، مثل كودكي كه با داشتن تمام آلات حواس، هنوز خوب حس نمي‌كند. مراتب تخيل و تعقل نيز به همين صورت است كه گفته مي‌شود: مراتب فوق را براي حالت عقل به صورت زير مي‌توان تطبيق داد: عقل هيولايي» 

عقل هيولايي مثل قوّه است، هيچي نيست، امّا آمادگي هست.

«عقل بالملكه»

مثل آن وقتي كه كودك شروع به نوشتن كرده است. عقل بالملكه بديهيات و اوّليات را درك مي‌كند.

«عقل بالفعل» 

آن وقتي است كه دارد، خوب دارد، حالا يك كسي هست كه هر وقت خواست مي‌نويسد، اين مثل عقل بالفعل است.

«و عقل فعّال» 

يعني عالي هم مي‌نويسد. يك وقت است كه هر وقت خواست راحت مي‌نويسد، يك وقت به فوري، عالي مي‌نويسد كه اين استعدادش جلوه مي‌كند و اين مي‌شود فوق كمال.

«اوّلي قوّه است و دومي استعداد و سومي كمال و چهارمي فوق كمال است كه همواره در آن است.» 

يعني در عقل سوم و چهارم (بالفعل و فعال) كاملاً عقل دارد، ولي مراتب عقلش شديد و ضعيف است.

«و اين‌ها همه مراتبي پياپي‌اي هستند كه به حسب جواهر و ذات انسان براي او حاصل مي‌شود.» 

ذات انسان طوري است كه مي‌تواند اين منازل و مقامات را طي كند.

«و كسي كه يكي از اين كمالات حسّي يا نفسي و يا عقلي بر او غلبه كرد، مقصد او به سوي همان عالم و احكام همان عالم و لوازم همان عالم خواهد بود، حال اگر كسي عالم حسّ بر او غلبه كرد و بالذّات حسّيه كمال يافت.» 

فقط رشد حسّي كرد. در حس، قوّه‌اش به استعداد و كمال تبديل شد.

«و با دنيا الفت گرفت، بعد از مرگ او با غصّه شديدي تماس خواهد داشت.» 

اصلاً به آن مقام نمي‌رسد، يعني از نظر اختيار، هيچي از آن مقام را اختيار نكرده است. از نظر تكوين كه دارد، امّا از نظر اختيار فقط خوب حس شده است و فقط الفت با عالم محسوس داشته است. اصلاً اگر آدم اين نفس را بشناسد و بداند كه اين نفس با اتصالش با عالم بالا نوارنيتي به دست مي‌آورد كه ديگر هرگز حاضر نيست به پايين بيايد، عبادات براي او معني پيدا مي‌كند. اصلاً از عبادات مقصد و مقصودش روشن مي‌شود.

 «و در رهن عذاب اليمي خواهد بود»

 رَهن هم كه مشخص است، يعني جلو مي‌كشد اين عذاب اليم را و هيچ‌گونه آزادي از خودش ندارد، چون نخواست در اين دنيا آزاده باشد، يعني شما اگر بخواهيد در اين دنيا آزاده شويد، اين ملكه در آن دنيا براي شما باقي مي‌ماند كه هر وقت خواستيد آزاديد.

اگر كسي در اين دنيا مغلوب شهوت شد، اين دنيا آزادي را تمرين نكرديد كه آن دنيا بتوانيد آزاد تصميم بگيريد. هر چه را كه پيش بيايد را پذيرفته است و اين دنيا چون محكوم است، آن دنيا هم صورت محكوميت دارد.

سؤال: 

جواب: منظور از كمال در مقام حس است كه اين كمال در مقام حس با مقايسه با كمال عقلي اصلاً نقص است، امّا با مقام خودش، مثلاً يكي در حيله وارد است، اين در حيله كامل است، امّا با مقام عقل هيچي است، فقط بدبختي است. مي‌دانيد بعضي‌ها عقل دارند و بعضي‌ها حيله و بدجنسي دارند، حيله يعني كسي در مقاصد دنيايي وارد باشد. عاقل كسي است كه در يافتن حقيقت اخروي وارد باشد. مثلاً معاويه را از حضرت علي«عليه‌السلام» پرسيدند او عقل دارد، ايشان فرمودند او حيله دارد. 

دريافت بالذات حسّيه كمال را، يعني فقط با حس فربه مي‌شود. مثلاً يك كودك، آن شيريني را كه شما دوست داريد با يك شيريني كه يك كودك دوست دارد، آيا يك اندازه است؟ كودك شايد چهل‌درجه بيشتر لذت مي‌برد از شيريني. ما هيچ‌وقت اين لذت را نمي‌بريم، الا اين‌كه ما تمام فكرمان متمركز شده باشد به همان شيريني، آن وقت به همان اندازه لذت مي‌بريم، آن وقت اگر به اندازه يك كودك لذت برديم، در چه چيزي كامل شده‌ايم؟ معلوم است در همان لذت حسّيه كامل شده‌ايم، براي همين هم بعضي‌ها بيش از يك كودك از دنيا لذت مي‌برند، اين‌ها در لذت حسّي كامل شدند و عبادات و معرفت، كارش اين است كه ما را از اين حالات منصرف كند كه يك لذت برتري را ما حس كنيم كه آن قوت اين لذات دنيايي را از دست مي‌دهد كه ما ديگر دنبال آن نرويم.

«زيرا كه دنيا و لذاتش حقيقي نبوده‌اند و منفعل شدن نفس از آن‌ها انفعالي است زودگذر.» 

يعني از چيزي منفعل شده كه در آن بعداً جاي خالي آن را مي‌بيند نه جاي پر آن را.

«ولي اثر و عادت به آن‌ها و محبت و اشتياق به آن‌ها باقي مانده و اين مثل محبت به امر نابود‌شده‌اي است كه طلب شديد است و مطلوب معدوم، لذت دنيا زودگذر است، ولي اُنس به آن اعتياد مي‌آورد و در قيامت موادّ مخدر را گرفته‌اند ولي اعتياد موجود است و او را در اين حال غصّه شديد و عذابي دائمي همراه است، زيرا مادامي كه در دنيا هستند، موضوع برايشان مشتبه شده و محبوب‌هاي خود را حقيقي مي‌پندارند و مانند حيوانات مي‌خورند و بهره مي‌برند، و چون خورشيد آخرت تابيدن گرفت، همه آن مجازها مضمحل مي‌گردد.» 

شنيده‌ايد كه مي‌گويد يك مرتبه اوّل قيامت كه مي‌خواهد بشود اصلاً همه اين‌ها نابود مي‌شود، چرا؟ چون وقتي كه وحدت بيايد در صحنه، ديگر اين‌ها نيست، يعني ذات ذوالجلال، جلوه وحداني مي‌كند و آن وقت ديگر اين‌ها نيست، يعني مقام، مقام وحدت مي‌شود. اين‌ها شخصيت كثرت‌شان را از دست مي‌دهند، آن وقت كه اين‌ها كثرت‌شان را از دست بدهند چه مي‌شود؟ «وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ»؛
 آسمان‌ها شكافته مي‌شود و زمين را از بين مي‌برد و درياها گُر مي‌كشد «وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ»؛
 يعني گُر مي‌كشد. اگر مقام كثرت از بين رفت و جلوه وحدت در صحنه آمد، شما چيزي جز حضور خاص حق به عنوان توحيد افعالي نمي‌بينيد.

«و چون خورشيد آخرت تابيدن گرفت، همه آن مجازها مضمحل مي‌گردد و محسوسات ذوب مي‌شوند.» 

خيل زحمت مي‌خواهد كه آدم اين را حس كند كه همين حالا محسوسات يخ‌اند و ملائكه الآن محكم‌اند و مي‌فرمايد مثل پنبه زده مي‌شوند. از اين كم‌تر نمي‌توانيم بگوييم، يعني كوه‌ها همين حالا پنبه ‌زده هستند، بعد مثل پنبه‌زده مي‌شوند. حالا كي استوار است؟ ملائكه استوارند، ولي پيدا نيستند، ولي براي عده‌اي پيداست.

«همچون برف مقابل خورشيدِ تابستاني و به صورت محبّ به دنيا باقي مي‌ماند.» 

مي‌گويد اين آدم دنيا از دستش رفت، ولي محبت او به دنيا كه از بين نرفت. بچه‌اش مُرد، ولي محبت بچه‌اش كه نمرد، مثلاً يك پدر و مادري بچه پانزده‌ساله‌اش جلوي آن‌ها مي‌ميرد، او چقدر گريه مي‌كند؟ چون يك غصّه داريم و يك درد، يك علم حضوري داريم و يك علم حصولي. غصّه علم به نقص است، درد حس نقص است. غصّه مي‌دانيم كه نداريم. درد، حس مي‌كنيم كه نداريم. اگر بچه مُرد، پدر و مادر عذاب مي‌كشد، يعني درد دارند، چرا؟ چون محبت مانده است، ولي آن محبوب مانده است، ولي آن محبوب نمانده است، پس قيامت هم همه‌اش حضوري است، اين‌جا كه غصّه مي‌فرمايد. منظور غصّه نسبت به دنياست. در قيامت ما غصّه نداريم، درد داريم، آن وقت چه دردي؟ عذاب اليم. 

«كه همين محبت به دنيا موجب معذّب‌ماندن به وسيله آتش جهنّم است. اين است حشر فاسقان  و كفّار و اشرار، و اگر بر او اميد به آخرت غلبه دارد.» 

يعني اگر ما الآن اميد به آخرت نداشته باشيم، پس همين دنيا محبوب ما مي‌شود. امّا اگر اميد به آخرت داشته باشيم، حالا چطور اميد به آخرت بايد پيدا كرد؟ با معرفت. شما بايد و معرفت و تزكيه و تفكر و تفكر به آخرت اميدوار بشوي. اگر به آخرت اميدوار بشوي، آخرت برايتان آرام‌آرام صورتش غلبه مي‌كند.

«و ميل به وعده‌هاي خدا و رسولش در او رسوخ كرد، اعم از بهشت و بهشتيان و دوري از آتش.» 

شما به دو چيز اميدواريد؛ هم اميدواريد بهشت را به شما بدهند و هم اميد داريد آتش را به شما ندهند و اگر اين‌ها در جان آدم رسوخ پيدا كند ان‌شاء‌الله

«مقصد او وصول به نعمت‌‌هاي بهشت و خلاصي از آتش خواهد بود.» 

كه حالا ديگر مقصد او مشخص است، چون ديگر مقصد او دنيا نيست كه بعداً چيزي در آن نباشد و عذاب وبكشد. مقصودش وصول به نعمت‌هاي بهشت و خلاصي از آتش خواهد بود.

«و اگر قوّة عقليه بر او غلبه دارد و با ادراكِ عقلي محض و از طريق برهان (و نه تقليد) به حقيقت يقين پيدا كرد.» 

چون عشق به قيامت كه تقليد نمي‌شود. براي همين هم اصول دين تقليدي نيست.

«پايانش عالم صور الهي و مُثل نوري است و در محلّ مقرّبين جايگزين مي‌شود و در صف ملائكه علّيين مستقر است، به شرطي كه عقايد او با زهد حقيقي و خالص از هوس و ميل به دنيا باشد و از هر چه باطن او را از حق غافل مي‌كند، آسوده باشد.» 

اين كه مي‌بينيد علم‌النفس خودش كليد است، گاهي مي‌رويد از يك شيخي و يا پيري كه خودش اين راه را رفته است و علم دارد اطلاع مي‌گيريد و خودتان را اصلاح مي‌كنيد و شرطش اين است كه شديداً به او اعتقاد داشته باشيد. شما اگر علم‌النفس را بخوانيد، متوجه مي‌شويد كه رابطه بين شيخ و مريد واقعاً خوب است، به شرطي كه آدم درست عمل كند. گاهي اين رابطه‌ايي كه با شيخ خودمان پيدا مي‌كنيم، قلبمان را در اختيار او مي‌گذاريم، او مي‌گويد و ما هم عاشقانه عمل مي‌كنيم. پس اوّلين مشكل اين است كه بايد به او عشق داشت و اين عشق به مراد كار بسيار مي‌برد. براي همين هم مي‌گويند راه‌هاي سير و سلوك از طريق جذبه بسيار سريع است و بسيار ناياب است.

 سريع است براي اين‌كه اگر اين ارادت برقرار شد، آدم را در مقابل بدي‌هايش ذوب مي‌كند، امّا خيلي سخت است آن عشق نابي كه تنفس آدم، تنفس مُرشدش باشد. يك راه ديگر اين‌كه خودمان قانون را كشف كنيم. كاري به صدر‌المتألهين«رحمة‌الله‌عليه» نباشد، يعني وقتي شما متوجه شويد كه اين قلب مي‌تواند با تربيت آسوده شود از دنيا و منصرف شود از دنيا به سوي قيامت. مثلاً اگر با همين نماز آن مقصد را اراده كنيم، ان‌شاء‌الله مي‌رسيم. گاهي بعضي‌ها نمازشان را كه مي‌خوانند، سنگ‌شان را همه‌جا مي‌اندازند جز قيامت خودشان و يك عده‌اي مي‌دانند كه سنگ را كجا پرتاب كنند. نشان‌گرفتند و به هدف هم مي‌زنند، يعني از اوّل نشانه مي‌گيرند كه همّت خودشان را و حيات خودشان را در جان قيامتي خودشان صرف كنند، سعي مي‌كنند قيامتشان را اصلاح كنند.

همين‌طور كه حضرت رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌فرمايند: زرنگ‌ترين افراد كساني هستند كه قيامتشان را آباد كنند، آن وقت شما ديگر احتياج زياد به اين كه برايتان شرح بدهند نداريد، خودتان مي‌دانيد كه اين نماز چه كاري از آن برمي‌آيد. پس سعي كنيد نمازتان را از دست ندهيد. 

ذكر و دعا را از دست ندهيد، بناست به وسيله اين دعاها، قلب منصرف از اين دنيا بشود و متوجه به خدا بشود. اصلاً قلب براي همين آمده است در اين دنيا كه مرتب فرار كند و ما او را بازگردانيم. شما يك مناجات شعبانيه را به لطف الهي مي‌خوانيد، دوباره قلب مي‌رود، بايد دوباره برگردانيد او را. 

«كه اين فضلي عظيم است، زيرا زهد حقيقي و نيت خالص براي طايفه اخير كه عرفاي كاملند، رخ مي‌دهد نه جاهلان متعبد، مقصد عارفان از عبادت، خالي‌كردن قلب است از شواغل و توجّه تامّ است به مبدأ اصلي و رضوان خداي‌تعالي و بس.»

«والسلام»
جلسه سی و هشتم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
در سخن افلاطون گفتيم  كه نفس يك نحوه عقلي است كه قبل از اين وجود نفسي دارد و بعد از اين‌كه به بدن آغشته شد يا اين‌كه بدن خودش را تعريف كرد، يك نحوه وجود جديد پيدا مي‌كند به نام وجود نفسي و بعد از اين‌كه يك نحوه مثالي و عقلي پيدا مي‌كند. و همين‌طور كه قبلاً گفتيم اين نحوه مثالي و عقلي را در طول حيات خودش براي خودش ايجاد مي‌كند. قبلاً يك وجود نفسي به وجود عقلي داشت كه هنوز خوديت مطرح نبود، يك وجود عقلي بود، امّا نفسيت مطرح نبود. نفسيت وقتي به وجود آمد، ديگر شخص مطرح است و شعور به خود مطرح است كه اين شعور به خود عين شعور به غير است. در مقام اوّليه شعور به خود مساوي است با كلّ هستي، چون خودش از هستي جدا نبود و وجود عقليِ قبل از وجود نفسي، وجودي نبود كه اين فرد بگويد:«مَن». احساس من كند. آن‌جا بعد وجود نفسي شد و اين وجود نفسي مثالي يا عقلي شد. اين وجود نفسي كه مثال يا عقلي بشود، غير از آن وجود عقلي است كه ديگر احساس خودي در آن نيست. يك وقت شما قبل از بدن موجود هستيد كه شما ديگر نيستيد، مَني نيست، خوديتي احساس نمي‌كند. موجود آن‌جا چون وجود عقلي است، كلّ وجود است.

سؤال: وجود جزئي هم آن‌جا هويت مستقل ندارد؟

جواب: خير؛ بعد به وجود مي‌آيد و نفسي مي‌شود و بعد از اين نفس، مثال يا عقلي مي‌شود. حالا اين نفس مثالي يا عقلي شد، يك شعور جديد براي خودش ايجاد مي‌كند. خود احساس مي‌كند، حتّي اگر خودش را به خاطر رياضت و زحماتي كه مي‌كشيده، شامل همه حقايق عالم كرده باشد، باز هم يك خود دارد، اين خود را براي خودش سرمايه و اندوخته كرده كه اين خود الآن متحد است با بسياري از حقايق عالم.    

فصل پنجم

نحوه‌هايي از نفس كه قبل از حدوث بدن موجود است و نحوه‌هايي كه بعد از بدن باقي است

«روشن شد كه انسان وجودي قبل از وجود نفساني داشته كه حديث نبوي به آن دلالت دارد و افلاطون نيز به آن معتقد است [به همان وجود قبل از بدن] هر چند فلاسفه منشاء آن را رد كردند و علت رد كردن آن‌ها اين بوده كه گمان مي‌كردند نفس از جهت نفسيت بر اين مقدم است.»

كه اين محال است. نفس كه نمي‌شود با نفسيتش باشد. اين مَن انسان زودتر از تن انسان باشد. من انسان و تن انسان با هم ايجاد مي‌شوند. شايد بشود گفت تن انسان زودتر از من انسان ايجاد مي‌شود. تن شما اوّل هست، زمينه مي‌شود تا من شما در او حاضر شود و آن تن شما قبلاً نيست. درست است كه مي‌فرمايد:«نَفَخْتُ مِنْ رُوحي» روحم را دميدم در اين جسم! امّا وقتي آن روح نيست، به اين جسم نيامده است است كه شما نيستيد. اشتباه بزرگي كه مشائين كردند همين بود كه فكر كردند نفس يعني حسن و بتول قبلاً هستند، ولي بدن ندارند كه اين نمي‌شود كه نفس قبل از بدن باشد.

«در حالي‌كه قبلاً اشاره شد كه منظور افلاطون چنين نبود [كه نفس قبل از بدن باشد] بلكه حق اين است كه براي نفس قبل از اين‌كه به صورت نفس ناطقه درآيد، نحوه‌هايي ديگري از وجود بود كه بعضي از مراتب آن وجود در اين نشئه دنيايي هست.»

پس يك نحوه وجود آن‌جا بوده، حالا بعضي از آن مرتبه حالا در دنيا هم هستيم باز يا ما هست و بعضي از آن در قيامت با ما هست.

«و بعضي از قسمت‌ها بعد از اين نشئه خواهد بود.»

پس ما يك نحوه وجودي داشتيم كه حالا آن نحوه وجود كه همراه بعضي از آن مي‌ماند و بعضي از آن هم بعد از حيات ما با ما مي‌ماند.

«آنچه از نفس مربوط به اين دنياست.»

يعني نمو و حسّ، يعني مقام حيواني و نباتي.

«مقداري حيواني»

مثل حسّ و ادراك.

«و مقداري نباتي»

مثل نمو و تغذيه.

«و به اضافه زمان و مكان است.»

پس نفس در اين دنيا شاخصه‌اش نباتي و حيواني و مادّي است كه همان زمان و مكان باشد. براي همين هم نفس در اين دنيا سن مي‌برد. براي همين طوري نيست كه بگوييم حسن كه منظورمان نفسش باشد كه چند سالش است؟ نفس هم سن مي‌برد، امّا از آن جهت كه وجه حيواني و نباتي و مكاني و زماني دارد، امّا از آن جهت كه نفس عقلي است، مقام عقلي دارد، همين كه زمان را مي‌فهمد، پس از جنس زمان نيست و خارج از زمان است.

سؤال: 

جواب: اين‌جا نمي‌خواهيم وجود عقلي را كامل بگوييم، امّا مي‌گويد اين وجود عقلي در اين آنچه از آن‌كه سرمايه‌اش دنيايي شماست همان مرتبه حسّي و نمو و ادراك است.

«آنچه قبل از اين نشئه هست، مراتب مثالي و مراتب عقلي و علمي است.»

يعني من شما يك مرتبه مثالي دارد قبل از اين نشئه دنيايي، و يك مرتبه عقلي دارد و يك مرتبه علمي كه اين علمي را در تعبيرات ديني همان قضا و قدر مي‌گويند، به خصوص قضاي الهي يعني مراتبي كه در علم خداوند است.

«و آنچه بعد از اين دنيا هست.»

حالا باز بعد از اين دنيا مراتبي هست.

«بعضي حيواني حسّي (حسّ مثالي) [مثل برزخ] و بعضي نفساني خيالي و بعضي عقلي و بعضي عقلي قدسي است.»

نفساني خيالي يعني توجه به وجود برزخي دارد. از جهت جنس و آن‌جا كه مي‌گويد حيواني حسّي، توجه به وجود برزخي دارد از جهت مقدار و بعضي عقل قدسي است. همان وجودتان كه مقام عالي نفس است.

«و ريشه تفاوت انواع انسان در حشر، همين مسئله اخير است.»

مگر نه اين‌كه انسان چيزي كه برايش باقي مي‌ماند بعضي نفساني است و بعضي خيالي و بعضي عقلي، حالا اگر كسي صورت مثالي‌اش برايش غلبه كند، پس آن دنيا حشرش به حالت مثالي است و اگر بقيه حالات برايش غلبه كرد، يعني تفاوت درجات روحاني انسان، تفاوت حشر براي انسان مي‌سازد.

اين‌كه مي‌فرمايد ريشه اين تفاوت انواع انسان در حشر همين مسئله است، يعني مسئله اين‌كه بعد از مدتي نفس انسان از مقداري از كمالات برخوردار است، يا حسّي است، حيواني است كه همان مثالي باشد، يا نفساني خيالي كه مرتبه‌اش بالاتر است و يا عقل قدسي كه مرتبه‌اش اعلاء است.

 ايشان براي اين‌كه خوب مسئله روشن شود، يك جمله طولاني از محي‌الدين‌بن‌عربي مي‌آورد و خود ايشان هم تأكيد مي‌كند كه تمام حرف ما با ايشان تطبيق نمي‌كند، به چه دليل؟ به دليل اين‌كه آقايان شهود مي‌كنند و شهوداتشان را مي‌گويند، در صورتي كه فلاسفه مقيد هستند كه آن چيزي كه قرآن نيست را نگويند و نپذيرند. حالا يا به اين به اين جهت است كه شهود، مراتب را جامع نگفته است و فلسفه نمي‌تواند دريابد. 

مي‌دانيد كه شهود هم درجه دارد. اين‌طور نيست كه هر شهودي كمال كاملي از حقيقت را به ما بدهد، يعني كشف تامّ است كه همان قرآن و وحي است. حالا اين كه اشكال ممكن است بشود، اين‌كه شهود محي‌الدين‌ را چرا نمي‌پذيرد، با توجه به اين‌كه ايشان درجات عاليه دارد؟ اگر به عقل و برهان وفادار باشيم، راحت‌تر حقيقت را طي مي‌كنيم و بي‌دردسر طي مي‌كنيم، جز اين‌كه آن شهودا را و الفباي خود شهود را با تطبيق با وحي به جلو ببريم. ببينيد ايشان هم در مراتب شهودش مسائل را مي‌گويد. اكثر سخن‌هايش با ما تطبيق مي‌كند. حالا جمله محي‌الدين را بخوانيم كه مراتب نفس را به خصوص از تولد به بعد را تأكيد مي‌كند. 

«آنچه تا حدّي صحبت ما را تأييد مي‌كند، سخن محي‌الدين‌بن‌عربي در باب فتوحات است كه مي‌گويد:

«روح انساني را خدا آفريد در حالي‌كه مدبّر صورت حسّيه‌اي بود غير از صورتي كه در اين دنيا يا در برزخ يا در دار آخرت هست.» 

صورت حسّيه، منظور همان صورت مادّه نيست. حس يعني صورتي كه مي‌توان با چشم برزخي يا با چشم مادّي ديده مي‌شود. مي‌گويد وقتي خداوند روح انساني را آفريد، اين روح يك صورتي داشت، آن صورت نه صورتي است كه در دنيا دارد، نه صورتي  است كه در دنيا دارد، نه صورتي است كه در برزخ دارد، نه صورتي است كه در قيامت دارد. كدام صورت است؟

«اوّلين صورتي كه نفس گرفت، صورتي بود كه به وسيله آن ربّ خود ميثاق كرد.» 

اين را هم قرآن مي‌گويد جمعشان كرد، از آن‌ها شهادتشان گرفت «الست بربكم» گفت. از نفس‌شان شهادت گرفت و به آن خطاب كرد كه:«الست بربكم» پس اين‌جا ايشان مي‌فرمايند اين يك صورت كه وقتي خدا روح انسان را آفريد، يك صورت داشت كه با خدا ميثاق كرد.

«و اقرار به ربوبيت نمود، سپس از آن صورت تنزل كرد.» 

يعني آن مرتبه بسيار پايين بود

«به همين صورت جسماني دنيايي و محبوس به اين شد.» 

يعني الآن اين نفسمان در اين صورتمان محبوس است.

«(از چهار ماهگي تا ساعت مرگ)» 

ايشان معتقدند اين صورت از چهارماهگي براي آن نفس يا روح به وجود آمد. 

«و از وقت مرگ تا وقت سؤال» 

به اين سؤال اصغر مي‌گويند، در مقابل آن يوم‌الحساب كه در بعثت كلّ و قيامت كلّي هست. مي‌فرمايند تا وقت سؤال

«به صورت ديگر درآمد.» 

يعني به يك صورت آمد.

«و چون وقت سؤال برسد، از اين صورت.» 

يعني مُرد و همين كه مُرد، به يك صورت ديگر درآمد، يعني صورتش ديگر اين صورت دنيايي نيست، امّا تا وقتي سؤال شروع شد، همين صورت را داشت، از سؤال اصغر كه شروع شد، عين روزي نشد كه در دنيا بود، يعني صورتش، صورت و دنيا نشد، لازم نيست كه جنسش، جنس دنيا شود، صورتش، صورت دنيايي است، همه او را مي‌بينند.

«به صورت جسدي درمي‌آيد كه در حال مرگ آن صورت را داشت (جسم زنده مي‌شود).» 

يعني جسدش زنده مي‌شود، حالا اين مباني قبلي كه براي شما مشكلي پيش نمي‌آيد، جسدش زنده مي‌شود، هر چند كه گوشت و پوستش هم بسوزد و بپوسد، يعني همه در نشئه سؤال اوّل اين را به صورت خودش مي‌بيند.

«و از مردم در اين حال قدرت تشخيص از چشم و گوش گرفته مي‌شود.» 

اين حالا را كسي نمي‌تواند با چشم ببيند و با گوشش چيزي را بشنود و تشخيص دهد جز پيامبران و اولياء.

«مگر آن‌هايي كه خداوند به اين مشاهده و كشف، مخصوصشان گردانيده از نبيّ و وليّ.»

هنوز اين نيامده است، آدم نشده است، در حالت اوّل است، يعني آن‌كه اين نيست، ما داريم سخن محي‌الدين را مي‌گوييم:«منكرين نيست» از دستگاه ملاصدرا نيست، مال دستگاه محي‌الدين است. حالا دو قلم شد. قبلش اكه اصلاً زمان صورت اوّليه داشت، از كجا صورت حسن و حسين در آمد؟ از چهار ماه پيش شروع شد. شما مي‌دانيد در فلسفه تا شرايط آماده نشود صورت حقيقي بروز پيدا نمي‌كند. خود اين فرد بي‌خودي به وجود نيامده است، يعني خودش كو؟ هيچي، يعني خودش نيست، يعني خودي در دنيا ندارد. از كي حسن به دنيا مي‌آيد؟ طبق اين جمله از چهار ماهگي، حالا ما روي چهار يا پنج يا دو ماهگي بحثي نداريم و به ما ربطي ندارد. آقايان مي‌فرمايند چهار ماهگي، ممكن است يكي بيايد دو ماهگي را بحث كند، بحث سر زمان نيست، بحث سر اين است كه بالأخره به دنيا آمده است، از كجا؟ از مقام عقل، آن وقت مقام عقلي كه اين نبوده است.

سؤال: 

جواب: عهد الست و زر تقريباً به يك معنا است، امّا عقل كه عالم كلّ ذهن ماست.

«سپس بعد از سؤال به صورت ديگر از برزخ محشور مي‌شود و در آن صورت مي‌ماند.» 

يعني دوباره به حالت برزخ برمي‌گردد. حالا در برزخ و برزخ خودش همه يك حقيقت هستند.

«كه اين صورت عين برزخ است، نه اين‌كه چيزي است و اين صورت چيز ديگر.» 

انسان خودش را برزخ مي‌ماند و برزخ را خودش مي‌نامد.

«و مرگ و خواب در اين حالت يكسان است.» 

مرگ و خواب و اغماء همه‌اش يكي است.

«و در اين حالت باقي مي‌ماند تا نفخه بعث دميده شود.»

پس اين هم يك صورت كه بعد از اين‌كه به شكل خودش درآمد و حساب اصغر را پس داد، برمي‌گردد به حالت برزخي تا قبل از بعث.

«سپس از آن صورت برزخي مبعوث مي‌گردد و به صورتي كه در حين مفارقت از دنيا داشت [عين همان كه در دنيا داشت] درمي‌آيد. اگر سؤالي به عهده او ديگر نمانده بود (اگر سؤالي باشد در بعث و حشر اكبر جواب مي‌دهد) در هيئتي [منظورمان همان صورت است] كه با آن هيئت [يا صورت] داخل بهشت مي‌شود، محشور مي‌گردد.» 

يعني در واقع سؤالي بر عهده‌اش نمانده و اگر سؤالي مانده بود، ولي توانست از پس آن بربيايد در حشر و بعث. حالا چه صورتي پيدا مي‌كند؟ صورتي كه با آن صورت وارد بهشت مي‌شود، يعني خداوند در موقع بعد از بعث سؤال و جواب مي‌كند با همان نظام خودش و انسان اگر پس بيايد، يعني بتواند نعمت‌هاي خدا را بروز بدهند و جاي خالي برايشان نماند، جواب دادن برايشان يعني نشان بدهند كه  اين نعمت‌ها در صحنه زندگي‌شان ضايع نشده است. اين افراد سؤال و جوابشان تمام مي‌شود. مي‌دانيد كه بعضي‌ها اصلاً سؤال ندارند، علم بهشت هستند، همان‌طور كه مي‌توانند بگويد سؤال ندارد، چون عين جهنّم هستند. علم بهشت و علم جهنّم يعني عين بهشت و عين جهنّم. اين‌ها كه هيچي يك عده‌اي اين وسط هستند كه بايد بروز بدهند، يعني شخصيتشان كافي نيست براي ورود. بايد نظامي خدا فراهم كند تحت عنوان حساب و جواب، در اين نظام بروز مي‌دهند اين‌ها را، حالا مي‌توانند بروز بدهند، پس بربيايند كه وارد بهشت شوند، حالا اين‌ها دوباره صورت است، مي‌گويد اگر توانند جواب بدهند يا سؤال نداشتند، اين‌ها به صورتي محشور مي‌شوند كه با اين صورت وارد بهشت مي‌شوند.

سؤال: 

جواب: خاصيت، خاصيت تكويني و امري است، نه تشريعي و دستوري، اصلاً هيچ وقت اين حرف‌ها نيست كه بگويند چطور شد اين «بگو» مال اين دنيا است، چون جنبه اختيار است، وقتي بر اساس تشريع نباشد، حالا ببينيم چطور مي‌شود. اين‌كه نفس در هر نشئه‌اي بتواند ورود به كامل كند، اين عنوان حساب و جواب است، ولي واقعاً حساب و جواب هست، ولي مكانيسم آن مثل اين كه مگر ملائكه با خدا حرف نزدند؟ واقعاً حرف زدند ولي با سنخ خودشان، مگر ما نمي‌گوييم معاد جسماني، يعني جسم آن‌جا است، امّا با نظام خودشان. به اين جمله دقت كنيد:

«سپس از آن صورت برزخي مبعوث مي‌گردد و به صورتي كه در حين مفارقت از دنيا داشت درمي‌آيد.»

حالا سؤال و جواب مي‌شود.

«اگر سؤالي به عهده او ديگر نمانده بود [حال از اين صورت دنيايي چطور مي‌شود؟ خارج مي‌شود و به صورتي درمي‌آيد كه با اين صورت وارد بهشت مي‌شود] در هيئتي [يا صورتي] كه با آن هيئت داخل بهشت مي‌شود، محشور مي‌گردد و اگر از سؤال فارغ باشد، به صورتي كه با آن صورت داخل بهشت يا آتش مي‌شود، محشور مي‌شود، هر چند كه اهل آتش همگي مورد سؤال هستند.» 

اين را به عنوان جمله تذكري داده‌اند. ممكن است بگوييد كه خوب اگر عين جهنّم است، پس سؤال ندارد و مي‌رود عين جهنّم مي‌شود؟ درست است ولي دائم اين مسئله را دارد كه اين نعمت‌ها را چه كار كرده است، يعني اين سؤال را ندارد كه بتواند جواب بدهد. اميدي هم نيست كه بتواند اين سؤال را جواب بدهد. اين جهنّمي است، امّا اين سؤال دائماً هست كه اين همه نعمت كو؟ يك وقت است كه ما از كسي سؤال مي‌كنيم كه جواب بدهد، امّا يك وقت است كه ما مي‌دانيم او نمي‌تواند جواب بدهد، مي‌زنيمش، امّا نمي‌زنيمش كه چيزي را كشف شود، ما او را مي‌زنيم براي اين‌كه بگوييم تو اين همه نعمت را چه كار كردي، اين براي اين نيست كه جواب بدهد، اين زدن حقّش است، امّا اين سؤال، سؤالي است كه با اين سؤال عذاب ببيند. مي‌فرمايد:  

«(زيرا خود سؤال يكي از انواع عذاب است، ولي محاسبه تمام است براي آن‌ها)» 

يعني اميدي نيست كه اين‌ها بتوانند يك چيزي را نشان ندهند و نعمت خودشان را بتوانند در آن نشئه نشان بدهند.

«چون داخل جنّت شدند» 

يعني وقتي آن‌هايي كه پاسخشان را خوب دادند و داخل جنّت شدند.

«و در آن‌جا استقرار يافتند، دعوت به رؤيت مي‌شوند.» 

پاسخشان، حضرت با حضرات و مقامات قيامت كه به آن موقف مي‌گويند، حالا يكي از اين موقف‌ها يك مرتبه به همه‌شان دستور مي‌دهند كه ببينيد تا حدّي كه

«و ندا مي‌كنند: جمع شويد»

اين اشاره است به «يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ ساقٍ وَ يَدْعُونَ اِلَي السُّجُود»؛ حالا مي‌خواهند ببينند، بايد حال بياييند تا خوب ببينند. ببينند آقاي محي‌الدين حالات شهودي خودش را مي‌گويد. اين جمله از آقاي سبزواري صاحب اسفار است كه مي‌گويد «دعوت به رؤيت مي‌شوند» اشاره به آيه 42 سوره قلم دارد. به اين ترتيب دائم اين حالت تغيير نمي‌كند؟ دائم به چيزهاي جديدي به صرافت مي‌افتد، احوال عوض مي‌شود، كسل مي‌شود، خوشحال مي‌شود، ياد چيزي مي‌افتي و غمناك مي‌شوي، يك تصميم جديدي مي‌گيري، يك تحرك، يك شوق پيدا مي‌كنيد.

اي برادر با خود آر     دم به دم در تو خزان است و بهار

دائم اين حالت است. تو اين‌ها را متوجه مي‌شوي، ولي صورت اين‌ها را متوجه نمي‌شوي.

«و ندا مي‌كنند: جمع شويد در شكل و شمايلي كه رؤيت عملي شود.» 

يعني بتوانند حقايق بهشتي را ببينند.

«حال چون برگشتند و جمع شدند، در صورتي مناسب بهشت، حكم صورتي كه بر آن درآمده‌اند  را برايشان جاري مي‌سازند و در بازار بهشت وارد شوند و صورت‌هاي نيكويي ببينند و بهترين را برمي‌گزينند و در آن صورت محشور مي‌شوند و دائماً در بهشت از صورتي به صورتي محشورند تا اتساع الهي را متوجه شوند، هر چند صورتي غير از تجلي نفس نمي‌پذيرند.»

يعني جان هر انساني در بهشت متحد مي‌شود با صورت‌هايي كه با آن روبه‌رو مي‌گردند، يعني بهترين صورتِ نمازش را مي‌يابد و با آن صورت متحد مي‌شود و بعد حركت مي‌كند، بهترين صورت احسان به والدين را مي‌يابد و با آن نيز متحد مي‌شود و در شرايطي قرار مي‌گيرد كه متوجه اتساع (وسعت) الهي شده و جمع همه اين‌ها صورت‌هاي معنويه را در جان خود مي‌يابند كه در واقع همه آن‌ها صورت نفس خودشان است كه با اراده‌هاي ممتد الهي برايشان حاصل شده و در شرايط بهشت با آن روبه‌رو و با آن متحد مي‌شوند كه اگر دقت كنيم در همين دنيا هم اين صورت‌ها با نيّات عاليه در جانِ ما هستند ولي ما از آن‌ها محجوبيم، لذا مي‌فرمايد

«اگر اين مطلب را كه مغز معرفت است را بداني، مي‌شناسي كه هم‌اكنون نيز چنيني، در هر نفَسي كه مي‌كشي، محشور مي‌شوي در موطن حالي كه بر آن هستي، ليكن از آن محجوبي هر چند انتقال احوالاتي كه دائماً از آن‌ها چه در ظاهر و چه در باطن منصرف مي‌شوي، حسّ مي‌كني [اين انتقالاتي را كه پيدا مي‌كني حسّ مي‌كني] لكن نمي‌داني كه آن‌ها صورت روح تو است كه داخل آن مي‌شوي و در واقع هر لحظه به صورت جديدي محشور مي‌گردي [يعني هر لحظه به صورت جديدي درمي‌آيي] و عارفان آن حالات را صور ثابت و پايدار مي‌بينند.» 

عارفي كه حساسيت خودش را زياد مي‌كند، اتفاقاً آن‌ها را جدّي مي‌بيند. يك عده‌اي همين كه بدنشان پابت است مي‌گويند، پس بدن جدي و ثابت است. يك كسي كه در مادّه قدم زده است، ميس‌بيند كه اين صورت واقعاً برايش ثابت و پايدار است، يعني جدّي و حقيقي است. اين بدن ناپايدار است، خودش را در واقع مي‌يابد نه تنش را، اگر كسي خودش را بيابد، تمام اين حالات، حالات خودش است.

«و عارفان آن حالات را صور ثابت و پايدار مي‌بينند و عارف قيامتش را (با رؤيت احوالت خود) جلو مي‌اندازد.» 

در روز قيامت تمام اين احوالات، صورت مي‌شود، مي‌گويد ولي اين عارف اين‌ها را همين حالا مي‌بيند، پس در واقع همين حالا قيامتش را دارد مي‌يابد كه او جلو مي‌اندازد.

«آن قيامتي كه همه مردم به آن برگشت مي‌كنند و عارف در همين دنيا خودش و اعمالش را وزن مي‌كند.» 

خوب اگر كسي بداند تمام اين حالات خودش است، خوب اين حالات را با عقل و فطرتش مي‌سنجد. اگر ديد يك بار عصباني يا كسل شد، مي‌تواند قشنگ فطرت را بسنجد، براي خدا عصباني شده است، براي دنيا عصباني شده است، براي خدا يا براي دنيا كسل شده است، اين‌كه مي‌فرمايند: اگر اهل محاسبه نباشي اصلاً از ما نيستي، همين است. 

«و در همين دنيا خود را قبل از انتقال محاسبه مي‌كند، همچنان‌كه فرمود:«حاسَبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحاسَبُوا»؛ و ما (عارفان اهل شهود) از اين محاسبه، شهودات و نفع‌هاي زيادي برده‌ايم.»

(پايان سخن ابن‌عربي)

ايشان مي‌فرمايند از اين محاسبه كه در اين دنيا مي‌كنيم، ما بسيار نفع برده‌ايم، يعني خودمان را كه مي‌خواهيم وزن كنيم، حالات خودمان را كشف كنيم. اين حالات را نمي‌گذاريم از دستمان برود. دقيقاً حساب مي‌كنيم كه اين بهشت و دوزخ خودمان را مي‌توانيم در همين دنيا خيلي از آن را حس كنيم، هر چند كه من و شما حصولي حس مي‌كنيم، ولي عارف مقدار زيادي حضوري حس مي‌كند. 

«اين عبارت را در عين طولاني‌بودن نقل كرديم، زيرا فايده‌هاي زيادي از آن ديديم و اتفاق‌نظر كه بين شهود او و نظرات ما در اكثر موارد ديده مي‌شود، هر چند در بعضي از موارد نظارت متفاوت است و اين به خاطر عادت عارفان است كه فقط اكتفا مي‌كنند به درك وجداني و شهود عرفاني خود (حال چه با مباني استدلال موافق باشد و چه نباشد) و ما بر آنچه مباني برهاني بر آن صحّه نگذارد، تكيه نخواهيم كرد.»

اين جمع‌بندي اوّل بود كه چرا انسان حشر زياد دارد. بحث ما اين بود: نحوه‌هايي از نفس كه قبل از حدوث بدن به موجود است و نحوه‌هايي كه بعد از بدن باقي است. آن‌هايي كه بعد از بدن باقي است، منشأ حشر ما مي‌شود. ايشان يك تذكري مي‌دهند، بعد حشر انساني داراي كثرتي بي‌شمار است را بحث مي‌كند كه آن‌جا نتيجه‌‌‌گيري است كه هم انسان‌ها حشرهاي زيادي دارند، يعني انسان‌ها به شكل‌هاي متفاوتي درمي‌آيند، هم هر انساني به شكل‌هاي متفاوتي درمي‌آيند. 

«تذكر: اي سالكِ راغبِ دارِ كرامتِ حق تعالي! متوجه باش كه خداوند اين امور جسماني و صور مادّي را مثال‌هايي براي امور روحاني قرار داده، همچنان‌كه آن امور روحاني، مثال‌هايي است براي عالم عقلي و علمي.» 

من و شما از اين عالم مي‌توانيم متوجه عالم مثال شويم. يك عارف بالله از عالم مثال متوجه عالم عقل مني‌شود. براي ما عالم روحاني و برزخي غيب است، عالم شاهد است. براي عارف عالم عقل، غيب است، عالم برزخ، شهود است. براي اولياء و انبياء همه چيز شاهد است جز ذات الله، ذات الله مقام غيب است، تمام اين‌ها مثال هستند، يعني اثرند.

«مانند دلالت علت حقيقي بر معلول.» 

علت حقيقي را از كجا مي‌فهميم؟ از معلول. معلول چيست؟ مرتبه نازله علت حقيقي است.

«و دلالت ناقص بر كامل.» 

ناقص چيست؟ كاملي است كه نازل شده است. پس علت حقيقي در واقع چهره خودش را در مرتبه نازله به شكل معلول بروز و متجلي مي‌كند.

«و دلالت صورت بر حقيقت.» 

مثل يك صورتي است كه نمايش حقيقت را دربردارد، هر چند كه حقيقت نيست. اين عالم هم صورت است از يك حقيقت برتر كه آن حقيقت اين عالم است. مي‌گويد اين‌ها همه مثال‌هاي روحاني است براي يك عالم اعلاء.

«زيرا كه همه اين عوامل مطابق و محاذي همديگرند.» 

اين طور نيست كه علت و معلول رابطه‌شان مثل رابطيه مادر و فرزند باشد. آن‌جا كه رابطه علّي و معلولي نيست. اگر از ذهنمان بيرون كنيم رابطه علّي و معلولي را كه شبيه اين دنيا است و متوجه باشيم در واقع معلول جلوه نازله علت است. اين نكته كه عوامل محاذي يكديگرند، درواقع اين عالم پايين همان عالم بالاست كه نازل شده است، پس همه آنچه كه در بالا است را دارد به شكل نازله.

«و همه منازل‌اند به سوي حق‌تعالي.» 

هر كدام از اين‌ مراتب نازله يك منزل و محلّ عبوري و موقفي براي رفتن.

 منزل يعني محل توقف. وقتي مي‌گويند از اين‌جا تا مشهد 10تا منزل است، يعني 10 جا ما توقف مي‌كنيم، حوائج خودمان را برآورده مي‌كنيم، دوباره راه را ادامه مي‌دهيم. اين عالم هم همين‌طور است. همه منازل‌اند به سوي حق‌تعالي.‌

«و همه اين‌ها صورت اسماء الهيه‌اند.» 

يعني اسماء الهي هستند كه جلوه كرده‌اند كه نازل شده‌اند.

«و اوّل به عالم عقول مقدسه و انوار مجرده الهي و علوم تفصيلي او نازل شده‌اند.» 

همه اين‌ها از عالم عقول مجرده نازل شده‌اند، پس ما اين‌ها را كه مي‌بينيم متوجه آن‌ها مي‌شويم.

«سپس به عالم صور نفساني و مُثل مقداري تنزل يافته»  

يعني اسماء الهي جلوه كرده‌اند، شده است عالم عقول مقدسه، عالم عقول مقدسه جلوه كرده است، شده است عالم صور نفساني و مُثل مقداري و آن‌ها تنزل كرده است، شده است اين عالم مادّه.

«و سپس به عالم صور مادّي نازل شده [همه يك چيز هستند كه وسعت پيدا كرده‌اند] و همچنين كه صدور و نزول از مبدأ اعلي به اين منوال است.» 

صدرو و نزول اين بود كه اين منازل جلوه كرده‌اند. اين حق است كه جلوه كرده است، اين منازل شده است. حالا اگر بخواهيم برگرديم به حق، بايد از اين منازل بگذريم.

«رجوع و حشر به سوي او.»

رجوع بخواهيد بكنيد به سوي خداوند.

«و ورود بر او نيز بر همين منوال و بر سبيل صعود خواهد بود، برعكس ترتيب نزول.»

يعني اجباري و تكويني به لطف خداوند و به نحوه اختياري و با همّت خودتان. اين است كه از اين عواملي كه آمديد و تكويناً آمديد، با قلم اختيار برگرديد، حالا اين‌جا با شعور برگشتيد، سرمايه خودتان شده است.

حشر انساني داراي كثرتي بي‌شمار است

گفتيم كه انسان سه مقام دارد، يا مي‌تواند سه مقام را طي كند: مقام حسّي و خيالي و عقلي. كي مي‌تواند سالك در مقام عقلي قرار گيرد؟ وقتي كه محسوساتي را كه در مقام حسّ به دست آورده است بياورد در مقام خيال، يعني خيال بالفعل شود، اوّل كه انسان به دنيا مي‌آيد، خيال بالقوّه و عقل بالقوّه است. با حسّي كه مي‌كند، صورت محسوساتي كه مي‌آورد در عالم خيال، اين مي‌شود خيال بالفعل، چون مي‌تواند بدون اين‌كه حسّ خارجي را داشته باشد، آن صور را در خودش داشته باشد. حالا بايد همين صور خيال بالفعل را از نواقص بگذراند و شديدش بكند تا بشود مقام عقل. سير سالك براي رسيدن به مقام عقل در واقع طي منازل اوّليه است، مثل منازل حسّ و خيال، اين درجات سير سالك است كه در عالم دنيا هم بايد همين‌طور سير كند، از منزلي به منزل ديگر و از آن منزل به مقام اصلي برسيد. 

«گفتيم كه خداوند مقام‌هاي حواسّ و تخيلات و تعقلات را در جايي قرار داد تا سالك الي‌الله از آن به سوي حق سير كند.»

پس اين مقام تخيل و تعقل هر كدام در مقام خودشان هستند نه در مكان خودشان، در مكانت خودشان به اصطلاح، و هر كدام را در مقام خودشان قرار داد تا سالك بتواند سير خودش را انجام دهد. سير يعني گذشتن از مقامي و رسيدن به مقام ديگر.

 «و چاره‌اي نبود جز اين‌كه در عالم محسوسات مادّي تنزل كند.»

از كجا بايد سير ادامه پيدا كند تا سالك به مقامات عاليه برسد؟ از عالم محسوس كه پايين‌‌ترين عالم است. يعني بيايد در عالم مادّه. 

«و از آن‌جا به عالم محسوسات مجرّده مرئي به چشم خيال سير كند.»

بعد از اين‌كه محسوسات را حس كرد، اين سير تكويني وجود يك سخن است. سير اختياري هر انساني مثل همين سير تكويني وجود است و از آن‌جا به عالم محسوسات مجرّده. چه نوع مجرّدي؟ مجرّد مرئي به چشم خيال، از مقام خيال سير كند، بيايد به مقام مجرّد، تا چه شود؟ 

«تا مقام حسّ به مقام خيال مبدّل گردد» 

يعني اين نفس انساني كه قبلاً هيچ مرتبه‌اي از خيال را نداشت و با همين حسّ‌كردن‌ها به دست آورد، نفس نفس انساني مي‌آيد. ذات انسان هم همين طور مي‌شود كه اوّل صور برزخيه بالقوّه بود، در اين سير اين صور را بالفعل پيدا مي‌كند.

«و سپس به عالم صور مفارقه سير كند [مفارق از چي؟ از محدوديت‌هاي خيال] تا خيال بالفعل به عقل مبدل گردد و در هر يك از اين عوالم سه‌گانه] اين‌ها سه عالم مشخص هستند، ولي خودشان بي‌نهايت منازل هستند، اين را بدانيد] طبقات كثيره‌اي از جهت لطافت [براي مقامات عاليه] و كثافت [براي مقامات داني] است و هر طبقه از اين عوالم آن كه برتر است، عدد طباقش افزون‌تر است.»

اين يك قاعده است. هر چه تجرد آن بيشتر بود، آزادي آن بيشتر است، بنابراين ظريف‌تر است. ما كلّ عالم مادّه را يك مرتبه مي‌دانيم، در صورتي كه عالم مجردات بسيار  بسيار مراتبش بيشتر است. اين غير كثرت است، كثرت يعني پديده‌ايي در عرض هم باشند. در عالم مجردات بي‌نهايت مرتبه داريم كه اين‌ها در طول همديگرند، نه اين‌كه دو تا چيز در عالم مجردات مي‌توانند در كنار هم باشند، نه حتماً يكي برتر از ديگري است و رابطه يكي با يكي هم ايجادي است، اين را نبايد فراموش كنيد كه در عالم مجردات كثرت به معناي پديده‌هاي در عرض همديگر معنا نمي‌دهند، اين است كه فرمودند عدد طبقاتش افزون‌تر است و نه تعداد پديده در يك طبقه افزون‌تر باشد، اين‌ها مقدمه بود تا نكته بعدي روشن شود.

«و انسان از درجه پايين به درجة نهايي نمي‌رسد مگر با طيّ همه درجات متوسط.» 

عين نظام تكوين. شما كي صورت خياليه داريد؟ وقتي حسّي براي محسوسات داشته باشيد. شما نمي‌توانيد صورت خياليه داشته باشيد، جز اين‌كه حسّي براي خيال داشته باشيد. اين‌كه مي‌گويند: اگر كسي حسّ را از دست بدهد، عقل را از دست مي‌دهد، از همين ريشه مي‌گيرد.

«و طي درجات عالم متوسط كه منوط  به طي كلّ درجات عالم ابتدايي است كه همان عالم محسوسات مادّي است و همه درجات منازل سائرين الي‌الله است.» 

شما اگر خواستيد به مقام برتر برسيد، بايد اين مقامات مادون را طي كنيد و پشت سر بگذاريد.

«و همه درجات منازل سائرين الي‌الله است.»

اگر كسي خواست سير به سوي خدا بكند، بايد از حسّ خودش سرمايه‌اي بسازد براي وجود برزخي خودش، يعني بايد با آمدن در اين دنيا سرمايه‌اي كسب كند براي مقام برزخي و از آن مقام برزخي سرمايه‌اي بسازد در نظام تكوين براي نظام قيامت، عين نظام عالم تكوين كه در مرتبه محسوسات شماست.

«و در هر يك از اين منازل خلع و لبْسي و موت و بعثي صورت مي‌گيرد، مرگ در منزل قبل  و حشر در منزل بعد، و عدد اين موت و بعث و حشر بي‌شمار است.» 

يعني شما دادماً بايد از يك مرتبه‌اي خارج شويد. توجه به حق كنيد. منصرف شويد از اين مرتبه و بياييد مرتبه بالاتر. هر توجّهي به حق، خودش سبب مي‌شود كه از مرتبه مادون منصرف شويد و بياييد بالاتر، اين توجّهات بي‌شمار شما را از مرتبه نازله مي‌كشاند بالاتر. هر توجّه به حقّي شما را منصرف مي‌كند از غير حق البته با درجه. 

 «و عدد اين موت و بعث و حشر بي‌شمار است و گفته شده به عدد نفَس‌ها است.» 

هر نَفَسي كه شما مي‌كشيد، يك موت و بعث در تكوين هست. به همين اندازه شما مي‌توانيد موت و بعث داشته باشيد و به طرف حق توجّه كنيد و از غير حق منصرف شويد. هر توجّهي به حق شما را از آن مرتبه كه در دنيا احاطه شده‌ايد، مي‌ميراند در آن مرتبه و به مرتبه بعدي كه مرتبه برتر است بيدار مي‌كند و حشرتان مي‌دهد. 

«و اين با دليل در نزد ما پذيرفته شده، زيرا كه نه جوهر طبيعت ثابت است و نه جوهر انساني.»

پس انسان در تحول است و طبيعت هم در تحول است.

«كه در ذاتش به سوي عالم آخرت و از آن‌جا به سوي عالم الهي متحرك است.» 

بيشتر منظور انسان مورد نظر است كه در ذاتش به سوي عالم آخرت و علم الهي در حال مبدّل است.

«و در اين سير چاره‌اي نيست مگر ورود به منزل محسوسات.» 

يعني وارد منزل محسوسات بشود. سرمايه‌اي براي خودش بسازد، نيتش را الهي كند، وقتي كه نيت الهي شد، اين سرمايه‌ها جذبش نمي‌كند، بلكه وسيله‌اي مي‌شود براي توجه بيشتر به حق. 

«و خروج و خالص‌شدن تدريجي از آن، و به همين مطلب اشاره فرمود:«وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا»؛
»

آيه مي‌فرمايد هيچ‌كس نيست جز اين‌كه در روز حشر وارد جهنّم مي‌شود و بعد اگر گناهكار است در همان‌جا متوقف مي‌شود و اگر گناهكار نيست، ادامه پيدا مي‌كند راهش از سير جهنّم، از صراط به بهشت.

جهنّم صورت همين دنيا است و مي‌فرمايد محال است بدون اين دنيا به بهشت برسيد، يعني بايد از همين دنيا سيرتان را شروع كنيد، يعني همين‌طور كه صورت اين دنيايي در قيامت اين است كه هر كس تا از جهنّم عبور نكند به بهشت نمي‌رسد، اين دنيا هم هر كسي از محسوسات عبور نكند، به معقولات دست پيدا نمي‌كند.

«وَإِن مِّنكُمْ»؛ هيچ‌كس از شما نيست «إِلَّا وَارِدُهَا»؛ مگر اين‌كه وارد جهنّم مي‌شود. «كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا»؛ اين كار خداست و تخلف‌ناپذير است. «ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا»؛ حالا آن‌هايي كه اهل تقوا بودند و كنترل كردند خودشان را و نبلعيده شدند توسط دنيا و با كمك توجّه به حق منصرف شدند از دنيا و گذشتند و سائر و سالك و راحل بودند و توقف نكردند. متّقيان اين‌طوري نجاتشان مي‌دهيم و رها مي‌شوند از آتش جهنّم يا از دنيا. «وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا»؛ و ظالمين در آن آتش متوقف مي‌شوند و پابند، پس هر انساني به واسطه وقوعش در عالم طبيعت استحقاق عذاب برايش حاصل مي‌شود.»

نفس ماندن در عاالم طبيعت يعني در جهنم ماندن است. يك وقت كسي در عالم طبيعت هست، ولي متوقف نيست، سالك است، اين هم در روز قيامت در جهنّم متوقف نيست، سالك است، رد مي‌شود.

«البته اگر نشئه خود را تغيير ندهد.»

اين طور نيست كه بگوييم اگر بد باشيم معذّب مي‌شويم، اگر سالك نباشيم معذّب هستيم، اگر خوب نباشيم معذّب هستيم، نفس توقف يعني توقف در طبيعت و آتش و حسّ و محدوديت.

«البته اگر نشئه خود را تغيير ندهد و اين سرشت گناه آلوده دنيايي را با اطاعت و ترك شهوت مبدّل نسازد» 

همان‌طور كه گفتيم بحث سر تبديل كردن است. همان‌طور كه در نظام تكوين آن‌چنان صورت حسّي نقص آن برطرف مي‌شود كه صورت خيالي مي‌شود، چون در صورت خيالي احتياج به يك پديده خارجي نداريد، هر وقت خواستيد مي‌آ‎وريد و وقت خواستيد مي‌بريد و به هر شكلي خواستيد ايجاد مي‌كنيد، يعني آزادي و بي‌قيد صورت خيالي بيشتر است از محدوديت‌هاي صورت حسّي. اين‌جا هم همين طور است، انسان اگر خودش را با اطاعت و ترك معصيت و با معرفت تبديل نكند و عوض نكند و نسازد، نقص‌هاي وجودي‌اش را به وجود طبيعي‌اش به او تحميل مي‌كند، آن را ازش نگذرد و سالك نباشد، اين در همان نشئه مي‌ماند، يعني محلش آتش مي‌شود، همه را در آتش در واقع قرار داده‌اند. حالا يك عده‌اي مي‌پسندند متوقف مي‌شوند، بعد كه پرده‌ها كنار رفت، مي‌بيند كه به ضدّ خودشان عمل كرده‌اند، يك عده‌اي هم نمي‌‌پسندند، با چشم بصيرت و با توصيه اولياء با خوش‌نگري به حقايق، زود گذر مي‌كنند.

«همچنان‌كه فرمود:«فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»؛
» 

اين كار خدا را دارد مي‌گويد. اگر شما زير پرتو ديانت و شريعت قرار گرفتيد، اين نظام الهي است كه سيئات را تبديل مي‌كند به حسنات، نقص‌ها را تبديل مي‌كند به نيكي‌ها، كدرها را تبديل مي‌كند به زلالي، نقص طبيعت را تبديل مي‌كند به زلالي تجرد. حالا مقامات تجرد در جاي خودش بحث است و نهايتاً اين «اوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ» شامل حال ما مي‌شود كه سيئات ما و نقص طبيعي و طبيعت ما تبديل به حسنات مي‌شود.
«والسلام»

جلسه سی و نهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
گفتيم كه حشر انسان داراي كثرت بي‌شماري است. بر اساس آمادگي‌هاي نفس كه در اين دنيا براي خودش مي‌سازد، صورت‌هاي متفاوتي را در برزخ و در بهشت مي‌تواند براي خودش بپذيرد. جمله‌اي اين آخر فرمودند كه براي ورود به بهشت يك بحثي را شروع كردند كه هم رفع شبهه مي‌كند و هم خودش معرفت مي‌آورد.
«و اگر نشئه خود را تغيير ندهد و اين سرشت گناه‌آلود دنيايي را با اطاعت و ترك شهوت مبدّل نسازد.»

آن مشكلات برايش پيش مي‌آيد. روي اين عنوان ”سرشت گناه‌آلود” يك بحثي مي‌خواهيم بكنيم.

شما اين‌جا مي‌بينيد در اين”سرشت گناه‌آلود” در صورتي كه در روايات عكسش است. «مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَي الْفِطْرَة» يعني توحيد. مي‌فرمايد مولود را بر اساس فطرت خودش متولد مي‌شود و فطرت يعني توحيد و سرشت انسان كه همان فطرت اوست، توحيدي است. پس چطوري مي‌شود كه اين‌جا مي‌فرمايد ”سرشت گناه‌آلود”؟! جوابي كه مي‌دهند اين است كه در روايات داريم  كه ما يك فطرت تن داريم و يك فطرت نفس داريم. مي‌گويد فطرتي داريم كه اين فطرت، بنيان جسم است كه ظلماني است و جهنّمي است و يك فطرت روح داريم كه روحاني و الهي است. بعد مي‌فرمايد كه ما براي صحبت خودمان هم روايت داريم كه اگر اين مسئله روشن نشود، بعضي از روايات مجهول مي‌ماند. 

«اگر اشكال شود: اين مردمي كه مي‌گويي:”سرشت گناه‌آلود” خلاف فرمايش معصوم است كه فرمود:«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَي الْفِطْرَة...»؛ يعني، هر مولودي بر اساس فطرت متولد مي‌شود، در جواب مي‌گوييم: منافات بين اين دو سخن نيست، زيرا منظور حديث، فطرتِ روح است كه به حسب ذاتش از عالم قدس و طهارت است.»

خودش فرمود:«نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحي» يعني خداوند به خودش نسبت دارد، چه چيز مال خداست؟ همان فطرت روح. همه چيز مال خداست، وقتي كه همه چيز مال خداست، چرا مي‌گويد: :«نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحي»؟! امام معصوم«عليه‌السلام» مي‌فرمايد: اين‌جا خداوند مي‌خواهد شأن و علوّ نفس انساني را به ما بنماياند و اگر نه همه را خداوند داده، همه چيز ازآن خداست، هيچي چيز از غير خدا نيست، پس اگر هيچ چيز از غير خدا نيست، چرا مي‌گويد نفس انسان را از خودم دميدم؟ مي‌خواهد شأن را برساند، نه اين‌كه دوگانگي را به ما القاء كند كه يك سري چيزها را خدا مي‌دهد و يك سري چيزها را غير خدا. 

«و آنچه منظور كلام ماست، ابتداي نشئه بدن است.» 

اين‌جاست كه فرمود در سرشت گناه‌آلود، حالا بعد به روايتش هم مي‌رسيم. پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌فرمايند:«اَلسَّعيدُ سَعيدٌ فِي بَطْنِ اُمِّهِ وَ الشُّقِيُ شَقِيٌ فِي بَطْنِ اُمِّهِ»؛ شقي، شقي است در بطن امّش، و سعيد هم سعيد است در بطن امّش، همين جا اشاره مي‌كنيم.

تمام پايه دين بر اساس اختيار و تغيير شخصيت و تعالي روح است. آيا مي‌شود اين حديث را اين‌طوري معني كنيم كه آدم بدها از همان موقعي كه در بطن مادرشان هستند بد هستند؟ اين همه دين و پيامبر و ارسال رُسل و اختيار انسان همه بيهوده و الكي است؟ ائمه و اولياء و انبياء هميشه سخنشان را بر اساس مقامي كه پذيرفته شده است اين را مي‌گويند. يك مبنا را همه پذيرفته‌اند.

هر انساني را در محيط مختار خودش بايد متكامل شود. حالا مي‌شود ما يك سخني از معصوم بگيريم  و اين اصل را رها كنيم؟ يا اين‌كه اين اصل را بگيريم و سخن معصوم را رها كنيم؟ پس اين است كه گفتيم، خود اين يك نكته جديدي است. اصل مطلب را كه تفسير مي‌كند و مي‌رود.

منظور من از اين سرشت گناه‌آ‎لود، سرشت بدني است. بعد مي‌فرمايد كه اين روايت روشي باشد براي تحليل دين، قدرت اين‌كه اصول را حذف نكنيم و فروع را گيريم، در خودمان باشد.

«و آنچه منظور كلام ماست [يعني سرشت گناه‌آلود] ابتداي نشئه بدن است [يعني ابتدا نشئه بدن را بگوييم] كه نفس در آن واقع مي‌شود و آن فطرت بدني است كه از اجسام حسّيِ مادّي حاصل مي‌شود.» 

حالا اگر كسي در مقام بدنش ماند، اين بيچاره است. اين در گناه است در مقام بدني، يعني در مقام جوارح و غرائزش مانده، يعني در مقام پذيرفتن شهواتش ماند. در همين ماه مبارك رمضان مي‌گويند چرا روزه بگيريد؟ چون از مقام بدنتان بتوانيد خارج شويد، يعني روح را از كشش بدن منصرف كنيد، از حاكميت بدن، وگرنه روح خودش ناب است. اسير تن است يا بنا دارد از اين تن صعود خودش را ببيند.

در بحث‌هاي قبل خوانديم كه نفس جنس ملكوت است. اين را كه مي‌گوييم دو صفت دارد: يكي طهارت محض و يكي قدرت آن. قدرت وجود بسيار دارد و بالا است، وقتي كه يك چيزي ملكوتي باشد، قدرتش بالا است، و يكي طهارت است، يعني جنس الهي، روزه مي‌توان اين دو تا كار ار براي ما انجام دهد كه ما را از كدورت جسم فاصله‌دار كند و يكي آن‌كه قدرت روحاني كه ما داريم را به ما بدهد، يعني ما سنخ خدا هستيم، پس وقتي كه نفس ما سنخ خدا است، خدا كه قدير مطلق است، پس نفس ما قدرت عجيبي دارد، بايد از تن آزادش كرد به وسيله روزه. 

 «و آن فطرت بدني است كه از اجسام حسّيِ مادّي حاصل مي‌شود»

مادّه ذاتاً براي ما كدورت است و مادّه، خودش فساد نيست. مادّه اگر آنچنان در حضور روح خودش را حاضر كرد يا روح حكم مادّه را پذيرفت، به چيزي جز مادّه فكر نكرد، اين برايش فساد است، مثل چاقويي تيز است كه براي خودش فساد نيست، براي ما فساد است.

«كه وجود آن پايين‌ترين درجة وجود است.» 

پايين‌ترين درجه وجود است، پس براي نفس بد است كه با آن انس كامل دارد و التفات بيش از حدّ داشته باشد.

«و دورترين مرتبه از ملكوت الهي را داراست و با اين نكته تنافي بين دو حديث:«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَي الْفِطْرَة...»؛ «اِنَّ اللهَ قَدْ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْها مِنْ نُورِهِ»؛ يعني به درستي كه خداوند خلق را در ظلمت خلق كرد، سپس بر آن‌ها از نورش پاشيد،  نيز مرتفع مي‌گردد.
»

خدا خلق را در ظلمت قرار داد، يعني در مقام جسم، سپس پاشيد بر آن خلق از نورش، يعني اين تنافي و تضاد مرتفع و برطرف مي‌شود.  

«و متوجه باش اي دوست! همچنان‌كه چاره‌اي از ورودت در اين عالم حسّي نيست.»

چرا چاره‌اي نيست؟ براي اين‌كه به نفس گفتيم كه با آمدن در اين عالم حسّيه، يك سري كمالات پنهان ما به ظهور مي‌رسد. نفس با هبوط نه تنها ضرر نمي‌كند، بلكه مقام خودش را در واقع به دست مي‌آورد.

«چاره‌اي هم از خلاصي از علائق آن نداري.» 

تو آمدي در اين عالم، حالا بايد خودت، خودت را بكَني، حالا مي‌خواهيم از اين عالم خلاص شويم، محال است از اين عالم خلاص شويم، جز اين‌كه قيامتي شويم، يعني با قيامت مي‌فهميم كه با مقايسه بين اين عالم و آن عالم نتيجه‌اش پذيرفتن آن عالم است. اگر كسي قيامت را شناخت، راحت مي‌تواند از اين عالم دل بكند و چاره‌اي هم از خلاصي از علائق آن نداريم. 

«الّا با شناخت  حقيقت آن.» 

اگر حقيقت اين عالم را نشناختي، مي‌تواني از آن جدا شوي و نمي‌تواني حقيقت آن عالم را بشناسي تا يك مرتبه بالاتر برويم كه آن مرحله قيامت است تا آن عالم را نشناسيم، نمي‌توانيم از اين عالم جدا شويم و براي اين‌كه اين عالم مادّه را بشناسيم بايد قيامت را بشناسيم. حالا اگر اين آيات قيامتي تماماً وسيله‌اي شود تا ما مقايسه كنيم آن عالم را با اين عالم و راحت هم از اين عالم دل مي‌كنيم.

«الّا با شناخت  حقيقت آن [يعني حقيقت علم مادّه] زيرا مهاجرت از آن از طريق دوري از آن ممكن است.» 

مگر نمي‌خواهيم مهاجرت الي‌الله كنيم، يعني از مادّه به خداوند.

«و دوري از آن حاصل نمي‌شود الّا با شناخت آن و علم به پستي و بي‌ارزشي آن، زيرا كه دنيا و آخرت نسبت به هم شناخته مي‌شوند، چون يكي پست و دَني است به نام دنيا، و ديگري شريف و عالي است به نام آخرت، و معرفت يكي از مُضامين، مستلزم معرفت ديگري است.» 

مضامين را مي‌دانيد به چه چيزهايي مي‌گويند، به يك مفهومي كه به همديگر معنا پيدا مي‌كند، مثل بالا و پايين، بالا هيچ‌وقت به خودي خود معنا نمي‌دهد، بالا يعني چيزي نسبت به پايين، مثل پدر و پسر، يعني اين آقا پدر است، پدر بودن لازمه‌اش فرزند داشتن است، فرزند بودن لازمه‌اش پدر داشتن است. تو كي بالا را مي‌شناسي؟ وقتي پايين را بشناسي، محال است بالا منهاي پايين معني بدهد، دنيا هم محال است منهاي آخرت معني بدهد. 

دنيا يعني چه؟ يعني نزديكي، پس بايد يك چيزي دور و شديد باشد تا اين نزديك معني بدهد.

«و معرفت يكي از مُضامين، مستلزم معرفت ديگري است و جهل به يكي همراه با جهل به ديگري است، لذا هر كس دنيا و پستي آن را نشناسد، آخرت و شرافت آن را نخواهد شناخت و كسي كه آخرت و شرافت آن دار نشناسد، چگونه آن را انتخاب مي‌نمايد؟»

اين‌ها بسيار به هم مربوط است. شما بايد بفهميد دنيا پست است، وقتي مي‌فهميد دنيا پست است كه وجود برتر را بشناسيد و وقتي مي‌تواتنيد از سر دنيا بگذريد و قيامت را انتخاب كنيد كه قيامت را به عنوان وجود برتر حس كنيد، وگرنه نمي‌شود.

«و كسي كه آخرت و شرافت آن درا نشناسد، چگونه آن را انتخاب مي‌نمايد و به آن اشتياق مي‌ورزد؟» 

سؤال: 

جواب: ما عقل فعال را جداي از خدا نمي‌دانيم، شأن خدا مي‌دانيم. ما يك دست داريم، يك چشم داريم و يك بينايي، بينايي خودمان هستيم، عقل فعال مثل بينايي است براي خدا، يعني از شعور الهي است نه اين‌كه دست براي نفس، درست است كه دست هم پرتو نفس است، امّا شأن الهي نيست، مخلوق خداوند است، پس عقل فعال كه مي‌گوييم مرتبه نازله حق است به يك اعتبار خود حق و شأن حق است، پس طوري نيست كه ندانيم اين‌جا واسطه، واسطه‌اي نيست كه يك نحوه جدايي با عالم داشته باشد، مي‌گويد پس چطوري مي‌تواند آن را انتخاب كند و به آن اشتياق ورزد؟ 

«و فلسفه بعث از نظر حكما، همين انتقال از عالم طبيعت به ماوراء طبيعت است.» 

هيچ چيزي در اين عالم لغو نيست و هيچ چيزي كه دل از روي دل خداوند كاري را بكند، دل‌بخواهي در كار خدا نيست، پس هر چيزي كه واقع شود، عين واقع‌شدن است، يعني واقع‌شدن آن سنخ الهي نيست. اگر مي‌شد واقع نشود، واقع نمي‌شد. ما در قرآن داريم:«لاريب فيه» يعني ضرور مي‌گويد، همين كه علت واقع باشد معلول ضرور است، اين را مي‌گويند:«لاريب فيه». در قرآن يك لغت انساني و الهي است. من مي‌گويم بدون شك مي‌آيم، اما امكان نيامدن من هم هست، چه بخواهم و چه نخواهم، دست خودم نيست، هزار پديده در هستي هست كه مي‌تواند من را منصرف كند، پس ما وقتي مي‌گوييم بدون شك مي‌آيم، بدون شك عين ضرورت نيست، ولي اگر خدا بگويد، اين ديگر مثل ما نيست، بلكه عين ضرورت است، اصلاً محال است كه نشود. در قرآن داريم كه قيامت «لاريب فيه» است، يعني محال است كه نشود، يعني چه؟ يعني عين تحقق است، يعني چه؟ يعني بودنش حتمي است، جزء نظام الهي است، يعني چه؟ يعني اَحسن است، يعني محال است كه اراده خدا بر آن تعلّق نگيرد. چيزي كه اَحسن است، مگر مي‌شود كه اراده خدا به آن تعلّق نگيرد؟ غير ممكن است، پس حتماً اراده خدا به آن تعلّق مي‌گيرد، چيزي كه اراده خدا به آن تعلّق مي‌گيرد، مي‌شود نيايد؟ آن من هستم كه ممكن است نشود، چون تمام هستي در اختيارم نيست. پس جمله‌اي كه فرمودند استفاده بيشتر مي‌شود، مي‌فرمايد:

«و فلسفه بعث از نظر حكما، همين انتقال از عالم طبيعت به ماوراء طبيعت است.» 

بعث، يعني از قبر به قيامت رسيدن، اين انتقال حتمي است، يعني از ناقص به كامل رفتن است. همين انتقال از عالم طبيعت به ماوراء طبيعت است، حتماً از عالم طبيعت به عالم ماوراي طبيعت منتقل مي‌شود، وگرنه در مقابل يك كمالي خداوند بُخل ورزيده است.

«همچنان‌كه خداوند فرمود:«وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ»؛
 يعني، پيدايش نخستين را دانستيد، چرا يادآور نمي‌شوند [به سوي معاد].»

يعني ما به شما اين نشئه اوّلي، يعني اين دنيا را نشان داديم، چرا متوجه قيامت نمي‌شويد؟ اين طرف و آن طرف آيه راجع به قيامت است. خيلي نكته دارد. مي‌گويد نگاه كنيد ما نشئه اوّل را به شما نشان داديم، يعني شما اين دنيا را ببينيد، مي‌شود اين دنيا در همين دنيا بماند؟ اگر تو فكر كني كه اين دنيا به كمال نرسيد، تو كار خدا را لغو مي‌بيني و او را نشناختي، مثلاً بچه‌ها را ببينيد كه بازي مي‌كنند، اين‌ها يك كار قشنگي مي‌كنند، يك چيز قشنگي مي‌سازند و منظم هم مي‌چينند امّا ظهر كه مي‌خواهند به خانه‌شان بروند، همه را خراب مي‌كنند و مي‌روند، حالا اگر شما فكر كنيد خداوند اين‌طوري كار كرده است؟! اين عيب است براي خدا، ولي براي بچه‌ها عيب نيست، اسمش هم رويش است، كار بچه‌گانه و واهي، واهي يعني كار بدون هدف. حالا خدا كه كار واهي نمي‌كند. چرا شما نمي‌خواهيد متوجه يك نشئه برتر شويد؟ اگر متوجه آن نشويد، پس خدا را بچه انگاشته‌ايد، پس در توحيد شما اشكال است. پس اگر اين عالم را نشناسيد كه يك عالم ناقص است و دل‌بستني نيست، اگر خدا را كامل ديدي، پس بايد از اين عالم به يك عالم ديگر بروي. اگر به آن عالم نمي‌رسي يا اين عالم را خوب مي‌بيني، پس فطرت تو فاسد است يا اين‌كه متوجه ذات احدي كه جهان را براي كمال برتر آفريد نمي‌بيني و نيستي. «اَفَلا تَذَكَّرُون» چرا متوجه آن عالم نيستيد؟!   

فصل ششم

ضرورت وجود مرگ و بعث (حق‌بودن مرگ و بعث)

اين لغت «لاريب» را كه بحث كرديم، براي اين‌جا بحث كرديم. مي‌گويد مرگ و بعث لاريب است، عين تحقق است. محال است كه محقق نشود، براي همين هم دينتان را بر اساس اين‌كه معاد از ضروريات دين است، يعني اصول دين است و عقل آن را پذيرفته، شما آن را شناختيد و پذيرفتيد. مي‌فرمايد طبق قانون، هر چيزي در اين عالم ذاتاً در حال تحول است، يعني دارد به يك مقام برتر مي‌رسد. انسان با حركت جوهري تكويني و غيرارادي مي‌رود، انسان چه بخواهد و چه نخواهد به قيامت مي‌رسد، پس به انسان يك فرماني دادند خودش راهش را انتخاب كند. حالا بخواهيم يا نخواهيم روح از اين عالم به آن عالم مي‌رسد، پس مرگ بعث ضروري است، يعني بخواهيم يا نخواهيم، هست و طبيعي هم هست، تحميلي نيست، دستوري نيست. اين سنگ جنس زمين است، يعني وزن طبيعي‌اش بيشتر از هواست، اگر پايين بيايد، اين بالا رفتنش دستوري است، با فشار دست من صورت مي‌گيرد، بعد هم پايين مي‌آيد، حالا اگر جاذبه نبود، خود كرة زمين در منظومه شمسي وجودش طبيعي است، يك تعادلي است، بر اساس تعادلي است، مرگ از كدام سنخ است؟ مرگ تحميلي به بدن و به نفس مي‌شود؟ يا چون ذات زمان به طور طبيعي يك حركت طولاني و تحول طولاني است و عين تحول است، پس مي‌رسد به ما، اين را مرگ مي‌گويند.  

«همچنان‌كه در حركت جوهري به اثبات رسيد، هر شيء‌اي يك حركت جوهري و ذاتي به سوي آخرت دارد و داراي شوق طبيعي و ذاتي به سوي عالم قُدس و ملكوت است و اين حركت موجب قرب الي‌الله براي آن شيء است.» 

پس همه قرب الي‌الله دارند، چه شيء، چه نبات، چه انسان، همه از اين مقام مادون به مقام اعلي حركت مي‌كنند، اين را قرب الي‌الله تكويني مي‌گويند.

«كه در انسان به صورتي عميق‌تر واقع است، زيرا كه او اَشرف انواعي است كه تحت كون و فساد و حركت قرار دارند.»

يعني همه پديده‌ها اين‌طور هستند، ولي انسان شديدتر، كون و فساد يعني نابود شود، دوباره ايجاد شود، نابود مي‌شود، دوباره ايجاد مي‌شود. حالا به عنوان حركت يا هر چيز ديگر.

 «و تحول ذاتي او از حدوث طبيعي تا نشئه عقلي گسترش دارد.» 

گفتيم كه انسان يك ماهيت‌الحدوث بطن امّش است، از آن شروع مي‌شود، تا كجا ادامه پيدا مي‌كند؟ تا عقل بالقوّه. «عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ»؛ يعني، با آن اُنس كامل نمي‌خواهد بگيرد، ولي دارد. در دعاهاي ماه رمضان مگر نمي‌خوانيد كه حور‌العين روح آدم است، زيبايي را آدم مي‌پسندد، امّا روح‌العين اين دنيايي نيست، اصلاً غفلت‌زا است، آن‌جا عين حضور است، يعني مقام حضور است، اين عين را ندارد. ثانياً؛ اين‌كه اين را انسان‌ها همه مي‌پسندند، زيباترين شكل بروز را حور‌العين نام نهادند، همه دارند، زن و مرد ندارد، امّا يك كسي است كه متوقف نمي‌شود، همين، كسي كه اين دنيا را به اين زيبايي در آن متوقف نشود، مي‌گويد:

هر چه در اين راه نشانش دهند            گر نستاند به از آنش دهند

«تا نشئه عقلي گسترش دارد.» 

پس تحولش از انسان بنياني‌تر است.

«و قبلاً روشن شد كه اوّلين مقصد نفس، تكميل اين نشئه حسّيه نفس به سوي خداوند و آباداني بدن خود است.» 

پس قبلاً گفتيم ما در رحم مادر اوّل مي‌آييم، چه چيز خودمان را مي‌سازيم؟ از اين مجموعه سلول‌هاي بدن خودتان را مي‌سازيد، خيلي هم تميز مي‌سازيد، واقعاً معجزه است كه آدم از يك كمي سلول چيزي به نام قرنيه بسازد، هر چه شما در اين عالم بسازيد، يك طوري بهتر از آن را در بدنتان ساخته‌ايد. شما شايد دلتان بخواهد كه يك ستون خيلي محكم بسازيد، اوّل استخوان را بايد بسازيد، يعني انسان هرگز بهتر از بدن در بيرون نمي‌تواند بسازد، مثلاً يكي از حرير خوشش مي‌آيد، حرير مي‌سازد، قرنيه خودش را مي‌سازد، تمام خوبي‌هاي حرير را دارد، عيب حرير را هم ندارد، استخوان تمام استحكام را داراست، امّا خشونت ندارد. شما يك استخوان را نگاه كنيد، مقاومتش با توجه به حجمش با هيچ چيز در عالم قابل مقايسه نيست. كف پا را ببينيد، با يك استخوان به اين كوچكي، اگر انسان وارد باشد، از يك استخوان پنجاه‌متري اين همه نيرو به پايش وارد مي‌شود، ولي به استخوانش نمي‌رسد، يعني نفس يك بدن براي خودش ساخته است كه كلّ اين عالم به پايش نمي‌رسد، در دوره جنين هم اين كاره است. مي‌فرمايد:

«و قبلاً روشن شد كه اوّلين مقصد نفس، تكميل اين نشئه حسّيه نفس به سوي خداوند و آباداني بدن خود است، زيرا كه بدن به منزله مركبي است براي سفر نفس به سوي خداوند، در صحراي اجسام و درياي ارواح» 

اين تعبير مال خدا مرحوم ملاصدرا است. صحراي اجسام يعني سفر شما از كجا شروع مي‌شود؟ از جسم، ولي از جسم هم كه متوقف نمي‌شود، روح هست و در روح سفرهاي روحاني مي‌كنيد، يعني از مقام نازله روح به مقام عاليه روح مي‌رسيد و عقل فعال است كه مقصد يك انسان است. انسان مي‌تواند طي كند، روزه دهني (همان صحراي اجسام) و روزه روحي. يكي از روزه‌ها اين است كه آدم فقط غذا نمي‌خورد و آب نمي‌خورد، اين عبور از صحراي جسم است، مرحله بالاتر آن كه حتماً لازم است همه انسان‌ها در آن وارد شوند، عبور از صحراي وَهم است، بايد خيالاتش را كنترل كند، ميل‌هايش را كنترل كند. ميل كه غير مادّي است، وَهم كه غير مادّي است، پس سفر از درياي ارواح شد.

«سپس چنانچه اين نشئه دنيايي آباد گرديد، از آن مي‌گذرد.» 

پس حتماً نشئه دنيايي خودش را آباد مي‌كند، و از آن مي‌گذرد، يعني مركبش را پيدا كرد و از آن گذر كرد.

«و نشئه برزخي را كه منزل ديگري است، به مبدأ و غايت خود برمي‌گزيند.» 

مقام برزخ نسبت به مقام دنيا به حق متناسب‌تر و نزديك‌تر است.

«و اين‌چنين با مدد الهي در تكميل ذات و باطن خويش قدم به قدم جلو مي‌رود.»

چرا گفت به مدد الهي؟! يعني خودش هيچ كاره است، ما كاره‌اي نيستيم و هيچي نيستيم و هيچي از خودمان نداريم. ما پذيرش هستيم نه حتي چيزي كه داراي پذيرش است. اين چيزي را اوّل به ما دادد بعد هم پذيرش بود، اگر متوجه شديد كه ما در مقام عين‌الحركت هستيم، عين‌الحركت يعني عين نياز، يعني عين نقص. كه قبلاً مشخص شده بود چرا گفت به مدد الهي.

«چون انسان جز انفعال چيزي ندارد، پس اين تكميل از عنايت الهي است و لاغير» 

پس اين‌كه از صحراي اجسام و درياي ارواح عبور مي‌كند با عنايت الهي است.و بايد همت كند و اين عنايت الهي را بپذيرد، يعني انسان اجزاه پذيرفتن مدد الهي را به خودش بدهد كار تمام است.

«فرمود: الهي اگر شكر تو كرديم، براي اين شكر هم بايد شكر كنيم.»

اين نشانه انساني است كه متوجه شده است كه هيچي ندارد، اين اوج شعور بنده است.

«هر گاه نفس، جوهر معنوي‌اش افزوده شد و از وجود حسّي منصرف گشت و هر گاه از طريق سير ذاتي و حركت جوهري به بابي از ابواب آخرت نزديك شد.» 

حالا جه كي‌شود؟ حالا يعني از اين باب قبلي مرده است و زنده شده است به باب بعدي.

«مرگ در اين نشئه بر او عرضه مي‌شود.» 

اين را اوّلين قدم مرگ مي‌گويند.

«و مرگ نهايت سفر به سوي آخرت  و اوّلين سفرِ در آخرت است.» 

يكي به سوي آخرت داريم و يكي در آخرت داريم. مرگ چيست؟ نهايت سفري بوده است كه ما مي‌خواستيم برويم. مثلاً خواستيم برويم به شهر، در شهر مي‌خواهيم برويم به يكي از خانه‌ها، اين جاده  طولاني را كه مي‌خواهيم به شهر بياييم به آن مي‌گويند: به سوي آخرت، وقتي كه وارد شهر شديم، مرگ از بيابان، و حيات در شهر شده است، حالا خود اين مراحل ومراتب و مقاماتي دارد.

«به سوي نهايتي برتر و اين است كه گفته مي‌شود:” مرگ خواه طبيعي و خواه ارادي، عبارت است از خروج از بطن دنيا به سوي وسعت آخرت”»

پس حال بگوييد همه شقي هستند در بطن امّشان يا سعيد؟ همه شقي هستند، حالا  بايد چه كرد؟ بايد از اين بطن بيرون بيايند، يا همه سعيد هستند، همه بُعد طهارت معصومي دارند در بطن امّشان به نام نفس ناطقه و همه يك بُعد شقي عصيان‌گر دارند در بطن امّشان، كارشان چيست؟ از اين عبور كنند به آن، پس همه بايد سفر كنند از بعد شقاوت به بعد سعادت. پس سعيد، سعيد است در بطن امّشان.

اصلاً اجازه ندادند پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» كه كسي اين سؤالات را بكند كه يا رسول‌الله! اگر همه در بطن امّشان شقي هستند، پس چرا بيرون آمدند؟ اصلاً اين حرف معني نمي‌دهد، كسي اين حرف را مي‌زند انگار دين را نشناخته است. حالا مي‌خواهد حديث را بشناسد با اصل اين‌كه دين آمده است انسان را از ظلمت جسم به نوارنيت قيامت دعوت كند، اين حديث گفته شده است، پس همه در بطن امّشان شقي هستند از جهت جسماني، پس اگر كسي در جسم متوقف شود به قول عرفا، در جهنّم متوقف شده است، اگر كسي از جسم سفر كرد، در بهشت متوقف مي‌شود. مي‌فرمايد:

«و به همين جهت همچنان‌كه قبلاً گذشت، مرگ امر طبيعي است براي نفس نه امر تحميلي» 

ما يك امر طبيعي داريم و يك امر تحميلي. امر تحميلي يعني با طبيعت شيء نخواند، اصلاً نفس عين مرگ است. مرگ يكي از هديه‌هاي گرانمايه‌اي است كه حتماً در مسير راه به او مي‌دهند. مرگ بد و خوب ندارد. در قرآن كريم هم داريم كه «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْت»؛ يعني همه نفس‌ها مرگ را مي‌چشند، اين چشيدن عجيب است، مثل مزه‌مزه كردن است، يعني هويت تو از دست نمي‌رود، اگر مگر كلّ شخصيت آدم مي‌شد، يعني شما ديگر نبوديد، نابود مي‌شديد. مرگ را آدم مي‌چشيد، يعني اين سفر را پشت سر مي‌گذارد وقتي مرگ را مي‌چشد، يعني شخصيت او بلعيده نمي‌شود به وسيله مرگ، بلكه از نشئه‌اي به نشئه ديگر مي‌آيد، اين را چشيدن مي‌گويند، پس همه هم مي‌چشند. اگر يك چيز غيرطبيعي بود، بايد بعضي‌ها مي‌چشيدند و پيامبران نمي‌چشيدند، نه اين‌طور نيست، اين‌ها هم مي‌چشند.

«و امر طبيعي هر شيء خير و عامل تكامل و تماميت اوست.» 

اين نكته خوبي است. حالا اگر براي نفس، مرگ يك امر طبيعي است، پس مرگ براي او خير است و مرگ برايش ضرري ندارد و برايش شيرين است، ذات نفس با مرگ در عذاب و اذيت نيست.

«و هر آنچه براي شيء خير و عامل تماميت است، براي آن حق است» 

يعني ضروري، «حَقٌّ عَلَيْهِم» را حالا معني مي‌كنيم، يعني ضرورت دارد، محال است نشود، در قرآن داريم كه براي كفّار ضلالت حق است، يعني محال است نشود، خواستن نيست كه دلش بخواهد كه كافرها بدي ببينند، نه نظام هستي طوري نيست كه ضرورت دارد. لغت حق غير از خواستن معمولي است، نظام، نظام منظم، منسجم، هندسه‌دار است نه يك نظام ابوالهوسانه و عش خدا باشد، از اين حرف‌ها نيست، حق است، يعني در ذات جهان اين نحوه وجودي كفر است، ضرورتي لاريب است. 

«پس مرگ حق است.»

مرگ حق است، يعني از اين زيباتر نمي‌شود، براي جان انسان طبيعي است. 

«براي نفس و آن فسادي كه عارض بدن مي‌گردد.» 

ممكن است بگوييم كه بدن از بين مي‌رود. بدن كه عارضي است. اصل شما نبود. 

«امري است عارضي و نه ذاتي، مثل ساير شروري كه در اين عالم واقع مي‌شود.»

نكته‌هاي خبي در اين‌جا هست. براي اين‌كه حكمت خدا را بيشتر روي آن كار كنيم. اين‌ها خوب است. عين جمله‌هاي اسفار است، ولي عموماً مشي ما اين است كه به موضوع مربوط نيست را حذف مي‌كنيم! ايشان براي خودشان در زمان خودشان اين‌ها را گفته‌‌اند! ما بايد از اسفار درس بگيريم. ايشان مي‌خواستند از اسفار يك فلسفه را بنيان‌گذاري گنند. ما همه حكمت متعاليه را پذيرفته‌ايم، حالا مي‌خواهيم شاگردي كنيم. مثلاً يك وقت يك مجتهد مي‌خواهد ثابت كند كه مجتهد است، خيلي بايد حرف بزند، يك وقت مي‌خواهد فتوا بدهد، يك كلمه است. ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» را از طريق اسفار مي‌خواهد ثابت كند كه مجتهد است مكتب خودش را، يعني به اصطلاح مي‌خو.اهد اجتهاد خودش را ثابت كند، كار بسيار ارزنده‌اي است. ما مي‌خواهيم شاگردي كنيم. ما مي‌خواهيم حكمت متعاليه را كه براي ما مسلّم شده است كه حق است را شاگردي آن را بكنيم، اين‌جا به دردمان مي‌خورد. مي‌خواهد اين‌جا چه بگويد.

ببينيد نظام الهي اين‌چنين نظامي است كه مي‌شود بدون بدن رشد كرد يا نمي‌شود؟ نمي‌شود. نفس چيزي نيست كه بدون جنبه نفسيت رشد كند. آن وقت مي‌گويد رشد نكرده است، در مقام عقل است. نفس يعني وجودي كه با بدن استكمال پيدا مي‌كند. حالا وجودي كه كامل شده است را خواست در يك مقام بريني قرار گيرد، مي‌‌تواند آن مرتبه مادون هم دنبالش باشد؟ محال است، تضاد پيش مي‌آيد. مرتبه مادون بايد در مرتبه مادون قرار گيرد، نمي‌شود كه اين تن جسماني در مقام قيامت و ربوبيت به همين شكل جسماني مادّي نازل باشد.

پس دو نكته شد: نه بي‌بدن رشد مي‌كند، نه با بدن مي‌شود به قيامت رفت. اين‌جاست كه مي‌گوييم چه كار كنيم؟ وقتي كه خداوند مي‌خواهد ما را به قيامت ببرد، بدنمان را كنار مي‌زند. بدن چه بود؟ يك سري عناصر بود كه حالا ما رفتيم، يعني يك سري مواد كاني بوده است. آيا خداوند ما را به مقصد مي‌رساند يا به اضمحلال و فساد بدن ما را از مقصد باز مانديم؟ بدن مركب ما بود تا يك مدتي، يعني خداوند ما را به مقصد رسانيد، جهان خلقتش باطل نبود، مقصد دار بود، از طرفي اين موجود عارضي كه فعلاً رفت به همان جايي كه از آن‌جا آمده بود. اگر شما بدن را اصل بدانيد، الآن در حكمت خداوند مي‌مانيد كه خدا ساخت و الآن هم خراب كرد.

به قول آن شاعر كه مي‌گويد هيچ كس را تا حالا نديده بودم، هيچ كوزه‌گري را كه كوزه‌اي بسيار زيبا بسازد و بعد هم خودش بشكند و از بين ببرد، الا اين كه مست باشد، يعني زيادي خورده باشد، تلوتلو كند و كاسه از دستش بيفتد. نكند كه خدا تو مستي، چندين سرو نازين مي‌سازي و بعد هم مي‌زني خراب مي‌كني، جوابش داد كه تو اصلاً متوجه نيستي كه در اين صدف  يك دري آزاد شد، با اين شكسته شدن. تو اين را نفهميديد كه اين اشكال را گرفتي. واقعاً تا براي مردم روشن نشود كه يك وجود ملكوتي پيراسته و پرداخته شد و به منزل اصلي صعود كرد و تنش يك صدفي بود كه شكسته شد و يك ابزاري بود كه ابتدا نياز داشت. 

مسئله مرگ باعث مي‌شود كه انسان‌ها منكر كلّ قيامت و خداوند بشوند. اگر نفهمند كه مرگ يك هديه الهي است و نشانه ننظام اَحسن و حكمت حق است. خود مرگ برايشان مجهول مي‌شود. اوّلاً يك هيولايي است كه دائم دنبالشان مي‌كند. دوم اين‌كه به عدل خداوند شك مي‌كنند، سوم اين‌كه چون خداي غيرعادل پرستيدني نيست، از پرستش سر باز مي‌زنند. 

«و آن فسادي كه عارض بدن مي‌گردد، امري است عارضي و نه ذاتي، مثل ساير شروري كه در اين عالم واقع مي‌شود، همگي تابع خيرات‌اند.»

شما ببينيد برگي خورده مي‌شود تا گوسفندي به وجود آيد، يعني نظم ضعيف قرباني نظم قوي مي‌شود. گوسفند خورده مي‌شود تا انساني به وجود آيد. بدن انسان مستهلك مي‌شود تا روح به وجود آيد، روح كه هميشه باقي است. پس اين سلسله سر به يك افق برين دارد، نه اين‌كه يك سري ويرانه‌ها و آشفتگي‌ها فقط در صحنه باشد. اين ويراني‌ها و آشفتگي‌ها به يك منزل بريني نهايتاً مي‌رسد. حالا يك عده‌اي هم فقط آشفتگي آن را مي‌بينند! 

«و عدالت الهي اقتضاء مي‌كند كه آنچه را اشرف و افضل است، رعايت كند.»

تن را بگيريد يا روح را؟ هر دو آن‌ها را هم كه محال است بگيريد، روح كه نمي‌تواند با تن به مقام قيامت بيايد، نمي‌تواند با اين مادّه ناقص بيايد، پس عدالت الهي است كه اشرف و افضل را بگيرد.

«و حيات روحاني افضل است از حيات طبيعي و بدني (بدن يك سلسله ذرات بود و حالا هم كه نفس جدا شد، همان ذرات خواهد بود و حقيقت و تشخّص او به خود نفس بود و هست) و اجسامي كه تحت تصرف نفوس و ارواح هستند، في‌نفسه مستهلكند.» 

همه اين‌ها كه تحت تصرف نفوس‌ يا ارواح هستند، از اوّل مستهلك بوده‌اند. دست شما همين حالا هم ملاك شده است. شما نجاتش داديد. حالا كه رفته، ملاكش پيدا مي‌شود. هر چيزي كه تحت تصرف نفس است، همين طور است. خود كلّ عالم، مگر در قرآن داريم «وَ تَكُونُ الْجِبال كَالإهْنِ الْمَنْفُوش» حالا مثل پنبه زده شده است، همين حالا ، خداوند توجهش را از اين عالم بگيرد، تمامش نابود و نيست مي‌شود، مثل سراب است، يعني اصلاً نيست، همين حال هم نيست. فعلاً بنا نيست جلوه ربوبي حق جلوه كند تا اثبات شود كه نيست، همين حالا اين دست ما هيچ شخصيت مستقلي ندارد، چيزي نيست جز يك سري مواد كاني، حالا نفس من فعلاً در تصرف گرفته است، بعد كه نفس من از تصرف خارج شد، مثل همين حالا شد. حالا چي؟ يك سري مواد كاني. فعلاً در تصرف من است، يعني به خاطر من اين است. اكر من بروم كه اين نيست. بعداً هم همين طور مي‌شود.

«و هر چه نفوس قوي شوند، ابداني كه در آن تصرف مي‌كنند، لطيف مي‌شود.»

نفس گياه شديدتر است يا نفس انسان؟ نفس انسان شديدتر است، حالا بدن كدام سفت‌تر و محكم‌تر است؟ بدن گياه، يعني يك رابطه عكس اين‌جاست. هر چه نفس تكويناً شديد باشد، بدن ضعيف است، هر چه نفس ضعيف باشد، بدن شديد است. گياه را مقايسه كنيد با حيوان. حيوان را مقايسه كنيد با انسان. روي هم رفته شخصيت گياه آنچنان است كه بدنش كه تصرف مي‌كند خيلي خشن‌تر است، خيلي غيرقابل انعطاف‌تر است. در حيوان متوسط است. بين انسان و حيوان.

 «و انانيت و موجوديت آن‌ها تحليل مي‌رود تا آن‌جايي كه هر چه نفس در قوّت و كمال فرو رود، جسم هم در ضعف و لطافت و مرگ فرو مي‌رود تا حدّي كه نهايت استقلال نفس با زوال كلّي بدن همراه است، مگر نمي‌بيني جسميت جماد محكم‌تر است تا جسميت گياه و گياه در جسميت از حيوان قوي‌تر و ضخيم‌تر است؟ اين‌ها همه به جهت تفاوت نفوس‌شان و قدرت و قوّت نفس‌شان است (كه هر چه نفس قوي‌تر است، جسميت ضعيف‌تر است.)»

سؤال: 

جواب: اصلاً همين روزه مي‌خواهد همين قانوني را كه شما مي‌بينيد به شما متذكر شود كه بنا نيست بدن در روزه ضعيف شود، بنا است اين سير را يك كمي هم خودت بروي. خدا با سير اين كه نفس ضعيف، جسم شديد دارد را در تكوين به تو نشان داد و مي‌كويد يك كمي از آن هم خودت برو، خودت جسمت را ضعيف كن تا نفست شديد شود. اين نيست كه جسم ضعيف، اگر تشريعاً و با اراده انجام گيرد، لازمه‌اش نفس قوي نيست، يك وقت است كه شما راستاي انحرافي جسمتان را ضعيف مي‌كنيد، آن‌جا نفس‌تان قواي انحرافي خودش را نشان مي‌دهد. همان مرتاض‌بازي‌ها است. مگر مرتاض‌ها چه كار مي‌كنند؟ نفس، به ذاته قوي است در انسان، مرتاض‌ها با ضعيف‌كردن بدن، اين قوت را نشان مي‌دهند. يك تريلي يا كاميون را باز مي‌ايستانند. مگر من و شما نمي‌توانيم؟!

 هر نفسي تمام اين قدرت‌هايي كه تمام قدرتمندان هستي تا به حال داشته‌اند، قدرتمندان عالم دنيا داشته‌اند، هر نفسي دارد. يك وقت است كه جهت صحيح به آن مي‌دهد. حالا اين مرتاض حاضر است نيم‌ساعت بگويد:«استغفرالله ربي و اتوب اليه» يعني حاضر است. اين فرمان، اراده‌اش را به قلب خودش مي‌رساند. قدرت كنترل قلب داشته باشد؟ اين خيلي سخت‌تر از تريلي بازايستادن است. يك تريلي باز ايستادن براي نفس خيلي سخت‌تر است، هر چند كه بروز نكند، يعني براي ما بروز نمي‌كند كه يك تريلي را بازايستانيم، نه اين‌كه ما نمي‌توانيم، وقتمان را براي تاين كار نمي‌گذاريم. اگر نفس يك  «الله اكبر!» از عمق دلش بگويد، بسيار بيشتر بايد كار بكند.

اين نشانه قدرت نفس است كه مي‌تواند اين‌قدر نفوذ كند در وَهم و جسم و قلبي را كه اسير جسم است را آزاد كند و به زبان قلب بگويد: «الله اكبر!» يا «استغفرالله!» اين خيلي كار مي‌برد. او مسلّم نمي‌تواند اين كار را بكند. اگر اين كار را كرد، آن كار از دستش مي‌رود. 

شما شايد اين داستان را شنيده‌ايد كه امام صادق«عليه‌السلام» داشتند مي‌رفتند پيش آن مرتاض كه خيلي وارد بود. مردم هم دورش جمع بودند و پشت سرش مي‌رفتند. مي‌گويند: اين چيست؟ مرتاض با تعجب مي‌گويد: اين تخم‌مرغي است از اين بيابان‌ها و صحراهايي دور يا جنگل‌هاي دور! دست شما چه مي‌كند؟ يعني مي‌خواهد بگويد به ما كاري ندارد كه تو چه مي‌كني. بعد مي‌گويد: تو چه كار كري به اين قدرت رسيدي؟ نگفت هر چه دلم مي‌خواست نكردم! با خودم مخالفت كردم! امام«عليه‌السلام» فرمودند: مي‌خواهي به اسلام روي بياوري؟ گفت: نه! گفتند: با خودت مخالفت كن! مگر هر چه تو با خودت مخالفت كردي نتيجه نگرفتي؟! خلاصه با نفسش مخالفت كرد و مسلمان شد. بعد گفت: يابن‌ رسول‌الله! ديگر نمي‌توانم اين كار را بكنم! امام«عليه‌السلام» فرمودند: جهت تو عوض شد، آن نفسي كه در تو قوي بود، در جهت بد استفاده‌اش مي‌كردي، حالا يك «الله اكبر!» گفتي و تمام آن قواي ظاهري از بين رفت، نفس تو  اين‌قدر قوي است. 

حالا ببينيد اين روزه كه در دعاي روز اول آن مي‌گوييم: خدايا ما را جزء صائمين قرار بده! يعني ما روزي كه به قيامت مي‌رويم، جزء روزه‌داران تو باشيم و ببينيد اين نفس چقدر آزاد مي‌شود. اين قدرت عجيب نفس آزاد مي‌شود، اگر آزاد شد، كاري از آن برمي‌آيد كه خود شما تعجب مي‌كنيد، باورتان نمي‌شود كه اين همه چيز نصيب‌تان شود. روزه يكي از كارهايش اين است: انصراف نفس از تن. انصراف طبيعي و حقيقي و نه انصراف منفي.

«والسلام»

جلسه چهلم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
يك وقت حق از طريق خلق نازل مي‌شود و اين مرتبة نازله است، يعني در واقع حق جلوه كرده است، يك وقت است كه نه، اگر عقل زائل شد بايد حق نازل شود، يعني صدور حقيقت حقيقة حق مساوي است با اضمحلال حق، اين يك قاعده است.
مثالي مي‌زنيم داستان حضرتن موسي«عليه‌السلام» است كه در قرآن داريم كه فرمود: خودت را به من نشان بده. در واقع جواب آمد: به كوه نگاه كند و وقتي كه به كوه نگاه كرد، خدا در آن كوه تجلّي كرد. اين يعني چه؟ اين يك قاعده است وقتي حق بخواهد جلوه كند، پس بايد كوهيت ويران شود، خرد شود، منفجر شود، پس به موسي گفت، اين‌جا دو تفسير داريم: يكي اين‌كه مي‌شود كوه منفجر شود كه تو مي‌خواهي من را ببيني، بزرگان جواب داده‌اند كه نه، تو از انانيّت بيرون مي‌آيي، كوه از خوديت خارج مي‌شود، از كوه انانيّت كه خارج شوي، حق براي تو جلوه مي‌كند و موسي«عليه‌السلام» در واقع از اين حق است، نه اين‌كه پشيمان شد يا عقب كشيد، بلكه جلو رفت، خدا به او گفت: بايد از خوديت خودت بيرون درآيي، از خوديتش درآمد به ميعاد رفت. 

حالا مرگ چيست؟ طبق آن قاعده عرفاني مي‌فرمايد همان قاعده است، مگر نه اين‌كه حق تجلّي مي‌كند، وقتي حق تجلّي كرد كوه انانيّت انسان چه مي‌شود؟

«بعضي عرفا مي‌گويند: مرگ اثر تجلّي حق است بر موساي نفس ناطقه تا كوه انانيّت و هستي بدن را فرو ريزد.»

اين كوه بدن وقتي منفجر شد چه مي‌شود؟ حق جلوه مي‌كند، مگر مرگ انسان سير انسان به سوي قيامت نيست؟ مگر مرگ مسير انسان به سوي جلوه و لقاي حق نيست؟ مي‌گويد اين با اين قاعده است كه كوه انانيّت بدن بايد فرو ريزد، حال كه فروريخت، پس حق بر موساي نفس ناطقه تجلّي مي‌كند. مي‌خواهد بفرمايد: همان قاعده كلّي هم اين‌جا به كار رفته. 

شما شنيده‌ايد كه در روز قيامت تمام طبيعت ويران مي‌شود«إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ» اين‌ها يعني همة كوه‌ها مثل پنبه زده شده مي‌شوند و اين يعني تجلّي حق در صحنه، وقتي كه اين حق تجلّي كرد اين كوه و دريا مي‌تواند بماند؟ اين‌ها ديگر از بين مي‌روند. چرا از بين مي‌روند؟ چون فاني‌شدني است. مثلاً مي‌پرسند كه آب دريا كجا مي‌رود؟ اين كجا مي‌رود، عادت انسان است كه در دنيا اسير است و فكر مي‌كند. اگر اين ميز بخواهد نابود شود، بايد يك‌جا بورد، نه اين دنيا كه نابود نمي‌شود، گاهي مي‌شود يك مقداري از آن خاك مي‌شود و يك مقداري از آن گاز مي‌شود، امّا ظهور حق باعث مي‌شود كه فاني شود، هيچي شود، هيچي بود چيز شد، مي‌فرمايد قيامت كه وارد طبيعت مي‌شود چطور مي‌شود؟ طبيعت استعداد تجلّي حق را پيدا مي‌كند، يعني حق جلوه مي‌كند. وقتي حق جلوه كرد از انانيّت مي‌افتد، الآن دراها بخار مي‌شود از انانيّت كه خارج نمي‌شود، بلكه چطور مي‌شود؟ بخار مي‌شود، هست ولي شكل هستِ آن عوض شد، هر گاه حق تجلّي مي‌كند ديگر نيست حق است، آن قاعده كلّي اين‌جا مي‌فرمايد: و نفس ناطقه دريافت مي‌كند نتيجه آنچه مي‌شود، كوه انانيّت و هستي بدن فرو مي‌ريزد.»

«تجلّي حق‌تعالي در عالم ملكوت براي نفس عملي مي‌گردد.»

در عالم ناسوت كه حق نمي‌تواند تجلّي كند، مشاهر پراكنده آن تجلّي مي‌كنند امّا با قربت و هيبت، چرا؟ چون عالم مادّه، عالم كثرت است. عالمي است كه ظرفيت ظهور حق را آن‌طور كه شأن حق است اصلاً ندارد، يا هيچ‌وقت در عالم مادّه نمي‌توانيم معناي جمعي نگاه كنيم، چرا؟ چون عالم مادّه كه بيرون مي‌آييم در عالم ملكوت بالأخره حق را مي‌يابيم هر چند نازله مي‌يابيم، يعني شأن حق است، شأنيت حق آن‌جاست، چرا شأنيت حق؟ زيرا جمعض آن‌جاست، جلوة جمع خيلي فرق مي‌كند با جلوه پراكندة فطرت، در جلوة كثرت، حق گم مي‌شود، در جلوه وحدت، حق ظهور مي‌كند، پس در عالم ملكوت، يك نحوه شأنيت و سنخيت حق هست، در عالم ناسوت تقريباً مي‌شود گفت نيست. 

عرفا كه از اين عالام ناسوت حق را ميبينند چون جلوة ملكوتي اين عالم را مي‌بينند، از خود جلوه ناسوتي حق برنمي‌آيد، جز اين‌كه روح مستعد كه از اين جلوه ناسوتي و سيله و نردباني مي‌سازد  براي جلوة ملكوتي، جمع است، بيشتر شبيه حق است، چون بيشتر شبيه حق است شما احساس جدايي از حق نمي‌كنيد در صورتي كه آدم در اين عالم بايد احساس جدايي كند، واقعاً عالم كثرت عالم غربت و هيبت است، پس اين است كه آدم اين‌جا احساس جدايي مي‌كند. ناله اولياء از همين است كه خدايا! از اين غربت ما را به آن وحدت برسان، اين ملكوت را مي‌خواستم بگويم.

«تجلّي حق‌تعالي در عالم ملكوت.»

نه در عالم ناسوت، اين كه هنر نيست، اين‌كه ما اين ميز را مي‌بينيم كه دلمان حال نمي‌آيد. تجلّي حق در عالم ملكوت يعني همان عالم جمع، مقام جمع آن حالا چقدر است؟ خوب مي‌دانيد هر چقدر به حق نزديك‌تر است وحدتش بيشتر است و جمعيتش بيشتر است، حق جمعيت مطلق است عالم مادّه كثرت است، اين وسط هم بي‌نهايت حضرت است.

 «تجلّي حق‌تعالي در عالم ملكوت براي نفس عملي مي‌گردد.»

دائم حق بايد تجلّي كند. حق عين نور است، پس هر لحظه ما تجلّي مي‌بينيم. ما كجاي اين مقام تجلّي هستيم؟ 

«كه نسبتش به اين عالم قوي شده، هر گاه جهت روحاني و ملكوتي شيء قدرت يابد، جهت جسماني و ملكي او اضمحلال مي‌يابد.» 

اين هم يك قاعده است، پس مرگ اجراي اين قاعده است. خوب چقدر آن جهان زيباست؟ آن مرگ آدم زيبايي عالم است.

«زيراكه اين‌ها ضدّ همديگرند.» 

خوب معلوم است كه نقص و كمال ضدّ هم هستند. اين‌ها مي‌خواهند به اخلاق اسلامي ايراد بگيرند كه چرا مثلاً فلسفه اسلامي مي‌گويد: بدن و نفس ضدّ هم هستند؟ خوب از آن جهت كه ضدّ هم هستند يعني ناقص ضدّ كامل، نه اين‌كه مثلاً بگويند چرا خود اين‌ ضدّها را با هم آشتي داده است؟ مي‌گويد متوجّه نشده‌اند كه بزرگان چه گفته‌اند، نمي‌خواهند بگويند كه اين بدن را بكش يا اذيّت كني، مي‌گويد اين ناقص است و آن مقام كامل است. حال شما اگر بخواهيد به آن كامل برسيد از اين ناقص دست برداريد، نه اين‌كه اين بد است، دست برداشتن از اين تن خودش خوب است، خود اين تن كه وسيله‌اي مي‌شود كه ما با از دست برداشتنش صعود مي‌كنيم، خوب است، نردبان كه بد نيست، امّا مقصد بدي است، اگر نردبان را بچسبد بد است، امّا اين كه نردبان وسيله‌اي است كه بشود از آن گذر كرد، خود اين نردبان كه اين‌قدر به شما خدمت كرد و شما را به پشت‌بام آورد چرا اين را رهايش كرديد؟

خوب بايد رهايش كنيم تا به پشت‌بام برسيم. در اين دين اين قاعده را مطلع هستيد كه ناقص ضدّ كامل است.

«و دنيا و آخرت مثل دو كفه‌اي است كه برتري يكي موجب فرو افتادن ديگري است.»

در اين ماه مبارك رمضان، شما حسّتان تغيير كرده به صورت ناخودآگاه، شما راده نكرده‌ايد كه حسّتان تغيير كند، شما فقط روزه گرفتيد، مي‌خواهم يك قاعده‌اي را يادآوري كنيم كه گاهي وقت‌ها فيض خدا از طريق ارادة شما به شما نمي‌رسد، اصلاً چنين خبرهايي نيست كه ما بتوانيم اراده كنيم، ما بندگي مي‌كنيم و در دراز مدت فيض آن مي‌رسد. مثلاً در تحليل تربيت خودمان، اگر ما خواستيم از اوّل تصميم بگيريم روحيات خوب پيدا كنيم، اين نمي‌شد، دست ما نيست، اين تضاد است. سعي كنيم اين دوكفه روح و نفس را يك مقداري آزاد كنيم. يك مرتبه شما مي‌بينيد تغييرات روحاني در شما ايجاد شده است، پس اين‌كه شنيده‌ايد مي‌گويند شما يك ‌طوري عملتان وسيله رحمت است، همين است، شما عمل را انجام دهيد تا رحمت برسد. اگر شما فكر كنيد اين عمل بايد اين رحمت را سبب شود خوب نمي‌شود و مأيوس مي‌شويد و هيچ كاري نمي‌كند،.

مثلاً آدم سعي كند باوضو باشد، باوضو بودن چيزي نيست، روح را آماده مي‌كند تا در اين شرايط به فيض خاض برسد، مثلاً بگويد اين وضو كه چيزي نيست، من بگيرم، پس خوب است كه من نگيرم!! بايد اين قاعده را بشناسيد كه همين وضوي ساده بعد از مدّتي روح را لطيف مي‌كند، نه اين‌كه روح را وضو لطيف مي‌كند، اين وضو يك كمي آب است و به دست ماليدن، اين وسيله‌اي است كه روح آماده شود تا آن فيض برسد، اصلاً قاعده تزكيه همين است. قاعده تزكيه اين است كه ما كارهاي ساده بكنيم ولي انتظارهاي بلند داشته باشيم، همان است كه در دعايمان مي‌خوانيم: خدايا آرزويم بلند است. «اَمَل»؛ يعني بالاتر از آن‌كه من فكر مي‌كنم تو بايد به من بدهي، اين قاعده است. در عمل هم شما همين طور هستيد. مي‌گوييد: خدايا با كرامت بده، با عدلت نده، با فضلت بده.

 اين قاعده را از اين دو وارد مي‌شويم. از آن دري كه در رحمت است وارد مي‌شويم. اين نكته را حفظ كنيد كه صبح قبل از اذان بيدار شدن خوب است حتّي اگر نماز شب هم نخوانيد، نفسِ قبل از اذان بيدار شدن تأثير شخصيتي دارد، مكروه مؤكّد است هنگام اذان صبح خوابيدن، زندگي دست ماست ما مي‌تواينم 12 بخوابيم و 6 بلند شويم، مي‌توانيم 9 بخوابيم  و 4 بيدار شويم، اين كه دست ماست، پس چرا ما از فيض خدا استفاده نكنيم و همان زندگي را هم كرديم. ائمه مگر به ما نگفتند كه سحرخيز باشيد. روايت داريم كه صبح خوابيدن مكروه مؤكّد است، مثلاً اگر ما بخواهيم از امام زمان«عليه‌السلام» كه آقا يك خودسازي براي آخر ماه رمضان مي‌خواهيم، همين‌ها را مي‌گويند: 1- صبح‌ها كه عادت كرديد در ماه رمضان بلند شويد ديگر نخوابيد، شب زود بخوابيد. 2- حالا كه به روزه عادت كرديد خوب روزه بگيريد.

 اگر به شما خبر دهند كه الآن يكي از عالم غيب خبر آورد كه پنج‌شنبه‌ها را روزه بگيريد، يعني پيغمبر از عالم غيب بيشتر خبر مي‌آورد يا اين آقا؟ فرق ندارد پيغمبر كه از آن بالا‌ بالاها نمي‌آورد، سقف حقيقت و غيب را پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم»  به دست مي‌آورد، اين كاهلي است، اين وهم است، اگر ما به شما بگوييم كه يكي به ما خبر داده از عالم غيب كه پنج‌شنبه‌ها را روزه بگيريد، اين بد است كه شما مي‌گوييد ما نمي‌گيريم، امّا پيغمبر گفته است بگيريد، اين را پيغمبر گفته است. 

وَهم اين طوري است. هر كس به اندازه‌اي كه بخواهد، دين در اختيارش كمال را مي‌گذارد. پيچيده و سخت نيست. شما و ما و ماه رمضان خوراك‌مان را خفيف كنيم، نه اين‌كه خودمان را ضعيف كنيم، خفيف كنيم، اسراف نكينم، شما بايد ملكة سحرخيزي از خدابخواهيد، اين هم كه نيست اگر تصميم بگيريد مي‌توانيد از خدا بخواهيد كه خدايا! من از تو پاداش بندگي مي‌خواهم، چيز ديگري هم نمي‌خواهم، اوّل بندگي، پس خدايا! ابزار و شرايط بندگي من را فراهم كن.

شما هر چيزي را براي بندگي مي‌خواهيد، حالا خود بندگي را بخواهيد و مصر هم باشيد. يكي از اساتيد ما مي‏‌فرمايند گداي سمجي باشيد. پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» گاه از اوّل شب تا آخر شب يك دعا را مي‌گفتند، گداي سمج‌بودن در شخصيت آدم تأثير مي‌گذارد، اين كه مي‌گويند هفتاد بار استغفار بگوييد، سماجت نفس را قدرتمند مي‌كند. اين تكرار قوّت نفس مي‌آورد. اين قوّت نفس و سماجت‌كردن يعني نفس ضعيف را قوي‌كردن. اگر نفس شديد را قوي كرديد، اگر واقعاً از خدا خواستيد كه راه بندگي را ما بدهد و وِل نكنيد، آن وقت اگر بيست دقيقه يا نيم‌ساعت قبل از اذان بيدار شديد، ديگر هر روز نمي‌خوابيد و بيدار مي‌مانيد. 

شما گاهي از خدا مي‌خواهيد كه خدايا! به من بندگي را بده و نيم ساعت قبل از اذان هم بيدار شديد امّا در اين بندگي مصر نبوديد، يعني اصرار نكرديد كه خدايا من اين بندگي را مي‌خواهم، خدايا طوري نشود كه من غير از بندة تو بدون را بخواهم. حالا كه اين‌ها در قلب ما محكم شده، اصرار بر اساس تكرار نتيجه بعدي چه مي‌شود؟ نتيجه بعدي اين مي‌شود كه وقتي متوجّه شديد تصميم مي‌گيريد نور الهي مي‌رسد، وقتي نور الهي رسيد زود خودمان را منصرف مي‌كنيم. براي شما اتفاق افتاده است. يك مسئله خوبي به ذهنتان رسيده ولي حالش را نداريد، يعني حق به شما رسيده امّا اين‌كه بصيرت رابه درون خودمان بكشيم نداريم، آمادگي با اصرار بايد بيايد، با يك استغفرالله توبه قبول مي‌شود، با قلبمان بگوييم:«استفغرالله ربي و اتوب اليه» تمام مي‌شود، بقيه‌اش را چرا مي‌گوييم؟ براي اين‌كه دوباره رفوزه مي‌شويم، حال كه بقيه‌اش را مي‌گوييم وقتي كه آدم توبه كند مگر نور خدا به او نمي‌رسد؟ يك كسي كه توبه كرد به سرعت به او نور مي‌رسد، اين توبه‌هاي بعدي براي اين است كه حالا كه نور رسيده است نمي‌تواند انصراف بدهيد، يعني بتواند روي شخصيت ما تأثير بگذارد، برنامه‌ريزي و رفوزه‌شدن، ديگر آن وقت رفوزه نمي‌شويم، ديگر آن وقت كه برنامه ريختيم توفيق عملش را پيدا كرديم.   

نكته‌اي از نظر حكمت الهي

ما تا حال داشتيم جهت‌داري اصلي را بحث مي‌كرديم. خوب اصلاً صدرالمتأليهن«رحمة‌الله‌عليه» باز اين‌جا يك قاعده‌اي را استفاده مي‌كند. مي‌گويد مگر نه اين‌كه خداي كامل چيز لغوي را در عالم نمي‌فرستد، اين يك قاعده است كه هيچ چيزي در اين عالم باطل نيست، حال كه هيچ‌چيزي در اين عالم باطل نيست، چرا؟ چون سازنده اين عالم يك وجود كامل مطلق است.

شما اگر ملتفت باشيد كه اين مهندس كه اين ساختمان را ساخته هيچ نقصي ندارد، حال اگر يك چيز اضافه اين‌جا گذاشته بود، مي‌گوييم عجب ديوانه‌اي است! يا مي‌گوييم اين منظورش چه بوده؟ اگر مطمئن باشيم كه او عاقل است و چيزي را اگر در اين ساختمان ديديد كه نمي‌توانيد تفسير كنيد، پس مي‌گوييد حتماً يك چيزي فوق اين ساختمان در آن است به اضافة آقاي مهندس، حالا ما يك چيزهايي در اين دنيا داريم كه نمي‌توانيم تفسير كنيم: ميل به جاودانگي.

اين دنيا تغيير است، دنيايي حركت جوهري است، دنياي تحول است، هرگز جاودانگي در اين دنيا تحقّق پيدا نمي‌كند، اين ميل به جاودانگي در اين دنيا هست، دنيا ظرفيت به بار رساندن اين ميل را ندارد و سازندة اين عالم كمال مطلق است، هيچ چيزي را لغو خلق نمي‌كند، پس حتماً آن ميل در فوق اين دنيا عملي است. 

ما اين را قبلاً هم داشتيم و از برهان‌هاي متوسط خوبي است، يعني روي جوان‌ها اثري مي‌گذارد. اين كه مي‌گوييم متوسط، چون مقدمه‌اش براي بعضي‌ها كه كار كرده‌اند يقيني است كه خداوند كمال مطلق است و كار لغو نمي‌كند. براي افراد متوسط، مقدّمه‌اش يقيني نيست، احتمال مي‌دهند كه خداوند كمال مطلق است، چون اين برهان به مقدّمه‌اش تكيه دارد، به اندازه‌اي كه اين مقدّمه‌اش قلب شما را گرفته باشد، اين برهان بر شما تأثير مي‌گذارد، اين براي اولياي خدا اصلاً عين بصيرت است، براي كساني كه بحث استدلالي كرده‌اند قناعت مي‌آورد. براي متوسطين حتم شديد مي‌آورد كه اين حتم شديد هم خوب است، يعني كسي كه خطر بزرگ را احتمال مي‌دهد به او ايمان مي‌آ‍ورد، همين خوب است.

«خداوند بر اساس حكمت خود، جان را در طلب وجود و بقاء آراست.» 

مگر نه اين‌كه شما دلتان مي‌خواهد باشيد و هميشه هم باشيد؟ چون اين‌ها حساب شده است، وجود بوده است. شما فقط نمي‌خواهيد باشيد، بلكه هيچ‌و نباشد كه شما نباشيد، پس در واقع وجود و بقاء يكي است.
«كه ذاتاً از فنا و عدم گريزان است.» 

ذاتاً؛ اصلاً از نبودن بدش مي‌آيد، پس انسان از بودن خوشش مي‌آيد. بودن يعني چه؟ يعني خير، خود خير، خير است و عدم آن نحس است.

«و وجود به خودي خود خير محض و نور صرف است و بقاء نفس يعني خيريت خير» 

مگر نه اين‌كه وجود خير است؟! شما چه چيزي را دوست داريد ؟ بودن را، پس خير را دوست داريد، پس بقاء نفس يعني خير، خير باشد، اگر نفس نابود شود، يعني خير، شرّ شود، پس بقاي نفس يعني خيريت خير.

«و نوريت نور.»

مگر وجود مساوي نور نيست، خوب حالا وقتي كه نفس موجود شود، يعني نورانيت نور حفظ شود، پس تا حالا دو مقدمه شد: يكي وجود خير است و نفس هم تابع خير است.

 «و نوريت نور و هر فعلي را در طبيعت غايتي است.» 

هيچ‌چيزي بي‌هدف نيست، يعني نمي‌شود چيزي باشد ولي بيهوده باشد. مهندس عاقل نمي‌شود يك چيزي را به اين ساختمان ما آويزان كرده باشد ولي بيهوده باشد، هر فعلي را در طبيعت غايتي است، چرا؟ چون كه سازنده طبيعت شعور محض است.

«كه به آن منتهي مي‌شود.» 

يعني به آن ذات هر چيزي بايد به هدفي منتهي شود، پس نتيجه مي‌گيريم كه:

«و اين عشق به بقاء و تنفر از مرگ كه در ذات هر انساني هست دليل بر وجود اخروي و ابدي نفس است.» 

بود، خير است، ميل به بود نمي‌شود لغو باشد، جهان مادّه توان بقاء ندارد، پس اين ميل بايد در جاي ديگري عملي شود (جوابش را خودش داده است)

«زيرا كه ابديّت اين دنياي مادّي محال است [چرا؟ چون حركت ذاتش است] و اگر نشئة ديگري جهت انتقال نفس نبود، محبّت به بقاء در آن باطل و ضايع خواهد شد.»

يعني اين ميل به بقاء بايد باطل باشد، محال است هيچ ميلي باطل باشد.

 «و اين با قاعده‌اي كه «هيچ چيز در هستي باطل و لغو نيست» سازگاري ندارد، در حالي‌كه اين قاعده در جاي خود قويّاً مبرهن است.»

شما سعي كنيد اين قاعده را كه چرا در اين جهان چيزي لغو نيست را بحث كنيد، يعني همان حكمت الهي است. بربهان در حكمت الهي چيز خوبي است، ايمان هم باعث مي‌شود كه اين‌ها را خوب باور كنيم. سؤال خوبي كرده‌اند كه شما مي‌گوييد مرگ، رسيدن به خداست، پس چرا آدم اين‌قدر مي‌ترسد؟ چرا نفس فرار مي‌كند؟ اگر نفس علم تكويني دارد و شعور ناخودآگاه دارد و شعور ناخودآگاهش هم حق است و بسياري از چيزها را كه ما اصلاً متوجّه نيستيم و نفس متوجّه است و در جهت آن قدم مي‌زند، چرا نفس از حق مي‌ترسد، ما در دورة جنين اصلاً ملتفت نبوديم كهريه و چشم و قلب مي‌خوايم، با خعشور ذاتي خودش همة اين‌ها را مي‌دانشت  و براي ما پيش‌بيني كرد ، مشكلات اين دنيا را بدون اين كه ما متوجّه شويم، نفس براي ما به وجود مي‌آورد. ما خودمان نمي‌دانيم وقتي دست روي آتش باشد مي‌سوزد و ديگران نمي‌توانند جبران كنند، نفس است كه به عقب مي‌كشد، اين رفلكس‌ها كه دست ما نيست، خود نفس در اين جهان مواظب ما است، پس اين نفس كه اين‌قدر با شعور است و يك آگاهي پنهاني و تكويني دارد، چرا اوّل خودش مي‌ترسد؟ جواب اين دوتا است يكي اين‌كه نفس بر [؟] ممكن است يكي از  [؟] برسد، يا اصلاً بنا نيست چيزي به ما برسد، همين قدر كافي است، ناخودآگاه علم ما به اين است كه اين بدن هميشه نقص ما را برطرف مي‌كند، نه فكر مي‌كنيم كه اين بدن نقص ما را برطرف مي‌كند. در علم نفسي خودمان، اين است كه ما زا مرگ مي‌ترسيم، البته با آگاهي بيشتر اين ترس كم‌تر مي‌شود.

«سؤال: اگر مرگِ بدن، حيات جاودانة نفس است و مقصد و مقصود نفس و قرب‌الي‌الله در همين مرگ است و اگر جسميت بدني عين حجاب و ظلمت و جهل است [مگر اين‌طور نيست كه تا اين بدن را داريم خيلي چيزها را نمي‌توانيم درك كنيم]  پس علّت وحشت و كراهت نفس از مرگ و طرد بدن چيست؟ [چرا آدم مي‌ترسد كه بدنش را ترك كند؟]»

«جواب: علّت كراهت نفس از مرگ بدني دو چيز است:

«الف- علت فاعلي: اوّلين نشئة نفس همين نشئة طبيعي بدني است.» 

مگر نفس از بدن شروع نمي‌شود؟ اوّلين حسّش، اوّلين تخيّل را برايش ايجاد مي‌كند. تكرار حسّ، وجود خيالي براي او مي‌سازد. تكرار خيال و تزكيه، وجود عقلي براي او مي‌سازد.

«كه اين نشئه بر نفس مادامي كه داراي بدن است و در آن تصرف مي‌كند غلبه دارد.» 

يعني تا وقتي كه ما بدن داريم و در اين بدن تصرف مي‌كنيم، اين نشئه غلبه دارد بر ما، يعني خودمان را بدنمان مي‌دانيم.

«و همواره از احكام بدن تأثير مي‌پذيرد، حال خواه تأثير ملائم و خواه تأثير منافي.»

مثلاً ما غذا مي‌خوريم يا خوشمان مي‌آيد يا بدمان مي‌؛آيد، يا عذاب مي‌شويم يا خوشمان مي‌آيد، بالأخره اين نفس، اين بدن ما متأثر است. ما چقدر مي‌توانيم خودمان را تزكيه كنيم؟ يك كاري مي‌كنيم كه ده‌روز نخوريم، نه مي‌ميريم چرا؟ چون بنا نيست اين بدن اين قدر بيكار باشد، بدن را به شما چسبانيده‌اند، گاهي شما خيلي دلتان مي‌خواهد كاري كنيد نمي‌شود كه هم شما خسته مي‌شويد، هم فكرهاي مختلف مي‌كنيد و هم در جلسه‌هاي شلوغ پرغيبت بنشينيد، هم حضور قلب داشته باشيد، اين نمي‌شود، چرا؟ چون حكم بدن و حكم تخيلات غلبه مي‌كند و اساساً نبايد انتظار داشت، آدم بايد با قلبش مدارا كند، اصلاً در دين نيامده كه بدن را تعطيل كنيد اين محال است، هر كس مي‌گويد بدن را تعطيل كنيد، مي‌خواهد ما را منحرف كند. دين آمده كه به ما بگويد با بدن مدارا كنيد، يك كمي غذا بخوريد، يك كمي استراحت كنيد، يك كمي از آن كار بكشيد. اين تز ما است و قانون. 

پس اين مي‌گويد بخواهيد يا نخواهيد از احكام بدن تأثير مي‌پذيريد.

«حال خواه تأثير ملائم و خواه تأثير منافي.»

يعني گاه راحتيم و گاهي راحت نيستيم. 

«و به همين جهت با از بين رفتن اتصال براي خود، ضرر و درد مي‌بيند [چرا؟ چون از اين بدن تأثير مي‌پذيرد، حالا ديگر اين تأثير را نمي‌پذيرد] و اين احساس ضرر و درد، نه از جهت جوهر نطقي [يعني نفس ناطقه ضرر نمي‌كند] و ذات عقلي اونست، بلكه از جهت جوهر حسّي و قوّة تعلّقي اوست. [مگر نه اين‌كه اين نفس به بدن تعلّق دارد، اين تعلّق كه بريده شد احساس ضرر مي‌كند.]» 

مگر نفس از اين بدن بهره نگرفته است؟ پس به اين بدن تعلّق دارد. به شما اگر يكي احسان كرده باشد، اگر انسان در آن احيان طمع داشته باشد، باز هم كمي رعايت او را مي‌كند، يعني مي‌داند كه اين احسان را به او كرده است كه كلاه سر تو بگذارد، ولي باز هم دست جلو نمي‌رود كه مثل وقتي كه آن احسان را نكرده بود به او جسارت كند، جز اين‌كه خيلي آدم مؤمني باشد مثل حضرت علي««عليه‌السلام» باشد كه اشعث‌بن غيث مي‌گويد كه يكي كمي حلوا پخت و برد خدمت امير‌المؤمنين«عليه‌السلام» كه پارتي‌بازي كند، امام خليفة مسلمين شده بودند، امام گفتند اين چيست كه آورديد؟ شخص گفت هديه! حضرت فرمودند: اين از استفراغ مار هم بدتر است، بردار و برو. 

اين‌جا خيلي مرز انسان استوار است كه اين شخص آورده و حضرت مي‌فرمايند: اين از استفراغ مار هم بدتر است، يعني اين‌قدر از تعلّقات بريده است كه هيچي نيست، حالا شايد براي ما بگوييم كه ساده است، ولي بايد ببينيم كه ساده است يا نه؟ نهايتش كه خيلي ما خوب باشيم هديه را مي‌پذيريم، خيلي قلب محكمي مي‌خواهد كه آدم بتواند اين‌قدر روي قلبش سوار شود  كه شيطان هزار وسوسه كند . اشعث‌بن غيث منافق است، دخترش زن امام حسن«عليه‌السلام» است كه شربت شهادت را به او نوشانيد، اين همان نفس است كه در ارتباطات با بدن تعلّقاتي پيدا كرده است، مي‌فرمايد كه اين از جهت نطقي و عقلي نيست، بلكه از جهت جوهر حسّي و قوّة تعلّق اوست. 

«و وحشت نفس از مرگ به جهت بهره‌اي است كه از طيعت با خود دارد و در افراد مختلف به حسب فرو رفتن در بدن و توجّه به آن متفاوت است.» 

پس اين وحشت كم وزياد است براي كساني كه بيشتر در بدن فرو رفته‌اند اينوحست بيشتر است.

«و علاوه بر اين، آن‌هايي كه نفس خود را در حيات دنيوي به پرور لازم رسانده‌اند.» 

حيات يعني همين امور دنيا، يعني به دنيا تعلّق ندارند، به بدن تعلّق ندارند، حالا كه تعلّق ندارند وقتي بروند چشمشان به دنيا هست يا نه؟ نه، پس از دنيا كنده نمي‌شوند، وقتي كه كنده ني‌شوند وحشت ندارند. شما در موقع احتضار ببينيد از چه چيزي شما را مي‌كنند؟ از دنيا يا از ميل دنيا؟ اين ميل‌هاست كه نمي‌گذارد آدم كنده شود. مثلاً به يك پيراهن يك كمي علاقه داريد، بايد يك كمي را هم بكنيم، خوب قلبش درد مي‌آيد. به شما وقتي كسي توهين مي‌كند، چطور قلبتان فشار مي‌آيد، توهين يعني چه؟ يعني مي‌خواهد تعلّقات شما را بچيند و مي‌آيد مي‌گويد كه تو آدم نيستي! خوب اين قلبش فشار مي‌آيد، يعني چه؟ يعني در انظار اين ميل به آدم‌بودن ما را مي‌چيند، خيلي هم نمي‌چيند، يك كمي مي‌چيند كه به ما فشار مي‌آيد، از اين سنخ فشار مي‌آيد سنخ تعلّق‌چيني غير از سنخي است كه ما اين گلدان را بشكنيم. اين در واقع تعلّقات حفظ شده است  در غفلت و در خلوت نمي‌خواهد اين را بگويد، تعلّق‌چيني خيلي سخت است كه بعضي‌ها اين تعلّقات را چيده‌اند.

«آنچنان مي‌ميرند كه اصلاً چيزي را باقي نگذارده‌اند تا نگران آن باشند، زيرا وقتي نفس از بدن بهرة كافي گرفت، ديگر رها كردن آن نگران نيست و عقل تامّ و نور ايمان به آخرت به خودي خود شوق الي‌الله و محبّت مرگ دنيوي و مجاورت مقرّبين و ملكوت را اقتضا مي‌كند.»

يعني اگر انسان به مقام عقل برسد ، خواهي نخواهي اين جدايي نصيبش مي‌شود، البته يادتان باشد اين كار آساني نيست. در خبر داريم كه يكي از اولياء با حشرت سلمان كه او هم از اولياء است، دوتايي رفيق بودند و باهم قرار گذاشتند كه هر كدام كه اوّل مُردند آن يكي بيايد به خوابش  و حالش را بگويد. آن شخص مُرد و به خواب سلمان آمد و گفتتو خودت مثل آدمي كه عقاب‌ها او را بگيرند و ببرندش در آسمان و از آن‌جا رهايش كنند و به زمين بخورد و دوباره جمعش كنند و اين را تكرار كنند، اين‌طور هستي. 

كندن آدم از دنيا تزكيه مي‌خواهد. گاهي به شخصي مي‌گويند تو ديگر به درد درس‌دادن نمي‌خوري، طرف چقدر غصّه مي‌خورد، مي‌گوييم نه براي خدا درس مي‌دهيم، ولي مي‌گويند برو، ديگر حق نداري، برو عملگي كن، اگر بگويند بر عملگي كن اگر هم حق بگويند سعي مي‌كنيم  بگوييم باطل مي‌گويد، براي چه به ما اين باطل را مي‌گويد! براي اين‌كه تعلّق داريم، امّا اين تعلّق ما بي‌حياست، اين قدر ضعيف است كه زود تبديل مي‌كند به يك بحث علمي، مي‌گويد: نه آقا اين‌ها لياقت من را ندارند، عقل مي‌گويد حق است، برو دنبال كارت! امّا نفس مي‌آيد كنارت و مي‌گويد نه‌خير، اين آه و ناله نيست، اين‌ها حق ندارند اين كار را بكنند، يك طوري آن را علمي مي‌كنيم.

 نمي‌گويم كه هميشه اين‌طوري است، اين‌جا اين مؤمن به حضرت سلمان مي‌گويد كه اين‌قدر اين‌جا اذيت شدم كه از آن دنيا كنده شوم، يعني مسئله ظريف است، براي همين هم عموماً در صبح آدم روح آدم ظريف‌تر است.

باز هم تكرار مي‌كنم  يعني سر موقع كه شد آدم بايد بداند هست يا نيست. گفت سر موقع كه شد آدم نمي‌تواند كاري بكند، يعني سر موقع كار تمام است، پس دائم بايد خودش را تمرين بدهد تا سر موقع ان‌شاء‌الله مثل آن رفيق حضرت سلمان باشد تا در برزخ و غيره دردسر نداشته باشد. خيلي هنر است كه آدم عذابش را در حالت عالم احتضار به پايان برساند. مي‌گويند كسي كه در عالم احتضار بتواند پاك شود ديگر مسلّم بهشتي است. بعضي‌ها در قيامت مستقيماً به بهشت مي‌روند، بعضي‌ها تا قيامت هم بايد عذاب ببينند تا بعد كم‌كم به بهشت بروند. 

حالا علت غايي را بگويم. مي‌گوييم كه نفس از بدن استفاده مي‌كند براي رسيدن به هدف‌هاي خودش. شما بلند مي‌شويد، فشار به خودتان مي‌آوريد، دست و پايتان خسته مي‌شود و نماز مي‌خوانيد ولي باز هم رها نمي‌كنيد، يعني چرا رها نمي‌كنيد؟ چون با اين ايستادن كار درست مي‌شود، با اين فشار آوردن به بدن است كه كار درست مي‌شود. همه‌اش از آگاهي نفس ريشه مي‌گيرد، آن بالايي از جهل نفس است، يعني از موقعيت حسّي و تعلّقي آن است، اين از آگاهي‌اش است. نفس متوجّه است كه با فشار به اين بدن و با به كار انداختن اين بدن به اهداف بلند خويش مي‌رسد. خود بدن را دوست دارد، دوست‌داشتن از سر اين نيست كه به اهدافش برسد، مي‌خواهد از دست ندهد تا بيشتر به اهدافش برسد، براي همين هم اولياء بدنشان را دوست دارند. اولياء تقاضاي مرگ بدن نمي‌كنند، تقاضاي مرگ تعلّقات مي‌كنند، چرا؟ خودكشي حرتم است، چرا آدم مرگ بدن نمي‌خواهد؟ 

     يك وليّ بيشتر از بدنش استفاده مي‌كند يا ما؟ معلوم است كه او بيشتر از بدنش استفاده مي‌كند، او با بدنش ذكر مي‌گويد، با اين لبانش ذكر مي‌گويد، من با قلبم ذكر دنيا را مي‌گويم، پس معلومم است كه او بدنش بيشتر به دردش مي‌خورد. اين نحوه طلب حيات براي كمال است. به آن قبلي مي‌گويد: بفرماييد برويد، در قسمت اوّل كه تعلّق است زورش مي‌آيد، در قسمت دوم ديگر بدن را دوست دارد و مرگ هم نمي‌خواهد براي اين‌كه از بدنش كمال مي‌گيرد. اگر عزرائيل آمد راحت مي‌رود، در اوّلي اگر تعلّقات باقي شد سخت مي‌رود، حاضر نيست برود.   

«ب- علت غايي: كراهت نفس از مرگ محافظتي است كه نفس به جهت كسب كمالات علمي و عملي از بدن انجام مي دهد. بدني كه همچون مركبي است در جادّة آخرت.» 

چه بخواهيم و چه نخواهيم، امّا مؤمنين بدن خود را همچون مركبي است در جادّة بهشت.

«و به همين جهت ارادة حق‌تعالي هنگام اصابت آفتي به بدن  «درد» و خوف ايجاد كرد [كه بدن شما را حفظ كند] تا بدين‌وسيله به طور طبيعي و غريزي بدئن حفظ شود، زيرا كه خود اجساد در ذات خود شعوري در جهت دوري از ضرر و جذب منفعت خود ندارند.»

گاهي حواسّ ما پرت است و دست ما مي‌سوزد، پس بايد يك قدرتي باشد كه نسوزد و به درد من بخورد و سرماية كمال من باشد. خوف و درد هر دوتايش است، يعني شما گاهي وقت‌ها بدنتان مي‌لزرد و به جلو مي‌رويد و خودتان را به خطر بيهوده مي‌اندازيد و هم اين‌كه براي همين بود كه بچّه‌هاي رزمنده توصيه مي‌كردند كه فكر نكنيد كه نبايد بترسيد، خدا اين رعب را در شما ايجاد كرده است، امّا بايد بر اين رعب غلبه كنيد تا آن‌وقتي هم كه با دشمن مي‌جنگيد يك خوئف خفيف هست، امّا اين خوف خفيف رحمت خداست، فقط اين را گذاشته است كه تو به مرداب نيفتي، مي‌گويد نگذاشته است كه به دريا نيفتي، شما نبايد تسليم خوفتان شويد، شما بايد خوفتان را تفسير كنيد، اگر در جبهة حق است تفسيرش اين است كه خدا تو را براي اين‌جا نگذاشته است، تو را براي جايي گذاشته كه در تاريكي‌ها و مرداب‌ها نيفتيم، خوف را نبايد بگوييم چرا هست، بايد بگوييم و بدانيم كه خوف بايد باشد، ولي بر آن غلبه كرد، چه وقت اين كار را بكنيم؟

وقتي يك انسان كاملي به جنگ دعوت مي‌كند، ديگر خوف از دعوت امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» باشد. حالا بايد كدام دعوت را پذيرفت؟ بايد دعوت حق را پذيرفت نه دعوت خوف را در جاي طبيعي هم اين لطف خداست.   

«و اگر درد و خوف در نفوس حيوانات نبود، قبل از آن‌كه عمرشان به انتها برسد و قبل از آن‌كه به كمال برزخي و تعمير و عمران باطن برسند، از دست مي‌رفتند كه اين خلاف حكمت الهي است كه لازمة آن حكمت آن است تا هر چيز به كمال مطلوب خود برسد و نظام هستي را طوري آراسته است كه روي‌هم رفته هر چيز كمال مطلوب خود را بيابد و «درد» و «خوف» از جمله عواملي است كه مانع نابود شدن جسم حيواني است.»

اگر جسم حيواني نابود شود، روح به مقصد رسيده است يا نه؟ خوب نرسيده است، اين خلاف نظام حق است كه يك چيزي كه مقصدي را مي‌طلبد برايش تعيين نكنند، پس بايد درد و خوف را تأمين مي‌كردند تا بدن بماند و نفس به مقصد برسد. 

«وقتي هنوز به كمال خود نرسيده‌اند.»

وقتي هم كه به كمال خودش رسيده‌اند، اصلاً خودش رهايش مي‌كند.

«پس تنفّر نفس از مرگ براي حفظ بدن است، و گرنه نفس از رجعت به سوي حق تنفّر ندارد و حفظ تن هم به منظور كسب مراتب كمال است.»

اين جمع بحث بود.

«والسلام»    

جلسه چهل و یکم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
فصل هفتم
حشر كليه موجودات حتي جماد و نبات به سوي خداوند

رسيديم به اين‌ مسئله كه حشر كلّيه موجودات حتي حشر جماد و نبات عَمَلي است و ممكن و حقيقي است. حالا رسيديدم به اين‌كه حشر قبر يعني چه؟ و حشر نفس يعني چه؟ و حشر نبات و طبيعت يعني چه؟ 

براي اين مسئله دو تا بحث داريم؛ يكي بحث اجمالي كه به طور كلّي قاعده حشر موجودات را مطرح مي‌كنيم و يكي جواب تفصيلي كه دانه‌دانه حشر  هر موجود عقلي را  روحي  و نباتي و طبيعي را مطرح مي‌كند.

«اما وجه اجمالي عبارت است از؛ چون چيزي را بدون هدف خلق نمي‌كند و هر مخلوقي غايتي دارد كه آن غايت نيز خود به غايتي برتر ختم مي‌شود تا به غايت‌الغايات كه او را غايتي و هدفي نيست برسد و همچنان‌كه او مبدأالمبادي است، غايت‌الغايات نيز خواهد بود، لذا همه ممكنات به حسب ذات طالب حق‌اند و به نحو تحركي معنوي به سوي او رانده مي‌شوند، وگرنه اين حركت و رغبت عبث و بيهوده خواهد بود كه اين محال است.» 

اين همان برهان حكمت الهي است. كافي است كه ما سرمايه توحيد را در اين بحث‌ها از دست ندهيم. اگر خوب علم توحيد براي عقل روشن شود، يكي از پرنورترين چراغ‌ها براي تفسير عالم چه در عالم شهود و عالم شهادت و چه در عالم غيب، همين توحيد است و آن وقت است كه ما متوجه باشيم همه‌چيز از خداست و نه از خدا بودن به نحو دوگانگي، بلكه به نحو يگانگي. 

علت اين‌كه ذهن نمي‌پذيرد كه پديده‌هايي را خدا خلق كرده است، بعد هم ديگر آن‌ها را خلق كرده است، يعني چه كه هدف دارد؟ علت اين است كه ذهن فرق بين علت حقيقي و معدّه را هنوز تفكيك نكرده است. در اين مسئله هر چه انسان بيشتر بماند، اين بايد حل شود كه وقتي معلول پرتو علت است، محال است كه رها شود. 

ما به علم‌النفس برمي‌گرديم. شما بينايي را از آنِ نفس مي‌دانيد، آيا مي‌شود نفس براي يافتن چيزي به وسيله بينايي نظر كند، ولي قصدي در خودِ نفس نباشد؟ يعني چه؟ يعني اگر نفس نخواهد ببيند، چشمتان هم كه باز شد نمي‌بيند، وقتي هم كه نفس خواست ببيند از اين ديدن، هيچ وقت لغو نمي‌طلبد، يعني وقتي كه نفس شما ميل به ديدن كرد، از آن ديدن مي‌خواهد يك نتيجه‌اي بگيرد.

توحيد با حفظ مراتب  و توحيد با حفظ ذات قوي الهي، شبيه اين نحوه ارتباط ما با قواي ماست. مگر ما در قواي خودمان، قواي ما شأن و تشعشع نفس نيست؟ خوب اين نفس اين تشعشع را در عالم لغو رها مي‌كند، يا كاري نمي‌كند؟ نفس شما، قواي خودش و شئونات خودش را براي يك مقصدي به صحنه جانش مي‌آورد، حتي اگر آن مقصد، يك ريش خاراندن ساده باشد، در اين ريش‌خاراندن ممكن است عقل چيزي را اراده كند ولي نفس بالذاته، مثلاً دقت كنيد وقتي شما خوابيديد، از اين پهلو به آن پهلو مي‌شويد، هيچ اراده‌اي نمي‌كنيد، ولي بدن با اين پهلو شدن يك چيزي را طلب مي‌كند، مثلاً به رگ‌ها فشار آمده است، اين شخص با اين پهلو شدن بدن به يك مقصدي مي‌رسد. اين نظام ارگانيكي هر چند كه ممكن است شما اين‌جا اراده نكنيد، شيطان ما مطلوبي را نطلبيد، اما نه اين‌كه اين كار بي‌مطلوبي تحقق پيدا كرده، در شأن خودش مطلوبي را طالب بوده است.

فرق خدا و نفس اين است كه نفس بالذاته محتاج است، پس بنابراين اراده‌اي كه مي‌كند، رفع نقص مي‌كند. خدا هم بالذاته محتاج نيست، پس اراده‌اي به اين معنا براي خدا نيست، امّا از آن جهت كه هر چه از نفس شما صادر مي‌شود، يك طلبي، مقصدي، غايتي در آن لحاظ شده است، رابطه خدا با مخلوق مثل رابطه نفس است با قوا، پس اين برهان شريف حكمت كه صدرالمتأليهن از آن بارها استفاده كرده است نه از آن جهت كه مثل رابطه بين پدر و مادر و فرزند است كه ذهن را قانع نكند، مثل رابطه نفس است با قوا. اگر اين حل شد كه علت حقيقي، معلولش  را از سر لغو و پوچي بروز نمي‌دهد، هر چند كه اگر علت حقيقي وقتي حل شد، اين معلول براي ذات حق، بنايي را مي‌آورد، ولي اين معلول هم از سر ذاتِ خودش به يك طلب حقيقي مي‌رسد. حداقل بايد دوباره به خدا برسد، كمال خودش را مي‌طلبد، ولي رابطه لغو و پوچي نيست.

حالا كه اين روشن شد و تمام عالم پرتوي حق است، نه به معناي پرتوي لامپ، براي اين‌كه نه اين‌جا اصلاً شعوري نيست. ما براي اتصال بين خالق و مخلوق مثال لامپ و نورش را بد نمي‌دانشتيم، امّا بقيه‌اش چي؟ حالا رابطه بين خالق و مخلوق ايجادي است، حالا وقتي ايجادي باشد، يعني بايد شعور باشد، چون ايجاد در عالم مادّه صورت نمي‌گيرد. در عالم مادّه قبول صورت مي‌گيرد، نه ايجاد، همين كه پاي ايجاد وسط آمد، پاي مجرد هم وسط مي‌آيد، همين كه پاي مجرد وسط آمد، پاي علم وسط مي‌آيد، چرا؟ در عالم مادّه است كه غيبت است، اين طرفش از آن طرفش غيبت است، اتحاد وجودي نيست، اتحاد وجودي هم كه نباشد، حضور نيست، حضور كه نباشد، علم و شعور نيست.

 از همه سرمايه‌هاي قبلي حالا مي‌توانيم استفاده كنيم. همين كه در يك نظامي اتحاد حقيقي باشد، در آن علم هست. علم هيچي نيست، جز اين‌كه چيزي پيش يك چيز ديگر باشد، همين كه امكان حضور در صحنه بود علم است. اگر يك چيزي پيش اين دست باشد، اين دست عالم است، ولي هيچ‌وقت هيچ چيزي نمي‌تواند پيش اين دست باشد. خودش هم پيش خودش نيست، چون خودي ندارد، اين طرفش از آن طرفش غافل است. حالا متوجه شديد كه رابطه عالم با خالق عالم مثل رابطه نفس با شئونات نفس است و رابطه ايجادي است و رابطه ايجادي را رابطه شعور مي‌گويند، يعني رابطه آگاهي، رابطه شعور و آگاهي و علم، يعني رابطه هدف‌داري، يعني گريز از لغو. 

حالا كه رابطه گريز از لغو در صحنة ايجاد هست مي‌شود، چيزي بدون حشر و غايت و مقصد باشد؟ گفتيم كه حشر كلّيه موجودات حتي جماد و نبات به سوي خداوند، هر چيزي كه وجود دارد حشر دارد، هر چيزي كه وجود ندارد حشر هم ندارد، هر چيزي كه به معناي لذت از وجود برده باشد، بايد حشر داشته باشد، يعني همين كه وجود مطلق به او وجودي داده است، پس بايد مقصدي در صحنه باشد. حشر يعني همين، يعني اين لغو نباشد. اگر اين وسط رها بود، اين بي‌هدف بود، مي‌رود به يك جايي و برمي‌گردد، آن‌جا كجا است؟ آن‌جا حشر اين است، يعني چه؟ يعني مقامي است كه اگر او به آن‌جا برسد، به مقصد رسيده است. عالم هيچ‌وقت نمي‌تواند مقصد هر چيزي باشد، هيچ وجودي مقصدش عالم نيست، آيا چيزي كه عدم است مقصد مي‌خواهد؟ نه، شرور مقصد نمي‌خواهد،؟ چون اين‌ها عدم است، وجود لغو نيست، چيزي كه نيست كه هدف نمي‌خواهد. اين جواب اجمالي است.

سؤال: يعني اين گل واقعيتش همين شكوفا شدن و معطر بودن آن است؟

جواب: حتماً نيست، خوب بعدش چي؟ بعد از اين كه معطر شد، ادعا اين است كه هيچ‌وقت بايد به صوت برتر از مادّه برگردد، يعني اگر اين‌جا اين متوقف شود، مگر بعدش معطر بودن نمي‌ميرد، پس لغو مي‌شود، براي ما خوب است، ولي براي خودش چي؟! بايد همه چيز حشر داشته باشد حتي مادّه، حتي گل، حتي سنگ.

 ايشان ادعايشان اين است و مي‌خواهند اين را ثابت كنند كه حتي سنگ و جماد و ممكنات شش طبقه هستند. آن‌جا كه مي‌گويد:«طبيعت» يعني همان جماد، طبيعت يعني جماد، همين مادّه، مادّه را طبيعت مي‌گويند و نبات را جدا كرده است. حذفشان كرده، چون لغت اصطلاحي است، ما دهم به كار برده‌ايم، پس بحث اجمالي را ما مي‌گوييم.

«اما وجه اجمالي عبارت است از؛ چون چيزي را بدون هدف خلق نمي‌كند.»

اين ممكن است. در ابتدا آسان به نظر بيايد، چون اين برهان ظريفي است، علتش اين است كه ما رابطه مخلوق با خالق را درست تصور نمي‌كنيم، رابطه خالق و مخلوق مثل رابطه پدر و مادر و فرزند نيست، اگر بخواهيم يك مثال خوبي بزنيم، مثل قواي شما و قواي ما است. محال است كه شما اراده كنيد ببينيد و بعد هم همين‌طوري رها كنيد، از ديدن يك كار مي‌خواهد، يي اين ديدن يك كار مي‌خواهد، يعني اين ديدن برمي‌گردد، وقتي شما اراده مي‌كنيد اين گل را ببينيد، بعد كه ديديد از اين ديدن چه كار مي‌كنيد؟ مگر حس نمي‌گنيد اين را؟ بعد مگر اين حس را به موطن خودتان برنمي‌گردانيد؟ يعني جا و دانه‌اش مي‌كنيد.

شما قبلاً اصلاً اين گل را نديده‌ايد، از امروز ديديد، حالا كه ديديد تمام شد؟ به ديدن متوقف شد؟ يا اين ديد شهود حسّي به شهود خيالي تبديل شد و شهود خيالي جاودانه است؟ «عجب الذنب» شد، يعني جزء وجودي شما شد براي ابد.

 حالا يك مثال بهتر مي‌زنيم. اگر شما قصد كنيد كه اين گل را ببينيد، اين ديدن پرتوي شما مي‌شود، يعني اراده به اضافه اين معلو (قصد رؤيت معلول است) قصد رؤيت چه چيزي براي شما ايجاد مي‌كند؟ قواي رؤيت را در اختيارتان گذاشت، قوّة رؤيت چه كرد؟ اين گل را ديديد. حالا اين قوّة رؤيت به مجرد اين‌كه به كار گرفته شد چطور شد؟ به يك رؤيتي ختم شده، حالا اين رؤيت اين وسط ماند يا برگشت؟ برگشت و جزء شما شد، آن برگشت«انا لله و انا اليه راجعون» برگشت و جاودانه شد، پس هيچ چيزي در هستي وجود شما بي‌خود نيست، آن چيزي هم كه شما مي‌بينيد، بي‌خود است، مال شما نيست. فرق ما با خدا اين است كه شما اين‌جا يك فرعيات داريد.

 شما به اين گل نگاه كرديد، قوّة بينايي شما هم جزء شما است، يعني معلول شما، شما هيچ چيزي معلولتان نيست، نه گل ملول شما است نه خودتان معلول خودتان هستيد، فقط يك چيزي معلول شما است و آن همين به كارگيري قوّة بينايي است. مي‌توانيد هم به كار نگيريد، شما بارها يك وقت داريد نگاه مي‌كنيد امّا نمي‌بينيد، به كار نمي‌گيريد، خيلي وقت ما هم به كار مي‌گيريم، آن وقت كه به كار مي‌گيريد شما است، شما خالق همين يك ذره هستيد، ما خالق هستيم ‌مثل خدا، فقط اگر خدا قوّت و همّت را به ما نداده بود، خالق نبوديم، ما نمي‌توانيم داين گل را نگاه كنيم، ولي خالق صورت اين گل براي خودتان نشويم، كي؟ وقتي كه اراده نمي‌كنيم كه اين گل را ببينيم، قوّة بينايي مال شما نيست، خود شما هم مال خودتان نيستيد، اين به كارگيري مال شما است. روز قيامت هم همين‌ها سرمايه‌تان است «لَيْسَ الْاِنْسانُ اِلّا ما سَعي» سعي شما مال شما است. اين كه تصميم مي‌گيريد اين گل را ببينيد جاودانه شد، آن چيزي كه ايجاد كرديد برگشت پيش خودتان آمد، اسم آن چه شد؟ «عجب‌الذنب» چه چيزي شد؟ صورت خياليه شد، اين براي شما ماند.

سؤال: 

جواب: ما اراده نمي‌كنيم، در هوا هست، ان صدايي كه در هوا هست به ما ربطي ندارد، همين كه ما تصميم بگيريم آن صدا را بگيريم، آن ما هستيم، گوش هم ما نيستيم، گوش هم ابزار ما است، بعد گوش مي‌پوسد و مي‌سوزد و مي‌رود، آن ما هستيم، ببينيد كه لغو نيست. اين جمله‌اي كه مي‌فرمايند: خداوند هيچ چيزي را بدون هدف خلق نمي‌كند، براي عوام اين‌طور است كه فكر مي‌كنند مثل اين بنّا كه اين ساختمان را ايجاد كرده ولغو ايجاد نكرده است، خدا هم همين‌طوري است؟ نه هم اين بنّا اين ساختمان را لغو ايجاد نكرده، هم خدا اين دنيا را لغو ايجاد نكرده است، ولي خيلي بين اين دو فرق است. 

«و هر مخلوقي غايتي دارد» 

اصل را اگر بپذيريم، فرعش ديگر شرح است. حالا كه خداوند هيچي چيزي را بدون هدف خلق نمي‌كند، چون عين شعور است، و عين شعور لغو در وجودش معنا ندارد، نه اين‌كه مي‌خواهد لغو نكند، اصلاً عين بي‌لغوي است، وقتي وجود به كمال مطلق مي‌رسد، لغو در وجودش معنا ندارد. حالا نمي‌تواند متوقف باشد، نمي‌شود هدف خداوند از اين عالم اين باشد كه اين گل وسط بيايد و گم شود و رها شود و ما از آن استفاده كنيم، خودش چي؟ يا خودش فعل خدا هست يا فعل خدا نيست، اگر فعل خدا باشد، توقفش پيدا است، نمي‌شود اين كم است براي نظام ما، طوري نيست اگر ما يك كت بخريم و بپوشيم و گرم شويم و بعد هم دور بيندازيمش، اين‌جا ما هستيم كه مي‌خواهيم از بقيه استفاده كنيم، ولي همه چيز فعل خدا است و فعل خدا نمي‌تواند لغو باشد.

«كه آن غايت نيز خود به غايتي برتر ختم مي‌شود [تا به كجا بالأخره برسد] تا به غايت‌الغايات كه او را غايتي و هدفي نيست برسد.»

چرا؟ براي اين‌كه مگر همه‌چيز آخرش از نظر ايجاد به خدا ختم نمي‌شود؟ ممكن است اين ميز و اين دنيا و اين طبيعت كه مستقيماً خداوند خلق نكرده، ولي بالأخره به خدا ختم مي‌شود، همين طور كه هر چيزي مبدأالمبادي آن خداوند است.

مقصد و غايت نهايي آن هم بايد خداوند باشد، وگرنه آن وسط مي‌ماند. ممكن است يك مشكلي براي شما پيش بيايد كه بعد حل و روشن مي‌شود.

«لذا همه ممكنات به حسب ذات طالب حق‌اند.»

بالاتر را مي‌خواهند. علت‌العلل را مي‌خواهند، مگر شما علتتان را نمي‌خواهيد، علت يعني چه؟ يعني صورت كامله يك معول. رابطه علت و معلول وقتي ايجادشد، علت چيست؟ علت صورت كامله يك معلول است، معلول چيست؟ صورت نازله يك علت است، پس هر كسي كاملش را مي‌خواهد، حالا كامل هستي چيست؟ خداوند است، پس همه صورت كامله را مي‌خواهند و آن هم خداوند است. آيا همه به خود خدا مي‌رسند؟ گفتيم كه لازم نيست همه به خدا برسند، ولي در كلّ همه خدارا مي‌طلبند، حالا هر كسي خداي او، علّت مطلقش است.

سؤال: 

جواب: هدف نمي‌خواهد، وقتي خودش هدف است، هدف يعني اين‌كه صورت كامله‌اي را وجود، نياز داشته باشد و بخواهد، ولي اگر كسي صورت كامله‌اي در ماوراء برايش نباشد، ديگر آن‌جا خواستن نيست، خواستن يعني فكر كنيد و تصور كنيد آن بالاتر را، وقتي تصور بالاتر محال است، يعني هر چه تصور مي‌كنيد همان را مي‌خواهيد، خود خدا فوق تصور است، مي‌گويد همه چيزهايي را كه ما بخواهيم باز هم خود خدا نمي‌شود. گاهي وقت‌ها افراد مطلوب‌هايي كه مي‌طلبند يك كمي بالاتر از خودشان است، عالي‌ترين آرزو ريشه‌اش تصور است، عالي‌ترين تصور ريشه‌اش از استعداد است، پس ريشه آرزو، تصور است، ريشه تصور، استعداد است، شما چيزي را آرزو مي‌كنيد كه راجع به آن تصور مي‌كنيد، حالا چيزي را تصور مي‌كنيد كه استعداد قبولش را داشه باشيد، پس جايي كه پُر شد، ديگر استعداد نبود، تصور هم نيست، تصور هم كه نباشد آرزو هم نيست.

سؤال: 

جواب: هر چه كم داريم پُر شد، ديگر معني نمي‌دهد يعني راضيه مرضيه مي‌شود، يعني اننسان وقتي كمش پر شد، ديگر راضي مي‌شود و همه چيز دارد، براي همين است كه اگر واقعاً كم‌اش پر شد، هم خودش راضي است و هم خداوند از او راضي مي‌شود، يعني مي‌بيند كه مقصدش هم و آنچه مي‌طلبد براي مقصدش، در خودش مي‌بيند، شما مي‌بيند وقتي به مهماني رفتيد، هر چه دلتان مي‌خواهد براي شما آوردند، هم اين‌كه صاحب‌خانه از آنچه كه براي شما مي‌آورد غصه نخورد، خوب در مقام رضا همين حالت پيش مي‌آيد.     

«و به نحو تحركي معنوي به سوي او رانده مي‌شوند.»

تحرك معنوي دو نوع است: يا حركت جوهري براي نفس يا ميل و رغبت براي نفس. غير از نفس و عالم مادّه هم كه تحرك معني نمي‌دهد، خودشان مقصد دارند، پس يا حركت جوهري براي طبيعت و عالم مادّه يا ميل و رغبت و غريزه و عشق براي مقام نفس. 

«وگرنه اين حركت و رغبت عبث و بيهوده خواهد بود»

خوبي محال است كه در جهان چيزي لغو باشد چرا؟ چون خالق جهان خداوند است، يعني خالق جهان با شعور و حكيم است، حكيم صفت كمال است، خدا اگر صفت كمال نداشته باشد ناقص است، خداوند مطلق كمال است، پس مطلق كمال، هر صفت كمال را دارد. وقتي هر صفت كمال را دارد، حكمت را هم كه صفت كمال است را دارد، حكمت يعني كار لغو در نظام صورت نگيرد، پس اگر اين ميل و رغبت به مسيري منتهي نشود، آن وقت حكيمانه نيست، چون نظام خدا حكيمانه است، پس اين ميل و رغيت به جايي ختم مي‌شود.  

«كه اين محال است و نهايتاً اشياء همه به غايت اصلي خود برمي‌گردند و غايت هر شيء از نظر وجود اشرف و اتمّ از آن شيء است.» 

در نظام علّي ومعلولي. اين عليت نيست كه يك بچه‌اي از مادرش اتمّ باشد، علت يعني وجود شديد در معلول، غير از اين معنا ندارد، هيچ راه ديگري براي تفسير علّي و معلولي نيست.

«تا آن‌جايي كه آن غايت را وجودي برتر نيست.» 

يعني به وجودي برتر نيست؟ يعني آنچه مي‌خواهد دارد، يعني كلّ مقصد را رسيد.

«و همه رغبت‌ها  و حركات به او ختم مي‌شود.»

يعني هر چه مي‌خواهد، همان را مي‌خواهد. شما مي‌دانيد كه يكي از وظايف معلم اين است كه بتواند انگيزش‌هاي متربي را تفسير كند نه سركوب كند و نه جواب مستقيم بدهد، بتواند تفسير كند و هيچ عكس‌العملي را متربي لغو نيست، هيچ ميلي لغو نيست، پس خدا معلم است و تمام اين‌ها را به وسيله وحي تفسير كرده است. حال كه تفسير كرد به آن جهت مي‌دهد و جايش را به او مي‌دهد، امّا ديكتاتورها سركوب مي‌كنند، رفاه‌طلب‌ها جواب مثبت مي‌دهند، معلم‌ها تفسير مي‌كنند و تحليل مي‌كنند، جاي خودش را به او مي‌دهند، اصلاً پيامبران براي همين آمدند، شما يك پيغمبر را پيدا كنيد كه گفته باشد ميل را بچينيد، ما هيچ ميلي در نظام نداريم كه گفته باشد آن را بچينيم، چون هيچ ميلي لغو نيست، كسي كه مي‌گويد يك ميلي را بچينيد، اين جانشين خدا شده است، اين رقيب خدا شده است، اين مي‌گويد يك چيزي در اين عالم لغو است آن را ببريد، چنين چيزي نمي‌تواند باشد. ما با طاغوت‌شدنِ ميل‌ها بديم، طاغوت‌شدن ميل‌ها يعني از مرزش خارج كردن و به بقيه ميل‌ها تجاوز كردن، اين بد است. 

«و همه به سوي او محشور مي‌شوند.» 

اين كلّي است. حالا ممكن است ذهنتان اين كلّي برايش مسئله‌دار شود و قانع نشود، پس جزء‌جزء آن را بحث كرديد.

سؤال:  

جواب: مجرّدات، مقصدِ خداوند را مي‌خواهند، مقصد را مي‌خواهند حالا اگر عقل باشند كه در مقصد هستند، پس محشور هستند، اگر نفس باشند كه محشور مي‌شوند، پس دو نوع مي‌شود كه يكي‌يكي مي‌گوييم، پس كلّش اين است كه بايد به مقصد برسند، حالا اگر عقل باشند، چرا؟ اگر نفس باشند چه؟ اگر نفس شقي باشند چه؟ اگر سعيد باشند چه؟ اگر نبات باشند چه؟ اگر نبات بد باشند چه؟ زقّوم، نبات بوگند را مي‌گويند، اگر خوب باشد چه؟ جماد باشد چه؟ هيولايي باشند چه؟ يكي يكي را مي‌خواهيم بحث كنيم. سرمايه‌هاي قبلي بسيار به درد ما مي‌خورد. براي تفسير اين، اوّل مي‌آييم سر «عقل».  

«امّا وجه تفصيلي: 

الف- حشر عقول خالصه»

مي‌دانيد كه اوّلين چيزي كه از خداوند صادر مي‌شود ما اسمش را عقل گذاشته‌ايم. آيا از وجود كامل و وجود مطلق مي‌شود كه چيزي صادر نشود؟ نه، در آن صورت بخيل است، يعني عين و تشعشع نيست، همين كه خدا، خدا هست، يعني تشعشع و فيض، دائم‌الفيض است، پس حالا وقتي سنخيت يك امر بديهي است كه از وجود شديد صادر شود، اسم اين را دين «عقل» مي‌گذارد. 

ما اين اصطلاح را از دين گرفته‌ايم، ولي اين طور نيست كه چون دين گفته، خودمان پذيرفته‌ايم، هر عقلي زير اين آسمان مي‌پذيرد كه وقتي رابطه‌اي بين واجب‌الوجود يعني وجود مطلق و موجود باشد، آن وجودي كه بي‌واسطه با واجب‌الوجود ارتباط دارد آن اشدّ‌الوجود است. آن بعداً برمي‌گردد يا آن‌جايي كه مي‌خواهد بگردد هست، يعني مقصدي بالاتر براي او نيست، پس عقول خالصه در حشر هستند. حشرشان همان وجودشان است. حشر يعني چه؟ يعني به مقامي برگردد كه همه آنچه را كه مي‌طلبد داشته باشد. خوب حالا همان‌جا هست، وقتي كه منفرد از آن مقام است، ديگر اصلاً فاصله‌اي نيست، غفلتي نيست، غيبتي نيست، بُعدي نيست كه بخواهد برگردد، پس اين‌ها در شأن او هست.

«چون هويتشان در حق مستهلك است» 

يعني اصلاً اين‌ها دوتا نيستند، آن‌جا اصلاً بُعدي نيست، اصلاً از خوديت خارج هستند، خوديت يعني بُعد، شما چه وقت به خودتان توجّه داريد؟ وقتي خودتان را مي‌شناسيد، وقتي خودتان را مي‌شناسد، يعني حق را نمي‌شناسيد، يعني همين كه شما  از حق غافل شويد، «خود» داريد، «خود» برايتان مطرح است. آن‌ها اصلاً مگر مي‌شود از حق غافل شوند؟ چرا نمي‌شود از حق غافل شويد؟ چون بُعد نيست، چون اتّحاد است. مي‌گويد هويتشان در حق مستهلك است.

«و باقي به او»

اين را كه همه هستيم، ما هم باقي به او هستيم.

 «و راجع به او هستند.»

ماوراء‌شان چيزي نيست كه ببيندد، همين كه بخواهند چيزي را دريابند، خدا را درمي‌يابند.

 «و تفاوتشان با ذات حق به نقص و كمال و به شدت و ضعف است، پس داراي اتصال  معنوي هستند و در واقع حشر همين است.»

حشر يعني اتصال به مقامي كه از آن‌جا آمده‌اند، حشر يعني شما از آن‌جايي كه آمديد برگرديد، برگشتن آن‌ها همان بودنشان است، يعني بودنشان غير از برگشت نيست، چرا؟ چون در آن صحنه بُعد نيست، فقط قرب است. مي‌دانيد كه ما در قرآن بهترين صفت را براي مقرّبين داريم. مقرّبين چه كساني هستند؟ كساني كه غير از ابرار هستند، يعني بي‌واسطه با حق در ارتباط هستند، بالا‌ترين مقام، مقام مقرّبين است، يعني بينشان با حق هيچ فاصله‌اي نيست و به اين مقام مي‌رسند، ان‌شاء‌الله 

«و در واقع ذات واحدي هستند با اتصال واحد.»

دوگانگي بُعد است، دوتايي بُعد است. وقتي قرب كامل هست، دوتايي نيست، وقتي كه دوتايي نيست و قرب هست، پس اتّحاد و وحدت است، آن‌جا اصلاً كثرت معنا نمي‌دهد. 

«و با تفاوت مراتب و اصلاً بين عقل و حق حجابي نيست و او به ذات خود، حق را مشاهده مي‌كند.» 

پس ببينيد كه حالا معلوم شد كه حجاب يعني چه، حجاب يعني يك مرتبه‌اي اعلاي كه بين نفس نو حق واسطه شود. حالا اگر كسي خودش وارد مرتبه اعلي شد، ديگر بي‌حجاب شد، چرا براي عقل حجاب نيست؟ چون چيزي بالاتر از عقل نيست كه بين حق و عقل واسطه شود، براي همين اين‌ها حجاب معني نمي‌دهد، آن وقت اگر حجاب معنا ندهد، حاضرند به خودشان كيف كنند يا به خدا كيف كنند؟ «خوشا آنان كه دائم در نمازند» به اين‌ها مهيَّمِه مي‌گويند، يعني اصلاً عاشق خدا هستند، اصلاً اين‌ها صداي خدا را كه به ملائكه گفت:«اُسْجُدُوا» را نشنيدند، اصلاً جاي ديگري غير از خدا نبودند، يعني اگر خدا بخواهد بگويد، خطاب در كار است، خطاب كه در كار است، يعني او در كار است. 

در آيه قرآن داريم كه خداوند به شيطان گفت: چرا سجده نكردي، دو علت داشت كه سجده نكردي؛ يا زير بار نمي‌روي يا از آن‌هايي هستي كه نشنيدي «عالين هستي» مقام اتّحاد، مقامي است كه اصلاً در آن خطاب نيست، همان است كه «اِنْ هُوَ اِلّا وَحْيٌ يُوحَي» به اين مقام مي‌رسند، كسي كه خودش وحي است. 

ما معتقديم كه به پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» نه تنها وحي رسيد بلكه سر و پايش وحي شد، يعني ديگر از بدنش، از هيكلش، از الفاظش هر چه مي‌كرد وحي بود. اصلاً چيزي جز وحي نمي‌شد، چرا؟ اصلاً هوي در صحنه نيست، يعني منيّت در صحنه نيست، نه منيّت از آن منيّتي كه ما داريم، هيچ دوگانگي نيست، خودي در صحنه نيست. «مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَي» مگر نگفت: «اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقْل»؛ اوّلين چيزي كه خلق مي‌شود عقل است. روايت هم داريم كه «اَوَّلُ ما خَلَقَ اللهُ نُورِي» اوّلين چيزي كه خلق شد، نور من بود، يعني نور من، هيكل من يا نفس من؟ هيچ‌كدام، به نفس پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» وحي مي‌شد، مقام پايين بود، يعني نفس آن مقام نيست، مقام نوري، فوق نفس است، اين است كه خداوند مي‌فرمايند: اگر تو نبودي... يعني اگر مرتبه عقل نبود. مرتبه نفس بود، خوب عقل است كه جلوه مي‌دهد و نفس است كه طبيعت را جلوه مي‌دهد. اگر مقام عقل نبود، هيچي نبود، خدا به شوق عقل عالم را خلق كردي به شوق عالم عقل را خلق كرد؟ عالم پسنديدني است كه خدا به آن شوق بورزد؟ هر عاقلي به مصنوع خودش عشق مي‌روزد.

 شما اگر مي‌خواهيد خانه‌‌اي بسازيد خيلي خوشحاليد. قصد شما از خانه‌ساختن چه بود؟ مثلاً اين‌كه اين آجر را اين‌جا نگذارم، خوب هيچ وقت شما اين را نمي‌گوييد، يعني شما خوشحال نيستيد كه اين همه زحمت كشيديد كه اين آجر اين‌جا نيايد، آن بُعد كامل شوق‌برانگيز است. اين است كه اگر براي خداوند، قصدي قائل باشيم، به همين معنا است كه آن مصنوع كامل غايت خداوند است و آن وقت آن مصنوع كامل در واقع اتحاد با خودش مي‌شود، آن وقت هماني است كه در واقع خودش را مي‌خواسته است جلوه دهد، غير خودش را در صحنه نمي‌پسندد كه باشد، غيور و غيرتمند است.

سؤال: 

جواب: چون كه مقامش بالاتر است، يعني خطاب نمي‌خواهد كسي كه به عالي توجه دارد به سافل توجه ندارد. «اَلْعَالِيُ لايَتَلَطَّفْ اِلَي السَّافِل» اگر كسي به خدا توجه داشته باشد، ديگر هرگز به ابعاد ناقص عالم توجه ندارد، بنابراين اصلاً اين‌جا علم نمي‌خواهد. به قول ارسطو همان به كه جهل باشد اين‌جا، چرا؟ مثل من و شما كه علم ند اريم به هاضمه. اين به جهت اين است كه اين قدر پايين است براي نفس كه سنخ علم نيست، با قاعده«اَلْعَالِيُ لايَتَلَطَّفْ اِلَي السَّافِل» ظاهراً فرموده ديگر آن‌جا مقام وحدت است، كثرت جايي ندارد، پايين‌تر كه مي‌آيد، كثرت معنا مي‌دهد، به جهت مرتبه است.  

«با تفاوت مراتب»

يعني درست است كه يك حضرت است، اما خودش مرتبه دارد. همه پيامبران در اين مقام هستند. پيامبران وحي‌شان را از مقام عقل مي‌گيرند با واسطه جبرئيل، امّا آيا درجه پيامبران هم يكي است؟

«تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضُهُمْ عَلَي بَعْض»؛ با اين‌كه همه‌شان در مقام عقل هستند و وحي را از مقام عقل مي‌‌گيرند، خودشان نسبت به خودشان درجاني دارند. عقل يك حضرت است كه به آن حضرت عقل مي‌گويند كه خودش به خودي خود، رتبه‌دار، شدت و ضعف برمي‌دارد. 

«و در واقع ذات عقل، صورت تجلي حق است و نه اين‌كه عقل يك چيز است و تجلي حق چيز ديگر، بلكه ذات عقل آينه حق است.»

حق مي‌خواهد خودش را ببيند، كجا ببيند؟ خودش را مي‌خواهد ببيند. شما خودتان را كه مي‌خواهيد نببينيد بايد در آينه نگاه كنيد. به اين تعبير خوب دقت كنيد! محي‌الدين مي‌گويد: آينه يكي از بديهيات الهي است كه ما بتوانيم توحيد را تفسير كنيم و اگر آينه نبود، نمي‌شد توحيد را تفسير كنيم، دقت كنيد! مگر نه اين‌كه وقتي شما در آينه را نگاه كنيد خودتان را در يك صفحه‌اي مي‌بينيد، حالا آن صفحه‌اي كه شما خودتان را در آن مي‌بينيد، نه در آن سنگ و شيشه، آن صفحه‌اي كه خودتان را مي‌بينيد. شما خودتان را در كجا مي‌بينيد؟ خودتان را خوب نگاه كنيد، خودتان با آن صفحه دو تا هستيد يا يكي؟ مي‌بينيد يكي، آن وقت كه صفحه را مي‌بينيد كه ديگر خودتان را نمي‌بينيد، منظور آن وقتي است كه داريد خودتان را مي‌بينيد، خودتان و صفحه يكي است. 

اگر اين روشن شد، مي‌فهميم كه مخلوق همان خالق است كه جلوه كرده است. حالا عقل  چيست؟ مگر تجلي ذات حق نيست؟ عقل چيست؟ آينه حق هم هست، يعني عقل مثل يك شيشه است كه خدا خودش را در آن مي‌بيند يا خود عقل؟ خود رؤيت حق است و خودش را در مرتبه عقل مي‌بيند؟ آينه حق است. يعني چه؟ يعني اين‌كه خداوند عقل را كه ببيند، خودش را ديده است. در كجا؟ در مرتبه پايين، اين مرتبه پايين چيست؟ آينه است، يعني يك آينه ساخته است و خودش را در آن گكذاشته است؟ يا اين مرتبه عقل خودش آينه است؟ خدا يك دنيا خلق كرده است و اين زمين و آسمان را در آن گذاشته است يا زمين و آسمان و دنيا يكي است؟ همين دنيا است. آينه دوباره كمك مي‌كند، يعني اين صورت كه در آينه است در واقع در آينه چيزي نيست، اين صورت شما آينه‌اي شده است براي ديدن شما، وقتي كه شما صورت را نگاه مي‌كنيد، صورت و آينه يك چيز است، دو تا چيز نيست. 

اين‌كه مي‌گويند تجلّي، آينه حق است تا حق خودش را را در اين آينه ببيند، يعني همين مخلوق آينه است كه حق خودش را در آن مي‌بيند، اين مخلوق ديگر چه؟ اين مخلوق، حق است، هم خود حق است، از آن جهت كه نازله است و هم آينه حق است، هم حق خودش را در مخلوق مي‌بيند. مخلوق اگر خواست حق را ببيند، بايد چه چيزي را ببيند؟ فقط خودش را. غير ممكن است كه بتواند غير خودش را درك كند. حالا اگر خودش را خوب درك كند، چه كسي را درك كرده است؟ در مرتبه ذات خودش، حق را درك كرده است. 

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه»؛ كتابي از علامه«رحمة‌الله‌عليه» هست تحت‌عنوان «ولايت‌نامه» خيلي زحمت مي‌كشند كه اين‌ها را به ما بفهمانند كه اگر كسي بتواند ذاتش را بالذاته درك كند نه بالعوارض، ما وجود خودمان را نمي‌توانيم درك كنيم، خيلي زحمت بايد بكسيم، اما اگر وجود خودمان را بتوانيم درك كنيم، حق را درك كرده‌ايم. ما عوارض خودمان را درك مي‌كنيم، غضب و علم و فكر و فاميل و تاريخ تولد... كه خودمان نيستيم، بدِ ما خودمان است، اگر بودِ خودمان را بالتمامه درك كنيم، حق را درك كرده‌ايم. چرا؟ ما نمي‌توانيم ذات حق را درك كنيم. هيچ پيامبري هم نمي‌تواند ذات را درك كند، پس چطوري پيامبران به ذات حق مي‌رسند؟ به خودشان مي‌رسند، چه طوري؟ خودي كه عقل به خودش رسيده است. 

البته عقل نبايد خيلي زحمت بكشد تا به خودش برسد، چون عارضه‌اي ندارد. عوارضي ندارد، غفلتي ندارد، توجه به خودش يعني توجه به حق، براي همين در شعف كامل است. عشق ملائكه، عشق عقول، عالي‌ترين عشق است، فقط يك عشق بالاتر از آن است و آن هم عشق به حق است، عشق حق، يعني خودش. 

«و صورت مغاير صاحب صورت نيست و تفاوتي بين آن‌ها نيست، مگر اين‌كه اين صورت، مثال و حكايت از صاحب صورت است.» 

ما يك مثل داريم و يك مثال، مِثل براي خدا محال است، مثل يعني در عرض، مثلاً مي‌گوييم اين گُل مثل آن گل است، محال است كه يك چيزي كنار خدا و در عرض خدا باشد، پس «ليس كمثله شيء» امّا مثال مي‌تواند باشد، عقل مثال حق است، يعني آينه تمام‌نماي حق، عقل است. ديگر از اين بهتر نمي‌شود خدا را ديد، يعني بالاتر از عقل، رؤيت خدا ممكن نيست. 

حالا حكايت يعني چه؟ يعني حكايت مي‌كند از خداوند، حكايت صادق، اين عالم مادّه براي محجوب‌هايي مثل ما، حكايت صادق نيست، حكايت كاذب است. چرا؟ چون ما وجود اين عالم را كه درك مي‌كنيم، ما حدّ و محدوديت و عوارض اين عالم را درك مي‌كنيم، پس بنابراين آينه كاذب است، چرا؟ چون حدّش غير از حدّ خودش است. در عالم عقل حدّش همان خودش است، چرا؟ چون حدّ ندارد در واقع.

«و صاحب صورت، ذات و حقيقت اين است، پس ذات الهي حقيقت عقل و عقل مثال اوست و هر صاحب حقيقتي به حقيقتش برمي‌گردند و همه در نهايت به حق برگشته‌اند (و اساساً چون عقل اوّل به تمام ذات، عالِم به حق است و چون مجرد است و حجاب بيروني هم ندارد.» 

يعني بينشان حق واسطه است.

«پس ذاتاً محشور حق است و از حشر حقيقي كه همان لقاء‌الله است، برخوردار است.)»

اين براي عقل بود. حالا بياييم سر نفس. نفس دو نوع است: نفوس ناطقه‌اي كه با زحماتي كه كشيده‌اند به حق رسيده است و نفوس ناطقه‌اي كه به مقام عقل نرسيده‌اند. 

فرق نفس با عقل چيست؟ نفس مرتبه نازله عقل است كه رغبت به عقل رسيدن را دارد. نفس يعني وجودي كه ناقص است، امّا احساس نقص مي‌كند، مثل نفس خود ما، ما ناقصيم، امّا نه ناقصي كه در نقص خودمان متوقف هستيم، بلكه احساس نقص مي‌كنيم، احساس نقص، رغبت مي‌آورد، هر احساس نقصي رغبت مي‌آورد، پس نفس بالذاته رغبت به عقل دارد.

 كمال نفس چيست؟ عقل است، چون از عقل نازل شده است. هر معلولي، كمالش علتش است، حالا نفس ميلش به عقل است، بالاتر كه نيست، حالا نفس دو حالت دارد: يا اين نقص را دارد و اين نقص و رغبت را از جهت صحيح پُر مي‌كند كه مي‌شود نفس صحيح كه به مقام عقل مي‌رسد با درجه عقل، و يا از طريق باطل پُر مي‌كند، يعني با وَهم پُر مي‌كند، مي‌شود نفس شقي با عشق و خيالات دنيايي مي‌خواهد پُرش كند، حالا اگر نفس سعيد شد، حشر آن، حشر عقل است، يعني به مقام عقل رسيد، همان‌طور كه عقل محشور مي‌شود كه عرض شد، نفس هم محشور مي‌شود.

«ب- حشر نفوس ناطقه الي‌الله‌تعالي: اين نفوس يا به كمال عقلي دست يافته‌اند و يا ناقص‌اند، آن‌هايي كه به كمال عقلي دست‌يافته  و از قوّة به فعل گرائيده‌اند و در واقع عقل شده‌اند، در حشر، حكم عقل را دارند و بحث آن گذشت، لذا نفوس كامله همچون عقل محشور به سوي حق‌تعالي مي‌شوند.»

خوب دقت كنيد، شايد بگوييد نفس اگر به مقام عقل  يعني علت خودش رسيد، يعني در عقل متوقف مي‌شود و عقل به حق مي‌رسد. نفس را بايد يادتان باشد، نفس وجودي است كه مي‌تواند تماماً عقل شود، همه چيز نمي‌تواند اين‌طور باشد، مثلاً ملائكه مادون نمي‌توانند به مقام بالاتر برسند، چرا؟ چون مقامشان نفسي نيست، يعني چه؟ يعني كم‌شان قابل پُر نيست، يك وقت يك چيزي مادون است، مرتبه‌اش نازله است، اما در مقام نازله پُر است، اين نمي‌تواند به مقام عقل برسد و حشر عقلي ندارد.

امّا نفس انسان نفسي است كه مستقيماً از عقل صادر شده است، يعني اصلاً مقامش، مقام اتحاد با عقل بده است. مقامش، مقام «اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ» بوده است. حالا اين به مقام نفسي آمد، چون به مقام نفسي آمد، پس رجوع او تا كجاست؟ تا آن‌جايي كه پُرش كند، كجا پُرش مي‌كند؟ عقل‌شدن پُرش مي‌كند. به عقل رسيدن، يعني عقل‌شدن، حالا اگر عقل شود، حشر آن كجاست؟ خود ذات است، يعني حشر آن لقاء‌الله است. حشر آن «عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ» مي‌شود.

 اين با بحث قبلي مي‌خواند. آن بحث كه مي‌گفت: آيا موجودات حشرشان، مقام حشر انسان است؟ گفتيم: نه! هر كس حشرش بر اساس آن ربّش است، به ربّ خودش برمي‌گردد، ولي ربّ انسان الله است، ربّ بقيه چيزها الله نيست. «قُلْ هَذِهِ سَبِيلي، اُدْعُوا اِلَي الله» اي پيامبر! بگو راه من مشخص است، من به الله دعوت مي‌كنم. الله، ربّ من است.

 پس انسان با كي پُر مي‌شود؟ با «الله» پُر مي‌شود، يعني به الله بايد برگردد. بقيه موجودات به الله برنمي‌گردند، به ربّ خودشان برمي‌گردند. ربّ‌النوع يا اسماء‌الحسني بگوييم، هر اسمي سلطه خودش را بر موجودات دارد. اسم «الله» هم سلطه خودش را دارد. اسم الله سلطه بر چي دارد؟ بر قلب انسان دارد. بر قلب انسان كامل، انسان كامل را مي‌طلبد و انسان كامل هم آن را مي‌طلبد.

سؤال: 

جواب: به عقل مي‌رسند، يعني بينشان با خدا هيچ فاصله‌اي نيست

سؤال: ملائكه نمي‌توانند برسند؟

جواب: ملائكه غيرمقرّب، مثلاً جبرئيل مقامشان، مقام عقل است.

يعني «اَلا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب» نمي‌تواند اين‌جا؟

جواب: بله! ذكر الله و نه  ذكر الرحمن، شما كم‌تان الله است، پس با الله پُر مي‌شويد و با هيچ چيز ديگر پُر نمي‌شويد.

سؤال: 

جواب: در مقام ذات، يعني همان عقل كل. پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» در يك مقامي هستند كه به آن نور عظمت گويند، آن نور عظمت قبل از ملك مقرّب نازل شده است.

حق، حقّاني بودن خود را با ايجاد مخلوق ادامه مي‌دهد و لذا خود را در مخلوق مي‌بيند، مثل رابطه نفس و صور ذهني، كه صور ذهني خود ما و نفس ماست در مرتبه ذهن. در صورتي‌كه فرزند خود مادر نيست، آن‌طور كه صور ذهني خود ماست، مخلوق خود خداست، چرا كه چيزي جز خدا در عالم نيست، پس آنچه هست، خود حق است با ظهور اسمي و صفتي، همچنان‌كه صور خياليه انسان است در عالم ذهن، و در واقع در نزد خدا همان حق است به صورت اين عالم كه تمام اين حرف‌ها با فهميدن علت حقيقي و تفكيك كردن آن از علت معدّه حل مي‌شود، چون عمدماً ما علت معدّه جاي علت حقيقي مي‌گيريم و لذا آن‌طور كه لازم باشد، معني علت حقيقي و لوازم علت حقيقي را مورد غفلت قرار مي‌دهيم.

«والسلام» 
جلسه چهل و دوم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
در رابطه با حشر موجودات دو حشر را بررسي كرديم؛ يكي حشر عقل و مقام عقل را ديگري حشر نفس را كه به مقام عقل رفته.
چون گفتيم كه دو نوع نفس داريم؛ يا نفسي كه به مقام عقل نازل شده است، يا نفسي كه به مقام عقل نازل نشده است. نفسي كه به مقام عقل نازل شده است،؟ يعني در اثر رياضت، انسان توانسته است كه عقل بالفعل را مقام عقل كند. كسي كه مقام عقل شده باشد، يعني بدون تفكر عقلي شده است. اين مقام عقل بالفعل، مقام انساني است كه بدون تفكر در آن مقام هست. گاهي وقت‌ها من و شما به لطف خدا مي‌توانيم تفكراتي بكنيم و متوجه حقايقي بشويم. ما دريچه‌اي از عقل را به جانمان به لطف الهي باز مي‌كنيم، اين غير از كسي است كه به مقام عقل رسيده است، كسي كه به مقام عقل رسيده است، ديگر اصلاً خودش را ببيند، آن مقام را يافته است. همين است كه مثلاً مي‌فرمايند: بدون تفكر به اين مقام آمده است. 

گفتيم بقيه مراتب بايد رجوع به الي‌الله بكند. در مقام حشر است، چرا؟ چون عقل وجودش عين رجوع الي‌الله است. بيشتر از اين مي‌خواهيم اين را روشن بكنيم كه به خودتان برگرديد. ببينيد اين حالتي كه گاهي وقت‌ها يك نوري در خودتان پيدا مي‌شود و يك مسئله‌اي برايتان روشن مي‌شود و يك حقّانيتي فوق محسوس را متوجه مي‌شويد. حالا حساب كنيد كه اين پرتوي باريكي از مقام عقل است. حالا اگر كسي با همت و لطف الهي در اين مقام توانست قرار بگيرد، يك پرتو از آن مقام را ندارد،؟ بلكه خودش آن مقام است، يعني آن توجه بر آن عارضي نيست، خودش در آن توجه است. حالا مي‌خواهيم نفوسي را كه به مقام عقل نرسيده‌اند را بحث كنيم.

اگر يك نفسي به مقام عقل نرسيده است، حشر آن چطوري است؟ 

دو حالات دارد؛ يا اين‌كه اين استعداد را دارد و هنوز نرسيده است، يعني واقعاً موانع در كار بوده، ميل و عشق داشته ولي مشكلات برايش پيش آمده است، يا نه گاهي وقت‌ها بي‌همتي كرده است، بالأخره نرسيده است، اين‌جاست كه شفاعت شافعان براي چنين كساني هست. شفاعت شافعان براي كساني است كه ميلي داشته است، امّا جهت قلبش را عوض نكرده است.

اين كه مي‌گويد حبّ رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» شفاعت مي‌آورد، انصافاً همين‌طور است. مقفام رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» يعني مقام عقل است. عين‌العقل، عقل محض است. حالا كسي كه حبّ به پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» دارد، يعني توجه روحش به او هست. حبّ الكي را كه نمي‌گويند، حبّ حقيقي، يعني حبّ پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» نه از اين حبّ‌هاي عاطفي است كه بگوييم ما به آن حبّ داشته باشيم، آن مقام را در حدّ خودتان پايين بياوريم، چون خودتان را دوست داريم، او را هم دوست داشته باشيم، گاهي وقت‌ها سادگي مي‌كنيم، مي‌گوييم او چون شكل ماست دوستش داريم، يعني در واقع ما اين را دوست نداريم، خودمان را دوست داريم، مي‌گوييم اين چيز چون شكل آن چيز است، اين لباس يا كفش چون  شكل كفش ماست قشنگ است. گاهي وقت‌ها اين‌طوري پيامبران را براي خودمان توصيف مي‌كنيم، يعني ما مي‌گرديم در سيره اولياء تا يك چيزي پيدا كنيم كه به ما شباهت داشته باشد و چون خودمان را دوست داريم، از آن جهت پيامبر را دوست داريم، اين اسمش محبت پيامبر نيست، اين محبت خودمان است.

محبت پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» كه نجات‌دهنده است، همان است كه ما آن مقام رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» را بشناسيم و به آن عشق بوريزيم، حالا ممكن است به آن نرسيم ولي به آن ميل داشته باشيم. خوب اين شفاعت مي‌آورد، چرا؟ چون ميل بوده است، راه تنگ بوده است، مانع داشتيم، كم همّت بوديم، امّا از آن مقام دلمان عوض نشده است، اين شفاعت مي‌آورد، اين شفاعت هم حق است، مگر نه اين كه آينه وجودتان به آن طرف بوده است؟ حالا يك مقدار گرد گرفته است، شفاعت اين گرد را پاك مي‌كند و اين ارتباط را برقرار مي‌كند، اما نگفته‌اند كسي كه اصلاً آينه وجودش در آن طرف نيست، محبت به پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» ندارد، محبت به خود دارد و اسمش را محبت به پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» گذاشته است، اين هم شفاعت دارد.

 اين‌كه مي‌گويند براي بعضي‌ها پذيرفتن شفاعت سنگين است، به جهت اين‌كه فكر مي‌كنند همين محبت‌هاي معمولي كه در واقع پيامبران را در حدّ خودشان مي‌‌آورند را منظور روايت است، در صورتي كه در روايت هست كه محبت به ائمه نه محبت به خود به اسم ائمه، اين كه در روايت نيست، يعني وقتي محبت بود، هنوز ريشه انسانيت پايدار است، زنده است. شما تا وقتي خوبي‌ها را دوست مي‌داريد، مثل اين است كه زنده‌ايد، مگر اين‌كه ديگر اين خوبي‌ها را دوست نداشته باشيد، خودمان را دوست داشته باشيم، اين ديگر حيات نيست.

«اما نفوس ناطقه ناقص، يا مشتاق كمال عقلي هستند يا نيستند.» 
حالا دو حالت پيش مي‌آيد، اين‌جا بحث مشتاق پيش آمد.

«و آن‌هايي كه اين اشتياق را ندارند، خواه به جهت اصل فطرت مثل حيوانات.» 

حيوانات هيچ اشتياق به مقام نبوي و عقل محض ندارند.

«يا به جهت امر عارضي» 

هر چيز بالأخره فعلاً اين را ندارد، يا اين قدر مهار شده است در فقر و اين‌قدر فاسد شده است كه ديگر اصلاً ميل به خوبي ندارد، يا نه اصلاً آن‌چنان آفريده نشده‌اند كه در آن مقام و ميل باشند.

«مثل اين‌كه خدا فرمود:«نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ»؛
»

اين مقام عارضي‌ها همان دومي‌هاست، يعني آن‌هايي كه فطرتشان طوري شده است كه ديگر ميل ندارند. 

«به هر صورت به سوي عالم متوسط محشور مي‌شوند.» 

پس اين‌ها ديگر به آن مقام عقل نمي‌رسند.

«كه بين عالم عقل و عالم مادّه قرار دارد كه عالم صور محسوسه مقداريه است و كيفيت حشر آن‌ها همچون حشر ساير نفوس حيواني است «إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا»؛
 كه در حشر نفوس حيواني بحث خواهد شد.»

انصافاً هم همين طور است. فرق سخن دين با سخن اخلاق‌هاي معمولي اين‌هاست كه يك وقت ما مي‌گوييم كه مي‌خواهيم، اين حيوان را تحقيرش مي‌كنيم، اين حيوان يعني حيوان ديگر، يعني بالا و پايين ندارد، اين را عين‌الواقعيت مي‌گوييم، خودش هم همين را مي‌گويد كه همين كه ما مي‌گوييم بشو، مي‌شود، همين كه مي‌گوييم هستي، ديگر نقل واقعه كرديم، نه اين‌كه بخواهيم تحقيق كنيم.

«إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا»؛ از اين هم پايين‌تر، يعني «هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا»؛  چرا؟ براي اين‌كه ميل انساني دارد، حيوان نيست كه فقط در مقام حيواني باشد، يعني ميلش انساني و حيواني شده است، اين مشكل برايش ايجاد شده است.

«و اما نفوس ناطقه‌اي كه مشتاق كمال عقلي‌اند، بدون آن‌كه بدان دست يافته باشند.» 

پس گفتيم يا مشتاق هستند يا نيستند، حالا آن‌هايي كه مشتاق نيستند، يا جبلتاً اين اشتياق را ندارند، پس حيوان حقيقي هستند، يا نه، جبلتاً داشته‌اند، از بين برده‌اند، پس حيوان عارض هستند، يعني بالأخره حيوان هستند. آن‌هايي كه جبلتاً حيوان هستند، عذاب در حيوانيت خودشان ندارند، آن‌هايي كه جبلتاً انسان هستند، ولي فعلاً حقيقتاً حيوانيت جزء ذاتشان شده ولي ميل انساني دارند، اين‌ها عذاب دارند، پس يكي آن‌هايي كه فعلاً ميل به حق و عقل ندارند، و دوم نفوسي كه مشتاق كمال عقلي‌اند بدئون آن‌كه به آن دست يافته باشند. حالا چرا دست نيافته‌اند؟ بالأخره با همتشان كم است يا غضب و شهواتي را پذيرفتند، بالأخره از راه عقب افتادند يا مهاجرتي را بايد مي‌كردند و نكردند، آن‌جايي كه علم بوده است نپسنديدند. در قرآن هم داريم كه بعضي‌ها را در روز قيامت مي‌گويند: چرا؟ اين‌ها نمي‌گويند ما دزد بوديم، بد بوديم، فحشاء كرديم، مي‌گويند هيچ كدام از اين‌ها را نكردند، فقط همت بلند نداشتند. جوابي كه خدا مي‌دهد اين نيست كه چرا دزدي كرديد، چرا بلند نشديد راه بيفتيد و برويد از اين محيطي كه سكون و توقف روح بوده، حالا علت هر چه بود، بالأخره در عذاب اليم جهنم مدتي مقيم هستند.

سؤال: 

جواب: حتماً اين عذاب اليم است، چون عذاب غير اليم كه عذاب نيست. عذاب اليم عذابي است كه مال قيامت است. عذاب غير اليم عموماً عذابي است كه مال برزخ است. يك اشد‌العذاب داريم و يك عذاب اليم، ولي نمي‌دانيم كه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» عنايت به اين نكته داشته‌اند يا نه، ظاهر بحث كه حشر است، حشر هم قيامت مي‌شود، اگر آن تقسيم‌بندي را اين‌جا بپذيريم كه اشد‌العذاب يعني برزخ و عذاب اليم يعني قيامت، بعضي آيات اين را مي‌گويد، ولي نمي‌دانيم كه آيا همه آيات اين را مي‌گويند يا نه. درباره فرعون مي‌گويد: اشد العذاب، آن‌جاست كه برزخ است، يك جا مي‌گويد عذاب اليم. مفسر كه خود علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» هستند مي‌گويند كه عذاب اليم يعني قيامت، ولي در مقايسه با اشد‌العذاب يا نه كلاً؟ اين را بايد در قرآن تحقيق كرد، ولي اين جا عذاب اليم يعني بعد از برزخ. شايد هم عنايت ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»  هم روي همين بوده است.

«در عذاب اليم جهنّم مدتي مقيم‌اند تا اين شوق از آن‌ها زائل شود –حال اين زائل‌شدن شوق- يا به جهت وصولي است كه با عنايت الهي و شفاعت شافعان نصيبشان مي‌شود و ديگر عذاب نمي‌بينند و به درجه عليا استقرار مي‌يابند، يا اگر زمينه گرايش به معارف عقلي در او از بين رفته باشد، يأس نصيب او خواهد شد.»

يعني شوق همراه با اميد از بين رفت از بين رفت. ديگر شوقي نيست، فقط مي‌داند كه نمي‌شود. شما تا كي آن راه طولاني را مي‌رويد تا به آن چشمه برسيد؟ تا وقتي كه اميد داريد كه برسيد، بعد از مدتي ديگر نمي‌رويد، چرا نمي‌رويد؟ براي اين‌كه مي‌دانيد نمي‌رسيد، ديگر شوقتان از بين مي‌رود و شوق از بين رفته منظور اين نيست كه نقص و خالي‌بودن آن را احساس نكنيد، انسان عيب كارش همين است كه اين نبودن در مقام عقل را هميشه تا آخر عمرش احساس مي‌كند، حالا يا مي‌رسد و پر مي‌شود و احساس نمي‌كند، حالا پر شدن او حالت بيروني نيست، يا در همين دنيا به آن پري دست پيدا مي‌كند و آن دنيا كم ندارد، يا آن دنيا با شفاعت شافعان و رحمت رحماني مي‌رسد، باز هم كم ندارد، اما اگر نه آن‌قدر خوب است كه واقعاً شأنش باشد كه پرش كنند، يعني به طريق شفاعت شافعان يا شفاعت رحمان. 

روايت داريم كه اوّل پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» شفاعت مي‌كنند بعد ساير پيامبران و بعد هم ائمه«صلوات‌الله‌عليهم‌اجمعين» بعد كه آن‌ها شفاعت كردند، تازه خود خدا شروع مي‌كند به شفاعت كردن، يعني اسم رحمان آخرين كسي است كه شفاعت مي‌كند، خوب حالا اگر كسي واقعاً زمينه ندارد، يعني هيچ زمينه‌اي‌ براي رحمت خداوند ندارد و نگذاشته است، حالا اين آدم ديگر او را يأس فرا مي‌گيرد و اين يأس تا ابد در او هست. 

«يا اگر زمينه گرايش به معارف عقلي در او از بين رفته باشد، يأس نصيب او خواهد شد كه حشر او به شكلي ديگر است كه چگونگي آن خواهد آمد.»

حالا مختصراً؛ حشر او دو نوع است، يا همراه با يوم‌الحسرت است. در روايت هم داريم بدون استثناء اهل بهشت در حسرتند مگر كساني كه بالاتر از بهشت هستند. از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» روايت داريم كه هيچ كس در بهشت نباشد مگر اين‌كه حسرت داشته باشد، شايد بگوييد كه يكي هست كه مقامش، مقام اهل بهشت نيست، مقامش بالاتر است «عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ» است، خوب او هم بهشت دارد، ولي او را اهل بهشت نمي‌گوييم، ما او را اهل قرب مي‌گوييم، اهل قرب بهشت دارد ولي براي بهشت غصه نمي‌خورد، امّا اگر كسي اين‌طور شد كه بهشت حقّش بود، اين بالأخره در اين دنيا اهل عبادت بوده، اهل تفكر بوده، ولي اهل تعقل و تفكر و معرفت‌هاي عاليه نبوده است، ولي زمينه‌اش را داشته است، اين است كه حسرت مي‌خورد از بهشت. يكي هست كه خدا اصلاً او را با آن وسعت خلقش نكرده، در بهشت است، كيف هم مي‌كند، يعني حسرتش جانكاه نيست، فقط مقام آن‌ها را مي‌بيند، همين دنيا هم آدم‌هايي هستند كه بعضي مواقع همين‌قدر مي‌خواهند.

سؤال: 

جواب: ما شوق را معني كرديم، يا مي‌رسد، وقتي شما به چشمه زلالي در بيابان خشن و گرمي رسيديد، ديگر شوق به چشمه نداريد، يا مأيوس مي‌شويد، يعني مي‌دانيد كه ديگر نمي‌رسيد، در اين منظور دوم ممكن است بگوييد كه اين باز هم شوق است، نه اين‌طور نيست، اين ميل دارد، امّا شوق به معناي اين‌كه اميدي باشد در آن نيست. لغت اشتياق يك كمي لغت نارسايي است.

سؤال: 

جواب: در دنيا اهل رجاء نبوده، اهل غفلت هم نبوده، تمام حركات قيامت آينه‌ اين دنيا است، اصلاً نداريم يك جا يك كلمه‌اي از قيامت كه ما انعكاسش را در دنيا نشناسيم.

سؤال: جواب: پس ميل به نيك‌خواهي در همه هست. خودش هم همين را مي‌گويد:«فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً» كه اين حنيف را در همه‌تان گذاشتيم. «لاتَقُولُ لِخَلْقِ الله» امّا درجه ميل به حنيف، يك وقت است كه در پيامبران هم متفاوت است. «تِلْكَ الرُّسُل فَضَّلْنا بَعْضُهُمْ عَلَي بَعْض»؛ يعني همه پيامبران ميل به نيكي دارند، امّا درجه فرق دارد، اين‌طور نيست كه كسي ميل به حق و حق‌خواهي نداشته باشد، اما اين‌رو هم نيست كه اين ميل در همه مساوي باشد. اين را نمي‌توانيم برايش دليل بگذاريم كه حتماً مساوي باشد. شما ظرفيت افراد را در جامعه ببينيد، مساوي نيستند، براي همين هم «لايُكَلِّفُ الله نَفْساً اِلّا وُسْعَهَا» هر كس به اندازه سعه‌اي كه دارد از او در قيامت مي‌خواهند و عذاب هر كس چقدر است؟ به اندازه سعه‌اي است كه پر نكرده است.

 از اين بحث مي‌خواهيم يك نتيجه خوب بگيريم، اين است كه ما به اندازه سعه‌مان احساس كمبود مي‌كنيم در روز قيامت و عذابمان هم به اندازه سعه‌اي است كه پر نشده است. حالا اگركسي سعه‌اش متوسط بوده، روز قيامت هماني را كه پر نكرده است احساس عذاب مي‌كند، ولي در اين‌كه همه خداخواه هستند شكي نيست، آن آيه همين را مي‌گويد، مي‌گويد: همه خداخواه هستند. از آن آيه برنمي‌آيد كه همه به يك اندازه مي‌توانند معرفت به حق داشته باشند.

برعكس روايات ديگري داريم كه معرفت به حق براي هر كسي و نسبت به هر كسي متفاوت است. مثلاً روايت داريم كه به عدد انفاس خلايق، يعني طريق الي‌الله به عدد انفاس خلايق است. اين روايت اتفاقاً مي‌خواهد بگويد كه درجه معرفت‌ها متفاوت است، امّا جهت معرفت ما يكي است، پس هر كس به اندازه سعه‌اش با دين برخورد مي‌كند، حالا چه نتيجه‌ خوبي مي‌گيريم؟ 

ما نبايد انتظار داشته باشيم كه همه آدم‌ها يك طور فكر كنند، ولي بايد انتظار داشته باشيم كه همه آدم خوب باشند. اصلاً خودمان بين خودتان نبايد نسبت به هم مقاربه يعني رقابت داشته باشيد، چون اين غلط است، اصلاً بابش را معرفت به انسان باز مي‌كند كه هر كس به اندازه سعه‌اش مسئول است، هر كس اين سعه‌اش را پر كرد.

مثلاً شما چه تصوري داريد كه بحث آن جلسه را يادآوري كنم، تصور آن چيزي را كه نداريد، داريد و آرزويتان هم از همين برمي‌خيزد. خوب حالا كه پر شد ديگر ميلي نداريد، پس روز قيامت بعضي‌ها در عيش و شعف هستند، به آن جهت آنچه پر شده دارند، آنچه كه خالي است پر شده است و ديگر برايش فقر نيست، پس همين جا آن روايت پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» را كه عرض كردم كامل‌ترش مي‌كنيم كه اهل بهشت يكي از صفات قيامت يوم‌الحسرت است، بايد مشخص شود كه آن‌هايي كه در مقام بهشت هستند و ميل برتر دارند. روايت مي‌گويد كه هيچ كس از اهل بهشت نيست مگر اين‌كه به خاطر آن ساعتي كه به غير از ذكر خدا گذرانيده حسرت بخورد. 

يك بحث ديگر هست كه اصلاً قيامت يوم‌الحسرت است، اين دو تا نظر دارند به اين‌كه انسان آن‌جا جاي خالي‌هاي خودش را مي‌بيند، خوب اين يك مقام، يك توجه ديگر اين است كه آن‌هايي كه جاي خالي‌هاي خودش را مي‌بيند، خوب اين يك مقام، يك توجه ديگر اين است كه آن‌هايي كه جاي خالي‌هايشان را پر كرده‌اند ولي درجه‌شان نسبت به يك عده پايين‌تر است كه آن‌ها بيشتر از اين‌ها پر كرده‌اند، ولي همه‌شان را پر نكرده‌اند، آن‌ها حسرت دارند ولي اين‌ها ندارند.

حالا ما بايد تكليف‌ خودمان را بدانيم، يعني در روز قيامت يك كسي كه اين همه توانسته است تلاش كند ولي نكرده است، نسبت به آن حيات زندگي‌اش يك چيز محدودي بوده است، آن بيشتر صدمه مي‌خورد، آن كسي كه خيلي تلاش كرده است ولي باز هم سعه داشته است، حالا عكسش هم البته هست، اگر آن پر شود ديگر از شعف و خوشحالي عربده مي‌زند، ظاهراً دنياي حقيقي و قيامتي اين‌طوري است.   

«ج- حشر نفوس حيواني»

تا حالا راجع به انسان و مقامات انسان بود، بعد گفتيم كه يكي از مقامات انسان هم همان مقام حيواني مي‌شود، حالا پس حشر حيوان را بگوييم آن مسئله حل مي‌شود. 

«اگر در حدّ خيال، بالفعل شده باشند.» 

يادتان هست كه پروانه در حدّ خيال بالفعل نيست، يعني مقام خيال ندارد، از دست مي‌دهد، يادش مي‌رود، يعني حافظه ندارد كه حفظ كند. براي شخصيتش چيزي باقي نمي‌ماند. بعضي‌ها در حياتشان بعد از مدتي عقل برايشان باقي مي‌ماند، بعد از مدتي تخيل مي‌ماند كه اين دو انسان هستند، بعضي‌ها فقط اين قوا برايشان باقي مي‌ماند، اين‌ها ديگر برايشان مشكل است.

«و در حدّ حسّ متوقف نباشند.» 

در حدّ خيال بالفعل شده باشند، يعني الآن راحت اگر چشمانشان را روي هم بگذارند مي‌توانند راحت و بدون فكر محسوسات را تخيل كنند، همين طور كه گفتيم يك عده‌اي در مقام عقل قرار مي‌گيرند و بدون صدمه عقلي فكر مي‌كنند، يك عده‌اي هم در مقام خيال قرار مي‌گيرند و بدون زحمت تخيل مي‌كنند كه اين ديگر راحت مقام ما هم هست، يعني همه ما بدون زحمت مي‌توانيم تخيل كنيم، صدمه هم نمي‌خوريم، كافي است كسي بگويد خيار، آني به ذهن ما مي‌آيد، يعني ملكه حضور خيار در ما هست، پس خيال در ما بالفطره شده، در بعضي حيوانات هم همين‌طور است، براي همين هم مي‌توانند زنده بمانند.‌ 

«با فساد بدن در عالم برزخ باقي خواهند ماند» 

چه كساني؟ آن‌هايي كه در حدّ خيال بالفعل شده باشند.

«و با هويت متمايز و با صورتي مناسب ملكات نفساني و با حفظ شخصيت فردي خود، به ربّ خود –يعني مبدأ نوع مشخصه‌اش- واصل مي‌شود.»

اين از بحث‌هاي خوبي است كه بايد بدانيد. گفتيم اگر ما در مقام خيال آمديم، من خيال را تخيل مي‌كنم يا ديگر مَني اين وسط نيست؟ ما دو موضوع داريم؛ وقتي شما به وسيله قوّه، يك چيزي را حس كرديد، آن قوّه حس باقي مي‌ماند؟ يا صورتش پيش شما باقي مي‌ماند؟ صورتش پيش شما باقي مي‌ماند. قوّة حس فاني مي‌شود. شما اگر اين‌جا را حس كنيد كه نرم است، قاطي مي‌شود، مي‌بينيد كه نمي‌شود، آن مي‌رود و تمام مي‌شود، اما كجا باقي مي‌ماند؟ به صورت خيال پيش شما، حالا تخيّل در شخصيت شما است، حالا شخصيت شما در بقيه شخصيت‌ها غرق نمي‌شود، يك شخصيت منفرد مشخص محدود است به نام شما، يعني محدوديت پيدا مي‌شود، در صورتي كه قواي شما بالشخصه پيش شما حاضر نمي‌شود، يعني آنچه حس كرديد، اين حس شما ثابت پيش شما نمي‌ماند، بلكه صورتش ثابت مي‌مان، پس حسّش فاني مي‌شود، ديگر پيش شما به اين شكل مشخص و محدود باقي نمي‌ماند.

 شما يك گُل را نگاه كنيد، آن در حافظه‌تان مي‌‌ماند، اما در چشمتان و قواي معنوي شما يعني قوّة باصره‌تان اين مي‌ماند، اين پيش شما مي‌رود، فردا شما با اين قوّه‌اي كه اين گُل را ديديد به عنوان يك قوّه منفرد نديديد، بعد با آن هم ديوار را هم مي‌بينيد، حالا مي‌خواهيم نتيجه بگيريم كه ما دو نوع حشر براي حيوانات داريم؛ يك نوع حشر حيواني كه مثل قوا يك چيز مضمحل مي‌شود. شما اين دستتان را كه ببريد، قوّة دست كجا مي‌رود؟ پيش شما مي‌رود، هيچي ديگر نيست، يعني قوّة دست به عنوان يك قوّة مشخص منفردي مثل دست پيش شما است. يك روانه هم كشته شود، همين‌طوري مي‌شود، پروانه هم حشر دارد، امّا حشرش منفرد متشخص قابل‌توجه نيست، پروانه مُرد، قوّه‌اش حشر پيدا مي‌كند، اين حشر كي شد؟ پروانه. درخت هم مثل پروانه، درخت مگر قوّة ناميه ندارد، وقتي كه بريد، برمي‌گردد پيش ربّش، اما ديگر اين درخت كاج منزل بنده آنجا ديگر يك قوّة مجرد و يك نفس مجرد و درخت كاج منزل جنابعالي هم پهلوي آن مي‌باشد، يعني قوّه است، درخت قوّة شجره است.

اما حالا بياييم سر حيوان؛ حيوان نيز دو نوع حشر دارد، يا مثل پروانه است، پس حشرش، حشر منفرد است يا حشر غير منفرد و مستغرق؟ مستغرق است. كدام حيوان حشرش منفرد است؟ اوّلش گفت اگر در حدّ خيال بالفعل شده باشد، پس لازمه حشر منفرد، پس يكي اين‌كه هويتشان متمايز باشد، با صورت مناسب ملكات نفساني يعني شخصيت آن‌ها فرداً و متمايزاً جلوه مي‌كند، با صورت ملكات نفساني، يعني ملكات نفسانيش جلوه مي‌كند.

«و با حفظ شخصيت فردي خود»

اين همان جمله قبلي است كه دوباره تأكيد كرده است و با حفظ شخصيت فردي خود به چه كسي برمي‌گردد؟

«به ربّ خود، يعني مبدأ نوع مشخصه‌اش.»

ربّ انسان چه كسي است؟ خداوند، به الله برمي‌گردد، ربّ بقيه حيوانات همان است كه به آن برمي‌گردند، يعني همه به ربّ خود برمي‌گردند. در قرآن هست كه ربّ هر حيواني او را چه كار كرده است؟ به ناصيه‌اش گرفته است، يعني با پيشاني‌‌اش او را گرفته است. اين‌جا بحث حيوان است، هيچ جنبنده‌اي نيست مگر آن‌كه ربّش او را با پيشاني‌اش بگيرد. اين تعبير پيشاني يعني آن جنبنده كاملاً در تسخير ربّش است. مي‌گويد و اصل مي‌شود و آن ربّ از نوع عقول نازله‌اي است. فرق ربّ و نفس هم همين است، ربّ عقلي است، حالا ربّ انسان، عقل كلّ است، ربّ حيوان، عقل نازله است، عقول نازله به زبان دين مي‌شود ملائكه كه مدبّر طبيعت هستند.

«كه مدبّر طبيعت است» 

يعني دو نوع عقل داريم؛ يكي عقول عاليه كه مدبر نفس انسان است و به طور كلّي مدبّر نفس است. عقول نازله مدبّر نفس نيست، خودش مدبّر طبيعت است، چرا به عقل نگفتند نفس؟ چون طبيعت، نفس ندارد، عقل خودش تدبير مي‌كند، اما عقول نازله كه به آن عقل عرضيه هم مي‌گويند.
«زيرا عقول عاليه طبيعت را تدبير نمي‌كنند و روشن است كه هر نوعي از انواع حيوانات و اجسام طبيعيات مبدأ عقلاني دارند.» 

نظم سنگ‌ها را مي‌خواهيم بحث كنيم، يعني اين سنگ با اين آرايشي كه در اتم‌هايش هست، اين همين‌طور مضمحل است يا يك عقلي اين را تدبير مي‌كند؟ ادعاي ما فعلاً اين است كه دو تدبير در اين هست؛ تدبير مادّه، يعني اين سنگ هم يك آرايش‌دهنده‌اي دارد، براي همين هم مي‌گوييم آرايش اتم‌هاي كربن غير از آرايش اتم‌هاي نمك طعام است، يعني اين سنگ نمك طعام مي‌دانيد كه اين نظمي كه بين اتم كلر و اتم سديم است، عجيب يك نظم خاصي است، اين نظم هرگز روي آهك نيست.

 حالا يك مثال ديگر مي‌زنيم؛ الماس از كربن است، زغال هم از كربن است، ولي مي‌بينيد آرايشي كه اين دارد، آن ندارد، ادعا اين است كه طبيعت مادّه توسط عقل است كه عقل عرضيه مي‌گويند، پس اجسام ديگر چي؟ نباتات، نباتات هم تدبير مي‌شوند، اين راحت‌تر پذيرفتني است، حيوانات هم تدبير مي‌شوند. 

دوباره يك ادعاي ديگر؛ نفس توسط عقل تدبير مي‌شود، پس هر چيزي كه نفس دارد، بين آن بدن و عقل نفس آن پديده واسطه است، پس گياه و حيوان و انسان به وسيله عقلي تدبير مي‌شوند كه بر نفس‌شان حكومت مي‌كند نه بر جسمشان، در صورتي كه طبيعت نفس ندارد، عقل تدبير مي‌كند، اما چه عقلي؟ عقل نازله عرضيه. 

«و روشن است كه هر نوعي از انواع حيوانات و اجسام طبيعيات مبدأ عقلاني دارند كه همان غايت آن‌ها خواهد بود، ولي اين عقول عرضيّه، (عرضيه گفته‌اند  زيرا هيچ‌كدام علت ديگري نيستند و در طول يكديگر قرار ندارند)» 

نفس در طول عقل است، تن هم در طول نفس است، هيچ وقت در اين رابطه نمي‌شود گفت نفس و عقل كنار هم هستند، نفس پايين‌تر از عقل است، اما چرا به اين‌ها عقول عرضيه مي‌گويند؟ چون هيچ‌كدم علت هيچ‌كدام نيستند، اگر هرچيزي در طول چيز ديگري بود، حتماً رابطه‌اش علّي و معلولي بود، رابطه وقتي طولي شد، يعني علّي و معلولي است، پس وقتي رابطه عرضي شد، حتماً رابطه‌ علّي و معلولي نيست، نه من علت شما هستم و نه شما علت من هستيد، پس ما در عرض هم هستيم، عقول عرضيه عقولي هستند كه هيچ‌كدام علت هيچ‌كدام نيستند.

«بعضي از بعضي ديگر اشرف و برترند، و برتري بعضي از انواع به علت همين برتري عقول مدبّره آن‌هاست.» 

پس بعضي از انواع طبيعيات از بعضي ديگر بهترند، بعضي‌ها زيباترند، بعضي‌ها ظريف‌ترند، بعضي‌ها لطيف‌ترند،؟ ريشه همه اين‌ها را بايد در علتشان پيدا كرد.

«زيرا شرافتِ علت موجب شرافت معلول است.» 

سنخيت هم همين را مي‌گويد. رابطه‌اي بين علت و معلول هست.

«و اين عقول كه در نهايت نزول عقلي هستند.» 

كارشان تقريباً مثل نفوس است.

«مثل نفوسي كه واسطه بين عقل و جسم هستند، عمل مي‌كنند، با اين تفاوت كه نفس در مرتبه ابداع نيست.» 

مي‌دانيد كه نفس در مرتبه تدبير است. كار نفس شما چيست؟ اين است كه بدنتان را از اين طرف به آن طرف مي‌كشاند و در ازاي اين كشاندن چه كار مي‌كند؟ استكمال پيدا مي‌كند، آن‌جا نه استكمالي هست و نه تدبيري، پس فقط ايجاد است.

«با اين تفاوت كه نفس در مرتبه ابداع نيست.»

يعني نفس ايجاد نمي‌كند، نفس واسطه است ولي به وسيله استفاده كردن از اين بدن استكمال پيدا مي‌كند.

«بلكه كارش تدبير است به خلاف عقل كه در مرتبه ابداع و ايجاد قرار دارد.» 

پس اگر سؤال كنيم كه چرا شما عقول عرضيه را نفوس نگفتيد، مي‌گوييم براي اين‌كه ابداع‌كننده هستند، عالم مادّه را ايجاد مي‌كنند، در صورتي كه اگر مي‌گفتيم نفوس، نفس اسمش رويش هست كه نفسيت دارد، نفسيت دارد يعني اين‌كه كارش اين است كه ارتباط با آلت استكمال پيدا كند، خودش ايجاد نمي‌كند.

«و از عقول آن‌كه بين نفس انساني و طبيعت فاصله است را «ربّ‌النوع» انساني گويند.» 

حالا آن‌كه بين بدن گياه و عقل گياه قرار دارد، عقلي كه به گياه نفسش را مي‌دهد به آن ربّ‌النوع گياهي مي‌گويند كه در نهايت شرافت قرار دارد، چرا؟ چون هر كس نگاه مي‌بيند كه انصافاً مي‌بيند. انسان نسبت به ببقيه موجودات بدناً هم در يك لطافت و شرافت برتري است، پس طبيعي است كه عقلش هم كه از اين صادر كرده است، بايد اشرف باشد، چون سنخيت در كار است.

«كه در نهايت شرافت قرار دارد، و نفس حيواني و يا نباتي كه در بلين عقل و طبيعت فاصله هستند، به ترتيب رتبه آن‌ها كم‌تر مي‌گردد و عقولي كه مابين طبيعت و نفس انساني يا حيواني و يا نباتي قرار دارند، نسبت به عقولي كه بدون واسطه، مبادي طبيعت هستند برتري دارند.» 

كدام برترند؟ مسلم آن عقولي كه نفس بينشان هست برترند. ما سه نوع نفس داريم؛ يكي نفس ناطقه، نفس حيواني و نفس گياهي داريم و از طرفي هر سه تاي اين عقول بالاترند از عقل طبيعت، يعني عقلي كه طبيعت را تدبير مي‌كند اين‌ها مقدمات بوده، حاصل سخن اين‌كه ما مي‌خواستيم حشر اين‌ها را بگوييم.

«حاصل سخن اين‌كه نفوسي كه در مرتبه خيال فعليت يافته‌اند، به مبادي عقلي خود در عين تعدّد و تشخّص رجوع مي‌كنند و محشور مي‌شوند و اما نفوس حيواني كه فقط در مرتبه حس قرار دارند و داراي تخيل و حافظه نيستند.» 

يعني مي‌گيرند و از دست مي‌دهند.

«مثل پروانه، در هنگام مرگ و فساد بدن به صورت كلّ و واحد و نه جزئي و متعدد به مبدأ عقلي خود برمي‌گردد.» 

پس مسلّم جايي كه خيال هست بقاء هم هست، چون تخيّل غير مادّه است، چيز غير مادّه نمي‌ميرد. حالا يك وقت يك پديده خودش جنس خيال است، ولي شخصيتاً به مقام خيال فعلي و شخصي نمي‌رسد. اين حيوان كه مي‌تواند حس كند، حس مگر يك مقام غير مادّي نيست؟ حس، علم است، علم غير مادّي است، امّا اين در شخصيت خودش اين محسوسات را حفظ مي‌كند؟ نه، پس حشر اين يك حشر كلّي است و حشر واحد، امّا آن‌كه محسوساتش را در شخصيت خودش به عنوان يك شخص مجرّدِ واحد حفظ كند، حشرش، حشر جزئي و متشخص است.

«زيرا اين نفوس به منزله اشعه‌هاي واحدي هستند كه به جهت روزنه‌هاي متفاوت تقسيم گشته‌اند و چون روزنه‌ها ويران شد، تعدد رخت برمي‌بندد و به وحدت خود برمي‌گردند كه از آن به وجود آمدند، مثل رجوع قواي حسّاسه در بدن.» 

تن مثال خوبي است. شما واقعاً وقتي يك چيزي را حس مي‌كنيد، چشمتان كه حس نمي‌كند، نفس‌تان از پنجره چشم‌تان تشعشع مي‌كند كه به هر نحوي كه شده است. بنابراين يك چيزي به شما برمي‌گردد، يعني شما عالم مي‌شويد. مي‌گويد موجوداتي كه خيال بالفعل ندارند، كلّ قوايشان مثل يك پنجره است، يعني كلّ يك پروانه مثل يك چشم است براي شما، كلّ يك پروانه براي عقل مدبّرش مثل چشم است براي نفس و عقل شما.

«كه به نزد نفس رجوع مي‌كند با آن‌كه در بدن متعدند، ولي همه به يك مبدأ كه همان نفس است برمي‌گردند بدون حفظ شخصيت فردي، و حكم نفوس حيواني كه به ذات خود مدرك نيستند و استقلالي ندارند، حكم قوايي است در نزد نفس مانند قوّة سمع و بصر در نزد ما و اين‌طور نيست كه براي بصر هويت مستقله‌اي باشد و براي سمع هويت مستقله ديگري، و هر كدام ذات خود را حس بكنند.»

يعني شما با بينايي‌تان فقط بينا هستيد، يعني وقتي كه مي‌بينيد، خود بينايي هم لذت مي‌برد از ديدن، ممكن است شما وقتي كه يك كسي را مي‌بينيد ياد آن بيفتيد كه با او دعوا كرده‌ايد حرص بخوريد، ولي چشم كه حرص نمي‌خورد، چشم از ديدن لذت مي‌برد، شهوت است و از شهوت لذت مي‌برد. عقل است كه از شهوت لذت نمي‌برد، شهوت از لذاتي است كه انحراف مي‌آورد.

وقتي كه مي‌گويد هر كدام ذات خود را حس بكنند، مي‌خواهد بگويد يك پرنده چقدر مي‌فهمد، ببينيد چشم شما وقتي كه يك چيز را مي‌بيند چقدر مي‌فهمد، البته اين‌جا استنباط آن مشكل است، ولي مي‌خواهد ببيند پروانه چقدر مي‌فهمد، چشم‌تان و نه خودتان، مي‌خواهيد بفهميد كه عقل عرضي از اين‌كه پروانه مي‌بيند مي‌فهمد، ببينيد شما چقدر مي‌فهميد وقتي كه نمي‌بيند، ولي مي‌خواهيد ببينيد پروانه چقدر مي‌فهمد، البته اين‌جا استنباط آن مشكل است. شما يك روز كه داريد نگاه مي‌كنيد يك باغ را يك لذت خودتان مي‌بريد و يك لذت چشم‌تان مي‌برد كه همان قوّة بينايي است. قوّة بينايي هم دوست دارد ببيند، فقط اتّحاد بين من و قوّة بينايي گاهي وقت‌ها طوري است كه ديگر حاضر نيستم كه لذت او را حس كنم.

نفسِ حس‌كردن براي حس لذيذ است، هر چند ممكن است براي شما لذيذ نباشد، مثل تلخي و شيريني، تلخي براي نفس بد است و شيريني براي نفس خوب است، ولي نفس حس‌كردن براي حس لذيذ است، چقدر لذيذ است؟ به همان اندازه كه بود پروانه برايش لذيذ است، پروانه چقدر براي خودش لذيذ است؟ اين‌كه شنيده‌ايد بعضي از فيلسوفان مثل آقاي  معقتد هستند كه حيوانات نفس دارند، اشتباه مي‌كنند، نفس دارند و درد هم مي‌كشند، اما درد حيوان مثل دردي است كه شما مي‌كشيد؟ مثلاً حيوان كه بچه‌اش مي‌ميرد، مثل اين است كه ما بچه‌مان مي‌ميرد؟ ما وقتي كه بچه‌مان مي‌ميرد دو نوع است؛ يكي اين‌كه عقلي را روي مردم بچه تفكر مي‌كنيم و يكي علاقه‌اي. حيوان فقط در حدّ علاقه است، يعني به اندازه اين‌كه ما غريزه علاقه به بچه‌مان داريم غصه مي‌خورد، غصه نمي‌خورد كه اين حالا مي‌توانست تفكر كند و بچه خوبي شود و به درد جامعه بخورد و آينده داشته باشد، اصلاً اين‌ها شوخي است، چون عقل در صحنه نيست.

بالأخره ما كي تعلّقاتي داريم كه بچه‌مان مي‌ميرد غريزتاً، حيوان ندارد، به شرطي كه آن اوّل را بپذيريد كه نفس را كه بشناسيد، رابطه عالم و پديده‌ها را بشناسيد و تشابه آن را هم بپذيريد، اين بحث، بحثي است كه نتيجه «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ عَالَم» مي‌دهد نه رَبَّه.

 «در حالي‌كه نفس جامع همه اين قوا است و به وسيله همين قوا پديده‌ها را درك مي‌كند.» 

شما دو بحث بكنيد؛ يكي اين‌كه آيا حسّ حيوانات نسبت به وجودشان چيست؟ و اين‌جا مي‌توانيم اين را تطبيق بدهيم يا نه، و دوم اين‌كه آيا اين‌ها مستقل هستند يا نه؟ مي‌خواهيم بگوييم كه اين‌ها استقلال وجودي ندارند، اين‌ها فاني در ربّ‌شان هستند كه بيشتر عنايت بحث همين است، ولي نظر اين است كه اين را هم بفهميد.

«در حالي‌كه نفس جامع همه اين قوا است و به وسيله همين قوا پديده‌ها را درك مي‌كند.» 

يعني نفس اين را حس مي‌كند.

نفس ما همه اين‌ها را برمي‌گرداند پيش خودش و اين‌ها مستغرق هستند در نفس، هويت مستقله‌اي برايشان باقي نيست. اين خوب است. حالا دلمان مي‌خواهد شما خوب اين را هم بدانيد كه از پديده‌ها آن‌هايي كه ذات متخير بالفعل ندارند، از وجودشان چقدر حس مي‌كنند؟ به همان اندازه‌اي كه قواي شما خودشان را حس مي‌كنند.

در درست اخلاق هم خوانديد  كه شهوت از استفاده خودش براي خودش لذت مي‌برد. عقل است كه حساب مي‌كند اين شهوت از مسيرش دور مي‌كند و بدش مي‌آيد از آن استفاده كند. اين را هم بدانيد كه هست، ولي بحث اين‌جا اين است كه همه اين پديده‌ها مستغرق مي‌شوند در ربّ‌النوعشان، هيچ استقلال شخصيتي ندارند.

«در قيامت باقي و متميز است و ساير قوا به بقاي نفس باقي‌اند.» 

يعني هيچ وجودي آن‌جا از خودشان ندارند.

«زيرا كه متصل به او  و متحدند به وحدت او، و همين طور است نفوس حيواني كه به ذات خود مستقل نيستند.» 

كدام نفوس حيواني؟ نفوس حيواني كه در ذات خود مستقل نيستند.

«و شعور ذاتي ندارند، وقتي كثرت آن‌ها كه به جهت اجسادشان است زايل شد، به مبدأ و اصلشان رجوع مي‌كنند مثل رجعت قوا و مشاعر به مبدأ جامع خود يعني نفس.»

يعني بالفعل هستند اما استقلال ذاتي ندارند.

«والسلام» 
جلسه چهل و سوم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
در رابطه با حشر گفتيم كه حشر عقول، چون عقول در مقام قرب كامل هستند، در واقع يعني هر چيز حشرش به اين است كه به مقام عقلي نائل شود. در مورد نفوس گفتيم كه اگر نفس آنچنان مقامش را شديد كرده باشد كه به مقام عقلي برسد، باز حشرش، حشر بر عقل هست، يعني حشرش همان است كه عقل دارد، بودش همان حشرش است. اگر پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» فرمودند:«اَلْآنُ قِيامَتِي قَائِم»؛ يعني همين حالا در مقام حشر است، همين حالا آن حشري كه عبارت باشد از رودررويي با حق، برايش هست.
پس نفسي كه مقامش، مقام عقل است، حشر آن هم مثل حشر عقل است، اما اگر نفسي مقام آن به مقام عقل نرسيده باشد، ولي قبله و جهت و ميلش همان قبله و جهت و ميل حشر عقل باشد، اين هم با يك شيري مشكلات به آن مقام نائل مي‌شود. شفاعت شافعان، عذاب موقتي، فشار برزخي، فشار قبري، مشكلي در موقع احتضار براي نفسي كه جهت روحش به عقل است، احب‌العارفين، دويست دارم اصل معرفت حقيقي را، ولي نيستم، يعني جهت روحم در همان جهت است، اين هم حشرش به كمك شافعان عقلي است. حشر آن حشر عقلي است. اگر نفسي كشته باشد در خودش، زمينه فيض عقلي را در دنيا سوزانده باشد، ريشه حق‌خواهي را، اين اوّلاً؛ شفاعت برايش معني نمي‌دهد، چيزي نيست كه اراده تكاملي و شفاعت به آن تعلّق گيرد. شما مي‌توانيد يك چيزي كه وزن‌پذير است را وزن بدهيد و سنگينش كنيد، امّا يك چيزي كه مثلاً يك وقت يك چيزي جسم است ولي جسم ضعيف است، مي‌شود سنگين كرد، يك وقت يك گوني خالي داريم، مي‌شود پرش كرد و يك وقت هوا داريم، هوا را كه نمي‌شود پر كرد، وزن به آن تعلّق نمي‌گيرد.

 نفسي كه خودش را در دنيا به كل ضايع كرده است، شفاعت به آن تعلّق نمي‌گيرد، حالا شما چقدر روايت داريد كه ائمه«عليهم‌السلام» مي‌فرمايند، شما به شكل انسان بياييد قيامت، ما شفاعت مي‌كنيم، يعني بالأخره شما يك گوني بياوريد، حالا اين گوني خالي در مقام وزن نيست، چطوري مي‌خواهيد سنگين كنيد آن را. يك وقت است كه طرف ديگر اصلاً آدم نيست، هيچ زمينه عقلي ندارد كه بعد هم با شفاعت رشد كند، يك وقت زغال است، آتش مي‌گذارند پهلوي آن، روشن مي‌شود، يك وقت اصلاً خاكستر است، يعني استعداد آتش‌گرفتن و گرم‌شدن ندارد، نفسي كه تمام روحش زمينه عقلي در آن كشته شد، شفاعت به آن تعلّق نمي‌گيرد.

دين به ما كمك مي‌كند كه اگر بعد از نماز حواستان پرت شد، تسبيحات حضرت زهرا«عليها‌السلام» بگوييد، يعني يك طوري توجه عقلي در خودتان ايجاد كنيد، «الله اكبر و الحمدلله و سبحان‌الله» بگوييد، يعني يك «الله» در وسط باشد، «الله» يك وجودي كه با عقل مي‌شود درك كرد، شما يك چيزي سنگين بردار تا بازويت قوي شود، حالا نرسيدي يك سنگ بردار، سنگ هم نرسيدي، لااقل دست را تكان بده، چون خود دست هم يك وزنه است، يك كاري بكن اين ماهيچه از بين نرود، متوقف نشود، مي‌دانيد كه اگر مدت زيادي نبينيد، آن وقت ديگر چشم نداريد كه ببينيد، يعني نفس منصرف مي‌شود از چشم.

 در زمين‌شناسي داريم ماهي‌‌ها كه چشم دارند ولي ديگر نمي‌بينند، چون هزاران سال در زير زمين نسل در نسل توليد و توالد كرده‌اند، نفس كه چشم دارد، چون شما در خواب مي‌بينيد امّا اين نفس در بدن نتوانسته است ابزارش را به كار گيرد، حال ديگر منصرف شده است. انساني هم كه در دنيا حداقل توجه به عقل كل و وجود عقلي را از دست بدهد، 
آن دنيا هيچي ندارد، اصلاً ندارد، يعني شفاعت به آن تعلّق نمي‌گيرد، چرا؟ چون در روايت  داريم از امام«عليه‌السلام» مي‌پرسند: يابن‌رسول‌الله! شما ما را شفاعت مي‌كنيد؟ مي‌فرمايند: شما آدم بياييد قيامت! آدم يعني عقل، تخيل كه با حيوان يكي است، يك ذرّه عقلي باشيد، بقيه‌اش را ما مي‌دهيم، عين آتش كه روي زغال هست، يك ذرّه زغال باشد، يك ذرّه زغال آتش داشته باشد، آن وقت مي‌شود فوت كرد، فوت‌كردن شعله‌رو مي‌كند،؟ ولي اگر اصلاً گرم نباشد و آتش هم نباشد هر چه فوت كند تأثير ندارد، اين‌طور نيست بي‌آتش وزيدن آن صور الهي تأثير ندارد، بالأخره آتش مي‌خواهد، يك ذره آتش را مي‌خواهد، يادتان باشد يك ذره يعني دائم ما يك ذره تفكر و توجه راجع به خدا را ادامه دهيم.

انسان عقلي است. نفسيت كه حيوانيت است، نفس در مقام نفسيت، حيوان بالفعل و انسان بالقوّه است، حالا اگر يك ذرّه هم اين عقل بالقوّه را بالفعل نرساند، يك ذرّه هم عقلي نشود، آتشي به جانش ننشسته است، عقلي نشود يعني چه؟ يعني قبله جانش را به عالم عقل نيندازد، يعني استعدادي كه مي‌تواند روي معقولات فكر كند را متوقف كند، به عالم ملائكه اصلاً فكر نتواند بكند، به عالم اله نتواند فكر كند، اين‌جا امكان هدايت صفر است، همين‌طور كه امكان شفاعت صفر است.

مي‌دانيد كه اين دو با هم است، هر جا هدايت واقع نشد، شفاعت هم واقع نمي‌شود. در اوّل قرآن مي‌خوانيد «ذَالِكَ الْكِتابَ لارَيْبَ فِيهِ هُدَيً لِلْمُتَّقِين»؛ متّقين چه كساني هستند؟ «اَلَّذينَ يُقِيمُونَ بِالْغَيْب»؛ كسي كه نتواند اصلاً غيب را درك كند، هدايت در جانش محال است. كسي كه هدايت در جانش تحقق نيافت، شفاعت هم معنا نمي‌دهد، حالا اگر كسي كمي هدايت شد، ولي عقب افتاد، شفاعت شافعان انصافاً مي‌آيد به كمكش، جايي كه مي‌رفتند جاي وزيدن است، به آن آتش زغال وجود سرد ما، حالا اگر يك ذرّه آتش به خودمان برده باشيم، آن وزيدن كار ازش مي‌آيد، حالا چه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» بوزد و چه شيخ انبياء حضرت ابراهيم«عليه‌السلام» و چه همه پيامبران بوزند و چه بعدش همه پيامبران كه وزيدن اسم رحمن بوزد، بالأخره وزيدن در كار است. بايد روح آماده باشد.

 امّا اگر كسي زمينه وزيدن را در خودش كشته بود، يك «يا الله» رسوخ مي‌كند، يعني قلب جهت يا اللّهي بگيرد، اگر يا الله در جانش رسوخ نكرد، اين آدم ديگر ملكه‌اي ندارد به نام «يا الله»، يعني تعقل «يا الله» نمي‌تواند بكند، تعقل عالم عقل نمي‌تواند بكند، نتوانست عالم عقل را تعقل كند، آن دنيا چيزي ندارد، حس نمي‌كند وزيدن خدا را، رحمت را حس نمي‌كند، مقامش مقام وزيدن رحمت خدا نيست كه به او اين رحمت اثبات كند، امّا حس مي‌كند كه ندارد، براي همين هم در حسرت ابدي مي‌ماند، چه نوع حسرتي؟ حسرت احساس خسران، نه حسرتي كه دارد ولي كم دارد، حسرت خسران، اين بد است، خيلي عجيب است، اين عذاب اليم است، اين نحوه حسرت عذاب اليم است، برعكس كودك، يك كودك كه بميرد كه عقلي نمي‌ميرد، يعني جاي عقلش را خالي ندارد كه آن‌جا حسرت بخورد، لذت دارد، همان برايش كافي است، برايش كافي است يعني چه؟ يعني ماوراء آن را ندارد كه حسرت آن را بخورد، نمي‌فهمد كه بخواهد، براي همين هم خودش برايش لذيذترين وجود است.

كسي كه زمينه پر كردن استعداد عقلي‌اش را داشت و پر نكرد و پر كردن هم معلوم است، عبادت و معرفت است، و از اين دو هم بيرون نيست، اين عذاب اليم را مي‌بيند، ولي آن‌كه فرصت ندانست زمينه و استعداد نداشت، شرابط را نداشت كه پركند، اين احساس خالي‌‌بودن در وجودش نمي‌كند كه بخواهد عذاب كند، اين هم حشر اين انسان‌ها، پس حشر آدم‌هاي ساده و صاف مثل حشر كودكان است، آدم‌‌هايي كه اصلاً ميل به فهم عقلي ندارد نه اين‌كه در خودشان كشته باشند، اصلاً ندارند، خدا يك سري آدم‌هاي اين طوري آفريده است، چرا آفريده است؟ بحث آن جداست، بحث نظام عدل است، نظام اقتدار و قضا و مشيت است، اين‌كه يك آدم‌هايي هستند كه حاضرند سه ماه يك كار را بكنند و طبيعت‌شان يك طبيعت ساده است، ميل برتر ندارند، اين آدم‌ها عذاب شديد ندارند، اين‌ها اهل بهشت هستند، ولي اهل لقاء‌الله نيستند. اين‌كه شنيده‌ايد كه مي‌گويند «اكثر اهل الجنة البُلْهْ» همين است آدم‌هاي صاف و ساده، شايد همين باشد. به تعبير آقايان. مرحوم ملاصدرا هم همين تعبير را گرفته‌اند  «بُلْهْ» يعني آدم‌هاي صاف و ساده كه زود گول مي‌خورند و عقل عميق هم ندارند، اين‌ها ظاهراً شبيه كودكان هستند با تفاوت مختلف كه اين‌ها عبادات به عهده‌اش است و.لي عبادت به عهده كودكان نيسيت، آن‌ها معرفت به عهده‌شان نيست، به همين سادگي هم مي‌پذيرند، براي همين هم خدا را ساده مي‌پذيرند و زود گول مي‌خورند.

حيوان دو نوع است، همه انسان‌ها حيوان هستند مسلّم، حيوانات هم كه حيوان هستند، فرقش اين است كه حيوان، حيواني است كه استعداد انسان‌شدن ندارد، پس احساس كمبود عقل ندارد، عذاب اليم هم برايش نيست، هيچ عذابي براي آن نيست، چون هيچ حس نقص ندارد.

انسان حتماً حيوان است و پايين‌تر از حيوان نيست، هيچ انساني نميست كه حيوان نباشد، پس هيچ انساني نيست كه خيال منفرد نداشته باشد، يعني هيچ انساني نيست كه در مقام تخيل نباشد، پس حيوان دو نوع است؛ 1- حيواني كه در تخيل منفرد و متمايز و بالفعل است، مثل اسب و حمار و همه انسان‌ها 2- يك حيوان مثل پروانه كه اصلاً متمايز نيست و يك تخيل بالفعل ندارد. 

اگر يادتان باشد گفتيم كه پروانه مي‌آيد مي‌خورد به آتش، يعني هيچي ندارد كه ذخيره كند و بعد استفاده كند، وقتي كه ذخيره نمي‌تواند بكند، تشخّص و فعليت ندارد، يعني يك چيز ثابتي نتوانسته براي خودش به نام خيال يا مقام نگه دارد. لازمه مقام خيال براي اين‌كه بالفعل شود اين است كه شما آنچه را حس كرده‌ايد برايتان در حافظه‌تان بماند، مال خودتان بشود، بعد بدون اين‌كه حس كنيد، بياوريد. 

پروانه اين‌قدر ناتوان است كه مي‌خورد به آتش ولي هيچي ذخيره نمي‌كند، دوباره مي‌رود و مي‌خورد به آتش، در صورتي‌كه در بقيه حيوانات اين را نداريم. شما در مورد حمار مي‌بينيد كه اگر يك بار از يك كوچه رد شود و پايش برود در يك گودال، براي بار دوم اگر از آن كوچه رد شود، حتي اگر آن گودال پر هم شده باشد، از آن طرف نمي‌رود. اين حيوان عقل ندارد ولي حافظه دارد، يادش مي‌آيد، ولي علت حادثه آن روز و امروز را نمي‌فهمد، چون عقل است كه حكم اين فعل را به او مي‌دهد. آدم عاقل تا پايش در گودال رفت، يادش مي‌آيد كه حكم اين كه پايش در گودال رفت اين بود كه اين‌جا يك گودال بوده است و اين گودال را نديده، حالا اين گودال نيست ولي مي‌بيند، حكم اين فعل و انفعال را كشف مي‌كند، حكم اين كه پايش در گودال رفته است را كشف مي‌كند، اين عقل است، حيوان عموماً ندارد، بعضي‌هايشان يك كمي دارند، مثل اسب و ميمون، ميمون‌ها بهتر هستند. 

الاغ تداعي معنا دارد، يادش مي‌آيد، حيوانات بيشتر در اين مقام هستند، يعني مي‌بينند يادشان مي‌آيد، حافظه دارند، منظره يادشان مي‌آيد، يادشان مي‌آيد متوقف مي‌شوند. بايد با فشار او را از آن‌جا رد كرد تا آرام‌آرام آن اثر خنثي شود، اين حافظه كه براي الاغ و اسب هست، براي پروانه نيست، به همين جهت پروانه هيچي براي خودش ذخيره نمي‌كند، چه نوع ذخيره نمي‌كند؟، ذخيره فردي، يعني اين فرد به عنوان يك موجود منفردِ متميزِ مشخص. حساسيتش در شخصيتش پايدار نمي‌شود، سرمايه‌اش نمي‌شود. آن چيزي كه براي ما حتماً مي‌شود، يعني ما ديگر احتياج به رياضت نداريم، ما شخصيتمان مثل شخصيت حيوان است، با ذات حافظ محسوساتمان هستيم، بودمان اين چنين بوده است.

بر عكس عقل، مثل ما در مورد عقل مَثل پروانه است در مورد مقام حسّي، پروانه چطوري مي‌بيند ولي به عنوان مقام خيال حس نمي‌تواند ذخيره كند، ما هم تا يك مدتي همين‌طور هستيم، مي‌بينيم تا مقام خيال هم مي‌آوريم، امّا به عنوان عقل نمي‌توانيم ذخيره كنيم، عقل نوراني كه هر وقت خواستيم ذخيره كنيم و در آن قرار گيريم، آن ديگر مال اولياء است.

پس مسئله حشر حيوانات دونوع شد؛ آن حيواناتي كه مقامشان، مقام خيال بالفعل است، اين‌ها حشرشان متميز و پايدار است و عموماً انسان شاخص‌ترين آن‌هاست، انسان‌هايي كه به مقام عقلي نرسيده‌اند به عنوان حيوان محشور مي‌شوند، درجه حيواني‌شان فرق مي‌كند، چون مقامشان، مقام خيال بالفعل متميز است، پس پايدار مي‌مانند، سرمايه‌اي كه براي خودشان ذخيره مي‌كنند، سرمايه خيال است و اين خيال خودشان است. شما هم اين خيال را براي خودتان داريد، من هم براي خودم دارك، يعني من به عنوان فردي كه تخيل كردم، پايدار مي‌مانم و محدود به خودم است اين تخيلاتم، مشترك با شما نيست، در پروانه چيزي نمي‌ماند كه بحث مشترك و غيرمشترك باشد، پس حالا اگر خواستيد حيوانات را تقسيم كنيد، روشن كنيم:

1- مثل پروانه كه هيچي ندارد كه براي او بماند.

2- مثل انسان كه تماماً برايش مي‌ماند به عنوان منفرد متشخص.

3- مثل يك سري حيوانات كه برايشان مي‌ماند امّا به طور جنبي، نمي‌توانيم دست روي يك حيوان بگذاريم.
 امّا حمار و و بعضي از حيوانات اين طور هستند، حس‌شان برايشان مي‌ماند، اما چطور ماندني؟ ماندن مشترك، يعني اين الاغ ببيند با آن ببيند، تصرف مي‌كنند در ديدن‌شان، من اين گُل را ببينم و شما ببينيد با ايشان ببيند، اين سه نوع ديدن است، به اندازه تشخّص‌ها و شخصيت‌هايمان اين گُل را متفاوت مي‌بينيم و براي خودمان ذخيره مي‌كنيم، يعني حسّيات و تخيلات ما محدود به شخصيت‌مان است، اما يك الاغ اين گُل را مي‌بيند با آن يكي الاغ، اين‌ها كه نفس متكامل و بالا نيست كه اين را جدا ببيند و آن را جدا.
الآن بحث سر اين است كه يك حشر داريم، حشر حيواني كه ذخيره تخيل بالفعل مي‌شود مثل ما، چون ما هم حيوان هستيم و تا اين‌جا هيچ فرقي با حيوان نمي‌كند.

سؤال: 

جواب: اسم رحمن كم‌تر از مقام پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» است، اسم يعني نازله، ذات  داريم و اسم، الله خودش اسم است، الله مرتبه‌اش جلوه مي‌كند به شكل رحمن و رحيم. روايت خوبي است كه اوّلين شفيع پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» است. روايت مي‌فرمايد كه جميع‌شان مي‌روند پيش حضرت ابراهيم«عليه‌السلام» كه شما شفاعت كنيد، و بعد از اين‌كه همه انبياء و اولياء هم شفاعت كردند، اسم رحمان شفاعت مي‌كند، چون اسم رحمان تجلي عالي است ولي حضرت رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» رحمة‌للعالمين است، يعني عقلي است كه تجلّي رحمان هم دارد.

 اسم مثل هم ما هستيم و هم عين ما نيست. اسم ذات است در مرتبه نازله. ذات، اما نه خود ذات در مرتبه نازله، صفت يك صفت است، امّا اسم خودش است پايين آمده است، اسم «الله» ، اسم رحمان، ما شأن وجودي‌مان نيست، امّا اسم «الله»  هم ذات نيست، ذات كجا و اسم «الله» كجا، هيچ پيامبري بالاتر از اسم «الله» نيست، آن ديگر مقام خدا است، يعني ما بيش از اين اسم نيستيم.

حشر نفوس نباتي مثل پروانه مي‌بيند.   

«د- حشر نفوس نباتي: حشرآن‌ها به حشر حيوانات سِفلي نزديك است، اگر در مقام نبات باقي باشند و در سير تكوّنات به وجود انساني يا حيواني ارتقاء نيابند.» 

شما مي‌دانيد كه بعضي از قسمت‌هاي غذا را شما مي‌خوريد عين شما مي‌شود. گفتيم غذا عين مقتضي مي‌شود، يعني ديگر شما مي‌شود، نفس نباتي مي‌شود نفس حيواني، پس حالا دو حالت دارد؛ يا اين‌كه يك حشري بر آن صورت گرفته، يعني از آن آمده است به اين، در عين فنا در حشر حيواني، مگر نفس حيواني حشر پيدا نمي‌كند آن هم كه فنا در اين است اين حشر را پيدا مي‌كند. طوري نيست كه بگوييد اين هم يك نوع حشر است، امّا نتيجه نبايد بگيريد كه حشري در آن نيست. 

«و در مقام نباتي به سوي مدبّر و ربّ نفس گياهي رجوع مي‌نمايند.» 

مدبّر كيست؟ ربّ نفس گياهي.

«كه نسبت به مدبّرات عقلي مربوط به حيوانات مرتبه پايين‌تري دارد.» 

و نفس گياهي نسبت به نفس حيواني و نباتي مرتبه‌اش پايين‌تر است. نفس كه برمي‌گردد به ربّ‌النوع مخصوص خودش برمي‌گردد. ربّ‌النوع نفس گياهي مسلّم غير ربّ‌النوع نفس عقلي است. ربّ‌النوع نفس انساني اسم آن عقل كلّ است، ربّ‌النوع حيوان مسلّم عقل كل نيست، درجه آن پايين‌تر است.

«در اثولوجيا اين سؤال و جواب مطرح است كه ”اگر در درخت نفس موجود است، بعد از قطع درخت، آن نفس يا قوّه كجا مي‌رود؟» 

جواب اين است كه برمي‌گردد به اصل خويش كه همان ربّ‌النوع خودش است، مثل دست كه كنده مي‌شود، برمي‌گردد پيش شما.

«جواب: به عالم عقل سير مي‌كند» 

امّا اين عقل چه عقلي است؟ عقلي كه نسبت به عقل انساني متوسط و سؤال كرده است كه كجا مي‌رود؟ جواب مي‌دهد كه اين كجا را پس بگير، كجاي مكاني معني ندارد.

«و مقام عقل مكانمند نيست، مثل وقتي كه دست حيواني بريده شد، نفسي كه در آن بود به سوي عالم عقل و نفس سير مي‌كند”»

حالا اگر كلّ عالم گياه نابود شود، مثل اين است كه يك گياه نابود شود، برمي‌گردد به ربّ‌النوع گياهي خودش، كه همان عقل مخصوص خودش است. چرا اسم آن را عقل گذاشته‌اند؟ چون نفس به تنهايي نمي‌تواند ايجاد و ابداع كند، پس بايد اسم آن را عقل بگذاريم، از طرفي هم ثابت كرديم كه گياه نفس دارد، چون كه نفسيت يك تعريفي است، جسم عالي ذي‌حيات، ما مي‌بينيم كه گياه با آلت‌هايش كارش را انجام مي‌دهد، پس نفس دارد، و از طرفي هم حالا كه نفس دارد نفس نمي‌تواند مستقل باشد، نفس حتماً به عقل بايد ختم شود، پس گياه بايد مقام عقلي داشته باشد، مقام عقلي، مقامي است كه گياه پيش آن برمي‌گردد. نفس برمي‌گردد بعد از اين‌كه از آلتش يا بدنش خارج شد به مقام عقلي.

ملاصدرا مي‌فرمايد:

«به نظر بنده صورت نباتات هنگامي كه ريشه آن‌ها خشك شد، به سوي عالم صور بدون مادّه سير مي‌كنند [قبول است چون آن‌جا ديگر مادّه نيست، مادّه به معناي اين‌كه جرمي و حجمي باشد] و از آن‌جا به عالم عقلي منتهي مي‌شوند.»

چه عقلي؟ عقل قيامتي در مرتبه نازله و نه عقل قيامتي در مرتبه عاليه كه «عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ» است. 

يادتان هست كه گفتيم مقام قيامت دو مقام است؛ يك مقام عقلي است كه صورت و شكل در آن محفوظ نيست، آن ديگر «عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ» است و همين دنيا هم همين طور است. عده‌اي عباداتشان تصوراتشان است، همين دنيا وقتي عبادت مي‌كنيم خدا را تصور مي‌كنيم، خدا را كه با مقصد نمي‌شود تصور كرد، يك صورت‌هايي براي خودمان مي‌سازيم، صورت‌هاي عاليه به عشق ملائكه، به عضق قيامت، پس اوج روح ما اين‌جا چه بوده؟ صورت‌هاي عاليه، آن‌جا هم صورت‌هاي عاليه را نائل خواهيم شد.

يك عده‌اي در اين دنيا خوب‌تر فكر مي‌كنند. معرفت‌شان را از صورت بالاتر مي‌برند، مي‌رسند به جايي كه مي‌گويند ندانم چه بود؟ آنچه هستي تويي، اوست كه اوست، عرفا كارشان مرتبه‌دار است، مي‌فرمايند: اوّلين ذكري كه بايد به قلب برسانيد «لااله الا الله» است، اوّلين ذكر پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» بود، يعني بايد قلب خودت را رشد بدهي كه اين دنيا را نپسندد و به «الله» توجه كند، بعد از مدتي ديگر چيزي نمانده است، بگو «الله الله الله»، در ذكرهاي ديگر داريم، تأكيد روي «الله» است، «يارب! يارب! يارب!» هم داريم.

«الله» چيست؟ يعني اله نمانده است، ولي قلب منصرف مي‌شود از الله، بايد مرتب و مداوم «ياالله!» بگوييد تا قلب زبان دربياورد، آن وقت ديگر قلب مي‌گويد، شعدذ را چطور بعد از مدتي قلب خودش مي‌گويد؟ چون شعر با قلب مي‌خواند و موزون است. ذكر موزون‌تر است، ولي چون عادت نداريم، اول آن سخت است اما بعد از مدتي مي‌فرمايد:«خوشا آنان كه دائم در نمازند!» ذكر مي‌آيد، ذكر «لااله الا الله» توجه به اين‌كه اين‌ها اله نيستند و الله مقصد است، تبديل مي‌شود به اين‌كه فقط به مقصد است. ديگر رسيديم به اين‌كه اين‌ها الله نيستند، تو قلبمان فقط الله كم است، يك مقام بالاتر است كه مي‌گويند الله نگو، «هُو»، اين‌كه صوفيان اَدا درمي‌آورند، اين‌ها اَدا است، ولي اصل آن ذكر است، «لااله الا هو»، فقط هُو، يعني هيچ چيز ديگر را هم فكر نكن، اين‌جا به مقام فنا مي‌رسد، انسان كه هيچ چيز ديگر براي او نيست.

حالا بهشت مقاتم چه كساني است؟ مقام «لااله الا الله» است. درست است كه افضل ذكر است، اما نسبت به دنيا، يعني بالاترين چيز كه از همه هستي سنگين‌تر است ذكر «لااله الا الله» است، يعني همه عالم را يك طرف بگذاريد و اين ذكر همه سنگين‌تر است. حالا اين ذكر را مي‌توانيد رشد دهيد. كسي كه مي‌گويد «الله»، بالأخره به چه فكر مي‌كند، به اسم، امّا اسم اعظم، يك وقت است كه كمي طمع آن بيشتر مي‌شود، از اسم بالاتر نمي‌تواند فكر كند، اما اسم را هم از الفاظش پر مي‌كند، هُو مي‌كشد، «هُو»ي حقيقي كه قلب بايد آن را بكشد، پس آن‌جا كه فرمود و از آن‌جا به عالم عقلي منتهي مي‌شوند، اين عقل بهشتي است و نه عقل بي‌تدبّر.  
«و وقتي به عالم صور منتهي شد.» 

يعني عالم عقل بهشتي يا عقل جهنّمي هر دوي آن‌ها 

«اگر بو و طعم آن نيكو بود» 

حشر آن، حشر بهشت است.

«از درختان بهشت مي‌شوند» 

اين دنيا وقتي كه شديد شد، بهشت مي‌شود و اگر از زشتي‌هايش در مقام قيامت پيدا شد، جهنّم مي‌شود به همان شكل كه پيدا مي‌شود.

«و اگر طعم و بوي آن بد و متعفن بود، از درختان جهنّم مي‌شود مانند زقّوم كه طعام گناهكاران است و اصل اين درختان به سدرة‌المنتهي مي‌رسد» 

ديگر بالاتر نمي‌رود، يعني تا شما فكر كنيد اين‌ها مي‌روند، امّا تا فكر كنيد و نه شهود. 

«و همان‌طور كه همه نفوس به نفس كلّي كه تحت عقل كلّي است منتهي مي‌شوند، نفوس جزئي نيز به نفس كلّي منتهي مي‌گردند.»

ما يك اصلي را قبلاً گفته بوديم كه هر چيزي درجه‌اي از وجود دارد، و اگرنه ظهور براي آن محال بود، هر چيزي در خارج از ذهن ما اگر تحقق داشته باشد، اسم آن وجود است، خارجيت و تحقق را ما وجود مي‌گوييم، پس ذهني نيست، وجود درجه دارد، خود وجود ذات آن تشكيكي است. از اين كلمه استفاده كنيد، تشكيك لغت پاكي است، يعني خودش شدت و ضعف دارد، مثلاً آب را مي‌گوييد شيرين و شيرين‌تر، عامل شيريني به جهت شكر است، اما نور را مي‌گوييد شديد و شديدتر، آيا شدت و ضعف آن به جهت تاريكي است، يعني يك چيز است؟ خير، تاريكي يعني عدم نور.

شدت و ضعف شيريني آب به غير است، امّا شدت و ضعف وجود از خود وجود است، خودش نعين شدت و ضعف است. خيلي وقت‌ها كه مشكلات و شبهات برايمان به وجود مي‌آيد، غير در صحنه نيست، خود وجود شدت و ضعف دارد، يعني اين ميز وجودي است كه ضعيف است. ملائكه وجودي است كه شديد است، همه آن وجود است در صحنه است، هيچ چيز ديگر در صحنه نيست.

حالا وجود با چيزي تركيب شده است يا نه؟ نشده است، چون غير خدا از وجود چيزي در صحنه نيست، عدم كه چيزي نيست كه بيايد با وجود تركيب شود، پس وجود همين كه موجود شد، بسيط است.

علامه مي‌فرموند: تصور كنيد تصديق كنيد. دوباره از اوّل دقت كنيد، وجود، وجود است و وجود تعريف ندارد، وجود خودش شدت و ضعف دارد، غير در صحنه نيست، مثل آب نيست كه شيريني آن به خاطر غير است. دو چيز داريم يك آب و يك شكر كه وقتي شكر را در آب مي‌ريزيم، شيرين مي‌شود، بيشتر مي‌ريزيم شيرين‌تر مي‌شود، يعني بيشتر غير آب را مي‌ريزيم به نام شيريني، حالا وجود شديد غير از وجود در صحنه است كه اضافه كنيم به وجود، غير وجود كه عدم است، عدم هم كه چيزي نيست كه بخواهيم اضافه كنيم، پس وجود در صحنه است، حالا كه وجود در صحنه است و غير وجود هم در صحنه نيست و وجود هم تشكيكي است، در عين اين‌كه تشكيكي است، شدت و ضعف دارد بسيط است، يك چيز است، قاطي ندارد، چيزي نيامده است به وجود اضافه شود، اين را مي‌گويند بسيط. يكي است، مركب نيست، چند تا پهلوي هم نيست، شديد و ضعيف هست.

اين مشكل است و خدا رحمت كند ملاصدرا را كه اين دو را كنار هم گذاشت كه هم شديد و ضعيف است و هم بسيط است، بسيط يعني چند تا چيز پهلوي هم نيست، حالا كه چند تا چيز نيست، وجود كمال است، چون كه نقص مال عدم است، تصور كنيد نقص عدمي است، مي‌فهميم كه وجود كمال است.

حالا اگر وجود كمال است و بسيط است، حال اگر يك چيزي وجودي در عالِم بود، وجود عين عالم است، يا عالم به آن ضميمه شده است؟ اگر بگوييد عالم به آن ضميمه شده، يعني چه چيز را از دست رفت؟ بسيط بودن از دست رفت، پس وجود عين كمال است، همين كه وجود است، كمال است، حالا وقتي كه هر جا وجود است كمال است، اگر وجود ضعيف بود، كمال ضعيف است، يعني وجود ضعيف چيزي است و كمبود كمال هم چيزي است؟ يا هر جا وجود است، كمال است، وجود شديد است، كمال شديد است، هر جه وجود نازله است، كمال نازله است، حالا اگر يك جا وجود ضعيف بود، همه كمنالات آن‌جا هست، اما ضعيف است، مي‌شود كمي از آن باشد؟ وجود عين كمال است، پس جايي كه وجود هست، نمي‌شود كمال نباشد، نمي‌شود حيّ و قدرت در خدا باشد و در اين ميز نباشد، اگر مقدمات را درست بيابيد، اين نتيجه خيلي شيرين است، وجود عين كمال است، وجود بسيط است، پس هر جا وجود هست، كمال هست، وجود شديد، كمال شديد و وجودضعيف، كمال ضعيف، پس حالا خداوند كه عين وجود است، عين قدرت است.

يكي از عرفاي خيلي بزرگ به نام ابوالقاسم غصي مي‌گويد: يك چيز همه چيز است، او شهود مي‌كند با عقل كه نمي‌تواند حرفش را ثابت كند. ما اين‌طوري مي‌توانيم بحث كنيم. پاي فلسفه بيش از اين باز نيست. اين هم خيلي كار دارد. اين بالاترين كار است كه فلسفه توانسته است اين آيه را ثابت كند:«اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لايَفْقَهُونَ تَسْبِيحاً»؛ هيچ چيزي نيست الا تسبيح خدا، اما شما نمي‌فهميد كه مي‌فرمايد شما يعني مردم معمولي. اگر كمي بالاتر بياييد، كمي از آن را مي‌فهميد. شايد هم منظور از نمي‌فهميد، يعني نمي‌شنويد، مي‌فهميد ولي نمي‌شنويد، فقط ائمه مي‌شنوند، چون خطاب، خطاب «تفقهون» است و نه «تفقهك»، نگفت: اي پيامبر! تو نمي‌شنوي، اگر گفته بود پيامبر تو نمي‌شنوي، از علم بشر خارج بود، امّا گفت شما نمي‌شنويد، شيطان معلوم است خطاب به پيامبر نيست، پيامبر و ائمه«صلوات‌الله‌عليهم» مي‌شنوند، ائمه چون كشف‌شان، كشف پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» است و عرفا هم به احتمال زياد مقداري از آن را مي‌شنوند.

پس هر وقت رسيديم به اين‌كه وجود عين كمال است، پس هر جا وجود هست كمال هست، پس هر جا وجود هست، حيات هست، حالا مگر مادّه حظي از وجود ندارد؟ بهره كمي از وجود دارد، پس بهره كمي از كمال دارد، حالا هر چيزيز كه بهره كمي از كمال دارد، عدم نيست، وقتي كه عدم نيست، حشر دارد، حشر يعني برگردد به علت خودش، پس مادّه هم حشر دارد، اين چيزي است كه تا حالا كسي ثابت نكرده بود به جز مرحوم ملاصدرا، و با آيات قرآن هم مي‌خواند. چون قرآن مي‌فرمايد: همين زمين است كه غير اين زمين مي‌شود، يعني زمين در حالي كه زمين است غير اين زمين است، دست در حالي كه غير اين دست است كه مادّه است، جنس آن حشر دارد و جنس آن قيامت دارد.

سؤال: 

جواب: ذات وجود عين مرتبه است. حالا اين مرتبه به يك اعتبار ذات واجب‌الوجود است كه ديگر آن‌جا مرتبه معني نمي‌دهد. يك وقت به اعتبار جلوه و سريان آن است، نورانيت قوّت وجود است، پس بالأخره واجب‌الوجود است كه آخرش در صحنه است، يعني مي‌خواهند مشكل را اين‌طوري حل كنند كه نه اين‌كه وجود مرتبه‌اش از خودش جداست تا بتوانيم غيبت و غفلت و فاصله براي خدا و مخلوق ايجاد كنيم.

«ه- حشر جمادات: وقتي فرامنوش نكنيم كه وجود در ذات خود حقيقت واحد بسيطي است كه تفاوت در آن به كمال و نقص است و صفات او مثل علم و قدرت و اراده عين ذات اوست و اين صفات در هر شيء‌اي به حسب درجه وجدي‌اش موجود است (چون وجود ذومراتب است، كمال كه صفت ذاتي وجود است، نيز ذومراتب است»

يعني قدرت مگر عين وجود نيست؟ مگر قدرت ذومراتب نيست، يعني شدت و ضعف دارد، پس قدرت هم شدت و ضعف دارد، حيات مگر عين وجود نيست، چون وجود شدت و ضعف دارد، حيات هم شدت و ضعف دارد. 

«(چون وجود ذومراتب است، كمال كه صفت ذاتي وجود است» 

يعني وجود عين كمال است، صفت ذاتي مثل شكر و شيريني است، چون جداشدني نيست. شكر يعني شيريني، وجود يعني كمال.

«نيز ذومراتب است و چون بسيط است، آن كمال عين وجود خواهد بود» 

بسيط است، يعني قاطي ندارد، پس همين كه اين كمال است، وجود است.

«و لذا درهر مرتبه از وجود، آن كمال هست)» 

اين قوي‌ترين و اكمل‌ترين برهان است و در برهان صديقين همين را مي‌گويند كه شما برسيد به اين‌كه وجود هست. وجود تحقق آن ذاتي‌اش است، وجود تشكيك است، وجود ذومراتب است، پس بنابراين وجود در هر صحنه‌اي بر اساس درجه‌اش هست.

«و در ذات حق كه از نقص عدم از هر جهتي مبرّاست، آن صفت در حدّ واجب‌الوجود موجود است.»

در حدّ مطلق موجود است، پس در بقيه هم موجود است، حالا حشرشان چي مي‌شود؟ چون وجود دارند بايد به اصل‌شان برگردند، پس اينان عدم نيستند، درجه‌اي از وجود را دارند كه به اصل‌شان برمي‌گردند. 

«والسلام»
جلسه چهل و چهارم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
در مورد حشر جمادات گفتيم كه هر چيزي به اندازه‌اي كه حظي از وجود دارد، بنابراين حشر دارد، چون وجود به اندازه‌اي كه هست عين كمال است. اگر وجود شديد باشد عين كمال است. در اين رابطه حشر عالم مادّه وجود دارد، عدم كه نيست، هيولي عدم است، عدم حشر ندارد، عدم كه چيزي نيست كه بخواهد در محضر حق باشد، وجود است كه پرتو وجود حق است و در محضر حق است، پس هر چيزي به اندازه‌اي كه وجود دارد، كمال و حيات دارد، علم و قدرت دارد و به همان اندازه در محضر حق است. حالا مي‌ماند ناقص و كامل آن. جمله آن جلسه به اين‌جا ختم شد.
«چون وجود ذو مراتب است، كمال كه صفت ذاتي وجود است، نيز ذومراتب است.»

يعني علم و قدرتش ذومراتب است، چرا؟ چون علم و قدرت كه غير وجود نيستند. وقتي كه وجود ذومراتب است، شدت و ضعف دارد. علم و قدرت هم غير وجود نيستند. علم و قدرت هم ذومراتب است.

«و چون بسيط است.»

يعني علم كه غير وجود نيست و وجود كه سوار علم نشده است، وجود همان علم است، بسيط است.

«آن كمال عين وجود خواهد بود و لذا درهر مرتبه از وجود، آن كمال هست و در ذات حق كه از نقص عدم از هر جهتي مبرّاست، آن صفت در حدّ واجب‌الوجود موجود است.»

يعني عين وجود، يعني علم در حدّ كامل همان واجب‌الوجود است، حيات در حدّ كامل همان واجب‌الوجود است. جناب سبزواري يك جمله دارند كه مي‌فرمايند: مراتباً من فقراً، ادب اسلامي را رعايت كرده‌اند، مي‌فرمايند: وجود الواحد الوحدتيون عند حقيقت ذات، مي‌فرمايند وجود داراي تشكيك است، يعني شدت و ضعف دارد، حالا شديد وجود چيست؟ خدا نگفت شديد كه در مقابل آن ضعيف باشد، گفت ذات غني، اين لغت قرآني است كه كه مرتبه شديد نه فقط شديد است بلكه غني هم هست، واجب‌الوجود مراتبا من وفقوا، نگفت ضعيف، گفت فقير، يعني بود اين هم به بود اوست.

مثل نور، نور را نگفتند قوي و فقير، گفت شديد و ضعيف، نور شديد و ضعيف است، وجود هم شديد و ضعيف است، امّا وجود آن مرتبه كامل وجود شديد نيست، غني مطلق است، حالا به فرمايش كتاب نگاه كنيد، آن صفت در حدّ واجب‌الوجود موجود است، يعني آن مرتبه شديد شوري عين شوري است، شديد وجود هم عين موجود است، يعني واجب‌الوجود. 

«و همچنين در مقامات عقلي و حقايق قدسيِ كبريايي هر چند ذاتاً ناقص‌اند.»

يعني ذاتاً مقام عقلي نسبت به حضرت حق ناقص هستند و هيچي از خودشان ندارند. 

«ولي به جهت اتصال آن‌ها به حق، به تماميت وجودشان دست يافته‌اند» 

حشرشان كامل است، پس هر وجودي به اندازه‌اي كه وجود دارد حشرش كامل است، حالا مراتب عاليه وجود درست است كه ناقص هستند، چون از وجودشان چيزي ندارند، اما چون بي‌واسطه به حق اتصال دارند، به تماميت وجود دست يافته‌اند، آنچه مي‌شده بشوند شده‌اند، بالاتر آن چيست؟ خدا، بالاتر كه ديگر عقل نيست، فقر شما اين است كه شما در معلوليت‌تان كامل شويد، در انسانيت كامل شويد. فقر ما در رابطه با حضرت رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» است.

«و نقصي كه ناشي از فقر امكاني است در آن‌ها باقي نمي‌ماند» 

يعني در ممكن‌الوجودي‌شان ديگر فقير نيستند، فقط ممكن‌الوجود هستند. يك وقت يك چيز بايد تر باشد و نيست، يك وقت تر است ولي خدا نيست، آن‌كه بايد تر باشد و تر نيست، فقير است، چرا؟ چون بنا بوده كه تر باشد. يك وقت يك چيزي فقيري كه ناشي از فقر امكاني است دارد، يعني مي‌شده است كه بهتر از اين هم بشود، اين فقر امكاني است، يك وقت فقر ذاتي دارد كه همه اين فقر را دارند، همه فقر ذاتي دارند، غير ذات حضرت حق.

فقر امكاني يعني استعداد بهتر شدن دارد، امكان بهتر شدن را دارد. قوّة بهتر شدن را دارد. فقر امكاني را خداوند پر مي‌كند، امّا فقر ذاتي چيزي نيست كه وجودي بتواند از خودش جدا كند، ناشي از فقر امكاني است، يعني مي‌شود كه بهتر شود، امّا نشده است، در آن باقي مي‌ماند.

«و به آن‌ها «كلمات تامّات» مي‌گويند» 

تامّات، چون هيچي كم ندارند.

«(مثل لوح و قلم و عقول عاليه)» 

اين‌ها همه مقامي هستند كه نقص ندارند، در خودشان پر هستند، هر چند كه فقر ذاتي دارند.

«و بعد از اين مراتب موجودات ناقصه‌اي است كه بهتر است آن‌ها را ما سوي‌الله بناميم» 

يعني غير خدا، چرا لوح و قلم و عقول عاليه را ماسوي‌الله نمي‌نامند؟ چون اين‌ها شؤون حق هشتند، از حق جدا نيستند. فاصله بين حق و خودشان نمي‌بينند، بنابراين به اين‌ها مي‌گويند شؤون حق، مثل خود شما و چشمتان، چشم شما، شما نيست، امّا قوّة بينايي خود شماست، بين قوّة بينايي و شما واسطه‌اي نيست، پس شأن شماست، امّا چشم شما واسطه‌اي است بين اشياء خارجي با شما به واسطه شما، چرا ماسوي‌الله كه مي‌گويند يعني غير خدا، چرا شامل لوح و قلم و عقول عاليه نمني‌شود؟ چون اين‌ها شأن خداست و غير خدا نيستند. شما اين كتاب را كه بيرون است را با چي مي‌بينيد، رابطه شما با اين شيء خارجي چشم شما است، يعني شما اين وسط نيستيد، چشم شما اين وسط است كه بين كتاب است و شما، حالا قوّة بينايي چيست؟

 بالأخره اين چشم شما از طريق قوّة بينايي با اين كتاب ارتباط برقرار كرد، قوّة بينايي در واقع شماست، شأن شماست. نگفتند ذات شما، و نگفتند سوي از شما، چه چيز سوي از شماست؟ چشم شما، چشم شما سوي از شما است، اما قواي شما شأن شماست، اين فرمايش كه ما سوي‌الله را گفتند، يعني چيزي كه واسطه است بين خدا و مخلوق، عقول واسطه نيست، تجلي حق هستند، شأن حق هستند.

براي همين هم حضرت ابراهيم«عليه‌السلام» وقتي كه خورشيد را ديدند، فرمودند:«هذا ربي» اشتباه نكردند، ربّ‌شان بود، يعني مقام، مقام رب بود، ولي به اين قانع نشدند، يعني مقام تجلي حق را نمي‌خواهند، خود حق را مي‌خواهند. «ما ملكوت آسمان و زمين را به او نشان داديم» چه چيز را نشان دادند؟ ماه و ستاره كه نبود، ماه و ستارگان كه ملكوت نيستند، ناسوت است، خود آيه مي‌گويد ملكوت اين عالم را نشان داد كه ملكوت اين عالم همان مقام رب است، اما حضرت شيخ‌الانبياء«عليه‌السلام» هستند، به اين چيزها راضي نيستند و اين چيزها را هم كه بقيه زياد پذيرفته‌اند، حضرت نپذيرفتند. حضرات حق و شئونات حق، خورشيد چه بود؟ خورشيد صورت ملكوتي عقل است، حضرت به خورشيد هم رسيدند، شايد بعضي از انبياء به خورشيد هم نرسيدند، به ماه ختم شدند، ماه چه بود؟ صورت ملكوتي نفس، ما كه اين‌قدر نفس را بحث مي‌كنيم كه نمي‌فهميمم. ما داريم كورمال‌كورمال با عقل‌مان پيش مي‌رويم ، اين نفس واقعاً دريچه حق هست يا نيست؟ به حضرت ابراهيم«عليه‌السلام» نه اين كه نفس را حقيقت نفس كل هستي را نشان داند نخواست، گفت كم است، مگر شما با نفس نمي‌خواهيد به حقيقت برسيد و به نظر خودمان هم اين يكي از دريچه‌هاي خيلي نوراني است. علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد محال است كسي بدون معرفت‌النفس به يقين برسد، تازه حضرت اين را نخواستند، نخواستند چهره ملكوتي عقل را هم نشانشان دادند، نخواستند، حالا براي همين است كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» را خدا نشان داد و گفت بگو دين من دين ابراهيم«عليه‌السلام» است، بگو كه من به دين ابراهيم«عليه‌السلام» هستم و نه يهود و نصاري.

«كه بهتر است آن‌ها را ما سوي‌الله بناميم كه آخرين درجه اين‌ها از نظر نقص، عالم اجسام طبيعي است» 

ماسوي‌الله از نفس شروع مي‌شود و مي‌آيد تا  به عالم اجسام برسد.

«كه چون همين اجسام نيز بهره‌اي از وجود برده‌اند، در همان حدّ وجودي عين قدرت و علم و حيات هستند، الا اين‌كه چون در زمان و مكان پراكنده شده‌اند و اجزاء آن‌ها از همديگر فاصله دارند و با عدم دست بگريبانند» 

چرا؟ چون حركت در عالم مادّه است. حركت يعني نابود شدن و ايجاد شدن، براي همين مي‌گويد با عدم دست بگريبانند.

«و با ظلمت ممزوج شده‌اند» 

ظلمت كم وجودي. درجه وجدي‌شان كم است، براي همين عدم مي‌گويند. روز قيامت هم براي همين كفار ظلمت دارند، چون از وجود بهره كمي دارند. در دنيا وجودشان را خلاصه كرده‌اند، دنيا وجودش كم است و ظلمتش زياد است، آن‌ها هم وجودشان كم و ظلمتشان زياد است و با ظلمت ممزوج شده‌اند، عالم مادّه را مي‌گويد.

«و از خود غايبند و خود را فراموش كرده‌اند و غرق درياي هيولايي شده‌اند.» 

هيولي يعني قوّه، يعني عدم، يعني عدم ما، يعني پست‌ترين درجه وجودي اين دينا مادّه اين‌قدر كم است كه يك درجه وجودي‌شان آن‌قدر نيست كه اتحاد بياورد. لازمه علم اتّحاد است. اين كتاب كه اين طرفش از آن طرفش غايب است، هيچ وقت از خودش علم ندارد، به خودش علم ندارد، لازمه اتّحاد بين عالم و معلوم بود، اين كتاب پيش خودش نيست، پيش خودش كه بنا شد از خودش غافل است. من و شما پيش خودمان هستيم، پس از خودمان غافل هستيم، حالا اگر بقيه دنيا هم پيش ما بود، ما از بقيه دنيا غافل نبوديم، مثل پيامبران كه از هيچي غافل نبودند، الا وقتي كه خودشان توجه به نفس‌اش داشتند. به هر چيزي به اندازه‌اي كه وحدت دارد علم دارد به خودش، پس عالم مادّه از خودش غافل است.

«قادر به يادآوري مقام تجرد نوري خودشان كه از آن‌جا نزول كرده‌اند نيستند»

ما نمي‌رويم از طريق شهود و از طريق تزكيه فطرت برويم خدا را حس مي‌كنيم. از طريق فطرت آن حسّ الهي كه در ما ايجاد شده است را درك كنيم. آن‌ها اين‌قدر درجه وجودي‌شان در عالم مادّه پايين است كه نمي‌توانند خود بيايند. خود را كه نتوانستند بيايند مقام تجرد خودشان را نمي‌توانند درك كنند، نمي‌توانند درك كنند غير از آن است كه يك درجه پست وجودي ندارند، وجود دارند و به همان درجه كه هم وجود دارند علم دارند، امّا اين‌قدر اين علم پايين است كه به خودشان نمي‌رسد كه خودشان بتوانند خودشان را درك كنند.

 «ولي چون داراي درجه‌اي قليل از وجود هستند، قابليت پذيرش عنايت الهي و نوعي از حيات را دارند»

يعني چون درجه وجودي‌شان پايين است، پس به همان اندازه درجه‌اي از حيات دارند، پذيرش حيات دارند، يعني مي‌توانند حيات داشته باشند.

«و هر چه مادّه تضاد و تفرقه مادّيتش فرور ريزد»

از طريق حركت جوهري، مگر حركت جوهري نقص مادّه را كم نمي‌كرد؟ 

«قابليت پذيرش وجودي برتر را مي‌يابد و مستحق حياتي اشرف و صورت ابسط و اجمع مي‌گردد»

صورت ابسط يعني اين‌كه تفرقه آن كم است، بسيط‌تر مي‌شود، مادّه آن‌قدر فاصله‌اش زياد است كه هيچ‌گونه حضور ندارد، غفلت محض است، چرا؟ چون بُعد محض است، كثرت محض است، هر چه اين نقص وجودي‌اش كم شود، بسيط مي‌شود، بساطت آن زياد مي‌شود و هرچه بساطت آن زياد شود، علم آن زياد مي‌شود، براي همين زمين قيامت حرف مي‌زند. زمين قيامت علم دارد، چرا؟ چون نقص مادي‌اش كم‌تر شده است، آن وقت علمش، علم شديدتر شده است، در حدّي كه در حدّ علم ما مي‌شود، هم‌سنخ علم ما مي‌شود، براي همين زبان ما را مي‌فهمد، با ما حرف مي‌زند و ما هم آن را مي‌فهميم، دست ما زبان ما زبان ما را مي‌فهمد، ما مي‌گوييم چرا بر عيله ما شهادت دادي؟ مي‌گويد من مأمور خداييم، معلوم مي‌شود كه جواب ما را مي‌دهد. 

 «(حال يا از طريق حركت جوهري و ذاتي مادّه و يا اين‌كه از طريق مصرف آن مادّه به وسيله گياه»

يكي حركت جوهري كلّ عالم دارد به يك آگاهي مي‌رسد به يك كمال و يك بسط بيشتري مي‌‹سد، يكي هم نه، مسير آن مادّه عوض شود، مصرف گياه شود و گياه هم مصرف حيوان شود، در واقع اين گياه جزء بدن حيوان مي‌شود، بعد جنس حيواني مي‌شود يا گياهي مي‌شود.

 «كه مسير نفس گياهي و حيواني را طي مي‌كند)» 

«و اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه هر صورت كماليه‌اي واجد همه صور مادون خود» 

مادون خود، نه يعني بچه مادون پدر باشد، اين‌ها علت حقيقي نيستند، يعني ملكوت بالاتر از عالام ناسوت است. تمام چيزهايي كه در عالم ناسوت هست، در عالم ملكوت هست، به حو اكمل و اشرف. نمونه‌اش شما حريرباف هستيد يا بدنتان، نفس بيشتر حريرباف است يا بدن؟ اوّل نفس حرير بافته است، قرنيه چشم شما اوّل براي شما بافت، مگر دوران جنين نفس يك حرير نبافت به نام قرنيه، بعد تجلي‌اش اين است كه اين نفس بلد است ببافد، اين نفس بلد است كه ابزاري را براي خودش استخدام كند، حالا مي‌آيد در عالم خارج هم اين تار و پود را مي‌گيرد براي خودش حرير مي‌بافد، يعني تا حريرباف آفريده نشده باشد كه حرير نمي‌بافد، ممكن است بگوييد كه يادش مي‌دهند؟ يادش مي‌دهند يعني بدنش را آماده مي‌كنند كه از ابزارش درست استفاده كند، يعني معدّات در اختيارش مي‌گذارد، موجدات و ايجادكننده خود نفس است، الآن اين استخوان چه كسي براي ما مي‌سازد؟ نفس اين استخوان را مي‌سازد، پس نتيجه مي‌گيريم كه نفس تمام اين كارها را به نحو اكمل و اشرف دارد، حالا نفس از كجا دارد؟ نفس از عقل دارد و قبلاً هم خوانديم كه عقل هر كاري كه مي‌خواهد بكند، نفس تحريك مي‌كند كه انجام دهد.

«بر وجه الطف و اشرف و ابسط مي‌باشد»

قاعده يادتان نرود. چون رابطه عالم مادّه با عالم غير مادّه رابطه ايجادي است نه اعدادي، يعني بالايي‌ها پايين‌ها را ايجاد كرده‌اند، ايجادكنده، تمام ايجاد شدنده را دارد به شكل اتمّ و اكمل.

 «و هيچ صورت ناقصه‌اي موجود نمي‌شود الا به وسيله صورتي كه متمّم آن و حافظ آن و محيط به آن است و وسيله‌اي است تا آن صورت ناقصه را از قوّه به فعل برساند و از نقص به كمال آورد، زيرا كه ناقص قوامش به كامل است»

چند نكته اين‌جا دارد؛ هر صورت ناقصه‌اي با چه موجود مي‌شود؟ الا با يك صورت كامله، حالا اين صورت كامله چه كار مي‌كند؟ آيا فقط ايجاد مي‌كند يا هم ايجاد مي‌كند و هم حفظ مي‌كند؟ 

شما ببينيد كه نفس شما اين بدن را ايجاد مي‌كند و منصرف مي‌شود يا اگر منصرف شود اين بدن به هم مي‌ريزد؟ حالا اين‌جا علم‌النفس به كمك ما مي‌آيد، پس 

نكته اوّل مي‌فرمايد: اجاد نمي‌شود الا به وسيله صورتي كه متمّم، يعني آن را تمام كند 

و نكته دوم؛ حافظ آن است، يعني حفظش مي‌كند، به مجرد اين‌كه منصرف شود، شكل خود را از دست مي‌دهد.

    و نكته سوم اين‌كه؛ محيط به آن است، چرا محيط است؟ هميشه علت ايجاديِ محيط بر موجَد است. هميشه علت حقيقي احاطه دارد بر معلول. منِ شما در شماست يا بر شما؟ احاطه دارد، به مجرد اين‌كه احاطه‌اش را بردارد، نابود مي‌شويد. 

براي علت حقيقي، خداوند مثال خوبي است. خداوند احاطه بر اين عالم دارد، نه ندر عالم است و نه بر عالم، احاطه دارد. علت حقيقي هميشه اين‌طوري است، ولي براي نفس و بدن نمي‌توانيم هميشه اين مثال را بزنيم. نفس علاوه بر اين‌كه علت اين بدن است، به كمك غذا اين بدن را مي‌سازد، ولي خداوند كه علت حقيقي اين عالم است، به كمك چيزي اين عالم را نمي‌سازد، علت ايجادي خود خداوند است. 

پشم و گوسفند مثال خوبي است؛ گوسفند علت پشم نيست، شرايط پشم است. يادتان باشد، دوباره مي‌گوييم، پس يك صورتي كه 1- ايجادكننده 2- كامل‌كننده 3- حافظ 4- محيط به آن است، نياز است و وسيله‌اي است تا آن صورت ناقصه را از قوّه به فعل برساند، يعني اگر اين صورتي كه ايجادكرد ناقص باشد، مثل عالم مادّه، مگر عالم مادّه دائم عين حركت نيست؟ وقتي كه عين حركت است، عين نياز است، كي نياز آن را برطرف مي‌كند؟ علت آن كه علت عالم ملكوت است و از نقص به كمال آورد، زيرا كه ناقص قوامش به كامل است، بود و چگونه بود و ادامه بود و نحوه كمال بود، همه‌اش به علت حقيقي است.    

«و همواره كامل قبل از ناقص تحقق دارد. (اين‌كه مردم معمولي گمان مي‌كنند بذر قبل از ثمره است و نطفه قبل از حيوان، و در نتيجه بذر را علت ثمره و نطفه را علت حيوان مي‌دانند، به اين جهت است كه فرقي بين علت حقيقي و علت معدّه نمي‌گذارند»

فكر مي‌كنند كه نطفه علت بچه است. اين مجموعه پرسلولي علت ماست، يا شرايطي است كه ما حقيقي يا من انسان در آن شرايط توسط كننده ايجاد مي‌شود، حيوان و گياه هم همين‌طور. 

 «و نمي‌دانند  آنچه از نظر زمان مقدم است، علت حقيقي نيست و متوجه نيستند شيء آنچه را ندارد، از شيء كه واجد آن است مي‌تواند بگيرد، نه از بذر يا نطفه‌اي كه خود فاقد برگ و شاخه يا پوست و استخوان است)»

بايد يك چيزي باشد كه بتواند اين پوست و استخوان را ايجاد كند و آن نفس است، حالا نفس انسان كه مي‌خواهد پوست و استخوان ايجاد كند، كمك مي‌گيرد از مجموعه پرسلولي يا نمي‌گيرد؟ مي‌گيرد، معدّه است، شرايط‌اند.

«نتيجه اين‌كه هر صورتي كه در اين عالم هست،و خود داراي صورتي كامله مي‌باشد كه صورت كامله متصل به اين صورت عنصري و تنزل‌يافته است.» 

هر صورتي در عالم مادّه بايد يك صورتي آن را حفظ كند. اين صورت‌هاي عنصري در اين عالم صورت‌هاي نازل‌يافته از يك عقول ابدي است.

«كه اين صورت عنصري در باطن به آن صورت كامله قائم بوده.» 

چرا؟ چون بودش از خودش نيست، پس بودش بايد به يك بودِ خاص باشد، چرا به بودِ خاص؟ براي اين‌كه شكل آن خاص است، هم بودش به خودش نيست و هم شكلش به خودش نيست.

«و از حواس ما غايب است و همواره يك اتصال معنوي در وجود بين مقوّم و پرتو آن هست و هر صورت طبيعي داراي صورت غيبي است.»

اين چيزي كه ما مي‌خواهيم اين‌جا بحث كنيم در فلسفه خوب كار شده است و به تفصيل روي آن بحث شده است. ما در علم‌النفس اجتياج به آن بحث‌هاي سخت نداريم و ادعايمان اين است همين كه بفهميم اين دست ما صورتش هم از نفس ما است با اين‌كه اين دست مادّه هم هست، دست بما هو يك گوشت شكل‌دار است، اين گوشت‌ شكل‌مند ريشه در نفس دارد كه اين شكل را براي خودش مي‌سازد. نفس مي‌خواهد اين كتابچه را بلند كند بر اساس نيازش شكلي به اين مادّه مي‌دهد كه نياز خودش را برآورده كند. ما اگر اين قاعده را بشناسيم، مي‌توانيم به اين برسيم كه اين صورت‌هاي متفاوت طبيعي هم يك ارتباط با يك صورت غيبي عقلي دارد. (اگر بحث‌هاي اين دو جلسه را روي آن كار نكنيد اذيت مي‌شويد.)

«كه آن صورت طبيعي حكم شهادت براي صورت غايبه دارد و دنياي آن صورت اُخروي محسوب مي‌شود» 

يعني اين صورت مادّي دنيا است نسبت به آن صورت غيبي كه آخرت است.

«و انتقال صورت اين عالم از نقص به كمال و از دنيا به آخرت مثل انتقال صورت جماد است به نبات، يا انتقال صورت نبات است به حيوان»

همان‌طور كه يك صورت مادّي در يك مسير تدبيري قرار مي‌گيرد و مي‌شود گياه، اين گياه چيست؟ در تدبير نفس نباتي قرار گرفت مادّه، اين گوشت‌هاي من همان عنصرهاي خاك است در تدبير نفس انساني قرار گرفت، گوشت بدن شد. 

«پس در اين صورت هيچ موجودي از موجودات طبيعت نيست مگر اين‌كه داراي صورت نفساني در آخرت مي‌باشد و براي هر صورت نفساني يك صورت عقلي در عالم فوقاني هست كه دار مقربين و مقعد علّيين است.»

چون هر صورت مادّي يك صورت مجرد دارد، پس از آن جهت كه صورت مجرد دارد، حشر دارد، هر صورت مادّي چون كه يك صورت مجرد دارد به نام عقل، عرَضي است، پس حشر دارد، چون عقل مجرد است و عقل مجرد هم نازل‌شدني نيست، پس كل عالم مادّه از جهت آن صورتشان، حشر دارند.

«و هميشه بالاترين طبقه هر عالمي به پايين‌ترين طبقه عالم فوقاني متصل است و بالعكس.»

اين را قبلاً هم داشتيم. گفتيم كه عرش عالم مادّه، فرش عالم مجردات است يا عالم برزخ، عرش عالم برزخ، فرش عالم قيامت است و هميشه بالاترين طبقه هر عالمي، مثلاً عالم مادّه بالاترين طبقه‌اش كرسي است. آن مرتبه‌اي كه بين عالم مادّه و غيرمادّه است، جنس نفس كه از جهتي مادّه است، تدبير مادّه مي‌كند و از جهتي غير مادّه است، اين مرتبه است.  

«هر صورتي در عالم اَدني حكم هيولايي است براي عالم اعلي و بالعكس.»

هيولي كارش چه بود؟ اين‌كه مي‌پذيرفت هر صورتي را. ما معتقديم كه هيولي خودش يك چيز مستقل نيست، امّا قابليت پذيرش دارد، مثل چوب كه قابليت پذيرش چندين صورت متفاوت را دارد، ولي آن چيزي كه هم چوب مي‌تواند بشود و هم سنگ شود، مادّه است، مادّه مي‌تواند هم به شكل چوب و سنگ و خاك شود، آن چيزي كه اين صورت‌هاي مادّي را به خودش مي‌پذيرد.

هيولي مي‌شود موجود باشد، يا هميشه يك صورت موجود است، خودش نيست، يك چيز هميشه هست، يا سنگ يا خاك يا چوب است، ولي اين سنگ و خاك و چوب مادّه است و اين مادّه كه مي‌تواند به اين شكل‌ها درآيد هيولي است. براي همين هم مي‌گويند هيولي بالفعل موجود نيست، بلكه فعليت آن به صورتش است. هر وقت موجود شد، فعليتش است، آن قبل و محض است. 

مثال؛ ذهن شما بدون صورت معنا ندارد، امّا بالأخره ذهن شماست كه هر صورتي را مي‌پذيرد. شما هر صورتي را كه بخواهيد بياوريد در ذهن‌تان، مي‌شود، ذهن شما پذرياي هر صورتي است، قبل از اين صورت‌ها ذهن معنا مي‌دهد؟ ذهن همين صورت‌هاست. مثلاً مكان چيست؟ جاي اين ميز را ما مكان مي‌گوييم، يعني حالا يك مكان است كه اين ميز را در آن جا مي‌دهد يا همين جاي ميز است كه مكان ميز است، حالا اين ميز را ببريم آن طرف، يعني آن طرف هيچي نبود، يعني مكان يك چيز است كه خدا دنيا را در آن خلق كرده است يا دنيا همان مكان است؟ روي آن فكر كنيد! نمي‌شود يك جاي خالي داشته باشيم و خدا دنيا را در آن خلق كرده باشد، آن جاي خالي خودش مكان است، مكان همان مادّه است.

 اصل مسئله را مي‌خواستيم روشن كنيم كه كلمه هيولي كه تا حالا به كار نمي‌برديم، حالا احساس مي‌كنيم مي‌شود به كار برد. آيا اين مادّه‌هايي كه ما مي‌بينيم به شكل صورت هستند يا نيستند؟ اين صورت‌ها كه ما مي‌بينيم چه چيزي است كه به اين شكل‌ها درمي‌آيد؟ مي‌گوييم اسم آن هيولي است، حالا هيولي را كه ما نداريم، بلكه ما اين شكل‌ها را داريم، امّا آن‌كه به اين شكل‌ها درمي‌آيد، ما به آن هيولي مي‌گوييم. هيولي يك چيز نيست كه درخارج باشد، بالقوّه محض است. قوّة محض كه تحقق ندارد، امكان شدن است، امكانِ شدن كه موجود نيست، شدن موجود است، پس هيولي يعني آن زمينه پذيرش.  

«هر صورتي در عالم اَدني حكم هيولايي است براي عالم اعلي و بالعكس.»

هر صورتي در عالم مادّه زمينه است كه يك صورت معنوي جلوه كند، يعني زمينه ظهور صورت معنوي است در عالم بالا، هر صورتي در عالم ادني (عالم پايين مادّه ) حكم هيولي است، حكم زمينه قبول است براي عالم اعلي و بالعكس. 

«و مشخص است كه هر هيولايي با صورت مخصوص به خود متّحد است.» 

يعني اين گلدان يك صورت است، اما يك مادّه است كه اين گلدان شده است، ما كه گلدان بيرون نداريم، يك مادّه‌اي داريم كه گلدان شده است. شايد شما بگوييد اصلاً چه نيازي است كه ما هيولا را بفهميم؟ اصلاً هيولي نيست، صورت است، لازم اين است كه آن وقت شما بگوييد ما به صورت‌ها روبه‌روييم. مادّه نداريم در اين عالم، يعني اين گدان يك مادّه نيست به نام گلدان، بلكه يك صورت است. 

فلاسفه آمدند گفتند كه اين حالت ايده‌آليستي دارد. ما نمي‌توانيم بپذيريم كه گلدان يك صورت فقط هست. يك مادّه‌اي است كه به اين شكل و گلدان درآمده است، هرچنند كه ما هر چيزي كه مي‌بينيم يك گلدان يا سنگ مي‌بينيم. مادّه نمي‌بينيم، مادّه شكل مادّي مي‌بينيم، ولي بالأخره اين شكل يك مادّه‌اي دارد و مشخص است كه هر هيولايي با صورت مخصوص به خود متحد است، صورت به تنهايي نيست، هيولي هم به تنهايي نيست. و قبلاً گفتيم كه در ذهن اشكال ندارد كه بگوييم مادّه نيست، فقط صورت هست، در عالم قيامت هم طوري نيست كه بگوييم مادّه نيست صورت هست، يا بگوييم مادّه و صورت يكي است، همه‌اش جنس معنا است، يا بگوييم هيولي عالم مجردات از جنس همان مجردات است.

«و آن صورت تمام و كمال و مرجع و معاد آن مادّه حساب مي‌شود.»

حقيقت شيء به چيست؟

به صورت آن است. شي‌ايت شيء به صورت ذات مادّه است، بالأخره آنچه الآن حقيقت اين گلدان است، شكل آن است. مادّه بودنش كه اين ديوار هم مادّه است، اگر حقيقت اين گلدان به مادّه است كه ديوار هم گلدان است. اگر حقيقت شيء به مادّه آن است، پس تمام چيزهاي عالم مادّه بايد يك چيز باشد.

سؤال: 

جواب: مادّه خاص يعني همان صورت مادّه، همه اين‌ها در مادّه بودن مشترك هستند. ما مي‌گوييم يك چيزي هست كه به همه اين‌ها اطلاق مي‌‌گنيم به نام مادّه، اين‌ها در يك چيز مشترك هستند، مادّه هستند، جهان، جهان مادّه است. پس بنابراين اگر صرف آن اشتراك حقيقت هر شيء باشد، پس بايد همه چيز يك چيز باشد، شمشير آهني است كه كمي اضافه دارد، بله، نهايتش همين است. 

جمله مشهوري است كه آهن شمشير است يا آن تيزي آهن است. فلاسفه مي‌گويند اگر حقيقت شيء به مادّه شيء است، پس شمشير حقيقتش به آهن‌بودنش است و نه تيز بودنش، در صورتي كه شمشير حقيقتش به شكل آن است. شمشير به چي مي‌گوييم؟ به آهن‌بودن مي‌گوييم؟ يا به اين شكل خاص آهن گفته مي‌شود؟ پس به صورت است، يعني صورت، حقيقت شيء است.

سؤال: پس بالأخره اين صورت اين مادّه را هم به كار گرفته است؟

جواب: مي‌گوييم حقيقت شيء به صورت آن است، اما بروز نمي‌كند، مگر اين‌كه به وسيله مادّه، يعني به صورت خاصي بروز مي‌كند كه بروز و ظهور مال صورت است و چون بروز و ظهور مال صورت است، مال اين طرانيت را به صورت مي‌بينيم. شمشير بودن غير آهن بودن است. ما شمشير بودن را به آهن مي‌گوييم يا به اين شكل خاص؟

سؤال: 

جواب: ما با سؤال شما مخالف نيستيم. ما مي‌گوييم كه حقيقت شيء به آهن و تيزي است، پس اگر يك چيزيي آهن است و تيز نيست، كمي شمشير است، يعني اگر يك چيزي آهن باشد، ولي شمشير نباشد، يك كمي آهن است يا يك كمي شمشير؟ شمشير بودن به اين صورت خاص است يا به آهن؟ به صورت است و محال هم است كه اين صورت بدون اين مادّه باشد، پس نه شمشير مي‌تواند بدون مادّه باشد و نه مادّه مي‌تواند بدون صورت باشد. ظهور مادّه به صورت است. وجود صورت به مادّه است. شما نمي‌توانيد فقط مادّه داشته باشيد. وقتي كه مي‌خواهيد ظهور كند، فقط به صورت ظهور مي‌كند. 

حالا مي‌آييم سر حقيقت شيء نه مادّه، حقيقت شمشير نه حقيقت مادّه به صورت شمشير اشت يا به آ‎هن‌بون آهن؟ اين مادّه كه مادّه است، چرا ما به اين شمشير مي‌گوييم؟ به جهت صورت خاص‌بودنش است يا به جهت مادّه‌بودنش شمشير مي‌گوييم؟ نمي‌خواهيم بگوييم كه مادّه حالا كه مي‌خواهد بروز كند، با يك صورتي بروز مي‌كند كه اين صورت حالا شمشير است. ما منكر اين‌كه مادّه‌اي در صحنه بايد باشد تا شمشيري باشد نيستيم، ما بحث‌مان سر اين است كه حقيقت اين شمشير چرا شده است شمشير؟ اسم آن را صورت خاص بگذاريم، حقيقت شيء و نه حقيقت مادّه، حقيقت شيء به صورت شيء است. شي‌ء‌ات شيء يعني شيء‌بودن شيء و نه موجود بودن شيء، موجود بودن شيء به شيء بودن شيء نيست. علم‌النفس خيلي احتياج به اين بحث‌ها ندارد. اين‌ها دردسرهاي فلسفه است. جمله مشهوري بين فلاسفه است كه شيء‌ايت شيء به صورته لا بماديّته.

وجود خدا كاري به اين گل ندارد، امّا ظهور در اين عالم به اين گل است، الآن چه چيزي در صحنه است؟ حق به شكل آيتش در صحنه است، الآن در عالم مادّه اين وجود است كه به اين شكل خاص درآمده است. چيزي ديگر نيست، نه اين‌كه يك وجود است و يك گل، نه همين وجود است كه به شكل گل درآمده است. وجود در صحنه است به شكل گل، نه اين‌كه دو تا چيز داريم، يك وجود و يك گل، همه يكي هستند، آنچه فعلاً داريم شمشير داريم، حقيقت شيء به شمشيريت آن است، هر چند كه شمشيريت آهنيت هم دارد، آهن است كه الآن به شكل شمشير بروز كرده است. 

آنچه كه حقيقت شيء است، صورت آن است. حالا اين صورت در اين عالم مادّه بخواهد ظهور كند، چه چيز مي‌خواهد؟ مادّه مي‌خواهد، حالا در عالم قيامت اگر بخواهد ظهور كند، مادّه مي‌خواهد؟ بله، مادّه قيامتي، حقيقت شيء به صورت مادّه است و صورت در اين عالم بدون مادّه نمي‌شود. در عالم ذهن يا مادّه ندارد يا مادّه آن جنس ذهن است.

«و صورت حسّي چنانچه لطافت يابد، هيولاي صور نفساني محسوب مي‌شود» 

همين صورت حسي كه شما الآن حس مي‌كنيد، شما الآن همين درخت و گل را حس مي‌كنيد، حالا همين صورت حسّي را زياد ببينيد و رشد كند در ذهنتان، آن وقت راحت مي‌توانيد در ذهنت‌تان تصور كنيد. با يك بار ديدن، يك چيز كه نمي‌توانيد تصور كنيد، با چندين مرتبه تكرار راحت در ذهن‌تان داريد و در اثر تكرار اين صورت بديع مي‌شود، پس مادّه و اصل اين صورت كه الآن در ذهن شماست، آن صورت حسّي مي‌شود، يعني زمينه و شرايط صورت نفسي آن صورت حسّي است. اگر روي صورت نفساني هم زياد كار كنيد، صورت عقلي مي‌شود. 

«و صورت نفسي حكم هيولايي است براي صورت عقلي، پس بقاء حسّ به نفس»

عكس آن كه مي‌گوييم بذر علت گياه است. 

«و بقاء نفس به عقل و بقاي عقل به حق است. گفته شده به اشياء از آن جهت كه فيض در دريافت مي‌كنند، هيولي مي‌گويند و آن جهت كه مجراي فيض هستند، صورت نام دارند هر چند در واقع در عالم مجردات هيولي به معني صرف قوّة و قابليت صرف معني ندارد.»

چون آن‌جا اصلاً عالم نيست، عالم حركت نيست، پس جمع‌بندي تا اين‌جا اين شد كه هميشه عالم بالا نسبت به عالم پايين خود يك رابطه خاص دارد، رابطه خاص آن چيست؟ پايين‌ترين درجه عالم اعلي حكم بالاتر درجه عالم پايين دارد، بعد گفته‌اند كه زمينه‌ها را ما از علت به معلول بايد بگيريم. ما علت است كه زمينه ظهور معلول مي‌شود، پس حالا كه علت زمينه ظهور معلول مي‌شود، اسم آن را هيولي گذاشته‌اند، بعد گفتند كه عقل است كه علت ظهور خيال و صورت نفسي مي‌شود و نفس است كه علت ظهور صورت مادّي مي‌شود. اين صورت مادّي زمينه مي‌شود تا نفس شما صورت خيالي براي شما ايجاد كند و صورت خيالي اگر روي آن كاركنيد، زمينه مي‌شود براي ايجاد صورت عقلي.

اگر صورت عقلي قوي شد، به راحتي صورت خيالي مناسب صورت عقلي ايجاد مي‌شود. اگر صورت خيالي قوي شد، به راحتي صورت حسّي مناسب صورت عقلي ايجاد مي‌شود. حضرت مريم«عليه‌السلام» جبرئيل«عليه‌السلام» را جلوي خودشان ديدند، يعني يك جوان زيبايي جلويشان آمد، هيچ كس ديگر نيست، يعني راستي حضرت مريم«عليه‌السلام» جلوي خودشان مي‌ديدند؟ حالا از كجا آمده است؟ اين صورت حسّي از خيال و خيال از عقل آمده است، حتي جبرئيل«عليه‌السلام» را نازل كرد به مقام عقل حضرت مريم«عليه‌السلام»، از مقام عقل نازل شد به مقام خيال او، اگر صورت خيالي شديد شد، بيرون مي‌آيد، نفس بيرون مي‌آيد، بقيه هم نمي‌فهمند، مثل جبرئيل«عليه‌السلام»، چون از درون است، اما حضرت رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌فرمايند جبرئيل را ديدم، علم است، نمي‌توانم بگويم، از درون است كه بيرون مي‌آيد. عقل هست يا عقل نيست؟ مقام عقل فوق مقام نفس الآن در هستي هست يا نيست؟ جاي حضرت جبرئيل هست، الآن هست، شما اگر خواستيد با حضرت جبرئيل«عليه‌السلام». 

«والسلام»   
جلسه چهل و پنجم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
در رابطه با نحوه حشر، يكي از نكاتي كه بيشترين كمك را مي‌تواند به ما بكند، اين رابطه‌اي است كه بين مقام برتر اين عالم است با اين عالم، و يا به اعتباري رابطه بين علت حقيقي با معلول كه رابطه دوگانگي نيست، رابطه شدت و ضعف است.
جناب صدرالمتأليهن«رحمة‌الله‌عليه» با عنوان شاهدي عرشي اين رابطه را روشن مي‌كند تا معني اين‌كه هر چيزي حشرش به مقام اوّليه و اصلي خودش هست كمي روشن شود.

«از شواهد عرشيه كه دلالت دارد بر اين‌كه اين صور طبيعي داراي صور نفساني هستند و آن صور نفساني معاد و باطن آن‌‌ها مي‌باشد.» 

يعني آن صور نفساني معاد و باطن آن‌ها مي‌باشد را مي‌خواهيم روشن كنيم.

«و نيز صور طبيعي داراي صورت عقليه‌اي است» 

اين صور طبيعي يك صورنفساني دارند كه معاد و باطن آن‌هاست و يك صورت عقليه‌اي دارند كه

«كه معادِ معاد نو باطنِ باطن آن‌ها مي‌باشد» 

براي اين‌كه اين روشن شود، اوّل به خودتان رجوع كنيد. ما اوّل كه يك چيزي را حس مي‌كنيم در مقام حس و ظاهر، يك صورت محسوسه‌اي پيش خودمان داريم، اين صورت محسوسه حكم همين عالم مادّه را براي اين دنيا دارد. صورت محسوسه كه نزد نفس هست، حالا اگر اين صورت محسوسه تقويت شود، چه شكل تقويت مي‌شود؟ از همان طريق تكرار ديدن. اگر نفس چندين بار اين را تكرار كرد و رؤيت نمود، آرام‌آرام بدون اين‌كه آن صورت محسوسه را از طريق حس به دست بياورد و شرط ديدنش اين باشد كه آن در خارج باشد، قوتي پيدا مي‌كند. نفس كه بدون ابزار وجود خارجي آن را خلق كند.

اگر التفات بفرماييد مي‌بينيد كه صورت خيالي آزادتر و رهاشده‌تر است نسبت به صورت خارجي كه همات صورت محسوسه منظور است. صورت مقيد به مكان و زمان ديگر نيست، صورت محسوسه، يعني شما صورتي از اين ميز پيش خودتان داريد، اين صورت مقيد است به اين‌كه يك ميزي در بيرون باشد، اين يك نكته، و ديگر اين‌كه مقيد است حالا كه شما چشمتان باز است و شرايط مناسب است، اين ديده شود. زمان حال و شرايط موجود و حضور ميز خارجي، اين‌ها همه عواملي مي‌شوند كه شما صورت اين ميز را پيش خودتان داشته باشيد، ولي صورت خيالي كه در اثر همين رؤيت حسّي بدست آمده است، ديگر اين محدوديت‌ها را ندارد، اين يك مقام، همين صورت حسّي در مقام حس مي‌تواند حقيقتي در مقام خيال داشته باشد كه آزادتر است از آن وجودش در مقام حس. 

«اين‌كه ما وقتي صورت شيء خارجي را حس مي‌كنيم (مثل درخت) صورتي غير صورت خارجي در قواي نفساني ما واقع مي‌شود و اگر اين صورت در حس بماند و استكمال يابد [با تفكر و تكرار] از اين صورت، صورت ديگري حاصل مي‌شود لطيف‌تر كه قوّة خيال آن را درمي‌يابد» 

يعني ديگر بدون صورت خارجي مي‌توانيد داشته باشيد.

«(قوّة خيال هم كه مجرد است و غيرمادّي) و به همين شكل صورتي كه در قوّة خيال هست» 

يعني آن صورت خيالي.

«اگر استكمال بيابد و به شكل صورت عقلي و به قوّة عاقله منتقل مي‌شود.» 

شما همين درخت را كه مثال مي‌زنند را دقت كنيد؛ اوّلاً: تا درختي در خارج نباشد، شما درختي در خودنتان حس نمي‌كنيد، علم يا صورت درختي را نداريد، بعد از يك مدتي كه اين درخت را تكراراً ببينيد، شما بدون اين درخت بيروني هم مي‌توانيد درخت را تخيل كنيد. بعد از يك مدتي كه درخت‌ها را ببينيد و تفكر كنيد، پخته و پرداخته كنيد صورت‌هاي خياليه را، آن وقت حقيت درخت را مي‌توانيد با آن تماس داشته باشيد، يعني صورت عقلي درخت را كه نه مقيد به درخت سيب است و نه درخت پرتقال. حقيقت درختيت اگر استكمال يابد، به شكل صورت عقلي و به قوّة عاقله منتقل شود كه به اصطلاح مي‌گويند قابل‌صدق بر كثيرين است، يعني ديگر محدود به درخت سيب يا پرتقال نمي‌شود، حقيقت درخت را مي‌توانيد درك كنيد كه مصداق آن همه درخت‌هاست، اعم از درخت سيب و يا پرتقال يا غيره.   

«پس بين محسوس هر پديده‌اي با متخيل و مجرد آن علاقه‌اي ذاتي موجود است.» 

ببينيد كه چطوري اين صورت محسوس و صورت خيالي تنگاتنگ به هم مربوط هستند، رشد يافته صورت محسوس همان صورت خيالي است، اين رابطه يك رابطه ذاتي است.

«همان‌طور كه بين حسّ ما و خيال ما و عقل ما رابطه‌اي اتّحادي حاكم است.» 

يعني شما همان را كه حس مي‌كنيد را در مقام تخيل و خيال و تعقل مي‌توانيد ببريد، و عكس آن را، شما يك سخن را كه مي‌گوييد، در ذهن‌تان يك صورت و معنايي از آن داريد و بعد نازلش مي‌كنيد لفظ مي‌شود.

«و عكس اين هم در سلسله نزول واقع است، به طوري‌كه وقتي ما صورت عقليه‌اي را تعقل كنيم، از آن صورت عقلي حكايت مثالي كه مطابق با صورت عقلي است، در خيال ما واقع مي‌شود.» 

شما اگر يك نكته عقلي را فكر كنيد، بعد يك تخيلي هم از آن خيالتان داريد.

«و اگر آن صورت خيالي شدت يابد، قوّة حس از آن منفعل مي‌شود و آن را متمثّل و در جلو خود و در خارج مي‌يابد، همچنان‌كه خدا فرمود:«فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا»؛
 »

در رابطه با حضرت مريم«عليهاالسلام» حضرت جبرئيل«عليه‌السلام» براي او متمثل شد. حضرت جبرئيل«عليه‌السلام» مقامشان مقام عقل است، حالا مقام عقل اگر نازل شد، آن‌قدر پايين مي‌آيد كه حس با آن مقام عقلي به شكل يك وجود محسوس روبه‌رو شود، حضرت مريم«عليهاالسلام» حضرت جبرئيل«عليه‌السلام» را در مقام حس خودشان ديدند، يعني مقام عقلي جبرئيل«عليه‌السلام» نازل و نازل و نازل شد تا در بيرون واقعاً مثل يك شيء خارجي آن حضرت، جبرئيل«عليه‌السلام» را ديدند، يعني نزول مقام عقل تا مقام خيال و از مقام خيال به حس. 

بعضي از اولياء و انبياء در مقام خيال مي‌بينند. پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» در بعضي مواقع حضرت جبرئيل«عليه‌السلام» را روبه‌روي خودشان مي‌ديدند مثل بقيه محسوسات، هر چند كه اين از مقام عقل نازل شده است، يعني چه وقتي كه شما صورت حسّي را مي‌بيند، تبديلش مي‌كنيد و لطيف و آزادش مي‌كنيد و قيد و بند آن را آزاد مي‌كنيد. خيالي‌اش مي‌كنيد و باز شديدتر از خيال، عقلي‌اش مي‌كنيد و هم يك مقام عقل نازل مي‌شود در مقام خيال يك جلوه مي‌كند و در مقام حس هم گاهي جلوه مي‌كند، مثل همين حضرت جبرئيل«عليه‌السلام» كه براي حضرت مريم«عليها‌السلام» متمثل شدند به شكل يك بشر زيبا (اين‌ها در مسئله نبوت بايد حل شود)

«و از همين قبيل است صورت جبرئيل و ملائكه‌اي را كه نبي‌ اكرم«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» رؤيت مي‌فرمود و در بحث نبوّات مورد بحث قرار مي‌گيرد.»

«از آنچه گفته شد نتيجه مي‌شود كه هر صورت طبيعي در عالم شهادت داراي صورت نفساني در عالم غيب است كه مرجع آن صورت طبيعي است» 

هر صورت طبيعي كه شما داريد، ارتباط شديدتر دارد با مقام بالاتر، چه نوع ارتباطي؟ مثل ارتباط كه صورت حسّيه با صورت خياليه درد و يا مثل ارتباطي كه صورت خياليه با صورت عقليه دارد. اصل وجود هر مقام و صورت مادوني صورت برتر است، براي همين هم شما در ابتدا علم‌النفس فراموش نكرده‌ايد كه گفتيم صورت مادّه خارجي معدّه است، نفس علت حقيقي صورت‌هاست، يعني حتّي همين صورت حسّي شما در نفس‌تان ظاهر مي‌شود، علت حقيقي آن صورت خارجي مادّي نيست، بلكه علت آن نفس است و ابداع نفس و اتصال نفس و اتصال آن با عقل فعال، صورت نفساني غيبي مرجع سورت طبيعي است.

«و بعد از زوال مادّه در آن موطن محشور مي‌شود» 

حال مادّه از بين برود، يعني وقتي كه شما با اين ميزي كه مي‌بينيد بعد از تكرار بسوزد و نابود شود، صورت اين ميز يعني وجود خيالي اين ميز در مقام خيال شما هست و كلّ اين عالم هم كه از بين رود به موطن اصلي‌اش كه همان مقام علتش كه همان وجود نفساني است برمي‌گردد.

«و همين حالا هم آن صورت طبيعي به آن صورت نفساني متصل است.» 

هميشه معلول را در قبضه خودش دارد و معلول پرتو علت است.

«و متقوم به آن است» 

آني پرتو‌اش را نيفشاند، اين مرتبه پايين و صورت طبيعي نيست.

«و اهل نظر و شهود، شاهد اين اتصالند» 

كه تمام اين عالم مادون پرتو آن عالم اعلي است. در شرح و احوال يكي از بزرگان داريم كه مي‌فرمايند از حرم حضرت علي«عليه‌السلام» كه بيرون آمدم ديدم كه تمام عالم دارد از مقام برتر و انسان كامل ريزش مي‌كند.

«و وقتي صورت مادّي از پرده‌هاي جسماني كه در واقع قبر صورت نفساني است، رهانيده شد.» 

يعني صورت مادّي از مادّه بودن درآمد، محشر آن به برگشتن به اصلش است.

«صورت آن به عالم كشف و معرفت و يقين منتقل شده و در آن موطن محشور مي‌شود، همچنان‌كه خداوند مي‌فرمايد:«وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى»؛
 يعني، دوزخ براي هر كه ببيند آشكار ‌شود.»

نگفت جحيم را ايجاد مي‌كنيم، گفت هست، براي كسي كه ببيند بروز مي‌كند، يعني اين مقامي را كه ممكن است يك فردي در يك زماني بعدتر ببيند، يعني نه اين‌كه بعد هست و بعد موجود مي‌شود.

«و بدان كه صورت جهنّمي به زودي در آخرت بروز مي‌كند (اشاره دارد به حيثيتي كه اهل محشر متوجه مي‌شوند)» 

يعني اهل محشر حجاب‌ها كه عقب رفت، جهنّم برايشان پيدا مي‌شود.

«آن صورت به عينه باطن اين طبيعت است» 

يعني همين حالا هم باطن اين طبيعت جهنّم است، هركس طبيعت را بپسندد، جهنّم را پسنديده است.

«كه بدن‌ها را آتش مي‌زند»

مگر همين حالا اين طبيعت بدن‌ها را نمي‌پوساند و عامل زوال و بلعيدن نيست؟ 

«و پوست‌ها را تغيير مي‌دهد و مي‌سوزاند، وليكن از حواسّ پنهان بوده است» 

ما نهايتش مي‌فهميم ولي حس كه نمي‌كنيم.

«و وقتي نفوس از اين عالم خارج شد، صورت‌هاي پنهان را با همه بند و زنجيرها و مار و عقرب‌هايش مشاهده مي‌كند» 

يعني اين حالت غيبي كه در وجود انسان هست پيدا مي‌شود البته بنا بر حكمت الهي. گفت:

هست بر سمع و بصر مُهر خدا         در حجب بس صورت هست و بس صدا

بر سمع و بصر امروز ما، خدا مُهر زده است تا بندگي‌مان را بكنيم و ثابت كنيم ما صورت‌ها و صداهاي زيادي را در حجاب داريم.

خودش مي‌فرمايد كه بايد مؤمن شويد تا هدايتتان كنم، ظالم و فاسق را هدايت نمي‌كنم، اگر هدايت كند ما را به عالم غيب، همين حالا آن صورت‌ها را مي‌بينيم، آنچه او خواهد رساند آن به چشم، همين قدر بيشتر نخواسته است كه ما همين صورت ظاهري را ببينيم، يعني وجه خلقي پديده‌ها را ما ببينيم و نه وجه حقّي آن را، و نه آن وجهي كه به خدا وصل است و اتصال دارد، آن وجهي كه به ما وصل است، آن هم كه وجه عدمي داست، يعني ما در واقع صورت حقيقي اشياء را نمي‌بينيم، آنچه او خواهد رساند آن به چشم، يعني همان‌قدر كه مي‌خواهد به چشم ما مي‌رسد، يعني چشم ما محدود شده است از جمال، از كمال و از كرشمه، چقدرش را ما مي‌بينيم؟ همان‌قدر كه او مي‌خواهد.

آنچه او خواهد رساند آن به گوش             از سماع و از بشارت، از خروش

گر چه هستي تو كنون غافل از آن              وقت حاجت حق كند آن را عيان

ما غافل هستيم از آن حقايق و صورت‌هاي اصلي اين عالم، در موقعي كه خود خداوند حاجت ديد، يعني از مقام بندگي ما درآمديم، خودش عيان مي‌كند آنچه كه بناست آن‌جا ببينيم، همان‌جا ببينيم. مي‌فرمايد از حواسّ ما پنهان است، يعني همين حالا مقام جهنّم با يك اتصال ذاتي به اين دنيا متصل است. يك وجود است كه اين جلوه آن است. وقتي كه اين نابود شد، يعني چطور شد؟ يعني برگشت به اصل آن، نابود مي‌شود، يعني نه اين‌كه حشري ندارد، طبيعت برمي‌گردد به اصل خودش.

«و وقتي نفوس از اين عالم خارج شد، صورت‌هاي پنهان را با همه بند و زنجيرها و مار و عقرب‌هايش مشاهده مي‌كند» 

ما بخواهيم ويا نخواهيم تا در اين موطن هستيم، معنا نمي‌دهد كه بتوانيم آن‌ها را به نحوي كه هستند درك كنيم. بعضي از اولياء وجهي از آن را خبر مي‌دهند و درك مي‌كنند، ولي بالأخره تا در نظام تربيت هستيم، يعني تا در نظامي هستيم كه بايد خودمان را، صورت‌هاي قيامتي را در اين دنيا ذخيره كنيم، معني نمي‌دهد حس‌كردن آن‌ها، بايد در اين دنيا بشويم و در حدّي كه آن صورت‌هايي كه با روحمان مأنوس است را براي خودمان ذخيره كنيم و در آن مقامي قرار بگيريم كه با آن صورت‌ها روبه‌رو شويم، پس بنابراين هيچ حركتي و مقامي بي‌حشر نيست. 

«و شهوات و لذات را به صورت آتش‌هايي كه شعله‌هايش از قلب‌ها زبانه مي‌كشد و نفوس را عذاب مي‌دهد، مي‌بيند» 

لذت، اين كه مي‌گويند حبّ نفس، يعني خوشمان نيايد از خوشسي نفس، اين تعبيري زيباست. اصلاً بحث اين‌كه چه چيزي خوب است و چه چيزي بد است نيست، حبّ نفس يعني ما تا در اين نظام تربيت هستيم، اين بي‌راهه رفتن است كه ما حواس‌مان پرت شود. بناست نفس را در دنيا تربيت كنيم. اگر از خوشي نفس خوشمان بيايد، هدف را گم كرده‌ايم، شكر اين مقام را نكرده‌ايم.

شكر مقام تربيت اين است كه اساس را بر يافتن بگذاريم نه بر متوقف شدن. اگر از خوشي نفس خوشمان بيايد، يعني نفس لذّت در اين دنيا هدف ما بشود، عملاً پس نفس را نپرورانده‌ايم، يعني با اهدافي كه بر اساس آن اهداف در اين دنيا آمده‌ايم، به جنگ برخاسته‌ايم. اين ملائم هدف ايجاد ما نيست و ما فكر كرديم كه ملائم ماست و مناسب ماست.

«و نوشيدني‌ها و خوردني‌ها به صورت زقّوم و حميم كه گرسنگي‌زا و عطش‌زا است، هويدا مي‌شود.»

پس نتيجه تا اين‌جا روشن شد كه حشر طبيعت مثل حشر بقيه مقام‌ها برگشتن به اصل است و چه نوع برگشتي است؟ برگشتن اتصالي است، يعني آن حالت اتصالي به يك برگشتي كه فرع به اصل مي‌كند تشبيه مي‌شود.

مثال؛ شما وقتي كه چشم‌تان بيرون را مي‌بيند، نه چشم‌تان به عنوان اين عضو، شما الآن با قواي بينايي‌تان كه داريد، اين ميز را مي‌بينيد، چشم وسيله‌اي است كه آن قواي بينايي نفس شما را به خارج وصل مي‌كند. چشم خودش بينا نيست، منِ انسان به وسيله قواي بينايي بيناست. حالا قواي بينايي وقتي كه چشم از صحنه خارج شود كجاست؟ پيش ما، چون از اوّل هم پيش ما بود. پرتو ما بود كه جلوه كرد و برگشت. اين اتصال ذاتي است، هر وقت كه يك همچين ارتباطي هست، وقتي كه مظهر از بين رفت، يعني چه؟ يعني برگشت به اصل خويش، اين طبيعت از بين رفت، يعني چه؟ يعني برگشت به اصل خودش، برگشت به آن مقام عقلي و غيرمادّي خودش، پس هر جا پاي وجود هست، وجود پرتوي از وجود كلّ است با مراتب.

حالا حشر وجود، وجودش نازله است، برمي‌گردد به اصل خويش، اگر طبيعت وجود نازله دارد، برمي‌گردد به آن مرتبه‌اي كه آن مرتبه علت اين نازله است.

«نهايت سخن اين‌كه موجودات همين كه حظّي از وجود دارا باشند، به حسب ذاتشان متوجه غايت و كمالي خواهند بود و به غايتي كه او را غايتي نيست، روي سپرده‌اند.» 

يعني همين كه وجود دارند، وجود دوست دارد كه به اصل خودش برگردد، از آن جهت كه وجود دارد، آن وجود برتر را مي‌خواهد، پس همين كه آماده شد كه از قيد و بند وجود نازله آزاد شد، آزاد مي‌شود، اين را تخريب عالم و يا حشر مي‌گويند، همين كه شرايط برگشت آماده شود، يعني برگشت به مقام برتر، جهت كمال مطلق است، حالا در چه مرتبه‌اي از اين مقام قرار مي‌گيرد؟ بستگي به درجه وجودي آن دارد.

«و اين بر عكس عدميات است كه معادي ندارند.»

به اندازه‌اي كه وجود در صحنه است، به وجود برتر معنا مي‌دهد و حشر معنا مي‌دهد و چيزي كه اصلاً وجود نيست و عدم است. حشر براي آن معنا نمي‌دهد.

«مثل حركت و زمان »

يك وقت من حركتي انجام مي‌دهد، از آن جهت كه فعل من است، حشر دارد، ولي حركت و زمان حقيقت مستقلي ندارد، بلكه يك وجود بالتبع هستند، خودشان ذاتاً وجودي نيستند، عدم هستند، قوّه‌اند، ميل به كمال را با حركت شيء براي خودش دارد.

«– كه ذاتشان سيلان و انقضاء و تغيير است- و نيز مثل هيولي –كه صرف قوّه و عدم است- و هيچ جنبه وجودي ندارند تا معادي داشته باشند.»

چيزي كه وجود ندارد، معاد براي آن معنا نمي‌دهد. 

حركت چيست؟ حركت يا تغيير، يعني گرفتن چيزي كه ندارد، پس خود حركت يك چيز نيست. گفتند كمال اوّل است، يعني وقتي ما يك نقصي در صحنه داشته باشيم، اين برآورده‌شدن و رفع‌شدن اين نقص را حركت مي‌گوييم، خود حركت كه چيز نيست، براي همين هم آن دنيا حشر حركت نداريم، حشر زمان نداريم، چون اين‌ها عدميات هستند، عدميات آن دنيا حشر پيدا نمي‌كنند، نقص‌ها آن دنيا يك وجود بما هو نقص حشري ندارد.

«و اين بر عكس عدميات است كه معادي ندارند، مثل حركت و زمان -كه ذاتشان سيلان و انقضاء و تغيير است- و نيز مثل هيولي –كه صرف قوّه و عدم است- »

آيا خود هيولي هم حشر دارد؟ خير، چرا؟ چون هيولي عدم محض است، عدم محض كه حشر براي آن معني نمي‌دهد.

«و هيچ جنبه وجودي ندارند تا معادي داشته باشند.»

در اوّل بحث، شش مورد را بحث كرديم كه مورد ششم كه هيولي است ثابت شد، هيولي چون صِرف قوّه است، بما هو قوّه، معادي ندارد، اين نكته را داشته باشيد كه هيولي بما هو هيولي كه قوّة صرف است، ديگر معاد برايش معنا نمي‌دهد، امّا طبيعت و نفوس نباتي اين‌ها معاد دارند.

پي‌آمدي براي تأكيد فوق

اشياء بعد از خروج از عالم ملكات و شعور طبق آيات قرآن به مقرّ اصلي‌شان برمي‌گردند. قرآن مي‌فرمايد ما همه را از نقص شيء خارج مي‌كنيم، به اين مي‌گويند نفخه اوّل و با نفخه دوم برمي‌گردانيم به آن مقرّ اصلي يا وجود نفساني يا وجود عقلي‌شان، بستگي به درجه وجودي‌شان دارد.

«قوّة الهي آنچنان است كه در ذات خود متوقف نمي‌شود، بلكه داراي فيض دائمي است، زيرا او در اوج غيرمتناهي بودن واقع است» 

اين نكته را قبلاً هم داشتيم كه قوّة الهي و مقام الهي مثل اين شيشه و ساعت نيست كه يك جا متوقف شود. مثال اگر خواستيد بزنيد؛ پايين‌ترين مثال همان نور است كه يك جا نمي‌ايستد، عين سيلان است، قوّة الهي در ذات خود متوقف نيست، بلكه حضور محض است در هستي، حضور محض است يعني جلوه محض است، جلوه محض است يعني فيضان محض است.

تمام مجردات غيرمتناهي هستند، هيچ مجردي يك جا نمي‌ايستد، هيچ مجردي محدوديتش مثل محدوديت‌هاي اين دنيا نيست، پس لايتناهي است، امّا خداوند چي؟ شدت لايتناهي است همان كه فرمود: 

«و فوق مالايتناهي بما لايتناهي است» 

فوق آن چيزي است كه لايتناهي است از آن جهت كه لايتناهي است. يك چيزي بي‌منتهي است، يك چيزي از آن جهت كه بي‌منتهي است، فوق بي‌منتهي است. يادتان هست كه گفتيم خدا تمام نيست، فوق تمام است، عقل تمام است، عقل اوّل كه با خدا محشور است، هر چه بخواهد از خدا گرفته است، برعكس نفس، نفس هر چه بخواهد را ندارد، چون آن‌كه عقل دارد را ندارد، ولي عقل تمام و فوق‌تمام چيست؟ تمام يعني كم ندارد، فوق‌التمام يعني همه را دارد و از خودش هم دارد. كلّ مجردات مالايتناهي است، امّا خداوند چيست؟ فوق مالايتناهي است.

فرق خدا با بقيه موجودات همين است؛ عقل اوّل همه چيز است در همه جا، فرقش با خدا چيست‌؟ اين است كه از خدا است، تمام است و خدا فوق تمام است. حالا مي‌شود كه هم خدا يك جا باشد و هم عقل اوّل؟ يعني مرتبه نازله كه باشد، باطن كامله موجود است يا موجودنيست؟ خدا شديدتر است وجودش يا عقل اوّل؟ خدا كه شديدتر است وجودش به نحو اولي، پس هر جا عقل اوّل است شديتر آن هست. نبايد اين سلسله نزول شما را به اشتباه بيندازد كه حالا كه نازله است، پس ديگر كامل حاجب است، براي اين است كه ما نزول را بدون حضور مي‌فهميم، بعضي متأسفانه همين‌طور فهميده‌اند و اشتباه است. عرفا شديداً با اين مردم مخالف هستند كه مي‌گويند اين‌جا گلدان است كه نازله است و خداوند نيست و بعضي فكر مي‌كنند فيلسوف‌ها اين‌طور معتقدند كه نازله هست و اين كامله نيست، ولي وقتي كه در عمق سخن صدرالمتأليهن سير مي‌كنند، اين سن را صريح هيچ‌جا نفرموده‌اند، ولي محال است كه معتقد نباشند و معلوم است كه اين‌طور معتقد هستند كه وقتي نازله هست، يعني وجود حاضر نازله است، وجود حاضر شديد حتماً هست. درك اين مسئله براي عوام خيلي مشكل است.

«و فوق مالايتناهي بما لايتناهي است و ابتدا بر عقل افاضه مي‌كند» 

مگر عين افاضه نيست؟ حالا اين افاضه‌اش بر كيست؟ بر عقل، حالا حصرش را افاضه مي‌كند يا حصرش همان افاضه است؟ ما نبايد اشتباه كنيم كه حالا كه مي‌گويد بر عقل افاضه مي‌كند، يعني بايد يك عقلي باشد، مي‌گويند خدا اين‌ها را در دنيا خلق كرد و يا همين‌ها دنياست. آدم در تصور اوّليه فكر مي‌كند يك جاي خالي بوده است. خدا اين دنيا را در آن جاي خالي خلق كرده است، در صورتي كه همين فضا دنياست. شما اگر با يك موشك فوق نور حركت كنيد كي تمام مي‌شود دنيا؟ يعني كجا دنيا تمام مي‌شود؟ شما تا با نور حركت مي‌كنيد كه مادّه است، از مادّه خارج مي‌شويد، يعني شما با مادّه كجا كه برويد به مادّه نمي‌رسيد؟ هر چه برويد به مادّه مي‌رسيد، چون با مادّه هستيد، اگر با يك موشك فوق نور امّا مادّه حركت كنيد، كجا ته دنيا است؟ مادّه كه مادّه است، هر چه هم كه برويد مادّه است، يعني چه كه انسان از اين جهان خارج مي‌شود؟ از مادّه خارج مي‌شود، يعني ته دنيا ديگر غير مادّه است، غير علم‌النفس ظاهراً نمي‌توانند اين را حل كنند، يعني شما مي‌رسيد به من‌تان، نه تن‌تان، من‌تان هست؟ با ماشين دنيا، باطن دنيا ته دنيا است يا يعني يك وجود شديدتر كه همين حالا حاضرتر است در دنيا، بي‌دينان كه هيچ، با دينان مسئله دارند  كه اگر مادّه محدود است مادّه است، هر چه برويد به مادّه مي‌رسيد، شما مادّي هستيد و به مادّه مي‌رسيد، در مادّه سير مي‌كنيد، كي از مادّه خارج مي‌شويد، وقتي كه فوق مادّه شويد. گفت:

رو مجرد شو، مجرد را ببين          ديدن هر چيز را شرط از اين

شما اگر خواستيد به مجرد برسيد، برويد مجرد شويد، نه اين‌كه با مادّه مي‌توانيد نبه مجرد برسيد. علت يك سري انكارها همين است، اين‌كه انكار مي‌كنند، چون حرف پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» را نمي‌فهمند، فكر مي‌كنند وقتي پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌فرمايند: خدا فوق عالم است، يعني فوق مكاني اين عالم است، فوق وجودي است، شدت معنا فوقيت معنا مي‌دهد، فوقيت يعني فوق معنوي نه فوق مكاني و مادّي. 

«و ابتدا بر عقل افاضه مي‌كند»

يعني خداوند ابتدا بر عقل افاضه مي‌كند.

«و او را بر «مثال» خود ايجاد مي‌نمايد» 

ما در دين مثال داريم، مثل نداريم، مثل اين است كه در عرض همديگر باشند، من و شما مثل هم هستيم.

سؤال: 

جواب: واژه‌ها اين طور هستند. ما بايد متوجه باشيم كه اين‌جا ذات و مقام ذات يكي است. يك ذات نداريم و يك مقام ذات. در قرآن مي‌فرمايد:«إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» مي‌گوئيم بشو، مي‌شود، اين‌جاست كه ممكن است بگوييد مي‌شنود و مي‌شود، نه اين‌جاست كه مقام بودش با مقامش يكي است.

«و او را بر «مثال» خود ايجاد مي‌نمايد»

يعني عقل مقام حق است، يعني خداوند عقل را ايجاد مي‌كند، عين خودش است، اما در طولش، مثل رابطه حسّ و خيال، و خيال و عقل، يعني رابطه اتّحادي است و تعلّق ذاتي دارند نه اين‌كه دو چيز مستقل كنار هم هستند، اين مي‌شود ميز.

سؤال: براي ايجاد عالم عقل به مقام خداوند احتياج به اراده دارد يا همين كه حق است عقل هم هست؟

جواب: همان اراده است. اراده خدا ذاتي خدا است و نه عارض بر خدا، احتياج به اراده مثل ما براي خدا معني ندارد، همين كه ايجاد مي‌كند اراده است.

سؤال: پس هر دو قرينه هستند؟

جواب: بله، اراده جزء ذات خداوند است.

«(بر خلاف مِثْل كه براي خداوند مِثلي وجود ندارد، زيرا مثل در عرض متمثّل است و براي خدا معني ندارد، زيرا چيزي در عرض خدا نيست، ولي مثال در طول است و پرتو اوست)» 

پس عقل را مثال خود ايجاد نموده است.

«در عنايت الهي ممكن نيست پديده ضعيف قبل از وجود اشرف و شديد پديد آيد.» 

تا شديد نباشد، ضعيف به وجود نمي‌آيد.

«لذا حتماً افاضة اشرف قبل از اَخس بوجود مي‌آيد و ادامه مي‌يابد تا جايي كه ديگر پست‌تر از آن نباشد مثل هيولي.» 

يعني اين‌قدر نازل مي‌شود كه ديگر صرف غافليت است، هيچ شخصيتي ندارد، هيولي يعني صِرف غافليت، يعني اين‌قدر اين پديده نازل مي‌شود تا اين‌جا كه هيولي مي‌شود.

«و لذا از حضرت باري، اوّل وجود عقل به طور كامل صادر مي‌شود.» 

قوّة الهي آنچنان است كه در ذات خود متوقف نمي‌شود، عقل هم مثال خداست.

«و عقل در ذات خود متوقف نگشته» 

يعني عقل هم عين فيض است، پس آني كه عقل بوجود آمد، عقل در ذات خود متوقف نمي‌شود.

«و فيض‌دهي او موجب مي‌شود كه از نور و افاضه تدريجي آن نفس، صورت‌هاي زيبا و انواع طبايع جسماني پديدار مي‌گردد» 

نفس كلّي منظور است و نه نفس جزئي.

«و چون عالم مادّي آخرين مرتبه وجود است، ديگر قدرت افاضه به مادون خود ندارد.» 

يعني مادّه در ذات خود متوقف است يا نيست؟ هست، چرا؟ چون پايين‌تري نيست كه افاضه كند، و خودش هم وجود شديد نيست تا بتواند از خودش خارج شود، پس در ذات خودش متوقف مي‌كند.

«حركت و حدوث و تخريب است» 

كه همه اين‌ها خبر از نقص مي‌دهد.

«همچنان‌كه فرمود:«كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»؛
»

هر چيزي كه بر اين عالم است فاني است، مقامش مقام تخريب و اضمحلال است، وجه خدا باقي است، در اين عالم اگر چيزي هم هست، از چه جهت باقي است؟ از جهت اتصال به وجه ربّ باقي است، هيچ چيزي به بقاء خود نيست. حفظ اين عالم هم از مقام ربّ است. مقام حفظ مقام ربّ است، بقاء مقام ربّ است، بقيه‌اش اضمحلال است و «ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» هم هست، يعني مقايسه با اين مراتب مادون اين صورت ذاتي اوليه را نبايد بكنيم.

«و از طرف ديگر طبيعت در اثر حركت به نفس مي‌رسد و نفس به عقل برمي‌گردد و عقل به واحد قهّار رجوع مي‌كند.»

چرا گفت واحد قهّار؟ يعني اجازه نمي‌دهد كه نقص‌ها بماند. واحد قهّار است. شما حساب كنيد اگر اين‌جا پر سايه باشد، سايه يك چيز است، يعني نور است، يا نه نور نيست؟ حالا اگر يك نور شديد بيايد، كدام سايه جرأت مي‌كند بماند، همان نور مي‌شود، سايه عدم نور است، اگر نور شديد شد، هيچ عدمي نمي‌ماند.

 «همچنان‌كه خداوند به صورت سؤال‌كننده و جواب‌دهنده فرمود:«لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، لِلّهِ الْواحِدِ القَهَّار»؛»

ندا مي‌آيد روز قيامت كه مالك خدا مي‌شود. كسي نيست كه جواب دهد، كسي در ميان نيست. وقتي كه خداوند به چهره قهّاري جلوه كرده است به جلوه تامّ، جلوه تامّ اجزاء به پديده‌هاي نازله مي‌دهد يا نمي‌دهد؟ نمي‌دهد. چه موقع پديده‌هاي نازله حق حضور دارند؟ وقتي كه جلوه، جلوه تامّ نيست. پديده‌هاي نازله جلوه نازله حق هستند، حالا اگر جلوه كامله ظهور كرد، ديگر هيچي نيست. در روز قيامت خود خداوند جواب مي‌دهد:«لِلّهِ الْواحِدِ القَهَّار» قهار است، يعني چه؟ يعني اجازه به غير در صحنه قهّاريت نمي‌دهد. 

شنيده‌ايد ك در اوّل قيامت آسمان و زمين همه بر باد مي‌روند، چرا؟ چون خداوند به جلوه وحدت جلوه كرده است، هيچ چيزي ديگر بقاء ند ارد، عين خورشيد و نور شديد است كه يك دفعه بيايد در صحنه موسي باغ [؟]، اصلاً نيست.

اين است كه سؤال مي‌كنيد اگر دريا خراب شود، آب‌هايش كجا مي‌رود؟ اگر كوه‌ها خراب شود، سنگ‌هايش كجا مي‌رود؟ اين سنگيت سنگ از نقص است يا يك پديده وجودي است؟ سنگ‌بودن وجودش يك وجود است، امّا اين‌كه دسنگ شده است، چون خيلي چيزهاي ديگر نيست، اگر جلوه تامّ شود اين ديگر اصلاً نيست.

مثلاً قواي شما كه وقتي من شما حاضر است در خود شما، ديگر قواي شما مضمحل مي‌شود. اگر فكر نكنيد مشكل است. اين‌كه شيشه، شيشه است، از نقص آن است كه شيشه است. اگر كامل شود كه شيشه نيست، يعني شيشه وجودش يك وجودي است كه خبر از سايه بودن مي‌دهد، پس نبودن شيشه است، پس اگر جلوه، جلوه قهّار شد، جلوه وحدت شد، هيچ ديگر نيست، خود خدا فرمود:«فَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْاِهْنِ الْمَنْفُوش»؛ نه اين‌كه راستي راستي كوه‌ها پنبه شود، مثل پنبه‌زده مي‌شود، نگفت پنبه مي‌شود و خاكستر، گفت مثل آن، كه از اين پايين‌تر نمي‌شود گفت. اين كه مي‌گويند قرآن هم درجه دارد براي انديشه‌ها، خودش مي‌فرمايد:«لِمَنِ الْمُلْكُ» يك مرتبه مي‌بينيد كه امروز مُلك، مُلك خداست، چه كسي وجود دارد؟ خداوند جواب مي‌دهد:«لِلّهِ الْواحِدِ القَهَّار» يعني هيچ وجودي غير از واحد قهّار نيست.

سؤال: 

جواب: رجوع مي‌كند يعني چه؟ يعني از نقص امكاني‌اش باز هم ناقص است. نقص يك وقت استعداي است، يك وقت نقص امكاني، نقص امكاني يعني خودش استعدادهايش پُر است، ولي هيچي از خودش ندارد، وقتي كه حق جلوه كند عقل مي‌تواند بماند يا نمي‌تواند؟ عقل در اين كه كامل است، نبايد اشتباه كنيم كه هيچ نقصي ندارد، نقص امكاني دارد، يعني ممكن‌الوجود است در مقابل واجب‌الوجود، عقل هم مي‌ميرد در جايي كه ملائكه هم مي‌ميرند.

يك وقت ذهن‌تان را مي‌خواهيد بياوريد روي اين‌كه وقتي «اِذَالْجِبالٌ كَدَرَت» تمام اين‌ها ويران مي‌شود، چطوري ويران مي‌شود؟ حق جلوه مي‌كند، وقتي حق جلوه كرد، مثل سايه است، يك وقت نقص آن، نقص نداشتن است، يك مرتبه از وجود است، يك وقت نقص آن نداشتن وجود خودش است از خودش. قاعده درست است. در هر جا يك طور جلوه مي‌كند، وقتي كه خدا مي‌گويد«لِمَنِ الْمُلْكُ» اين‌جا جايي است كه هيچ چيز نيست. اگر خدا گفت «لِمَنِ الْمُلْكُ» مي‌شود كسي جلوي خدا باشد؟ در مقام خدايي مگر كسي در عرض خدا است؟ هيچ كس نيست كه كسي يا چيزي بگويد من هم هستم، خداوند مي‌فرمايد:«لِمَنِ الْمُلْكُ» اين‌جا مقامي است كه هيچ وجودي آن‌جا نيست.

مي‌گويد شيشه‌ها و سنگ‌ها كجا مي‌رود؟ شيشه و سنگ از نقص آن است كه اين طور است، اصلاً نيست كه جايي رود، از نيستي آن است كه اين‌طوري است. وقتي كه ذات جلوه كند، وحدت ذات كه هم نه، مقام وحدت اگر جلوه كند، ديگر اين‌ها وجود ندارد، پس همه برمي‌گردند به خداوند در يك مرتبه‌اي. 

«و نيز فرمود:«وَ نُفِخَ فِي‌الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَ مَنْ فِي‌الْاَرْضِ اِلّا مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَي فِإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ»؛ يعني، و در صور دميده شود، آن‌گاه اهل زمين و آسمان‌ها همه مدهوش شوند، جز آن‌كه خدا را بخواهد، سپس بار ديگر در صور دميده شود كه ناگهان همه به پا ايستاده و نگران و منتظر باشند.»

سؤال: الآن خداوند قهّاريتش به خاطر شدت اتصال بروز مشخص نيست و يا اين‌كه در قيامت قهّاريت او به طور تامّه بروز پيدا مي‌كند؟

جواب: خدا الآن در اين عالم در مقام قهّاريت جلوه نكرده است، امّا خودش در مقام خودش قهّاريت است. در قيامت جلوه قهّاريتش را نشان مي‌دهد.

سؤال: گفتيد بروز و وجود يكي است و دو تا نيست؟

جواب: اگر در يك مقام بروز داشته است، در همان حال هم وجود داشته است، حالا در يك مقام ديگر وجود ديگر داشته است  و بروز خاص خودش را داشته است، آن وقت بروز مي‌كند در مقام قهّاريت، همين الآن هم هست در مقام ذات، مگر در مقام ذات كس ديگر هم هست؟ پس همين حالا هم قهّار است، حالا اگر در قيامت بروز قهّاريت كرد هيچ چيز نيست، يعني بروز خداوند در قيامت به شكل قهّاريت همه نابود مي‌شوند.

صحبت بر سر اين است كه صفات خداوند مگر جلوه نمي‌كند هميشه، گاه ليلي و گاه مجنون شود، الآن جلوه خداوند جلوه ستّارالعيوبي است در دنيا، جلوه رحمت و رحيم است در دنيا، هيچ وقت جلوه منتقم نيست، به ندرت، در اين دنيا خداوند منتقم نيست، براي همين هم آدم‌هاي بد و خوب‌ها در اين دنيا يك نحوه حضور دارند، يك نحوه از رحمت خداوند استفاده مي‌كنند. 

صحبت بر سر اين است كه خداوند به شما خبر مي‌دهد كه من بر شما با جلوه قهّاريت جلوه مي‌كنم، خبر مي‌دهد از قيامت كه خداوند جلوه كرده است به شكل «لِلّهِ الْواحِدِ القَهَّار»، به شكل قهّاريت، در جلوه قهّاريت هيچ چيزي نمي‌ماند، آن‌جا ديگر نه عقل مي‌ماند و نه سنگ، سنگ به جهتي و عقل به جهتي، عقل نقص امكاني دارد كه نمي‌ماند، نقص استعدادي ندارد، اين پديده‌ها هم نقص امكاني و استعدادي دارند.

سؤال: آيا عرفا الآن مي‌توانند با جلوه قهّاريت حق اتصال برقرار كنند؟

جواب: سعي مي‌كنند نكنند.

سؤال: اگر بكنند چه مي‌شود؟

جواب: خدا ارحم‌الراحمين است در اين دنيا، مقام قهّاريت را شايد نتوانند، اصلاً مقام قهّاريت مقامي نيست كه كسي دستش به آن مقام برسد.  

«والسلام» 

جلسه چهل و ششم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
«و نيز فرمود:«وَ نُفِخَ فِي‌الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَ مَنْ فِي‌الْاَرْضِ اِلّا مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَي فِإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ»؛ يعني، و در صور دميده شود، آن‌گاه اهل زمين و آسمان‌ها همه مدهوش شوند، جز آن‌كه خدا را بخواهد، سپس بار ديگر در صور دميده شود كه ناگهان همه به پا ايستاده و نگران و منتظر باشند.»
جرياني كه همه هستي از منيّت خودشان خارج مي‌شوند، هيچ ظهوري در منيّت خودشان ندارند، ظهورشان را هم خدا از آن‌ها مي‌گيرد، حضوري را هم خدا به او داده است را مي‌گيرد، هيچ چز ظهوري در آن مقام نيست، همه فاني مي‌شوند، الا من‌شاء‌الله، مگر آن‌هايي كه خدا بخواهد، يعني يك عدّه‌اي در آسمان و زمين هستند و خدا مي‌خواهد، يا وقتي كه آسمان و زمين نباشد، هيچ كس نيست.

 پس اين «اِلّا» چه الّايي است؟ اين «اِلّا» استثناء نبايد باشد، چون مي‌گويد كلّ زمين و آسمان، پس چطوري مي‌شود كه كلّ آسمان و زمين نباشد و بعضي‌ها از اهل آسمان و زمين باشند؟! مثالي مي‌زنيم، مثل همان «الّا الْمَوَدَّةً ذِي‌الْقُرْبَي» است. پس فرمودند: من هيچ چيز از شما نمي‌خواهم جز اين‌كه مودّت بورزيد به قرباي من، مگر نفرمودند كه هيچ چيز نمي‌خواهم؟! و در آيه بعد از آن مي‌فرمايد: آن چيزي كه من از شما مي‌خواهم براي خودتان است، مثل اين‌كه ما از فرزندمان بخواهيم، مي‌گوييم من از تو هيچي نمي‌خواهم الا اين‌كه درست را بخواني، اين «اِلّا» حقيقي نيست، اين درس‌خواندن هم براي خودت است. «الّا الْمَوَدَّةً ذِي‌الْقُرْبَي»؛ اين قُرباي مرا كه دوستي كنيد، به نفع من است يا خودتان؟ به نفع خودتان است، پس عملاً هيچي از شما نمي‌خواهند، اين‌جا مي‌فرمايد:«اِلّا مَنْ شاءَ اللهُ» هر چه در آسمان و زمين هست از بين مي‌رود، خود آسمان و زمين چي؟ آن‌ها هم از بين مي‌روند، «اِلّا مَنْ شاءَ اللهُ»؛ مگر آن‌هايي كه خدا مي‌خواهد، يعني اين‌ها در آسمان و زمين مي‌مانند با آن‌كه خود زمين و آسمان مي‌روند. 

جناب ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: مي‌دانيد چرا اين‌ها استثناء شده‌اند؟ اين‌ها اوّلاً؛ اهل‌البيت«سلام‌الله‌عليهم» هستند، اين‌ها اصلاً در آسمان و زمين نيستند كه صاعقه به آن‌ها بخورد. اين‌ها از آسمان و زمين درآمده‌اند. «فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَ مَنْ فِي‌الْاَرْض» آنچه در زمين و آسمان است مدهوش مي‌شود، از خودنيت خودش در مي‌آيد، كسي كه در آسمان و زمين نباشد كه فصعق ندارد.

 «ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَي فِإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ»؛ نفخه اوّل در چه چيز؟ در حيات اوّليه. نفخه دوم چيست؟ اين‌ها بالفيض هستند به وسيله روح، اين‌ها زندگي هستند، عين‌الحيات هستند «فِإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ»؛ اين‌ها عين‌الحيات‌اند.

«اشياء بعد از خروج از عالم حركات و شرور، به مقرّ اصلي خود از طريق مرگ و فسادِ اجسام برگردند.» 

يعني اين‌ها از اين عالم خارج مي‌شوند، اين‌ها از اين عالم مدهوش مي‌شوند، در مي‌آيند، از چه چيز؟ از شعور، حركت، از عالم حركت.

سؤال: 

جواب: ملائكه هم از اين درمي‌آيند، آيه شامل ملائكه هم مي‌شود و اين «فَصَعِقَ» شامل ملائكه هم مي‌شود.

«رحمت الهي به آن‌ها دوباره منعطف مي‌شود» 

يعني در اين دنيا كه بودند در مقام نازله بودند، حالا از اين مقام بالاتر مي‌آيند طبق حركت جوهري، اين‌ها مقامشان، مقامي مي‌شود كه در رحمت خاصه هستند، در همين عالم مادّه در يك نوع رحمت هستند، چه نوع رحمتي؟ رحمت اين‌كه فيض بگيرد تا نقص او برطرف شود. وقتي كه از اين عالم بيرون آمد، در خود فيض است، فيض نمي‌گيرد تا نقص‌اش برطرف شود، در خود مقام نفسي است. مي‌فرمايد رحمت الهي به آن‌ها دوباره منعطف مي‌شود. چرا گفت دوباره؟! چون اصلاً اين‌ها كه وجود عقلي بوده، آن‌جا رحمت خاص به آن‌ها مي‌رساند، رحمت كمال كامل، نه رحمت كامل‌شدن.

«و به حياتي كه مرگ ندارد و به بقايي كه انقطاع ندارد، برمي‌گردند» 

چون مقام، مقام عقلي است، به اصل خودشان برمي‌گردند.

هر كسي كو فروماند از اصل خويش          باز جويد روزگار وصل خويش

اين قاعده اصل كن، عقاب‌هاي تيزرو، يكي همين‌طوري به سرعت پايين مي‌آيد ولي دوباره به وسيله عقل برمي‌گردد سر كن، يا پل.

هر چه از درياست به دريا مي‌رود         از همان جا رفته، آن‌جا مي‌رود

اين برگشتن به اصل، هم در عرفان ما يكي از نكات مهم است و هم در علوم ديني ما «انِّا لله وَ اِنّا اِلَيْهِ رَاجِعُون» كلّ نظام هستي ما را مي‌گيرد يا شامل مي‌شود.

«و فرمود:«ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ»؛
» 

يعني دميده مي‌شود در مرحله دوم، اين‌ها در حياتي مي‌روند كه مرگ ندارد.»

«و فرمود:«وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا»؛
» 

اين‌ها به نور ربّ نوارني مي‌شوند. 

ما دو نوع بقاء در عالم داريم؛ 1- بقاء شيء با وجود شخصي خودش كه فيض حق است، يعني حق اين را به خودش مي‌دهد، اين گُل را خودش را به خودش كي داده است؟ حق داده استن، چون خودش از خودش چيزي ندارد. اين را مي‌گويند بقاء شيء. يك وقت است باقي است به بقاي ربّ و نه به خودش، يعني ربّ اين را به خودش نمي‌دهد، خودش را به اين مي‌دهد. يك وقت است كه خداوند ما را به خودمان مي‌دهد، «ما كه نبوديم و تقاضمان نبود!» اين يك نوع وجود است، پس الآن ما هستيم به وجود خودمان، مگر الآن خدا ما را به خودمان نداده؟ الآن خودتان هستيد، فقط خدا اين را به خودتان داده است. حتماً اين‌طور كه شما فيض حق هستيد، امّا خودتان هستيد، يك وقتي شما را خودتان نمي‌دهد، خودش را به شما مي‌دهد كه ديگر شما نيستيد، حق هستيد كه الآن زود است، يعني بقاء به بقاء ربّ است نه بقاء به شيء. رب همان «بالله» و «للّله» و «مع‌الله» است. روشن مي‌كنيم ان‌شاء‌الله!

آب جوي بيني كوزه اندر جوي            آب را از جوي كي باشد وجود

كوزه هست به خودش هست، امّا بعد كه رفت در جوي، ديگر كوزه نيست يا به وجود جوي هست، بالأخره اصل همين است. حالا ديگر كوزه نيست، باقي است به بقاي جوي، بقايي به بقاي جوي دارد و نه بقايي به بقاي خود، الآن اين باقي است امّا

آب جوي بيني كوزه اندر جوي            آب را از جوي كي باشد وجود

هر دوي آن‌ها يكي است، او جوي مي‌شود، يعني اين ديگر نيست، آن وقت جوي اين مي‌شود. گفتيم دومي آن كمي زود است، امّا اوّلي درست مي‌شود، او جوي مي‌شود، يعني اين باقي است به بقاي جوي، ولي مي‌رسيم به جايي كه عكس آن هم درست است. جوي او مي‌شود، يعني «محو در او گردد و جوي او شود!» انسان خدا مي‌شود، انسان ديگر حسّي نيست و خوديت را از دست مي‌دهد، حسّ خودي مي‌كند، امّا خودي را نمي‌فهمد غير از حق، خيلي مقام است! خودش را حس كند امّا اين خود،خود نباشد، يعني نتواند مَني در خودش تصور كند. چطور ما تلاش كنيم كه پرتو حق هستيم. او زور مي‌زند كه حس كند خودش را، پس مقام آن مقامي است كه باقي به بقاي حق.

 قيامت انسان ديگر باقي به خود نيست، باقي به حق است. مثال نور، نور كه بعد از منشور و نور قبل از منشور، نور وقتي از منشور گذشت، مگر هفت نور نيست؟! هر نوري به خودش باقي است، هر چند همة آن‌ها نوريتش به نور سفيد است، به بودِ نور است، به وجود دهنده نور است، اين نور سبز كه بعد از منشور است موجود است به وجود نور، يك نور سبز است و هيچي، ديگر هم نيست، نه قرمز است و نه آبي، غيريت در سبز نيست، يعني غير را در خودش راه نمي‌دهد، امّا اين طرف منشور نور سبز هست امّا باقي است به بقاي نور منشور، نور سبز كه اين طرف منشور است، يكي از اين هفت تا نور است، آن طرف منشور هر هفت تا هستند، به خود باقي هستند يا به سفيد؟ به سفيد باقي هنستند، يعني در واقع نور سبز نابود شده است يا بودش به بودِ نور سفيد است؟ حالا حساب كنيد كه اگر اين نور سبز شعور داشت، اگر شعور داشت، يعني مي‌توانست خودش را حس كند، لازمه شعور و علم، تجرّد است، بايد بتواند خودش پيش خودش باشد، يعني اگر نور سبز شعور داشت، خودش پيش خودش بود، يعني به خودش علم داشت، پس خودش چي بود؟ خودش نور سفيد بود، پس علم به نور سفيد دارد، يعني خودش را مي‌خواست حس كند، چي را حس كند؟ نور سفيد را حس كند، خودش نور سفيد بود، خوديت سبزي‌اش به بقاي نور سفيد باقي است.

«وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا»؛
زمين از خودش چيزي نيست، باقي است به بقاي نور رب.

حضرت جبرائيل«عليه‌السلام» را كه متمثّل به شكل انسان بودند را نشان كردند. جاي پاي حضرت جبرائيل«عليه‌السلام» را كه يك مشت خاك بود را برداشت با اين يك مشت خاك حضرت موسي«عليه‌السلام» را رسانيد، موسي«عليه‌السلام» يك مشت خاك را در آن ريخت، حيات‌دار شد، گوساله سامري كاري مي‌كرد كه نشانه حيات داشته است، طوري ساخته بوده است كه صوت ايجاد مي‌كرده است. محي‌الدين مي‌فرمايد: سامري متوجه بود و اين علم را مي‌دانست كه حيات [؟] 

حضرت جبرئيل«عليه‌السلام» اين‌طور نيست كه مثل ما حيات عارض او باشد، بدن من الآن حيات عارضي‌اش است، ولي آن‌ها حيات‌اند، پس هر اثري كه از خودشان باقي بگذارند، حيات عارضي‌اش مي‌شود، حيات براي بقيه موجودات عارضي است، اين است كه كفي از خاك پاي حضرت جبرئيل«عليه‌السلام» را داخل آن زينت‌آلات كرد، حيات‌دار شدند. آنچه الآن براي ما مهم است، همين بُعد است. 

«كه اين زمين اُخروي صورت نفسانيه‌اي است كه داراي حيات بوده و اشراقات عقلي صادره از حق را قبول مي‌كند.» 

يعني چه؟ يعني مثل عقل، عقل اشراقات را قبول مي‌كند. اوّل آيه را نگاه كنيد تا درس بدهيم: «وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ»؛ مي‌گويد زمين در روز قيامت در قبضه حق است و بعد مي‌فرمايد آسمان‌ها مي‌پيچند به دست خدا.

 فرق بين قبض و طيّ چيست؟ قبض يعني جنس آن، جنسي مي‌شود كه:

«و ممكن است مراد از قبضِ زمين اين باشد كه وقتي به دست ملائكه جاذب قبض شد، در واقع به صورت نفساني كه قابل جذب و قبض است تبديل شود و معني قبض همين باشد.»

پيش قابض باشد. شما الآن لفظتان پيش خودتان است، يعني شما چشمتان كه مي‌افتد به جايي، آني مي‌توانيد قبض كنيد، يعني آن صورت را مي‌گيريد، چه موقعي مي‌توانيد اين صورت را بگيريد؟ وقتي كه جنس آن را، جنس خودتان كنيد، يعني جنس آن، جنس غير مادّه شود، مگر شما الآن اين كار را نمي‌كنيد؟ شما مي‌آييد از اين صورت بيروني اين ساعت، يك صورت نفساني مي‌سازيد جنس خودتان، حالا قبضش مي‌كنيد، قبضش مي‌كنيد، يعني چه؟ يعني اين صورت را فاني در خودتان مي‌كنيد يا مي‌آوريد پيش خودتان؟ فاني نمي‌كنيد، مي‌آوريد پيش خودتان، يعني الآن در صورت خياليه خودتان داريد، اين قبض مي‌شود.

طيّ يعني چه؟ يك وقت است شما عين يك علم شده‌ايد و نه تصور يك علم.‌ 

«همچنان‌كه در آيه:«وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ»؛
 فرق بين ”قبض” و ”طيّ” عبارت است از اين‌كه مقبوض در دست قابض و در مرتبه‌اي از وجود، اشرفِ از وجودي كه در مرتبه مادون هست، قرار داشته باشد.» 

يعني فاني نشود. اين ساعت بيروني در مرتبه‌اي به نام صورت خيالي و نفساني درمي‌آيد، يعني مرتبه‌اش اشرف مي‌شود، اين را قبض مي‌گويند.

«مثل مادّه غذا كه چون جذب و قبض شد، به وسيله قوّة غاذيه به صورتي شبيه صورت متغذي كه اشرف از غذا است، تبديل مي‌شود.» 

در اوّل درس خوانديم كه غذا عين ما مي‌شود. غذا بالقوّه آن است كه در خون ماست و در معده ما است. قوّه كه ديگر ما هستيم، غذا كه مي‌خوريم الآن ديگر ما شده است. آن غذا حقيقي ما مي‌شود. در واقع مي‌شود جنس عالي ذي‌حنيات. آن غذايي كه مي‌شود جنس جسم عالي ذي‌حيات، آن غذاي ما است. همان است كه مرحوم ملاصدرا گفته بود: اين زردآلو را مي‌خورم كه من بشود، اين كدام زردآلو است كه مي‌شود، اين كه مي‌رود در معده، نه آن كه مي‌شود جسم ملاصدرا و نه در معده و خون ملاصدرا. 

«و امّا طيّ مي‌طلبد كه ديگر براي «مطويّ» وجودي و انانيتي باقي نماند.»

يعني فناي في‌الله، يعني باقي بالله است، مثل نور زرد است كه باقي است به نور سفيد، به اين معنا است.

«پس قبض ارض اشاره است به تبديل صورت طبيعي آن به صورت نفساني اخروي، همچنان‌كه فرمود:«يَوْمَ تُبَدِّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْض»؛ »

روزي كه زمين غير از اين زمين مي‌شود. نگفت نابود مي‌شود. نگفت فاني كه عده‌اي فكر كنند لازمه قيامت صِرف فناء است، هميشه در يك مقامي فناء است و در يك مقامي قبض است. اشاره دارد به مراحل قبض، نمي‌گويد زمين فاني مي‌شود، مي‌گويد زمين تبديل مي‌شود.

«و طيّ‌السماء اشاره است به فناء آن از خود و اتّحاد آن به عقل و عقل از خود فاني و به حق باقي است.»

عقل چون واسطه بين خودش و حق نيست، همين كه به خودش نظر كند، چه چيزي را مي‌بيند؟ خودش عين اتصال به حق است، پس حق را مي‌بيند.

يكي از مقاماتي كه مورد بحث است همين عقل است كه هيچ وقت كسي حق نمي‌شود، ولي عقل عين حق است، يعني خدا وقتي كه مي‌خواهد خودش را نگاه كند، عقل است، مگر نمي‌خواهد به خودش نگاه كند، يعني همين كه خارجيت مطرح مي‌شود، عقل مي‌شود، چون مرتبه مادون خداوند عقل است، پس مي‌گوييم عقل آينه‌تمام نماي حق است، البته اغين عقل براي عرفا است و در دستگاه آن‌ها اين بحث قابل تفسير بيشتري است.

«بدان كه آنچه در عالم آخرت هست، صورت ادراكي بدون مادّه است و حيات، عارض و وارد بر آن‌ها نشده، (بلكه عين حيات‌اند)» 

مي‌خواهد بگويد آنچه در عالم آخرت است، مثل اين دنيا نينست كه حيات سوار آن شده باشد، مثل ما كه دميده‌اند به ما حيات را، پس اين يك اصل است كه آنچه در عالم آخرت هست، صورت ادراكي است كه عين حيات‌اند، نه اين‌كه حيات عارض آن شده باشد.

«و پايين‌ترين موجودات عالم آخرت زمين است كه زنده و داراي حيات است و از آسمان [آسمان، نه اين آسمان است، يعني بالاترين مقام اين هستي كه براي شما محسوس است، آن بالاتر است] اين عالم برتر است، چنانچه در حديث هست:«اَرْضُ الْجَنَّةِ الْكُرْسِي، وَ سَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَن»؛ زمين بهشت، كرسي
 است و سقف آن عرش رحمان است» 

عرض جنّت كرسي است. كرسي در اين دنيا بالاترين مقام است، يعني پايين‌ترين درجه جنّت، بالاترين درجه اين عالم است، بالاترين مقام، همان عرش رحمان است.

«و آب و هوا و آتش و درخت و كوه و ساختمان‌‌هاي آخرت همه به وجود صورت نفساني موجودند.» 

يعني عين نفس هستند. اين‌طور نيستند كه زنده باشند مثل ما، بلكه زنده هستند عين نفس.

«بدون مادّه و حركت و قوّه و استعداد، و تفاوت اين دنيا و ان دنيا بسيار است، همچنان‌كه خداوند مي‌فرمايد:«وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً»؛
 يعني، آخرت را درجاتي بلند و برتريِ افزوني است.» 

براي آخرت عالي‌ترين درجات و برتري هم هست.

«و همه چيز آن‌جا به حيات ذاتي زنده است و هر صورتي از عناصر و غيرعناصر داراي صورتي اخروي و محسوس است كه مشهود به حواسّي است غيرقابل‌زوال، زيرا همة آن‌ها در نفس چون قوّه واحدي مستقر است [همه آن‌جا از نفس ريشه مي‌گيرد] و در همه در عين تخالف مدركات و صور كثيره مانند يك قوّه واحد نفساني است.» 

به خودتان رجوع كنيد! همه‌اش خودتان هستيد. مگر خودتان در يك حالت هستيد هميشه؟ تمام صورت‌ها آن‌جا در يك لحظه عوض مي‌شوند، در عين حال يك قوّه هستيد، يعني نه از خودتان جدا هستيد و نه خودتان آن دنيا ثابت هستيد، همين طور كه اين‌جا نيستيد، دقت كنيد مي‌فرمايد در عين تخالف مدرِكات، هر دو درست است، اگر به نفس بزنيد، مي‌شود مدرِكات و اگر به محسوسات بزنيد، مي‌شود مدرَكات، چون حالاتتان ثابت نيست، قدرتتان تفاوت دارد.

«(در آخرت سراسر اين موجود هم باصر است هم سامع، بدون اين‌كه با جايي بشنود و يا با جايي ببيند)» 

مقام قيامت، يعني مقام عقل، ديگر اين طور نيست كه تفاوت باشد، يك چيز است كه همه چيز است. اين فرمايش حضرت آيت‌الله‌جوادي«حفظه‌الله‌تعالي» است: در آخرت سراسر اين موجود هم باصر است، يعني اين نفس همه‌اش عين باصره است و عين سامعه است بدون اين‌كه با جايي بشنود و يا با جايي ببيند.

«و اين باطن همين دنياست كه بعد از ويراني آن دنيا به اين باطن رجوع مي‌كند.»

يعني وقتي كه اين دنيا ويران شد، نفس ما به باطن رجوع مي‌كند.

ممكن است شما يك اشكال كنيد كه مگر نه اين‌كه كلّ عالم مادّه حيات دارد، چرا؟ چون وجود دارد. بحث اين بود كه گفتيم هر درجه از وجود، همان درجه از كمال حساب مي‌شود،؟ چرا؟ چون وجود عين كمال است، وجود مادون، عين كمال مادون است، هر وجود نازله، عين حيات نازله است، پس هيچ وقت نمي‌شود حيات را از چيزي گرفت، پس يعني چه كه حيات را مي‌گيرند و مي‌ميرند؟

مي‌فرمايد: دو نوع حيات داريم؛ يك نوع حيات ذاتي كه نمي‌شود از شيء گرفت، و يك نوع حيات عَرَضي كه اين حيات عارضي كه عَرَض شماست، اين حيات است كه مي‌گيرند و تغيير مي‌كند.

اين فرمايشات جناب مرجوم صدرالمتأليهن است كه به قلبشان رسيده است با شهودات‌شان، و فرق مي‌كند با حكمت متعاليه، يعني شما با حكمت متعاليه اين دستگاه كه ايشان مطرح مي‌كنند را مي‌توانيد كشف كنيد، يعني علم شما بايد حكم‌تان را تغيير دهد، اين مي‌شود يك سخن شهودي، مقيد نيستي كه اين حرف را بپذريد، امپا اين رحف با دستگاه‌تان مي‌خواند.

مي‌فرمايد اين دست شما كه كنمده شود، چه چيز از بين مي‌رود؟ حيات عَرَضي آن از بين مي‌رود، ولي مگر وجود نيست؟ وجود هم حيات دارد، پس اين دست دو نوع تسبيح دارد، هر حياتي تسبيح دارد، يك تسبيح وجودي دارد، همان كه وجود است، هر وجودي كمال دارد و هر كمالي به اندازه وجود در شيء هست، تسبيح كمال است كه كمال در شيء نباشد.

چون انسان موحجودي مختار است، به همان اندازه كه مي‌تواند تسبيح خدا را بگويد، مي‌تواند هم نگويد، بي‌تسبيح نيست، امّا چون مختار است و داراي شهوت و غرايز و عقل از اين طرف به آن طرف مي‌پرد، موجودات ديگر نمي‌لغزند، امّا در ذاتشان عين تسبيح هستند، با هر درجه‌اي كه وجودشان هست، حالا التفات بفرماييد كه در اين عالم مادّه وقتي اين دست من قطع شد، كدام تسبيح را نمي‌تواند بگويد؟ در اين دست نفس من در واقع تسبيح مي‌گويد. صدرالمتأليهن«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: آن تسبيح، تسبيح نفس است، امّا چون از يان دست استفاده كرده است ، يك نحوه تسبيح در رابطه با اتصال نفس دارد، نه در رابطه با نفسيت خودش و مادّه بودن خودش.

«محي‌الدين مي‌گويد:” در هر جسمي دو حيات هست؛ يكي حيات عَرَضي كه به روح نسبت مي‌دهيم و ديگري حيات ذاتي اجسام كه مثل روح است براي خودش» 

يا حيات روح است براي روح، يعني روحي با روحي زنده نيست، روح عين حيات است، امّا تن با روح زنده است.

«و اين حيات عين آن جسم است و به اين حيات ذاتي است كه ربّ خود را دائماً تسبيح مي‌كنند.» 

آيا مي‌شود اين حيات را از آن گرفت؟ حيات ذاتي شيء را؟ بودِ شيء است، حيات شيء است، وجود شيء به همين كمال است.

«كه ربّ خود را دائماً تسبيح مي‌كنند، زيرا اين حيات است كه ذاتي آن‌هاست، حال چه روح در آن‌ها باشد و چه نباشد و روح حيات ديگري بوجود مي‌آورد با تسبيحي جداگانه، و وقتي روح از آن جسم فارق شود، جسم از آن ذكر خاص كه مربوط به آن روح بود، فارق مي‌شود و اهل كشف، حيات ذاتي اجسام را مشاهده مي‌كنند» 

اهل كشف شيء را نمي‌بينند، وجود مي‌بينند. ما چي مي‌بينيم؟ ما حدّ مي‌بينيم. كسي كه در مقام عقل است، وجود مي‌فهمد. كسي كه در مقام حسّ است، حدّ مي‌بيند، آن‌كه در مقام شهود است، وجود مي‌بيند. ظاهراً شما مي‌توانيد كمي از وجود را ببينيد، همين كه كلاه سر خودتان نگذاريد كه اين حدها را حقيقت شيء ندانيد، شما مي‌فهميد وجود هست، يك كمي همّت مي‌طلبد.

اهل شهود وجود مي‌بينند. حالاكه وجود ديدند، مگر وجود عين حيات و كمال نيست، و عين تسبيح نيست، خواب تسبيح است، چون اين‌ها را شنيده‌اند در منقام شهود هستند، مگر پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» نمي‌فرمايند: مي‌شنيدند و مي‌ديدند و مي‌فهميدند، همه چيز با هم بود، مقام شهود، مقام حضوري است، و نه مقام حصولي، وقتي كه مقام علم شهودي شد، ديدن و شنيدن يكي مي‌شود، خود آدم در آن مقام است، پس اگر شنيديد كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم»  همه صداها را مي‌شنيدند، و مي‌فهميدند به تمامه در هستي، غوغاست عالم مادّه، يعني همين عالم مادّه غوغاست، به تمامه مي‌فهميدند و مي‌شنيدند، كسي كه متوقف در مقام حس است منكر مي‌شود، خيلي عجيب است. مي‌فرمايد: مواظب باشيد مقام آن‌جا را انكار نكنيد. خيلي رحمت است كه انسان لااقل بداند كه اين‌ها هست. بداند كه هست، آن وقت يك طور ديگر زندگي مي‌كند. درست است عقلش نمي‌رسد، ولي در همين رساله لقاء‌الله مي‌فرمايند: به منكرين معاد كه اگر خودتان نمي‌فهميد، چرا بقيه را محروم مي‌كنيد، چرا افق بينش بقيه را مي‌بنديد، يك وقت است من نمي‌بينم و مي‌گويم نمي‌دانم اين جادّه چيست، يك وقت است مي‌گويم جاده بن‌بست است، اين ظلم است به بشريت، كه بگوييم جاده بن‌بست است. مي‌گوييم ما نمي‌دانيم اين جاده چيست.

امام مي‌فرمايند كه چرا مردم را محروم مي‌كنيد از معرفت به لقاء‌الله، چرا منكر مي‌شويد، انكار نكنيد، معرفت‌النفس به ما كمك مي‌كند كه لطف خدا شامل ما شده است در علم النفس لااقل مي‌توانيم تصديق كنيم، نمي‌بينيم با رؤيت قلبي، ولي تصديق مي‌كنيم با قوّت عقلي.

«و اهل كشف، حيات ذاتي اجسام را مشاهده مي‌كنند و خراب‌شدن و به هم خوردن نظام اجسام و پديده‌ها، مانند قطع دست انسان از بدن است» 

اين را قبلاً گفته بوديم، تكرار مي‌كنيم؛ بينيد اين الماس و يا سنگ‌هاي معدني يك نظم خاص دارند، چرا پديده‌هاي عالم اين‌قدر منظم هستند؟ مادّه شعور ندارد، يعني نفس ندارد، رابطه‌اي بين عقل و جنس عالم مادّه نيست، عقل عرضي است كه اين عالم را تدبير مي‌كند. حالا اگر شما يك شيء منظم را بشكنيد، كدام نظم آن را از بين برده‌ايد؟ يعني حيات ذاتي‌اش را از آن گرفته‌ايد، يا مثل آن وقتي است كه يك دست را از بدن قطع كرده‌ايد؟ يعني اين عقل اين را تد بير كرده است، همان‌طور كه سنگ‌هاي قيمتي يك نظم خاصي دارند، يا حتّي همين نبات در شرايط خاصي كه باشد يك شكل منظم دارند، يا بچه‌هاي ناقص‌الخلقه اگر شرايط رحم مادر منظم نباشد، به شكل خاص درنمي‌آيند، و نفس نمي‌تواند اعضاي مناسب برايش تهيه كند. نمي‌خواهيم هم اين‌ها را به مردم عادي بگوييم، امّا اگر شما مقدمات را خوب گذرانده باشيد و رسيده باشيد، خوب فكر كنيد مي‌خواهم بگويم اين نظم طبيعت هم بر اثر يك عقلي است، خدا وجود نبه اين طبيعت مي‌دهد، يك عقلي مي‌دهد، يك عقلي كه واسطه اين وجود است، يعني عقل وجود را به وسيله خدا مي‌رساند، امّا اين واسطه كارش اين است كه  ، يعني عقل در صحنه طبيعت است، به خاطر نظم اين مادّه معدني، حالا اگر ما اين را بشكنيم، نظم اين مادّه معدني از دست مي‌رود، يعني آن رابطه خاصش از بين رفت، نه اين‌كه وجودش از بين برود. 

«و خراب‌شدن و به هم خوردن نظام اجسام و پديده‌ها»

بعداً هم ان‌شاء‌الله اين‌ها را با آيات قرآن تمرين و تطبيق كنيد. قرآن هم مي‌خواهد بگويد كه همه اصول عقلي است، به جز عقل در صحنه نيست. عرفا –خدا رحمتشان كند- با شهوداتشان مي‌گويند فقط عشق در صحنه است، مي‌خواهد همين را بگويد كه چيزي كه شكسته است، شما در آن دوگانگي و ناپيوستگي را مي‌بينيد.

«مانند قطع دست انسان از بدن است»

شما اين سنگ را كه مي‌شكنيد، آن ارتباط عقل را با اين نظم خاص قطع مي‌كنيد، امّا وجودش را نمي‌توانيد يك از آن بگيريد، چرا مي‌گويد خدا عزيز است؟ يعني در مملكت خدا هيچ كس نمي‌تواند يك دست درست كند، چرا؟ چون خدا وجود مي‌دهد. چه كسي مي‌تواند وجود بدهد؟ چه كسي مي‌تواند يك ذره وجود بگيرد؟ ما فوقش جابه‌جايش مي‌كنيم، يعني تَن‌تان از مَن‌نتان جدا شد، عزيز است، يعني قرق‌گاه او جاي حضور غير نيست، عزيز است، يعني شكست‌ناپذير است، به حريم او كسي نمي‌تواند تجاوز كند، چون حريم او وجود مطلق است، كسي نمي‌تواند به وجود مطلق او راه پيدا كند، به هيچ وجودي تجاوز نخواهد شد، هيچ كس نمي‌تواند در حريم وجود الهي تجاوز كند، چون حريم خدا وجود است، شما هيچ وقت نمي‌توانيد، شما يك چيز را بشكنيد، حالا اگر عقل بود، مثلاً دست من را تكه‌تكه مي‌كرديد، نفس مرا در آن تصرف نداريد، اين‌كه دست من بلند مي‌شود، ارتباط خاص نفس من با عناصر.

اين دست من چرا دست من است؟ اين‌ها كه همه عنصر است، چرا من به خودم نسبت مي‌دهم؟ نحوه خاص و ارتباط خاص نفس من با اين عنصرها شده دست من، ولي اين ارتباط كه همان وجود است را خدا داده است، حتي اگر دست من بسوزد و خاكستر شود، در حريم وجود تجاوز نشده است، كجا دخالت شد؟ در نحوه خاص آن است كه مربوط به نفس است، خودش اجازه داد كه ما مي‌توانيم به همديگر تجاوز كنيم، مي‌فرمايد جادوگران هم مي‌توانند جادو كنند، امّا همان‌قدر كه ما اجازه دهيم.  

«كه حيات روح مدبّره از آن عضو زايل مي‌شود، ولي حيات ذاتي باقي مي‌ماند و لذا در اين عالم هم روح مدبّره و هم حيات ذاتي دارد»

روح مدبّره همان كه شكل و شمايل آن تغيير نمي‌كند، چه بگوييد عقل عرضي و چه بگوييد نفس.

«كه با زوال صورت زائل مي‌شود» 

شما اين دست‌تان بريد، ديگر روح ندارد، اگر اين مواد كاني را شكستيد، آن ارتباطش را با عقل خاص قطع كرديد، ديگر اين مواد كاني يك نظم خاص داشت و يك ارتباط خاص، ديگر آن را ندارد.

«(مثل مرگ اخترامي)»

كه ارتباط قطع مي‌شود.

«و صورت نيز با زوال روح زائل مي‌گردد (مثل مرگ طبيعي)» 

وجود نابود مي‌شود يا صورت؟ صورت

«ولي حيات ذاتي پديده‌ها غيرقابل زوال است.»

روح و وجود يعني ذات زندگي كه رابهط با وجود ذاتي‌ شيء است. كسي به اين حريم نمي‌تواند تجاوز كند، اين‌ها مستدام به عزّت خدا هستند. كساني هستند كه با همّت خودشان را در آن مقام مي‌آورند كه الله... آمنوا كه در مرتبه اختياري هم مي‌شناسند آن نظام عالم را.

 شما اگر بشناسيد نظام عالم را، مگر خدا يك قرق‌گاه ندارد كه كسي نمي‌تواند به آن مقام تجاوز كند؟ شما مي‌توانيد در مقامي قرار گيريد كه آن قرق‌گاه خاص، شامل حال شما شود. و آن مقامي است كه نظام تكوين و تشريع در كنار هم هستند.

«والسلام»
جلسه چهل و هفتم

پبِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
ساعت
«يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا،فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا، إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا»؛
 يعني، از لنگرگاه و توقفگاه ساعت مي‌پرسند، تو در چه هستي از يادآوري‌اش، پايانش به سوي ربّ تو است.» 

پيامبر! از تو مي‌پرسند كه مُرسَيها و لنگرگاه ساخت كي است؟ كشتي كه يك جا توقف مي‌كند، ديگر نمي‌رود؟ دنيا مثل كشتي است كه در بستر زمان دارد حركت مي‌كند، افكار عموماً اوّل همين طور است، آدم فكر مي‌كند كه يك كشتي است كه دارد مي‌رود به نام دنيا، بالأخره يك جا مي‌ايستد كه به آن قيامت گويند. عدّه‌اي اين‌طوري سؤال مي‌كنند.

«أَيَّانَ مُرْسَاهَا»؛ اين لنگرگاه زمين كي است؟ «فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا» تو چه مي‌خواهي بگويي اي پيامبر؟ نمي‌خواهد بگويد اي پيامبر تو نمي‌داني، بعضي اين را دقت نمي‌كنند، يعني تو چه داني، ظاهر آيه اين را نمي‌گويد، «فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا» تو در چه شرايطي هستي؟ 

«من گنگ خواب‌ديده و عالم همه كردند» يعني گفتني نيست! ذهن انسان تصور نمي‌تواند داشته باشد تا وقتي در دنيا هستند از باطن اين دنيا. يك جمله خلاصه مي‌كند:«إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا»؛ به سوي ربّ تو است نهايتش، حالا اين به سوي ربّ رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» يك لنگرگاه دارد يا ندارد؟ پس معلوم است لنگرگاه، يعني بالأخره به يك جايي تمام مي‌شود، يعني به يك جايي به نام زمان و مكان تمام مي‌شود.

همان تذكري كه در جلسه قبل داده بودمك؛ يعني ما در اين دنيا تا كجا بايد برويم تا دنيا تمام شود؟ بايد اين تصور را پيدا كرد كه ما تا در اين دنيا هستيم، هر چه برويم باز هم بايد برويم، و باز هم در اين دنيا هستيم، يعني يك جايي دنيا تمام مي‌شود، دنيا كه تمام نمي‌شود، دنيا در مادّه‌بودنش هميشه پايدار است، پس هر چه ما جلو برويم، دنيا مادّه است، چون مادّه ته ندارد، ته آن هم همان مادّه است، بعد از آن هم كه ته ندارد باز هم دنياست، ما دنيا هستيم، هر چه برويم از دنيا خارج نشده‌ايم.

مي‌فرمايد: اي پيامبر! سخنشان يك سخني است بر اثر تصوراتشان. سؤال‌شان ريشه در بينش‌شان دارد. «يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ»؛ از قيامت سؤال مي‌كنند كه لنگرگاهش كجاست، عين تصورات خيلي از دانشمندان فيزيك. متأسفانه فيزيكدان‌هايِ غير متوجه به عالم معنا، نهايتش فكر مي‌كنند كه همين طور بروند يك جايي تمام مي‌شود، اين‌ها كروي مي‌گردند، حالا اگر هم كروي نگرديم، حالا كه جهان كروي است، ما از اين مدار كه خارج شويم، باز هم يك مدار ديگر، باز هم مدار ديگر، بي‌نهايت است، آن وقت بي‌نهايت صفت چيزي است كه محدود نباشد، در صورتي‌كه مادّه چون مادّه است، محدود است، مقدار آن محدود نيست، مثل عدد است، عدد نفس آن يعني محدوديت، مثل عدد چهار كه محدود است، چهار كه ما در خارج نداريم، ما چهار تا چيز در خارج داريم، چهار يك چيز ذهني است، مثل چهار تا پرتقال، يا چهار تا آدم تا يك ميليون آدم، آدم‌ها بالأخره محدودند، امّا خود عدد محدود نيست، وقف ذهني ندارد، به جايي ختم نمي‌شوند، نمي‌شود گفت اين ميليارد، ميليارد ديگري پشتش نيست، توقف ذهني ندارد، در توقف خارجي هم مسئله داريم، چون عدد مصداقش واقعيت دارد و نه خودش، مصداق آن هم حتماً محدود است، شما بگوييد يك ميليون آدم، بعد هم مي‌گوييد يك ميليون و يك، بالأخره آدم‌ها تمام مي‌شوند، بعدش هم ديگر آدمي نيست، مادّه را هر چه شما برويد مادّه است، تا مادّه‌ايد نه اين‌كه ما نتيجه بگيريم مادّه نامحدود است، بالأخره مصداق مادّه محدود است، امّا شما تمدن مادّه هستيد، دور مادّه مي‌گرديد، از مادّه تا مادّه‌ايد، فوق مادّه درنمي‌آيد. اين اگر روشن شود -كه عموماً روشن نيست در ذهن‌هاي اوّليه- ديگر اين سؤال را نداريد.

آن‌جا گفت مثال اين‌ها مثال كسي است كه كورند و مي‌خواهند از رنگ‌ها آگاه شوند، جواب مي‌دهيم كه آن‌هايي كه چشم دارند، رنگ‌ها را مي‌دانند، در واقع جواب طرف را نداده‌ايم، چرا؟ چون اين حس مقام، مقامي نيست كه رنگ‌ها را درك كند، شما هر چه از رنگ‌ بگوييد كه اين اصلاً مقامش، مقام فهم رنگ نيست، مي‌گوييم علمش پيش خداست، راجع به قيامت يا براي اين طرف مي‌گوييم علمش پيش كسي است كه چشم دارد.

سؤال‌كننده، سؤالش اين طوري است كه پيامبر خدا مورد خطاب قرار مي‌گيرد توسط خداوند، كه اي پيامبر! چه چيزي مي‌خواهي براي اين‌ها بگويي؟ چه مي‌خواهي بگويي؟ نه اين‌كه نمي‌تواني بگويي، يعني اين‌ها چه مي‌فهمند؟ پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» كه مي‌فرمايد:«الآن قيامتي قائم»؛ من همين الآن در قيامتم هستم، يعني مي‌شود گفت پيامبر نمي‌داند؟! نه اين‌طور نيست كه او نمي‌تواند بفهمد، سؤال غلط است كه مي‌پرسند لنگرگاهش كجاست، فكر كرده‌اند در دنيا يك گوشه‌اش قيامت است.

زمان را يك دريا گرفته‌اند كه اين كشتي دنيا در يكي از لنگرگاه‌هاي زمان تمام مي‌شود، مثلاً من امروز ممكن است بميرم، يعني در اين بستر دنيا امروز من مُرده‌ام، يعني لنگرگاه مرگ من كجا شد؟ در اين ايستگاه شد، فردا چي؟ فردا زمان هست، من ديگر نيستم، شما هستيد، پس فردا زمان هست، شما نيستيد، آيا قيامت اين طور است كه زمان هست و يكي از روزهاي زمان قيامت است؟ ذهن اين‌طور نيست؟ ذهن سؤال‌كننده اين طور است، «أَيَّانَ مُرْسَاهَا» كي اين لنگرگاه زمان توقفش است؟ لنگرگاهش كي است؟ كي مي‌ايستد؟ مثل اين است كه بگويد «حسن كي مي‌ميرد؟» سؤال درست است كه بگويد:«حسن كي مي‌ميرد؟»، ولي سؤال غلط است كه بگويد:«قيامت كي است؟» چرا؟ چون «كي؟» هم خودش قيامت است، چون زمان هم با همين دنيا به قيامت مي‌رسد، يعني درمي‌آيد از زمانمندي، نه اين‌كه يكي از روزهايش قيامت باشد، «أَيَّانَ مُرْسَاهَا» يكي از بينش‌هاي ضعيف است.

جواب اين است كه «فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا»؛ تو در چه هستي از يادآوري‌اش اي پيامبر!؟ چطوري مي‌توان گفت؟ جواب خدا را ببينيد، مي‌فرمايد:«إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا»؛ به ربّ‌شان منتهي مي‌شوند، و نه يكي از منزل‌هاي زمان، يعني انتهاي هستي به سوي ربّ است كه همان «انّا لله و انّا اليه راجعون» است، يعني برمي‌گردد به ربّ و نه اين‌كه برمي‌گردند به يكي از ايستگاه‌ها، مثل كشتي كه به يك اسكله مي‌رسد، بلكه مثل نظام مخلوق است كه به رب است نه مثل علمش، يعني برمي‌گردد به اصل خودش:«إِلَى رَبِّكَ».

چرا گفت:«رَبِّكَ» نگفت:«رَبِّهم»؟! براي اين‌كه ربّ رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» ربّ كلّ هستي است در صورتي كه ربّ هر كدام از اين‌ها ربّ هستي نيست، ربّ خودشان است. اگر ربّ رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» در صحنه مورد نظر باشد، ربّ همه موجودات هست، چون غايت‌الغايات است. گفت:«إِلَى رَبِّكَ»؛ چون وقتي كه اين نكته مورد نظر نيست، مي‌فرمايد:«إِلَى رَبَّهم» ربّ خودشان مورد نظر است، امّا وقتي مي‌گويد:«إِلَى رَبِّكَ» يعني كلّ عالم مورد نظر است.

چرا «ساعت» مي‌گويند؟ يك تعبيري آقاي غزالي«رحمة‌الله‌عليه» دارد كه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» همان را گفته‌اند و پسنديده‌اند. ساعت، ساعه بوده است، از «يَسْعي» آمده است، يعني سريع دويدن، سريع رفتن، چرا ساعت آن مصدريت به آن اطلاق شده است؟ چون همه دارند به سرعت به سويش مي‌دوند، ساعت يعني در واقع مقصد و فعل يك معنا پيدا كرده است.

ساعت يعني قيامت، چالا چرا به «قيامت»، ساعت گويند؟ چون ذاتاً همه به سرعت دارند به طرفش حركت مي‌كنند، سعي همه به طرف آن مقصد باعث شده است كه اسم آن مقصد را ساعت گويند.

عين آن را كه بحث كرده‌اند، طبق حركت جوهري، حالا چرا حركت جوهري؟ طبق همين روحيه خودتان شما دائم با ايمن فكرتان داريد جنس‌تان را قيامتي مي‌كنيد، چه خوب فكر كنيد و چه بد فكر كنيد، چه قلب شما محلّ روحانيات بشود، چه محلّ تخيالات و وَهميات شود، بالأخره مگر نه اين‌كه شما داريد دائم جنس‌تان را نشئه ساعت و قيامت مي‌كنيد هم از نفسيت خودتان و هم از نظر جسميت عالم؟! جهان دارد به سرعت به نشئه‌اي برتر از اين نشئه مي‌رسد كه اسم آن ساعت و قيامت است.

«گفته شده ساعت را ساعت ناميدند چون نفوس با سرعت و بدون طي مكان» 

چرا طي مكان؟ چون اگر طي مكان باشد، يعني مكان خودش هست، در صورتي كه مكان هم دارد از مكان‌بودن درمي‌آيد. مكان، حركت عَرَضي است، يعني حركتي كه مكان دارد، چون مكان هم دارد تغيير مي‌كند، يعني نه اين‌كه در مكان ما داريم حركت مي‌كنيم.

بدون طي مكان مثل انتقال نطفه به انسان، «ني به گامي بود و منزل، ني به نقل» مي‌گويد: تو از نطفه تا به انسان حركت كردي، آمدي، امّا با گام و قدم زدن در منزل و مرتب عوض كردي، ني به نقل، نه اين‌كه منتقل شدي، فقط شدي، بدون طي مكان و مسافت بلكه با حركت جوهري، كه گفتيم حركت جوهري در دو جا واقع مي‌شود؛ يكي در مادّه و ديگري در نفس، به سوي آن آن ساعت در حركتند.

«و مسافت و با حركت ذاتي به سوي آن در حركت‌اند و در بيان ضرورت موت و توجه غريزي نفس به سوي خداوند و به سوي ملكوت بحث شد، پس كسي كه مُرد، ساعت وي برايش حاصل مي‌شود.» 

ساعت چه بود؟ آن مقصدي كه شما سعي كنيد به آن برسيد، وقتي كه مُرديد، به آن مقصد رسيده‌ايد، پس كسي كه مُرد، ساعتش برايش حاصل مي‌شود.

«و قيامت وي قائم مي‌گردد:«مَنْ مَاتَ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»؛ »

حضرت علي«عليه‌السلام» مي‌فرمايند: اگر كسي مُرد، قيامتش قائم مي‌شود. اين اشاره به كدام قيامت است، مي‌فرمايند: قيامت صغري، قيامت صغري يعني چه؟ يعني همان ساعت و منقصدي كه شما دنبالش هستيد و بعد مي‌فرمايد: ما قيامت صغري و كبري را در شدت و ضعف مي‌بينيم. در جمله بعد مي‌فرمايد: شما در نظر بگيريد يك روز و يك سال چه فرقي دارد؟ مواظب باشيد سال 365 روز نيست، روزها را كه ما مي‌سازيم، روزي كه در بيرون وجود ندارد، امروز و فردا وجود ندارد، همين طور هست، يك واقعيت است كه كمني از آن را روز مي‌گوييد و بيشترش را سال مي‌گوييد، آنچه در خارج است، حركت است.

تقسيم كه ما اين 24 ساعت را كه يك بار خورشيد به دور خودش مي‌چرخد را ما بگوييم يك روز، يا اين‌كه شما به بنده بگوييد 40 سالتان است يا يك وجود است كه همين‌طور هستم، آنچه در خارج هست يك چيز است، قبل از آن‌ هم كه من متولد نشدم، يك چيز ديگر بودم، يك چيز ديگر شدم، يعني حركت در خارج هست، زمان و تقسيم در خارج نيست، اين‌ها را ذهن ما ساخته، قبل از آن‌كه من عناصر بودم از يك زماني كِش آمدم تا حالا و بعد هم در يك مدت ديگر يك چيز ديگر مي‌شدم.

شما مي‌آييد با مقايسه حركت زمين به دور خودش و حركت زمين به دور خورشيد من را تقسيم مي‌كنيد، امّا آنچه واقعيت دارد، همان بودنم است، بدون من هست، يك سال  و دو سال تقسيم‌بندي‌هاي ذهني است، حالا با اين تعبيرات روز و سال چيست؟ روز كمي بودن است، سال كمي بيشتر بودن است، بودن است به يك نحو خاصي، وقتي كه اين روز و سال در اين دنيا اعتبار ندارد، آن وقت مي‌خواهيد اين بي‌اعتبار را در آن دنيايي كه همه چيز حق است را دنيال آن بگرديد، مثل اين است كه در اين دنيا سايه را به رسميت نمي‌شناسند ، در آن دنيا دنبال سايه بگرديد، همين دنيا هم سايه آبرويش رفته بود از نظر يك شخصيت، خود زمان از نظر معنا شخصيت ندارد كه تازه ما بخواهيم در قيامت دنبال اين بي‌شخصيت بگرديم كه همه چيز حق است و هيچ اعتباري آن‌جا نيست، بايد روي اين‌ها ان‌شاء‌الله فكر كنيد. 

در اين دنيا براي زندگي‌كردن اين تقسيم‌بندي‌ها را مي‌كند، چون مجبور هستيم زندگي كنيم، بايد تقسيم‌بندي كنيم، اسم روي خيابان‌ها بگذاريم وگرنه گم مي‌شويم، واقعيت خيابان اسم آن خيابن نيست، هيچ ربطي به اسم آن ندارد، ما اشتباه مي‌كنيم و گاهي وقت‌ها اين‌قدر حواسمان پرت مي‌شود كه عكسش هم مي‌كنيم، اعتبار اسم خيابان را بيشتر مي‌شناسيم تا واقعيت خيابان را، يعني اسم خيابان كه مثلاً مدرس است، اين‌قدر مدرسيت اسم براي ما جلوه مي‌كند كه خود خيابان را يادمان مي‌رود، واقعيت خيابان است، ما اسم گذاشتيم تا بتوانيم زندگي كنيم.

پس اعتبارات براي نيازهاي زندگي بشر است، تقسيم‌بندي‌ها براي رفع نيازهاي زندگي بشر است. روز قيامت كه شما تقسيم‌بندي نياز نداريد، رفع نياز آن‌جا معني نمي‌دهد، شما آن‌جا هر چه داريد مي‌خوريد، ديگر نيازهايتان برطرف نمي‌شود كه از سفره مي‌خوريد، نه اين‌كه در سفره چيزي بياوريد، اين دنياست كه شما در سفره چيزي مي‌آوريد.

وقتي كه اين دنيا براي رفع حوائج تقسيم‌بندي مي‌كنيد، اين تقسيم‌بندي‌ حق نيست، اعتباري است، پس روز قيامت دنبال اين زمان‌ها گشتن معنا نمي‌دهد، پس اين قيامت صغري و كبري چيست؟ شدت و ضعف، كوچك و بزرگ. 

«و اين ساعت، قيامت صغري است و ساعت قيامت كبري مثل سال است نسبت به روز در مقايسه با قيامت صغري.»

اين كم نيست نسبت به آن.

«اهل معرفت و يقين هيچ شك و ترديدي در امر ساعت نداشته و مي‌دانند كه آن حق است»

اميدورام كه از حالا به بعد به لطف خدا اين چنين دركي كه اهل معرفت دارند را در خودمان ايجاد كنيم. تذكراً به شما عرض كنم كه شما براي اين‌كه اين علم به شما خدمت كند بايد زمينه تفكر و فراغت تفكر را داشته باشيد، يعني اين علم، علمي نيست كه اگر 20 يا 30 درصد روزگارتان آماده براي اين‌كه راجع به اين علم فكر كنيد، اين علم برايتان اثر دارد يا اثر بگذارد، يا اگر اثر نگذارد، از سرمايه بزرگي خودتان را محروم كرده‌ايد. هيچي چيزي جاي اين را نمي‌گيرد، يك وقت است مي‌گوييد از اين محروم شديد يك علم ديگر، ولي علمي بهتر از اين نيست، و بعد از اين علمي ديگر نيست.

علم النفس انفع‌المعارف است. همين معني هم كه بزرگان الهي گفته‌اند منظور است، نه آن شكلي كه روانشناسان گفته‌اند، يعني علم‌النفس كه انفع‌المعارف است، يعني علم‌النفس ما را اصلاح مي‌كند، ما را به حقايق عاليه باز مي‌كند.

مگر در روايت نداريم كه«مَنْ جاءَ بِنَفْسِهِ وَ جَاهِلٌ بِكُلِّ عِلْمٌ وَ مَعْرِفَتِهِ»؛ بعد از دو سال بحث، روي اين روايت دقت كنيد! فكر مي‌كنم حالا مي‌شود اين روايت را گفت و يكي از آرزوهاي ما اين است كه اين روايت براي خودمان و شما روشن شود. اگر كسي به خودش آگاه نبود، به هيچي آگاه نيست، نه اين‌كه به بقيه چيزها كم آگاه است. اين روايت معصوم كه ظاهراً از امام محمد باقر«عليه‌السلام» است مي‌فرمايد اگر كسي به خودش آشنا نبود، اصلاً آشنا در هستي نيست، من به اين تعبير مي‌خواهم عرض كنم فقط از پنجره خود مي‌شود عالم را درست ديد. ارگ اين پنجره را شما ببنديد، زنداني خودتان هستيد كه با وَهم‌ها در ظلمت زندگي به سر مي‌بريد. اگر كسي پنجرة خودش را نگشايد، هيچ پنجره‌اي نيست كه به عالم غيب بگشايد. اگر فرصت داريد فرمايشات علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» را در كتاب ولايت‌نامه بخوانيد. جمله از ايشان است كه مي‌فرمايند: اگر كسي از طريق خودش نتوانست به عالم غيب دست پيدا كند، هيچ راه ديگري براي دسترسي به عالم غيب ندارد مگر با وَحي، كه وحي ربطي به من و شما ندارد!

حالا التفات بفرماييد با اين موضوع كه علم‌النفس اين‌قدر شريف است كه اگر كسي خواست هر چيزي را در اين دنيا بشناسد، بايد از طريق علم‌النفس بشناسد، يعني اگر كسي از طريق علم‌النفس وارد صحنه شناخت نشود، والله وَهم و خيالات خودش را واقعيت مي‌پندارد. گفت او اكوس في‌المريا او خيال، بزرگان گفته‌اند براي مردم اين‌ها عكس‌هايي است در آينه‌ها يا خيال است. واقعيت را از طريق كشف قوانين ممكن است. آن وقت علم‌النفسِ مؤمنين مثل علم هندسه نيست كه آدم بي‌دين نباشد و با دين باشد فرق نكند. هر چه علم لطيف‌تر شد، در ظرف امكان وجود هست. شما خودتان نگاه كنيد در علم شيمي، ديگر تقوا و بي‌تقوايي فرق نمي‌كند. در علوم تجربي، تقوا تجربي نياز است، يعني چشم تجربه را روي هم نگذار، تقواي تجربي يعني حسّ‌مان را كر نكنيم، همين، امّا به چي دست پيدا كنيم؟ به علم تجربي كه هيچي است در واقعيت، كشف روابط سايه‌هاست، خودش چقدر ارزش دارد كه كشف روابطش ارزش داشته باشد. اگر دنيا ارزش دارد، از ان جهت است كه پرتو آن عالم اصيل است. 

به جهان خرّم از آنم  كه جهان خرّم از اوست             عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

كشف روابط سايه‌ها وقتي خوب است كه اين سايه‌ها ما را متوجه صاحب سايه كند. حالا علم فلسفه چي؟ شما اگر يك قدم جلو آمديد در علوم عقلي، هر چه تقواتان بيشتر باشد، علوم عقلي سالم‌تر با شما برخورد مي‌كند، آن وقت بين خود  خدا ما براي فلسفه هر چه نيت‌مان پاك باشد، علم بهتر به ما نزديك مي‌شود، آن وقت در علم‌النفس وحشتناك مسئله شديد است، هر چه روحتان لطيف باشد، علم لطيف با شما برخوردمي‌كند، علم‌النفس از لطيف‌ترين علوم روزگار است.

تذكراً عرض مي‌كنم اگر كسي يك ذره هم اهل غيبت باشد از اين علم محروم مي‌شود. خداوند نجاتمان بدهد كه به اين علم برسيم. اگر يك ذره هم اهل غيبت باشد، تقريباً فكر مي‌كند به علم‌النفس رسيده غيبت كه نكرديد، بصيرت پيدا مي‌كنيد، بصيرت كه پيدا كرديد خودتان را مي‌شناسيد، اين‌ها الفاظ است، چه بسياري كه اين الفاظ را خوب‌تر از من و شما مي‌دانند ولي نرسيدند به هيچي، پس مرحله اوّل اين است كه شما خودتان را اصلاح كنيد براي كشف اين علم، فراغت روح مي‌خواهد، فراغت روح يعني 20 يا 30 درصد از روزگارتان را بايد به يك فراغت روحاني بكشانيد. كتابي كه بخوانيد فراغت روحتان شديد مي‌شود، همان چهل حديث يك فراغت روحاني به شما مي‌دهد، عيناً خود چهل حديث منظور نيست، يكي از آن كتاب‌اي دلتان و قوانين را براي شما تفسير مي‌كند، آن وقت به خودتان مي‌آييد، به خودتان كه آمديد، مي‌بينيد كه اين مطالب خيلي آسان است.

اين بحثي كه بارها كرديم و ايشان هم اين‌جا تذكر مي‌دهند كه اهل يقين قيامت را حس مي‌كنند، پس اگر ما بخواهيم قيامت را حس كنيم و پشت گوش خودمان حس كنيم، يا اين‌كه خودمان را همين حالا در قيامت ببينيم، مثل اين‌كه همين حالا داريم محاكمه مي‌شويم، يعني نشده است كه آدم حس كند دقيقاً دارد محاكمه مي‌شود، پرس و جو همين حالا هست، خودتان هم مي‌دانيد كه هست، و اصلاً علم‌النفس آمده است به شما بگويد وعده فرداي زاهد را چرا باور كنم، من همين حالا دارم محاكمه مي‌شوم و پرس‌و جو مي‌شوم، حالا وعده فرداي زاهد را باور كنم كه اگر امروز بدي كردي، فردا عقوبت مي‌شوي، اگر امروز خوبي كردي، فردا پاداش مي‌بيني، همين حالاست، حسّ قوي مي‌خواهد، حسّ قوي نه اين‌كه در دنيا برويد، مگر وقتي كه در دنيا خيلي جلو رفتيد، به قيامت مي‌رسيد، معلوم است كه نمي‌رسيد، در دنيا فقط دنيا روبه‌روي آدم است، براي همين هم مي‌گويد بايد به «الي ربِّك منتهاها» برسد، بايد رشد باطني كرد و نه فقط رشد ظاهري، نه اين‌كه زياد بدانيد، بلكه بيابيد مقاماتي بيش از اين مقامات دنيايي. اين «الله‌اكبر»ها اين «يا الله»ها، اين در سفر و در حضر، در ظهور و غيبت، دائم توجه را به سوي الله انداختن، خودش يك فراغت روحاني مي‌آورد براي انسان، فراغت روحاني حس را شديد مي‌كند، خودتان به يقين مي‌رسيد كه عجب واقعيت شديدي است.

يعني الآن براي اهل دنيا، دنيا واقعيت شديد است و قيامت يا نيست و يا پنهان است، بستگي به درجه وجودشان دارد. براي مؤمنين كه در دنيا هستند، قيامت هست، ولي دور است، براي غير مؤمنين نيست، آنچه كه شديد است، همين دنياست، ولي بعد از مدتي آدم مي‌بيند كه آن شديد است و جدّي، اين خفيف است و سراب.

«اهل معرفت و يقين هيچ شك و ترديدي در امر ساعت نداشته و مي‌دانند كه آن حق است»

به‌به به اين آيات الهي! كه هر وقت صحبت از معاد شد، يك «لاريب فيه» پشت آن است، چرا؟ يعني شك نكنيد، يا مثل اين است كه ما مي‌گوييم بي‌شك روز است، احتمالاً همين است. بزرگان ما يادمان داده‌اند كه وقتي مي‌گوييد الآن بي‌شك روز است، يعني بي‌شك حالا روز است، «لاريب» يعني بي‌شك حالا هست. در اوّل قرآن هم همين را مي‌فرمايد:«لارَيْبَ فِيهِ هُدًي لِلْمُتَّقِين»؛ يعني، بي‌شك متّقين را هدايت مي‌كند، نه يعني اين‌كه شك نكنيد كه متّقين را هدايت مي‌كند، خبر اين طوري نيست، مردم شك نكنيد، يعني شك‌كردني نيست.

يك بار ديگر هم بحث كرديم و در ترجمه «لاريب فيه» ضرورتاً را به كار برديم، ضرورتاً هم يعني دو در دو حتماً مي‌شود چهار، نه يعني اين‌كه بياييد نبپذيريد كه دو در دو مي‌شود چهار، بپذيريد و نپذيريد، بي‌شك همين است و جز اين نيست، پس واژه «لاريب» پيچيده است به خود قيامت، چرا؟ براي اين‌كه خداوند دارد مي‌گويد يك عارف هم كه حرف بزند از همين سنخ است، يك نبي و يك عارف حقيقي وقتي راجع به قيامت حرف بزند، دقيقاً مي‌گويد «لاريب فيه»، يعني شك اصلاً جايش آن‌جا نيست، شك مال وقتي است كه يك معلوم باشد و يك عالم، حالا يك علمي علم به معلوم پيدا كند، اين را شك مي‌گويند، وقتي كه علم حضوري شد، شما به خودتان شك مي‌كنيد، عين خودتان است، شك مي‌كنيد كه گوشتي هستيد يا نيستيد، امّا شك نمي‌كنيد كه هستيد يا نيستيد، چرا؟ چون علم آن حضوري است  علم حضوري اصلاً شك‌بردار نيست.

«اهل معرفت و يقين هيچ شك و ترديدي در امر ساعت نداشته و مي‌دانند كه آن حق است»

حق است، يعني «لاريب فيه» ندارد، ضروري است.

«و منتظر قيام آن هستند، انتظارشان مانند انتظاري كه اهل حجاب و غفلت دارند نيست» 

اهل حجاب  غفلت يعني مؤمنين منتظرند بيايد، اهل معرفت و يقين منتظر هستند كه قيام كند. قيام يعني چه؟ مگر شما دلتان نمي‌خواهد با اين عبادات يك روز يك دفعه از شرّ اين نقص‌ها راحت شويد؟ يعني شما همين حالا حس مي‌كنيد قيامت را فقط اين بدن مزاحم است، دلتان مي‌خواهد قيام كند، قيام كنيد يعني چه؟ يعني از اين تنگي و سنگيني راحت شويد، همين حالا شما اگر از اين بدن آزاد شويد، قيام كرده‌ايد.

الآن شما تن‌تان به قيام من‌تان قائم است. حالا اگر از اين بدن آزاد شويد و به تن نوارني قيامتي واصل شويد، ديگر قيام كرديد، اهل شعور و شهود منتظر قيام قيامت هستند و نه آمدن، اهل حجاب منتظرند قيامت بيايد تا اين‌ها بروند برسند و نمي‌دانند كه همين حالا هستند.

اين‌كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» فرمودند:«اَلْآنُ قِيَامَتِي قَائِم» همين حالا است، اگر حضرت علي«عليه‌السلام» فرمودند:«لَوْ كُشَفَ الْغِطَاءَ مَزْدَتُّ يَقِينِي»؛ اگر پرده‌ها كنار رود به يقين من زياد نمي‌شود، چون براي ايشان پرده نيست كه اضافه شود، يعني پرده‌هايي كه براي شما هست، براي من رفته است، پرده‌ها كه عقب برود، براي من هيچي اضافه نمي‌شود، يقين من زياد نمي‌شود، خيلي حرف است، نگفت ايمان من زياد نمي‌شود، مثلاً بنده هم مطمئن هستم پشت اين پرده يك ساختمان است، حالا پرده كه كنار برود، ايمان من زياد نمي‌شود، يعني من مطمئن بودم كه هست، يقين يعني من الآن دارم مي‌بينم، يقين هميشه مربوط به رؤيت است. در مورد حضرت ابراهيم«عليه‌السلام» فرمودند:«كَذَالِكَ نُرِي اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَواتِ وَ الْاَرْضِ مِنَ الْمُوقِنِين»؛ يعني، نشانش داديم ملكوت آسمان و زمين را تا يقين شود. حضرت علي«عليه‌السلام» مي‌فرمايد: يقين من اضافه نمي‌شود، مثال حالا كه مي‌بينم كه پرده عقب برود همين طور مي‌بينم. در رؤيت محض است.

«و اهل حجاب آن را دور مي‌دانند» 

هر وجودي كه شديدتر است حاضرتر است، پس قيامت كه شديدتر است حاضرتر است. اين كه دلم مي‌خواهد شمال تمام مقدمات را طي كرده باشيد، براي اين است كه اگر الآن شما مقدمات را طي نكرده باشيد، اين جمله مثل كاسه آب گرمِ چرك است كه سخت مي‌نوشيد، امّا مقدمات را اگر خوب طي كرده باشيد، كه وجود شديد، حاضرتر است. اين جمله مثل آب زلال خنك مي‌شود براي يك تشنه در بيابان پرعطش، خوشحال نباشيد كه مي‌دانيد كه بگوييد من مي‌دانم، ببينيد كه چطوري قبول داريد، با يك سري معلومات قبلي شما قبول داريد كه وجود شديد حاضرتر از وجود ضعيف و قيامت چون وجودش شديدتر است، حاضرتر است از وجود رقيق، اما بنده مي‌خواهم بگويم كه اگر مقدمات را خوب طي كرده باشيد، قبول داشتن شما كافي نيست، خوب نوشيدن شما اصل است.

«و اهل حجاب آن را دور مي‌دانند و از وقت و زمان آن سؤال مي‌كنند:«وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»؛
»

مي‌گويند پيامبران اگر راست مي‌گوييد، بگوييد كي است؟!

«ولي اهل يقين آمادة لقاءِ رؤيت آن هستند»

الآن چون اين حجاب بدن است و اسير آن است نمي‌تواند ببيند. اين‌‌جا يقين نهايي نيست، يقيني است كه يقين دارند، امّا آن رؤيت‌ها و دستگاه‌ها و حوري را به آن نرسيده‌اند، يقين حضوري است، مثل اين‌كه شما خودتان را قبول داريد، شما خودتان را قبول داريد، امّا كيفيت دقيق خودتان را هنوز رؤيت نمي‌كنيد، بايد پرده بدن كنار رود، پرده بدن كه كنار رفت، به بود خودتان يقين بيشتر پيدا نمي‌كنيد، كيفيت بودتان را مي‌يابيد، اهل يقين اين‌طوري هستند كه منتظر هستند لقاء و رؤيت قيامت اتفاق بيفتد. 

«گويا هم‌اكنون براي آن‌ها قائم و يا به آن‌ها نزديك است» 

بستگي به درجه‌شان دارد. به آيه دقت كنيد:

««اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ،» 

«يُدْرِيكَ» عظمت را مي‌رساند، نه اين‌كه توجه چيز مي‌داني و يعني تو نمي‌داني، براي ابهت مسئله است يا آن‌جا كه خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد:«اِنّا اَنْزَلْناهُ فِي‌لَيْلَةِ الْقَدْر» يعني تو چه مي‌داني، مقام پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» معلوم است، مقام ليلة‌القدر است؟ كلّ مقام ليلة‌القدر پيش پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» است، پس يعني چه تو چه مي‌داني؟ يعني مسئله اين‌قدر مهم است و ابهت مسئله را مي‌رساند. 

«وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ»؛ تو چه مي‌داني، يعني مسئله خيلي مهم است. آيا مي‌دانيد چقدر مسئله بزرگ است؟! شايد كه نزديك است،؟ اين «شايد نزديك است» را برمي‌گرداند به آن جمله فارسي كه مي‌گويد: گويا هم‌اكنون براي آن‌ها قائم و يا به آن‌ها نزديك است، اين‌جا كه مي‌گويد:«وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ» يك وقت به معناي اين كه قريب به معناي نزديك است و يك وقت هم به معناي قريب پيش شما است، هر دوي آن را مي‌شود گفت. قريب است يعني نزديك است، يعني آن مقامي كه مي‌بيند پيش خودش يا نزديك خودش، يك وقت قريب است، يعني پيش شماست، به هر دو معنا هست، يك وقت قرب، قرب معنوي است كه همان نزد است، علم كه پيش شماست، مگر شما نمي‌گوييد معلوم  عندالعالم است يا پيش عالم است، اين پيش يعني با شما متّحد است، يعني شما در مقام قيامت هستيد، يكي هم به همان معناي نزديك كه جمله مي‌فرمايد، هر كدام را بگيريم مشكلي پيش نمي‌آيد.

«يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا» 

آن‌هايي كه مؤمن نيستند به قيامت، مي‌خواهند بدانند چيست، اين «يَسْتَعْجِلُ» به همان ساعت برمي‌گردد، عجله دارند به آن، چه كساني عجله دارند؟ «الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ»؛ آن‌هايي كه مؤمن نيستند، پس آن‌ها چه چيز را مي‌خواهند؟ شايد بگوييد از كجا اين تفسير را ايشان كرده‌اند؟ از جمله بعد مي‌آيد. اگر بخواهند بدانند كه چيست، مي‌گويند ببينيم چه مي‌شود، از سر بي‌غيرتي و كاهلي. اگر بخواهند چيزي شود كه پدرت درمي‌آيد، يعني نمي‌نشيند عاقلانه فكر كند اگر واقعاً قيامت باشد و بعد هم ديگر نظام امتحان نيست كه ديگر بعدي نداريم، خيلي ناخودآگاه اكثر مردم كاهلي خودشان را اسمش را جرأت مي‌گذارند. ما گفتيم عاقل كسي است كه از ساختمان خرابي كه خرابي آن بسيار براي عقل مسلّم شده است، شجاع و عاقل اين است كه در برود و يا اين‌كه بايستد و بگويد من نمي‌ترسم، اين ديوانه است، اين را مي‌گويد تبحّر يا بي‌باكي غلط، اين از سر بي‌عقلي است كه كسي مطمئن باشد اين ساختمان پايين مي‌آيد و يا شير او را مي‌دَرد، مي‌گويد ما فرار نمي‌كنيم، اين ديوانه است كه در موقعي كه وظيفه‌اش است بجنگد، بجنگد، حتّي اگر كشته شود، شجاع آن است كه زير فرمان عقل مبارزه كند، كسي كه تبحّر دارد، اين است كه زير فرمان غضب مبارزه كند، يك عده‌اي فكر مي‌كنند كه شجاع‌اند، مي‌گويند بگذاريد ببينيم كه چه مي‌شود، هيچي برايتان نمي‌ماند! «يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا»؛ غير مؤمنان عجله دارند كه ببينند چه مي‌شود، عجله دارند به آن. 

«وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا» 

مؤمن واقعي كسي است كه مي‌داند هست اين، بالضروره و «لاريب فيه» وجود دارد.

«وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ»؛
 

بدانيد آن‌هايي كه در شك هستند، خيلي در گمراهي طولاني هستند.

«يعني، چه داني؟! شايد ساعت نزديك باشد و غيرمؤمنان شتاب دارند بدانند قيامت چيست و مؤمنان از آن هراسناكند و مي‌دانند كه ضروري است، همانا آنان كه شك دارند، در گمراهي دوري هستند، و همچنان كه فرمود:«وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ»؛
 يعني، ساعت و قيامت آمدني است، بدون هيچ شكي كه بتوان در آن روا داشت، ولي اكثر مردم نمي‌دانند» 

«وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا»؛ فردا روز مي‌شود، در اين شكي نيست، فردا در متن اين نظام خوابيده است، نسبت به امروز تقسيم‌بندي مي‌كنيم، مي‌گوييم: فردا، وگرنه يك وجودِ كش‌دار است «أَنَّ السَّاعَةَ»؛ بدانيد كه حتماً ساعت «آتيه» آمده است «لَّا رَيْبَ»؛ بدون شك و «وَ لَكِنَّ اَكْثَرَ النّاسَ لايَعْلَمُون»

 اگر خواستيد مزه گواراي اين آيه به قلب پر عطش ما بنشيند، شرطش هم آن است كه گفتيم، بايد فراعت و تفكر راجع به قيامت و راجع به علم‌النفس داشته باشيد. من عرض مي‌كن؛ حتّي گاهي وقت‌ها بدبين مي‌شويد، وقتي كه افتاديد در مسائل ساده دنيايي، اصلاً از مسائل و معارف الهي خسته مي‌شويد، آن وقت مي‌گوييد چند سال علم‌النفس بخوانيم، بايد قرآن خواند، اين علت خستگي و كاهلي‌اش به خاطر اين است كه دنيا برايش جدّي شده است. گفت:

اگر يار نداري چرا طلب نكني         وگر به يار رسيدي چرا طرب نكني

بالأخره انسان بايد اين روح را به يك مقصد برساند و اگر انسان بداند از اين علم يك مقصد عالي بدست ‌آورد، چرا طرب نكند؟! طرب اين است كه خوب از آن استفاده كند. شما ان‌شاء‌الله و به لطف الهي بايد به اميد روزي باشيد كه اين آيات الهي را مثل يك تشنه پرعطش بيابان دنيا بنوشيد و نه مثل يك پرخور كه آب را مزمزه مي‌كند، آيات الهي را مزمزه كنيد، مطمئن باشيد كه اين علم‌النفس غايت‌القصويش آن‌جاست به شرطي كه ما درست راه برويم.

غايت‌القصوي علم الهي اين است كه اين قرآن براي ما يك آب گوارايي باشد در اين بيابان پرعطش دنيا، ما هيچ كار ديگر نداريم، حالا شما خسته مي‌شويد كه اين عطش روحي‌تان را توسط آب گواراي قرآن سيراب كنيد؟ يا اين‌كه خود اين مقصد است. خواهران و برادران بدبين مي‌شويد، مواظب باشيد سوءظن پيدا مي‌كنيد، اگر خوب كار نكنيد سوء‌ظن پيدا مي‌كنيد به معارف الهي و اگر اين‌طور شديد، آن وقت آرام‌آرام به پيامبران در عمق وجودتان اراده‌تان كم مي‌شود، يك سوء‌ظن نامرئي پيدا مي‌كنيد و ممكن است خداي ناكرده جلوتر برويد و به خود خدا هم سوء‌ظن پيدا كنيد و در انتقادات كه افراد مي‌كنند، گاهي مي‌بينيم كه اين انتقاد را به خدا هم مي‌توانند بكنند و مسيري مي‌روند كه سوء‌ظن به خدا پيدا مي‌كنند، اوّلش سوء‌ظن به افراد است، اصلاً اين سيستم تفكر غلط است، بعضي به امام سوء‌ظن دارند، ولله كسي به امام سوء‌ظن داشته باشد، به خدا سوء‌ظن دارد و بي‌تقصير و باتقصير هم ندارد، شايد بگوييد اطلاعاتش غلط است. همين بد است. يك وقت نجيب است در قلبش نگه مي‌دارد، يك وقت نجيب نيست، به زبان مي‌آورد. اين تفاوت در شكل بروز مي‌كند و نه در  شكل وجود. در وجود كه روز قيامت هم يك طور با آن‌ها برخورد نمي‌شود. كسي كه جسارت عمل داشته باشد، با كسي كه جسارت عمل نداشته باشد، حياء از ايمان است. در روايت داريم كه صبر و حياء از ايمان است، بالأخره يك ايمان مختصر دارد، ولي نبايد اصل را با فرع قاطي كرد، اصل مسئله اين است كه ما روي هم رفته نبايد طوري زندگي كنيم كه به معارف الهي بدبين شويم. 

«يعني آن طور نيست كه مقام تحقق قيامت طوري باشد كه عقل مي‌تواند در آن شك روا دارد، بلكه اين‌ها از جهت فاصله‌گرفتن با عقل و انديشه به ناباوري افتاده‌اند.»

روي اين جمله خوب دقت كنيد! يك وقت است شما مي‌گوييد خدا نيست، چون من خيلي فكر كردم، يك وقت مي‌گوييد چون فكر نكردم خدا نيست، اين دو نوع وگجود است، بعضي از چيزها را چون فكر مي‌كنيد، مي‌فهميد كه نيست، مثل قول و وَهم، بعضي چيزها را را چون فكر نمي‌كنيد مي‌فهميد كه نيست. قيامت از كدام نوع است؟ اين ميدان يعني از سر بي‌تفاوتي و روزمرگي زندگي و مشغول وَهميات شدن و دنيا را اصل گرفتن. ما از سر بي‌فكري و غفلت مي‌رسيم به انكار قيامت يا از سر تفكر زياد؟! 

«والسلام»

جلسه چهل و هشتم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
فصل نهم
نفخ در صور

بعد از بحث ساعت و علت اين‌كه چرا گفتند ساعت، بحث نفخ در صور مطرح مي‌شود.

در روايت از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» داريم كه: اسرافيل«عليه‌السلام» در يك صوري يا شيپوري كه يك سر آن تنگ و سر ديگرش گشاد است و از جنس نور است، مي‌دمند، در واقع خلي شبيه به همين شيپورهاي جنگ مي‌باشد كه همين حالت را دارد، فقط تأكيد اين كه از جنس نور است، ذهن‌مان را مي‌برد در معاني و مباني ديگر.

در اين كه دو نفخه است، حرفي نيست، صراحت آيه قرآن است كه مي‌فرمايد:«وَ نُفِخَ فِي‌الصُّور»؛ در صور دميده مي‌شود و بعد مي‌فرمايد:« وَ نُفِخَ فِي‌الْاُخْرَي» يعني دوباره دميده مي‌شود، و حالا بحث بر سر اين است كه با نفخه اوّل چه مي‌شود و با نفخه دوم چه مي‌شود؟

مي‌فرمايد خيلي‌ها اين طور معني كرده‌اند كه با نفخه اوّل همه مي‌ميرند و با نفخه دوم «فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ» زنده مي‌شوند. جناب ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند كه محال است از طرف خداوند كه مرگ صادر شود، پس نفخة اوّل نمي‌شود مرگ بدمد، بلكه نفخة اوّل يك حيات برتري مي‌دهد كه لازمه‌اش مرگ مرتبه پايين است.

از خداوندي كه حيّ مطلق است، مرگ صادر نمي‌شود، مگر كه ضدّ حيّ است، عدم حيّ است، از ذات قدس الهي«جلّ‌وعلي» مرگ صادر نمي‌شود، بلكه بناي حيات برتر دادن است. در اصل قيامت عبارت است از حضور در يك حيات برتر، نفخة اوّل، آوردن فرد است در يك حيات برتر، يعني پاك‌كردن صور طبيعي يا حكم طبيعي يا حكم طبيعت، چون آوردن در يك حيات برتر همراه با زايل‌كردن حيات طبيعي است، اين زايل‌كردن يعني مرگ كه همان مرگ طبيعي است، امّا نه اين‌كه از طرف خداوند مرگ صادر شده، بلكه يك حياتي صادر شد كه آن حيات لازمه‌اش مرگ از صورت‌هاي طبيعي بود، از طبيعت بود اين يك نفخه، پس در نفخه اوّل روح آزاد مي‌شود، در نفخه دوم به وجود حق موجود مي‌شود.

در جلسات قبل بحث كرديم كه به وجود حق موجود باشد، چه فرقي مي‌كند با اين‌كه به عنوان يك فيض حق موجود باشد.

«خداوند فرمود:«وَ نُفِخَ فِي‌الصُّور» و پيامبر آن را به شاخي تشبيه كرد كه اسرافيل به دهان مي‌گيرد و يكم طرف آن تنگ و طرف ديگر آن گشاد است و صورتي نوارني دارد، واين كه گفته‌اند: نفخه اوّل براي مرگ و نفخه بعد براي احياء است، درست نيست، زيرا از طريق حق‌تعالي جز حيات و روح افاضه نمي‌شود، بلكه ايجاد در نشئه‌اي عالي، ملازم موت در نشئه سافل است و با نفخه اوّل جسدها مي‌ميرد و روح‌ها زنده مي‌گردد» 

مگر قبلاً زنده نبود؟ آزاد نبود؟ شما اين را بدانيد مشكلاتي كه ما در دنيا داريم، مقدار زيادي از آن براي اين است كه حكم تن براي ما حاكم است، آزاد نيستيم. التفات بفرماييد كه حسّ اين نكته خيلي قيمتي است كه شما وقتي مُرديد، حكم تن كه يك فشار و تنگي به روح شما مي‌آورد، اين ضعيف مي‌شود، اگر اين را حس كرديد، آن وقت فرمايش «مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا» كه همين دنيا مي‌شود حكم اين تن را ضعيف كرد تا آدم آزاد شود، اين را هم مي‌شود حس كرد. حس‌كردن آن نتيجه‌اش اين مي‌شود كه برويد دنبال آن، چرا به شما مي‌گويند چهل روز چهله برداريد؟ براي اين‌كه روح يك حكم‌هاي جديد پيدا كند، به حكم‌هاي قبلي راضي نمي‌شود. شما اگر يك ارتباط نابي پيدا كرديد، ديگر ارتباطات قبلي را نمي‌خواهيد، چون روي آن را ديده‌ايد، همين باعث مي‌شود كه عبادات و روحياتتان رها نكنيد.

«و با نفخه ثاني ارواح به قيام حق قائم مي‌گردد، نه به ذات خود» 

يك وقت است خدا يك چيزي را زنده مي‌آفريند، از ظرائف عرفان همين است. اين كه شنيده‌ايد امام«رحمة‌الله‌عليه» وقتي كسي از ايشان سراغ درس عرفان مي‌گرفتند، به اسفار رجوع مي‌دادند، چون اسفار هم مطلب عرفاني دارد و هم مطلب را روشن مي‌كند، اين‌جا چه مي‌خواهد بگويد؟ يك وقت است خدا يك چيز زنده مي‌آفريند، يعني اين خودش زنده است، امّا حيات را خدا به او داده است، يك وقت نه، به حيات خدا زنده است، اين دو تا با هم فرق مي‌كند. قبلاً گفتيم، باز هم مي‌گوييم، يك وقت است كه يك وجودي، يك كمالي دارد، نمي‌شود؟ مثلاً يك گُل يك زيبايي دارد، خدا اين زيبايي را به اين داده است، فيض حق است كه اين گُل زيباست، از خودش هيچي ندارد، امّا يك وقت است نه اين‌كه خدا زيبايي را به اين داده است، اين به خدايي خدا زيباست، يعني اين ديگر خودش نيست، در مقام حق چون حق زيباست و اين هم به حق زيباست، همين كه اين در مقام حق است، از حيات برخوردار است و نه چون در مقام خلق است از فيض حق برخوردار است.

مثلا بزنيم روشن شود؛ يك وقت است كه شما با قوّة بينايي‌تان مي‌بينيد، يعني قوّة بينايي از شما صادر شده است، اين  گُل را مي‌بينيد، يك وقت در مقام عقل يا در مقام ذات خودتان را مي‌بينيد، حالا آن‌كه با قوّة بينايي ببينيد باز هم شما مي‌بينيد، اگر شما منصرف شويد از اين گُل، ديگر قوّة بينايي نمي‌بينيد، امّا الآن اين ديدن شما از قوّة بينايي است، هر چند كه اين بينايي هم بودش از بود شماست، امّا خود بينايي مي‌بيند، پس منِ شما در مقام قوّة بينايي فعلاً اين گل را مي‌بيند. يك وقت است كه شما در مقام خودتان مي‌بينيد، حالا چه اين گُل بيرون باشد و چه در بيرون نباشد، شما مي‌بينيد. 

حالا فرض بگيريد اين گُل كه پيش شماست، در مقام شما وقتي كه خودش را حس مي‌كند، چه چيز را حس مي‌كند؟ شما را حس مي‌كند. فرض كنيد صورت اين گُل كه پيش شماست، مگر صورت اين گُل پيش شما نيست؟ يك وقت صورت اين گُل پيش شماست، به خودي خودش، يك وقت به وجود شما پيش شماست. فرض بگيريد اين گُل پيش شما شعور دارد، حالا وقتي كه خودش را حس كند، چه جيزي را حس مي‌كند؟ شما را حس مي‌كند، يعني خودش شما مي‌شويد. اين مثال‌ها همه‌اش مقدمه است، هيچ كدام اصل نيست، قريب به ذهن است، خود مطلب نيست. 

در يك مقامي خدا يك چيزي را حيات مي‌دهد، حياتش از خداست، در يك مقامي به حيات خدا موجود است، نه يعني فيض خداست، پيش خداست، امّا به خدايي خدا موجود است، فنا است.

سؤال: 

جواب: به شرطي كه نور سبز پيش نور سفيد شعور داشته باشد.

حتماً شنيده‌ايد بعضي‌ها مِنَ‌الله هستند، مثل همه اين عالم، بعضي‌ها بالله و مع‌الله و مِن‌الله و في‌الله هستند، بعضي از خدا هستند، يعني نمي‌شود اين را در مقام ذات ببيننيد، در مقام اسماء بايد ببينيد، در مقام جلوه ببينيد. يك وقت است در مقام ذات مي‌بينيد يك چيزي را، يك وقت بالله و مع‌الله و في‌الله در خداست، با خداست، به خداست.

 اين «به» كه اين‌جا مي‌خواهم بگويم. حالا دقت كنيد جمله مي‌گويد: به قيام حق قائم مي‌گردد نه به ذات خود، اصلاً قيامت به همين معنا است، يعني شيء ديگر خودش به عنوان يك فيض نيست، عندالله است، پيش خداست، عندالله مي‌شود يك شيء، يك وقت است يك شيء جلوه خداست، شما مي‌توانيد بگوييد مرتبه نازله واقعاً در مرتبه ذات خداوند است، اين توهين به خداوند است.

مرتبه نازله پرتو است، اسم است، مظهر و آيه است، يك وقت است جمع شد ديگر، گفتيم يك وقت قبض مي‌شود، يك وقت طي مي‌شود، اگر طي شد، يعني فاني مي‌شود به وجود خودش و باقي است به وجود خدا، يعني ديگر بالله موجود است، عندالله است از خود آن‌جا چيزي ندارد، امّا آن وقت چه حسّي دارد؟ حس مي‌كند آن مقام خودش است.  

«(اساساً قيامت [منظور قيامت كبري است] به همين است كه روح‌ها ديگر گرفتار بدن نيستند و قيام مي‌كنند)» 

حالا به چي قيام مي‌كند؟ به ذات حق قيام مي‌كند، منظور نفخه دوم است.

«و بايد دانست مواد كوني به صورت طبيعي خود قابل نوراني‌شدن به وسيله ارواح نيستند» 

حالا اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا واقعاً اين پديده‌هاي طبيعي مي‌توانند به خودي‌خود نوارني باشند؟ نمي‌توانند، بايد مقامشان عوض شود كه نوراني شوند، يعني بايد آزادشان كرد، يعني منِ من و شما الآن كه اسير اين تن است، بالأخره نوراني نيست، نمي‌تواند باشد، شايد بگوييد اولياء! آن‌ها هم به اندازه‌اي كه اسير تن‌شان هستند، نوارني نيستند، تازه بعد از اين‌كه از تن‌شان خارج مي‌شوند، يك نورانيت خاص نصيبشان مي‌شود.

مثال؛ يك وقت يكي زغال است، و يك وقت يكي زغال گرم است، يعني بوي آتش مي‌دهد، يك وقت يكي آتش است، يك وقت يكي شعله است، وقتي خواست شعله باشد، اصلاً جايي از آتش ندارد، شعله محض است، آتش‌بودن نسبت به شعله‌بودن باز هم يك نحوه بوي زغال مي‌دهد، همين‌طور كه زغال گرم بودن يك ذرّه بوي آتش مي‌دهد، آتش‌بودن و شعله‌نبودن، غير از شعله‌بودن است، يك وقت است يكي گر مي‌كشد، يك وقت است يكي آتش داغ است كه يك كمي شعله از او صادر مي‌شود و يك وقت است يك كسي فقط آتش است، يك وقت كسي زغال گرم است، يك وقت هم يك كسي زغال است. بالأخره تا انسان از اين بدنش خارج نشود، شعله نيست.

«و بايد دانست مواد كوني [مواد عالم مادّه] به صورت طبيعي خود قابل نوراني‌شدن به وسيله ارواح نيستند، بلكه مانند زغالي هستند كه استعداد اشتغال دارند» 

من و شما را مي‌گويد و نه خود مادّه را، من و شما صورت‌هايي هستيم كه هم‌سنخ كون شده‌ايم.

«و صور برزخيه در حكم استعدادي نهفته در هر صورتي است» 

من و شما صورت برزخيه داريم يا نداريم؟ همين حالا داريم، الآن من و شما يك صورت برزخيه داريم، اين صورت برزخيه چيست؟ آن آتشي است كه در جان سرد ما هست، ما زغال‌هايي هستيم در ابتدا كه استعداد آتش‌گرفتن داريم، اين صورت برزخيه ما آن استعدادي است كه اگر ما به آن اجزاء دهيم، اين استعداد آتش مي‌شود، اين زغال آتش مي‌شود، و صور برزخيه در حكم استعدادي نهفته در هر صورتي است، هر صورتي يك صورت برزخيه دارد، اين‌جا ديگر كلّي شد، براي انسان اين سخن حق است، براي خارج از انسان هم حق است، مگر نگفتيم هر عالم مادّه‌اي هم يك صورت عقلي دارد، يك صورت برزخي دارد، آن صورت برزخي آن استعدادي است كه اگر اجازة بروز پيدا كند، آتش مي‌زند به ظاهر اين شيء.

«كه با نفخه اوّل صورت طبيعي زائل مي‌شود.» 

وقتي صورت طبيعي زائل شد، چه چيز پيدا مي‌شود؟ آن آتشيت، آن آتش استعدادي نهفته در هر صورت مادّي و طبيعي.

«مثل سياهي و سردي از زغال، و صور برزخيه براي قبول نورانيت به وسيله ارواح مستعد مي‌شود» 

حالا زغال نوراني است يا شعله نوراني است؟ شعله نوراني است، صورت برزخيه زغال است، حالا آماده مي‌شود تا نفخه دوم دميده شود، نفخه دوم ديگر قيامت است، يعني گُر مي‌كشد صفات عاليه انسان است، صور برزخيه براي قبل و نورانيت، كدام نورانيت؟ كه با نفخه اوّل پيش مي‌آيد، با نفخة اوّل سردي مادّي و كثافت جسمي از بين مي‌رود، حالا مستعد مي‌شود كه با نفخه دوم نوراني شود.

«مثل استعداد زغال گرم و سرخ براي قبول اشتغال، وقتي اسرافيل كه ايجادكننده ارواح در صور است» 

كار حضرت اين است كه روح بدمد، كارشان روح‌دادن و حيات‌دادن است.

«دميدن دوم را آغاز كرد، اشياء با روحي برتر كه قائم به ذات حق است» 

ديگر ميرا نيست، مرگ از صحنه آن خارج شد، حيات نفس عارضي است، امّا وقتي كه به مقام قيامت رسيد و به حيات حق قائم شد، ديگر ميرا نيست.

سؤال: 

جواب: ولي هميشه بدن دارد، ولي بدنش يك بدن نوارني و يك شعله محض است و اشاره به آيات قرآن است كه منافقين التماس مي‌زنند به مؤمنين كه يك ذره نورتان را به ما بدهيد، مي‌گويند پشت سرتان را نگاه كنيد، نور مال قرآن بود، يعني همواره ما اين بدن را داريم، بدن مؤمن در قيامت نوارنيتش خيلي بيشتر از برزخ است، و عكس آن در اين دنيا بدن مؤمن و كافر يكي است، در برزخ ديگر يكي نيست، امّا تمام حجاب‌ها هم برداشته نشد، در قيامت است كه همه حجاب‌ها بداشته مي‌شود و واقعاً يوم‌الفصل است، واقعاً به تمام ابعاد مؤمن و كافر با هم فرق مي‌كنند، بدن مبهم آن‌جا ديگر بدن نوراني روشن است.  

«دميدن دوم را آغاز كرد، اشياء با روحي برتر كه قائم به ذات حق است نوارني مي‌شوند «فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ»
»

«محي‌الدين مي‌گويد»

ايشان با شهوداتشان براي ما خبر آورده‌اند چقدر تطبيقش مي‌كند با فرمايش ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» اين بحث جداست، لازم نيست همه‌اش تطبيق كند.

«نفخه دو نفخه است؛ نفخه‌اي كه آتش خاموش مي‌كند» 

ايشان يك مثالي را مي‌زند كه شما وقتي كه يك آتش را فوت مي‌كنيد، خاموش مي‌شود و با يك فوت ديگر شعله مي‌كشد، يعني يك آتشي دارد آرام‌آرام مي‌سوزد، ما يك فوت محكم مي‌كنيم، خاموش مي‌شود و يك فوت ديگر مي‌كنيم، روشن مي‌شود.

«و نفخه‌اي كه شعله‌ورش مي‌سازد، وقتي اين صور آماده شد، فتيله استعدادش آماده قبول ارواح مي‌گردد» 

من و شما مگر يك صورتي نيستيم، مثل بقيه عالم، حالا اين صورت ما يك صورت برزخي دارد، يك فتيله‌ اين دارد كه هر چه ما كبريت را به آن مي‌گيريم، آتش نمي‌گيرد، الآن كبريت دم الهي است يا نيست؟ هميشه هست، امّا مستعد نيست، نم دارد، نم غفلت دارد، نم دنياپرستي دارد، مي‌فرمايد: اين به جايي مي‌رسد كه اين صورت آماده مي‌شود كه وقتي آتش را به آن گذاشتند، فتيله آن روشن مي‌شود، اين مي‌شود صورت برزخيه، نفخه اوّل، روح هم حضرت اسرافيل«عليه‌السلام» است.

«مثل آمادگي هيزم خشك براي قبول آتش، و صور برزخيه مثل چراغ مشتعلي است كه بوسيله ارواح خود مشتعل شده‌اند» 

صورت برزخيه شما يك چراغ مشتعلي است كه با روح خودش مشتعل است، با روح خودش و نه هنوز با روح خداوند، هر چند كه همه‌چيز از خداست، امّا در مقام فعل و نه در مقام ذات، پس در واقع در دم اوّل حجاب رفت كنار، با دم اوّل بدن زايل شد، با روح خودش مشتعل شد، مثل همين امروز من و شما، من و شما امروز هم با روح خودمان مشتعل هستيم، من و شما كه داريم حرف مي‌زنيم با روح خودمان مشتعل هستيم، امّا بدن داريم، زايل نشديم، فتيله آتش مي‌گيرد، بدن زايل مي‌شود، دم حضرت اسرافيلي هر روزه هست، براي همين هم به صورت برزخي مال فردا نيست، همه هر روزه به صورت برزخي درمي‌آيند.

«پس اسرافيل نفخه واحدي را مي‌دمد و چون بر آن صورت‌ها برخورد كرد، خاموش مي‌شوند» 

يعني در صورت برزخيه خاموش مي‌شوند تا به صورت قيامتي موجود شوند.

«و با نفخه ديگري كه در پي آن مي‌دهد، صورت‌هاي مستعده مشتعل مي‌گردند كه اين اشتعال در نشئه ديگري است كه در آن نشئه صورت‌ها به ارواح خود مشتعل مي‌شوند (نه به روح عارضي)» 

ممكن است اين تعبيرها با تعبير ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» فرق كند، ولي منظور يكي است، كه ديگر حالا اين‌ها نه آن جهت كه موجود شدند از آن جهت كه فاني شده‌اند منظور است.

««فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ»»

خودش را با اين آيه تأييد مي‌كند كه اين‌ها عين‌القائم هستند، عين‌الحيات هستند در نفخه دوم.

«و اين صور قوام مي‌يابند در حالي كه زنده‌اند و به نطق الهي سخن مي‌گويند، حال كساني هستند كه چون به نفخه دوم زنده شدند، مي‌گويند: «الحمدلله!» »

در نفخه دوم همه مي‌آيند در صحراي محشر، در قيامت كبري، يك وقت كه مي‌آيند در قيامت كبري راضي هستند، يعني اين آتش گرفتنشان و نوارني‌شدن‌شان با جان‌شان هم‌سنخ است، مي‌گويند: الحمدلله!

«و كساني هم هستند كه مي‌گويند: چه كسي ما را از خوابگاه‌مان بيدار كرد:«مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا»؛
 »

چه كسي ما را بيدار كرد از مرقدمان؟ معلوم است كه اين‌ها معترض هستند  كه آن خواب نسبت به اين بيداري قيامت براي ما آرام بوده است.

«و نيز عده‌اي هستند كه مي‌گويند:«اَلْحَمْدُللهِ الَّذِي اَحْيَانَا [براي قيامت كبري است] بَعْدَ مَا اَمَاتَنا وَ اِلَيْهِ النُّشُور»؛»

«اماته» غير از موت است، اماته يعني زنده را ميراندن، اين از اولياء خداست كه مي‌گويد: الحمدلله را كه بعد از اين‌كه زنده بوديم و ما را ميراند.

يك موت داريم و يك اماته، همه پديده‌هاي دنيا در موت هستند، ما قبل از اين‌كه در رحم مادرمان بياييم، مُرده بوديم، موت داشتيم، الآن ما اماته داريم، يعني ميراندن داريم، در صورتي كه قبلاً ما موت داشتيم، يك عده‌اي هم در قيامت اين‌طور صحبت مي‌كنند.

«هر كس بر حسب حال و شخصيت خود سخن مي‌گويد» 

اين در صحنه قيامت كبري است كه هر كس بر حسب حال و شخصيت خودش سخن مي‌گويد.

«و حال و حالت برزخ را فراموش مي‌كند و آن را يك خوابي مي‌داند مثل خواب هر شبي كه اكنون بيدار شده است –نفخه اوّل صعق و مدهوشي ايجاد مي‌كند و نفخه دوم قيام در پي دارد»

پس اوّل همه مدهوش مي‌شوند براي همين هم است كه وقتي در قيامت كبري بيدار مي‌شوند، چيز مهمّي نبوده است در برزخ‌بودن، ممكن است اين سؤال در ذهن‌تان بيايد كه اگر يك كسي امسال بميرد، و يك كسي سال ديگر، و هر دو هم گناهكار باشند، آيا اين دومي كم‌تر عذاب نمي‌بيند؟ مي‌فرمايد اين‌ها اين‌قدر در مقابل قيامت كبري كم است كه چيزي نيست علاوه بر اين‌كه هر كس به حساب خودش مي‌رسد.

«- و مي‌فهمد دنيا يك خواب بود و خود برزخ هم خواب سبك و رؤيا بود و بيداري حقيقي قيامت كبري است.»

«و نيز در جاي ديگر مي‌گويد: خداوند چون ارواح را از اين عالم اجسام و عناصر قبض كرد به آن ارواح، صورتي از نور داد» 

پس اوّل شما را كه قبض كند، بخو.اهيد و نخواهيد اگر مؤمن باشيد، صورتي نوارني پيدا مي‌كنيد، همين كه از اين بدن آزاد شويد، صورت نوارني پيدا مي‌كنيد، ايشان مي‌فرمايند كه يك دادن است، صورت نوارني مي‌دهند به هر كسي، هر مؤمني را كه قبض مي‌كند، اين صورت نوراني را مي‌دهند. 

«و آنچه انسان در برزخ مي‌بيند، از همين صوري است كه بوسيله صور يا آن شاخ نوري به آن‌ها داده شده» 

اين دميدن اوّل هر كس يك نوري مي‌گيرد، اين نور اوّل است.

«نفخه دو تا است؛ يكي نفخه‌اي كه آتش را خاموش مي‌كند و نفخه‌اي كه آن‌ها را مشتعل مي‌كند و همين‌طور هم نفخه اوّلي براي كسي است كه خود را زنده مي‌پندارد» 

حالا يك كسي قبل از اين‌كه با نفخه بميرد، بميرد، ديگر نمي‌توانند روي آن اثر بگذارد، اين نفخه چه كسي را مي‌كشد؟ كسي كه خودش را زنده مي‌داند، حالا اگر كسي خودش مرده باشد، ديگر اين نفخه را ندارد.

«حال چه اهل زمين باشد و چه اهل آسمان، همچنان‌كه خداوند فرمود:«وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ»؛ »

پس همه مدهوش مي‌شوند، چه اهل زمين باشد و چه اهل آسمان‌ها، مگر آن‌كس كه بخواهد، ايشان مي‌فرمايد هر كس خودش را زنده مي‌پندارد نابود مي‌شود، چه كساني نابود نمي‌شوند؟ آن‌هايي كه مُردند كه قبل از موت مُردند.

«اين‌هايي كه استثناء كرد و فرمود صعق ندارند، همان‌‌هايي هستند كه قيامت كبري برايشان زودتر بوجود آمده است» 

چرا نفخه اوّل هست؟ براي اين‌كه بخواهند با نفخه دوم بروند در قيامت كبري، اگر اين‌ها خودشان اين دم اسرافيلي كه مي‌دهد را هر روز مقابلش بايستند.

هر روز قبيله عشق مسيحا دم است            گر تو را نبيند كه را

مولوي مي‌گويد هر روز دميده مي‌شود اين فيض‌ها، فيض دميد و رفت، و تو غافل بودي، فيض دوم مي‌آيد، اگر از اين هم غافل باشي، چه كار مي‌كني؟ يك عده‌اي هستند كه به قيامت كبري قدم گذاشتند و فردا هم برايشان اثر ندارد.

«و قول الهي اشاره به همين‌ها دارد كه مي‌فرمايد:«إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى» 

آن‌هايي كه سبقت گرفتند از ما، يعني حُسني ما زودتر به آن‌ها رسيد. مگر قيامت يك حُسن و يك فيض برين نيست؟ آن‌هايي كه وعده‌هاي نيك ما بر آن‌ها سبقت گرفته است، ما زودتر وعده‌هاي نيك‌مان را به آن‌ها داديم، مگر همه به قيامت نمي‌روند، چه بخواهند و چه نخواهند، حالا آن‌هايي كه ما زودتر به قيامتشان برديم، لطف ما زودتر به آن‌ها رسيد.

«أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ» 

آن‌ها از جهنّم دور شده‌اند، اين‌ها از دوزخ دور شده‌اند و اصلاً دوزخ ندارند، در قيامت چطوري هستند؟ خودشان

«لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا»

اين‌ها اصلاً صداي دوزخ را نمي‌شوند. مگر در قرآن نداريم كه همه وارد دوزخ مي‌شوند؟ حالا مي‌گويد اين‌ها كساني هستند كه اصلاً صداي دوزخ را نمي‌شوندد. مگر نداريم در دنيا كساني كه اصلاً دنيا برايشان جلوه نمي‌كند كه بخواهند دور شوند، يك عده‌اي دنيا برايشان جلوه نمي‌كند و نزديك مي‌شوند، يك عده‌اي جلوه مي‌كند و يك عده اصلاً جلوه نمي‌كند.

«وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ» 

يعني وقتي كه صداي جهنّم را نمي‌شنوند، در آن مقام دور از دوزخ كه بهشت است، جاودان هستند، در آنچه كه مي‌خواهند نفس‌هايشان پايدار است، ديگر محلّ زوال نيست، چون صفت بهشت است.

«لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ»

فزع اكبر و آن مدهوشي و صعق به آن‌ها نمي‌ر‌سد، نه اين‌كه در مقابل آن اصغر باشد، شايد به جهت آن‌كه اين‌قدر مسئله تكان‌دهنده است كه نسبت به كلّ دنيا اكبر است، لازم نيست كه اكبر در مقابلش يك اصغر باشد، طبق تفسير ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» اين است كه اين فرع اكبر يعني همان نفخه اوّل، اين‌ها نفخه اوّل بهشان نمي‌رسد، نفخه دوم كه هم حيات است و صعق نيست، پس آن‌ها فقط حيات دارند.

«وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ» 

ملائكه با اين‌ها ملاقات مي‌كنند و مي‌گويند اين روزي است كه به شما وعده داده شده، يعني اين روز خودتان است كه به شما وعده داديم.

«يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ»؛
» 

اين‌جا ديگر نفي مطرح است. اين‌جا مقام قيامت صغري است، همه فاني در حق مي‌شوند، مقام عنديت حق است، همه پيش خدا هستند، هيچ وجودي از خودشان ندارند، حتّي وجود مخلوقيت، در اين عالم هم هيچ‌كس وجود از خودش ندارد، امّا وجود مخلوقيت كه خدا به او داده است را دارد، آن‌جا اين را هم ندارد، مثل نور سبز است پيش سفيد، نور سبز بالأخره از سفيد است، امّا به سبزيت موجود است، در نور سفيد به سفيديت موجود است، ديگر از خودش هيچ شخصيتي ندارد، مقابل حق اصلاً چيزي نيست كه بخواهيد منقايسه كنيد، دو تا چيز است كه يكي خالق است و ديگري مخلوق، اصلاً مخلوقيت از صحنه بيرون مي‌رود. «كَطَيِّ السِّجِلِّ» مثل جمع‌كردن سجل براي نوشته‌ها، چطور نوته‌ها را جمع مي‌كردند، مثل همان، آسمان جمع مي‌شود، ولي اين آسمان ديگر باز نيست، مي‌شود اين‌طور نتيجه گرفت كه اين دنيا كه مخلوق خداست، جلوه كرده است، باز است، آن دنيا جمعه شده است.

«مؤمناني كه وعده نيكويي از طرف ما به آن‌ها رسيده از دوزخ بدورند، آواز جهنّم را نخواهند چشيد و آنچه مي‌خواهند به صورت جاودانه و هميشگي در اختيار دارند و آن‌ها را فزع اكبر محزون نخواهد كرد و ملائكه به ملاقات آن‌ها مي‌آيند و گويند اين است آن روزي كه به آن‌ها وعده داده شوه بود، روزي است كه آسمان‌ها را مانند طوماري در هم مي‌پيچند.» 

«و در اين‌جا فزع اكبر اشاره است به همان فزعي كه در آيه «وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ»؛
 مطرح فرمود.»

يعني آنچه در آسمان و زمين است را فزع كردند و صعق و مدهوشي به آن‌ها دست داده، كنده شدند، اين فزع اكبر كه اين‌طور است، بقيه اين را ندارند. 

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«من مي‌گويم: اين‌هايي كه به فزع گرفتار نمي‌شوند، به علت اين است كه آن‌ها اهل زمين و آسمان نيستند و ذات آن‌ها از عالم اجسام و صور و از نفوسشان خارج و برتر شده است» 

ما آمديم در اين دنيا كه حس‌مان را يك حسّ بزخي كنيم، گفتيم هر حسّي محسوس مناسب خودش را مي‌بيند، هر كس حسّ او دنيايي است، محسوس مناسب دنيايي را مي‌بيند، يعني چه كه يك كسي اهل آسمان و زمين نيست؟

اين قاعده را داشته باشيد؛ هر حسّي محسوس مناسب خودش را مي‌بيند. اگر شما حسّ‌تان فقط دنيايي است، محسوس دنيايي برايتان است، اگر حسّ‌تان برزخي شد، محسوس برزخي برايتان هست و اگر حس‌تان قيامتي شد، محسوس قيامتي برايتان هست، يعني وقتي كه مي‌خواهند برزخ را براند، شما آن‌جا نيستيد كه براند، وقتي كه شما اين دنيا را مي‌بينيد، اگر دنيا را ببرند، شما را هم مي‌برند، وقتي كه ما مناسب محسوس‌مان هستي، ما ديگر مناسب محسوس‌مان هستيم، ديگر محسوس‌مان رفتني است، ما هم مي‌رويم، دنيا و برزخ رفتني است، پس حتي اولياء هم خيلي‌شان از آن‌هايي هستند كه فزع و صعق دارند، پس عده‌اي كه اهل آسمان و زمين نيستند و ذات آن‌ها از عالم اجسام و صور و از نفوسشان خارج و برتر شده‌اند، چرا؟ چون نفس‌شان جنس آسمان نيست، مقام عنديت بايد پيدا شود.

«و تحولات عالم جسم و زمان در آن‌ها جاري نيست، زيرا در بحر نورِ احديِ الهي مستغرق‌اند، مانند ملائكه «مُهَيْمِنْ»»

ملائكه مهيمن چه كساني بودند؟ دنيا جلبشان نمي‌كرد كه بروند با اين دنيا تعلق‌خاطر داشته باشند، جز به خدا ديگر به جايي توجه نداشتند.

«آن ملائكه‌اي كه وجودشان در نور حق فاني است و به ذات خود التفات ندارند، و نفخه دوم نيز به خاطر احياء است بعد از اماته و بقايي بعد از فنا» 

نفخه دوم احياء است، امّا چه احيايي؟ بعد از امات از برزخ، در برزخ اماته، و بقاء در قيامت.

«كه اين حياتي است برتر از اوّلي و بقايي است حقيقي كه فنايي بعد از آن نيست «ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ»
»  

نفخه دوم نتيجه‌اش است كه فرد ديگر به خدايي خدا موجود است و نه به فيضيت خدا. 

سماوات در قرآن عالم برزخ است. ملائكه مهيمن، ملائكه‌اي هستند كه به بقاي خدا باقي هستند و نه به فيض خدا، عالم ملكوت هم مي‌ميرد، يعني ملائكه خيلي‌شان مي‌ميرند، اين‌ها شأن خدا نيستند، اگر شأن خدا باشند، مرگ به آن‌ها تعلق نمي‌گيرد، همان عالين هستند.

سؤال: 

جواب: مي‌تواند خودش اگر بخواهد. با اراده خودش اين حركت‌هايش را جهت دهد كه نفخه دوم را بپذيرد. آن وقت نفخه اوّل ندارد، اين مرگ اختياري است و اين درجه دارد، نفخه اوّل را اگر پذيرفت، وارد نفخه دوم شده است، ان‌شاء الله روشن مي‌شود كه اين‌ها در عالم قيامت واقع مي‌شوند، هر روز صورتش در دنيا واقع شده است.

سؤال: 

جواب: يعني مقامش، مقام جلوه نيست، مقام قهّاريت است كه مقام قهّاريت، مقامي است كه اجازه به حضور غير خودش را نمي‌دهد، مقام قهّاريت داريم و مقام رحمانيت، اين دنيا اجازه داده است كه مخلوقاتش حضور داشته باشند، مقام قيامت، مقامي نيست كه كسي حضور براي خودش داشته باشد.

مثال؛ شما يك وقت در مقام ديدن هستيد با چشم‌تان، يك وقت بي‌چشم در مقام رؤيت هستيد، اين دومي مقامي است كه براي چشم‌تان شخصيت قائل نيستيد، خودتان مي‌بينيد، خودتان بيرون خودتان را مي‌بينيد؟ فرض بگيريد بيروني اصلاً نيست، هر چند كه هيچ وقت بيرون نيست، امّا جلوه‌ها و نحوه حضورها متفاوت است در عالم، آن وقت در مقام خداوند به نحوه اُولي اين‌طور است.

سؤال: 

جواب: گاهي وقت‌ها به عنوان مخلوق به كسي يك وجود مي‌دهد، خودش مي‌دهد. يك وقت يك كسي حيات مي‌دهد و يك وقت حياتش را مي‌گيرد به حيات خدا موجود است، الآن در اين عالم، عالمي كه الآن هست، فيض حق جلوه كرده است. شما در قرآن مي‌بينيد كه مي‌فرمايد:«إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»؛ آقايان مي‌فرمايند: به جز جلوه وحدت، ديگر هيچ كثرتي وجود ندارد، يعني خداوند وقتي كه با جلوه وحدت جلوه كرد، نه دريا است و نه كوه، در روزي كه مي‌خواهد قيامت شروع شود، وحدت جلوه مي‌كند، حالا وقتي كه وحدت جلوه كرد، كوه هست كه مخلوق خدا باشد يا ديگر نيست؟ الآن كه وحدت جلوه نكرده است، وحدت به آن‌ها داد به صورت كثرت جلوه كرده است.

حق در جلوه كثرات موجود است. حالا اگر خود وحدت جلوه كند، ديگر كثرت در صحنه نيست، «وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ»؛ گُر مي‌كشد، هيچي از آن نمي‌ماند، همه چيز از خوديت خارج مي‌شود، قيامت كه شروع مي‌شود، همه چيز از خوديتش خارج مي‌شود، كثرت از صحنه برداشته مي‌شود و وحدت جلوه مي‌كند در صحنه هستي.

سؤال:

جواب: اين روح مبادي مساوي با حيات است به فيض خدا، امّا باقي به بقاي خدا مخصوص قيامت است، الآن هم حيات دارد، حياتش مال خودش است، نسبت به بدن حياتش ذاتي است، امّا باقي به بقاي حق نيست، بلكه موجود به وجود حق است، يعني به عنوان يك موجود زنده خدا جلوه‌اش داده است و ايجادش كرده است.

از اين‌جا به بعد واژه‌ها با علم‌النفس و عرفان حل مي‌شود، يعني دو تا وسيله مي‌خواهيد براي حل مسئله.

«والسلام» 

جلسه چهل و نهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
فصل دهم
قيامت صغري و كبري
گفتيم كه يك قيامت داريم كه شاهدش همان روايت است كه مي‌فرمايد:«مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»؛ يعني، هر كس كه بميرد، قيامتش شروع مي‌شود. اين همان قيامت صغري است، يعني قيامت صغري شروع مي‌شود و وقت آن هم معلوم است، وقتي كه آدم مي‌ميرد، همين كه بميرد، قيامت صغري‌تان شروع مي‌شود، پس از نظر زمان مشخص است.

درست برعكس قيامت كبري، كه هر كس بگويد كي است دروغ مي‌گويد، و اين روايت از رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» است، مي‌فرمايد:«كَذَّبَ الْوَقّاتُون»؛ علتش هم مشخص است، چون از مرز زمان خارج مي‌شود، پس نمي‌شود گفت كي، چون مقدمات آن گذشته است، خيلي روي اين كار نمي‌كنيم كه چرا تعيين‌كنندگان وقت آن دروغگو هستند، مقدمات قبل خيلي به دردتان مي‌خورد. براي اين هر چه بگويند دروغ است كه مي‌خواهند زماني به اين‌ها بدهند، در قيامت كبري همين زمان هم از بين مي‌رود، پس معنا نمي‌دهد كه بگوييم چه موقع است، پس هر كس بگويد چه موقعي است، نه قيامت را فهميده و آدم دروغگويي هم هست. 

نكته مهم اين درس اين است كه شما چطوري قيامت كبري را درك كنيد، يعني براي درك قيامت كبري آينه‌اي داريد به نام قيامت صغري، قيامت صغري يا برزخ دريچه و آينه براي قيامت كبري است، هر چه در قيامت صغري هست، در قيامت كبري هم هست به شكل شديدتر.

پس حالا از طريق قيامت صغري مي‌شود متوجه قيامت كبري شد به شكل شديدتر، مثل همين  عالم كه مي‌گوييم عالم مادّه صورت نازله عالم برزخ است، از طريق عالم مادّه مي‌توانيم متوجه عالم برزخ شويم.

نكته؛ ما كه متوجه قيامت كبري نمي‌شويم، كه نمي‌توانيم برويم به مقم قيامت كبري دست پيدا كنيم، پس حالا كه نمي‌توانيم دست پيدا كنيم، حداقل به عنوان يك دريچه از قيامت صغري براي قيامت كبري استفاده مي‌كنيم.

«قيامت صغري همان است كه حديث مشهور «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»؛ بدان اشاره دارد و مشخص است كه از چه زماني شروع مي‌شود، ولي قيامت كبري زمانش مبهم است و كسي كه ادعا كند وقت آن را مي‌داند، دروغگو است، زيرا پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» فرمود:«كَذَّبَ الْوَقّاتُون»؛ يعني، وقت‌تعيين‌كنندگان، دروغگو هستند، و هر چه در قيامت كبري هست، در قيامت صغري هم هست» 

به چه شكل هست؟ به شكل كامله در قيامت كبري است و به شكل نازله در قيامت صغري هست.

در عالم مجردات مرتبه نازله بسيار جلوه روشني است در مرتبه عاليه، برعكس عالم مادّه است، عالم مادّه حجب آن، حجب ظلماني است، عالم مجردات آن حجب نوراني است، شما در اين عالم حجبي را كه بخواهيد رد كنيد و خدا را ببينيد، بايد حجب ظلماني را رد كنيد، ولي خيلي تاريك است، اين عالم براي نشان‌دادن خداوند، امّا عالم مجردات كامل نيست، ولي تاريك هم نيست، حجب است، امّا حجب آن نوراني است، پس به اين قاعده دقت كنيد كه پس در عالم مجردات مرتبه نازله بسيار روشن است براي نشان‌دادن مرتبه عاليه، هر چند عين آن نيست، ابداً عين آن نيست.

حالا اين كه مي‌فرمايد هر چه در قيامت كبري هست، در قيامت صغري نيز هست، در قيامت صغري به شكل نازله هست، امّا قيامت صغري مجرد است، يعني درست است كه نازله است، امّا نازله‌بودن آن خيلي ما را فارق و غافل و جدا نمي‌كند از عاليه، امّا اين دنيا ما را غافل مي‌كند، چرا؟ چون اين قدر نازله است كه در واقع هيچي نيست، اين‌قدر نازله است كه خبر صريح، صحيح از آن نمي‌دهد، يك خبر كلّي و اجماليِ تاريك مي‌دهد، امّا قيامت صغري آن‌قدر تاريك نيست كه خبر روشن از قيامت كبري به ما ندهد.

«و كليد علم به قيامت و معاد  خلائق، معرفت‌النفس و مراتب آن است» 

يعني از طريق معرفت‌النفس ما مي‌توانيم علم به قيامت را پيدا كنيم، از طريق قيامت صغري به قيامت كبري پي مي‌بريم، از طريق معرفت‌النفس به قيامت صغري و كبري پي مي‌بريم. از طريق معرفت‌النفس هم به خوبي متوجه قيامت صغري مي‌شويم و هم تقريباً پي به قيامت كبري مي‌بريم و علت آن را هم بايد در بحث قبل پيدا كرد، چون گفتيم كه نفس شما يك جامع مجرد نوراني است كه از نفخه الهي است، يعني يك آينه روشن است در مرتبه بالا، وقتي كه آينه روشن شد، مرتبه بالايش را مي‌تواند نشان دهد، نسبتاً خوب.

«و مرگ مانند ولايت است و قياس كن آخرت را به اولي» 

«وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَي»؛ پس آخرت را به اولي قياس كن.

«و ولادت كبري را به ولادت صغري» 

يعني شما ولادت صغري را بياب، خودت را متولد كن در برزخ، مي‌شود آدم در برزخ متولد شود، در حديث  از حضرت عيسي«عليه‌السلام» هم داشتيم كسي كه دوباره متولد نشود، نمي‌تواند به ملكوت آسمان و زمين دست پيدا كند، اين تولد دوم مي‌شود، يكي تولد از بطن مادر بود و يكي هم تولد از بطن طبيعت، مي‌گويد تو ولادت صغري را نصيب خود  كن، چون از سنخ انسان است، كاري هم ندارد، زمينه تأثير خيلي كم است، اين اتفاقاً براي انسان خيلي سخت نيست كه از گناهان فاصله بگيرد، حملي بر خودش نكرده است، بر عكس بدنش را اگر بخواهد حفظ كند، بايد به خو دش تحميل كند.

«و خداوند فرمود:«مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ»؛
 يعني، ما خلق نكرديم شما و مبعوث نكرديم شما را، مگر مانند يك نفس واحد» 

خلق شما و بعث شما چيزي نيست الا يك چيز، يعني شما يك خلق داريد و يك بعث، بعث و خلق شما برانگيخته شدن شما در قيامت، يك وجود كِش‌دار است، يك پديده است كه در مراحل متفاوت اسم‌هاي متفاوت و حالات متفاوت دارد، يك جا مي‌گوييم خلق و جاي ديگر مي‌گوييم بعث، بعث همان خلق است، ادامه خلقت است در صحنه ديگر كه به آن بعث در برزخ و بعث در قيامت مي‌گوييم.

«و شكي نيست كه قيامت با ارتفاع حجب و ظهور حق جلوه كرده و پيدا مي‌شود.» 

مگر نه اين‌كه شما از سنخ عقل بوديد و و در زمين آمديد و حجاب بدن پيدا كرديد، حكم بدن باعث مي‌شود كه ما محجوب شويم. مگر «نَفَخْتُ مِنْ رُوحي» صفت ما نيست، از روح خداييم، گفت «مِنْ رُوحي» يك روحي داريم، «وَ اَيَّدْنَا بِهِ رُوحٌ مِنْهُ» مي‌فرمايد: مؤمن را از روح خودش تعيين مي‌كند. اين‌جا نگفت:«مِنْ رُوحي» يعني كمي، ما يك مقام بدن داريم، يك روح محكوم به بدن داريم، يك روحي كه اين روح محكوم به بدن از آن است، ما كدام هستيم؟ يك عده همين بدن هستند، يك عده من روح هستند  و يك عده روح هستند، مؤمنين، اين صريح آيه قرآن است كه مؤمن را از روح خودمان به او داديم، به روح خودمان تعيينش كرديم ، ما مؤمن را به روح خودشان رشد داديم.

 مشكل ما حجاب است. در اين ديا حجاب بدن است، چه چيز را نمي‌بينيم؟ من روحي را نمي‌بينيم، يعني آن مختصري كه در بدنمان هست را درنمي‌يابيم، حالا اگر آن را دريابيم، حالا اين نردبان مي‌شود كه خود روح را دريابيم، مقرّب‌ترين وجود همان روح است، ملك مقرّب است، رئيس ملائكه است، همه اين تعبيرها درست است.

يعني مقام شما، مقام روح است، در بدن كه بيايد، يعني مقام شما در بدن جزئي از روح است، حالا اگر كسي خودش را از بدن آزاد كند، از روح برخوردار مي‌شود، چقدر؟ به اندازه رفع حجب. حجاب چيست؟ هر نازله‌اي خودش حجاب است، حجاب يعني اين نور كه نازل مي‌شود، محدود مي‌شود، خودش حجاب خودش مي‌شود، راهش چيست كه از آن حجاب درآيد؟ از آن نازله درآيد و بيايد در مرتبه كامله؟ همين كه آمد در مرتبه كامله، از خود ناقصش درآمده است، به خود برتر رسيده است، حجاب، حجاب خود است، همين‌طور كه خود حجاب خودمان هستيم، همين‌طور كهاز پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» داريم كه در ميان تو  رو روح حائلي نيست، از خود نازله‌ات دربيا تا حجاب كم شود، باز هم نازله هستي نسبت به خدا، از آن هم در بيا به جايي مي‌رسيد كه روح مي‌شويد ونه من روحي، آن وقت ديگر فاصله‌اي نيست و حجابي نيست، خودش هست و خدا، اين را مي‌گويند مقرّبين.  

«(خداوند در اين دنيا به عنوان رازق و يا ساتر ظهور مي‌كند، ولي در قيامت به عنوان واحد قهّار ظهور مي‌كند) و همچنين هر چيزي در قيامت به صورت حقيقي‌اش ظهور مي‌كند.»

اگر كسي همين دنيا حجاب‌هايش را برطرف كند، خدا را به اسم واحد قهّار مي‌بيند، يعني اين دنيا كه جلوه كرده است، در اين دنيا به شكل ساتر است، ستّار‌العيوب است، رحمان است، رحيم است، شما مي‌توايند به وحدت نزديك شويد، اگر به وحدت نزديك شويد، ديگر اين اسماء و صفات هست؟ يا ديگر حكومت خودش است؟ حكومت وحدت است، در حكومت وحدت، كثرت نيست، وقتي كه كثرت نباشد، ديگر جلوه‌ها كم مي‌شود، خودش هست، خودش كه باشد، در واقع رفع حجاب شده است، اگر كسي توانست، البته ذات منظور نيست، چون خود ذات را هيچ پيامبري هم نمي‌رسد، به اسمي از اسماء الهي كه رتبه‌اش بيشتر است كه به آن اسم در واقع «الله» مي‌گويند. «الله» آن اسمي است كه وحدت الهيه آن‌جا هست. خداوند وقتي كه جلوه كرد، اين عالم در روز قيامت چه چيز از بين مي‌رود؟ «اِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ» خوديت اين‌ها از بين مي‌رود، خداوند در قيامت به شكل واحد قهّار ظهور مي‌كند.

«پس اگر كسي اراده كرد كه معني قيامت كبري را دريابد» 

اگر شما خواستيد معني قيامت را بفهميد و دريابيد، يك راه دارد، بايد وحدت خدا را بيابيد، بتوانيد معني وحدت را دريابيد، مي‌توانيد معني وحدت را دريابيد، بايد خودتان را دريابيد، پس نردبان ما سه پله دارد؛ پله اوّل: دريافت خود است، پله دوم: دريافت وحدت حق است، پله سوم: دريافت قيامت كبري است.

«پس اگر كسي اراده كرد كه معني قيامت كبري را دريابد و متوجه ظهور حق به وحدت حقيقيه حقّه و برگشت همة اشياء به سوي حق شود» 

دقت كنيد كه مطلب عميق است، مي‌خواهيم ظهور قهّاريت يك ظهور وحدت حقيقية حق را ببينيم، يعني چه؟ شرط اين‌كه درك قيامت كبري درك اين صفت خداوند است، براي اين‌كه قهّاريت خدا يا ظهور وحدت حقيقية حق را بفهميم، برمي‌گرديم به خودمان، از پنجرة خودمان نگاه مي‌كنيم، شما در موطن تن‌تان كه موطن كثرت است، شما در موطن تن‌تان، ذات‌تان كثير شده است، ذات‌تان در موطن چشم، ديدن است، در موطن گوش، شنيدن است، پس در موطن تن، شما به شكل وحدت نيستيد، به شكل كثرت هستيد.

 حالا به خودتان رجوع كنيد، تمام قوا را داريم امّا به شكل غرق در ذات، مستغرق در ذات نه متجلي در صفات و نه متجلي در قوا، قوا را همان صفات براي خدا بگيريد، شما در موطن بدن متجلي هستيد در قوا، در موطن ذات تمام اين صفات مستغرق در ذات هستند، حالا فرض بگيريد ذات شما در صحنه بيايد، آن وقت ديگر كثرت قوا در بدن معنا نمي‌دهد، اين معناي «ِاذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ اِذَا النُّجُومٌ كَدَرَت» قيامت است، كه قيامت وقتي ذات به شكل وحدت حقيقيه حقّه الهيه جلوه كرد، ديگر اين پديده‌ها به شكل صفات خداوند و جلوه‌هاي خداوند معنا نمي‌دهد، نيستند ديگر، قيامت كبري اين‌ها شروع مي‌شود، قيامت صغري همين حالاست، ما وقتي كه مُرديم، قيامت صغري شروع مي‌شود، براي قيامت كبري كه مراحل پيش مي‌آيد.   

«پس اگر كسي اراده كرد كه معني قيامت كبري را دريابد و متوجه ظهور حق به وحدت حقيقيه حقّه»

اين را بايد متوجه شويد كه ظهور مي‌كند حق، حالا هم ظهور كرده است، امپا چه نوع ظهوري؟ ظهور وحدت حقّه حقيقيه.

«و برگشت همة اشياء به سوي حق شود» 

معني آن مشخص شده، يعني چه اشياء به شوي حق برگشت مي‌كند، مثل همين حالا كه شما تمام قوايتان را اگر حذف كنيد، قوا به خودتان برگشت مي‌كند، يعني اگر شما ذات‌تان در صحنه باشد نه افعال و صفاتتان، قوايتان كجاست؟ به شما برگشته است، قوا كه نابود نمي‌شود، مگر نگفتيم اگر اين دست را بگيريد، قوّة اين دست برمي‌گردد پيش شما، حالا اگر كلّ عالم را بگيريد، برمي‌گردد پيش خدا.

«و فناء هويت جزئي اشياء را در حق بفهمد» 

يعني محال است اين‌ها را شما متوجه نشويد و قيامت كبري را متوجه شويد، ومحال است كسي علم‌النفس را خوب منطالعه كند و اين دو سطر را خوب متوجه نشود، حاصل بسياري از بحث‌ها همين دو سط است..

«به صعق نمي‌افتد» 

اين اصلاً ديگر غشوه و مدهوشي ندارد دو به او دست نمي‌دهد.

«همان‌طور كه خداوند فرمود:«فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ»؛ كه «إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ»؛ يعني كساني ‌كه خدا مي‌خواهد در صعق قرار نمي‌گيرند، و اين‌ها همان‌هايي هستند كه قيامت كبرايشان جلو افتاده است» 

يعني، چه كسي است كه مي‌تواند به وحدت هستي دست پيدا كند؟ او عارف كامل است و قيامت صغري پشت سر گذاشته است. دقت كنيد فرمود اگر كسي معني قيامت كبري را دريابد، نگفت فقط بفهمد، يعني برسد، با خودش هم مي‌تواند برسد، با خودش كه فناء شود در خداوند، فاني شود در لطف خداوند، فاني شود در جلوات خداند، فاني شود در حق، سير الي‌الحق باشد نه الي‌البهشت، كه در واقع خودخواهي و نه الي‌الذت. كسي كه سيرش الي‌الحق شد، در واقع قيامت كبري او شروع شده است، پس اين ديگر شامل «إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ» مي‌شود.  

«و نيز خداوند مي‌فرمايد«وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ»؛
 »

يعني نتيجه اين آسمان و زمين مال كيست؟ مال خداوند، برمي‌گردد به خداوند، حالا اگر اين مغز عالم شد، ارث عالم شد، مال خدا مي‌شود.

«و يا فرمود:«كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»؛
»

هر شيء‌اي هلاك مي‌شود الّا وجه خدا، حالا اگر اين فاني در وجه خدا شود، ديگر هلاك نمي‌شود، يعني مقامش، مقام فناء است، وقتي كه مقامش، مقام فناء شد، جنسش، جنس خدا مي‌شود.

 داستان مولوي كه روباه  شير به شكار رفتند و يك گاو و خرگوش و يك بز شكار كردند، و روباه از سرنوشت گرگ درست عبرت گرفت و به شير گفت گاو براي صبح شما و بز ببراي ناهارتان و خرگوش براي شما. از اين‌جا مولوي مي‌گويد: آن شير گفت: حالا ديگر تو، من شدي، هر سه را بگير، بستان و برو، تو ديگر من هستي، تو در من فاني شدي.

قرآن مي‌فرمايد:«كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»؛ همه چيز نيست مي‌شود، مثل قواي شما، اين قوّة شما وقتي كه برگشت پيش ما، پيش شماست و نه قوّة شما، حالا كلّ عالم اين‌طوري برمي‌گردد به خدا، يعني از خوديت خودش درمي‌آيد، حالا خداست، حالا اگر يك انساني اين‌طوري شد، يعني فاني في‌الله شد، مرگ به او تعلق نمي‌گيرد، او اين نيست، خداست، فاني في‌الله يعني از خود چيزي ندارد.

آب كوزه چون در آب جو مي‌شود           محو در او ‌گردد و او جوي شود

ديگر اين نيست، جوي است، از خودش هيچ حسّ خودي ندارد، حسّ خودي‌اش همان حسّ جوي است. 

«كه ميراث آسمان‌ها و زمين از آن حق است و هر شيء هالك  فناپذير است الّا وجه حق. و در خبر صحيح نيز وارد است كه همه موجودات حتّي ملائكه و جبرئيل و اسرافيل و ميكائيل و ملك‌الموت مي‌ميرند و سپس براي فصل و قضاء عود مي‌كنند» 

يعني از آن جهت كه ملك‌الموت و جبرئيل و اسرفيل و ميكائيل«عليهم‌السلام» جلوه هستند، همه اين‌ها هم مرگ دارند، همه فاني مي‌شوند، يك قبض و بسط دوباره، همه ملائكه مي‌ميرند، اين چه نوع مرگي است؟ فاني در حق شدن، مثل قواي شما كه فاني در شما مي‌شود.

«پس بايد در اصولي كه قبلاً مطرح شد، از بدو تا ختم تأمّل شود» 

شما كي اين‌ها را به خودتان تحميل نمي‌كنيد، اصلاً ما چون قرآن گفته است و آيات را اين‌طور برايمان تفسير كرده‌اند، مي‌پذيريم. اصلاً ما چون ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» متهم است به تفسير به رأي، شما حاضريد به كسي كه اين مقدمات را نگذرانده، اين طور بگوييد شما هم متهم مي‌شويد به تفسير به رأي، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»  اوّل مي‌آيد اين مقدمات را مي‌گويد تا اين آيه را در اين مقام تفسير كند، باز هم نبايد كسي هم كه در اين مقام تفسير نمي‌كند را متهم به تفسير به رأي كنيم، او هم در مقام خودش آيات خدا را تفسير مي‌كند، آيات خدا از انسان هم برتر هستند، ي درجه دارند، مرتبه دارند، هر كس در مرتبه خودش آيه را تفسير كند، تفسير به رأي نكرده است، امّا اگر كسي خودش را بر آيه تحميل كرد، اين تفسير به رأي است، تفسير به رأي اين نيست كه كسي اين آيه را در يك مقام ديگر تفسير كند، جناب صدرالمتأليهن«رحمة‌الله‌عليه» اين آيه را در مقام خودش تفسير مي‌كند، مي‌فرمايد: اگر از بدو تا ختم تأمل شود، اين آياتت را به خودتنان تحميل نكرديد، عين آيات را داريد، فقط لذت علمي مسئله نيست، يعني شما اين خطر را هميشه در كنار خودتان داشته باشيد، احتمال اين‌كه اين مسائل را براي خودتان كار كنيد هست، اصرار بنده و اصرار حضرت ايشان اين است كه روي اين‌ها تأمل كنيد تا بيابيد و بشويد، چه چيز را تأمل كنيد؟ 

« بايد در اصولي كه قبلاً مطرح شد، از بدو تا ختم تأمّل شود كه گفته شد، هر سافلي به عالي خود توجه دارد و هر شيء به اصل خود رجوع مي‌كند و هر صورتي به حقيقت خود برگشت مي‌نمايد، و مطرح شد كه طبق حركت جوهري كليد موجودات طبيعي و نفساني به غايت خود در حركت‌اند، همچنان‌كه هر معلولي به علت خود رجوع دارد.»

«و كسي كه قلبش به نور يقين منوّر باشد» 

اين مقدمات را براي اين‌جا مي‌خواهيم، اصرار اين‌كه برادران و خواهران يك كمي فراغت روحي پيدا كنند، براي اين جمله است.

«و كسي كه قلبش به نور يقين منوّر باشد تبديل اجزاء و اعيان و نفوس عالم هر لحظه مشاهده مي‌كند»

به اين آيه دقت كنيد كه خداوند به عنوان يكي از صفات كفّار قلمداد كرده است:«بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ»؛
  دشمنان حضرت نوح«عليه‌السلام» صفت‌شان اين است، اين كافران خلق جديد را نمي‌فهميدند و نمي‌يافتند، عكس آن، اين جمله است كه كسي كه قلبش به نور يقين منوّر باشد، تبديل اجزاء و اخيان و نفوس عالم را هر لحظه مشاهده مي‌كند. گفت نور يقين، نگفت نور ايمان، با نور ايمان انسان مي‌پذيرد و با نور يقين آدم مي‌شود.

در شرح حال بعضي از علماء داريم كه آنچه كه عقلاء مي‌فهمند، اين‌ها دقيقاً مي‌بينند، اين‌ها در كلّ هستي رؤيت مي‌كنند. اين خيلي بد است كه آدم به خودش تحميل كند اين‌طوري ببيند. بعضي فكر كرده‌اند  اين عرفا كه خدا را در عالم مي‌بينند يك طوري به چشمشان تحميل مي‌كننند كه اين خدا را ببين، نه خير، اين‌ها هم مثل همه گُل مي‌بينند، يك مقام و يك حسّ برتر دارند كه در آن حسّ محسوسي كه اصل اين هست آن را جلوه حق مي‌بينند، اين اشتباه در ذهن‌تان نرود كه فكر كنيد عرفا اين محسوس را با اين چشم غير ما مي‌بينند، آن‌ها يك سري حسّ جديد پيدا كرده‌اندكه با اين حسّ جديد محسوس مناسب اين حس را كه اصل اين است و صورت ملكوتي اين است آن را هم مي‌يابند، ما از آن غافل هستيم.

«كه همه چيز در حال تبديل است و هيچ موجودي نيست مگر اين‌كه رجوع الي‌الله دارد» 

من براي قريب به ذهن‌شدن شما نور را يادتان مي‌اورم. شما مطمئن هستيد كه اين نور هر لحظه نوين است، امّا چون ما در يك محدوده ضعيف هستيم، فقط نور را مي‌بينيم، هر لحظه نوين‌بودن آن را نمي‌بينيم، فقط مي‌فهميم، در نظر بگيريد اگر كسي اصل نور پيش او باشد، اين تبدلش هم پيش اوست، حالا رابطه خدا با عالم مثل رابطه نور است با منبع نور، هر لحظه بقاي اين معلول به اوست، از خودش هيچ شخصيتي ندارد، اين نور اگر يك شخصيت مستقل داشت، ديگر دائم جديد نمي‌شد، بلكه بود به بودِ خداوند، حالا تبديل دائمي با اين تشبيه يك مقداري روشن مي‌شود.

«و هيچ موجودي نيست مگر اين‌كه رجوع الي‌الله دارد»

يعني دائم خلق و دائم برگشت. 

«حال يا با موت [مثل همه ما] و يا فناء [مثل اولياء] و يا استحاله [مثل اولياء، يعني حال، الهي مي‌شود، جنس، جنس قيامتي مي‌شود] و يا انقلاب [انقلاب و استحاله مترادفند، البته در اين‌جا] و يا صعق» 

مگر خداوند آخرش ما را به خصعق نمي‌كشاند؟ حالا يك زماني اين دم الهي مي‌دمد و اين نفخه اسرافيلي مي‌دمد يا همواره مي‌دمد، ما در معرضش نيستيم؟ ما در معرض آن نيستيم، حالا يك مؤمني پيدا شود در نفخه اين صور اسرافيلي قرار بگيرد، مگر كلّ عالم به يك شرايطي نمي‌رسد كه در معرض قرار مي‌گيرد، همان كه حركت جوهري ثابت كرد، مگر حركت جوهري نگفت بالأخره يك روزي تمام اين قوّه‌ها فعل مي‌شود، همين كه آخرين قوّه، فعل شد، دم اسرافيلي شروع مي‌شود.

حالا اگر ما خودمان بياييم زودتر از عالم حركت كنيم، همّت بيشتر كنيم، در معرض اين دم اسرافيلي قرار مي‌گيريم، ذوب مي‌شويم، مثل مالك‌بن حارث، صبح بود ، پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» آمدند براي نماز، ديدند جواني بسيار نهيف شده است و ضعف از صورتش مي‌بارد، پرسيدند: چطور صبح كردي يا حارث! گفت: يا رسول‌الله! در يقين هستم. حضرت فرمودند: هر ادعايي دليل مي‌خواهد، دليلي تو چيست؟ فرمود: الآن اصحاب شما را در مقام بهشت و جهنّم مي‌بينم، بگويم، رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» لبشان را گزيدند به اين معني كه نگو.

مي‌بينيد كه ديگر او اين دنيايي نيست، از پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌خواهد كه دعا كند تا او شهيد شود. پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» دعا مي‌كند و او در اوّلين جنگ شهيد مي‌شود، جنس‌اش قيامتي است. حالا ما غصه مي‌خوريم كه چرا مرده‌اند، يادمان رفته است كه آمده‌ايم كه بميريم، اين‌كه مي‌گويند تحليل توحيدي و تحليل عاطفي با تحليل ماترياليستي فرق مي‌كند. براي همين است تحليل توحيدي اين است كه «اِذَا اَصَابَتْهُ مُصِيبة قَالُوا اِنّا لله وَ اِنّا اِلَيْهِ رَاجِعُون» كلّ دنيا براي مردن است، تحليل عاطفي اين است كه دلمان مي‌سوزد كه ناكام شدند و لذت دنيايي نبردند و تحليل ماترياليستي اين است كه با مردن نابود شده‌اند. وقتي كه ديد توحيدي شد، ديگر مشكلي پيش نمي‌آيد كه رجوع‌الي الله است. گفت:

مرگ را دانم ولي تا كوي دوست             ره اگر نزديك‌تر داري بگو

من مرگ را مي‌دانم كه بهترين راه است براي رسيدن به دوست، ولي اگر تو راه نزديك‌تر داري بگو، منظور به صعق مي‌افتد، همان حالت است كه جناب حارث‌بن مالك آن حالت را دارد، يعني صعق خداوند را به استقبال رفته است، مگر همه در يك صعق قرار نمي‌گيرند و زنده مي‌شود، اين به استقبال رفته است، حالا قبل از اين‌كه صعق بيايد، اين صعق كرده است، بنابراين بيداري دارد، ديگر آن صعق و بي‌هوشي را ندارد.

«مسلّماً هر حركتي را مقصدي هست كه بالأخره بدان منتهي مي‌شود، و هر انتهايي هم انتها و غايتي دارد تا آن حدّ كه آن غايت را غايتي نيست» 

پس همه اين‌ها را به آن مقام برمي‌گردد، رجوع را مي‌فرمايد.

«همچنان‌كه همة ابتداها به يك ابتدايي ختم مي‌شود» 

خيلي تعبير خوبي است و از قرآن هم گرفته شده است. مشا نمي‌توانيد در ابتدا درك كنيد، يعني چه همه به خدا ختم مي‌شوند؟ مي‌خواهيد اين را روشن شويد، توحيد را كمك بگيريد، سرمايه توحيد كم سرمايه‌اي نيست، ببين چطور همه از خدا ريشه مي‌گيرند، همان‌طور برمي‌گردند، همين كه اوّل خلق شديد، برمي‌گرديد، مي‌خواهيد ببينيد چطوري همه به خدا برمي‌گردند؟ ببين چطوري همه از خدا شروع مي‌شوند.

معلوم است كه اين كاغذ يا اين ميز همان‌طور از خدا شروع نشده است كه جناب جبرئيل«عليه‌السلام» شروع شده است، پس حالا هم كه برمي‌گردند به طرف خدا، آن‌طوري برنمي‌گردند حضرت جبرئيل كه اين كاغذ برمي‌گردد.

«همچنان‌كه همة ابتداها به يك ابتدايي ختم مي‌شود كه ره مبدأيي از او منشعب شده و هر اثري از او منشاء گرفته است و كسي كه شاهد حشر جميع قواي انساني است» 

اين مقدمات حالا به دردتان مي‌خورد. شما اگر بتوانيد حشر جميع قواي حيواني‌تان را بفهميد، حشر جميع كلّ هستي را مي‌فهميد، شما حشر كلّ قواي‌تان را در خودتان مي‌فهميد، حشر جميع قواي انساني را در كلّ هستي مي‌فهميد، حشر جميع هستي را هم در هستي مي‌فهميد، در نظام قيامت.

«(در عين تفاوت و تبايني كه بين آن‌ها اعم از ادراكي و تحريكي هست)» 

ممكن است بپرسيد كه چطوري هم سنگ و هم كاغذ و چوب و هم پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» آن‌جا محشور مي‌شوند؟ مي‌گوييم مگر تو خودت همين‌طور نيستي، شنوايي غير بينايي است و بينايي غير از بويايي است، همه يك جا جمع مي‌شوند، چطوري جمع مي‌شوند، همين‌طور هم اين عالم در عين تباين جمع مي‌شوند، در حقيقت حق، در مقام قهّاريت، در مقام جلوة حقّه حقيقيه، ما هم قواي ادراكي داشتيم و هم قواي تحريكي، در عين تفاوتي كه با هم دارند، همه متوجه حق مي‌شوند.

«متوجه است كه همة قوا به ذات واحد بسيط روحاني منتهي مي‌شوند، و رجوع همة آن‌ها به سوي نفس و استهلاك آن‌ها در نفس است و در آخرت هم آن قوا از نفس منبعث مي‌شوند» 

يعني همه اين قوا برمي‌گردد به نفس، مگر الآن هر چه شما مي‌بينيد، برنمي‌گردد به خودتان، شما اين درخت را كه مي‌بينيد، قوّه‌تان را به كار مي‌گيريد، صورتي از اين مي‌گيريد، اين صورت الآن پيش شماست، پس همين حالا برگشت پيش خودتان، روز قيامت چطور مي‌شود؟ آن‌كه پيش شماست، دوباره بروز مي‌كند، بعث و قبض، مگر همين حالا تمام قواي شما در مرحله جلوه نيست، در مرحله خلق نيست؟ يعني شما بينايي را آورديد در مقام تن‌تان، از مقام تن‌تان مقصدي را طلب كرديد كه اين گُل را ببيند و بعد قبض كرديد، آورديد در مقام نفس، دوباره در قيامت از مقام نفس مي‌آيد بهشت شما را مي‌سازد، اطراف شما را مي‌گيرد، ببينيد كه معرفت‌النفس مي‌تواند انسان را آشنا كند به اين مقام.

«ولي با صورتي افضل و ارفع از آنچه بود» 

چه صورتي؟ سنخ نفس، شما اين‌جا اين درخت را مي‌بينيد، آن‌جا درختي را مي‌بينيد هم‌سنخ آن نظام.

«و به همين قياس تصديق رجوع خلايق به سوي حق و پس از آن، ايجاد آن‌ها به صورتي اكمل و ارفع از نشئه اولي خواهد بود.»

اگر شما بتوانيد اين كليد علم‌النفس را در اين‌جا بيابيد، كليد ارجاع خلائق، رجعت «انّا لله و انّا اليه راجعون» و بعد بعثت خلايق در قيامت توانسته‌ايد درك كنيد، همان‌طور كه نفوس شما صور و اخلاق و ملكات اين دنيا براي خودش يافت در روز قيامت به شكل ارفع و افضل مبعوث مي‌كند، بعث مي‌دهد و اطراف شما را آن صور مي‌گيرد، كلّ عالم هستي هم 1- «انّا لله و انّا اليه راجعون» معاد و بعث ما في‌القبور، آنچه در قبرهاست، بعثت پيدا مي‌كند، پس يك ايجاد. 2- رجعت 3- بعثت، و هر سه را شما در خودتان داريد، در نفس شما همين‌طور است. 

«همان‌طور كه از ارواح انساني، قوا در بدن تشعشع مي‌يابد و انوار آن قوا از زندان مظاهر با مرگ در نفس رجوع مي‌كنند» 

شما وقتي كه مُرديد، تمام قوايتان با سرمايه‌هايش برمي‌گردد پيش خودتان.

«و سپس آن قوا در آخرت از نفس منبعث مي‌شود، مقايسه در تكوّن اين عالم و موجوداتش از سماوات و ارض و آنچه در آن است، در آخرت نيز همين‌طور است.»

«سپس رجوع همه به سوي حق به طريق طيّ سماوات»

طيّ چه بود؟ فناء، فناء و بعد از آن يك ظهور خاص، مثل وقتي كه شما مُرديد، وقتي مُرديد تمام قوايتان طيّ مي‌شود، الآن شما قبض كنيد، الآن شما چيزي را كه مي‌بينيد، مي‌آوريد و سنخ خودتان مي‌كنيد، امّا هنوز قوا را داريد ولي وقتي كه مُرديد، فاني در شما مي‌شود.

«و ويران‌شدن كواكب و جبال و قبض زمين و مافيها و مرگ خلائق و قبض ارواح خواهد بود، همچنان‌كه فرمود:«يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ» 

اين چه وقت است؟ همين حالا است كه تدبير مي‌كند از آسمان زمين را، يعني عالم ملكوت را مي‌ريزد به زمين، عالم ملكوت را جلوه مي‌دهد به زمين. اين‌جا سماوات به معناي سمو و عالم برتر است، هر دوي آن هم در قرآن است، گاهي وقت‌ها به معني همين آسمانِ زمين است و گاهي اوقات به معناي عالم برتر از زمين است. در آيه فرمود:«يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ» گفت:«امر»، «امر» هيچ وقت با «خلق» جور درنمي‌آيد، پس به چه دليل اين سماء زمين نيست؟ چون «امر» گفته است و «امر» يعني جنس غير مادّه، اگر گفته بود:«يُدَبِّرَ الْخَلْق»، كه هيچ وقت نمي‌گويد. مي‌فرمايد:«يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ»؛ اين‌جا سماء يعني همان آسمانِ زمين، ولي حالا «امر» را گفته، «امر» يعني جنس غير مادّه، تدبير مي‌كنيم امر آسمان و زمين، يعني حقايق عاليه را تدبير مي‌كنيم به طرف زمين، اين مرحله اوّل است، ولي در مرحله دوم مي‌فرمايد:  

««ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ»؛
 يعني، تدبير مي‌كند از آسمان امر زمين را، و سپس بالا رود به سوي او در روزي كه مقدارش هزار سال است از آنچه مي‌شمريد.»

يكي از مقامات و موقوفات قيامت آن‌قدر مقامش هست كه نسبت به آنچه شما عمر مي‌كنيد هزار سال است، اگر «مِّمَّا تَعُدُّونَ»؛ را نگفته بود، ذهن مي‌رفت روي اين‌كه آيا راستي راستي هزار سال است، خداوند طوري سخن مي‌گويد كه شما روي ريز ريز آن حساب باز كنيد، مي‌دانيد كه آن‌جا مواقف است، در هر منزل و موقفي يكي از جلوه‌هاي خدا بروز مي‌كند، مي‌فرمايد اين عروج از نظر زمان شما، اين‌قدر طول مي‌كشد. 

«و همه به سوي او رجوع نموده  وجودي ديگر با آن‌ها همراه مي‌شود» 

وقتي كه برگشتيد به سوي خدا، سنخ‌تان سنخ ديگر مي‌شود.

«بر وجه قيام و بقاء ابدي و بدون زوال، همچنان‌كه خداوند فرمود:«كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ»؛
 يعني، به همان شكل كه آفرينش را آغاز كرديم، بازمي‌گردانيمش، وعده‌اي است بر ما و ما انجام مي‌دهيم. 

شما اوّل مادّه بوديد، يا اين‌كه نازل كه شديد مادّه نشديد؟ نازل كه شديد مادّه شديد، از خدا كه يك چيز صادر شود، آن وجود اوّليه‌اش كه كامل است، عقلي است، آمديد روي زمين، وقتي كه برگرديد، دوباره همان سنخ مي‌شويد. در جاي ديگر مي‌فرمايد: اوّل خلق شما، امري بود، غير مادّي بود، غير مادّي بود آمديد روي زمين، مادّي شديد، حالا برمي‌گرديد به جنس عقل. اين به عهده ماست، يعني خدايي خدا اقتضاء مي‌كند كه اين‌طور باشد، نظام اَحسن اين‌طوري است. روي «وَعْدًا عَلَيْنَا»؛ بسيار بايد بحث كرد.

سؤال: 

جواب: در صعق آيه مي‌فرمايد:«فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّه»؛ يعني كسي كه در اين دنيا بتواند خودش را ذوب كند، در آخر آيه مي‌فرمايد:«إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ»؛ مگر آن‌هايي كه خدا بخواهد اين صعق به او نرسد، چه كساني؟ آن‌هايي كه خودشان را ذوب كرده باشد و اين دنيا خودش بگذرد، كسي كه اين دنيا از جهنّم بگذرد، آن دنيا هم مي‌گذرد، و برعكس، كسي كه در اين دنيا نتواند، در آن دنيا هم نمي‌تواند، 

شما فناء و انقلاب و صعق  را لغات مترادف بگيريد، نه لغات برتر و كم‌تر، و ايشان اين را نخواسته‌اند، عالين، شأن خدا هستند، يك وقت يك چيزي اثر خداست، ولي نزديك‌ترين اثر است كه شئون مي‌گويند، آن‌ها ملك نيستند، شأن خدا هستند، مثل تشعشع نور خورشيد كه هيچ دوگانگي نيست، قواي شما غير شماست، و مردي شما، شما يك وقت يك چيزي را مي‌بينيد، پيش شماست، اين مخلوق شماست، امّا خود قواي شما مخلوق شما نيست، خود شماست، اين را مي‌گويند شأن، ملائكه اثر هستند، مخلوق هستند، ولي عالين مخلوق نيستند، خود خدا هستند، در مقام شأنيت، يك وقت شما يك چيز را با قوايتان مي‌بينيد، قواي شما، شأن شماست، امّا آن‌كه مي‌بينيد و پيش شماست، مخلوق شماست.

آن‌جا فناء است، اين طور نيست كه از خودش چيزي داشته باشد به نام، حتّي مقام جبرئيل«عليه‌السلام» حتّي از او هم بالاتر است. حضرت رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» جبرئيل را رد كردند، جبرئيل«عليه‌السلام» با آن مقام، همين مشكلتان را حل مي‌كند، كه جبرئيل«عليه‌السلام» ملك مقرب است، و پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» از او هم بالاتر است، آن‌جا فناي في‌الله است، خوديت نيست كه دوگانگي باشد.

«والسلام»
جلسه پنجاه ام
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
فرمود كه شما در رجعت و برگشت خودتان، سنخ‌تان بايد سنخي شود كه قابل برگشت باشد، اين قابل‌برگشت هم از طريق همّت و اراده خودتان ممكن است و اگر هم شما همّت نكنيد، نظام هستي بر اساس آن ذات متحول خودش شما را برمي‌گرداند.
امّا برگشتني كه با اراده و همّت باشد، برگشتن اختياري مقصد خاص است، يك وقت است كه شما يك مقصد خاصي را اراده مي‌كنيد و بر اساس آن مقصد خاص قدم مي‌زنيد، اين برگشت، برگشتِ سير‌الي‌الله يك انسان موحد است، يك وقت است شما انتخاب نمي‌كنيد، مقصدتان را جهان يك مقصدي دارد و شما هم به عنوان جزئي از اجزاء جهان در آن مكان و موطن قرار مي‌گيريد. حالا وقتي كه شما انتخاب نكرديد، يك مقام عاللي را آن مقام را به شما نمي‌دهند، امّا جنس‌تان، جنس قابل‌برگشت مي‌شود.

«همچنان‌كه خداوند فرمود:«كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ»؛
 يعني، به همان شكل كه آفرينش را آغاز كرديم، بازمي‌گردانيمش، وعده‌اي است بر ما و ما انجام مي‌دهيم.» 

همين‌طور كه «بَدَأْنَا» ايجاد كرديم ما اوّلين خلق را، همان‌طور «نُعِيدُه» برمي‌گردانيم، يعني اوّلين خلق، آن چيزي كه از خدا صادر شده است، چيزي است كه سنخ ارتباط با خدا را دارد. حالا شما وقتي برمي‌گرديد، بايد همان سنخ شويد، اين برگشت نظام خدا مي‌شود، حالا اگر در اين برگشت شما اراه خودتان را منطبق كنيد بر جهت تكويني، عارف كسي است كه اراده خودش را در جهت شوق تكويني هستي قرار ده، براي همين هم خيلي به او خوش مي‌گذرد، يعني مقابل نظام تكوين نيست، در جهت نظام تكوين است، يعني حالا كه نظام تكوين دارد سير الي‌الله مي‌كند و برمي‌گردد، اين در شخصيت خودش چيزي غير از اين را انتخاب نمي‌كند، هماهنگ مي‌شود با نظان الهي.

حالا اگر اين كار را نكند، تعلقاتش مي‌ماند، نه اين‌كه ذاتش بماند، اين بحث‌ها مقدمات خوبي است براي بحث‌هاي آينده، حالا اگر كسي اين دنيا را رها نكند و خدا را بگيرد، دنيا را انتخاب كند، مگر بخواهد و نخواهد به طرف خدا نمي‌رود، حالا اگر دنيا را انتخاب كرد، دنيا برايش مي‌ماند يا تعلقات به دنيا مي‌ماند، 

گفتيم بزرگ‌ترين عذاب چه نوع عذابي است؟ عذابي كه طرف را اعتيادش را نگيرند و موادّي كه به آن معتاد شده است را بگيرند، حالا كسي كه جهت روح خودش را در نظام تكوين قرار ندهد، اعتيادش را دارد و دنيا را ندارد، آن وقت اين دنيا كه نمي‌ماند، يعني تعلّقاتش مي‌ماند بدون اين‌كه متعلق اين ميلش بماند، بدون اين‌كه دنيا برايش بماند، ميل به دنيا برايش مي‌ماند.

مي‌فرمايد: «وَعْدًا عَلَيْنَا»؛ اين كار ماست، وعده‌اي است كه به عهده ماست، لازمه خدايي ما اين است كه نظام اَحسن چنين اقتضاء مي‌كند. گاهي خداوند مي‌فرمايد:«وَعْدًا عَلَيْنَا»؛ ما چنين مي‌خواستيم بكنيم، يعني اقتضاي خدايي ما اين است و از اين بهتر هم نمي‌شود، نظام احسن يعني اين‌طوري، يك وقت انسان الهي مي‌گويد من مي‌خواستم اين كار را بكنم، اين خواستن با خواستن يك انسان معمولي فرق مي‌كند، خواستن خدا با خواستن ما فرق مي‌كند، خدا مي‌گويد مي‌خواهم بكنم، يعني نظام احسن اين است، خواستن خدا، خواستن نظام احسن است، خواستن ما، خواستن حفظ منافعمان است. 

اين كه مي‌بينيد در قرآن هست كه هر كس را خواستيم ذليل مي‌كنيم و هر كس را خواستيم عزّت مي‌دهيم، يعني نظام اَحسن اين است كه آن‌كه الآن ذليل مي‌شود، همين‌طور خوب است كه ذليل شود، همين‌طور كه دنبال نظام خوب هستيم، نظام اَحسن اين است كه اين عزيز شود، مؤمن بايد عزيز شود.

 حالا خدا چي را خواسته است؟ همين نظام احسن را، اين‌جا هم كه مي‌فرمايد:«وَعْدًا عَلَيْنَا» يعني اين‌كه به عهده ماست و اين بهترين كار است، اگر اين نبود، بد كاري بود. اگر جهان به قيامت نوراني ختم نمي‌شد، بد كاري بود، پس بر ماست كه اين كار را بكنيم، يعني خدايي ما اين است كه جهان را اَحسن خلق كنيم، نظام اَحسن اين است كه به قيامت ختم شود، «إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ»؛ هم خوب است كه بكنيم و هم مي‌كنيم، يعني مي‌توانيم كه مي‌كنيم.

روش خدا با روش حكيم همين است در يك نگاه و دقت كنيد كه هم فلسفه و هم نظام اَحسن و هم حكمت و قدرت است، اين شكل قرآني است. 

«و كسي كه اين شهد را نچشيده است، حال چه از علماء ناظرين غير واصل باشد» 

حالا ما نمي‌دانيم كه قيامت موقعيتش چطوري است، اشكال ندارد، مي‌دانيد كه ائمه مي‌دانند، متصل شود و تبعيت كن، ناظر اين‌جا يعني اهل استدلال و تفكر باشد و اهل نظر باشد.

« يا از مغرورين به عقل ناقص عادي» 

يك عده‌اي به عقل خودشان مطمئن هستند، ولي اين را رسيده‌اند كه در عين اين‌كه به عقل خودشان مطمئن هستند، مي‌دانند كه قيامت با قوانين خاص خودش هست، ممكن هم هست يك كسي خيلي براي عقل خودش حساب باز كرده باشد.

«و يا از محجوبيني كه به گرد صور ظاهري مي‌گردند، بايد انبياء و اولياء را در آنچه گفته‌اند تصديق كند و بايد به غيب ايمان بياورد مثل ايمان شخص نابينا به گفته‌ها و راهنمايي‌هاي راهنمايش» 

ما اين طوري هستيم، بخواهيد و نخواهيد ما اين طوري هستم، شما و ما يك عصاكشي كه چشم بينا دارد در مقابل خودمان مي‌خواهيم.

«و هيچ چيزي از آن انكار ننمايد» 

در قيامت انسان بايد طوري موقعيت خودش را تعيين كند كه آنچه وحي و رسالت و اهل عترت گفته‌اند را انكار نكند، حالا يا مي‌فهمد يا نمي‌فهمد.

«از ضعف ايمان به روز آخرت و انكار پيامبران، به خدا پناه مي‌بريم.»

«پس از طريق برهان و با كشف تشعشعات نوارني آيات قرآن و از طريق طلوع شمس عرفان مشخص شد» 

اين بهترين نكته است كه بايد به خودتان جهت فكري بدهيد تا برسيد به اين نكته.

«كه اعيان و صور عالم همواره در حال تبدّل و تغييرند و هوّيات و تشخّصات آن‌ها دائماً زايل مي‌گردند و هر لحظه جديدند» 

به قدري اين مهم است كه علت كفر اصحاب حضرت نوح«عليه‌السلام» را همين آيه گرفته‌اند كه اين‌ها خلق جديد نمي‌دانند. محي‌الدين چند فصل از كتابش را به اين آيه اختصاص داده است. اين آيه مي‌خواهد بگويد: 1- اگر درست خدا را كشف كنيد 2- اگر درست عالم را كشف كنيد، كه عالم هيچي از خودش ندارد، پس هيچ استقلالي هم ندارد، پس هر لحظه نو است، مثال نور و حركت جوهري اين‌جا به ما كمك مي‌كند. حركت جوهري و نور در عالم مادّه به ما كمك مي‌كند، امّا كلّ عالم هستي اين چنين است، ارتباطش با خدا كه هر لحظه اتصالش با حق نوين  وجودش نوين است، چرا؟ ملائكه و جبرئيل و اسرافيل ندارد، همه هيچ استقلالي از خود ندارند، پس همواره از دم الهي و نفس رحماني بقاء دارند و حيات دارند. 

«همچنان‌كه خداوند فرمود:«بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ»؛
 يعني، كافران از خلق جديد در غفلت و پوشش هستند» 

حالا اگر شما به خودتان اين را تفهيم كنيد، آن وقتي كه داريد عبادت مي‌كنيد و نماز مي‌خوانيد، همان‌طور تصور داريد كه اين را نداشته باشيد، مي‌بينيد كه زمين تا آسمان نحوه ارتباط با خدا فرق مي‌كند. اگر شما خدا را فعّال مطلق شناختيد، و خودتان را قبول محض، شما قبول محض هستيد، و آن هم فعال مطلق، در واقع اين‌جا مي‌شود يك توجه مطلق و يك اتصال و ارتباط مطلق، اين ديد به شما خيلي كمك مي‌كند در ارتباطتان و اتصال به خداوند. 

«و يا فرمود:«وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ»؛
 يعني، كوه‌ها را ساكن و ثابت مي‌بينند، در حالي‌كه چون حركت ابرها در حركتند» 

گفت:«تَمُرُّ»؛ مرّ، نه عين ابرها، رفتني ابروار، يعني نه اين‌كه يواشكي، يعني به اين آرامي، آن‌جا فيض مطلق است، بنابراين سرعت هم مطلق است، يعني هيچ لحظه نيست كه اين وسط سكونت باشد،؟ وقتي كه سكون ندارد، حساب كنيد سرعتش چقدر است، سرعت بي‌نهايت است، امّا مثل شتر رام حركت مي‌كند، مي‌خواهد بگويد اين نيافتن سرعت به جهت خاص تغيير است، نه اين‌كه اين‌قدر آرام مي‌روند كه شما سرعت آن را نمي‌يابيد.

«و خداوند است كه مقصد همة اين‌ حركات است. «وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ»؛
» 

ميراث، يعني ما ترك، يعني آنچه از اين زمين باقي مي‌ماند برمي‌گردد به خدا، يعني چيزي از خودش نمي‌ماند براي خودش، اين زمين هيچي براي خودش نمي‌گذارد، همه‌اش برمي‌گردد به خدا، حالا يك جلوه حق است در اين عالم، بعد هم برمي‌گردد به خدا، از خودش زمين چيزي باقي نمي‌گذارد، الا اين‌كه پيش خدا برمي‌گردد.

«و «أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْاُمُور»؛
 و «فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون»؛
 و ميراث آسمان‌ها و زمين بدست اوست، همچنان‌كه سير و حركت امور به سوي اوست» 

همه به سوي خداست، از خودشان استقلالي ندارند و بقايي ندارند.

«همچنان‌كه ملكوت هر شيء كه مرتبه نوراني هر شيء باشد، به دست اوست و صورت اشياء نيز به او رجعت و برگشت دارند.» 

منزّه است خدايي كه ملكوت هر شيء به دست اوست، ملكوت هر شيء يعني چهره نوراني هر شيء، چهره عقلي هر شيء به دست اوست و برمي‌گردد به سوي او، به يَد خداوند ملكوت هر شيء است و «إِلَيْهِ تُرْجَعُون» به سوي او برمي‌گردد، از خودش چيزي باقي نمي‌گذارد.

مي‌فرمايد در همين دنيا هم اگر ما با عبادات و تفكرات، حس‌ّمان را شديد كرديم، محسوس مناسب حسّ‌مان را مي‌بينيم، شديد محسوس شديد مي‌بيند.

فصل يازدهم

وضع اهل بصيرت در اين دنيا

«مطلع باش عده‌اي از مردم هستند كه امور آخرت و احوال آن را با چشم بصيرت مشاهده مي‌كنند» 

چشم بصيرت يعني چه؟ يعني از باطن جنس باطن‌تان شديد مي‌شود.

«و در نزد آن‌ها شهود جنّت و اهل آن، قبل از قيام ساعت حاضر است و احتياج به رؤيت آن‌ها از طريق مرگ طبيعي و زوال حجب از قلبشان نيست و حالشان قبل از موت مانند بعد از موت است. چنانچه خداوند فرمود:«فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»؛
 يعني، از تو پرده‌ها را برطرف مي‌كنيم و چشم تو تيز و بينا مي‌شود.» 

فرمود:«عَنْكَ»، نه «عَنْ عَالَم»؛ يعني حجاب عالم برمي‌دارند يا حجاب شما و ما را؟ اين نكته دقيقي است، يك وقت يك پرده‌اي روي اين ضبط قرار گرفته است، بايد پرده روي اين ضبط را عقب زد تا باطن آن را ديد. يك وقت باطن ضبط پيداتر است، بايد پرده را از جلوي چشمانم بردارم، مي‌فرمايد: مرگ كارش اين است كه «فَكَشَفْنَا عَنكَ»؛‌ از تو برداشته مي‌شود، چه چيز؟ «غِطَاءكَ»؛ پرده و پوشش تو برداشته مي‌شود، «فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»؛ چشم تو در اين روز بينا مي‌شود، كدام روز؟ اشاره به آن روزي است كه مرگ واقع شده است يا با مرگ طبيعي و يا اين‌كه قبل از مرگ طبيعي‌اش خودش، خودش را به استقبال مرگ مي‌برد.

«(آخرت غطاء ندارد، بلكه چشم غطاء و پرده دارد و اگر كسي همين حالا سعي كند غطايي نداشته باشد، آخرت را مي‌بيند.»

اگر نبيند كجا را ببيند؟

 «و اين كشف غطاء به جهت تغيير نشأت آن‌ها از دنيا به آخرت است» 

مگر نه اين‌كه اگر جنس ما جنس آخرت شد، همين حالا آخرت برايمان پيدا  است، اين‌ها همين‌طورند.

«و وقتي چشم و گوش و حواسّ و نشئه آن تغيير كرد، همه موجودات آسمان و زمين در حق آن فرد تغيير مي‌كند (جان چو ديگر شد، جهان ديگر شود)» 

يعني براي شما جهان يك جهان ديگر است، نه اين‌كه اين نيست، اين همه جهان نيست براي شما.

«زيراكه براي موجودات هم دو نشئه هست؛ نشئه دنيا و نشئه آخرت» 

مگر ما دو نشئه نداريم؟ اين طبيعت دو نشئه دارد؛ نشئه دنيوي و نشئه اخروي، ما با نشئه دنيوي‌مان، نشئه دنيوي اين طبيعت را مي‌بينيم و با نشئه اخروي، نشئه اُخروي طبيعت را مي‌بينيم، يا بعد از مرگ و يا در حين حيات.

«و با توجه به اين‌كه هر حسّي با محسوس خاص خاص خود يك نوعِ واحدي هستند و در واقع يك وحدتي را تشكيل مي‌دهند» 

اين را قبلاً خوانديم كه حاسّ و محسوس و عقل و معقول بايد وحدت داشته باشند، مگر مي‌شود اين حسّ من با يك مقام نوارني وحدت پيدا كند؟ نمي‌شود، فقط با محسوس خاص خودش، يعني با محسوس خيالي‌اش، حسّ خيالي من متّحد مي‌شود و حسّ عقلي من با محسوس عقلي خودش.

«و حواسّ اين نشئه، محسوسات همين نشئه دنيايي را درك مي‌كنند و حواسّ نشئه آخرت، محسوسات نشئه آخرت را درمي‌يابند، و قول خداوند اشاره به همين تغيير نشئه است كه فرمود:«يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»؛
 يعني، روزي كه زمين غير اين زمين مي‌گردد و آسمان‌ها نيز، همگي براي خداي واحد قهّار حاضر مي‌شوند» 

اين از آيه‌هاي كليدي قرآن است. در قرآن ما سه نوع آيه داريم؛ 1- يك نوع آياتي كه حد است، يعني بر اساس همين بينش مردم و فطريات مردم با آن‌ها برخورد مي‌كند، يعني آنچه را كه مردم قبول دارند را به هم نمي‌زند، با همان‌ها حرف خودش را ثابت مي‌كند. 2- بسياري از آيات قرآن موعظه است، وعظ است، شما نمي‌توانيد با وعظ صحبت كنيد، مي‌خواهد تحرك روحاني براي ما بوجود آورد. 3- بعضي از آيت قرآن حكمت است، اين‌‌ها از طريق معصوم است، از طريق مفسران حقيقي است، امّا بسياري از آيات هست كه مي‌بينيد تفسير نمي‌شود الا با اين‌ها. شما قيامت را خيلي مشكل پيدا كنيد، الا اين‌كه اين آيات اين‌طوري را درك كنيد، اگر اين آيه را قبول كنيد ديگر مي‌توانيد قيامت را مثل اين‌كه همين دنياست تفسير كنيد، در صورتي‌كه بعضي از آيات را مي‌توانيد بپذيريد و هيچ تضادي پيش شما بوجود نمي‌آيد كه دنيا و قيامت را يكي بگيريد، بعضي آيات را قبول كنيد هم مي‌شود دنيا را اين‌طوري گرفت و هم مي‌شود آن طور كه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد گرفت، امّا بعضي آيات هست كه اگر بپذيريد، ديگر نمي‌توانيد مثل همين دنيايي معمولي بگيريد، يكي از آن‌ها همين آيه است.

مي‌فرمايد:«يَوْمَ تُبَدِّلُ الْاَرْضَ غَيْرَ الْاَرْض»؛ روزي كه اين زمين غير از اين زمين مي‌شود، يعني زمين، زمين هست يا زمين نيست؟ هست، دقت كنيد! به بلاغت، هم مي‌گويد زمين اين زمين است و هم غير از اين زمين است.

«وَالسَّمَاوَاتُ»؛ روزي كه سماوات هم غير اين سماوات مي‌شود، «وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»؛ ظهور، ظهور قهّاريت است. از اين جلوه‌هاي نازله آن‌جا خبري نيست، نوراني و الهي است، سنخ، سنخ الهي مي‌شود. علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» ذيل اين آيه مي‌فرمايد: جنس قيامت، جنس نفس مي‌شود.

«و نيز فرمود:«نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ»؛
 يعني، ما مرگ را در بين شما قرار داديم و كسي بر ما سبقت ندارد بر اين‌كه تبديل كنيم امثال شما را و ايجاد و انشاء كنيم شما را در آنچه نمي‌دانيد.» 

اوّلاً گفت انشاء مي‌كنيم، يعني شما را يك ايجاد خاص مي‌كنيم، نگفت خلق مي‌كنيم، واژة انشاء عموماً در قرآن فرق مي‌كند با واژره خلق، يك نظر خاص روي آن دارند، يعني يك ايجاد خاص.

در آخر آيه مي‌فرمايد:«فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ»؛ اين جا جناب ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» به فخر رازي مي‌گويد: اين‌طور كه شما معاد را تفسير كرده‌ايد، يعني ما مي‌ميريم و دوباره زنده مي‌شويم در همين دنيا، در صورتي‌كه اين آيه مي‌گويد يك جايي كه نمي‌دانيد، اين دنيا را كه ما مي‌دانيم، شما اگر در بعضي از اين كتاب‌هاي معاد دقت كنيد، تلاش مي‌كنند بگويند كه اين درخت از بين مي‌رود و دوباره همين درخت برمي‌گردد. با اين آيه نمي‌خواند اين حرفشان، چه نياز است كه اين درخت برگردد، آن درخت برگردد كه بالاتر از اين درخت است، رجعت است به سوي خداوند و نه رجعت است دوباره به سوي دنيا.

اوّلاً؛ رجعت به سوي خداست و نه رجعت به دنيا، ثانياً؛ همان‌طور كه آيه گفت:«كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ» ثالثاً؛ مي‌گويد:«وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ» ما شما را در جايي ايجاد مي‌كنيم كه شما نمي‌دانيد، يعني اين دنيا را كه شما مي‌دانيد. جمله ملاصدرا اين است كه شما كه حكم دنيا را مي‌دانيد، جايي مي‌بريم كه شما نمي‌دانيد.

گفته است مرگ را قرار داديم و شما نمي‌توانيد حذفش كنيد. براي اين‌كه «أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ» تبديل كنيم مثال‌هاي شما را، عوض كنيم و تغيير بدهيم. كار مرگ تغيير اين مثال‌هاست به يك مقام نوراني برت، نورانيتش را از كجا گرفتيم؟ براي اين كه گفت:«اليه راجعون» يعني به سوي حضرت حق راجعون، پس حتماً مرگ يك وجود نوراني است براي هر انساني.

«و به وسيله همين تغيير بدن است كه انسان مستحق دخول جنّت و دار‌السّلام مي‌شود» 

چرا خدا اين كار را مي‌كند؟ براي اين‌كه ما با اين شخصيت و وجود و هيئات ذهني حدّمان نيست كه برويم در مقام دارالسلام و جنت‌المأوي، خدا نظامي ساخته است كه سنخ ما، سنخ قيامت شود، مرگ يكي از آن مراحلي است كه با اين نردبان مرگ ساخته مي‌شود به آن‌جا رسيد، مي‌فرمايد همين تغيير بدن «أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ» مرگ ناموس هستي است، و نه يك نقطه عطف هستي، همواره مرگ در هستي جاري است، ما كه دائم مي‌توانيم خودمان را بميرانيم و زنده كنيم در يك مقام برتر.

فرمودند: ما مرگ را در هستي نهاديم، يعني مرگ از لحظه قبل و حيات در لحظه بعد اين هم يك قاعده است.

«حال خواه اين تغييرل نشئه قبل از موت واقع شود و يا به وسيله موت و يا بعد از موت تحقق يابد.»

شما فكر نكنيد اگر اين حرص براي خدا باشد، اين تبدل در ان نيست، اصلاً همين‌طوري ما تبديل مي‌شويم، حرص براي قيامت و دين، امّا يك وقت است خداي‌ناكرده كبر است، عقيده نيست، بلكه يك پذيرش تعصبانه است، يك وقت است بنده پذيرفته‌ام اين‌طوري زندگي كنم، شما كه اين‌طوري زندگي نمي‌كنيد را مي‌گويم، اين تعصب است، و تبدلي روحاني براي آدم نمي‌آورد، امّا يك وقت است كه ما غصه مي‌خوريم براي خدا و دين خدا، خدا هم همين‌طوري ما را تبديل مي‌كند، غم دين‌خوردن ، غم مسلماني خوردن اين تبديل مي‌آورد، بنا به روايت اثرش از عبادات فردي خيلي بيشتر است، مؤمن در كوره نگراني مسائل ديني اجتماع بسيار زودتر ذوب مي‌شود و تبدلي مي‌شود يا در كوره عبادات فردي مستحبي؟ عبادات واجب كه مختل است، كسي كه اين‌ها را نكند كه اصلاً راه را گم كرده است، اين‌طوري خوب است، ان‌شاء‌الله غم و غصه‌هاي ما از اين طريق باشد.

قبل از موت مي‌خواهد و بوسيله موت كه نگران نيستيم، اگر جهت درست باشد، خوب است و يا بعد از موت تحقق يابد، اين هم مال كساني است كه يك مقدار ناخالصي دارند. در برزخ و قيامت فشارشان مي‌دهند تا جنس‌شان، جنس قيامت و دارالسلام شود.

«و با همين تغيير نشئه اهل جنّت از اهل نار جدا مي‌شوند.»

الآن اين دنيا محلّ جدايي اهل جنّت  از اهل نار نيست، ولي روز قيامت هست، يعني با اين تغيير نشئه كه يك عده‌اي قيامتي و يك عده‌اي جهنّمي مي‌شوند، يعني اهل جنّت از اهل نار جدا شده‌اند.

«(اهل نار كساني هستند كه از دنيا جدا نشده‌اند و به همين جهت هم فاصله وجودي جهنّم از دنيا زياد نيست، ولي فاصله وجودي بهشت از دنيا زياد است)» 

اين جمله از آيت‌الله جوادي«حفظه‌الله‌تعالي» است، مي‌فرمايد: مگر نه اين‌كه اگر از همين دنيا جدا نشويم، جهنّمي مي‌شويم. از اين جمله مي‌خواهيم استدلال كنيم، استدلال عرفا، عرفا مي‌گويند: دنيا جهنّم است، ايشان احتياط مي‌كنند و مي‌فرمايند به همين جهت فاصله وجودي بهشت از دنيا زياد است.

اهل نار كساني هستند كه از دنيا جدا نشده‌اند، اين را طبق آيات قرآن مي‌گويند كه تو بايد خودت را تبديل كني، خدا آمده است كه ما را تبدلي كند، يعني از اين جنس دنيا درآورد، اگر در دنياييم، جهنّمي هستيم، دقت كنيد! اهل نار كساني هستند كه از دنيا جدا نشده‌اند، به چه دليل؟ به دليل همين آيات كه خوانديم از اين‌جا به بعد يك قاعدهد ساخته است، قاعده مال عرفاست، ولي ايشان در حكمت از آن استفاده مي‌كنند.

و به همين جهت هم فاصله وجودي جهنّم از دنيا زياد نيست، در بحث صراط مي‌خوانيم كه صراط شما هستيد، اگر خواستيد بر اساس فطرتتان حركت كنيد، يعني در واقع خودتان را داريد حركت مي‌دهيد بر خودتان، امّا اگر خواستيد بر اساس فطرتتان حركت نكنيد، يعني خودتان را داريد فرو مي‌كنيد در جايي غير از خودتان، آن‌جايي كه مي‌فرمايد:«قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّيهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيهَا»؛ «دَسَّيهَا» يعني فرو كردن، فرو كردن يك چيزي در يك چيز ديگر، مي‌فرمايد كسي كه نفس‌اش را فرو كرد، باخت، امّا آن‌جايي مي‌فرمايد:«تَزَكَّيهَا»؛ يعني رشد داد، تزكيه كرد، يعني رشد دادن، نو كردن.  

«اهل جنّت داراي قلوب منوّره و شرح‌صدر و بدن‌هاي مطهّر و صورت‌‌هاي مجرد از چرك مادّه هستند»

مي‌خواهيم ان‌شاء‌الله روزي زيارت جامعه كه بسيار عزيز و شريف است براي هم حل كنيم. شما اين زيارت را كه مي‌خوانيد خيلي از مسائل برايتان پيش مي‌آيد، مثلاً هست كه شما مثلاً هست كه شما از رحم‌هاي شامخه هستيد، شما جنس نور هستيد، واقعاً منظور چيست؟ اين سطر كمك‌تان مي‌كند كه منظور اين تن چيست، ائمه«سلام‌الله‌عليهم» جنس‌شان را عوض كرده‌اند، مي‌فرمايد: صورت‌هاي مجرد از چرك مادّه هستند، يعني شما وقتي در زيارت جامعه داريد با ائمه صحبت مي‌كنيد، اگر بتوانيد آن را درك كنيد، انصافاً مي‌توانيد به مقام ولايت اتصال پيدا كنيد و دخيل شويد در اين مقام. 

 «به خلاف اهل آتش كه وجود طبيعي‌شان تغيير نكرده و از دنيا فاصله نگرفته‌اند» 

دنيا از دستشان رفت، ولي اين‌ها سنخ‌شان را عوض نكردند. 

«و چگونه مي‌شود كه داخل دارالسلام شوند؟ همان‌طور كه خداوند تعالي فرمود:«أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ»؛
 يعني، آيا طمع دارند كه در جنّت نعيم وارد شوند؟ هرگز چنين نمي‌شود، آن‌ها خودشان مي‌دانند ما آن‌ها را از چه آفريديم»

مي‌فرمايد آيا هر انسان طمع دارد كه وارد بهشت شود، شما كه مي‌دانيد وضع‌تان چه خبر است «كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ» ما خلق كرديم آن‌ها را از آنچه خودشان مي‌دانند، ما چه چيز را مي‌دانيم؟ مي‌دانيم كه از نطفه خلق شده‌ايم، از گوشت و خون خلق شده‌ايم، ما اين را مي‌دانيم، حالا كه مي‌دانيم، اين را نمي‌فهميم كه گوشت و خون و استخوان، قابل دخول در دارالسلام نيست، اين را هم مي‌دانيم، پس ما دو  چيز را مي‌دانيم، يكي را آيه به عهده حسّ‌مان گذاشته است و يكي را هم به عهده فطرتمان، حالا بايد با حكم خدا تطبيق كنيم.

مي‌دانيم كه پديده پست نمي‌تواند با پديده عالي ارتباط داشته باشد، اين را عقل ما مي‌فهمد، سنخيت عالي و پست نيست، ثانياً؛ اين را هم مي‌دانيد كه با گوشت و پوست و استخوان خلق شده‌ايم، پس حالا چه نتيجه‌ مي‌گيريم كه اگر اين گوشت و پوست و استخوان عوض نشود، هيچ وقت وارد جنّت هم نمي‌شويم.

به آيه دقت كنيد، چرا گفت طمع؟ يعني يك آرزوي بي‌جاست، بي‌خود نشسته‌ايد بر سر اين آرزو، «أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ»؛ آيا طمع مي‌كند هر كسي از آن افراد «أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ» كه وارد جنّت نعيم شود، «كَلَّا» اين‌طور نيست، چرا؟ «إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ» ما خلق كرديم آن‌ها را از آن چيزي كه خودشتن مي‌دانند.  

«يعني مي‌دانند از چه مادّه پستي آفريده شده‌اند كه در اين حالت هرگز شايسته مقام قدس و طهارت نيستند و در اين راستا ممكن است سؤالي شود كه همه مردم از اين نطفه پست آفريده شده‌اند، حال چگونه است كه بعضي شايستگي و استحقاق دخول در دار‌السلام و قرارگرفتن در جوار ربّ‌العالمين را پيدا مي‌كند؟ و خلاصه چه تناسبي بين تراب و ربّ‌الارباب هست؟» 

و خدا چون مي‌دانشته است كه ما اين سؤال را مي‌كنيم، اين آيه را آورده است.

«و به همين جهت و در واقع براي رفع همين شبهه، پشت سر آيه قبلي فرمود:«فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ» 

اين سؤال شما بجاست كه همه از يك نطفه پست آفريده شده‌اند، امّا ما مي‌توانيم كه اين انسان را تبديل به چيزي بهتر از اين‌‌كه هست، خدا مي‌داند كه اگر همّت كنيم در جهت اين اراده خداوندي آن وقت خير مي‌شويم نكنيم ما ضرر كرده‌ايم.

«وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ»؛
 يعني، چنين نيست! سوگند به ربّ مشرق‌ها و مغرب‌ها، ما قادريم آن‌ها را بهتر از آن‌ها تبديل كنيم و كسي بر ما سبقت نخواهد گرفت»

به آخر آيه دقت كنيد، وقتي كه بحث تبدل پيش مي‌آيد، مي‌گويد كه شما كاره‌اي نيستيد، اين نظام طوري دست خداست كه هيچ‌كس نمي‌تواند تحركي داشته باشد، اين‌جا اصلاً كار اختيار انسان‌ساز نيست.

«يعني تبديل نشئه طبيعي به عالم بهتر» 

اين بهتر را از كجا آورد؟ خودش فرمود:«أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ»؛ بهتر از اين هستند.

«و برتر از طريق علم و ايمان و عمل تا حدّي كه اهليت دخول در دار قدس و ملكوت حاصل گردد را خداوند متذكر مي‌شود. (افراد گمراه اين تبديل به خير الهي را نصيب خود نكردند)»

نظام را خدا از دو طريق براي سير كردن ما آفريده است؛ يكي تكويني كه «ما هُم نفسٍ» و يكي هم تشريعي. ان‌شاء الله بعد از معرفت‌النفس وارد بحث‌هايي مي‌شويد كه كشف نظام تكوين را مي‌كند. شما از خدا نخواهيد كه خدايا ما را با همين لقلقه زبان به جايي برسان، شما از خدا بخواهيد آن اراده تكويني‌اش را به جان ما بزند.

مثال؛ شما تكويناً دلتان ميل به غذا دارد يا اختياراً تكويناً دارد، آن وقت بر اساس شريعت پرخوري نمي‌كنيد، آن وقت مي‌دانيد كه خدا مي‌تواند اراده‌اش را عوض كند، شما تكويناً ميل به غذا نداشته باشيد، آن وقت راحت مي‌شويد، يك درجه بالاتر مي‌آييد. عارف كسي است كه مي‌آيد از اين خزينه تكوين خداوند استفاده مي‌كند، يعني تشريعش را وصل مي‌كند به تكوينش، تكوين خدا مقدمه تشريع است، خوشا به حال كسي كه اين را به هم نزديك كند.

دقت كنيد، اين‌جا بحث بر سر اين است كه جهان تكويناً دارد به كمال مي‌رسد و خير، و هم تشريعاً شما مي‌توانيد همّت كنيد، ان‌شاء‌الله بعد از معرفت‌الفس مقاماتي را مي‌توانيد طي كنيد كه اتّحاد پيدا كنيد، به لطف الهي و مدد اولياء. اين‌جاست كه ائمه بايد به كمك ما بيش از حد بيايند، كه به ما بگويند بشو! و ما بشويم، حتماً شنيده‌ايد كه عرفا خرقه مي‌پوشند، خرقه «لااله‌الا‌الله» را حضرت رضا«عليه‌السلام» بر ابراهيم ادهم پوشاند، دست‌شان را روي شانه‌اش گذاشتند و حضرت فرمودند: بگو «لااله‌الا‌الله»، امّا او شد، او ديگر شد، يعني او ديگر يك جور ديگر فكر مي‌كرد، اين را مي‌گويند خرقه الهي پوشاندن به اهل حق، چرا؟ چون مقام وليّ، مقام خداست، مگر خدا نمي‌گويد بگو و مي‌شود، يعني در واقع گفتنش، شدنش است، ائمه هم همين‌طور هستند، نظام الهي را بايد اين‌طوري روي آن فكر كنيد، آن وقت بعد از يك مدتي نفس‌تان نوراني مي‌شود با مدد تكويني الهي.   

صراط

صراط از بحث‌هاي خوب و مجمل است، هم خوب است و هم جمع كرديم اين‌جا اين بحث را، اگر خدا توفيق‌مان بدهد و آيات صراط را در الميزان نگاه كنيد، كمك مي‌كند.

«روشن شد كه هر موجودي توجه ذاتي به سوي مسبب‌الاسباب دارد و انسان علاوه بر اين‌كه بر اين حركت، حركت ذاتي ديگري دارد كه منشاء آن در كيفيت نفساني وي است» 

كدام است؟ آن اراده و همّت شماست، شما بخواهيد و نخواهيد داريد اراده مي‌كنيد، براي همين هم گفت منشاء آن در كيفيت نفساني شماست، يعني كيفيت نفساني شما طوري است كه دائم داريد اراده مي‌كنيد، حال يا غلط يا درست.

«(حركتي كه در مسائل علمي و عملي بايد انجام دهد تا آن مسائل ملكه او شود) و اين حركت دومي طي مسير توحيد و مسلك انبياء و اولياء و پيروان آن‌هاست» 

پس صراط چيست؟ صراط مال شماست. صراط مال اولياء و انسان‌هاست، صراط يعني آن حركات علمي و عملي كه هر انساني انجام مي‌دهد، پس بقيه موجودات صراط ندارند، انبياء صراط  دارند، نبي خودش صراط است.

«و در «اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ»؛
 همين حركت مورد نظر است» 

كه خدايا ما را به كجا متوجه كن؟ آن حركات علمي و عملي، ما را متوجه حركات علمي و عملي كن.

«و مطلوب نمازگزار در هر نمازي اشاره به فرمايش الهي است كه فرمود:«قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي»؛
 يعني بگو اين راه من است، با بصيرت و آگاهي مي‌خوانم به سوي خداوند، من و هر كس پيرو من است»

به پيامبرش فرمود: دعوا نداريم، خط‌مشي خودت را در نظام هستي تعيين كن، اين سخن مخصوص پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» و اسلام است.

 اين جادّه من است، اين منحصر به من است، هر كس مي‌خواهد در اين جاده به الله مي‌خواند و نه به يقين اسماء، به رحمن و رحيم هم مي‌شود بخواند ولي به الله مي‌خواند كه جامع همه اسماء است، صراط مستقيم غذاي جامعه است، محال است در صراط مستقيم قرار بگيريم الا بوسيله شخص متشخص رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم». صراط ما اين پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم»است و نقشه اين‌كه براي ما كشيده است، بقيه انبياء هم هر كدام يك صراط هستند، امّا همه‌شان صراط مستقيم هستند، جامعه همه صراط اسلام است.

پيامبر! راهت را روشن كن و بگو:«أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ»؛ خيلي روشن است كه اين صراط من است و كسي كه «وَمَنِ اتَّبَعَنِي» از من پيروي كند، پس اگر كسي از پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» پيروي كند، مطلقاً در صراط مستقيم است. اگر 99درصد سخنش با پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» باشد و يك كلمه بدون او، بداند در صراط مستقيم نيست، چون صراط يك جاده كامل است، يك قدم از آن خارج شدن يعني خروج مطلق است.

يك وقت نمي‌دانيد، يك مثال ساده مي‌زنيم، شما در نمازتان سه سبحان‌الله بايد بخوانيد، حالا اگر فكر كنيد كه چهار تا بگوييد ولي همان سه تا را بگوييد، نمازتان مطلقاً باطل است، چون عصيان است، يعني بدانيد كه خط پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» اين است و شما بخواهيد عصيان كنيد ، كلّ عبادات همين‌طور است، اگر بدانيد واجب است و انجام ندهيد باطل است.

«و نيز فرمود:«صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْاُمُور»؛
 يعني، همانا تو به صراط مستقيم هدايت مي‌كني، صراط خدايي كه آنچه در زمين و آسمان است براي اوست.»

در اين آيه خداوند حرف پيامبر«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» را تصديق مي‌كند. اين‌ها وقتي شما و ما را مي‌لرزاند كه شما اضطراب بي‌راهه رفتن را زياد داشته باشيد. آيه مي‌فرمايد: پيامبر! تو تضمين هستي، تو به صراط مستقيم دعوت مي‌كني، يعني صحّه گذاشت بر دستورات پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» كه آن صراط كلّ هستي است، صراط خدايي كه هستي در جهت آن صراط است.

«والسلام»
جلسه پنجاه و یکم
بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
از بحث‌هايي كه هم حكما و هم عرفا و هم خو.د شريعت حقّه بحث روي آن مطرح كرده‌اند، صراط است و دين در يك مذاق جامع ديني و حكما و عرفا در مذاق خاصّ خودشان بحث‌هاي دقيقي روي صراط كرده‌اند. ما محدود كرده‌ايم به بحث اسفار، امّا بسيار بحث ارزشمند و كارسازي است.
حتّي مي‌خواهيم بگوييم كه اگر انسان بتواند در روح و ذهن خودش اين بحث را روي آن تأمل و تعمق كند، به نحوي تصميم‌گيري‌هاي او مؤثر مي‌شود. اين دو مقدمه به ما كمك مي‌كند؛ اوّل اين‌كه ما به خوبي مي‌رسيم كه جهان يك توجه ذاتي به حق دارد، يعني جهان تبديل ذاتي و تحول ذاتي به سوي مقام اعلي و مبدأ اعلي دارد، چه در حركت جوهري و چه در بقيه مباحث. اين تبديل و برتر شدن عالم و به مقام عنديت رسيدن، نگين همه جان‌هاست، همه پديده‌ها از انسان گرفته تا بقيه عالم، يك رهنوردي به سوي حق براي آن‌ها مي‌شناسيم. حركت جوهري كمك ما كرد در عالم مادّه اين را با استدلال نشانمان داد، ولي در خود «انا لله و انا اليه راجعون» اين زبان همه است، همه به طرف خدا رجعت مي‌كنند. در حركت جوهري شما متوجه شديد كه جهان عالم مادّه اين حالات را دارد كه ذاتاً و جوهراً تبديل مي‌شود به مقامي كه آن مقام، مقام رجوع به حق است.

سؤال: حالا اين رجوع به حق در چه صراطي است، در چه جاده‌اي حركت كند كه برسد؟ اصلاً چطور شده است كه صراط مطرح شده است؟ يعني آيا براي رسيدن به حق جاده خاصي است يا اين‌كه نه انسان مي‌رسد؟ 

جواب: دين آمده است بگويد براي شما جاده خاصي است كه بايد انتخاب كنيد. آن جاده چيست؟ جاده‌اي است كه هماهنگ باشد با كلّ صراط هستي. صراط كلّ هستي را شما به عنوان موجود محتاط چطوري با آن هماهنگ مي‌شويد؟ از طريق تفكر و عبادات. حالا آرام‌آرام اين‌ها را باز كنيد تا ببينيد كه تفكر و عبادت ديني چيست ما از طريق تفكر و عبادت مي‌رويم، مي‌رويم يا نمي‌رويم؟ تبدلي مي‌شويم يا نمي‌شويم؟ وجود شديد مي‌شويم يا نمي‌شويم؟ پس حالا كه مي‌رويم، يعني يك مسيري را طي مي‌كنيم، اين مسير حق است يا باطل، ما كه داريم مي‌شويم، يك مرتاض دارد مي‌شود آن آدمي كه هم يك چاقوكش مي‌شود، دارد مي‌شود، يك انساني هم كه در راه دين همت كند و قدم مي‌گذارد دارد مي‌شود، اين شدن در چه مسيري است؟ آيا مسير معنا مي‌دهد يا نمي‌دهد؟ بله، چون هر كداممان در يك مسيري داريم مي‌شويم.

آن مسيري كه انسان به خدا مي‌رسد را صراط مي‌گويند. براي رسيدن، دو مسير حق هست؛ يك مسير ذاتي كلّي هستي، يكي مسير اهل حق و انبياء و سالك الي‌الله كه مسير توحيد است. نگوييد اين حرف‌ها در ذهن‌مان تكرار مي‌زند، با ديد جديد به آن نگاه كنيد، يعني برويد در اين فكر كه اصلاً جاده‌اي هست؟ يا چون اوّل به گفته‌اند جاده هست ما ديگر حس نمي‌كنيم كه جاده هست؟!

مثل هوا، چون از اوّل روي ما فشار آورده است ما الآن ديگر حس نمي‌كنيم كه يك هوا و فشاري هست، بنابراين جايش را در زندگي‌مان تعيين نمي‌كنيم، ممكن است اين‌جا مشكلي پيش نيايد، ولي در مسئله صراط الهي مشكلي پيش مي‌آيد.

اگر برسيم به اين‌كه جاده‌اي هست كه اين جاده از نظر ذاتي عالم دارد طي مي‌كند و سالك الي‌الله و انبياء هم با انتخاب طي مي‌كنند، اين جاده حالا براي ما معنا مي‌دهد، ما بايد اين جاده را كشف كنيم و در آن باشيم. 

«روشن شد كه هر موجودي توجه ذاتي به سوي مسبب‌الاسباب دارد» 

طبق حركت جوهري براي عالم مادّه و طبق «انا لله و انا اليه راجعون» براي كلّ عالم هستي.

«و انسان علاوه بر اين‌كه بر اين حركت» 

يعني حركت ذاتي و جوهري.

«حركت ذاتي ديگري دارد كه منشاء آن در كيفيت نفساني وي است»

كه كيفيت نفساني آن چيست؟ 

«(حركتي كه در مسائل علمي و عملي بايد انجام دهد تا آن مسائل ملكه او شود)» 

شما وقتي كه تفكر مي‌كنيد، تغيير مقام مي‌كنيد يا نمي‌كنيد؟ ما مي‌خواهيم بگوييم اين يك تغيير مقام است، سلك است، سير است. حالا در جاده اصلي داريد سير مي‌كنيد يا خير؟ ببينيد حتماً جاده به ذهن مي‌زند. وقتي كه يك نفر تفكر مي‌كند، هم رئيس گروه كنكستري دارد تفكر مي‌كند و هم يك مرد الهي، و هر دو دارند به يك پنهاني‌ها دست مي‌يابند. رئيس آن گروه كنكستري هم چيزهايي كه بقيه نمي‌بينند را مي‌بيند و مي‌تواند برود بانك را بزند، آن هم كه دارد سير الي‌الله مي‌كند، چيزي كه براي حس پنهان است براي او آشكار مي‌شود، يعني سير در عالم غيب مي‌كند، اين حركت مخصوص انسان است. چرا مي‌گويند بايد ملكه او شود؟ يعني ديگر شخصيتش آن شود و بدون فكر آن را كشف كند. كسي كه اهل غيب و قيامت شد، بدون حسّ قيامتي و حسّ غيبي براي او پيدا مي‌شود.

«و اين حركت دومي طي مسير توحيد و مسلك انبياء و اولياء و پيروان آن‌هاست» 

وقتي در صراط باشد، مي‌گويد حركت دومي كه اين حركت دومي بر اساس يك فكر صحيح بدست بيايد، اين مسير است، يك صراط است، صراط انبياء و اولياء، و اين آيه كه مي‌فرمايد:«اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ»؛ پس اوّلاً؛ يك صراطي هست، خصوصيات اين صراط چيست؟ با بقيه صراط‌ها كه نامستقيم هستند و به مسير نمي‌رسانند، به مسير مي‌رساند و بعد هم خودش فرموده است كه آن صراط اصلي و صراط توحيد است، صراط «اَنْعَمْتَ عَلَيْهِم» است.

پس در«اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ»؛ شما چه حسّي داريد؟ مي‌توانيد اين را متوجه باشيد كه راهي هست و اگر در اين راه باشيد به مقصد مي‌رسيد، راه غيبي، پنهاني، معنوي، باز و گشاد؟ اگر چنين حسّي داشته باشيد كه اين راه هست اين تقاضاتان را لغو و اعتباري نمي‌دانيد، يعني اين جاده اصفهان، تهران هست، اعتباري نيست، جاده به خدا رسيدن هم هست، اعتباري نيست، هست كه هست كه هست.

«و در «اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ»؛
 همين حركت مورد نظر است» 

كدام حركت؟ حركت سلك انبياء، با اختيار.

«و مطلوب نمازگزار در هر نمازي اشاره به فرمايش الهي است» 

خود خدا گفته است همين طوري هر راهي برويد نمي‌رسيد. پيامبر! خط خودت را روشن كن.

«كه فرمود:«قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي»؛
 يعني بگو اين راه من است، با بصيرت و آگاهي مي‌خوانم به سوي خداوند، من و هر كس پيرو من است»

پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» مي‌گويد: اسلام، صراط من است، الله صراط من است، يعني اگر شما به صراط الله نرويد، خداي ناكرده به صراط خوك مي‌رويد، مگر خوك الآن در صراط نيست؟ امّا صراطش به ربّ خوكي ختم مي‌شود و نه ربّ عالم، الله، ربّ‌ عالميان است، ربّ خوك، ربّ خوك است. اگر انسان مواظب نباشد، يك دفعه پايش را گذاشته در صراطي كه به ربّ خوك ختم مي‌شود. پيامبر! تو مأمور هستي كه بگويي:«هَـذِهِ سَبِيلِي»؛ يك راه خاص دارم، راهي كه به الله دعوت مي‌كند كه الله، ربّ‌العالمين است، يعني همه اگر به الله برسند، قانع مي‌شوند، امّا انسان اگر به ربّ بقيه موجودات برسد، قانع نمي‌شود.

پس پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» به چه ربّي دعوت مي‌كند؟ ربّ كلّ هستي، پس اگر شما هم در جاده‌اي پا بگذاريد كه پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» دعوت كرده است، به آن مي‌رسيد كه هستي مي‌طلبد.

«قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي»؛ من مي‌دانم كه دارم چه كاري مي‌كنم چرا گفت؟ بصيرت؟ چون بقيه موجودات بر اساس بصيرت نمي‌روند، بر اساس غريزه مي‌روند. مي‌فرمايد: من اين راه را با كشف خاص انساني به شما معرفي مي‌كنم. اين راه كيست؟«أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي»؛ اين راه من است كه دعوت مي‌كنم به الله، حالا ببينيد اين الله چه موقعيت خاص دارد. اسم الله است منظور، اسم الله خود ذات نيست، اسم است، اسم رب است، امّا ربّ كي؟ ربّ‌العالمين. شما در نمازتان هم مي‌خوانيد به اسم الله كه آن الله ربّ‌العالمين است، يعني دين پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم»، ديني است كه اگر كسي در آن قرار گرفت، با كلّ هستي هماهنگ است و از همه هستي هم جلو است. در آيه مي‌فرمايد:«أَدْعُو» چه كسي؟ «أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي» هر كس هم از من پيروي مي‌كند در چه جاده‌اي پا گذاشته است؟ در جاده الله، يعني اسمي كه اسم ربّ‌العالمين است، يعني مقصد عالمين.

اسم مقامي است كه از آن حق جلوه مي‌كند، آن وقت اسم الله كه ذات اقدس از آن جلوه مي‌كند، جامع جميع جلوات حق است، براي همين هم عارف بزرگ‌ترينيش او اين است كه به اسم الله دست پيدا كند. بيشتر عرفا در همان اوايل مي‌مانند، اوّلين اسم عيش او شروع مي‌شود، ديگر بقيه‌اش را نمي‌توانند بروند، يعني تحمل بيشتر ندارند. يك مسلمان تا الله مقصد خودش را گسترش مي‌دهد. اسم الله، ربّ شما الله است. خدا به وسيله اسلام شما را به ربّ‌تان مي‌خواند، در صورتي كه شما به هر چيزي كشيده شويد، به يك ربّي كشيده شده‌ايد، امّا آن ربّ شما نيست، براي همين قانع نمي‌شويد، اگر يك كسي شما را به آن چيزي كه شما نمي‌خواهيد دعوت كند، و شما ندانيد بعد كه مي‌رسيد راضي هستيد يا نه، راضي نيستيد. روز قيامت اگر ما به جز الله كه خواندمان و خودشان هم گفته‌اند كه اين ربّ شما به آن دل نبنديم و برويم، وقتي كه پرده‌ها عقب رفت، آن چيزي كه به ما مي‌دهند ما نمي‌خواهيم، يا خداي ناكرده به ربّ‌المضل مي‌رويد كه شيطان جلوة ربّ‌المضل است، جهنّم نتيجه آن است. مقصد شيطان هم خودش و هم آن‌هايي كه از او پيروي مي‌كنند، آن‌جاست، روح جهنّم را نمي‌خواهد.

و در آيه بعد پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» را تأييد مي‌كند:   

«و نيز فرمود:«اِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَي صِرَاطٍ مُسْتَقِيم»؛ همانا تو به صراط مستقيم هدايت مي‌كني»

مي‌فرمايد اين صراط مستقيم غير از بقيه صراط‌ها است. 

«صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْاُمُور»؛
 يعني، همانا تو به صراط مستقيم هدايت مي‌كني، صراط خدايي كه آنچه در زمين و آسمان است براي اوست.»

صراط الهي كه آنچه در آسمان و زمين است در آن صراط است. اين‌جا عموم و خصوص مطلق است، هر چه در مسير الله است، در مسير ربّ خودش هست، ولي هر چه در مسير ربّ خودش هست، در مسير الله نيست.

تمام موجودات را يكي مي‌كشد، پيشاني او را گرفته است و مي‌كشد، شما به مرغ نگاه كنيد، هنوز از تخم بيرون نيامده، چه كسي او را به دانه جمع‌كردن مي‌كشد؟ ربّ او مي‌كشد. اين گياه را چه كسي به ميوه‌دادن مي‌كشد؟ ربّ او، جذبه از طرف رب است. چه كسي ما را مي‌كشد كه اين‌جا بياييم؟ يك ربّي ما را كشيده است، اين‌كه جذبة ما را در ما ايجاد كرده است كي بود؟ اين‌جا نمي‌شود گفت الله بود، اين‌جا مشكل است كه آدم بفهمد الله است يا يك ربّ ديگر.

همة هستي در مسير الله قدم مي‌زند، امّا غايتاً معلوم نيست به ربّ الله برسند يا به ربّ خودشان. مورچه وقتي كه كامل شد، به ربّ خود نملي‌اش مي‌رسد. گياه هم به ربّ خودش مي‌رسد، امّا همه اين‌ها غايت‌القصوي‌شان الله است، امّا لازم نيست همه به الله برسند. اين جمله مباركي است كه: “تا انسان نشوند به الله نمي‌رسد”، همه غايت‌القصوي‌شان الله است، امّا تا انسان نشوند به الله نمي‌رسند، به ربّ خودشان مي‌رسند.

به آيه دقت كنيد، من نمي‌دانم وقتي اين آيه نازل شده است، آن شب پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» توانسته است بخوابد! از آسمان آيه بيايد كه: تو در راه هستي، كه كلّ هستي در آن راه هستند، خيلي وديعه بزرگي است براي آدم، «:«اِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَي صِرَاطٍ مُسْتَقِيم»؛ ببينيد كه چه خبري به پيامبر خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» داده‌اند و چه خوشي است براي ما كه به ما بگويند تو در راه هستي و بعد هم راه راست را تفسير كند، بگويد كه آن راه صراط الله است، هديه است و بعد هم بگويد اين راه، راهي است كه همة هستي در اين راه هستند، همة هستي به الله مي‌رسند، البته اين‌جا اين را نه نفي مي‌كنند و نه اثبات، از جاي ديگر مي‌دانيم كه انسان، الله دارد و ربّ انسان الله است، لقاء‌الله مخصوص انسان است، ان‌شاء‌الله مبارك باشد اگر اين آيه را با دل متوجه شده باشيد.

و دين محمّدي«صلوات‌الله‌عليه» آمده است در يك مسيري قرار گرفته است كه كلّ هستي در آن مسير هستند و انسان كه در آن مسير قرار بگيرد، صراط الله را طي كرده است. آن‌جا گفت صراط مستقيم، گفت: پيامبر! بگو ما را به صراط مستقيم دعوت كن. اين‌جا آمد و گفت: صراط مستقيم همان صراط خداست و بعد هم گفت صراط مستقيم كه صراط خداست، تو در آن هستي و گفت: جهتش همين‌جاست.

روي اين صراط بايد كار كرد كه اگر شما به دين رسول خدا«صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌‌وسلّم» باشيد، در اين صراط قدم مي‌زني. حالا اين‌جا احتياط خيلي واجب است. چقدر خوب است كه انسان مصرّ باشد در واجبات كه واجبات را دقيق انجام دهد. واجبات انسان را در صراط قرار مي‌دهد. مستحبات، موانع را كم مي‌كند، و به اين معنا نيست كه كسي كه مستحبات را انجام نداد، در صراط نيست، براي همين هم مي‌گويند خداوند واجبات را خيلي دوست دارد، مستحبات را كم‌تر دوست دارد، براي همين در واجبات مصرّ باشيد كه خوب انجامشان دهيد، در واجبات تو خدايي هستي، فاني هستيد، يعني او گفته است و ما مي‌كنيم، در مستحبات طمع مي‌كنيم، در واجبات بندگي مي‌كنيم، بندگي شيرين‌تر است براي خدا.

حالا پاراگراف‌هاي بعدي روشن مي‌شود و شيرين كه انبياء و اولياء و ملائكه آمدند كه انسان را در اين صراط استوار نگه دارند. اگر انسان در اين صراط استوار شد، اين انسان به الله مي‌رسد، پس فلسفه دين و ديانت اين‌جا روشن مي‌شود، اهل‌الله مي‌خواهند در صراط مستقيم باشند.  

«و استواري و پايداري در گذر از اين راه، همان چيزي است كه خداوند به بنده‌هاي خود تكليف كرده و پيامبران را نيز براي همين مقصود فرستاد و كتاب‌ها را براي تثبيت بندگان بر صراط نازل فرمود و بقيه راه‌ها كه ساير موجودات بر آن گذر مي‌كنند راهي نيست كه مخصوص اهل‌الله باشد» 

انسان به فطرت خودش دست پيدا نمي‌كند، اگر در آن جاده‌ها پا بگذارد، همه جاده است، شما در غضب برويد، در جاده غضب به يك جايي مي‌رسيد و در شهوت برويد در جاده شهوت به يك جايي مي‌رسيد، اصلاً همين است كه مشكل شده است كه آدم هر راهي كه برود به يك جايي مي‌‌رسد، براي همين قانع مي‌شويد. اگر يك راه به جايي نمي‌رسيد و يك راه مي‌رسيد كه زود مي‌توانست تشخيص دهد. اشكال تشخيص ندادن اين است كه هر راهي به يك رب ختم مي‌شود، اين ارزش است كه انسان بداند ثمنش لقاء‌الله است، پس اگر اين جاده به لقاء‌الله ختم نشود، به هر كس ديگر ختم شود ثمن من نيست، قيمت من نيست، اهل‌الله فقط در صراط مستقيم حاضرند قدم بگذارند.

«زيرا كه بقيه راه‌ها به غايتي ديگر غير از لقاء‌الله ختم مي‌شود. و به مزلي غير از جوار الهي و جنّت و رضوان حق منتهي مي‌گردد، منازلي مثل طبقات جهنّم و دركات آتش» 

غير اين‌هاست، براي ما هر چيزي غير الله، جهنّم است يا بايد محلمان بگذارد يا بايد لطف كند. حالا اين آيات برايتان معنا مي‌دهد كه ما اهل غير الهي را با آن‌ها حرف نمي‌زنيم. شما مي‌گوييد حرف بزنيد جهنّم، امّا حرف نزدند در منزل لقاء‌الله فطرت را با بدترين عذاب مي‌كشاند، فطرت آن‌جايي كه مطلوبش را مي‌شناسد و مي‌بيند ندارد. خيلي برايش عذاب است، ما اين دنيا مطلوبمان را نمي‌شناسيم، ما نمي‌دانيم كه الآن در مسير لقاء‌الله نيستيم كه معذب نيستيم، آن‌جا مطلوب پيدا است، ولي اتحاد با مطلوب نيست، اين مشكل است. اين آيات كه مي‌گويد با آن‌ها حرف نمي‌زنيم، مي‌گوييد مي‌رويم يك گوشه ديگر، يك گوشه ديگر نيست براي قلب، يك گوشه بود براي قلب، اين هم توجه حق، اين نباشد هر چيز ديگر كه باشد هيچي است. 

«قوس صعود طي نمي‌شود مگر بر مسيري كه انسان كامل در آن قرار دارد.» 

قوس صعود يعني چه؟ «انّا اليه راجعون» است. «انّا لله» قوس نزول بود، يعني ما از خدا آمديم اين‌جا و «انّا اليه راجعون» قوس صعود است. در قوس صعود است كه به سوي او برمي‌گرديم. من به اين جمله خيلي اميدوارم:”قوس صعود طي نمي‌شود مگر بر مسيري كه انسان كامل در آن قرار دارد.” انسان كامل خودش صراط است. انسان كامل فقط دارد بر صراط قدم مي‌گذارد و به خدا مي‌رسد. شما در وقتي كه زيارت جامعه كبيره مي‌خوانيد كه: شما صراط اقوم و اقدم هستيد، اصلاً شما صراط هستيد. اصلاً مي‌شود يكي هم صراط باشد و هم در صراط باشد؟ بله، انسان كامل هم در صراط است و هم خودش صراط است، اين زبان دين است، شسما در زيارت جامعه مي‌گوييد: شما صراط مستقيم هستيد، يعني همين ائمه«صلوات‌الله‌عليه» صراط مستقيم هستند.

اين‌جا مي‌فرمايد: انسان كامل در صراط مستقيم است، حالا هر چه انسان شبيه انسان كامل -كه ائمه«صلوات‌الله‌عليه» هستند- باشد، به همالن اندازه در صراط است، حال يا «عَلَى بَصِيرَةٍ» يا «عَلَي‌ تَقْلِيد» براي همين هم اهل تقليد هم ضرر نمي‌كنند، كند مي‌روند، نمي‌بينند، امّا ضرر هم نمي‌كنند، يا تحقيق و يا تقليد، شق سوم آن جهالت است. 

««إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»؛
 يعني، كلمه طيب و عمل صالح به سوي خداوند صعود مي‌كند و بالا مي‌رود» 

روي اين آيه هم بايد خيلي كار كندي، «إِلَيْهِ»؛ يعني به سوي خدا، اين فقط به سوي خدا مي‌رود بقيه‌اش نمي‌رود، چه چيزي مي‌رود؟ «الْكَلِمُ الطَّيِّبُ»؛ يعني عقيده پاك و «وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ»؛ كه همان عرفان و معرفت است كه عقيده انسان كامل است، پس صراط مستقيم، صراطي است كه عمل صالح و عقيده پاك در آن باشد، يك جاده‌اي است با اين خصوصيات.

«و پايداري و استواري بر صراط همان است كه خداوند فرمود:«فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ»؛
 همچنان‌كه مأمور شدي، پايدار باش هماره با آنان كه با تو برگشت نمودند و سركشي نكنيد» 

مگر دستور نداد كه «فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ»؛ بايستيد روي آن چيزي كه ما دستور داديم؟! مگر صراط صراط مستقيم را به همه دستور ندادند؟! محكم بايستيد همان‌طور كه مأمور شديد، عقب نيفتيد «وَمَن تَابَ مَعَكَ» و آن‌هايي هم كه از دنيا برگشتند و آمدند در اين جاده، بايد محكم بايستند «وَلاَ تَطْغَوْاْ»؛ سركشي نكنيد، يعني از اين صراط مستقيم به جايي ديگر دل نبنديد، توجه‌تان به جاي ديگر نباشد، صراطي است با اين خصوصيات، كه غير دين، غير راه فطرت است، و غير راه فطرت، راه جهنّم است و خصوصيات جهنّم را مي‌فرمايد: 

«انحراف از آن موجب سقوط از فطرت و فروافتادن در جهنّم است، جهنّمي كه به آن گفته مي‌شود:«آيا پر شدي؟» و مي‌گويد:«آيا بيشتر هم هست؟»»

«و معصوم صراط را وصف كرده‌اند به «اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَ اَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ»؛ يعني، باريك‌تر از مو و تيزتر از شمشير» 

روي اين جمله دقت كنيد: باريك‌تر از مو و تيزتر از شمشير، يعني راه راست سخت پيدا مي‌شود، يعني اين صراطي كه به لقاء‌الله ختم مي‌شود و خصوصيات آن هم اين‌هاست، هستي هم در آن جهت صراط انسانيت است، خود قرآن مي‌فرمايد: يك كسي كه ده‌سال سير و سلوك و تزكيه كرده باشد، اين آيه را صورتش را همان‌‌طور مي‌يابد كه يك آدمي كه اوّلين برخورد را كرده باشد، كه در اوّلين برخوردها كتاب‌هاي فارسي و شعرهاي مولوي قشنگ‌تر زا قرآن مي‌زند براي آدم ابتدايي، هر چه خودش را بالاتر ببرد، با الفباي قرآني كه برخورد مي‌كند، مي‌آيند ديگر اين شعرها كه شما را به وجد مي‌آورد، ديگر به وجد نمي‌آورد، آن‌ها در مقام بالاي اين‌ها را گفته‌اند، امّا خودتان بعداً تصديق مي‌فرماييد كه مقام بالاتري هست به نامن قرآن، هر چه تأمل كنيد، بيشتر به شما رخ مي‌نماياند، ولي پنهان است، صورت اصلي‌اش غيب است، «اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ» از مو باريك‌تر است «اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ» يعني علوم نظري، و «اَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ» يعني علوم عملي.

«زيرا كمال انسان در گرو استعمال دو قوّة «نظري» و «عملي» خود است» 

چه چيز اين صفت را دارد؟ صراط، صراط جاي رفتن است يا ماندن؟ جاي رفتن است، خودشان فرمودند‌ كه صراطي هست، يعني انسان‌ها بايد برويد و بطلبيد آن‌جايي كه بايد برويد، بگوييد:«اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ»؛ يك جايي هست كه بايد برويد تا به لقاء‌الله برسيد، بطلبيد آن‌جا را كه آن‌جا رفتن است و نه ماندن. اسم آن رويش هست، چون صراط جاي رفتن است، كه خود محل، محلّ ماندن نيست، با مسمّي جور درنمي‌آيد، نمي‌شود گفت كه ما مي‌خواهيم در جاده بنشينيم، در جاده اگر كسي نشست، توهين به جاده كرده است، مي‌فرمايد جاي رفتن اين خصوصيات را دارد نه جاي ماندن، حالا براي رفتن لازمه‌اش اين‌طوري رفتن است در نظر و عمل، مي‌فرمايد كمال انسان در گرو استعمال اين دو قوّه است، يعني كمال انسان در رفتن است با اين دو قوّه؛ يكي نظري يعني تفكر و معرفت و ديگري عملي.

«كه قوّة نظري براي رسيدن به حق و نور يقين در سلوك نياز به توجهي دقيق دارد»

ما انديشه و معرفت را بايد به كار ببريم كه به نور يقين برسيم.

حضرت امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» به نامه‌اي به پسرشان به نام «نقطه عطف» يك تذكري مي‌دهند كه شما بايد بعد از اين‌كه از طريق برهان مطلب را يافتيد، به قلب‌تان برسانيد تا اهل يقين شويد. يعني شما وقتي كه فهيديد به اين دلايل انسان كامل هست و جاده‌اي هست، و جهنّم و بهشتي هست و خدايي هست، اين‌ها كه كافي نيست، اين‌ها شما را هرگز نجات نمي‌دهد، اگر در نماز تسبيحات اربعه را خواستيد به قلبتان باور دهيد كه «الله اكبر»، خرافه يعني چه؟ يعني چيزي كه استدلالي نيست را به قلب بباورانيد، اين خيانت به قلب است، امّا عبادت يعني چيزي كه استدلال كرديد حالا به قلب باور مي‌دهيد تا نجات پيدا كنيد، نجات شما در باور يقيني است و نه در علم تجربي.

 اين‌قدر كه عبادت موحّد را نجات مي‌دهد، استدلال صفر نجات نمي‌دهد، عكس آن هم همين‌طور است، خرافه است كه بدون اغناء قلبي ما يك چيزي را بپذيريم، اين توهين به شخصيت است، به قول ابن‌سينا: براي حيوانيت انسان همين بس كه يك چيز را بدون دليل بپذيرد. حالا هم كه با دليل پذيرفتيم، باز هم نجات‌دهنده نيست، اگر توانستيد به قلبتان باور دهيد، آن وقت نور يقين مي‌شود، اصلاً نور مي‌شود، استدلال نور نيست، بدون استدلال هم به نور نمي‌رسيد. يقين نور است، يقين قلبي كه امام«رحمة‌الله‌عليه» در آن تذكرشان فرمودند: با قلب به جايي مي‌رسيد و مي‌توانيد نجات پيدا كنيد و نه با عقل.

 اين‌جا قلب يعني مقام نورانيت عقل، وقتي مي‌فرمايد با قلب، يعني با اين عقيده پاك و سالم را بايد باورانيد به خودش، يك مرحله رياضت است، يعني بايد با عبادت و حضور قلب به او بباورانيد كه مگر براي رد آن دليل داريد، حالا كه دليل براي رد «سبحان‌الله» نداريد، پس به قلب بگوييد بگو:«سبحان‌الله!»، و از قلب‌تان كار بكشيد، آن وقت اين اعتقاد براي شما نور مي‌شود و نه نور ابتدايي، نور ابتدايي آن‌جا ظلمت است، عين خود و خدا، نشده است كه شما يك چيزي را با دليل قبول كنيد و بعد نتوانيد از آن استفاده كنيد، يعني به طراوت و تحرك كسانده است، قوّة نظري خودش نور نيست براي رسيدن به حق و نور يقين در سلوك نياز به توجهي دقيق دارد.   

«كه از نظر دقت و ظرافت و لطافت اگر بخواهيم به صورت جسمي ترسيم كنيم، از مو باريك‌تر است»

اگر بخواهيم مثال بزنيم از مو باريك‌تر است، امّا استعمال قوّة عملي چيست؟ بخواهيد به حق برسيد، خيلي بايد زحمت بكشيد، از مو باريك‌تر است، بخواهيد عمل كنيد، آن هم خيلي سخت است. مي‌دانيد كه سه قوّه داريد: شهوت و غضب و فكر. از كجا مي‌فهميد كه الآن شهوت روي كار است يا فكر در صحنه است؟ تشخيص اين خيلي مشكل است. شما الآن آمديد اين‌جا، ميل شهواني بود يا نور قلبي و عقلي؟ اگر بگوييد حتماً نور عقلي بود كه انسان خيلي حجاب دارد، نمي‌شود فهميد، بارها شده است كه يك كار را مي‌كنيد و بعد متوجه مي‌شويد كه ميل شديد بوده است، يك ميل صرف است، ظاهر آن و الفاظش عبادي است، اين‌كه مي‌فرمايند ملاك انگيزه است و نه عمل، همين جا معلوم مي‌شود، در همين نامه‌‌شان مي‌فرمايند و تكرار هم مي‌كنند، يعني برگرديد ببينيد كه انگيزه اين كار چيست، دلتان مي‌خواهد اين را بدانيد يا در محل خجالت نكشيد يا در كلاس جواب دهيد، اين‌ها همه‌اش ميل است و شهوت، مي‌شود نباشد، اين ميل و شهوت اگر زير فرمان عقل و قلب رفت كه صد رحمت بر آن است!

 «زيرا استعمال قوّة عملي به اعتدال قواي سه‌گانه «شهوت» و «غضب»و «فكر» در اعمال است، براي آن‌كه در نفس تعادلي بدون افراط و تفريط در قوا حاصل شود، (زيرا افراط و تفريط هر دو مذموم است و عامل سقوط در جهنّم) دقت بسيار لازم است»

براي اين‌كه براي نفس اين تعادل برقرار شود و اين تعادل هم بدون افراط و تفريط باشد، چرا؟ چون افراط و تفريط هر دو انسان را را به جهنّم ختم مي‌كند. استعمال قوّة عملي به اعتدال اين سه قوّه است، حالا بايد اعتدال اين سه قوّه روشن شود.

 «و اين نكته را نبايد فراموش كرد كه تعادل و توسط حقيقي بين طرفين متضاد»

كه مي‌گوييد كه ما بايد از شهوت و غضب خارج شويم تا در اعتدال باشيم و نه نداشتن شهوت به اعتدال شهوت است، نداشتن غضب به اعتدال غضب است و نه بي‌غضبي. تعادل و توسط حقيقي بين طرفين متضاد، يعني نه افراط و نه تفريط، يعني اگر شما تعادل داشته باشيد. 

«به منزله خلوّ و رهايي از حاكميت آن طرفين است و در واقع خلاصي از جهنّم مي‌باشد.»

چرا؟ چون صراط مستقيم فقط به جهنّم ختم نمي‌شود. افراط و تفريط هر دو جهنّم است، پس اگر كسي در افراط و تفريط باشد، در جهنّم است و اگر در اعتدال باشد، موجب خلاصي از جهنّم مي‌باشد كه اين‌كه بفهميد در مقام شهوت هستيد يا در مقام اعدال، از شمشير تيزتر است. 

«(تشخيص اين‌كه اين قوّة غضب در چه حالتي است، در حالت شجاعت [اعتدال] است يا تهور [افراط] و يا جبن [تفريط]» 

«و يا اين‌كه تشخيص اين‌كه قوّة شهوت در حال عفت است يا شَرَه [به هر حلال و حرامي دل بستن] يا خَمود [از حالت طبيعي بيشتر بي‌محلي كردن] از مو باريك‌تر است و از شمشير تيزتر، نه شناختن آسان است مثل «مو» و نه توقف در آن راحت و بي‌خسارت است مثل شمشير)»

شما روي شمشير نمي‌توانيد بايستيد. اين‌جا نكته خوبي مي‌شود به دست آورد. شما تشخيص داديد حق را. عده‌اي اين طوري هستند بيچاره‌ها! استعداد خوبي دارند امّا عملشان ضعيف است، اين‌ها همان‌قدر در جهنّم هستند كه آن‌هايي كه نمي‌توانند تشخيص بدهند به خاطر هوس و شهوت‌شان. همين تشخيص‌ندادن انسان را جهنّمي مي‌كند، چون انسان در صراط نيست. وقتي كه شما تشخيص ندهيد صراط و راه را، و دل به آن ندادن و زندگي را به آن نسپردن، يعني دويدن به سوي جهنّم، اگر شما از روي شمشير بديد، مگر نمي‌رويد پايين؟ مگر نگفت صراط همين شمشير است؟ مگر صراط زير آن جهنّم نيست؟ پس مي‌رويد در جهنّم، تعبير خيلي عالي است! اگر فراغت پيدا كرديد روي آن كار كنيد، به عصمت سخن بيشتر پي مي‌بريد. عصمت سخن يعني هيچ پنهاني در آن نيست كه آن پنهان لغو باشد، هر جلو برويد كه پرده‌هاي پنهان آن روشن شود، عظمت آن روشن مي‌شود. حالا اگر يك جمله غير معصوم و قرآن را پنج بار بخوانيد، بار ششم هلاك مي‌شويد و عيب‌هاي آن را مي‌فهميد و محال است كه عيب نداشته باشد

«لذا صراط در وجه دارد؛ يكي از مو باريك‌تر بودنش و يكي از شمشير تيزتر بودنش، و انحراف از وجه اوّل موجب خروج از فطرت است. «وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ»؛
 يعني، آن‌هايي كه به آخرت ايمان نياوردند، از صراط كناره گرفته و منحرف هستند»

ايمان به آخرت همان صراط الله است. آن‌هايي كه مؤمن به آخرت نيستند، «عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ»؛ وارونه هستند، از صراط منحرف هستند، بي‌سر و ته هستند، به جاي اين‌كه بالا بروند، پايين مي‌آيند. كسي كه در صراط نيست و ايمان به قيامت ندارد، هر چه برود، عقب مي‌رود، مي‌لغزد.

 «و توقف در وجه ثاني» 

آن اوّل بود، يعني توقف و نشاختن و ايمان‌نداشتن، حالا ايمان داشته باشيد ولي زندگي را بر روي آن منطبق نكنيد!

«و توقف در وجه ثاني صراط موجب شقه‌شدن است، مثل اين‌كه بر روي شمشير بايستيم و قطع شويم، و در اين توقف اشاره به قول خداوند است كه فرمود:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ»؛
 اي مؤمنان! شما را چه شده كه وقتي گفته مي‌شود در راه خدا حركت كنيد، بر زمين مي‌چسبيد و سنگين مي‌شويد؟ آيا به حيات دنيا راضي‌تر از حيات قيامت هستيد؟»

فرمود:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ!»؛ چرا ايستاده‌ايد؟ و چرا گفت:«مؤمنان»؟! براي اين‌كه در ”نظر” مؤمن هستند. شايد اين‌جا شبهه كنيد كه چرا مي‌گويد:«مؤمنان» و بعد هم مي‌گويد:«چرا ايستاده‌ايد؟»؟! مگر مؤ‌من در صراط نيست و نبايد بايستد؟! 

از جهت نظري مي‌گويد:«مؤمن»؛ آيه روشن است. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ»؛ اي كساني كه ايمان آوريد كه از نظر بينش نظري رسيده‌ايد كه نظام حق است و خدا حق است! «مَا لَكُمْ»؛ چه مي‌شود شما را؟ «إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ»؛ كه ببينيد و راه بيفتيد، چرا چسبيده‌ايد و سنگيني مي‌كنيد؟ يعني اين‌ها در كجا ضعيفند؟ در عمل.

قسمت آخر آيه آدم را مي‌لرزاند:«أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ»؛ مثل اين است كه يك چيز وحشتناك را در جايي پنهان كرده باشند و بگويند توآن را دوست داري، در صورتي كه به شدت مي‌ترسي، يعني در عمل نشان مي‌دهي كه دوستش داري.

«أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا» تو اين حيات دنيا را خوشت آمده است. آقا گفت:«الهي! اگر حسن جهنّمي است، جهنّمي عاقل نصيبش كن» اين جهنّميان را نصيب ما نكن. حساب كنيد اين‌ها كه دنيا را دوست دارند، خدا مي‌گويد تو هم مثل اين‌ها هستي كه ايستاده‌ايد و نمي‌رويد و توقف داريد. حالا عظمت اين معلوم مي‌شود كه آدم خودش را بشناسد و صراط جاي رفتن است، اين عقيده چقدر تكان مي‌دهد آدم را.

«أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ»؛ مي‌خواهد بگويد اگر شما حق را بدانيد، ولي حيات خود را با آن تطبيق نكنيد، عملاً دنيا را نسبت به قيامت دوست داشته‌ايد، مگر عملاً طبق آن روايت، كسي كه روي شمشير بايستد در جهنّم نيست، اين آيه هم مي‌گويد تو در جهنّم هستي!

«كه حكايت از توقف در صراط مي‌كند. و يا فرمود:«...يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ...»؛
 يعني مي‌كشندشان در آب جوشان»

يعني عملاً اين‌هايي كه به صراط نيايند، مگر همه چيز جذب حق نيست. اگر آدم بدكار هم بررسي كند، مي‌بيند كه يك كسي دارد او را مي‌كشد. ربّ خوك او را مي‌كشد. ربّ خوك به كجا ختم مني‌شود؟ به جهنّم، پس خدا مي‌فرمايد ما روز قيامت اهل جهنّم را مي‌كشيم، چون در دنيا خودش را داد دست ربّي كه به جهنّم ختم كرد، او راه و همه چيز هم دست خداست، امّا اين خودش را به الله نسپرد، خودش را ربّ شهوت و غضب سپرد، خوك كه مظهر سبوبيت و درندگي است، اين‌ها همه‌شان جلوه‌هايي هستند كه در انسان موجود هستند. يك جمله داشتيم كه يك شيطان يا يك حيوان درنده در وجود شما گذاشته‌اند كه سنخيت دارد با آن حيوان بيروني. 

 «و وجه اين نكته اين است كه اين عدالت خودش حقيقتاً كمال نيست»

عدالت يعني در جاده‌بودن يا به مقصد رسيدن، يعني اگر شهوت و غضب‌تان در عدالت باشد، رسيده‌ايد يا در جاده هستيد و مي‌رسيد. در علم اخلاق اين را جا انداختن مشكل است، امّا در معرفت‌النفس راحت جا مي‌افتد، خيلي در اخلاق كار مي‌برد كه ما بگوييم عدالت قوا خودش ارزش نيست، اصلاً عدمي است، عدالت يعني در جاده‌بودن و رفتن. اگر بايستيد، مي‌دريد، خود عدالت چيزي نيست، قوا در عدالت باشد، يعني در جاده هستيد برويد، اگر بايستيد مي‌دريد. عدالت، كمال نيست، در جاده‌بودن است.

«زيرا كمال حقيقي منحصر در نور و علم و قوّة ايمان و معرفت است»

شما وقتي كمال داريد كه علم داشته باشيد و ايمان، تعادل قوا زمينه يافتن آن دنياست. شما وقتي كه نماز مي‌خوانيد و حواس‌تان به غذاي بعد از نماز باشد، اين يك طرف افتادن است، اگر ميل‌تان به غذا نباشد و عصباني هم نباشيد كه مي‌خواهم غذا نخورم، تازه خالي شده‌ايد، يعني نه افراط و نه تفريط، حالا مي‌شود گفت:«يا الله» حالا اگر يكي بگويد من نه غذا مي‌خواهم و نه ضد غذا هستم مي‌رسم، اين نمي‌رسد. 

«و خود اعتدال، امر عدمي است، (يعني نه در مقام افراط و نه در مقام تفريط‌بودن) و توقف در همين اعتدال و متكي‌ بدان  شدن خود موجب اخلاد در دنياست كه «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ»»

كساني كه نه افراط مي‌كننند و نه تفريط كه از دنيا استفاده زيادي بكنند، اين‌ها خودشان در حبّ دنيا هستند، بعضي زياد نمي‌خورند و كم هم نمي‌خورند تا بيشتر در دنيا بمانند، اعتدال اگر باشد و لقاء‌الله هم مقصد باشد، آدم به درد مي‌خورد «اِهْدِنَا الصِّراط» حالا اگر كسي در صراط باشد و نخواهد برسد، اين‌ها اصلاً به درد نمي‌خورد. غربي‌ها از نظر اعتدال در قوا گاهي وقت‌ها خوب هستند، اين‌ها اعتدال پيدا كردند تا شهوت و لذتشان مستدام باشد، اين را گول نخوريد كه اين اعدال كافي است.

«حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ»؛ همه خطاها از حبّ دنيا شروع مي‌شود، صرف اعتدال و توقف در اعدال حبّ دنيا است.

                                                 دلا راه پر پيـــچ و خـطر بـــي            گذرگاه تو بر اوج فلك بـي

                                                  گر از دستت برآيد از تن برآور           كـــه بارت كمتـــرت بــي
يعني بحث، بحث رفتن است، حالا بايد بار كم باشد، كم‌ترين بار خلوّ با است، خلوّ بار اعتدال است، خلوّ از افراط و تفريط، اعتدال است، پس اگر مي‌خواهيد سبك باشد، بايد اعتدال داشته باشيد.

سؤال: 

جواب: از جهت مفهوم عدال، افراط عدم عدالت است نه از منظر واقع، از نظر مفهوم و نه از نظر واقع، از نظر واقع داريم بحث مي‌كنيم، از منظر واقع، خالي‌‌شدن از دو گرايش نسبت به عدالت هستند، ولي از مفهوم عدالت، افراط يك چيزي است غير عدالت، يك چيز است و نه تفريط هم يك چيز است غير عدالت، امّا عدم‌مطلق نيست، نسبت به نفس افراط و تفريط نفس را سنگين مي‌كند و عدالت نفس را آزاد مي‌كند، خلوّ ايجاد مي‌كند، عدالت نسبت به نفس خلوّ است و افراط و تفريط بار است. بر فطرت بودن يعني بر خود بودن. بر خود بودن يعني نه افراط و نه تفريط داشتن، افراط و تفريط بار است، عدالت داشتن يعني بر خود بودن، خود آدم هم براي خود آدم بار است؟ خود آدم براي خودش يك چيز است، امّا براي خودش خود آدم بار نيست، عدالت يعني خودت را داده‌اند دست خودت، بار نيست، خلوّ است، از غير و به خود آمدن، امّا افراط و تفريط يك چيز اضافه‌شدن است، يعني يكي از قوا را از خود بي‌خود كردن است، طاغوت كردن يعني از خود اضافه‌كردن. شما دست‌تان تا حالا از خودتان بود، امّا اگر يك وزنه گذاشتند، يك چيزي بر آن اضافه مي‌شود، هيچ وقت كس نمي‌گويد از دستم سختم است، مگر اين‌كه يكي از قوا تعطيل شود، اين قوا سنگين شود، يعني اين‌ها در مقام وجود هيچ كدام‌شان سنگين نيستند، نسبت به نفس عدالت يعني حذف دو سنگيني، امّا خود عدالت يك ملكه است، امّا به نفس عدالت خلوّ است، مثل درد كه خودش عدمي است براي نفس كه عدمي وقتي كه شما جيغ مي‌كشيد كه دردتان مي‌آيد، راستي‌راستي وجودي است، امّا حضوري است.

«والسلام» 

1- سوره حشر، آيه19.


2- شرح غُرر و دُرر، ج2 ص48، شماره1788.


3- همان، ج4 ص241، شماره6270.


4- همان، ج4 ص272، شماره6365.


5- شرح غرر و درر، ج6 ص172، شماره9965.


6- رسالة‌الولاية، ص40.


� - به عنوان نمونه در روايت داريم كه يك فرد يهودي از رسول‌اكرم«صلوات‌الله‌عليه‌وآله» در باره خدا چنين سؤال كرد؛ كَيْفَ هُوَ؟ خدا چگونه است؟ آن حضرت در جواب فرمودند: « وَ كَيْفَ اَصِفُ رَبّي بالْكَيْفِ وَ الْكَيْفُ مَخْلُوقٌ وَاللهُ لا يُوصَفُ بِخَلْقِهِ» يعني چطور خدا را به «چگونگي» توصيف كنم، در حالي كه «چگونگي» مخلوق خدا است، و خداوند به مخلوقش وصف نمي‌شود(اصول كافي ج اول). و نيز از علي«عليه‌السلام» داريم كه خداوند « اِحْتَجَبَ عَنِ الْعُقُولِ كَمَا احْتَجَبَ عَنِ الْاَبْصار» يعني همچنان‌كه خداوند به چشم‌ها ديده نمي‌شود، از عقل‌ها نيز محجوب است. 


8- مزاج: آن كيفيتي است كه در اثر تركيب عناصر بدن به‌وجود مي‌آيد.


9- اسفار اربعه، ج8 ص32.


10- همان، ج8 ص34.


11- اسفار اربعه، ج8 ص39.


� - اگر انسان‌ها از نظر فكري و اندازه مصرف غذا و اندازه طبيعي فعاليت بدني مسير صحيح را طي كنند، نفس به طور طبيعي عمل خود را درست انجام مي‌دهد ولي عدول از موارد فوق باعث مي‌شود كه قوه ناميه به طور طبيعي وظيفه خود را انجام ندهد. 


� - البته در اين بحث وقتي منظور اصلي جناب ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» روشن مي‌شود كه ايشان در مباحث آينده روشن خواهند كرد، پديده‌هاي خارجي كه ما حسّ مي‌كنيم و موجب علم به خارج مي‌شوند، همگي علّت معدّه هستند و در آن راستا حتّي غذايي كه جزء بدن ما مي‌شود نيز علّت معدّه است، و هم علم از بالا  بر نفس افاضه مي‌شود و هم قوّت و قدرت از عالم بالا به نفس افاضه مي‌گردد و غذا، علّت معدّه است.


� - لازم است قبل از ادامه بحث، برهان حركت جوهري ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» را به طور كامل مطالعه بفرماييد. براي اين كار مي‌توان به كتاب «از برهان تا عرفان» قسمت شرح برهان حركت جوهري رجوع شود.


�  - مي‌فرمايد: «فالنَّفس الإنسانية اذا خرجت من القوه الي الفعل، امّا في السَّعادة الفعليه الملكية، او في الشقاوة الشَّيطانيه او السبعيه و البهيميه، انتقلت عن هذه النشأة الي نشأةِ اُخري بالطبع، و اذا ارتحلت عن البدن عرض الموت، و هو الاجل الطبيعي المشار اليه في الكتاب الالهي «كلُّ نَفْسِ ذائِقَةُ‌الْمَوْت» و هو غير الآجال الْإختراميه الَّتي تحصل بعروض الاسباب الاتفاقيه...» اسفار ج8 ص107.


� - سوره حجر، آيه21.


� - سوره نجم آيه 5. 


� - پيامبرخدا«صلوات‌الله‌عليه‌وآله» در خطبه شعبانيه مي‌فرمايند: « اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ اَنْفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِاَعْمالِكُمْ، فَفُكُّوها بِاسْتِغْفارِكُمْ.....» يعني؛ اي مردم! شما گرفتار اعمال و اراده‌هاي باطل خود شده‌ايد، سعي كنيد در ماه رمضان از طريق استغفار، خود را از اين گرفتاري و در رهن قرارگرفتن، نجات دهيد. 


     ملاحظه كرديد كه حضرت مي‌فرمايند: در رَهن اعمال خود قرار گرفته‌ايد، يعني ديگر شما نمي‌توانيد اراده‌اي آزاد داشته باشيد، بلكه در رَهن شهوت و غضب خود هستيد و آن‌ها بر شما حكومت مي‌كنند، به تعبير بحث فوق اين‌ها چون حضور عقل عملي را ضعيف كردند، شهوت بر آن‌ها حكومت مي‌كند.


� - سوره ذاريات آيه 56


� - سوره حجر آيه 99


� - سوره انعام، آيه75.


� - ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» اتحاد بين نفس و بدن را «اتحاد انضمامي» مي‌نامد.


� - البته توجّه داشته باشيد كه «وهم» در اين‌جا غير از «وَهم» در بحث اخلاق است، در بحث اخلاق وقتي گفته مي‌شود «اگر دنيا را منشأ اثر بدانيم، يك وَهم است» وَهم به معني يك فهم غيرواقع مطرح است، ولي در مباحث فلسفي، «وَهم» يكي از قوّه‌هاي ادراك است كه مفاهيم كلّي را به صورت جزئي درك مي‌كند، مثل اين‌كه محبّت را در دوستش حسن‌آقا، يا دشمني را در گرگ احساس مي‌كند. 


� - خداوند در آيه 6 سوره تحريم در مورد ملائكه مي‌فرمايد: « ... لا يَعْصُونَ اللهَ مَا اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون» يعني؛ آن‌ها در مقابل دستورات الهي هيچ سرپيچي نخواهند داشت، درست هماني را انجام مي‌دهند كه از طرف خدا به آن‌ها دستور داده شده است.


10- سوره مدّثر آيه31


� - عرفا آنچه را كه فلاسفه تحت عنوان «نفس ناطقه» مي‌نامند تحت عنوان «قلب» نام مي‌برند.


� - سوره تحريم، آيه6.


� - سوره ذاريان آيه56.


� - مرحوم شيخ عباس قمي در كتاب منتهي‌الامال نمونه‌هاي متعددي از تصرفات ائمه‌معصومين«عليهم‌السلام» را ذكر كرده است، از جمله ايجاد چشمه آب در بيابان توسط امام رضا«عليه‌السلام» و يا ايجاد دو شمش طلا براي ابوهاشم توسط امام حسن عسگري«عليه‌السلام». براي اطلاع بيشتر، مي‌توانيد به آن كتاب مراجعه فرماييد.


� - سوره يس، آيه82.


� - سوره شمس، آيه7.


� - رجوع بفرماييد به شكاكيت ديويد هيوم، او سخت متحير است كه چگونه مي‌توان به آنچه در خارج از ذهن ما است، علم داشته باشيم و لذا خود را و جهان پس از خود را در ورطه شكاكيت غوطه‌رو نمود.


� - عنايت داشته باشد كه تا محسوس در نزد شما نباشد هرگز به آن علم پيدا نمي‌كنيد و تا جنس آن محسوس جنسي نشود كه بتواند در نزد شما قرار گيرد، علمي نسبت به آن محسوس در شما واقع نمي‌شود، حال اگر بخواهد محسوس در نفس شما حضور پيدا كند بايد از جنس نفس شما بشود. و شيء خارجي چنين مرتبه‌اي را ندارد و لذا اگر نفس صورتي مناسب شيء خارجي، ولي از جنس نفس در خود ايجاد نكند، اساساً علمي از خارج براي نفسِ انسان پديد نمي‌آيد.


� - به بحث «كيفيت ادراك حركت» صفحه 62 كتاب «از برهان تا عرفان» رجوع فرماييد.


� - البته عنايت داشته باشيد كه «قوّة واهمه» يكي از قواي ادراكي انسان است و كارش اين است كه مفاهيم كلّي را به مصداق‌هاي جزئي اضافه مي‌كند، و اين غير از معني «وَهم» است كه در مسائل اخلاقي مورد توجّه قرار مي‌گيرد، چراكه «وَهم» در اخلاق به آن معني است كه نفس انسان چيزي را كه واقعيت ندارد، به عنوان واقعيت مي‌پندارد.


� - اسفار، ج 8 ، ص221.


� - خوانندگان محترم حتماً عنايت داريد كه ما از متني استفاده مي‌كنيم كه مربوط به ترجمه و تنقيح جلد هشتم اسفار است تحت عنوان «معرفة‌‌النفس و الحشر» و عملاً آن متن را شرح مي‌دهيم كه خلاصه و ماحصل متن اسفار است و نه عین متن اسفار.


� - اسفار، ج 8 ، ص222.


� - اسفار، ج 8 ، ص221.





� - در بحث حركت جوهري روشن شد كه چون نفس انسان به بدن تعلق دارد و چون ذات مادّه - از جمله انسان- داراي حركت جوهري است، اين حركت به نفس انسان - تا زماني كه متعلق به بدن است- سرايت مي‌كند. (به کتاب «از برهان تا عرفان» قسمت حرکت جوهری رجوع شود).


� - مهجة البیضاء، ج 4، ص 314 – احیاء علوم دین، ج 5، ص 168.


� - اسفار، ج 8، ص261.


� - اسفار، ج 8، ص295، تحت‌عنوان «الحجة الثامنه».


� - اسفار، ج 8، ص300، تحت‌عنوان «الحجة العاشره».


� - اسفار، ج 8 ، ص203 به بعد.


� - اسفار، ج 8 ، ص303.


� -  سوره حجر، آيه 29.


� - سوره نساء، آيه 171.


� - سوره انعام، آيه 75.


1- سوره انعام، آيه38


2- سوره مائده آيه60


3- سوره فصلت، آيه20


1- سوره اسراء آيه97


2- سوره مؤمنون آيه108


1- سوره اسراء آيه29


1- سوره فرقان آيه67


2- سوره فتح آيه 29


1- سوره بقره آيه8


1- سوره همزه آيه6-9


1- سوره ق آيه22


1- سوره يوسف آيه105


1- سوره يونس آيه7


2- سوره اعراف آيه176


1- سوره واقعه آيه61


1- سوره حج، آيات 5تا7.


1- سوره اعراف، آيه 187.


2- سوره يونس، آيه48.


1- سوره اعراف، آيه34.


2- سوره واقعه، آيه49 و 50.


1- سوره اسري، آيه99.


1- سوره واقعه، آيه61


2- سوره مؤمنون، آيه14


3- سوره نوح، آيه14


1- سوره بقره، آيه28


1- سوره تكوير آيات 1 و2


2- سوره زمر آيه9


3- سوره فاطر، آيه22


4- سوره غافر، آيه58


5- سوره حشر، آيه20


1- سوره مريم، آيه95.


2- سوره انبياء، آيه 104.


3- سوره قمر، آيه48.


4- سوره توبه، آيه35.


1- سوره عنكبوت، آيه64.


1- سوره فصلت، آيه31.


1- سوره زخرف، آيه71.


1- سوره اعراف، آيه172.


1- سوره بقره، آيه148.


2- سوره هود، آيه56.


3- سوره مريم، آيات85 و 86.


4- سوره مريم، آيه 68.


5- سوره تكوير، آيه5.


6- سوره حج، آيه7.


7- سوره مريم، آيه40.


8- سوره انبياء، آيه 104.


9- سوره يس، آيه 48.


� - سوره نبأ، آيه18.


� - سوره مريم، آيه85.


� - سوره فصلت، آيه19.


� - سوره طه، آيه124.


� - سوره حجر، آيه46.


� - سوره حاقه، آيه30.


� - سوره انبياء، آيه98.


� - سوره صافات، آيه22.


� - سوره تكوير، آيه 5.


� - سوره نمل، آيه82.


� - سوره نمل، آيه 83.


� - سوره انفطار، آيه2.


� - سوره تكوير، آيه6.


� - سوره مريم، آيات 71 و 72.


� - سوره فرقان، آيه70.


� - نييز تنافي بين آن حديث  و حديث «اَلسَّعيدُ سَعيدٌ فِي بَطْنِ اُمِّهِ وَ الشُّقِيُ شَقِيٌ فِي بَطْنِ اُمِّهِ»؛ نيز مرتفع مي‌گردد كه اوّلي به اعتبار فطرت روح و مربوط به عالم عصمت است و دومي به اعتبار فطرت بدن و مربوط به عالم اجسام ظلماني است.


� - سوره واقعه، آيه 62.


� - سوره حشر، آيه19.


� - سوره فرقان، آيه44.


� - سوره مريم، آيه17.


� - سوره نازعات، آيه36.


� - سوره الرحمن، آيات 26 و 27.


� - سوره زمر، آيه68.


� - سوره زمر، آيه69.


� - سوره زمر، آيه67.


� - اشاره به بالاترين طبقه دنيا.


� - سوره اسرا،، آيه21.


� - مرحوم آخوند در اين قسمت فرمايشي دارند كه حاكي از عدم‌پذيرش اين سخن محي‌الدين است و البته با بقيه اصولشان در بقيه قسمت‌هاي اسفار هم‌خواني ندارند و در همه‌جاي اسفار سخن فوق را قبول دارند و اثبات هم كرده‌اند. شارح محترم اسفار، جناب ملاهادي سبزواري«رحمة‌الله‌عليه» اعتراض كرده‌اند كه دليلي بر عدم‌قبول آن نيست و لذا از آوردن آن نكته اعراض مرحوم آخوند خودداري نموديم تا روش درسي مطلب حفظ شود و طالبين بهتر بتوانند استفاده كنند و فرمايش محي‌الدين با قاعده ملاصدرا كه اصالت را به وجود مي‌دهند و وجود هم كه عين كمال است و هر درجه از وجود به همان اندازه از كمال برخوردار است، كاملاً هماهنگ و متناسب است و جايي براي انكار و يا توجيه نمي‌ماند. 


� - سوره نازعات، آيات 42 تا 44.


� - سوره يس، آيه48.


� - سوره شوري، آيات 17 و 18.


� - سوره حج، آيه7.


� - اسفار، ج9 ص274.


� - سوره زمر، آيه68.


� - سوره يس، آيه52.


� - سوره انبياء، آيات 104-101.


� - سوره نمل، آيه 87.


� - سوره زمر، آيه68.


� - سوره لقمان، آيه28.


� - سوره آل‌عمران، آيه180.


� - سوره قصص، آيه88.


� - سوره ق، آيه15.


� - سوره سجده، آيه5.


� - سوره انبياء، آيه 104.


� - سوره انبياء، آيه 104.


� - سوره ق، آيه15.


� - سوره نمل، آيه88.


� - سوره آل‌عمران، آيه180.


� - سوره شوري، آيه53.


� - سوره يس، آيه83.


� - اسفار، ج7 ص282.


� - سوره ق، آيه22.


� - سوره ابراهيم، آيه48.


� - سوره واقعه، آيات 60 و 61.


� - سوره معارج، آيات 38 و 39.


� - سوره معارج، آيات 40 و 41.


� - سوره فاتحه، آيه6.


� - سوره يوسف، آيه108.


� - سوره شوري، آيه53.


� - سوره فاتحه، آيه6.


� - سوره يوسف، آيه108.


� - سوره شوري، آيه53.


� - سوره فاطر، آيه10.


� - سوره هود، آيه 112.


� - سوره مؤمنون، آيه 74.


� - سوره توبه، آيه 38.


� - سوره غافر، آيات 71 و 72.






